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توار شما ره 1۳ 


مصا حبه با آقای نعمت میرزازاده م. آزرم در روز ۴ اردیبهشت ۱۳۶۳ برایر با 1۵ مسی 
۴ در شهر پا ریس ۰ فراشه . 

س د آقای آزرم میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که در شروع مصا حبه یک شرح حال مختضرق 
ار خودتان برای‌با بفرما شید که در کجا بدنیا آ مدید » کجا تحصیلاتتان را انجام 
دا دید ز از چه تاریخی وارد فا لنیت‌های اجتماعی و سیاسی شدید . 

ج - من ذر اسفند ۱۲۱۷ هجری شفسي در مشهد بدنیا آمدم در یک خانواده فقر و فرهنک » 
این اشا ره بخاطر اینستکه بعد در مخبت‌ها یم خواهم گفت که چرا در آثار من مسا:ئلیاز 
مشروطیت ایران همواره مبعکس است . من تحصیلاتم را مشهد کردم مدرسه دییرستان که 
میرقتم ایران مشهد بوده . بر سالهای آخر دییرستان و پیش‌از حدود سالهای ۱۲۴۰ در 

مشهد ابتدا فعالیت‌های من در زمینه فعا لیت‌های | دبی واجتماعی بوده بمعنای آن‌که‌در 


روزنا مه‌ها ی"خرا سان"و"آفتاب شرق" آن سالها به اتفاق بسیاری دیگر چندین تا دیگر از 


دوستان که برخی از آنها از نام آوران | مروز مسا کل هنری و تحقیق ادبیات‌ایبسسران 
هستند مئل آقای دکتر شفیع کدکنی آنجا برنامه‌های انتشارات ادبیات‌داشتد سم 


شما ره‌ها ی ویژه ادبیات‌همراه با روزنامه" خراسان " یا " آفتاب شرق " دو روزنامبه 
معروف آن. سالهای مشهدہ را در میآوردیم . کارنامه من در واقع. ما از تسلی ستیم که 
در سالهای اول دییرستان با وقایع سیاسی آشنا شدیم چرا که اوج تهضت مقاومت ملسنی 
بود و بعد این در ذهن من تأثیرات بسیار گذاشته که درهمه آثار شعری من درسالهناي 
بعد این خنودش را آشکار میکند . فعا لیت‌های | دبی من بینوان با عر, نویسندها زهمان 


سالهای ۱۳۴۰ در مشهد شروع میشود . در پائیز ۱۲۴۹ وقتی که مجموعه شعر من " سحوری " 


E ES )۱( میززازاده‎ 


که مجموعه شعر مشهوری شد و منتشسر ثد و چون بفناصله چند وقت بعد میارزا ت‌مسلحانه 

آ غا ز شد من دستگیر شدم در مشهد و محکوم شسدم و در زندان بودم . بطورکلی فامطه 

سالها ی ۱۳۵۰ تا بهمن ۱۲۵۸ که سال پیروزی انقتلاب مردم ایران عليه نظام سلطنتی بوده 

است من بنویت در زندان. ها ی مشهد و تهران و دریدری هاي این ميان بودم . آخرین بار 
هم در دولت ازها ری در حکومت نظا فی | زغا ری زنذا نی شدم. ۰ بموجب استا+ی که دو هفته 

بعد از پیروزی انقلاب در روزنامه‌ها منتشر شد نام من هم جزو آن چهل و یک نفر آدمی 
بود که قرار بود در روز :۲ بهمن ۱۳۵۷ مطا بق یک برنامه مشترک تنظیم. شده از سوم 
ساواک و سیا بگونه‌اقی که در روزنامه‌ها مشتشر شد » من نیز در شمار همان چهل ویک 
نفری بودم که قرار بود که ظرفب بیست‌و چها رسا عت دونفر دونفر کشبَه بشوند و خیر 
کشت شدن اینها را هم رادیو اعلام بکند و بعد از آن یک لشکر کاارد بیاید توی تهران 
و یک کشتار کور دوسه‌هزارتائی بکند و به اصطلاح شاه باز گردد . این آنچه بود که در 
کیهان و اطلاعا ت وسیعا " منتشر شد . اینجا ید نیست کهفمن اینکه به شرح احوال من 

مریوط بنیست اما توی مصاحیه خیلی بدرد میخورد املا" نکته‌اش مهم است‌اینستکه شما 

بدا نید که من تأکید کنم که در آن, چهل و یک نفر جز مرحوم طالقانی در شمار آن چهمل 
و یک نفری که قرار بود که برای ارعاب عمومی کشته بشوند و کشته شدن این ها دوساعت 

دو ساعت از رادیو اعلام بشوه ی طا لقانی هیچ روحانی دیگری در آن شمس‌سنار 
نبود آنچه بودند برخی از اقراد چیهه ملی بزدند از قدیسی ها مئل آقای دکتر سنجایسی 
و اینها و جوان ترها که جوان ترها یش به آدم هاش مئل آقای هزارخابی و بنده وایمنها 
میرسید » آقای. سید جوادی و اینها بیشتر نویسندگان بودند آنهائی که آن رؤزھ ا 
بعنوان نویسنده شا عر » متفکر » روشنفکر » درجریبان ذهنیت انقلایی مردم آن هنگا مخیلی 
حضور داشتند. اما آخوند که همیشه باید خودش ز؛ ممتاز ب‌اند از ما رعیت‌ها وقتی که 
دید که این ها چاپ شده و او در شمار این ها نیست یعنی ار علماای اعلام جز آقاای 
طالقا نی هیچکس وسط اینها نیست آقایان فکری کردند و دو روز بعد اعلام کردند» گویا 
به آنها برخورده بود که چطور شده که اینها هم شخصیت‌های انقلابی اند هم سس‌اواک 


میرزازاده (۱) 


و سا این ها را نمیخواستسه بکشد آأینها اعلامیه ذادبد که " ثیستآقایان علماء 
جداگانه است ." لیستآقایان علماء برای هنگا م کشته شدن جداگانه بود. این یک 
خاطرهای بود فقط یام افتاد بگویم من از بعد از ۲۲ بهمن ۵۷ با تجطیلی دانشگا هها 
,در خرداد ۵٩‏ بدعوت شوراهای دانشگاهی که تشکیل شده بود و نظام دانشگاهی عوض شب‌ده 
بود در دانشگاه ملی ایران دا نشکده فنسر ادبیات معاصر و تاریخ و هنر وفرهنگ 
ایران را درس‌دادم . من بعد از انقلاب در اسفند ۱۳۵۸ مجموعه شعر " گلخون " را 

منتشر کردم که پیشاز اینکه این مجموعه چاپ بشود اکثر آن شعرها در روزنا مه 
" آزادی " ارگان جبهه دموکراتیک جاثی که من فخا لیت میکردم چاپ و منتشر شدند . 

مجموعه بعدی"گل خشم" بود که در پائیز ۱۳۶۰ در چاپخانه زر در خیا بان‌لاله‌زار تهران 
چا پ‌شده یود داشت صحاعي ميشد که یکی از . البته مخفیانه, کارگران چاپخانه که 


ریختند به خابه ما . من الینه مخفی زندگی میکردم به من دسترسي پیدا نشد . من در 
زهستان همان سال ۱۳۳۶۰ ناگزیر طریق پاکستان آ مدم به خارج از کشور. بعد در 
خا رج از کشور کناب ," به هواي میهن " که قریب. یک سال پیش اینجا منتشر شد کارنامه 
۵ ماهه اول تبعید منست که بیشتر شعرها یش در فرانسه گفته شده و اندکی از آنها 


در آلمان که بودم . در غیاب من خانه ما که فرزندانم و همسرم که بعد همسرم رویا 


نویسنده خوب که دو سه تا کتاب هم داره و بسیاری از کارها یش منتشر نشده » خود 
در شار قربانیان جمهوری اییلامیست خودش به قعه‌ها پیوست آن نویسنده خیوب » 


فرزندانم آواره شددد و هنوز در این آوارگی باقی هستند .. خانه ما هم مصادره شد » 
خانه‌ای که درواقم از آن بانک بود و میبایستی قسط هایش‌را میدادیم . اما این 
نکته از این باب میگویم که توی تاریخ ایران خیلی کم اتفا ق افتاده بوده که خانه 
شا عر مصادره بشوه . حاصل بیست‌سال زندگی من چند تا فرش و مقداری حداقل اسب‌اب 
زندگی یک خانواده بود و الیته. به اضافه دوهزار و پابصد تا سه هزار تا کتاب که 
ما بعد از انقلب با این گمان که دیگر لابد هر چه پیش بیا ید کتابخانه شاعر شارت 


میرزازاده (۱) ۴ مت 


نخواهد شد و دیگر این کتاب ها لا قل ایمن خواهندبود این کتابخانه را باخسون دل 
تنظیم کرده بودیم . این ھا همه به غاارت‌جمهوری اسلامی رفت < مجموعه کارنامه من از 
نظر ادبی تا الن که ایتجا نشستم ٩‏ مجموعة قفر است‌به اغافه چند تا حا لیف که یکی 
از این ها کتاب شعر میرزاخراسان همراه با آقاي شفیع کدکنی کردیم سال ۱۲۴۳ 
مقدمه حماسه ]رش و مقدا ری مقا لات تحقیقی که در مجلات سنگین آن وقت‌ها که منتشنر 
میشد مثل راهنمای کتاب » مثل سخن» مثل یغما هست . فکر میکنم «یگر بیشتر از شبرخ 
احوال کوتاه من صحبت‌کردم . 

س - خوا هش میکنم . من میخواهم. از شما تقاضا. بکنم که‌برگردیم‌از این فعا لبت ف ان 
أ ولیه سپامی تان را . دلیلی که شما زندانی شدید در ا مشهد چه بود آقای آزرم؟ 
خ ‏ دقیقا" انتشار مجموغه شعر " سحوری " مجموعه شعری که در پائیز ۱۳۴٩‏ منتشر شد . 
البيته در ادعانامه‌ای که سازمان امنیت نوشته یود چیزها ی ذیگری هم عنوان کرده بودند 
که از جمله رسما" در متنبي را که ساواک.فرستاده بود واسه دادگاه تظامی آتها مها ی 
دیگری را هم عنوان کرده بودند متلا" از جمله ابتهام تشکیل شاخه سیا هکل در خراسان. 
این اتهام از این جا سبب درست‌کرده بود که امینرپرویز پویان » مستود احمسدزاده 
جوانانی که هرکذا م هقت هشت ده سالی از من کوچکتر بودند با من روایط خیلی نزدیک 
دا شتند و بخصوص امیر پرویز پویان که دارای ذوق و ذائقه ادیی قوی بود و آن موقسبع 
" هیرمند " ادیی را ما منتشر میکردیم و من سردییر بودم و این ها مطلب دا رند آن تو 
ترجمه دا رند آن تو . 

س کجا منتشر میکردید ؟ 

ج ب مشهد ."هیرمتد " نام این روزنامه هفتگی بود . در مشهد سه زوزنامه مهم وجود 
داشت یکی اعرا سان " یکی آفتاب شرق " ؛ این ها روزانه بودند صبح " خرایبان" در 
میا مد غصرها " آفتاب شرق "."هیرمند"هفتگی بود منتهی ما از امتیاز " هیر منشبد" 
استفاده میکردیم یک نشرییه ادبي در میآوردیم بجز روزنامه " هیرمند" عنی"هیرمند "ماه 
يا "میرسند"ماهانه . این ها بیشتر صرف مسائل ادیی و تحقیقی همین چیزهای مربنسوط 


میرزازاده )۱( = ھ۵ = 


به شیر و ادییات معاصر بودند . یله » اتقهام رسمی یعنی سنگینی امل قضیه انتثارکتاب 
" سحوری " بود,بخاطر همین بود که در ډادگاه نظا می ماده ۸۱ را دادستان گرفیسسنت > 
ماده ۸۱ یعنی"توهین به مقام سلطنت ؛ و اتفاقا" آن, در جریان دادرسی هم نله 
خنده‌دا ری پیش آ مد که بصورت یک شعر طنزآ میز سالها بعد در همین کتاب >" به‌هسسوای 
یهن " منعکس شده جزیانی که در دادگاه پیش آمد. و شعرها ی مشخصی را که دا دستستان 
تأکید میکرد که آین ها را در ومف‌مقام سلطنت ایشان سروده . 

ل 

ج - یله کلا" این بود.امولا" این بود. 


س - شما بعدا " محکوم شدید به زندان ؟ 


س- از زندان مشهد چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - از زندان مشهد خاطرات‌گوبا گونی » خا طرات تخستاینکه سا زمان امنیت‌در خراسبان 
ما اردیبهشت ۱۳۵۰ که با زداشت شدیم سازمان امنیټ به ناگاه مواجه شده بزد با یک 
مسئله‌ای که تا پیش از آن تاریخ در مشهد املا" سابقه نداشته بود و آن همانا دستگیر 
شدن پنجا ه شصت تا هفتاد تا آدمیزاد بود . هیچگاه در حافظه باریخی مشهد زنذا نی 
سیا سی شصت تا هفتاد تا اصلا" معنی نداشته هرگاه که فلا" بوده از سالهای ۴۰ به بعد 
مثلا" یادم هست همان بعد از سالهای ۴۰ در آن سالها مثلا" آقای اخمدزانه پدر 
مستود. و مجیه 

بىا 

ج - رهبران فدائیان معروف . همسواره زندااني سیاسی که آن هم بازدا شتی باشدو 
مدت‌کوتاهی باشد و این هاء این که یک مرتبه شصت‌هفتاد نفر را ساواک بگیرد ببرای 


خود سازمان امتیت خراسان مسئله ایجاد کرده بود. مهمترین مسئله‌اش هم این بود که 


میرزازاده. )۱ ع 


اساسا" جائی نداشت برای نگهداشتن این همه ,زندا نی چون بطور سنتی ساواک وقتی که 
آدم ها را میگرفت‌اگر قرار میبود که بازداشت طولانی بشود میفرستاد به بازداشت 
گا ههای موقت نظا می یعنی زتذان دژیان یعنی زندان لشکر. آنجا ناگزیر شد درپادگان 
چهار مشهد بسرعت یک زندانی سا خته شد که درون یک محوطه بسته‌ای بود که خود آن‌مخوطة 
بسته از همان آسایشگا ههای معروف نظا بی بربازخانه بود درون آن با سقف کوتاهی یک 
چیزی ساخته بودند که چنان تاریک بود و بی هوابود و ایننها که من اسم آن راگذاشتم» 
اسم دیگری هم ندا شت » ۱سمش را گذا شتیم مسلخ . خا طرات ازاینجاست و بعد زندان 
تظا می است‌و بعد زندان بزرگ وکیل .باد مشهد است که همان سال ۱۳۵۰ ۰ آخرسال ۱۳۵۰ 
افتتاح شد . زندان خیلبی عظیفی ات در دو فرسخی مشهد در حدود ده کیلومتری نشهد 
زندان وکیل آیاد معروف‌است و آن سال رسم چنین بود که هر چیزی که افتتاح میشود 
یا بوجود میآید یا کتایی چاپ میشود سال کوروش اعلام شده بود بنابراین وقتی من در 
پایان آن سال از زندان نظامی به آنجا متتقل شدیم با دیگر رفقایمان به شوخی 
به بچه‌ها گفتیم که نام این زندان زندان کوروش است چرا که به هر دو معنای سیاسی 
کلنه و هم یمعناتگی که هم بمعبی سمبوليک اش و هم بمعتاثی که آن زندان در اسفنشد 
همان سال افتتاح شده بود. خاطرات زندان فراوان است . 

س - چه کسانی با شما زندانی هم سلول بودند ؟ 

ج ‏ خیلبی ها بودند از جمله 

س - کی ها بودند ؟ 

ج - طاهر احمدزاده پدر مسعود و مجید . از جمله چندین نفر از کادرهای با لاي رهبري 

فداگیان خلبق که با ما آمدند یعنی به مشهد منتقل شده بودند . از خاطرات آنجا 

که من خوب برای من تا کیرها ی زياد داشته یکی اش این بود که در حسدود 
روزها ی هقدهم هجدهم اسقند ۱۳۵۰ که رآدیو خبر تیرباران شدن مسعود احمدزاده و مجید 
احمدزاده و گلوی و سعید. آریان و حمید ... 


E )۱( میرزازاده‎ 


ج - گلوی اسم کوچکش لان یادم نیست » سعید آریان » حمید توکلی » این ها همه 
بچه‌های مشهد هستند . خبر تیریاران اینها را دادند و پدر در زندان بودوروزیعد دکتر 
شور مزا اه که الا سسکا اشن ای مو کا تعجوی فشک جود خروم و اخنان 
با یک جعب: شیرینی بزرگ آبد به دیدن. پدرش » طاهره !حمدزاده ۰ طاهره او ا 
بی آنکه در آن سال در پرونده‌اش هیبسخ دلیل مشخصی وجود داشته باشد برای مجسرم. 
بودن ظاهره احمدزاده اما ختی خود ایشان هم معتقد بود که وقتی میرود به دادگساه 
جرم خیلی کمی خواهد گرفت مدت محکومیت کمی خواهد گرفت » اما از آنجا که از در 
سازمان امنیت طاهر احمدزاده متهم به یک جریانی که اساسا " تمام بچه‌های مشهد که 
الان دستگیر شدند در رو باروئی با رژیم و در:تیجه بلاهر احمدزاده و اینها هست 
بهرصورت این طانهر احمدزاده پدر مسعود و مجید هم هست برای همین بودکه طا هر 
اخمدزاده ده سال محکوم شد ء البته بی آنکه دلائل مجکومیت یک ماه هم توی پروندهاش 
باشد . طاهرآقا بعدا" به زندان عاجل آباه شیراز مختقل شد . 

س آقاي میرزازاده شما در چه تا ريخي با آقای خامنه‌ای آشنا شدیه ؟ 

ج من اگر اجازه بذهید به شما عرص میکنم. پیش ز مینه‌ای میخواهم یک تموسری از 
وضبیت مشهد سالها ی بعد از کودتای ۱۹۵۲ یا 

سد ۲ ۱۳۳ ۰ 

ج ۱۳۲۲۰ خودمان یدهم . 

س - بقرمائید . 

ج - چون بنظر من شناخت‌این مسئله بی آنکه اصلا" این جا را این محنه توضیبح دااده 
بشود هر نوع حرف و سخنی راجع به هر کدام از روشنفکران و رجبران چریکی » رهیران 
مجاهدین » علی شریعتی ها » علی خا منه‌ای ها » خود من ناچیز» مر کسی » بی آنکه !ین 
زمینه شناخته شده باشد هر گونه حرفی راجع به اینها پایه ندارد اصل" . 


س یلته 


ج - بایستی ما ببینیم که مشهد آن سالها وضعیتش چی بوده ؟ قضیه چی بوده؟ 
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س - بقرما کید . 

ج - بعدها بعد با شگقتی خواهیم دید که به شما خوآهم گفت‌که امیر پرویز پویان که 
بعدا " ایده‌گولوگ سازمان بخش فداثیان خلق در میاید آنجا دوزانو نجه و قران 
میخوا ند درکانون تشر حقایق اسلامی که آقای محمد تقی شریعتی دبیر اخلاق و شرعنات 
و تقسیر قرآن پدر علی شریحتی. درست‌کرده بود . ما میدانیم که وقتی که کودتبای 
۸ مرداد ۱۳۳۲ یک غلبه نظا می مقطعی ضربتی استعفار و امپریا لیسم بود بر جنیش ملسی 
ایران.یتابراین ضمن اینکه »چنا نکه خوب میدانید» به یمن دلارها ی مصرف شده آمریکا 
و شعبان بی مخ ها یه میدان آ مدند و دلائل دیگر ضمن این که یک روزه حکومت ملی دکتر 
محند مصدق سقوط میکند واز نظر سیاسی و نظا می وضع کشور عوض‌میشود , اما معنایسش 
آن نیست که در عرصه اجتماع فردا صبح میخواهد همه چیزها هم پتواند عوض بشود . نه 
من نوعی آن موقع دانشآ موز سیل اول دییرستان شاهرضا هستم *ما این من نوعسی آن 
فوقع شش ماه پیش اش بابت حما یت شدید از کاندیداهای نهضت‌ملی و دکتر مصدق ودرگیری 
که داشتیم در حکوبت خود مصدق هم پلیس زده سر ما را شکسته مثلا" بعنوان نمونه عرض 
میکنم . بتایراین سیل جوانان حضور دارند در صحنه به امطلاح اما یک کودتای نظا دی 
اتفاق اقتاده وضعیت‌مشهد در آن سالها چیست ؟ از اینجا باید آغاز بشود قضیه . در 
آنجا وضعیت سیاسی .من دارم محیط سیاسی ای که نسل من تویش رشد کرد » 

س - یله 

ج - و نسل یغد از من تویش رشد کرد آن را میخواهم توضیح بدهم , محیط های روشتقکبری 
مشهد به لجاظ نها دها آن سال ها عبا رتند از چند تا دییرستان . وقتی ۱۳۲۲ کودتشا 
اتفاق میافتد ما در مشهد داانشگاه نداریم ما در مشهد فقط یک مدرسه عالی پزئکسی 
داریم که آ موزشگاه عالی بهداشت داریم که لیسانس بهداشت میدهد . این ها همه بعدا " 
که تبدیل میشوند به دانشکده پزشکنی و بعد کم کم از سال ۱۳۲۴ و ۳۵ هستند که تک وتوک 
دانشکده‌ها باز میشوند . بنابراین نها ها ی روشنفکر پرور عبا رتند ! ز مقداری ده‌دوازده 


هفت هشت ده تا دبیرستان دخترانه و پسرانه و مقداری احزاب جبهه ملی مئل حزب ایسران 


- ٩ = .)1( میرزازاده‎ 


مثل حزب مردم ایران مشثل جزب پان ایرانیسم که اینها همه در خیایان پهلوی یا خیا بان 
ارگ ب:. ستند . از این ها که گذشته نها دهای قوی مذهبی وجود دارد در مشد . 
بنا . ن در یک تقسیم بندی کلی فضای روشنفکری مشهد آن سا لها بعد از کودتا که‌دا ریم 
نگا ه میکنیم يكي فضا ی ... 

س - بفرما گید راجع به جریان مشهد صحبت میکردید و کا نون مذهبی قوی آنجا . 

ج - بله» زمینه روشتفکری آنجا غير از این احزاب که عرض کردم که خوب طبعا " حسزب 
توده هم آنجا تشکیلاتی داشت که بعد از ۲۸ مرداد آنچه مسلم بود تظاهر بیرونی‌وعلنضی 
نداشت اما اصولا" میخواهم عرض‌کنم که فضای کلی مشهد فقای مذهبی است ونها دای 
مذهبی بسیار قوی هستند . از جمله نهادها ی مذهبی بودند که سلبنله بهدیه‌جاشی بود که 
آقای حاجی عایدزاده از فخصیت‌های معروف مذهیی مشهد »وقتی میگویم از شخصضت‌های 
معروف مذهیی مشهد نه ایبکه از شخصیت‌های علمی مذهبی که مثلا" توی حوزه علمیسه 
شهرت داشته باشد نه» از شخصیت‌هائی که شهرتش به اعتبار تلاش فراوانش بخاطر هر چه 
بیشتر تأسیس کردن نها دهای مذهیی مثل بهدیه , جوادیه که به اسامی دوازده امام 
شیعه میکوشید که هفت هشت‌تایش تا آن موقع کا ملا' من یادم هبت‌که با اسثتا ست از 
یازاری ها آنها جاهاثی میگرفتند و مهدیه‌ها و جوادیه‌ها درست میکردند . آن موقسع 
در مشهد کانون نشر حقایق اسلامی را آقای محمد تقی شریعتی پدر دکتر علی شریعتسی 
که ضمتا " خودشان دبیر اخلاق و شرعیات‌و عربی بؤدند در دییرستان های مشهد مدتی هم 
ناظم دییرستان شاهرضا بودند سالهای بعد البته در دانشکده معقول و متقول مم 
تبدریس تفسیر میکردند آن هم این آقای جریعتی کانون نشرحقایق اسلامی را بوجبوه 
آ ورده بود در کوچه حتلفنخانه مشهد . من خودم از بعد از ۷ مرداد ۳۲ هستم ازنوجوان 
ها ئی که از آن موقع ها با آنجا آشنا بودیم از ۲۲ ولی تابلوی کانون نشرحقایسیق 
اسلامی ۲۲ نوشته شده » یعنی سال تأسیساش زیر تا بلویش نوشته " تأسیس ۱۳۲۲" دو سال 
بعد از سقوط رضاشاه و روکیدن احزاب چپ . به شما میخواهم این نکته را بگویم که 


محیط مذهبی مشهد چنان غلیظ و شدید بود که خود آتقای محمدنخقی شریعتی با اينک هه 
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در دیا نتش و در مسلمان بودن و مسلمان معتقد بودنش هیچگونه شک و حرف و سخنی نیسود 
اما غلظت محیط مذهبی مشهد به گوند‌ای بود که خود کانون نشر عقاید اسلامی و خود 
آقای شرييعتي همواره در معرض و در مظان الحاد. تهمت الخاد از سوی بخش های قشری تر 
فشهد قرا ر داشتب .بخاطر این بوډ که همیشه استاد شریعتی خود مثلا" روا بطش را باعلمای 
" اعلام با مراجغ تقلید و ؟دم هائی مثل آقای میلانی که آن موقع ازمراجع بزرگ بود 
هموا ره حفظ میکرد یعنی همواره نوعی پشتیباتی از این ها جلب میکرد . این ها راتوضیح 
میدهم بخاطر اینکه به شما بگر‌يم که بعد از مرداد ۱۳۲۲ که احزاب جبهه بلی جمع شد 
تا یلوها جبع. شدتایلوی حزب ایران » حزب مردم ایران. . پان ایرانست فلان این ها که 
جمع شد اینها همه همان افرادش عنامرش به ویژه جوان ترها مثل ما بچه دبیرستانی های 
آن موقع که شور و شر مبارزه داشتیم این ها همه جمع شدند در جلسات هفتگی استاد 
محمد. تقی شریعتی جلسا ت‌تفسیر قرآن در محل کانون نشر حقایق اسلامی . از برادر سزرگ 
آقای مسعود رجوی این دکتر کاظم رجوی که الان اروپاست‌تا برادر بزرگ امیرپرویز پویان 
مهندس رقا پویان . بعنوان نمونه این دو تا نام معروف را میگویم که این قضیه روشن 
بشود » هم از برادر بزرگ آقای مسعود رجوی بعنوان کاظم رجوی که الان در اروپا هست‌و 
یات ف ية 

ج و هم آقاق مهندس رضا پویان برادر بزرگ آقای امیرپرویز پویان تا نسل که آنها 
از تسل های من بودند تانتل امیرپرویز پویان که هفت‌هشت‌سالی از من کوچکنر بودتدتا 
بعد از آنها تا پیش از نسل ما همه یک دور از سال » همه جوانانی که در سالهای ۳۲ 
به بغد و پیش از ۲۲ در مشهد جزو جوانان درس خوانده بودند یعنی بهرصورت‌دبیرستان 
آمده بودند آن وقت‌که هنوز دا نشکده‌ای نبود تا دانشکدهآ مده باشند» وار خانواده‌های 
متوسط شهری بودند و علاقه‌مند به عساگل اجشْماعی و سیاسی همه این ها یک دور کانسون 
نشر حقایق اسلامی آقای محمد نقی شریعتی را دیده بودند . کمتر کسی هست که از این 
کوی عشا ق عبور نکرده باشد . 


س شما هم آنجا بودید ؟ 


میرزازاده )۱ کے 


یکین نله 
س پس‌شما هم آن دورف را دیدید ؟ 

ج ‏ بله کاملا" ۰ دریسیاری از آثاز شعری بن بخصوص مال آن سالها ثا ر دقییق اظلاع و 
مطا لعه از فرهنگ اسلامی نه تنها اطلاع و آگاهی که گاه آخار ایمان» ایمان شدیند 
اسلایی ففی شیر ھا ی بدن که ای اھا من دا رم گا ملا لیا شتا له هین 7ای 
امیرپرویز پویان که صدا یش خیلی خوب یود بچه بود »من دارم مثلا" الان دارمازسالها ی 
۸ و ۳٩‏ محبت میکنم . پیش از این که روزهای سه شنبه شب مجلسآقای شریعتی درس 

تفسیرش شروع بشود آقای امیرپرویز میا مد آنجا دوزانو می نشست و آیاتی از قدرآن 
را با صدای بلند و زیبا میخواند . چنین بود که اینجا من به شما این نکته را 

بگویم که از نظر تاریخی وجود استااد محمدتقی شریعتی برای دو سه تسل در مشهد از 
با لهای و۲ تا هي ؛ در این بیست‌سال به ویژه از فاصله سالهای ۳۰ تا سالیای 
پنجاه در عرض این بیست‌سال وجود آقای محمدتقی شریببتی در مشهد در روی افکار و 
اندیشه‌ها و بعد جهت‌گیری های اجتما عی و سیاسی بسیا ری از جوانانی که. در میارزاث 
و در سیر مبارزات بعدها دارای بام و آوازه و شهرتی شدند بعنوان رهبر چریسک 

یا بعنوان شاعر یا بعنوان نویسنده يا بعبوان متفکر وجود استاد محمدتقی شریعی 
انکا رناکردتی است در زمینه فرهنگی خراسان آن سال ها , من دارم دقیق حرف میبزنم 
الان در این بحث نیستم که این تأثیر چقدرش مفید بوده چقدرش نامقید بوذه من 
دارم [آز یک جریان صحیت میییم . 

س د بله» بله بفرما کید . 

ج ب زمینه شدید سنب ابنلامی در مشهد از یک سوی , از یک سوی جوانانی که دیشر 
نمیتوا نند جذب نبها دها یا سلامی کلاسیک بشوند جذب نها دها کي مئل تکیه‌ها و مثل مهدیه‌های 

حاجی عایدزاده اینستکه این موجب شد که ظرف بیست‌سال یک موجببی 

در خراسان بوجود آمد که او را میتوانیم روشنقکران مذهبی بنا میم . بچه‌های اهل 

مبارزه اهل اندیشه اما روشتفکر مذهبی »› اما کسی که روزهای سه‌شنبه بعد از ظهر 
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در جلسات تفسیر آقای شریفتی در کوچه تلفنخاانه میا ید. آنجا دو زانسسبو مې نشیند 
يا .ا ستاد شرب بعتي تة تکسیر قران و تاریخ ب میکند . ضمنا " به شما عرض کنم از تجا که بنا 

بر همه اصول و موازین روانشناسی پرورشی و روانشناسی شرقي وروانشناسی جوانی هنجا ر 
و اسلوب و شخصیت خود سعلم خیلی مهم است و از آنجا که محمدتقی شرییبنتی یک انسانی 
یود که به لخا ظ مسا ئل اخلاقی و به لحا ظ مسا ئل صدا قت در روش بيا ن‌ودر زندگی نمونبه 
بود و خودش هم آدمی بود که به آنچه بیگفت عمیقا " اعتقاد داشت و نیز درسش ازتفسیز 
قرآن و از تاریخ اسلام جنبه‌ها ی شدید آنچه را که در ادبیات سیاسی طبقاتی مبنا میسد 
دا شت یعنی شخصت‌ها تی را که آقای شریعتی طی, سالها به تسل ها ئی مئل من و بعببد 
از من و پیش از من ميا مرخت عمار یاسز ها بودند ابوذر غفاری ها بودند حبیب !ابن 

مظا.هر بودند نه عیدالرحمن بن عوف نسه عشسمان . آیات قرآن که او حا کی نس 
میشد همان آیا تی بود که بعد‌ها مورد استناد مجا هدین توی تحلیل ها یشان واقع میشد ۰ 
آن بخش‌از قرآن که لیس [ ۶ ۰ آن بخش از قرآن که" تو, 
انسان خلیفه خدا هستی ." آن بخش از قرآن که »" خداوند اراده کرده تا مستضعقین در 
جهان به سروري و حکمرانی برسند." بهر صورت یک تعبیری یک تصوینری که در درسهاي 
آقای شریعتی بود این بود که برداشت این بود که در غب ب احزاب سیا سی که بست له 
شده برداشت این بود که مذهب اسلام به ویژه اسلام دين اسلا یه ویژه مذهب شيعه نبه 
تنها هیچ مفا یرتی با پیشرفت اجتماغی ته تنها هیچ مغایرتی با بیارزه نذاره بلکنه 
این لازم و ملزوم هم است ۰ یلکه بسیا ر هم ضروز یست ۴ بلکه اساسا " مکتبی است‌اسلام 
مکتب مبا رزه ا.ست مکتب تکامل است مکتب بهروزی انسنان است در آخرین تحلیلل . 

این پیش زمینه را خواستم بگویم که این جلسات بطور هفتگی روزهای سه شنبه شب های 
چها رشنبه در کانون بود بعلاوه که وقتی ماه محرم و ماه رمضان پیش ميا مد بویژه ما » 

رمضان سخنرانی های آقای شریعتی و جلسات‌کانون شر حقایق اسلامی خیلی بیشتر میشد 
یمنا سبت ماه رمضان . ما در یک چنین محیطی » در یک چنین فرهنگی در شرایط و اوضاع 


و احوالی که تما م احزاب سیاسی بسته شده اند یعنی دیگر فعالیت رسے. می 


میرزازاده. (۱) مه ۳ ات 


ندا رد ایشها اما آثار و آحاد و عناضر و افرادشان آنجا جمع ميشدند . حرف درستی ینک 
وقت معاون ساواک مشهد سال ۵۰ در با زخوتی به من گفت.البته کشفی نبود که ایشنان 
کرده باشد » میگفت‌که»" در تمام این سالها کأ نون نشرحقایق اسلامی در واقسع یسک 
تشکیلات سیا سنی بوده .به این معنی که استاد محمدتقی شریعتی تفنیر قرآن میکرد تاریخ 
اسلام میگفت منتهی ایشان مفهوما " تاریخ را بحث میکرد موضوعا تو مقولات‌و مفا هیم 
را میگفت و تاریخ اسلام را . این اطا ق کوچک گوشه که نشسته. بود ظاهر احببیسدزاده 

مصدا ق ها یش را نشان میداد . آقای شریعتی میگفت معاویه با هر احمذزادة هم براي 
شنا روشن میکرد که معاویه یعنی شاه , 

سب در خود آن جلسات ؟ 

ج - بله 

س - بطور علتی ؟ 

ج یه بطور ضمنی ء گفتم که وقتی که در جریان با زجوثی معاون ساواک خراسان داشت به 
تن ھی را گقات: در ماس یی که رکف جا جه یکر ديه ا مرکشتم »نبا 

خوب مسا ئل مذهبی فقط مطرح بوده." میگفت " نخیر آقای شریعتی درسهاشی را از تاریخ 

اسلام میگفت و از قرآن میگفت آن مفهوم آن را تعریف میکرد منتهی طاهر احمدزاده که 

آدم سیاسی بود برای شما آشکار میکرد برای جمع کوچکتری که این معا ویة در عمل 

در واقع یعنی شا ه. ایی حکومت عموی یعنی بلطنت ۰" برای ایتکه می فعا لیت مذهبی 

و سیاسی در مشهد آن سالها یک فا کت مشخصی داده باشم که بیشتر روشن شده باشد ای 

نکته را میگویم واز این بحث دیگر خالا فیگذريم . آن نکته اینستکه در پایز 

۶ شیيانه ۱۶ نقر را در مشهد از جمله استاد محمدتقی ثریعتی و پسرش دکتر شریبتی 

که‌آن موقع جوا نی بود اینها را گرفتند و شیانه یا هواپیماآ وردند 

به زندان قزل قلعه تهران از جمله مئل طاهر اجمدزاده و همان عاجی عابدزادنه کسه 

مهدیه‌سا ز بود ؛ 


س بله 


میرزازاده ) ۱۱ بت 


ج ب اینها را در ارتباط بعنوان دقیقا" شاخه مهم نهضت مقأو مت ملي که بعد ازکودتای 
سال ۱۳۳۲ بوجود آمده بود شاخه مهمش در خراسان بود .مار به شما نشان نمیدهد که 
درهیچ جای دیگر شانزده‌نفر را گرفته باشند و شبانه با هواپیما آورده باشند و اینان 
در قزل قلعه از ده تا شش تا هشت‌ماه زندانی بودند و آنجا ماندند. و این مال وقتی 
است که جر ارتباط با نهضت مقاومت‌ملی این احساي خطر شده بود در خراسان! زنزدیکی 
روشنعکران مذهبی پیرامون شخصیتی مثل آقای محمد تقی شریعتی و بازاری هاو روحاتیون 
سبتی مثل آقای عابدزاده وایشها . ضمنا" به شما بگویم این نکته را هم از سال ۱۳۲۱ 
به شما بگویم که جفغیت‌های موتلف اسلامی هم در مشهد از مجموع تکیه‌ها و دسته‌هبای 
سیته‌زنی و این ها بوجود آمده بودند که سر قضیه انتخابات مشهد در سال ۱۳۳۱ با 
احزاب جیهه ملی اینها حاضر به ائتلف نشدبد. یعتی نفاینده کاندیدائی را که حسزب 
ایران آن موقع از آقای ... یک جوانی بود حقوقدان آقاي على موسوی کا ندید بود 
صا دق بهداد از جای دیگر کاندید از کلوب مصدق و اینها , آقای محمد تقی شریعتی با 
این شيخ فحمود حلبی که الان سالها ست 

س رئيس حجتیه است ؟ 

ج - بله» بله کاملا" » این را خوب است‌کبه من آنچه از آو میدانم با شمامحبت‌کنم 
این مستئله خیلی مهمی ست این آقای شیخ محمود حلبی . آن سالها من دارم از ۱۳۳۲۱ 
محیت.میکنم و انتخاباتی که امیر تیمور کلالی هم وزیر کشور دکتر مصدق بود. 

س - بله , بل 

ج - و سرانجام براثر شدت تلگراف هاقی که از خراسان برای مصدق از طرف فلینسسون 
مخا بره شد تا گزیر شدند که انتخابا ت مشهد را متوقف کنند بخا طر آراء گوسفندی 
که در انتخایات علیه » نه»ء به سود کاندیدا ها ی مالکین و علیه نهضت نوی صندوق ها 
ریخته میشد + پیش از اینکه برگردم بروم به سالهای بعد از کودتا که داشتم صحیست 
میکردم گفتن این چند تا بکته خیلی لازم است بخاطر اینکه اینها جزو تاريخ مسبلم 


!یران است : سالهای بعد از ۱۳۳۱ آقای محمدتقی شریعتی شخطا " خودش برای من تعزیقف 


میزازاده (۲) - ۱۵ - 


کرد و من سالها بعد دستخط کاشانی را هم ديدم به این معنی که درجریان انتخایات 
مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۱ آخرین انتخابات زمان دکتر مصدق آیت‌اله کاشانی 
از تهران طی نامه رسما" برای محمد تقی شریعتی در خراسان توصیه اکید کرده ببسود 
برای حما یت از قریشی › کدیور › و قذس‌طینت »سه نفر از مالکین بزرگ خراسیان 
در مقا بل کا ندییدا هاي جبهه ملي » این جالباسث ۰ قریشی از خروتمندهای‌بسيار معروف 
دیگر بعدها فرزندش رئیس‌دانشگاه ملی بود. و اینها: . منظورم موضع گیری روحا نینت 
و روانبطش با آنچه که در ایران و اصبلا" همان فتودالیسم سنتی همان مالکیتی که 
ټو ایران هست . این تومیه آقای. کا شا نی بود ولی البته جمعیت‌های موتلف اسلامی یک 
سمت‌ایستا ده بود تما م نیروهای مذهبی مشهد اعم از نیرون مذهبی متجدد تا نیسروی 
مذهبی سنتی و کا ندیدایشان هم محمد بتقی شریعتی بود و شیح بحمود حلبی همین رکیبس 
حجتیه . مشهد پنج نما ینده میبا یست میداد دعوای طولانی کا ندیدا ها ی احزاب جیهسه 
ملی با جیعیت‌های‌موتلف اسلامی که آقای شریعتی و شيخ محمود علببی را کاندید کرده 
بوذند دعوای طولانی ضا دق بهداد و علی موسوی با اینها این بود که به جمعیت‌های 
موخلف اسلامی میگفتند ,۲ بیائید با ما اثتلاف‌کنید." آنها هم میگفتند»" چون ما 
مذهبی هستیم و شما غير مذهبی هستید. نمیتوانیم با شما افتلاف كنيم فة ۷۶ 
حالا اگر نمیخوا هید با ما اشتلق کنید به ما نمیخوا هید. رای بدهید رای ندهید اما 
خودتان پنج تا کاندید معرفی کنید . چرا دو تا کاندید نترفی میکبید ؟ چرا صد هزاز 
نفری که میخوا هید ببرید پای مندوق ری میخوا هند به دو نقر رای بدهند ؟ پنسیج 
تفر رای بدهتد ؛ به ما ندهید . آیا این ۰۰۰ و آشها اما میگفتند. ۰" ده ما گناو 
ندا ریم ما به دو تفر خودمان رای ميدهيم ." جیهه ملی ها بدرستی به جمنیت‌هیای 

موتلف اسلامی میگفتند که " این کلاه شرعي ای هست‌که شما برای ورود نما یندگ‌ان 

مالکین بار گذاشتید این سه تا را ءبرای آقای قریشی و قدس طینت‌و کدیور بازگذا شتید 

و الا مگر معني داره که بنام این همه اعضای جمغیت‌های موتلف اسلامی سه آدمیزاد دیگر 


۶ 
پیدا نمیشوه که اینها را شما رای بدهيد ؟ " اما نه استاد شریعتی و نه آشیسځ محمود. 


میرزازاده (۱) ک ۶ - 


حلبنی زیر بار این جرف برفتند . انتخا:بات‌شروع شد شهر دست جبهه ملی بود آراء آقای 
علی موسویان » آقای صا دق بهداد » مهندس محبودی البته زیاد یود توی شهر اما تعیین 
تکلیف صندوق با دها ت‌بود با روستاها بود که اطا" توزیع صندوق آن جوریست . جمعیت 
هم همیشه آن وقت‌ هتم میدانید که درصد جمعیت آن موقع خیلی در روستا بیشتر بوده . 
کاار بجا ئی رنید که بهرصورت انتخایات مشهد روز دوم خودش تعطیل شد و من با هه 
بچگی ام این خاطره را دارم که چون رفته بودم به تبات‌کوه مشهد بعنوان عضو سازسان 
بظا رت بر آوادی انبخابات . 


س سرا ط کوه گفتید ؟ 


س - تبات‌کوه 

ج یا اسم مکتویش در جفرافیا تبات‌کان . تیاتکان از روستاهای بسیار قدیمی و مرکز 
دهبتان و مرکز دهی که باید مندوق رای را آنجا میگذاشتند. من بعنوان یکی از اقسراه 
سا زمان تظا رت بر آ زا دی انتخا با ته که در مجلس شورای ملی ایران از وسیله فرا کسیسبون 
جبهه ملی درست شده بود .به‌حق چیزها ی‌خنده‌دا ر اینستکه بعدها سال هاآن کارت را داشتم 
و کاش ساواک آن را با بقیه‌کتا بنهای‌ی‌نبرده‌بود: عکس من بچه تازه آمده دبیرستسستان 
به آن افسر ژاندا رمری گفتم که ۰" !بن مندوق نباید توی این خانه باشد باید تسبوی 
مسجد با شد ."گفت >" پسر جان یرو با زیت را یکین وااینها: ." بعف من کارتم را نشان دا دم 

که "من عضو سا زمان‌نظا رت آزادی ۰۱ا با ت‌هستم ." این اشاره را در اینجا میکنم که 
چها رده‌با له در سال ۱۳۲۱ مسئولیت های سنگین سیاسی میپذیرفت . بهر تقدیر آن‌انتخا بات 
در مشهد توقیف شد خوا ستسم اين اشا ره را کرده با شم هم را بم به آقای کاشانی و روا بط 
دیرین اینها سر آن قضیه چیز و با شیخ محفود خلبی در عین حال این چیزی که حجثیه 
درست شد و از این حرفم الان من به شما بگويم که در قاطه سان ۱۳۳۱ تا زمان حکومنت 


میرزازاده )۱( = 1۷ 


دکتر مصدق شيخ محفود. جلیی در خراسان موقعیتی داشت در حد موقعیت آقای راشسند 
یعنی دو تا. اسم کنار هم ميا مد راشدی که حالا آن موقع دسترسی پیدا کرده به تهران 
و رادیوی آن موقع و کرسی نما یندگی مجلس با همین احوال حد و حدود شهرت‌و مقبولیتش 
در خراسان از شيخ محمود حلبی بالاتر نبود » حتی معتقد بودند که. شيخ محمود حلبی 
یه | مطلاح خوذشان اعلمیخش بیشتر است . اما شيخ محمود حلبی در ۱۳۳ وقتی که آ ما ز 
جدا ئی های کاشانی با مصدق شروع شد و مخالفت کاشانی با مصدق شروع شد بة دفباع از 
کاشانی و به حمله به مصدق در مسجد جا مع گوهرشاد مشهد یک سخنرانی کرد . البته 
چندین تا بخنرانی های زمزمه‌اش‌را کرده بود ولی در یک سخنرانی که رسما " به دولست 
مصدق تا خت. خنان جوانان به او تا ختند و ۲ خوند را از متبر در مسجد آ وردند پا کین 
میکنرد ه دستش را درا ز میکرده که کسی. بیوسد بعد جوا تان لامذهب خمله کنند به ایشان 
و یه | صطلاح اسائه انب بکنند این أ سا كه ادب چنان به شيخ محمود حلبی گران آمد که 
از آن تابستان هزارو سيط و ... 

شد ۳۱ ؟ 

ج ‏ سی و یک که رفت‌از مشهد هنوز به مشهد با زنگشته است مگر اینکه مثلا" با دم‌هست 
سالها بفد مثلا" شاید دراین مدت سه مرشبه آمده باشد به خانواده‌شان سرزده باشد اما 
دیگر حضور علنی حضور سیاسی. حضور علمی در مشهد پیدا نکرد . دعوای برزگ اش هما :همان 
موقع این یود که اسا" روحا نیت در سیا ست» .ین کسی که بعدا " آ مد حجتیه را درست 
کرد نکته اینجاست و تزش !ین بود که فقط بايد با بها کیت مبارزه کرد وک ار 
" ووحانیت شزکت در سیاست نیست و اساسا" مطایق معتقدات غلمای شيعه پیش از ظهور 
حضرت مهدی مکلف به هیچ قیا می نیستند » این کسی که سالها این تز را داشت بعد و 
تما م بسیاری از بنیروها و جوان های خراسان را بعد خواهم گفت‌که شاگردها یش چکار 
میکردند برای گسیل کردن این جوانان به مبارزه با بهاگیت » خود این قضیه خود چنین 


آدمی اما سر قضیه اختلف کا ئ نی با مصدق بشدت طرف کاشانی را گرفت علیه مصدق 


میرزازاده (۱) ¬ ۱۸ = 


در مسجد جا مع گوهرشاد سخترانی کرد و جوانان هم چبنانکه شایسته بود به او تاختند 
و او هم قهر کرد و رفت . شیخ محمود حلبی در بین طلاب درس خوانده مشهد معروف به فضل 
است‌والبته‌جز» ا عتقا دا ت‌عا میا نه هم این بود که ایشان امام زمان را ملاقات میکند. 
بله » بعد نه اینکه حجتیه درست کرده بودند دیگر . 

س - بله 

ج - حجتیه منسوب به حجت. به افام ... آره. این نکته را اینجا بگویم حالا این‌خاطرات 
برمیگردد این مقدمات‌را گفتم برای اینکه ستوال فرمودید آشنائی با شیخ علی خامنه‌ای. 
این مقدمات‌را داشته باشید سا حالا از ۳۲ بگیرید. تا حدود سال صنتای 
۰ ۴ طبیعتا " ضمن اینکه مراجع سنتی مذهبی با نخوه برخورد آقای شریعتی با اسسیسلام 
و تاریخ و تفسیر مخالف بودند اما در عین حال برخی از طلاب جوان هم که میخواستنند 
وسط جوا نان‌وروشنفکران که همانا روشنقکران مذهیی و جوانان روشنفکر آن موقع خراسان 
یوذند سری دربیاورند و آشنائی پیدا کنند و به امطلاح خودشان, | به‌بخش مترقسسی 
به جنیبه‌ها ی مترقی | سلام. بپردا زند طلابی هم بودند که میا مبدند یه جلسا ت درس تفسیسر 
قرآن آقای شریعتی در روزها ی سه شنیه شبهای چها رشنبه جلسات‌کانون نشرحقایق اسلامی. 
از جمله آنان بودند محمد خامنه‌ای برادر بزرگ علی خامنه:ي . بعد علی خامنسه‌ای 
بعد کوچکتر از همه‌شای این ها دی خا منه‌ای که الان نمیدانم‌دراین تشکیلات اشمه جمعبه 
ديدم توی روزنامه یک حکمی از منتظری گرفته بود . درحدوڼ سالهای ۴۰ بود که من با 
مشخصا " علی خامنه‌ای از طریق شرکت ایشان در جلسات تفسیر آقای محمد تقی شریعتسی 
میشنا ختیم . دا خل گیومه این را هم باز بعنو:ان یک اطلاع بدهم که علتی هم که طسلاب 
خوش ذوق و به اصطلاح خوش قهم میا مدند به جلسات‌استاد شریعتی یکی اش‌ این بود که 
چنانکه میدا نید مدتها ست نمیدانم چند صد سال است ؟ به چه. علت ؟ نمیدانم » ولسسی 
این را میدانم که میدانید که تفسیر قرآن جر" برنامه رسمی درسی حوزه‌های علمیسنه 
نیست . یعنی در حوزه‌های علمیه مذهیی ما تفسیر قرآن درسی بناأم تفسیر قرآن جز 
دروس رسمی وجود ندارد . طلاب جوان میا مدند آنجا از جمله آقای خامنه‌ای . آقسبای 


میرزازاده (۱) 9۳1 


خا منه‌ای از آنجا آشناشی ها یش شروع شد. . کانون نشر حقایق اسلامی یعنی درس های روز 
سه شنبه آقای شریعتی بسنگونه‌ای بود که فرض‌کنید که من شا عر با علائق تربیت شده 
توق جبهه ملبی و با علاقه میهنی و با گوشه چشمی هم مثلا" به چشم اندا زهس_بای 
سوسیا لیستی که دستور میا عد بخوانیم فرض کنید آقای ظاهر احمذزاده فلی مذهیی 
باز یک عده دیگنر بازاری با یک عده دیگر که از بچه‌ها ي. حزب توده بدند که 
بریده بودند آمده. بودند با یک عده دیگر از طلاب مدرسه نواب همه را بهم چکنار 
کر ا بو رک تفه ا م ول عر ای شب : 

س- شما به من گفتید که در دوران دکتر مصدق در انتخا با ت مجلس هفده آقای شریعتی 
و آقای شیخ محمود حلبی با مالکین همکاری میکردند دز آن موقع عليه 
نما بندگان نیروها ی ملی › 

ج - بله 

س- و بعد هم در اختلاف. بین دکتر و مصدق و کاشانی آقاي شریعتی دنبال آقتای 
کاشانی را گرفت . 

ج - نه » نه آقای شریعتی نه . آقای شيخ محمود حلیی .۰ شيخ محمود حلبی . 

س - بله . مگر این ها یا هم همکاری ندا شتبد ؟ 

ج - این دو هر دو دو تا کاندیدها ی جمبیت‌های موتلف اسلامي بودند برای انتخا بات 
هقدهم . اما استاد شریعتی با آنها نرفت . خود استاد شریعتی بعنوان گلایه بعنوان 
اینکه ببینید که"آقای کاشانی ما را در چه محظوری قرارداده"نامه کاشانی راسالهای 
بعد به من نشان داد که کاشاتی نؤشته بود که اینها را بايد جمعیت موتلف اسلای 
بيا ورد توی خودش ۰ جمعیت موتلف اسلامی آن کار را نکرد ؛ بنظر من برآیند مجموع 
میا نگین موضغ ؟قای شریعتی که متمایل بود به سمت مصدق . شیخ محمود حلبی که 
شدیدا " متما یل بود به سمت‌ارتجاع و مالکین » این جوری شد که جمعیت‌های موتلف 
اسلامی دو تا کاندید بیشتر نداد بجای پنج تا کاندید . در واقع سه تا را بای 


میرزازاده (۱) - ۲ ب 


س ب نه من فقط منظورم این بود که از شما سئوال بکنم که. در این اختلاف بین کا شا شی 
ومصدق آقنای شریعتی جانب چه کسی را گرفت؟ 

ج - آقای شریعتی در آن نباال ها ء آقای شيخ محمود جليي که مبلما " طرف‌کاشانی را گرفت 
و برخورد شدید: پیش آمد با جوان ها . 

س - بله 


1 1 


ج - و آن ر 
س- این را گفتید . 

ج و او را فرحتا دند . 

س - آقای شریعتی 

ج - آقای شریعتی جانب قای ... یجنی بیشتر میتوان گفت, استاد شریعتی الیته مسن 
یادم نمیا ید که علنا" جا نب مضدق را گرفته باشد. ولی عموما " اصولا" مجموع میانگیسن 
نظرا ت آقای شریعتی را که در نظر میگرفتیم و موفع گیریها یش را میگرفتیم او هر چه 
بیشتر متما یل به نهضت ملی بود نسبت به مصدق بود همچنانکه آن موقع بچه‌ها ی نهضت 
ملی ایران هم مخصوحا" بخش مذهبی اش خیلی با فشهد رفت‌و آمد داستند . مهندس سحا بی 
ميا مد آنجا » مهندس بازرگان آنجا میا مد . اصولا" به شما بگویم که یکی از اتهامات 
آقای مجمد تبي شریعتی یکی از اتها ما تش از سوی ارتجاع و بعدا" از سوی دستسگاه 
همآهنگی و عمراهي با حکومت ملی دکتر مصدق بود ۰ یعنی بعنوان مثال میتوانم بگویم 
که در آن رفراندوم هاگي که دکتر مصدق کرد آقای شریعتی به سود آقای مصدق دخالست 
کردند . حتی من يه شما میخواهم بگویم که من خيلي بچه بودم این تصویر و خاظره 
یاد من هست که وقتی که آمدنه تا بلوق شرکت نفت ایران و انگلیس را از سردر اداره 
نقت‌ایران وانگلیس بکنند و شرکت‌ملی نفت‌ایران را بزنند آنیا آقای محمد تقی 
شریعتی استاد محمد تقی شریعتی در میان نیروهای ملی ایشان را آورده بودند در ميان 
آن ها بودند که مراسم کندن تابلوی چیز را 


میرزازاده (۱) ۲۱ 


ج ب شرکت نفت را بثه . آقای شریعتی آ مده یودند من خیلی بچه بودم . 


رواایت کنبده : آقای نعمت میرزازاده م. آزرم 
تاریخ مصا حبه : ۲۵ می ۱۹۸۴ 

فحل محا حبه : پا ریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء مدقی 


شوار شا ره ۳ 


بله» آشنائی بزدیک تر با علی خا فنه‌ای علاوه بر آن این بود که در حدود سالهای ۴۰ به 

يعد در خراسان چنانکه میدا نید زمینه سنتی ادبیات ایران است یک آنجین ادبی بود 
منزل آقای محمود فرخ که از همدوره‌اق های بهار و فروزانفر استادهای ما بودنشید 
و بیشتر شعر کلاسیک آنجا مطرح و. مورد نظر و ایتشهت.ا بوذ . چون آن موقع هتتا. 
واا ا ی ت د ع ا ا ل او عي فک ر 

مثل آقای اسمعیل خوئی » این بچه‌ها به اصطلاخ تازه !وان شاعری و شهرت و جوانښي 
و کارهاشی بود که زباد میکردیم و صفحاتی دا شتیم و انجمن های » صفحات‌ادبی داشتیبیم 
و بعد نشریه ادبی داشننیم . خودمان نیز یک انجمن ادیی راه انداخته بودیم بخاطر آینکه 
فکر میکردیم که منزل استاد فرخ به امطلاح یک مجلس کلاسیک ادبیات‌فارسی است‌و ما که 
بیشتر علاقه به جلوه‌ها ی مدرن شعر داشتیم مثلا" نیما را مطرح میکردیم و پیشنها دای 

نیما را راجع به تکمیل وزن در شعر فارسی ء ما خود نیز برای خودمان انجمن. های ادیبی 
درست کردیم » این حدود سالهای ۴۱ ز ۴۱ به بعد است ۰ دراین انجمن فای ادبی بود: که 

آقای علی خا منه‌ای از رهگذر آشبائی که با تک تک ما از مجلس‌های درسآقای شریعتسسی . 
دا شت یعتوان یک طبه خوش لبانن: خوش ذوقی که شیر را خوب میا مد غیللی اظهار غلاعصه 

به شناساشی شعر میکند آنجا شرکت‌میکرد . و به شما بگویم که علی خامنه‌ای وقییات 
ادیی اش خوب بود . آقاق علی خامنه‌ای زیباترین تک بیت‌های صائب را و. شعرهای سبک 

هندی را میدانسید که آن نوغ شعر ء غزلی که در دوره صفوی در ایران بوجودآ مده.. حا لا 
مسا محتا " سیک هندی مینامند به تعبیر دیگری در تاریخ ادبیات سبک اصفهاني ۰ از آنجا 


که عده‌ای از این شا عران آن وقت‌ها به هند سقر میکردند که مورف بحث ما نیس ت ۰ 


مییرزازاده (۲) ا 


بهر صورت زیبا ترین شعر از آن شاعران معروف به سبک هندی یبنی شا عران دورآن مفوی 
یعنی ما کب یعنی کلیم یعنی عرفی » اینها را ما همیشه از زبان آقای سید عطسیي 
خامنه‌ای می شنيديم . ذوقیات‌شعر ایشان بگونه‌ای بود که وقتی در سال ۱۲۴۲ من و اقاي 
شفیعی کدکنی نویسنده وشاعر بسیار خوب مغاصر و استاد قعلی دانشگاه دهران قرار شد 
که باهم کتاب شعر امروز خراسان را تاليف کنیم یعنی گزا رشی باشد آن کتاب ازمجموع 
شا عران خراسان که شد یک کتاب چهارصد پانضد صفحه‌ای و یک:مقدمه مفصل سی مقحسه‌ای 
من براو نوشتم در سوابق زیان دری و تدا ومش‌و اینها . آن موقع وقتی تنه این کناب 
زا فیخواستیم درست کنیم آقای علی خامنه‌ای هم در ذهنیات ١ا‏ در شمار نامزدهصبا 
شا عرانی بود که میباید به ایشان مراجعه کنیم و از ایشان شعر بخواهیم یعنی بنظر 
ما کسی که آن مقدار باشعر آشناست که .این همه تک بیت را از حقظ است طبع.!" 
نمیتواند شا عر نباشد . از علی خامنه‌ای. نیز خواستیم که برای درج در کتاب شیر 
" امروز خراسان " به ما شعر بدهد . النبته علي خامنه‌اي گفت‌که»" من شاعر نیستم و 
شر ندارم ." با این همه ما باور نکردیم ما به حساب این گذاشتیم که علی خا منه‌ای 
لابد میخواهد که تقیه کند چون علماء نباید شعر بگویند ختی من به شوخی آن. سالبها 
به او گفتم که " علی آقا شما به احتمالي که در آینده شما جز* آیات‌عظام و علضای 
! علام بشوید و از آنجا که در سنت علمائی شا عری خیلی پسندیده نیست این کارراکردید. 
بهر ضورت این شما به ما شعر ندادید ما این را به حساب اینکه شما شاعر نیستید 
نمیگذا ریم به حناب این میگذا ریم که این با مقامات‌عالیه آینده یات عظامسی 
سرکار مناسیت ندارد ." خواستم بگویم حدود و شغور این بود . علی خامنه‌ای را مسن. 
بیش از این از نزدیک میشتاختم چون ضمنا " یک نسبت دور فامیلی هم از رهگذر همنسسرم 
با ما داشت » على آقاق خامنه‌اي خانه ما زیاد رفت و آمد میکرد. . آن موقع محنسدود. 
بودن مشهد یک ور به اصطلاح مشخص بودن یک عده‌اق مثل ما از یک دست این ها را بهم 
نزدیک کرده بود مسا همه را بهم نزدیک کرده بود . آقای خا مته‌ای اغلب رفقای بعد تنل 


ما را هم میشناخت و این انجمن هائی که از آن ها اسم بردم درخانه محمد قهربسان 


میرزازاده (۲) - ۳ 


و رئیس کتا بخانه دانشکده ادبیات بود و منزل آقای نگارنده تشکیل میشد . ضمنا" وجود 
غلی خا منه‌ای و یکی دیگر از اینها مثلا" مثل آقای حکیمی که اینها به حساب طلاب جوان 
روشنفکر بودند موجب یک مقدار گرا یش های مذهبی لاا قل بصورت عاطفی هم در ما شسد. 
یویژه که واقعه خرداد ۲ ۴ بکلی صحنه را غوض‌ کرد یعنی ذر ذهنیات خود من نیز بسیار 
ثا شیر گذااشت . 

س - راجع به آن ۱۵ خزداد است؟ 

ج مب ند دقیقا " متظورم ۱۵ خرداد ۲۲ بود» ١‏ 

س- ۴۲ نیود . 

ج - معذرت میخواهم ۴۲ بود و آن موضع گیری خمیتی توی آن موضع گیریش بود که آوردش 
او را توی اجتماع نه آن یکی اولی » آن یکی اولی یک جوری رفع و رجؤعش‌کردند» آن 
یکی مربوط به اینکه أیراد میکرد که " چرا انجمن های ایا لتي و ولایتی و حمق 
زی زنان . 

س - بله 

ج بعد آن یکی دومی که بحث کا پیتولاسیون پیش آ مد و بحث مصونیت مستشا رها 

بش مه به 1 شو یکا کی هد 

ج - و حمله آمریکا » " مملکت رفت‌و استقلل و میهن ..." آن هم در آن (؟) 

بهرصورت سوابق آشنائی با خامبه‌ای حالا بمناسبت صحبت من میتوانم بعدا" هم برای شما 
از سالهای بعد هم خواهم گفت » بعد هم خواهم. گفت . وقتي که آل احمد آمده بود در 
مشهد چه گفته يود ۰ 

نیمهن دقیقا "ميخو اسم همین بغرال زا از شما بگتم که آل احم چه شای هذ به مشه 
و برای چه آمد آنجا ؟ 

ج ب در پائیز ۱۳۴۶ در خراسان زلزله شده زلزله معروف طبس . 

س بله 


ج که معذرت میخوا هم بعتوان. رقرانس مفیگويم که توی کتاب" سجو ری " هم که ملاحظ هه 


میرزازاده (؟) E‏ 


کرده یاشید یک شعری از من هست بلند بنام " زنده بگوران" کد دشت‌بیاض امضاء شده 
بخاطر اینکه نه روز بعد من زفتم به محل . جادشه زلزله که گناباد و کاخک و آنها 
را با خاک یکسان کرد در پا ئیز ۴۶ بوجود مډ . اتفاقا " وقتی بود که خود من عازم 
یودم بیایم به تهران برای بخستین شب ها ی شبری که احمد شاملو از مجله "خنوشسسه" 
و اینها ترتیب داده بود که من یک تلگرافی کردم به احمد شاملو و گفتم که " جنبوب 
را سان این جوری شده من عازم آنجا هستم ." توی تلگراف هم به ایشان, گفتم که." بنظر 
من بهتر است که عقب بیفتد چون اینجا عزاداریست ." چرا این مقدمه را به شما گفتم 
یخاطر اینکه این پاسخ را بدهم. که چرا آل آجمد به فشهد آمد. آل احمد ناگهنان در 
زمستان » پائیزق که زمستان شده بود و یک دفعه هم ز مستانش‌زودرس بود مثلا" دی آبان 
آذر يعد آذر » دی بهمن » توی ماه دی متلا" . حدود دی ۱۳۴۷ آل احمد امد مشهبد 
و قصدش از آمدن به مشهد این بود که برود و ببیند از پائیز پارسال نا اول زمستان 
!مسال در این یک سال این همه جبلینی که کردند برای با زا زی روستا ها ی خراب شده از 
زلزله کاخک گناباد و چوچ لا و طب س جک سار کرد نس ند .. 
اسآ ورود آل احمد به مشهد مصادف شد با افتانن یک برف سنگین. : بنایرایسن 
آل احمد نتوانست به جنوب برود » هفت هشت‌ده روزی در مشهد ماند و یک روزی هم که 
به اصرار به من گفت »" که حالا تو یک جیپی لندروری پیدا کن و ما ..." گفتم ," هیچ 
مسئله‌ای نیست ." ما رفتیم یک جیپ قوی از یکی از رفقا گرفتیم و آوردیم و یادم هست 
که آمدیم آز شهر برویم بیررن پاسگاه ژاندارمری جلوي ما را گرفت . افسر جوانی بود 
گفت‌که ," نمیشود و آن گردنه راه تربیت حیدریه مسدود است ۰" و اجازه نمیداد . من 
بخاطری که احشمالا" او بتواند او به ما اجازه بدهد معرفی کردم گفتم که" ایشسان 
آقاي جلال آل احمد هستند نویسنده بزرگ ایران و اینها ." خندید گفټ ," به به خیلی 
خوشحا لیم پس‌شما هم که حتما" آقای آ زرم هستید چون شنیدیم که 1قای آل احمد آمده 
منزل آقای آزرم اینجننت ]| گفتیم ," بله ." بعد به لهجه خراسانی خودمان گفت ,"نعمت 


میرزازاده (۲) هت 


بهر مورت‌ما بازگشتيم , آل احمد هفت هشت روزی درمشهد بود + در آن روزها به فرصت 
دا نشخویان دا نشکده ادبیات‌را دید روز بعد ما را ساواک خوانتند با من همراه مین 
آمد و گفتگوئی هم با رکیس‌سا,واک پیش امد آنجا سر مجله ما که توقیف شده بود. واما 
از نظر تاریخی مهمتر از همه آن دیداری بود که آل احمد در منزل آقای شریعتی ببزرگ 
با شریستی پدر و پسر واز جمله على خامنه‌ای > و این ها آنچا در یک روز چها رشنبه‌ای 
این لات شه فی این بودنکه آل احید خاته. ها بود بیفتر جوآتان دا تقو ان و 
جوانترهای مربوط به ادب و هنر و بهر صورت نیروها ئی که از نظر سیاسی یا چپ بايد 
نا میده بشوند یا ملی یا ... بهرصورت غير مذهبی و بیشتر هنزی واینها دور و بیسنسر 
آل احمد بودن. و دوستان دیگر مشهدی. ما هی › دوستان مذهبی درستان کانونی میکوگیم 
یعنی کانون نشر حقایق اسلامی هی گله میکردند که آل احمدرا میخوا هیم‌ببینیم‌گفتیم‌خیلی‌خوب. 
یک روزی قرار گذاشبیم و آ مدیم به منزل آقای محمد تقی شریعتی . از مسائلی که آنجا 
کا ملا' یاد من هست اینستکه آل احمد یک بحشی کرد همان بخثی که تو " خدمت‌وخیا نت 
روشنفکران" یا رها کرده تز نظر ایشان آل احمد یک بحثی کرد که خلامه‌اش این بوؤد سعنی 
مضمون این بود که بهفت‌ها ی اجتماعی ایران در دهه‌ها و سده اخیر از این سنا ب از 
مشروطیت هم مثال میاآورد که ۰" آنگاه که روحانیت‌به تنها کی خواسته کاری بکننید 
نبوانسته » آبگاهی هم که روشنفکر جدا از روحانیت جدا از بدنه جامعه خواسته بحولی 
ایجاد کند حکومت ملنی مصدق و نهضت ملی را مثال میآورد» موفق نشده . هرجا که 
روشنفکر در دو چهره گوناگون روشنفگر مذهبی یعنی آخوند روشنفکر لائیک یعنی ما مثل" 
هرجا اینها در تاریخ ایران يعني در تاریخ اخیر اینها با هم کار کردند مزفق شدند, 
جتی یادم هست‌که گفت که ," امام زمانی هم نیست و امام زمان یننی فرکسی در رمان 
خودش بتواند پیشواثی باشد." این تزش را که گفت به حساب صحبت‌میکرد یاذغ هت 
که رو کرد به همان حالات خا مش که شما میشناختیدش خوب و با آن ممیمیت‌ ماو 
قاطعیت‌ها و قرص و قایم یک چیز را بریدن و تمام کردن » گفت ," اینشت رئیس حسالا" 


رو کرد به خامیه‌ای که نشسته بوذ گفت ," خیلی خوب من نفاینده زوشنفکرها هستم ۰ من 


میرزازاده (۲( س ۶ ت 


قرتی نما ینده روشنفکر » نما ینده روحا نیت کو ؟توهستی ؟ دستتت را بده یمن ؛ چرا که این 
نهفت بايد این جوری درست بشود از ترکیب اینها ." اینها زمستان ۱۳۴۷ بود در مشهند 
در منزل محمد تقی شریعتی با حضور عده‌ای از دوستان آقای شریفتی اعضای کانون نشر 
حقایق سلامی . 

س - پاسخ آقای خامنه‌ای چه بود ؟ 

ج - پاسخ آقای خامنه‌ای ایتگونه که حرف های آل احمد به اعتببا ر شخصیت‌آل احمد براي 
من مهم بود وعین جملاتش را الان حتی تقریبا" میتوانم توی ذهنم برای شما بگویمء پا سخ 
خامنه‌ای یعنی وقتی آلا حمددستش,رایطرف خامنه‌ای -راز کرد و گفت >" من سماینده‌روشنفکران 
کو نما ینده روحانیت ؟ توهستی ؟دست به من بده ." اولا" خا منه‌ای همچین کسی در خسودش 
سراغ ندا شت که به او بگوید, بعله من نماینده روخانیت ." و هم آنکه آقای شریعتی 
آنجا نشستند و خیلی دیگر .و از آن گذشته شخص علی خا منه‌ای از نظر من کسی نبود که 
حرفی زا که او میزند عینا" توی ذهن من باشد اما این بیاد من هست که این تز را آقای 
خا منه‌اق حتما " تا کید کرد» آقای شریعتی پدر و پسر و همه . بله این که بايستي روحانی 
و روشتفکر با هم حرکت‌کنند. این ۴۷ بود اما در زمستان ۵۷ ده سال بعد وقتی نخستیسن 
دسته‌ها ی را هپیما ئی از جلوی دانشگاه تهران عبور میکرد ناگهان سروکله یک شعا ری دیدیم 
پیدا شد وقتی رسید جلوی دانشگاه و آن شعار این بود که میگفت ۰" روحانی » دانشجبو 
پیوندتان مبارک ". و من که آنجا ایستاده بودم به یکی از رفقایمان که اتقاقسسا" 
مشهدی بود و در آن جلسه حضور داشت » گفتم یادت‌هست‌این تز کی مطرح شد ؟ ده نبال 
گذشت از زمستان ۱۳۴۷ ." آل احمد بله دقیقا " سکوال شما ءآ مده بود برود ببیشسسد. 
| قدا ما ت جنوب چیست و نتوانست‌برود به جنوب , نامه‌هائی که برای من نوشته آل اجمد 
گواه اینستکه باز هم نگران وضعیت جنوب بود که میگفت »" اگر بتوانم با ردیگسیر 
به آن سمت‌ها بیایم.." کها جل مهلتش ندا د و در پاشیز شهریور ۱۳۴۸ یک سال بعد کمتر 
از یک سال بعد که در مشهد بود چنانکه میدانید دراسالم رشت‌به سکته مغسسنزی 


درگذشت . داشتم از این خاطره سال ۴۷ آل احمد میگقتم منظورم این بود که با تصویر 


میرزازاده (۲ ( ل 


اجما لبی که از فضای مذهبی مشهد و فضای روشنفکری و مبارزه‌سیاسی در مشهد بعد از 
سالهای کودتای ؟ ۱۳۳ که محبت میکردم منظورم اینستکه این زمینه‌ها روشن بشود که بعد 
فعلوم بشود که چگونه است‌که بیشترین بخش رهبری فدا ثیان خلق و بخش‌ مهمی از آنچه که 
مجا هدین خلق و رهیری افروز مجاهدین خلق است چگونه است‌که از خراسان میاید؟ ماجرا 
چیست ؟ پیش زمینه‌ها کدامند ؟ چنانکه ما میدانیم همه‌مان میدانیم قضیه در واقبم 
دو شکست پشت سرهم اجتماعی پیش آمد یعنی بعد از ۱۳۳۲ از استقرار جکومننبنت 
کودتای ۲ ۱۳۲ تا: تشکیل جبهه ملی دوم و میتینگ میدان جلالیه تهران > 

سد ۱۳۳۹ و ۴۰ ۰ 

ج - ۳٩‏ و ۴۰ و کنگره جبهه ملی و بعد تشکیل جبهه ملی دوم و يعد شکست‌این جبهه ملی 
دوم که مقارن است با حوادث خرداد ۱۳۴۲ که عده‌ای از رهبران جبیه ال" در زندان 
بودند . 

س ب بلبه 

ج - یک سیر اجمالی به قضایا که نگاه میکنیم می بینیم که از آنجا به بعد است‌که 

روند مذهبی شدن مبا رزات‌ملی اوج میگیرد . از آنجا يه يعد است‌که می بینیم که 

با توجه به اینکه رهبران نهضت آزادي ایران مثل مهندس با زرگان و طالقانی و عباس 
شیبانی و کاظم سامی خودمان از خراسان و ابوالفتح حکیمی ومی بینیم. کد این ها در 
زندان به محکو میت‌ها ی بیشتر دچار شدند ده ساله‌هستند که البته اینها سال ۴۵ شاه 

در یکی ازمسا فرت‌ها یش که دا شت میرفت دستور داد طالقانسیسی و میدس 
با زرگان را که پنج سال زندانی کشیده بودند آزاد کردند. از بعد از سال ۱۳۴۲ کسسه: 

روند مبارزات‌هم از نوع مباوزات‌دموکراتیک به میا رزات زیرزمینی و مسلحانه تحبول 

پیدا میکند از نظر شکل مبا رزه‌وا زنظر بنیان‌های ایده‌ئولوژیک سهم عنصر مذهبی زیاه 

میشود. یکی از فواند زندان های سیاسی بعد از آغاز مبارزات مسلخانه این بود که 

برای آدم ها ئی مثل نسل من که از بیرون آشنا بودیم هیچی برای جوان هائي که در 


بیست و دو سالگی هم میا مدند بعنوان دانشجو زندان مشلا" ميآ مد توی زندان قصر این 


میرزازاده (۲) چ 


با یک دور نمودا رهای سمیلیک مبارزاتاجتما عی از شهریور ۲۰ به بعد آشنا میشد نسوی. 
زندان . چرا آشنا میشد ؟ چون نما یندگان آن جریانات توی زندا بیان سیا سی بودند.ا ز 
سفر قهرمانی ها مربوظ به سالها ی آذربا یجان ۱۳۷۴ تا بعد عده‌ای از عتاصر رده‌های 
با لای مومن مقاوم حزب توده »به خلاف‌سیستم رهبریشکه در زندان ها باقی مانده بودند 
مثل عموشی مثل شلتوکی که‌اینها رایعد در جمهوری اسلامی دیدیم . میخواهم بگویسم 
که یک جوان که میا مد توی زندان همه این سیر مبارزه اجتماعی را ونمایندگان جریا نا ت 
سیانی را درزندان میدید . میخواهم این را بگویم که شما درست درتا ریخ تحول‌مبا رزات. 
سیاسی ایران بعد از شکست‌ها ی سال ۴۰ جبهه ملی دوم و خرداد ۲ ۴ هست‌که جمعیت هبای 
موتلف اسلامی که ترکیبی از بقایای فدا کیان اسلام است درتهران بعنوان حزب مللا سلاسی 
شروع به کار میکند و مسلحانه و به تمرین های حرکت مسلحانه میپردازد که عسده‌ای 
را گرفته بودند از تصادف‌ایام آ, عا هم ۲ تفر بودند , این ها در زندان قصر بودند 
رهیرشان هم موسوي بجنوردی بود که فرزند یکی از آیات عظام نجف بود بخاطر همین !ورا 
نتوانستند اعدام کنند او را به حبس آبدمحکوم‌کردند . این حاجی عراقی و اینها کب ه 
يعد از انقلب 

س مهدی عراقی 

ج - حاج مهدی عراقی اینها که بعد از انقلاب سرو کله‌شان پیدا شد واینها خودشان 
توی خا طرات‌ومفا خراتی که داشتند توي رادیو وتلویزیون و توی مطیوعات‌به این مساثل 
اشا ره کردند . بچه‌های زندان هاي آن سالها هم همه اینها را میشناسند" خزب مللا سلامی" 
آن جنتی کرمانی هم قاطی شان بود آخوندی بوده ء اینها رفته بودند بهر صورت میخواهم 
بگویم تز مبارزه مسلحا نه »ببینید بغد از شکست‌جبهه ملی دوم و بعد از شکست وقایبسبع 
س ۱۵ خرداد . 

ج - خرداد ۱۳۲۴ است‌که شما با این رویدادها با این پدیده‌ها ی سیاسی اجتماعی مواجه 
میشوید با حزب ملل اسلامی" مواجه میشوید از یک نو , با تشکیل بقایای حزب تسوده 


در ایران بعنوان تشکیلات تهران مواجه میشوید » با بخشي از کمونیست‌ها ئي » چپ ها شی 


میرزا زا ده (۲) ت 


که بعنوان " ساکا * معروف‌قدند بعد"سازمان انقلابی کمونیبت‌های ایران " و وجنه 
مشترک اینها همه اینستکه همه مغتقدبه‌میا رزه مسلحانه هستند میخواهند حرکت طی نف 
مبارزه را عرض‌ کنم. . گروه معروف به * ساکا" یعنی " سازمان انقلابی کیونیست های 
ایران "۰ در همین سالها ئی که هسته‌ها ی مجاهدین خلق هسته‌های اولیه سا زمان مجا هدیسن 
خلق بوجود ميآید . خودشان هم خودشان را سال ۴۳ و ۴۴ اعلام میکنند . 

س بله» بله . 

ج ‏ البته مخفی هستند اینها . حالا درخراسان سال ۱۳۴۷ جوانانی که هستند جا لب 
اینستکه اکثریت قریب به اتفاق جوانان تشکیل دهنده رهبری مجأهدین و فدا ثیان همه 
از نظر ریشه سازمانی و مبارزاتی به جبهه‌ملی برمیگردند » 

س - بله 

ج نه به حزب توده نه بجای دیگر . بااین تفاوت‌که بخش هائی که زمینه‌ها ی مذهبیاش 
بیشتر است مجاهدین را بوجود میا ورد . بخش ها ئی که زمینه‌های مذهبی‌شان کمتر است 
در درون جبهه ملی فداثیان را بوجود میآورد . بااین مثال های بسیار روئن که 
پا یه‌گذا ران نخستین مجاهدین خلق ایران واعترافات یا بهتر است بگوشیم به تصریجات 
مکرر خود در نوشته‌ها ی آموزشی و دیگرشان همانا جوانان نهغت آزادی ایران هستند 
شا گردها ی مهندس با زرگان . 

سے بله » بله . 

ج - که بعد معتقد میشوند به این شیوه کار . امیرپرویز پویان . سعید آران 
بچه‌هاي مشهد را نام میبرم از رهبری فدائیان » امیرپرویز پویان , سعید آریان » 
حمید توکلی » 

س - | حمدزاده. 

ج - احمدزاده‌ها » اینها همه نگاه میکنیم میبینیم دقیقا" خانواده‌ها یشان همه‌خا نوا ده‌های 
متوسط شهروند و گاه زیر متوسط از نظر وضعیت طبقاتی » و همه اعضای نهمت ملی. 


پدر آقای مسعوه رجوی رهبر فعلی سازمان مجاهدین خلق در خرآسان بازنشت‌شده بودند 


میرزا زا ده )۲ ( حت وا ~o‏ 


أیشان کا رمند ثبت اسناد و احوال بودند و بعد این ها چون کارهای حقوتی هم میکنند 
وقحی اینها با زنشسته میشوند مجاز هسټند که دفتر اسناد داشته باشند دفتر اسناد 
رسمی »شغلی است ۰ این پدر آقای مسبود رجوی یا دم. هست‌که از مصدقی ها ثی بود که 
خیلی به نهفت ملی و به خود دکتر مصدق علاقه داشت‌ و همیشه عکسش توی خانه‌اشان بود . 
و برادر بزرگ مسعود رجوی این آقای کاظم رجوی از همدوره‌ای های من. محسوب میشبود در 
آن سالها ثی که ما خیلی بچه بودیم و نهضت مقاومت‌ملی در خر؛سان بود و او بش 
جوانی ونوجوا نیش بود . کاظم هم جستء خیزهائی از أین قبیل داشت توی بچه‌هما: 
خواستم بد شما عرض کنم که مجموع برآوردی که توی ذهنیت‌جوانان وارث‌این مبارزات بود 
و همه از درون نهضت‌ملی و از درون جبهه ملی واز طیف ها ی مختلفش در آمده بود این 
وا قعیت‌را توی ذهن اینها بوجود آورد که دیگر دوران مبارزه دموکراتیک از راههای 
شیوه‌ها:ی دموکراتیک بسته شده . بخا طراینستکه از عنامر متعلق به قسمت‌های بسیار 
تا ریک و نمناک با زار فرش فروشهای تهران حاج عراقی و اینها را بگیر که دارنسبد 
حزب "ملل ! سلامی" درست میکنند تا روثتفکرترین انتلکتوثل ها ئی مثل مسعود احمبدزاده 
که واقعا" سواد این بچه ختی توی دوره دبیرستان شکفت‌انگیر بود چه فلسفه‌ای میدا نست 
چه زبان انگلیسی‌ای میدا نست . امیرپرویز پویان که بی گمان یکی از نوایغ بود اصلا" 
یک ذوق و پرش اديي و پرش ذهتش خیلسی بالا بود. اینها معنایش این نیست‌که الس‌زاما " 
بچه بیست و سه چها رساله باید تزهای اجتماعی که میدهد متکامل ترین تزها باشند. 
به آنجا هم وقتی رسیدیم با شما محبت خواهم کرد به شما خواهم گفت که چگوبنه ایران 
در تب مبارزه مسلحانه میسوخت . به شما توضح خواهم داد که آن سالها در ایسبران 
بازتاب میارزاتی که در آمریکای لاتین بود ء 

س - بله 

ج - چه بازتابی داشت‌توی جوانها . شما درنظر بگیرید از بظر روانشناسی اجتما عسی 
نهضت ملی ایران با مصدق تو خاک و خون خوابیده بعد بعد از هفت هشت‌ده سال وارکین 


E )۲( میرزازاده‎ 


گوشه خانه‌شان بنشینند و ارتزاق کنند آ مدند جبعه ملی دوم درست کنند به آن ففیحمت 
تما م شده . جوان همه اینها را دارد میبیند جوان پدرش را دیده آنجا برادر بزرگش 
را دیده بغد قیام کور عصيانی خلق که ریخته توی خیابانها » مردم. وقتی عصیانسی 
میشوند محمل میخوا:هند اصلا" کار ندارند خمینی با بھبهبا:تی کدام یکی اینها جانب 
اثر هستند آمده او هم توی رگبار خون نشسته از آن طرف هم روزنامه‌ها منظم دا رنسد 
اخبار آمریکای لاتین میآید و مبارزه مسلحانه برای نجات‌ویتنام ویتنام‌های دیسر 
با ید ساخت تزهای آقای چه گوارا »> 

س بله » یله 

ج - این روشنفکر همشهری اکنونی ما آقای رژه دیره که رفته یود آتج] 
"انقلاب در انقلاب ءشما "انقلاب در انقلبرا دیدید متن انگلیسی اش را هم دیدید ؟ 

س بله. 

ج ‏ فارسی اش هم بود .شما این را بردارید با آنچه امیرپرویز پویان دز ضسرورت 
مب ا ارزه فت ا ها ت ةة و رت رز ريه وت ا 


شا این را نگاه کنید این ها را دکترین اینها را کنار هم بگذا رید ببیتید. 
یا "مبارزه مسلحابه هم استراتژی هم تاکتیک " اثراصلی آقای مسعود احمدزاده یکی‌دیگر 
ار رهیران چریک های فدائی واز دوست‌هاي. نزدیک ا میرپرویز پویان است . مجموعه 
این شرایط هست‌که جوانان را بسوی مبارزه مسلحانه سوق میدهد . من در مشهد سالهای 
۷ ۰ ۴۸ کا ملا" شاهد این ماجرا هستم . همین الق برای شما برای اینکه داوری یک 
نسلی را دربا ره حتی نویسنده‌ها گی مشل آل احمد در گلاية از اینکه چرایک کاری نمیشود 
چرا یک کار جدی نمیشوه ؟ چرا یک عمل اجتما عي سیاسی نمیشود ؟ برای شما از یک مثا لی 


بسیا ری از دوستان از آن اطلاع دا شتند ولی برای ثبت در تاريخ ایران لازم اب ت ۰ 


آنچه را میخواهم نام ببرم نوشتها یست که درسال ۱۳۴۸ بتنام "بیزار ازامپرینا لیسم 


و گریزان از انقلب "» يا "ترسان ازانقلاب ". این نوشته از آن امیزپرویز پویان بود 
اما او عنوان مترجم برای خودش بنهاده بود و صورت مسئله ظاهری این بود که گویا یسک 
خبرنگار اروپاتی بایکی ازنویسندگان بزرگآ مریکای لاتین دارد مصا حبه میکند. کسی که 
این متن را میخوا ند از شباهتهای عجیب کارآکتر این نویسنده‌ی آ مریکای لاتین با آلآ حمد 
بعجب میکرد. میدید که این چه مقدار اندیشه‌ها و افکار آدمی مثل جلال آل احمبد 
رادارد . و مصاحبه کننده که خبرنگا ری بود منظم میخواست نویسنده راء نویسنده بزرگ 
راء برسر این مسئله مشخ بیاورد واز او داوری مشخ وروشن بخواهد که باتوجه یه‌این 
که سلطه | مپریا لیسم چنین است‌با توجه به اینکه وضع در آمریکای لاتین چنین است‌ وبا 
توجه به اینکه شرایط امکان میا رزه دموکراتیک نیست‌اگر نه این است‌که میباند جتما " 
به مبا رزه مسلحانه پردا خت پس‌کدام راه دیگر باقی میماند ؟ و این نویسنده این وسط 
هموا ره همچنان که در آن مطرح است ضمن اینکه خشم و خروشش را به امپریا لیس م 
نشان میداد نگرانی و ترس و لرزش هم از انقلب و اینکه هنوز معلوم نیست چطور میشود 
چطور نمیشود و عدم اعتقادش‌را. این مقاله وقتي که درآمد در محافل روئتفکسری 
پیشرو ایران اگرٍ چه محدود ولی خوب یک غوغائی برانگیخت . 

س کجا منتشر شد ؟ 

چ تخوان 

س - به صورت‌یک جزوه ؟ 

ج بله»ء یله . این را در آن کتاب های روز هم که جرم بود آن توهم درآمد» جزوه هم 
درآمد. بسیاری از دوستان ما از پارسال پیرارسال که من آمدم اروپا اینجا همم 
دوستان گفتند رفته بودند در این کتاب فروشی ها نام آن نویسنده‌ای که نام انگلیسی 
که به آن نویسنده داده‌بود آقای امیرپرویز پویان نویسنده‌خیا لی کد بااومصا حبه شده 
بود. اینها دنبال نام آن نویسنده دنبال آثار آن نویسنده گشته‌بوذند هیچ کس فکر 
نکرده بود. بعد معلوم بو که اساسا" سوال کننده جواب هاو پاسخ ها از آن خود 
| میرپرویز پویان بود و مخصوما " کا رآکتری مخل کارآکتر آل احمد را هما نجا ترسیسسم 
کرده بود ودرواقع داذت‌به آدمی مئل آل احمد حرف میزد. یک اثر دیگر هم وی 


همین ز مینه‌ها ازا میرپرویز پویان هست " راه‌سوم یا فراربه ناعجا با د" اینته. 


میرزازاده (۲) = ۳[ بت 


را که آدم میخواند بدرستی متوجه فیشود که نسلی که اخباس مسکولیت میکند نسلی که 
نسبت به همگنان خودش هم از فرهنگ و سوادی برخوردا راست‌و از همه مهمتر بسیسار 
ما دق است ایران را هم بسیار دوست دارد ضمنا" در این لی که الان بیست‌و پنضښج 
سالش است بیست و چها ر سا لش است »داریم از سالهای ۰۴۷ ۲۸ ضخبت‌ میکنیم » فمش]" 
شا هد این هست‌که کوثش های پدرش در جبهه ملی برادر بزرگش در جیهه ملی دوم و این 

با لنها ی ۴۰ به نتیجه نرسیده . این نسل دنیال اینستکه بايستي یکا ری بشود کا رۍ 

یکند . تزشا ی چه گوارا هم هست . این که آل احمد آدمی که بعنوانن, جسورترین نویسنده 
آن دوره محبوب بسیاری از جوانها هست‌و مورد احترام خود همین امیریرویز پویان 
هم هست معهذا از آنجا که در ذهنیت ننلی از نوع امیرپرویز پویان اعلض رورت 
مبا رزه مسلحانه شکل گرفته چنان هم شکل گرفته که آل احمد را بهر صرت ییښ وان 
یک کسی که ضمن اینکه از امپریالیسم بیزار است‌اما از انقلب ترسان است‌تمویسرش 
میکند . ناگفته نگذارم که در همین سالها که من دارم الان از سال ۱۳۴۷ محبت میکنسم 
در دانشکده ادبیات مشهد که دکتر شریعتی چند سالی بود از اروپا برگشته بود سال 
۳ و ۴۴ برگشب اما از ۶ن » ۵۷ دانشکده دییات مشهد درس میگفت درس‌تاریخ اسلام 

میگفت » آنجا هم درگیری هاثی بین یک مقدار از بچه‌هاشی که اتفاقا " همانجا تاریخ 
میخوا ندند از جنله حمید توکلی که بعدها جزو رهبری قدا ثیان تیرباران شد؛ بهمبی 
آژنگ که زنان ابگلیسی میخواند . سعید آریان !وهم دا نشجوی زیان انگلیسی بود. این 
ها از شاگردهای علی شریعتی یعنی از بچه‌های دانشجویان دانشکده ادبیات‌بودند که 
با دکتر شریعتی هم درگیری ها دا شتند سر مساگل اسلامي که او مطرخ میکرد و از نطر 
دیدگا هها یش . همان وقت‌عا یادم هست ۴۸۰ را دارم محبت میکنم » که هم انرون 
پویان و هم مسعود احمدزاده این ها تهران بودند و مخفیانه بی آنکه حثی ما که 
دوستان نزدیکثان باشیم از این چیزها مطلع باشیم آنها تشکیلات نظا می و چریکب‌سسی, 
خودشان را تنظیم کرده بودند و درحال سامان بخشیدن بودند . مستود رجوی هم که نا ل 


۵ ۰ ۴۶ آمده بود به تهران برای درس خواندن دانشکده حقوق عجیب این بود که ءاینها 


میرزازاده. (۲) يب ۱۴ بت 


را اشاره بکنم بخاطری که بگریم که مجموع شرایط چه‌مقدار ضرورت مبارزه مسلخا نه 
توی مغز و گوش‌ همه کرده بود . یادم بمیرود که در فبروردین ۱۳۵۰ از آخرین فروردینی 
که من بسیا ری از دوستانم را ديدم بعد یک عده‌ای کشته شدند و بعد همه سالها رفتیم 
به زندان + در مشهد بود همین آقای مسعود رجوی از تهران آمد در حالیکه عضو مرکزیت 
مجا هدین است اما نه مجا.هدی معلنوم است‌نه هیچی .۰ آمد و اتفاقا" هم یادم هست 
که چقدر هم به بچه‌ها توی خانه پذیرائی کرد عید بود خانه ما شلوغ یود و این ها. 
ادم هست دو سه تا از بچه‌ها هم ستوالهای سیاسی از او کردند» گفت »" اي بابا ما 
وقتی بچه‌تر بودیم خیال میکردیم که فلان است حالا رفتیم تهران و دیدیم ای بايا ما 
املا" این کاره نیستیم . ما را بردند دانشکده افسری خدمت وظیفه جين تحصیل . هیچی 
یک کمی ما را دواندند و اینها دیدیم ما اصل" یاد ندا ریم بدویم و اینها . " حالا نگو 
این سال پیش فلطین بوده مثلا" . اسا همه از هم قایم میکردند دیگر . مثلا" خانه مسا 
با رها اتقاق افتاده بود که امیرپروییز پویان و مسعود احمدزاده باهمین مسعود رجوی 
سر به سر هم میگذاشتند . ولی هیچکس به زبانش نمی ورد یااشارهای نمیکرد که 
ضمنا" مشغول کدام تدارک و کدام سازمان دهی هستند . اما این واقعیت از نظر تاریخ 
اجتما عی ایران باید گفت که امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده من اکنون مینگرم 
بنظر من بدرستی خیلی نگران طرز تفکر و تعلیمات مذهبی ای بزدند که على شریعتی 
توی دانشکده !دییات شروع کرده بود و از آنجا که علی شریعتی بعنوان معلم » معلسم 
موفقی بود و از آنجا که هنر سخترانی و بخن گفتن در او بسیار قوق بودء.این ها خیلی 
تگران بودند به اینکه این چه‌باً ثیراتی روی بچه‌ها داشته باشد . یک دفعه یا دم هست 
که: یک تا مه‌ای مشترکا" امضاء کرده بودند امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده همردو 
یرای علي شریعتی فرستاده بودند من هنوز یادم نمیروه اواخر ۴۸ یا اواگل ۴٩‏ بود 
و برای اینکه من این نامه را بخوانم نامه داظ پاکت را سرباز گذا شته بودند دست 
یک شخصی داده بودند آمده بود مشهد » پشت پاکت‌را برای من نوشته بود که من بدهم به 


آقای علی شریعتی . بعد نامه را که باز کردم توي نامه نوشته يود يک یا دداشت بود که 


میرزا زا ده (۲) - ۱۵ - 


۰ این را بعد از اینکه خواندی بده به فلانی ." موضوع ریز نامه یادم نیست کل مفهوم 
اساسی نامه که بایک خودکار قرمز هم نوشته شده بود اعتراض شدید يه نحوه تفکر وؤ نحوه 
تعلیما تو نحوه » بهرصورت » زنده کردن اساطیر مذهبی بود بوسیله علی شریعتی که آنها 
به شدت. معتقد بودند در آن نامه که این کار انقلاب را عقب میندا زد وضعیت اجتما عسی 
را خراب میکند . آن وقتی بود که آنها دیگر مطمشنا" در یک مسییر اندیشه‌گی دیگسرق 
بودند . خواستم از این توضیخات‌این مسثئله روشن بشود که هیچکس ء هپد . فکر نمیکسرد. 
در آغاز مبا رزه مسلحانه یعنی در شهریور » میدانید که آبتدا در اسفند ۱۳۴۷ بود که 
حأ دثه سیا هکل پیش آ مد و حادثه سیا هکل که پیش آ مد و بعد جوادث چریکی شهری ” .سران 
شروع شد و این ور و آن ور و چند ماه بعد که مجا هدین دستگیر شدند تعدااد خیلی زيا دی 
از جمله مسعود رجوی ۶ اینها . یعنی درواقع امر مجاهدین پیش از این‌که کا زهای درخشا نی 
بکنند هفتاد در ضد از مرکزیت و اسا سیتشان دستگیر شدند. آ نقدر در ذهنیت‌جوانبان 
به دلائل مختلف.امل ضرورت مبا رزه نسلحانه برای شروع انقلاب بخاطر شروع انقلب این 
اصل آ نقدر مسلم بود که همه خیال میکردند ایران هما نند نک جنگل چوب خشکی است کب ه 
مبارزه مسلحانه از هر گوشه‌اش که شروع بشود بمثابه یک کبریتی است که میخورد وا ین 
جنگل راآتش میزند. . هیچ یاد من بمیرود که در شهریور ۱۳۶۰ توی زندان با یکی از 
بچه‌ها تی که یک جواان دوستمان جوان دا نشجوی رشته تاریخ دانشکده ادبیات مشهد , الا 
پائیز ۱۳۵۰ است‌چند ما هی هست ما را گرفتند و بازپرسی ها اینها تمام شده . اودااشت 
برای من میگفت که همین اکنون اقلا" بیست‌هزار تفر مسلح در جنگل های شمال هبتند. 
این بچه این جوان مربوط بود یه یکی از سازمان های چپی در ارتباط با فداشیان حتی! ز 


بچه‌هائی که مستقیما" با فدائیان باشد نبرد بعدها فهمیدیم از این چیزها ثی که 


فحند * طوفان 7 این شعبه‌ای که از به حساب سا رما ن انقلایی حزب نوده جدا ت سك و 
غرضم اینستکه جوان دانشجوی بیست‌و چها رسا له یقین داشت‌که الان که شوي زندان نشسته 


درگرفت من بعنوان 1 دمیزادی که در این سالها !غلب این زندان ها را بوده و ته مسی, 


میررازاده (۲) - ۱۶ بت 


خیلی ها ی دیگر که بودند این حقیقت را که الان خدمتتان میگویم‌میدا نند »مبا رزه به‌سرعت 
در سطح گسترش پیدا کرد نه در عمق ۰ مبارزه مسلحانه آ مد سطح بما می دا نشکده‌مبسأرا 
گرفت آ مد از نظر طبقات اجتما عی همه طبنقه متوسط شهروند را گرفت که این طبقسنه 
متوسط شهروند عمدتا" آنها شی که متعلق بودبد بیشتر به تکنوگراسی و بوروکرآاسی 
از درون ! ين خا نوا ده ها جوان‌ها در طیف فدا ئی جذب شدند ۳ بخش دیگر این طبقه متوسط 
شهروند که بیشتر بازاری و ستتسسسسی بیس ود. که نتیجتا" بيشت ر گوهر 
همه بچه‌ها ی مجاهد و فدائی اینها را روشن میکند. این بود که‌مبارزه به لحاظ عا طفی 
در سطح گنتبرش عظیم پیدا کرد . شما یک دفعه میبینیدکه در فاصله 1غا ز سیا هکل از 
فروردین ۱۳۵۰ مثلا" کل زندان های سیاسی ایران عبارت‌بود از بند ۲ و ۴ معروف 
زندان قصر که از سال ۳۲ پادتان‌هست !ينها که تا زه نصفش هم فرض کنید ارتشی ها گی 
بودند که باطری یا رو دزدیده بود. مدیرکل وزارتخانه‌ای بود که مورد غضب راقع 
شده بود . سفیری بود که تبزدی کرده بود . چون این ها زا نمیخواستبد ببرند تسوی 
زندان های عادی. بند ۲ معروف بود که بند ۲ و ۴ هر دو سیاسی استاما بند ۲ بیشتر 
ادا ری بود . ما یک بند ۴ سیا سی داشتیم در طول سی چهل بال توی زندان مرکزی توی 
تهران. ”اا غا از سال ۵۰ به 


آمار زندانی مثلا" دویسسنت 
سیص نفر یک دفعه ظرف شش ماه اول میرسد رو هزار تا . همین طور گسترش بیدا میکند 
زندان درست میشوه هی زندان درست میشود . این که حالا چرا مبا رزه‌ مسلحانه یبسه‌آن 
نتایج رسید که آن ستایج چه بود؟ و آیا آن نتایجی که به آن رسید هيان نتا یجسبی 
بود که آغا زکنتدگا نش مورد بوجه‌شان بود ؟ آن داخل این بحث ما نیست فقط خواستم 
بگویم که این نکته راء میخواستم روشن کنم که از نظر پیش زمینه‌های اجتما می از نظر 
دا خلی زمینه‌ها این بود . از نظر خا رجی هم از نظر تأثیر شرایط خارجی بر ذهبیسست 


جوانان قضیه ادامه درواقع جنگ ویتنام در آمریکای لاتین بود و تزهای چه گوا را ودیره 


میرزا زاده (۲) مس ۱۷ ج 


س بشما دیگر در این سالها ساکن تهران بودید. ؟ 

ج - من از زندان مشهد که آمدم بیرون ۱۳۵۲ آمدم تهران . تهران که بودم بله از آنجا 
به بعد به غیر از مدتی که باز از نهران در زندان بزدیم ...۰ 

ش - شما شهران در چه سالی دستگیر شدید ؟ 

ج + من دقیقا" در پاشئیز ۱۳۵۲ مجددا ... 

س وقثی که مدید از مشهد به تهران ؟ 

ج ب یلته , بله از مشهد آمده بودم به تهراان چندد ما هی, بود که در زبدان نبودم قريب به 
نزدیک به یک‌سال نمیشد که دو مرتبه در ارتباظ با یک حادثه‌ای کة درواتغ امر خیلستی 
مربوظ به شخص من نبود »> درواقع امر مربوط بډ این ميشد که یکی از زبدانیان دربباره 
یکی از ببتگان ما آقاي مجن بذیر شانه‌چي پسر آقنأی شانه‌چی که بعدها از رهیسنبران 
فدا بیان خلق بود گزارشی داده بود و چون او هم با من روا بظ نزدیک داشت و خونشا ود 
هم بودیم ۰۰۰ 

سب بخا طر این شما را گرفتتد ؟ 

ج - نه میخواهم بگويم که با ر دوم دربا رد یک کار ادبی نشخض بثل ا#نتشار کتسینابت 


سحنوری, " تبود چڙن يار اول در واقع امز قفیبنه أنتشا ز کتاب." سحو ری بوډ که ۰.۰ 


س بله » یله 


ج - مثل " شب بد » شب بد : شب اهرمن "۰۲ 

س - بله 

ج - آنچه که مربوط ... این یکی دوم کا ملا" مسئله سیاسی بود توضیح ریزش خیلسسی 
مربوط به بحث ما نیست فقط به شما عرض میکنم که از نظر آشنائی با این نوع قضا یا 
بطور کلی به شما بگویم که. بیش از پنجاه در صد بازداشت‌های سیاسی آن سالپهلب ]| 


بازداشت‌های تبعی بود . یعنی اینکه شما را میگرفتند شما را با بت یک جرمي | زخودتان 


میرزا زا ده (۲) - ۱۸ - 


یا از یک جهتی میگرفتند بعد در ضمن با زجوثی از شما یادر ضمن اطلاعا ت‌ جمع آوری شده 
راجع به شما متوجه. میشدند شما با بنده یک ارتباطات نزدیکی دارید . 

س - بله 

ج - حالا این ارتباطا ت میتوانست کاملا ارتباط ادبی باشد میتوا نست ارتباط تحقیقیبا شد 
میتواانست یک ارتبا ط فا میلی باشد » اما از اینجاکه کار از محکم کاری عیب نمیکنسد 
شواک ا رفخ و نله مار رم بای وه 

س - شما چند وقت بار دوم زندان بودید ؟ 

ج بار دوم من یک سال ونیم زندان بودم من ۵۴ از زندان آمدم بیروں . 

س - بله 

ج - عرض میشود که ...۰ 

س ۵۴ که از زندان "مدید بیرون فعا لیت‌هایتان چگونة بود ؟ 

ج ‏ فن از حسدود سالهای ۵۲ ۰ ۵۳ به بعد در عرصه ادبیات‌ایران, تقریسسا" 
کتاب هاتی که مربوط میشود به مسائل فرهنگی که این مسائل بصورتی به دستگا ه‌برمیخورد 
اینها همه یا میبایستی با یک زبانهای خیلی پوشیده سمبولیک نوشته بشود یبا آن 
چیزی باشد که ظا هرا " بنام ادبیات زیرزمینی معروف بود » کتاب هی پشت‌سفید . من 
بایستی پیش‌از اینکه اگر بخواهم از نظرهای بحث های ادیی آغاز کنم بایسبّی یختی 
درواقع از کل گیری کانون نویسندگان محبت‌کنم برای اینکه آن بخش مهمی از تاریخ 
اجحما.عی ایران است . ۱ 

س بله ممکن است‌شروع کنید همین جریان کانون نویسندگان را ؟ 

ج - یله 

س کا نون‌نویسندگان ایران چگونه تشکیل شد ؟ 

ج - کانون نویسندگان ایران درواقع امر بر اثر یک اعتراض بوجود آمد . قضیه این 
بود که در تابستان ۱۳۴۶ » اواخر همین تایستان ۴۶ اعلام شد» یعنی رسما " از طرف 
دولیست » که در ما ههای آینده در پاشیز یا زمستان آینده یعنی پنج شش ماه 


میرزازاده (۲) 1٩‏ مت 


آینده گویا در زمستان ۰ نخستین کنگره شاعران و نزیسندگان ایران در حضسی‌سسننور 
! علیحضرتین تشکیل میشود . این عین عنوان و عبارتی بود که اخبار رسمی رادیسسو و 
تلویزیون گفت . و بدنبال این کارت‌های دعوتی با امضاي مشترک وزارت فرهنگ و هنر 
و وزارت‌دربار توزیع شده بود . ظا هرا" تدا رک بسیار مقصلی هم دیده شده بود 
از خبرنگازان خارجی همچنانکه فیدانید بوسیله آن نمایشات فرهنگ‌و هنری ای که در 
هر صورت راممنا ند اختند. این نبیانیه این اطلاعیه که منتشر شد طبعا " برای کسانی که 
به فرهنگ و هنر و ادب خلاق و مردمی و ملنی ایران علاقه‌ای داشتند بخصوص نویسندگا نی‌که 
زمینه و سابقه‌ای در این امور و نیز سابقه‌ای در شناخت این رژیم. و این ما هی تش 
دا شتند زمزمه‌های اعتراضی شد . روانشاد. آل احمد به یک معنی به معنای اصلی کلم ه 
واقعا " میبایستی بگویيم کسه بنیانگسسسسزار کانون نویسسبدگان 
ایران آل احمد بود » حالا یرای شما توضخ خواهم داد : در تهران که آن موقع من 
مشهد بودم یک نشست‌هاشی از همان نشست‌های هفتگی که اینها داشتند شروع میشبودو 
آل احمد. بچه‌عائی که اکثرشان هم از همان بچه‌ها ی قندیم جا معه سوسیالیست‌ها و این ها 
بودند مئل دا ریوش آشوری | مضا یش هست‌الان. . 

س ‏ بله 

ج - عرض میشود که , هوشنگ وزیری . حالا اینها هرکدام بعدها چه سرنوشت‌هائی پیب_دا 
کردند بحث های دیگرق است . 

س بله» بل 

ج آل احمد با آن وضعیتی که داشت و آن اوتوریته‌ای که داشت و آن جذیه‌آی 
که داشت و آن صمیمیت‌و صداقتی هم که داشت و ضمنا " وزن و اعتباری هم که داشت 
جوان ترها را جمع کرده بود و به أ صطلاح. خودش که >" رکیس تشد ." اولا" درخالیکسه 
سانسور از همه زمینه‌هاحا کماست‌برجا معه ایران و بر مسابل فرهنگی و هتری مسا 
هیچگون: کنگره شا عران و نويسندگاني معتی ندارد . دولت‌اگر خیلی لطف میکند حضور 
سانسور خودش را بردارد واعمال نکند. دوم اینکه اساسا" این عنوان جعلی اسست 


میرزازاده (۲) س ۲۵ 


نخستین کنگره شا عران و نویسندگان ایران در ۴ یا ۲۵ در خانه " وک درتهران 
در هنگا م وزارت مرحو م ملک الشعرای بهار در کا بینه قوام السلطنه در آن كابننه 


| شتلافی 
س - بله » یله . 
ج - بوجود آمده. بوده‌که شخصیت‌هائثی مثل طا دق هدایت »› بزرگ علوی , فروزانفسر» 


محمد معین » خانلری » واز همه آنان یا دشان بخیر اکنون تتها آقای بزرگ علوی زنذه 
هستند شاید » ظبری هم آنجا یادم هبست‌که بوده . بهر جهت یکی اعتراض‌هم اینسن 
بود که اساسا" عنوان این کنگره فرمایشی که میخوافند در پیشگاه ! علیحضرتیسن 
تشکیل بشود اضلا" همین عنوابش جعل اسب . آل احمد متنی را تهیه میکند کددا ریوش 
آشوری در آن متن دخیل بوده » یادش بخیر این محقق بسیار خوب » متن کوتاهی بود 
آنچه یاد من جست . بطور خلاصه آن متن این را میگفت‌که »" ما نویسندگان برگزاری 
مراسم نخستین کنگره شثاعران و نویسندگان ایران را در این شرایط و احوال که 
سا نسوز در همه زمینه‌ها و جلوه‌های فرهنگ و ادب و اندیشه ما حاکم هست این را یک 
نما یش میدانیم یک نما یشی که با اصل فرهنگ و سنر و ادب میانه‌ای ندارد . ما 
نویسندگان ایران در چنین احوالی که فرهنگ جا معه در ارتیاط با مسائل سیاسی که 
مسا ئل سیاسی اصلا زندگی بخش زنذگی معنوی جا معه است در حالی که فرهنبسگ 
در این بخش به شدت‌کنترل میشود ما برگزاری چنین چیزی را یک نمایش میدانیم و آنرا 
تحریم میکنیم . این عبارت هنوز یادم من بنظرم هست‌که در حالیکه جامعه فرهنگش 
به فرهنگ حاکم و فرهنگ محکوم تقسیم شده است : بهرمورت با زبانی ظریف اما 
زننده در عین حال و تند مراسمی را که قرار میبود چند ماه بغد انجام بشود عنده‌ای 


از نویسندگان تحریم کردند . تا آنجا که من یادم هست هفده نفر بیشتر این راامضاء 


نکرد‌ند . من خودم که از ما جرا بو سیله آل اخمه ا طلاع پیدا کرده بودم تلگرانستا" 
تحریم بنده از مشهد برای آل احمد نوشتم به آدرس دانشسرای عالی آقای آل احند. 


که آنجا درس میداد . این متن با امضای هفده نفر آنگونه که یاد من هست‌طبعا " در 


میرزازاده (۲) = (۲ مت 


یک ورقه زیراکسی توزیم شد در تهران و طبعا " نمونه‌هیسائیش هم به فرنگ درز کرذ »> 


فرستا دند . و قوع این قضا با اواخر تا بستان بِ ود » همچنسسسان اواشیل 
پاتیز استا ما در سه ماهه پائیز وزارت‌دربار و وزارت فرهنگ و هنر به شدت 


در بسیج هر چه با شکوه‌تر آن جشن هستند شد زمستان . و اوائل زفستان بود که یک مرتیه 
را دیو تهران ضمن اخبار روزانه‌اش اعلام کرد که " نخستین کنگره شاعران و نویسندگان 
ایران که قرار بود در پیشگاه اعلیحضرتین در همین ماه آبان تشکیل بشود بفلسبت 
فشردگی برنامه‌های | علیحضرتین به وقت‌دیگری موکول میشود. تاریخ برگزاری جشن مجددا " 
اعلام خواهد شد ." البته چنانکه میدانیم اعلام این تاریخ مجدد برگزاری آن نخستین 
کنگره شا عران و بویسندگان ایران تا فرصتاعلام ختم سلطنت در ایران اعلام نشد 
و نتوانست بشود.امااین حرکتی که انجام شد این تصمیمی که گرفته شد به ایبسن 
جوان هاثی که آدم‌هاقی که این هفده‌نفری که این را اما کرده بودند خیلنی جسنا رت 
بخشید . بقول روانشاد آل احمد که هر که را دید خنده‌ای کرد و گفت »" رکیس ما فکر .. 
تمیکردیم که کلاه مان اینقدر پشم داشته باشد ." بعد هم که باز خودش‌یه شوخی میگفت 
که ." کسی به خودش غره نشود آن ور خیلی بی عرضه بوده و الا ما کسی نبودیم +" بهر 
صورت‌آاینکه عده‌ای از نویسندگان تسیتا" سرشناس آن موقع یک متني در ثحلیل یک 
جریا نی نوشتند و عملا" حالا ممکن است آن دلائل دیگری داشته باشد, بهرصورت آنچه در 
تا ریخ ثبت شد این بود که بر اثر این بود چند ماه بعد ازاین بود که اعلام کردند 
آن دیگر تشکیل نمیشود . 

س - بله 

ج + آن تشکیل نشد و آل احمد بچه‌های تهران را دعوت کرد آ مدند حول یک چیزی نشتند 
حول همین متن اولیه شروع کردند این زمستان ۱۳۴۶ است , نتیجتا" تا اساسنامه درست 
بشود و دید وبا زدیدهای مرسوم برای تشکیل یک جائی انجام بشود در بهار ۱۲۴۷ ازاول 
۷ عبلا" کا نون نویسندگان ایران آغاز به کار کرد نه رسما " » هیچوقت رسما " کانون 


نویسندگان ایران یکار آغاز نکرد چون رسما " هیچوقت کانون دویسندگان ایستنران را 


میرزازاده (۲) = ۲۲ ب 


دولت قبول نکرد که به ثبت‌داده بشود » اما میگویند عملا" آ غاز به کار کرد ۰ روبروی 
در دانشگاه تهران سالی قندریز آن زیرزمینی هستِ معروف است به نام آن نقاش که نجا 
به اجا ره کانون نویسندگان بود و جلسات ما هانه تشکیل شد. و نخستین هیئت دبیسران 
انتخاب شد و کارهای کانون بصورت‌انتشاراتی در آمد و بیشتر مجله مثشلا" " رش "که 
مجله ادیی بود آن وقت‌ها یکی از شاگردان آل احمد از حزاریون آل احمد مثل آقای 
س ب سیروس طا هیا ز ؟ 

ج - سیروس » بله طاهباز اداره میکرد » بیشتر سخنرانی ها و نظریات‌این هارا آنجا 

با زتاب میداد و اخیار . دریاره کانون نویسندگان ایران حرف‌و سخن تقرییا" حرف 

و سخن های دقیقی هست که آن را اگر لازم باشد من توضیح میدهم فقط این توضیح هم 


روا یت‌کننده ‏ : آقای نعمت میرزازاده م. زرم 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ می 1۹۸۴ 

محل مصا حبه : پا ریس » فرانسه 

مما حبه کننده : ضیاء صدقی 


E; 


یله چنین بود که عملا" از فروردین ۱۳۴۷ به بعد کانون نویسندگان ایران بوجود آمند 
کانون جلسات ما هانه داشت در سالن قندریز نشکیل میشد و سخنرانی ها بود دربا ره 
آزا دی مفهوم آزادی » موضع نویسنده » مقولات مریوظ به !دب و فرهنگ که مورد بحصتث 
واقع ميشد در جلسات‌کانون . 

س- مقا مات امنیتی مزاحم نمیشدند ؟ 

ج - مقامات امنیتی عملا" در سال ۱۳۲۷ مزاحم تشکیل جلسات‌کانون نویسندگان ایسران 
در سالن قندریز نمیشدند . اما در همان سالها تلاش دوستان ما یرای اینکه بتوانند 
کانون را به ثیت بدهند. همچنان بی نتیجه یا قی ما ند . 

س- شما ملاقاتی هم در این زمینه یا آقای عویدا داشتید ؟ 

ج س در این زمینه در این سالهانه . 

س- عده‌ای از آقایان دا شتند شما هم بودید آنجا یا نه؟ 

ج - نه چون آذم ها ثی مشثل من مثل گلشیری که از اصفهان ميا مد فن ۲ زمشهد میا دم 
مشلا" » حسن حسام اینها از شمال میا مدند ۰ ما قرصت اين کارها را ندا شتیسسیم 
هر ماه که نمیتوانستیم بيا خیم اییجا. اما یادم هست که گویا برای به ثبت‌داده شسدن 
کانون بنظرم میرسد که تقاضای ملاقاتی شده بود. اما آنچه که‌واقع شد این وسط این 
بود که کانون این جلسات خودش را در بهار و تایستان ۵۷ ادامه داد و در زمستان ۱۲۸۵۷ 
بعد از اینکه آل احمد آ مد مشهد و از مشهد با زگشت به تهران . آل احمد خیلی زحمست 
کشید در اینکه اعضای کانون را زیاد کند و بچه‌ها و جوان ها را چنانکه میدا نید 


میرزا زابه (۳ ) ج 


فق از نای که مریوط به فا قل کا نایتو سبط با سال ا جما هی ا ست 

س و سیاسسی فقط فتظور نظر است . 

ج د و بیشتر مسائل سیا سی هست اینستکه اصولا" میان نویسندگان معاصر من یک تن را 
نمی شناسم که به اندازه نصف ٣ل‏ احمد یک سوم آل احمد آین همه باشور و ذوق 
و کتجکا وی هموا ره مترصد کشف استعدادهای ادبی از یک‌سوی و از سوی دیگر دتبال 
پیدا کردن یک سوراخ دعای سیاسی برای حمله و انتقاد و ضربه بد آنچه خود " نظام 
جور" مینامیده که نظام سلطنتی باشد . اینستکه آل احمد بنظر من یه کان ون 
نویسندگان هم بهایتا " از مقوله سیاسی اش مینگریست . بخاطر همین هم بود که برخلاف 
همه اصراری که شد در نخستین دوره انتخا بات هیشت دییران هرگز نپذیرفت‌که عضو 
هیئت دییران باشد بلکه میخواست‌کانونی را که بزجود آورده اما در کنار کانسسون 
کانون را تقویت کند , خودش میگفت که ." ما آدم‌های این جوری که یک مقدار بیشتتر 
شهرت‌سیاسی اینگونه‌ای دا ریم بهتر است که نباشیم ." اگر چه خانم سیمین دانشنور در 
هیشت‌دیپران کانون نویسندگان حتی پیش ا.ز اینکه هیئت دبیران بوجود بياید در هیشت 
اجرائی موقت‌بعنوان رئيس کانون نویسندگان معرفي شد. خانم دکتر سیمین دانشور . 
س بله ۰ 

ج - درزمستان ۴۷ که آل احمد آمده بود مشهد در هنگام با زگشت‌در دانشکده ادبیناټ 
دا نشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران مراسم سالروز نیما را گرفتته . این تنها 
مراسم رسمی ای یود که کانون؛علتی بود و رسمی بود »در دوران حیات‌اولیه‌اش 
, در یک محیط دانشگاهی سالروز مرگ نیما را مراسم گرفتند که آنجا آل احمد سخنرانی 
کرده . چند تا دیگر از شاعران و اعضای کانون مثل کسرائی مثل هوشنگ گلشيري ءاینها 
هم صحبت کردند . اما کانسسون در دوره اولش» این که سئوال کردید» رفتسه 
بودند پیلوی آقای هویدا من دقیق نمیدانم کی ها رفتنه؟ 

س این را داستانش را آقای دکتر سا عدی مفصل تعریف کردند . 


میرزا زا ده (۳) ۳ نت 


س چون ایشان حضور داشتند . 

ج د بسیار خوب آن چیزی که من میدانم اینستکه در یک سال اول اینگونه گذشت در سال 
۵۸ داستان‌ها ی دیگری هم پیشآ مد و آن این بود که در این گیرودار یکی دو تا از 
اعضای کانون نویسندگان دستگیر شدند . 

س کی ها بودند اینها آقا ؟ 

ج - آقای فریدون تنکابتی بعلت انتشار کتایش یکی از کتابهاای قصه‌اش که اگر مین 
درست یادم باشد بتام " پیاده و شطرنج " بوؤد یا " یا ددافت‌های شهر شلوغ ۷ .یک 


۳3 


کدام از این ها بود . آن که بازداشت شد یک متنی کا نون نویسندگان تو 
و امضاء‌های اشخای‌بود به اعتراض بخاظر 

س - دستگیری آقای تنکا بنی . 

ج ب دستگیری آقای تنکاینی, . در متن اعتراضيه‌اي که آقای ی‌آذین نوشته بود و ماامضاء 
کرده بودیم »خود این جاتب هم تهران بودم امضاء کرده بودم » آن را وقتی آ ورده بوذند 
توزیع کنند آقای ... يكي دیگر از اعضای جوان کانون نویسندگان ایران آقای محفدعلی 
سپا تلو را یا زدا شب میکنند. به آقای سپانلو میگویند که "این را کی تهیه کرده متي 
را ؟" میگوید" آقای به آذین ". توفیحا" این جوږی به شما عرض میکنم که وقتی بین‌ها ئی 
قرار یود همه امضاء بکنند بنابراین یک متن. که تهیه ميشد این زیراکس ميشد دست 
چند نفر داده میشد که من هم به دوستان بدهم. من که عده‌ای وا میشناسم: 

برگردانتد دست آقای ناصر رحبا نی نژاد عضو دیگر کانون از هترمندان تثاتر بود. ناصر 
رحما نی نژاد » آقای سپانلو » آقای به‌آذین را گرفتند . حالا این ها خود دستگیسسر 
شدند در ارتباط یا اعتراض دستگیر شدن یکی دیگر از اعضای کانون نویسندگان . 
بو 


ج این ماجرا را شما میتوانید در کتاب مهمان این 1قایان " آقای به‌آذین ببینیسه 


ناض رحمانی تژاد و آقای سپانلو به مدت نسبتا" کمی نگهداشته بودند و بازداشت. 


میرزازاده (۲) = ۴ب 


کبرده بودند رها کرده بودند و آقای به‌آذین را شش ماه در زندان نگهدا شته بودند که " 
بعد به همان مدث هم محکومیت پیدا کرده بود . بهر تقدییر عمر کانون نوینشسدگان 
ایران افتان و خیزان از فروردین ۱۳۴۷ آغاز شد به مدت دو سال در اسفند ۱۳۴۸ ۰ 
پایان رسمی دوران رسمی فعا یت کانون ۰ فعا لیت رسمی بمعنای ثبت دادن نه بمعتا شی, 
که خود خود را رسمی میشناخت . اما آگهیاش را توی کیهان و اظلاعا ت مياد به این 
معنی که انتخا با ت هیکت دبیرا نش را اعلام میکرد »,به‌این معنی که کسی نمیگفت که من 
عضو کانون نویسندگان !یران نیستم . که میگفت » هستم. دأستان هم از اینجس‌نا 
آغاز شد که باز اداره سانسور پیش آمده بود اداره سانسور رسبا" بوجود آمده بود 
ادا ره نگا رش به اصطلاح که هر کتابی با یستی پیش از انتشار دو نسخه برود اداره‌نگا رش 
اجازه بدهد . دوستان اعتراض ها ئی داشتند در این باره از جمله ما جوانترها یعضی 
جوانترین اعضاء کانون یک متنی تهیه کردیم که هیئت دبیرآن بموجب آن متن ملسزم 
میشد که علیه با نسور موفع بگیرد و بیانیه آمضا» کند. این مر قفا فی که از ح مسالا 
میخوا هم بزنم ضن اینکه همه‌اش سیاسی است به برخی از اشخاص هم برخورد پیدا میکند 
این حرفها که البته اینها چون تاریخی است و تاریخ از همه ما مهم تر است هیچ 
مسگله‌ای نیست میتوانند آن اشخاص‌ هم اگر این حرقها نادرست باشد خودشان توضیخا تی 
بدهنډ. فتنی آورده شد اولا" به زمستان ۴۸ که کشید حالا آل اجمد هم در پاکیسنز 
مرده بودء دیگر از سال ۴۸ فشار دولبت به کانون زياد شد و جلسات‌قندریز را دیگسر 
به ما ندادند که کانون تقریبا " جلسات‌علنی داشبه باشد . رسمی که گفتم به آن مغتبی 
هیچوقت نبود اما علنی بودن این جلسات هم کم کم درواقع محب‌نیسدود میش‌نند, 
یا دم هست که آخرین. جلسه از این دوره کانون در دبیرستان به آذین بنام به‌آذیینن 
در تهران پارس که آقای تنکابنی آنجا دبیر بود در یک روز جمعه عضر تب دروا قنع 
به مرحمت فراش مدرسه ما رفتیم اسفند بود اسفند ۵۸ بود . خوب یادم هست‌که مدیسر 
جلسه اول اسلام کاظمیه بود ما طرحی "وردیم که بموجب آن طرح ؛ ما که میگویم. به 


عده‌ای از جوانترین یادش بخیر سعید سلطا پور بود و دیگران » طرحی آوردیم که یموجب 


میرزازاده (۳) هت 


آڼ طرح هیئب‌دبیران کانون را مکلف میکرد که عليه سانسور موضع بگیرد عليه این که 
اصلا" در کشور اداره سانسور بوجود آمده است . هیشئت دبیران آن موقغ آقای نادرپورهم 
بودند جزو هیئب‌دبیران » آقای سایه هم بود؛ 

س هوشنگ ابتهاج . 

ج ۔۔ بله آقای هوشنگ ابتهاج »ا ین‌دونفرجتما "يا دم‌هست که‌بودند » نمیدانم از این دوره‌ای 


که دازم بیسست میکنم به احشمال قریب به یقین آقای سا عدق هم بودند. وقتنی 


پیشنھا د کاملا" سیا سی ابیت و چون کا ملا" سیاسی است نمیشود با نشست‌ و برخا 5 


تی کی د ریا ووا وا ی کرت ا کر هر یه رای ج یا یری بت جر اکا 
برسد که کأنون الزاما " ناچا را" این بیانیه‌را با یددرییا ورد مثن این اینجوری نیست 
که جلسه کانون رای بدهد و تصویب کند یجد هیثت. دییران اجرا کښد» نخیر . متن این 
بیا نیبه اینجا توشته میشود و یکایف آقایان زیر این را امضاء میکنند همه‌تان این 
را امضاء بکنید تاما این را دربناوزيم ." خوب دوستان از جمله آدم. ها ثی دثل من 
ثوفیج دادند که » املا" وجود هیکت جرا کیه‌تعریف هیئت اجراشئیه در هر سازما نی 
اینستکه مجری تصمیما ت مجمع عمومی و درخواست اعضاء در محدوده اساسنامه و منشور 
با شبد ابباستامه ما هم که خوب طبعا " اصلا"فلسفه وجودی‌ما دفاع از آزادی است. اما 
اینکه حالا شما معتقدید کبپیسسسبه ميبايسشي همه اعضاء يايد این را ابا 
کنند: یعنی ایتکه این بیا نیه دربینا ید با امضای مثلا" نودوهشت تا ." گفتند»" نس‌بنه 
مجنا یش اینستکه از نظر سندی که ما میخوافیم به دولت ارائه بدهیم اکّر گفتند چر؛ 
این وا درآوردید » بگوشیم که این خواست تما می اعضای کانون تفا یشترا 
است ۽ *" 

س د رض ‌ایشان این بود که تنهاا زندان نروند . 


ج د غرض ایشان این بود که اصلا' خودشان به زندان لابد نروند . بهرصورت‌به ذهسنین 


میرزازاده (۲) ۶ 


یکی از جوانان رسید و گفت که" حتمی است که بايد همه امضاء کنند ؟" آقاي نا درپوز 
گآ کا ی کا تون ویتکا کفت که کال کی است 9۳ 
درآ وردنا ی متن تما می اعضا* این را امیا کنند پس معنای ذیگرش‌این است که 
بار د ھم هه امضب كنز دد از اعضای هیئت دبسران 
تا غير دبیران. چون ما ابتدا همه‌مان اعضاء کانون نویستن‌گان ایرانیم ب آین: هیکت 
اجرافیه و غير هیشت اجراغیه قرا ردادها فیست که ما بین خودمان برآی توزیع کار 
میگذا ریم . مگر نها ینستکه شما میگوشید همه بايد امضاء کنند » یله ؟ یکی از آن همه 
هم شما هستید امضاء کنید . همه باید این متن را امضاء کنند. همه اعغای کاانبون. 
نویسندگان ایران باید امضاء کنند . هیچکس نمیتواند این را پس‌غالا که این ظور شد 
اما نکن بعیا رت يكر هه امبو وة یه ای اماع ان ود تما" فم امضا* 
کنید ." گفت ," اگر دین اجبار است ؟" گفتند " بله, خودتان گفتید." گقیییننشت 
گفتم " هر کسی که عقو کانون است بايد امفاء .۰۰" گفت," اگر عضوست 
کاتون به امضای این موکول با شد من از عضویت کانون استعفا هیدهم ۰" گقبه شد کیسه» 
" بله اتفا قا " منظور همین بود که این چیزها روشق بشود." آقای هوشنگ ایتهسسباي 
که ۱ . سایه هستند درآ مد گفت »." من هم استعفا میدهم. ." مجلس شلوغ شد + جوان‌ترهضا 
گفتند ." هر کی میخواهد استعفا بدهد اما این متن بايد دربیاید ۰" رئيس جلسه آقناي 
اسلام کا ظمیه صلاح دید که تنفس داده بشود » ثنفس داده شد . تنفس‌دا.د+ شد تا يا 
جلسه دومرتبه تشکیل بشود آقای اسلام کاظمیه بیخ گوش بنده گفت‌گه ," بیا این ور. " 
آمدیم و دیذیم که دارد میگوید که ." با خانم سیمین و اینها داریم میرویم." گفتم ء 

" کجا؟" گفتء" دیگر باید رفت ." گفتیم ۰" کجا باید رفت ؟" آنمها رفتند بسند 
تنفس که تمام شد هر چه گشتند دنبال رئیس‌جلسه » ریس جلسه را هرچه بیشتر جستننند 
کمتر یافتند . بخش دوم ادامه بحث در آن, جلسه به وتات آقای منوچهر هزا رخا نی 
تشکیل شد . بهومورت آن متن امضاء شد . آن متن با اکخریت امضاء حاضر در 7نخا امقاء 


شد اما آن آخرین جلسه‌ی 


میرزازاده (۲) 2 


س کانون نویسندگان ایران . 

ج ب کانون نویسندگان ایران در جلسه عمومی اصلی در اولین دوره‌اش‌بود. که ثقرییسا" 
دسا ام او فا و تا انان ۴۸ طول کقید ان آن :پچ که مگیوو بیندها هم وا د 

شد بعلت اینکه کانون نویسندگان. به چند علت یکی به علت قشار شدید دستگاه که 

هرگز اجازه نداد کانون به ثبت داده بشود بعد بگیر و ببندهائی هم شروع شد از یک 
سو » از یک سوي دیگر هم که عده‌ای با توجه به یک وضع و حال سیاسی و اینکه گویا 

امکانات دموکراتیکنی فراهم شده آ مده بودند عضو کانون شده بودند. براې آینکه 

یک اشا ره‌ا:ی سریع روشن تری شده باشد میخواهم اشاره کنم که در همان سال ۱۳۴۷ که 

کانون آغاز به کار کرد زمزمه روی کا رآ مدن آقای امینی هم بود»ینعنی یک مقداری گویا 

در مراجع بالای سیاسی یک مقدار توزیع مجدد قدرت » تفویض قدرت » یک چیزی درایسسن 
حدود مثل اینکه پیش آمده بود . من یک خاطره‌ای دارم از همان موقع که آقای طاهمر 
احمدزاده مغروف از مشهد آمده بودند به تهران وقتی با زگشتند به من گفتند که . 

گفتم »" از تهران چه خبر ؟" گفتند »" خبر اینستکه عروسی دختر آقاي دکتر سحابستی 
یوده مهندس با زرگان و بچه‌های اعضای جبهه ملی و پیرمردها آنها همه آنجا بودنبد", 

گفت‌که ." ما هم آنجا بودیم دکتر امینی هم آمد خیلی بااو خوش و بش شد در مضسول 
آقای ببخا بی ۰" این ۴۷ است . 

س بله 

ج - گفت‌که >" آمذ به من گفت که به شدت‌شایعه نخست‌وزیری آقای اميني هست گویا 

حکمش ... " گفت »" خلاصه ذر خاننه دکتر اميبی باز است و دسته گل میرود و میآید ," 
بتوی همین گیرودار یک ما هی نکشید که روزنا مه‌ها تیتر دادند کیهان و اطلاعا ت‌کسبه , 
" آقای دکتر امینی به با زپرسی شعبه ۴ فلان احضار شد." و ما جوانان آن دور‌ها 

و نیم جواتان آن دوره‌ها این امطلاح را توی روزنامه‌ها میشناسیم که وقتی که قسبسرار 
است یک کاری از در سیا نی برای یکی از رجال دولت انجام بشود و باز بداء حاصضل. 


میشود. که نشود بهر صورت فرمول قیچی کردن یکی از رجال منتظرالضداره یا وزاره همین 


میرزازاده (۲) 


ا ست که ناگهان چه میشود ؟ ناگهان به یک.شعبه بازرسی احضار میشود . خواستم بگویسم 
که این توجه هم داشته باشید که عدهای نیز به هوای اینکه کانون نویسندگان اران 
در یک شرایط و احوال دموکراتیک میتواند کار بکند و بهر مورت از این رهگذر ینا 

ميشود برخی ها به بوی خدمتی و برخی ها به بوی لقمه ناني و دود کبایی که احتما لا" 
ابا دیدند نه این جوری نشد سیر حوادث به جای دیگر رقتو بعد هم که قضیه بزن 
بکوب های سیا سی شدید شد و شد. ۴٩‏ و دعواها شروع شد و بسیا ری از اعضاء کانسیسون 
نویسندگان ایران نام آورترینشان آنهائی که در جبهه‌های » بهرصورت‌و در مفهوم 
ادبیا ت متعهد بودند همه آ مدند آن سالها در زندان ها . و عده‌ای دیگر هم که سر خود 
گرفتند و بکار خویش پرداختند. چنین شد که کانون نوینندگان ایران از ابتدا یک 

سبقه سیاسی به خوذش گرفت ونيز چنین شد چنین بود که بعد از انقلب هم که ازسال 

۶ هم که پیش از انقللب هم که کانون نویستدگان آیزان دوره دومش‌شروع شد 
+ 1 وا خر ۵۵ که میشود دربا رهاش بعد محیت‌کرد این بود بخاطر همین وجهه سیاسسی 
" کانون بود که برخیءنه برخی؛یسیاری از نویسندگان خوب ایران سوای آن بخشی که ما 

آنها را مرتجع. میدانیم » سوای آن بخشی که وابستگان سیاسی نظام گذشته بودند. 
بخش دیگری هم از نویسندگان خوب بودند محقق » نویسنده » شا عر که بعلت 
موضع سیاسی داشتن کانون نویسندگان ایران از این که عضو کانون بشوند ابا 

داشتند . این واقعیت الان هم این گونه نود بغد از انقلب هم این گونه بود . این 
وا قعیت‌را بعنوان یک واقعیت تاریخی من باید عرض کنم که اینجوری نیست که درهمان 
ایران ۱۲۴۷ هم که کا نون تشکیل شد ء این جوري نیست که تقسیم بندی این گونه با شد 
که یا نویسنده و شآعر درباری داريم یا نویسنده و شاعر عضو کانون نویستدگستان 
ایران نه این وسط . یک غده‌ای بودند که به لحاظ مقام نویسندگی و ارزش هنسبری 
یا تحقیقی جای بالائی داشتند و از اعضای وابستگان به دستگاه سرکوب اندیشه و آزادی 
و عقاید هم نبودند :که بموجب اساسبنامه کانون نفی شده اینها » در اساسنامه کا نون 


این جور هم نیودند معهذا بعلت اینکه از کانون نویسندگان ایران یک تعبیر منفست 


فیرزازاده (۲) 2 


دا شتند با صرفا " منقی و نه تعبیر سیاسی » آنها هم به عضویت کانون نیا مدند . 

س - کی ها بودند اینها ؟ 
ح این تیپ‌ها ؟ از نظر اسم که نمیشود گفت یعتی از نظر تیپ میشود گفت‌کسه 
مثْلا" » ببیبید ما یک انجمن قلم داشتیم آن وقت‌ها همان"پین کلسسوب". بک 
انجمن قلم در ایران بود که آن را دیگر لابد حتما "میدانید کی ها بودند . آه» مانند 
هر چیز دیگر که در غرب هست در شرق هم در ایران هم میخواست نمونه‌اش باشد ینک 
انجمنی بود که مطیع الدوله حجازی و علی دشتی و آقای دکتر خانلری و عرض میشب‌ود 
ای کا یا د ا 

س اینجا هم منظورتان همین هاسث ؟ 

ج - تاا براهيم صهبا . 

سب که میخواستند یک بردا شت صنفی داشته باشند از کانون نویسندگان ؟ 
ایا کر امه 2 

س آنبها کی ها هستند اسم ببرید ٠.‏ 


ج - آنها جرگز نمیا مدند دور و بر . نه آنها میا مدند: توی کانون نه کاتون آنها را 


راه میداد . 
س بله؛ 


بودندکه آن دستگاه از نظر کانون نویسندگان ایران فرهنگ و هنر ایران را به یبند 
کشیده یود . 

س- من فقط میخواهم بدانم که اسم آنها آن اشخاضی را بدانم که برداشت مبتشسسيی 
داشتند ار کانون نویسندگان . کی ها بودند ؟ یکی دوتایشان رااسم ببریثد . 

ج - بله دو نمونه اتفاقا " دو نمونه‌ای که این را عملا" آمدند ا و من 
میگویم , یک نمونه از شا هرخ مسکوب » یک تمونه از آقای محمد باقر مومنی . 

س بله.. 


میرزازاده (۲) 9ات 


ج - شا هرخ مسکوب در سالها ی ۵۵ ۵۶۰ که‌با زبیا نیه‌فای اعتراضیه را امضاءکرده بود وقتی 
کا نون تشکیل شد فرستادیم دنیالش‌که ۰" چرا نمیآئی ؟" آمد دیدم گفت‌که:" آقا این 
کانون صنفی نیست که . این کانون سیاً سی است ." آقای محمد با قر مومنی هی شتا سیدش ؟ 
و 

ج ‏ اهل تحقیق و ترجمه . ایشان طی نامه رسنی سرگثنا ده طی نامه سرگشا ده شش هقست 
صفحه‌ای به کابون نویسندگان ایران بعد از انقلاب یعنی در بهار ۱۳۵۸ نامه نوشتنسند 
کم شا کا تین عتفی ما ردیل قرویه پهیک کا تون اس ما بر بو فا واا 
کاتون استعفا میدهم ." بعنوان نمونه خواستم بگویم . 

س یله 

ج - هم آقای شاهرخ مسکوب بعنوان یک نویسنده کارهاشی که کرده‌اند در زمیشه 
با زآفرینی میتو لوژی و ادبیات کلاسیک ایران » همچون کا رهائی که در حبسسوزه 
شا هنا مه کرده‌اند مثل " سوک سیاوش " و مثل " مقدمه بر رستم و اسفندیار" و همان‌گار 
بسیار خوبی که ینام " درکوی دوست" راجع به حافظ کردند و دیگر کارها یشان . هم 
!یشان مقام خیلی ارزنده‌ای دا رند در ادبیات معاصر ایران. و هم تحقیقاتی که آقای » 
بیشتر البته ایشان کا رها یشان ترجمه بوده ولی بهردورت بعنوان محقق و مورخ ما ند 
بسیا ری دیگر کاملا" ازنظر وجود کارهای ارزشی تحقيقي و ترجمه‌ای آقای باقر مومنی 
هم میتوانستند. دا رای آن ارزش هاشی باشند که عضو کا نون نویسندگان باشند . وهیسیچ 
کدام از این دو هم البته از آدم های در شمار انجمن قلم آنها نبودند. این طیف 
وسط را که نام میبریم بود . آقای دکتر شفیعی کدکنی نویسنده رفيق غبزیز خود 
بنده بچه مشهد که ما بیست‌سال پیش هم با هم کتاب چاپ‌کرديم. . او آمده بودنسد 
میا مدند به برخی جلسات گانون »اما هرگز عضو کانون بنویسندگان ایران نشدند. 

س - بهمین دلیل ؟ 

ج -بله» من وقتی دلیل عمده را که نگاه میکنم می بینم که احناس‌سیاسی بودن 
کا نون بوده و این درواقع احساس نادرستی هم نبوذه , اجساس غلطی نبوده چتا نک 


میرزازاده (۲) ۷( ~= 


دیدیم . من این را بعنوان تاریخ میگو یسم و امیدوارم شما اگر دسترسی دا شتید 
به این چیزها و اگر خود من روزی آن چیزها از ایران توانست بیاید توصیه میکنم که 
در آن مرکز استاد مربوط به ایران من خیلی امیدوارم که » 

نی- مطا لبی اگر داشته. باشید ما ضمیمه نوا رها یخان میکنیم , 

ج - بیانیه‌ها , آن بیا نیه‌ها ئی که کا نون نویسندگان ایران از سال هزار و سیصد و ... 
از بهار ۵۶ که دومرتبه کا رش را آغاز کرد نه رسمی نیمه علنی .اول مخقی و بعد نیمه 
علنی تا. بعد رسید به شبهای شبر انستیتو گوته باغ گوته توي راه شمیران » آن ده شب 
معروف » پاشیز ۱۳۵۶ . 

س یله . از آنجا به بعد منظم در جریا بات مربوط به انقلاب ایران تا آستانه انقلب 
تا ماههای بعد ازانقلب تا سال بعد از انقلب تا در بهار و تابستان ۵٩‏ که کاننون 
چندین بار اشغال شد و میز و صندلی اش همه به غارت رفت » من نه تنها بعنوان يكي 
از اعقای قدیم کانون نویسندگان ایران بعنوان یک شهروند ایرانی اهل فرهنگ و تا ریخ 
مملکت خیلی آرزو دا رم که مجموعه آن. اعلامیه‌های کا نون بعنوان استاه اجتما عسسی 
فرهنگی » تاریخی بدست بیاید . من خودم اگر بتوانم پیدا کنم یقین بدانید برایتان 
پست میکنم برایتان میفرستم . بخاطر اینکه اینها را که کنار هم میگذا ریم موضع 
و موقع کانون نویستدگان ایران را بمثابه یک مرکز دموکرا تیک نویسندگان در برخورد 
با مساائل سیاسی نشان میدهد . میخواهم همین جا تأکید کنم که وقتی که تمامی نیروهای 
طیف چپ از فدائی تا مجاهد خط ضد امپریا لیستی امام را تأْید میکردند بعد از ابقل 
این کا نون نویسندگان ایران بود که بر سر آرمان های انقلب ایران بیانیه میداد 
و فریاد میکرد اگرچه تا ثیر اجرائی اش‌چندان نباشد.. ازاین نظر میخواضم بگویم که 
این کا ملا" درست بود این تعبیری که کانون بهر صورت‌جهت‌سیاسی داره تردیدنا پذیبر 
بود مشلا" میتوانم برای شنا مثل بزنم که درتابستان ۱۳۵۸ کانون تصمیبنم 
گرفت که شب ها ی شعر دو سال پیش را که در پاشیز ۵۶ بوجود آورده بود از نو 


یگذا رد »> همین جا در سر همین برگزاری این شب ها ی شعر بود که آن بخش از اعضساء 


میرزازاده (۲) - ۲ 


کا نون نویسندگان ایران که اعضا ی حزب توده بودند مثل آقایان به‌آذین » کسرائی» سایه. 
و چند نفر دیگر » تنکاینی › اینها کشمکش و مخالفت شروع شد تا بجائی که جلسات 
عمومی کا نون. تشکیل شد و هشت‌ده جلسه متوالی تشکیل شد و سرانجام کار به زاي گیری 
و اخراج مشخص پنج نفر از کانون انجامید کهآقایان به‌آذین » کسرائی » تنکا بی» 
هوشنگ ابتهاج » برومند » اسم آخری دقیقا" یادم نیست » که بعد از این ها عده دیگر 
هم خود جندا شدند و رفتند و شورای نویسندگان و هنرمندان ایران را بوجود آوردند 


که همان شورای نویسندگان و هنرمندان حرزب. توا ده یااخط امام میشد ۰ 


روا یت کیښنده : آقاي | حمد میرفندرسکسی 
تا ریخ مصاحیه. : ۳۰ مابرس ۱1۹۸۴ 

محل نصا جبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقنسی 


نوارشما رة ۱ 


مما حبه با آقای ! حمد مپزفندرسکی درروزخمعه. ۱۰ فروردیین ۱۳۶۳ بر بریا ۳۰ ما رس ۱۹۸۴ 
درشهرپا ریس - فرأنبه . معا حبه کننده ضیاء صدقی . 

س - آقاي میرفندرسکی میخوا هم ازحضورتان تقباضا کنم که درشروع مط حبه یک شرح حال 
مختصری درباره اینکه شمادرچه‌تا ریخی ب+ددنیا مدید وکجا وسوابق خانوادگی,وعرض کنسم 
تحصبلاتتا ن درکجا بودهء وچگوبه وازد فعالیتهای اجتماعی وسیاسی شدید؟ 

ج - عرض کنم بنده درسال ۱۲۹۷ شمسی درتهران دريكي از محله‌ها ی قدیمی خیابان امیریسه 
درمنزل‌پدریزرگم مرحوم علیقلی انصا ری ملقب به مشاءالممالک بدنیا آمدم و (۱ سال در 
آن منزل‌بایدروما درم زنډگې کردم . سپس با پدرم بەماً موزیت وزارت خا رجه درتفلیس رفتیم . 
پتجسا ل درآن شهر درمدرسه آلمابی که آلمانی های ساکن روسیه آنجا تحصیل میکردند درس. 
خواندم. درع( سالگکی به تهران مرا جعت کردم وارد مدرسه دارالفنون شدم پس از ۴سا ل. 
مدرسه رابه‌پایان رسا ندم وبرای ادامه تحصیلات به‌دا نشکده حقوق ایران وا ردشدم . گو 
اینکه پدرم هما نوقت دربیروت بود وعده‌ی زیادی ميل دا شتند که درخارج ازایران » خوب در 
بیروت هما گر با شدچه‌بهتر , تحصیل‌کنند . ولبی من میل داشتم دردانشگاه تهران تحصیل. کم 
برای اینکه ثابت‌کنم که‌دردانشگاه بهرا ن هم میشسود بسیار خوب تخصیل کرد وا طلاعات 
لاز م. را کسب کرد واحتیاجی به‌خارج شدن ازکشورنیست . شایداین یکی ازمظا هروطن برستی 


وناسیونالیزمی بود که‌همه عم ردرمن شعله‌وربود . ولی متا سفانه درنتیجه | ختلاف نظری 


میرفندرسکي (۱) = ۲ تن 


که‌با اولیاء اموردا نشکده حقوق پیدا کردم سرمطلبی که بنظرمن نا حق بود ولی آنها مجیسور 
بودند نسبت به‌من سخت بگیرند تا دیگران سا کت شوند من ازرفتن به دانشکده‌حفوق تهران 
محروم شدم وسپس رفتم به‌بیروت , لاجر م. پیش پدرم برای ادامه تحصیل . دانشگده 
قرا نسوی بیروت‌راموووول ازنعو 0۵ 6 توعمب ذخا را پس‌ازسه سال تمام کردم. وارد 
خد مت شد م‌درسا ل ۱۳۲۱ شمسی . ازآن پس‌دروزارت خا رجه بودم‌تا چهل سال بعد. مراسل. 
راا زضباطی تاوزارت همه را یکی پس ازدیگری طی کردم . بقول معروف هیچ میانیسر هم 
نزدم. خانواده مااصولا" وزارت اهورخارجه‌ای است . درسال ۱۸۲۴ وقتي برای عذرخوا هی 
ازکشته شدن گریبایدوف سفیر شوروی » سفیرزوسیه تزاری , بنبخشید گزچه فرق 
زیادی بین روسیه تزاری وروسیه شوروی نیست ولی خوب‌باید کلمات را » عرمت‌کلمات 
رارعا یت کرد . درآن هيبت که به‌ریا ست خسرو میرزا عازم سنت‌بترزبورگ شده‌بود جد من 
انط ری ازطرف مادری درآن هیشت عضویت دا شتند. ازآن سربند میرزا مسعود وزير دومیسن 
وزیرخا رجه ایران وغیره تابه‌پدریزرگم که عرض‌کردم پدرمادرم ازناحیه پدری بیشتسر 
| فسربودندودرخدما ت‌لشکری مشغول بودند. ما موریتها ئی که رفتم مبکو بود هلند بود 
هند بود » اسلامیول بود» وسپس با زبه ضبکو این باریه سمت سفیرکبیر خدمت کردم. بعدهم 
به‌تهران آغذم قاشم مقام وزیرا مورخارجه شدم . بعدهم ازخدمت‌درسال ۱۹۷۲ مرخص‌شدم 
توضیح این دلیل زياد وقت خوا هدگرفت . 

س - به آن مطلب خواهیم. رسید آقای میرفندرسکی » تو سئوالهای من هست . 

ج - یله . وباید عرض‌کنم که بعدا زانقلاب برای اینکه بنظرمن انقلاب وا قعی بمعنی کلمه 
یعتی انقلاب سا زنده همانی بودکه باروی کارآمدن دولت بختیار شروع شد یعنی تحقسسق 
بخشیدن به قانون اساسی ایران چيزي که مدت مدیدی دشت نخورده مانده یود با ایتکیه 
درآن دخل وتصرئات بی رویدای شده‌بود. ازمن دعوت شد برای خدمت درمقام وزیرا مور 
خا رجه منهم سأآقای دکتربختیار هیچ آشنائی نداشتم فقط به ایشا ن گفتم اکرشما رئیس 


دفتر میخوا هید من معذورم . اگروزیر امورخارجه بمعنای واقعی کلمه میخواهید که رئیس 


میرفندرسکی (۱) - ۳ 


«رسيا ست خا رجی این خوا هدیودوبرای اویرشمردم, 


ج ‏ بله . براع اینکه من معتقدبودم اصولا" بستگي بیش زحد مأ به غرب بهیچ صورت درست 


نیست ومن ترا دیس نیون دیپلما سی ایران راکة سنت تفا دل جود بسیا ر می‌پسند ید .۾ 
ویکی ازمخا لفان پینان سنتو بودم. وخوب خاطرم میآید روزی که این پیمان بسته شد در 


هلندبودم به‌سفیروقت گفتم اگرٍروزی دست من برسد این پنیا ن را پاره خوا هم گرد . 

س ‏ شما آنموقغ در هلندچه‌سمتی با عتید ؟ 

ج - نایب اول سفارت بودم » متصدی انور کنسولسی . پس‌اساس ومبنای سیاست خارجی ایران 
برای من میبا يست برپایه عدم تعهدیا شد . عدم تعهد بضعناای کناره‌گیری ازاوضا ع دنیا تیست 
عدم. تعهدیعنی نسپردن تعهد پیشا پیش به هیچکس برای اینکه هیچکس‌درروز مسادااگرکه 
نقعش | قبضا نکند به‌یا ری آدم نخوا هدآ مدیس بایدهشیارما ند وروی پیما نها نخوا بید . 

س - مبظورشما | زسنث تعا دل همان چیزیست که دکترمصدق به آن میگفت موازبه‌منفي؟ يا بان تفا وتی 
دار ؟ 

ج - اندک تفا وتي دا رد . 

نن تد کن ات ؟ ن خقا وت را قرا فده 

ج - ما بنین دویلوک قرارگرفتيم » نمنگویم دوابرقدرت میگوگیم دوبلوک قرارگرفتيم. قسدر 
مسلم ریشه‌های ما بمنیا ت درونی ما فتوجه دنیای غرب‌است: یعنی دنیای آزاداست . ولسی 
ازلحا ظ ژئوپولیتیک ما مرزبسیا رظولانی وسوابق تاریخی خیلی مفطی با یک ا:برقدرت دیگری 
دا ریم که اوهم بلوکی دارد. اگردل ما طرف غرب با شد عقلمان باید تاحدودزیا دی طسسرف 
شرق باشد ١‏ برای اینکه ما درشرق زندگی میکنیم نه درغرب . اگربخواهم این سیا سسست 
رایرای شما درفرمولنی دربیا ورم فرمولش این خواهدیود : سیا ست ما مبنی بر داشتن روابسط 
خوب باانحادشوروی وروابط بهتربادنیای غرباست . تصور میفرما کید این 2۳200:5216 


یاشد؟ نه . فن سیا ست یعنی همین . فن نیا ست مقدارزیادی یعنی جمع تشاد . البتبه 


مینرفندرسکی (۱) = ۴ بت 


برای اینکار اول ازهمه‌میل به‌اینکا رلازم است » باید وسا ئلش رافرا هم کرد وبعد به 
اینکارمبا درت کرد. بقول آلما نها چیزی است‌که‌بتهوون میگوید بسیا رهم محیح است میگوید » 
" انسان برای اینکه چیزی نما یش بدهد بايد چیزی باشد واین شدن برای آن هدف خودش 
مرحله بسیا رمهمی ازتکامل است ." این «ست‌نظرمن راجع به ما هیت‌سیاست خا رجی ایر؛ ن 
وتام وقت هم که من باسیا ست خارجی ايرا ن درمراحل مختلف تماس‌داشتم همیشه پسبی 
این اصل واین سنت بودم. 

س- آقای میرفندرسکی شیاا ولبین با ری که به ما موریت رفبید به مسکو درچه سمتی و - 
درچه‌سا لى بود ؟ 

ج -باراول » اجازه بدهید چون مربوط به سالهای اقا مت‌درخارج است اجازه بفرما کید 
ا ای مت ادرا کون 

پم شتا کم 

ح - درماه ژوئن ۱۹۴۶ پس‌از ۴ سال خدمت دردستگاه مرکزی وزارت خا رجه من به سمت‌ نایب 
سوم عازم مسکو شدم . آنوفت سفیرایران درمسکو مردیسیا شریف » مدبر وعضوبروری بود 
به‌ا سم آقای مجید آهی ومن دررئیس ازهرخصلتی خلت عضویروری را با لاترمیدانم. در 
اکتبر ۱۹۵۰ من مسکوراترک کردم ما موریتم پایان یافت وآمدم‌به پاریس ومیل دا شتسم 
دراین شهر رحل اقا مت بیفکنم : نه‌ماه دراین شهربودم با لاخره روزی نامه‌ای ازآقای 
| میرعبا س هویدا مرحوم که‌آنوقت معاون آقای نبیبل دروزارت خا رجه‌بود ؟ 

س محمودنبیل ؟ 

ج فضل الله نبیل معاون وزارت خارجه بود وآقای افیرعباس هویدامعا ون ایشا ن با 
منشی ایشا ن کاغذی نوشتندکه آقای نبیل میدانی به‌توخیلن علاقه‌دا رد وابزاینکه تو در 
پا ریس ول میگردی بسیارنا راضی هستند ومثل یک پدر» مثل یک برادربزرگ » به‌تودستسور 
میدهند دست وپایت راجمع کن بیا وبه‌خدمت ادا مه بده. این چه‌معنی دارد* وزیرش همم 
خودش با خط خودش آقای نبیل اضافه کرده‌بود آنچه اونوشته است من به اوگفتم. كاذ 


مییرفندر سک (۱) ۵ج 


مستشا رسفا رت بود نشا ن دا دم. گفت بعدا زاین دیگرجزرفتن آازاینجا چاره‌ای ندا ری .بلبیطنی 
برای من ازشرکت ک .ال .ام خریدند وماراسوا رهواپیما کردند وروانه کردندیه‌تهران . 
ازسرکا رما درواقع دروزارت خارجه شروع شد بعدازنه ماه وقفه. 

س- این با ردرچه‌سمتی ؟ 

ج این با ردرسمت. معا وخت ادا ره گذرشاامه اول وبعد. آفای کل شمی ۰ آقای مهذبا لدوله 
مرا خواستند دردفترشان وگفتند شبا به درد اداره گذرنامه نمیخورید شما با ید بروید 
اد! ره دوم سیاسی چون روسیه بودید روسی میدانید . ما هم رفتیم اداره دوم سياسي 
شدیم معاون اداره دوم ودرآنجا بودیم تااینکه سال ۱۹۵۲ رفتم به هلند با سمت نا ینیب 
دوم اول وبعدازیکنال ارتقاء یافتم به نیابت اول سفارت . بعدا زآنجا آمدم تهسران 
مدتی, بودم. رفتم. به هند . به هندهم. رفتم برای آاینکه . 

س هنشدچه‌سا لی بودآقا؟ 

ج - درسال ۱۹۵۸ بود» ژا نویه ۱۹۵۸ بودکه رفتم به هند دلیل رفتن به هندهم این بود 
که میخواستّم یک قدری انگلیسی بخوانم ودرعین حال سيري هم درهندکه اقلیم جالبی یود 
برای من هميشه بکنم واین بودکه آقای مشرف کاظمی که معاون وزارت خا رجه بود سفیرشد 
دردهلي نو به فن مراجعه‌کرد که آیاشباحاضرید با هم برویم. من همابوقت رئيس 
ادا ره‌حقوقی وزارت خا رجه بودم.. ازکارم هم خیلی خوشم میا مد ولی خو ب‌چون دراسق 
ما موریت‌به هندیود واین شخص هم آدم بسیا رشریف وخوبی بودودرما موریت بنظرمن شرظ 
وقتی آدم عضواست اول رئیس ما موریتا ست ,با رئیس خوب شمادرجهنم مثل بهشتید بارئیس 
بددربھتریں مما لک دنیا مثل جهنم میماند . رفتم بااویه هند دوسال هم ماندم. البته 
قکری که‌پس سربن بود این بودکه بازیان انگلیسی مدتی آشتا بشوم ودریک محیط انگلیسی 
باشم. خوا هید گفت پس چرا نرفتید به لندن وواشنگتن . باید عرض کم که آن ماموریتها 
مال یک عده بخصوصی بود ومن چون زياد ميل به دم کارگزینی ایستادن وموس موس‌کردن وبه 
این آقایگو به آن آقابگو , من آقائی هم نداشتم تازه بگویبم بگوید این بودکه ترچیح 
میدادم ازدم آن ماموریتها رد نشوم. وجاهای دیگرهم امکاناتی بود که آدم استفاده‌کند 


میرفتدربکی (۱) ۴ 


برای اینکه من حتم دارم انگلیسی دا نها ئی که‌دردهلی نو بودند» هندی ها ئی که! نگلیسی 
میدا نستند | زا نگلیسی ها دست کم ندا شتند . شا نیا اگر من لندن میرفتم با کدا م انگلیسی 
صحبت میکردم ؟ بابقاال کوچه ونميدانم فوقش معا ون معا ون اداره مربوطه . انگلیسیسی 
دیگری که سرچشم نمیگرفت آدم را ولی آنجا آدم شخصی بود» کسی بودکه هنوزدرهند 
میگویند حرفش خیلی زوراست » حکم نادری کرد. آدم نماینده یک همچین ملتی یک همچین 
کشوری است فرق میکند. درآنجا شروع کردم به انگلیسی خواندن . من اصولا" هرکدا ماز 
ما موریتها ینم برایم ازیک لحاظ خیلی مهم بوده چون یک کا ری رادرآن ما موریتها انجام 
دادم , مثلا" دراولین ما موریتم درمسکومن ادییات‌فرانسه را خواندم. درهلیند حقوق 
پین الملل خواندم . درهند انگلیسی خواندم. درماً موریتها ی دیگرم ازآنچه که خوانده 
بودم استفاده‌میکردم. بعداز هندبها سلامبول منتقل شدم . اولین ما موریت مستقل من 
بود مواجه شدیم باانقلاب ترکیه درسال ۱۹۶۰ » ۲۷ آوریل 1۹۶۰ . این یک دگرگونی 
عظیبی بود دراین مملکت وبرای من بسیا رآ موزنده بود » خاطرم میآید روزی بااستاندار 
اسلامیول که سرتیپی یود بها سم رفیق تولگا دریاب عالسن ضبت میکردیم. گفتم من یک 
جمله‌ای زا ا مروزدرروزنا مه‌لوموند خواندم نمیدانم شنا خواندید یانه؟ گفت »" نسسنه 
من هنوزتخواندم , چه بود آن جمله؟" گفتم آن جمله این بودکه نظا بی هائی که کودتا 
میکنند مثل خمیردندانی است که آدم فشارمیدهدا زتیوب نیا ید بیرون. هما نطوری‌که خمیر- 
دتدا ن دیگرتو تیوب برنمیگرده نظا می ها هم به‌سربا زخانه برنمیگردند » این را ست است ؟ 
یک خنده‌ا ی کردوگفت ۰" به‌روزنا مه لوموند بتویسید که این سریازها به سربا زخا نه‌یرمی ب 
گردند ." وهمین طورهم شد . یکسا ل ونیم بعد تفویض کردند قوارابه کشوری ها وخودشان 
کنا رنشستند . واقعا " نقش | رتش ترکیه درحیات‌سیاسی واجتما عی ترکیه بسیا رنقش‌والاشی 
است » بسیا رنقش بالاگی است . ازآنجا آمدم به وزارت غارجه رئیس‌اداوه دوم سیا سي 
شدم. وایین درست وقتی بودکه روابط بین ایران وشوروی پی ریزی ميشد . 

س معذرت میخوا هم . من اینجا میخوا هم ازحضورتان تقاضا کنم که این مطب‌رااینجسا 
بگذا ریم بعددوباره برميگرديم به آن . شما درسال ۱۹۴۶ تاآنجاکه خا طرتان 


میرفندرسکی (۱) بت ۷ 


یا ری میکند چه رویدادسیا سی مهمی رانا ظربودید درمورد روابط ایران وشوری دزآنجا ؟ 
یا شماشاهدسفرقوام السلطنه‌به] نخا بودید ؟ 

ج - سفرقوام السلطته‌را من شا هدش نبودم. آنوقت درتهران بودم. دوماه بعدرفتم. ولسیی 
شا هدا ثرا تش بودم ومخضوصا " شا هد تیره‌گی یسیا رسخت روا بط بعدا زقطع شدن قرارداد د 
قوام . سادچیکف راجع به نفت‌ذرمسکو بودم . روابط بسیا ربسیارتیره بود ازسسسال 
۷ ببعد واین ثیره‌گی روابط درست مصا دف میشد باروزها ي ۲غا ز جنگ سرد» دکترین 
تروم کمک بد يوتا ن وترکیه‌ومنجمله به ایران . یغنی سیا ست یک دنده مادرواقعع از 
آنوقت پی ریزی شد ودرا ین سیا ست یکدنده انحادشوروی بطور غیر مستقیم بسیار مسنسگول 
است . 

س من منظورشما را ازسیا بت یکدنده درست متوجه نمیشوم. 

ج - سیا ست یکدبنده‌یعت, تکیه یی چون وچرابه غرب وبعدها هم متنبه‌شدندا زاین با بت . 

س منظورشما روسها هستند . 

ج :- روسها هستند یرای اینکه با رها درمذا کرات سیا سی خیلی مقصلی که‌درسطوح مختلسسف 
دا شتم همیشه به‌آنها میگفتم اگرشما یک ایرا ن آزاد. مستقل بخواهید باید اول ا زخودتا ن 
شروع کنید آنوقت درست میشود . 

واقعه دیگری که درروابط ایران وشوروی باشد من آنوقت نمی بینم بغداز »۵ هم که مسن 
رفتمبه !یران ولی خوب‌روابط با آمدن دکترمصدق آنجورکه من دورآ دور میدیدم وید 
وا ردشدم به این روا بط خوب بود. 

س- بین سال ۵۰ و۵۲ شما چه میکردید؟ 

ج - بین سال ه۵ .. من درماه مه ۵۱ ازیاریس رفتم واکتبر ۵ هم رقم به هلند» تمام 
این مدت من تهران بودم واولین کارق که کردم وقتی وا ردشدمبه‌تهران این بودکه یکروزی 
آقای مهذب‌الدوله , باقرکاظمی مرا خواست به دفترش وگفت »" شمابروید پیش 
آقای عبدالحسین بهنیا معا ون وزا رت‌داراکی وآنجا بییشید ایشا ن با شما چه‌کاردا رنضسد," 


رفتم پیش آقای عبدا لسین بهنیا برای باراول»ایشان رانمی شناختم. معرفی كردم 


میرفند رسکی, (۱) پات 


خودم را . گفت »" من ازشما خوا هش میکنم بيا شید درکمیسیونی که مابا روسهادا ریم بعنوان 
مترجم شخص د . ومشا ورمن شرکت کنید. شرروزصبح ما تشکیل جلسه خواهیم داد ساعت ۷ تا 
سا عت یک بعدا زظهر ومن شرحی درا ین مورد به وزارت خارجه خواهم نوشت . ایشان شرحصی 
نوشتند ویعد با زهم مرا وزیرخا رجه احضا رکود» آن شرح رانشان داد به من گفت »" ما 
قراربود یکنفرنما ینده هم. ازوزارت خا رجه یفرستیم چون ازتمام وزارتخانه‌ها در آن ب 
کمیسیون نما ینده هست ولی حالا که شما میروید من تصورمیکنم احتياجي به نمایننده 
دیگری ازطرف وزارت خا رجه نبابد : خودشما ستید کافی است » من سمت تما یندگی وزارت- 
خا رجه ومشا وری وفترجمی آقای عیدا لحنین بهنیا را که‌مرد بسیا رنازنین » شریف چیزی 
بود ظرف ۳ ماه بعهده‌داشتم . موضوع مذاکرات تسویه دعا وی طرفین ودردرجه اول پستس, 
گرفتن طلاها | زا بحادشوروی بود . پس‌ازاینکه ۳ ماه تمام پرونده درست شد یکروز خوشی 
رکیس هيبت نما یندگی شوروی به‌عذراینکه من میخواهم به‌مسکو برگردم بايد رسک 
دسثوراتی کسب کنم جلسه راتعظیل کردوکا رهما نطورما ند که بعدمن رفتم. به هلند . 

س این را که‌میفرما شید چه‌سالی بود دقیقا "؟ سالی که این برنا مه غذا کره‌برای استودا دطلاها 
متوققف ماند . 

ج - 1۹۵۱ این کا راتفا ق افتاد. 

س- دیگر هیچوقت ما نتوانستیم پا سخی ازروسها دراین مورد دریا فت کشیم؟ 

چ - چرا . 

س - قبل آز۲۸ مرداد متظورمن است . 

ج - نه , قبل ازم۲۸ مردادهیچ خیری درا ین مورد نبود» روابظ هم همینجوررفته بود رويه 
تیره‌گی . بعدا زمرگ استالین درسال. ۱۹۵۴۳ پنجم مارس روابط ایران وشوروی روبه‌بهبود 
نمیرفت ولی رویه وخا مت هم نمیرفت , حال با مطلاح را که پيداکردة بود. تااینکهدر 
۸ مرداد مسبوق هستیدکه اتحاد شوروی ته تنهاه‌خالتی نکر بلنکه به عوامل خودش درایران 
هم‌دستوردا دکه دخالت درا وضاع نکنند ونا ظریما بند . 


مییرفند رسکی (۱) = 


ایران درسکو به‌من گفتند که !گراستا لین زنده‌بود ۲۸ مرداد به‌آن شکل اتقاق دمیافتاد. 
نظرشما با | طلاعی که شما دا رید چیست ؟ 

ج - بنظربنده اگرابتا لین زنده یود این ۲ تفاع مسلما " میا فتاد به دلیل ایبکه استالین 
شخص | ستا لین , به‌دکتر مصدق پیشنها دکرده‌بود کذبیا شید طرف من من شمارا حفظ خوا یم 
کرد : 

س- این پیشنها دبه‌چه‌صوربتی انجام گرفت ؟ 

ج - بیشتربصورت مقا لاتی که آنوقت درروزنا مه‌ها انتشا رپیدا میکرد . درمما لک پشت پرده 
روزنا مه با وجودی که بسیا رمتحدا لشکل » یکنواخب > ملالت آوراست معذالک یکی !زمنا سبع 
مهم کبب | طلاعا ت است بشرطی که هرروزبخوانند وبدقت بخوانند. آئا رؤعلائفی ازتصول 
وتغییرا وضا ع درآنجا میشود همیشه پیدا کرد . 

وقتی دکتر مصدق ردکرد استالین هم دوردکتر مضدق راخیط کشید یالفظ قلمی یگوئیم خط 
کشید . فروش نفتش به ژاپن بمحض اینکه ما خوا ستیم نفت بفروشیم دا بل براین یود. 
س من دقیقا " میخواستم راجع به این موضوع ازشما سکوال کنم یرای اینکه من اخیسوا" 
دوبا ره که برگشتم‌وروزنامه‌ها ی مردم آن زمان‌راخواندم یکی ازشتارها ی مهمی راکه مرتب 
تکرا رمیکرد این بودکه به دکترمصدق توصیه میکردکه به اتحادجما هیرشوروی نفت بفروشد . 
یا هرگزچنین تقاضا شی از جانب اتحادجما هیر شوروی بها یران داده شده‌بود؟ 

ج - اتحا دجما هیرشوروی بهرنحوی ازانجاء میخواست خوذش رادا خل زندگی ایران بکند چه از 
لحاظ سیاسی بوسیله‌ی ایادیش حزب توده چهازلحاظ اقتما دی بوسیله خریدن نفت وحتی چنه 
اول ظا ھی . قوروی: نگ میقوااست قجول تیدا رچ مها کی وم اراق قا 
تیول غرب‌باشد , نمیخواست‌این راقبول بکند. خوداستالین به تیتو گفته بود این جنگ 
بصورتی که پیش میروه هرکس هرجا را گرفت اآیده خولوژی خودش راهم میبرد . برای شورزی مشکل 
بود آمدن ازایران بیسرون . اگرتهدید آمریکانبود وا گردست آخرنفهمیده‌یودکه ملت اورا 
قبول ندارد به آن صورت واستالین شخس بسیا رمحتاطی بود . شا ازاستالین یک عمل غیر 


محتاطانه درتمام مدت رما مداریش نمی بینید. ودخالت‌درایران بصورت نظا می از 


میرفندرسکی (۱) ت و[ بت 


افکاری یودکهازیراستالین نبهیچ وجه. خطورنمیکرد . تبلیغات‌بله بعدازآن هم کردنید » 
پیش ازآنهم کرده‌بودند مهم ند ونالیل ااینکه اوضاع بعداز مصدق شوروی را جلب کرد 
همین بود . استالین هم نسب, ٠۰.‏ یران سیا ستي.داشت‌کنه جانشین ها یش هم نسبت به ابران 
دا شتند مبتهی بایک مرا تب ومدارج یک خرده کمتر» یک خرده بیشتر . استالین خیلی قاطع 
بود آنها به‌خا کستری هم معتقدبودند نمیگفتند هرچه‌هست یا سفید اسث‌یاسیاه. چون 
استالین میگفت يا آدم من با شید آگرآدم من نیستید پس نوکردیگران ستید . این طرزتفکر 
بود روا لیت یک ری > ین کر ایی رر فکررا چین روابط ین تلع 
شبکه| ش گسترش پیدا کرد جهان سوم پیش آمدو فس علیهسبسبذا مطالبی است‌که البته 
رفا به سا م افیا د امک ره من رتخا" وشا بكرت اقرا ا لين هتم 
زنده بود ۲۸ مرداد اتغفاق میافتاد چون استالین کسی ود که بخا طردکترمصد ق خودش 
رابا غرب سرشاخ بکند. 

س حالا برگرديم به آن سئوال من که‌ازشماستوال کردم که آیادرزمان دکترمصدق هرگزز 
ازا بحا دجما هیرشوروی یا یکی | زکشورها ی بلوک شرق تقاضا ئې برای خر.دنفت شده‌یوه کسه 
دکترمصدق به آن توجهی نکرده‌یا شد؟ 

ج - من اطلاعی ندارم. من اطلاع ازتقامای شوروی یرای خرید نفت‌ندارم ولی بنظرم میاآید 
که‌قابل قبول با ئد . چون عرض کردم شوروی بهرترتیب میخواسب بین خودش وایران گرهها شی 
ایجا دکند , رشته‌هادئی به‌تنیند ویکی ازاینهاهم شاید خواستن نفت بود برای آینکه نقت 
برای شوروی تااندازه‌ای اهمیت ناشت برای اینکه قراردا دسا دچیکف - قوام هم برپایه 
نت بسته شده‌بود نفت شمال » نقت آ ذربا یحا ی بتاشده‌بود . اصولا" مایل به یک همکناری 
اقتضادی دا مته‌دااری بودکه ما آنوقت البته آمادگی روحیش رانداشتیم . 

سب آقای میرفندرسکی شما تظیه ایران راازقزای روسیه بیشتربخا طرشهدید ۲ مریکا دیدا نید 
تا سیا ست ما هرانه قوام السلطته ؟ 

ج - من هریدیده‌ی سیاسی راکه‌تجزیه وتحلیل میکنم سعی میکنم تاآنجائی که اطلاعات‌ و 


معلوماتم اجازه میدهد اطراف‌وجوانب قضیه رایسنجم . یک پدیده سیاسی ء یک واقعه 


میرفندرسکی (۱) 1 


سیا سی با وجودی که‌بنظرمیاً ید یک وا حدبا شد ولی مثل نوروقتی تجزیه‌اش بکشید نورسفیدرا 
رنگها ي مختلف‌دارد. پدیده‌ی سیاسی راهم که بشکافید عنامرمتشکل علل وانگیزه‌ها ی 
مختلف دا رد که اینها پهلوی هم وقتی قراردیگیرند مهم هستند واقعه را پیش میا ورد 
ولی هرکدا م به‌تنها ثی بکشید بیرون ازآن مجموعه مقهومی ندارد ولی دوباره برگردا نید 
تو آن مجموعه این مفهوم پیدا میکند . 

تخلیه ایران انگیزه‌ها ی فراوانی داشت. منتهبای مراتب این آنگیزه‌ها خیوب 
بموقع باهم جمع شد . شخص لازم حضورداشت . زمینه لازم ذراهم شده‌بود چها زطرف خودروسها 
چها زطرف غربنی ها ودنیا داشت میرفت بطرف‌اینکه هرکاری شوروی بخوا هدبکند نبا ید بها و 
اجازه‌دا د- مخصوما " کها يا لت متحده] مریکا دقیقا "تا چندین سا ل بعدقدرت نظا می درخه سیک. 
بودند وقدرت نظا می درحه‌دوی دیگری وجوددا شت که شوروی بود . هم طرازی درکارنیسسود. 
عرض کردم استالین شخص بسیا رمحتا طی بود وقتی که همه جوانب راسنجید دید بله رفتین 
به‌ما ندن ترجیح دا رد . 

س- من ا زاین نظراین سئوال را کردم برای اینکه من وقتسی کاب ترومن را خوا نسدم 
دراین. مورددیدم که آن چیزی راکه واقعا " به‌آن میگویند تهدید آنچنان تهدیدی هم 
نبود . ایشان تنها به‌روسها گفتندکه ما ازحضورشما درآنجا خوشمان نفیا ید . 

ج یله , درماه ما رس ۱۹۴2 یک نامه نوشتيم , یادداشتی به سفارت » رونوشت به‌سفارت 
شوروی درو شنگتن وعین یادداشت هم به وزارت خا رجه شوروی ازطرف سفیرشوروی در مسکو . 
فشا رکلی بود » روسیه شوروی آنوقت یک آهن رو آتش‌داشت که !یران بود» یک آهن روآتش 
داشت که‌ترکیه بود , یک آهن روآ تش داشت که یوناان بود. یعنی میخوا ست | زجنگ جها نی دوم 
تما.م استفاده‌ها ئی هم که خیال میکرد میتوابد یکند بکند. ولی آینجا برمیخورد به 
آتمسفرشدید بین المللی . فرا موش نکنیند آغاز جنگ سرددوره‌ی خیلی سختی بود حصی 
صحبت | زجنگ با روسیه بود وروسیه توان حنگ دیگری را نداشت . عقل , تدبیر, اقت 
میکردکهازایران بیرون بروند , الیته درسیاست بن بست ها ئی هست که یک مردباید خیلسی 
درداخل مملکت صاحب اتوریته باشد تابتواند بگوید این کار كه‌کرديم اشتباه بودبرگرديم. 


این یک شجا عت ویمرا تب بیشترقدرت میخواهد: دوگلی بايد پیدا بشود تا به‌جنگ فرانسه 
والجزیره خا تمه بدهد. کس دیگری دراین مدت نتوانست خا تمه بدهد. نقش قوام السلطنه 
قدرمسلم بنقش‌درجه یک است . بازروی آن سیاست تعادل است . قوام السلطنه دشن 
روسها یمعنی کلمه نبود , قوا م السلطته طالب تما میت‌ارضی ایران بود . طالبا ستقسلال 
مملکتش بود ولی البته محمدرضا شاه هم‌یعنوان یک ایرانی وطن پرست‌بدون هیچ تردیندی 
فوق البعاده مايل يه این تخلیه بود. 

س آقای میرفندوسکی تا آنجا ئی که من صحبت شما را راجع به‌تقاضای خرید نفتازجانسب 
اتحادشوروی فهمیدم. این بودکه شما فرمودید که‌تاآنجاثی که شما حدس میزنید میبا یستسی 
که‌چنین تقا فا ئی داده شده‌با شد ولی شما ا زوجودچنین تقاضا ئی اطلاع ندا رید . آیا حرف شما 
رامن درست فهمیدم ؟ 

ج - درست فهمیدید » درست فهمید ید . 

س- آقای میرفندرسکی حالا برگرديم به آن زمانی که شمایبنوان سفیرکییرایران درسکو 
عا زم مسکوشده‌بودید . چگونه شدکه چنین پستی راییه شیا پیشنها دکردند؟ 

چ - بنده‌عرض کردم وقتی که ازسازمان ملل متحد درژانویه ۱۹۶۳ برگشتم ازدوره مجمع 
عمومیش وزیرا مورخا رجه وقت‌آقای عباس آرام کها زروسای خیلی محیوب من بود ودرزندگی 
ادا ری من هم موثریود به‌من ادا ره‌دوم سیاسی واپیشنها دکرد. من هم قبول کردم. ازماه 
"وت ۱۹۶۲ دويادداشتي بین ایران وشوروی مبادله شده‌بود. وایین دویاددا شث مبنی براین 
بودکه‌ایران پایگا هی برای استفاده علیه‌شوروی درایران درخاک خودش بهیچ کشورخارجسی 
نخوا هدداه . این مسکله سالها مورد بحث بود .بایگاهی خا رجی ها درایران به‌آن مغ 
ندا شتندولی هرچندضیاح که روسیه میخواست روابط راتیره کندوقیل وقا لی راه بیاندازه 
راجیفی راجغ به‌اینکه‌اینجا پایگاه دارند آنجاپایگاه ذارند راه‌میانداخت وروایط 
متشنج میشد . یکی ازحرکات‌دیگرهم این بودکه آن تقاط مخنازع في مرزی و!انگوکک 
میکردند ودوقدم میا مدشد جلو ما میرفتیم جلو آنها میا مدندجلو . خلاصه آنجا راهم بیک 
نحوی شلوغ میکرد. | ین دوتاعا مل بود که درسالها ی سال موجب تشنج بین رواط 


فیرفندرسکی (۱) = ۳ 


ایران وشوروی میشد . دراوت ۱۹۶۲ با تبا دل این دویا دداشت یک پایه‌ای گذا شته شدبرای 
بنای روا بط جدید وخوبی . 
بعنوان رئیس اداره دوم سیاسی من دراین جریا ن دخیل بودم. . چهارماه پس‌ازانتطا ب 
منن به مقا ۴ ریا ست | دا ره دوم سیا سی بەمقا م مدیرکلی سيا سي منصو ب شد م.. حدس زد م که 
این بعلت اهمیتی آست که برای روابط ایران وشوروی دولت وشخص | علیحضرت قا ئل شدند. 
یک سال ازمدیرکلی من نگذشته بودکه به‌سمت معاون سیاسی وزارت خارجه منصو ب شد مو 
تما م این مدت‌مذاکرایی بین سفیرشوروی ومستشارش ووزیرا مورخارجه ومن گاه دروزارت 
خا رجه » گاه درسنا رت شوروی مهمان ميشدیم ادا مه باشت وگزارشات رامرتب به عرض 
اعلیحضرت ووزیرا مورخا رجه میرساند. سفربرژنف به‌ایران درروابط ایران وشوروی آن 
زما ن بقول شما.آقا یا ن آنگلوسا کسون ها یک ۱2621008 بود. . بید! بودکه‌طرفین 
ما یل هستند !ین روابط رااصلاح کنند وتحکیم‌کنندوبه مذا کرات درمحیط دوستانه. ولسی 
سریع ادا مه‌بدهند.. مذا کرات دیپلما تیک غیرازتعا رقات که‌میشود البته. خیلی تعنارف 
کرد باید یک محتواثی هم داشته باشد , بازهم میخواهم کلمه انگلیسی رابه‌شما بگویسم 
براي ابتکه خیال نکنیدمن تگلیسی بلذنیستم. 
س خواهش میکنم »› اینها هنه‌دربها یت به زیان انگلیسی ترجبه خوا هدشد . 
substantiate _ :‏ با یدبشود مذا کرات , اینها 6 با ید پیدا بکنسد . 
60 و مذاکرات مااین بود روابط ایران وشوروی ازاین پس واقعا " نه‌تنها 
يحرف واقعا " برمینای احترام متقابل وسود متقایل برقرا رخواهدشد وتمام کیفیا ت دیگر 
فرع این کیفیت اطی خوا هندیود منجمله عدم مداخله » رعایت استقلال » محترم شمسردن 
تما میت ارضی اینها تما م‌کیفیات فرعی یک اصل است که دو مملکت همذیگر را مجترم‌بشما رند , 
وسوددوجا نبه‌بخوا هند نه سودیک جا نبه »دو جانبه سودیخواهند . بده‌ویسبسسستان 
and take‏ 72 ازلحاظ اقتصادی خاطرم میا ید ما آنوقت خیلی پی ذ»ب آ هن بودیم. 
من نمیدانم ۱ زلحا ظ اقتصا.دی ذوبآهن فایده‌دا شب , فا یده‌نداشت . من اصولا" به 


زمیته‌ها ئی که مربوط به من نیست | ظها رعقید ه نمیکنم اگرهم عقیده‌ای دارم برای خودم 


نم میدا رم. امن . فردا قتما دی تیستم .زاین جهت یدوا نم اشا بگویم ذوبآهنی کسه 
درا هفهان ساخته شد اقتصا دی بود باید ساخته میشد یاازلحاظ اقتصادی نمیباید ساخته 
میشد . 

س - ما هم‌چیدان. » غرض کنم خد متتان که علاقه‌ای به نظزوعقیده‌واینهاندا ریم بلکه بیشتر 
دلما ن میخواهدکه تومیف رویدا دها رادا شته‌با شیم . 


ج - یله . عرض‌شودکه قدرمسلم ذوبآهن امفهان که‌دومیین ۷60۲6 تاو باشوروق 


بود » joint venture‏ اول قرا رد اذ سد | رس بوددر ۱۹۵۷ که تا:یستان ۱۹۵۷ بسته 


است ولی تصادف بسیا رمطبوعی است . هردفعه که. من در' یران بودم روابط ایران وشوروی 
تصا دفا " خوب میشد» خوب.بود . بقول معروف قد مم سیک بود. هیچ»› آن سیب رارداه را 
| علیحضرت رفتندومذا کره کردند درسال ۱۹۶۵ برگشتندوبعدهم من قرا ربودبه آلمان بروم 
وسفیردرآلمان بشوم . چون ازشما چه‌پنها ن فحیط شوروی چندا ن دلنشین برای ما موریت نیست 
برای کارچرا ولی برای ما موریت بنظرمن پا ریس ولندن وحثی بن بمرا تب بهتراست ومنهم 
آ نوقت خودم راتااندازه‌ای نشان داده‌بودم ومیتوانستم ازوزیرخارجه هرسفارتی را بخوا هم 
بدون اینکه پشت درکا رگزینی یک پا بی چندین ماه با یستم , 

س - وزیرخا رجه آن زمان چه‌کسی بود ؟ 

ج آقای آرام. جنابآیّای عباس آرام. ایشان رفتندبه مسکوذررکاب ] غلیحضرت مراجسسست 
کردند . یکروز جمعه‌ای بودمن رادربا غچه منزلشا ن خواستند ونشستیم وهندوانه آوردندویعد 
ای وروا کلخ ما ت ای ارآ همقل یک کک هبر ا کر ا هی این کر ية 
دست به ذست نکنید یگوئید هر چه هست . کقت »" بله متاسنانه شمابه آلمان نمیتوانید 
بروید وباید بروید مسکو , دستورصریح اعلیحضرت است ۰" 

درکف شیرنر خونخوارهای غير تسلیم‌ورضا کوچاره‌ای, 
البته اعلیحضرت شیرخونخواره ببودند. آدم رئوفی بود. پس وقتی به بنده‌دستورداده شد 


ژنهیروم مسکو ورفتم روابط پې ریزی شده‌بود میبایست وویش بسازيم. آنچه دردرجه. 


میرفند رسکبی [1) = 1۵ مت 


أ ول سا ختيم ذوبآهن بودکه آقای عالیخانی. درما ه ژانویه ٩۶۶‏ آ مدبه مسکوو قرا ردا دذوب 
آهن راامضاء کرد .پس ازآن‌قرارذادهای اقتصادی دیگری بسته شد که لوله گاز يکي از 
مهمبترینش بود چون درازای ذوبآهن ماقرا رشدبه شوروی گا زتحویل بدهیم. خلامه خاطرم 
تایه توت ا ری خا ر 109 ف سار ا فرت ا متیر وبا قو نیک نوت 
رئیس شورای عالی | تجا دجما هیرشوروی سوسیا لیستی بودء رئیس جمهوردرواقع» افتتنسبام 
شد. روابط اقتضا دی بسا رگ ترده‌ای پیداشد , وسیع همه آن هم برپایه 00 بود 
یعنی درازای کالا پول ردویدل نمیشد » درا زای کالا کا لا ردوبدل ميشد یاخدمات . ۶ سال 
من درمسکوبودم ودراین مدت روابط بقول فرانسوی‌ها هرذ اناا باه بود برای ایتکه 
من عقیده‌دارم روابط بین دوکشوررا ما موران دوکشورباید درست کنند . روابط بین دو 
کشورخیابا ن. یگ طرفه نیست » خیا با ن دوطرفه‌است یک آجریکی باید بگذا رد یک آخریکسی 
یدزی تا ا ی میت و وزی کی زو وی تفن زان 
جر رادا زد کج میگذارد هما نجا۔با ید متوجهش کرد . 


روایست کننده : آقای | حمدمیرفنندرسکی 
تاریخ مضاحبه : ۴ وریل. ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوا رشما ره : ۲ 


ادا مه مصاحبه باآقای میرفندرسکی درزوز پانزده فروردین ۱۳۶۳ برایربا ۴ آوریل ۱۹۸۴ 
درشهرپا ریس فرانسه 

س- آقای میرفندرسکی دربحث قیلی ما » درنشست قیلی ما شما دا شتید مجیت میکردید راجع 
به‌روابط ایران وشوروی تازه شروع کرده‌بودید توضیح میدادید روابط رادرزهانن که‌شما 
سفیراً یران بودید درمسکو. من میخواهم ازحضورتان خوا هش‌کنم, که‌درهما ن ز مینه‌محیببت 
راامروز ادا مه بدهیم‌وا گرشما خاطرات مهمی , اگرهم ندارد حتما " دا رید با زآن زسبان 
آنها رابرای ما یتدریج توضیح بفرما کید ؟ 

ج - تدیق میفرما ثیدکها مروزیعنی ۱۱ سال يا بیشتر ۱۳ ساال پس ازخا تمه مأ موریت شرح 
وقا یعی که شش سال گذشت کارآسانی ضیست . مضافا " که حوادث بسیا ردردنا کی رغ دادهو 
مشل خا کسترروی آن خاطرات خوش آجشین رآپوشانده ولی سعی میکنم جرقه‌ها ئی را پیداکنسم 
وه ویوا م ايتا و فده 

روابط ایران وشوروی » آین رأ بطورخلامه میشود درسه‌طبقه ارائه داد. () روا بط سیا سی 
است » (۲) روابط اقتصادی است و (۲) روا بط تشریفاتی است . منظؤرم آزاین تشريح این 
نیست که این روابط عوامل مجزا ئى ازهم هستند وهرکدام فى الحسبه ذا درروابظ 
آن دوکشور اثرمیگذارند. این جدائی این تجزیه بیشتربرای صورت بیان است يا حقیقت 


متطبق نیست برای اینکه درحقیقت این سه عا مل مدام بهمآ میختها ندوء ثرا ت مشترکسسی 


میرفتډ رسکی (۲) a‏ 


بیگذا رند که درهرپدیده اثریکی از این عوامل بیشتراست‌به این دلیل قیگویندااینن 
عا مل عامل اقتمادی است ولی درعاامل اقتصادی عا مل سیا سی مسلما " دخالتدا ردوعا مل 
تشریفا تی هم دخیل است . هما نطوریکه درجلسه گذشته گفتم روابط ایران وشوروی بعداز 
ما »| وت ۱۹۶۲ برپایه‌ی مخکمی استوارشد پس ازسالها تزلزل وتشنج . این پایه عبارت‌از 
این بودکه دولت شا هنشاشی ایران به‌دولت اتحادجما هیرشوروی سوسیا لبینتی یادداشتی 
نوشت ودرآن یا ددا شت متذکرشدکه بهیچ قدرت خا رجی درایران پا یگا هی عليه اتحادشوروی 
نخواهدداد. واضول دیگری هم دراین یا ددا شت منظورشد البته بطورمقدمه‌وآن اصول را 
شما درپنج شبیلای نهرو هم که‌یرای همزیستی مسالمتآمیز ارائثه داده بود میتوانید 
پیدا کنید . آن عبارت‌بود ازعدم مداخله » احترام متقابل » حفظ تما میت‌ارضی » حفظ 
استقلال وسودمتقایل . باتوجه به این امول بود که‌روابط شوروی باایران پیشرفت 
میکرد وتکا مل پیدا میکرد. ازلحاظ سیاسی اصل احترام متقابل هما نطوریکه دفعه پیش 
عرض کردم بسیار مهم بود چون بلقا مله اصل عدم مداخله راهمراه ميآورد وینعدهم اصل 
تما میت ا رضی راتاً ییدمیکرد وبعدهم استقلال را محکم میکرد . 

س + آقای میرفندرسکی » معمناراین فکرواین برنامه کی یود که به اتنحادشوروی 
قول بدهندکه درایران پا یگا ههای اتمی یاپایگاهها ی نظا می ضدشوروی مستقرنخوا هدشد ؟ 
شخص شا ه بود يا دولت بود ؟ 

چ - تا آنجا تی که من اطلاع دأ رم. این فکردرمحا فل سیاسی ایران ازمدبزمانی وجوددا شث 
همه این فکررا پیش جود میکردندولی کسی تما یل به‌اظها رش‌نداشت برای اینکه فکریسا 
سیا ست یکدنده‌ای که پس از ۱۹۵۴ دولت‌ایران پیش گرفته بود با عضویتش درپیما ن سنتوزیاد 
جوردرنمیاً مد .. عقیده شخصی من بدون اینکه مدرکی دردست داشته باشم اینست که شخص 
سیدضیاء الدین طا طبا گی که معروف به یکی ازبزرکترین آنگلبوفیل های ایران بود درروا بط 
ایران وشوروی مخصوما " درمرحله‌ای که الان مورد بحث ما سب نقش مهمی راایفا میکرد چون 
اوبا شاه صحبت میکرد وشاه اوراازمشاوران خوب خودش میدانست ومن برایم مخسوس‌ بود 


که سیدضیاء الدین طبا طبا ئی مایل است که روابط ایران بطرف بهبود سیرکند نه محوقف بشود 


میرفندرسکی (۲) کے 


ونه برگردندبعقب . روزی که ازسفرمسکف پس‌ازششما د اقا مت برگشته بودم دیدم وزارت 
خا رجه دریدردنیاال من میگردند. 

س ‏ چه‌سالی بودآقای میرفندرسکی ؟ 

ج دقیقا " درسال ۱۹۶۶ دراردیبهشت ۱۹۶۶ درماه مه ۱۹۶۶. پرسیدم چذخیراست ؟ 
گفتندکه اعلیحضرت احضا رفرمودند. گفتم به تشریفات دربا راطلاع بدهید من لباس 
متا سب‌ندارم . ازدربارجوا بآ مدکه اعلیحضرت فرمودند»" ایشان رابرای کارمیخواهم ته 
یرای مهمانی که لباس معینی تنشان بکنند." فاباهمان لباس خا کسترق روشنی که‌دا شتیم 
شرفیا ب شدیم. درصورتیکه سفر!اگرازما موریت میا مدند حضورا علیحضرت میرفتند حتما " 
باید باژاکت باشند ولی ازاین سربندمن دیگر همیشه هروقت ميا مدغ برای گزا رش همیشه 
بالیاس معمولی الببته‌تیره شرفیاب میشدم وژاکت راملسفی کردم که بعدازمنهم عده‌ای از 
سفرا ملغی کردند البته رثیس تشریفا ت خون خونش رامیخورد ولی ماکا رخودمان راازپیسسش 
بردیم .تشریفا ټ خوباست ولی بشرط اینکه مانع کا رنشود بشرطی که درخت جنس ل وا 
نپوشا ندا زنظرآدم. وقتی وارد اتاق انتظارا علیحفرت شدم قریب سه ريع بعد دراتاق باز 
شد وشخس‌سیدضیا ۶ | لدین ‏ مدبیرون . ب‌بدمن بلاقا مد رفتم تو. عرض کردم من سند‌کتیی 
تدارم واین راهم‌جا ئی ننوشتم › قصدهم ندا رم بنویسم»چون اگرچیزی بنویسم با یدیقول 
فرنگی مآبها رفرا نسسس‌داشتسه باشم » استنادیاید یکنم . من که نمیتوانم‌یگویسم 
ازبایگا.نی لاقوت > این اصطلاح درست نیست . ولی فیتوانم بگویم شاد 
یکی ازلطف ها ی تا ریخ شفا.هی همین نکته با شد که الان خدمتتا ن غرض کُردم. اعلیحصسرت 
قریب نیمسا عت درزمینه روابط ایران وشوروي صحبت کرد . باید خوب‌باشد » با یدنوسسه 
پیدا کند ماادعا ئی نسبت به‌آنهانداريم » آنها هم باید ازادعای گذشته‌شا ن صرفنظرکنند ؛ 
ازفحوای کلام | علیحضرت دریافتم که مذا کره طولاننی که خودم شا هدسه رسخش بودم لا تنل 
با شخصی که به‌این اصول معبقدبوده‌اشتند ویکی از مسا ئلی که مطرح! ست اینست ك نه 
انگلستان مخالفتی با روایط خوب‌ایران وشوروي بشرط اینکه به‌منا فعش لطمه‌ای نخورد 
مخا لفتی ندارد بتایراین »خلا صه میکنم», يکي ازاشخا می که دراین روابط دخیل بودشخص 


میرفندرسکی (۲) - ۴ 


سیدضیا ۶ | لدین طبا طبا ئى مشا ور طرف‌اعتما: ۱ علیحضرت والبته محاسن این روابط را - 
توانسته بود به | علیحضرت بفهمااند وا علیحضرت هم درک کرده بود چون واقغا " ميل دا شت 
که‌روایط بین ایران وشوروی‌حتم| لمقذور خوب‌باشد . لا قل آنوقت یکی آزاولویتها » اگر 
نگویم بزرگترین اولویت را بغدا زروابط خوب با مریکا حتی خلوتر روا بط خوب با اتجاد 
شوروی میدانسبب . این رابرای خودش وتاج وتختش یکنوع بیمه‌ای تصورمیکرد . 
س- این تصمینم. با مخا لفت مقا ما تآ مریکا ئی رویرونشد؟ با هرگزشما شاهدا ین نبودید که 
آتهأ نا را ختی خسبت یه این تممیم | برا زکرده‌با شند؟ 
ج - آن دوره دستگاه اداری آمریکا دست‌دموکراتها بود. دموکرا نها اضولا" ازاین نظرینا 
ا نگلیس فا هم‌فکرستند که‌روایط صحیح » صحیح عرض میکنم» سالم بین ایران وشوروی مالا" 
نمیتواند به‌مررآنها با شذ اگرزیادها زحد متمایل به‌شوروی نشودایران یائوروی زیاده از 
حددخا لت ونفوذ‌درا یران نکند.: اعلیحضرت هم بعقیده]آ مریکا ئی ها آنوقت زیا د اهمیت نمیداد » 
چون میدانید دستگاه دموکرات اصولا" ازایشان بعنوان کسی که ایران راثایت تگه 
میدا رد دقاع میکرد ته اينک بعنوان شخصی که موردعلاقه قلبی دستگاه آمریکایا شب‌سد. 
فرق میکند . البته بعدا " عوض‌شد دردوره جمهرری خواها ن عوض شد . | علیحضرت هم دوسست 
دا شتتد بعنوان کسی که جلوی نفوذ کمونیزم راسد کرده‌ومنافع آمریکا راتا مین میکنسد 
وهمینطوریعنواان یک شخص يعني ۳61610۳08110 617801121 درصورتیکه با دموکرا تیا 
10081 612 2972501061 تقریبا " وجودندا شت وا گرهم وجوددا شت نیم بتدبود 
یود بقول مردم تهران . 
س- آقای میرفندرسکی » در ۲۱ ژوئن ۱۹۶۵ شاه سفری ٩‏ روزه به‌اتحادشوروی کرد. شا 
درآن زما ن درآنجا حضوردا شتید ؟ 
ج - من درآن زمان معا ون سیاسی وپارلما نی وزارت امورخارجه بودم ودررکاب اعلیحضرت 
نیودم ولی سه‌ماه بعدازآن سفوبه مسکورفتم واعزام من به‌مسکو درواقع نتیجه آن سقربود . 
درآن سفربودکه| علیحضرت تصمیم گرفتند وبه‌وزیرخارجه گفتندکه معاون سیاسی وپارلمانی 


وزارت | مورخارجه رایفرستید به‌سمت سفیر درمسکو. اوهم آمدیه‌من ابلاغ کرد هما نطوریکه 


میرفندرسکي (۲) - ۵- 


جلسه پیش براي شما گفتم سه‌ما هیعدماعا زم‌مسکوشديم درمهرماه ۱۹۶۵ يعني دقیقا " ۱۳ اکتبر 
۶ من استوارنا مه‌ها یم رابه فعا ون صدرهیثترشیسه اتحا دجما هیرشوروی سوسیا لیستی 
دادم. 

س شماازآن سال تاسال ... 

ج - تاسپتامبر ۰۱۹۷۲۱ دقیقا" شش‌سال . 

س- ودرآن. زما ن آیا جریا ن مهمی درروابظ ایران وشوروی | تفا ق |فتا دکه‌د رخا طرشماً ثبت 
شد ه‌با شد؟ 

ج د جریانات همه مهم بودچون هرروز یک چیز نوومطیوعی میا وردبا خودش . روایط مرب 
دررشد بود . من شا هد بودم هما نطوریکه با غبانی شا هدیک گلی است که این گل چطورآ سته 
آهسته با زمیشود , شکوفا میشود هرروز برگ بربرگها یش علاوه میشود . 

س من ازاین نظراین سئوال را میکنم چون تا آنجا ئی که من درکرونولوژی وقایع اسنران 
گشتم ودیدم جزاینکه به قرا ردادهای تجا رتی منعقد شده‌واین چیزهااشاره کرده‌با نندواقعا " 
برقا یه فیا سی مھ اھا ر تفه مه این هلت شتک | رورا ن قفا ها میک که انحر 
شما واقعاً " خاطراتی داریدکه روشنگر آن روابط وآن دوره روابط سیا سی ودیپلما تیک بین 
ایران رشوروی باشد لطفا " برای ماآنها را با زکوبفرما کید . 

ج - من استخوانیدی روابط رابراق شبا گفتم . بعبا رت دیگرگفتمکه روا بط روی چه‌پایه‌ها ئی 
روی چها مولی استواربود. پیشرقت روابط روی همین پا یه‌ها بود . وقایع مهم سیاسی که در 
دنیا خیلی سروصدابکند مثل مبلا" وا رونه شدن انحادها آزاین قبیل ته اتفاق نیافتاد. 
ولی خود وابط مرتبا " محکمترميشد . اولا" ازلحاظ اقتماد‌ی همانطوریکه برایتان گقتسم 
موضوع ذوب آ هن بود ء موضوع لوله گا زبود , موضوع ساختن چندین سیلوبود » موضوع بهره - 
برداری مشترک | زبحرخزربود » موضوع ساختن نیروگاه برق درجنوب بود . اینها تما م‌منا قلسی 
بودکها زلحاظ اقتصا دی حل میشد سطح بازرگانی بسیا ربا لا رفته بود , به میلیا ردها دلاررسیده 
بود یعنی تقریبا " ده پانزده برابرازسابق بیشترشده‌بود » بازارخوبی برای کالاها ی مصرفی 


ما آنجا بود. من با رها خودم پودرصابون ساخت‌ایران رادست‌خانه‌دارها ی شوروی. توی خیا با ن 


میرفندرسکی (۲) س ع س 


میدیدم. کفش ها ی ساخت ایران راپایشان میدیدم وپولورها را تنشان میدیسدم. 

س شما روابط دیپلما تیک را توضیف فرمودیدکها ین مثل یک خیا بان دوطرفه میماند يا 
عرض کنم خدمت شما مثل ساختمانی میماندکه دوطرف با همدیگربا ید خشتها یش را بگذا رسد 
واگریک کسی یک خشتی رادرست نمیگذارد میبا یستی که بها وا عتراضی بشود. آیا , من فی - 
خواهم حالا ازشما سئوا ل کنم » موردی پیش آ مده بودکه‌شما احساس‌کنیدکه دولت اتخا دجما هیر 
شوروی درحا ل نا د رست گذا شتن یک خشت است ؟ یا خشتی راآنجورکه با يستي بگذا رد نمی - 
خوا هدبگذا رد ؟ 

ج - تا آنجا ئی که اطلاع دا رم یکباراین اتفاق افتاد. آنهم اگرحافظه‌ام یا ری کنددرسال 
۸ بود . بطوریکه میدانید درا روپا آنوقب یک جماعتی دورهم جمع بودند پعن وان 
کنفدراسیون 

س کنفدرا سیون دانشجویان . 

ج د کتفدرا سیون دا نشجویان . واین کنقدراسیون دانشجویان درشهرها ی فختلف اروپا 
تظا هرا تی میکردند حتی دربعضی ازشهرها میریختندبه‌سفا رت » به سرکنبولگری اسنادرا - 
میبردند » سروکله‌ی کارمندها ی دولت راذغا ل میمالیدند ازاین قبیل حرکاتِ که مقداری 
انقلایی بود ومقدا ری رما نتیک ومقداری هم مسخره . 

یکدفعه دم سقا رت:یک سی چهل نفری جمع شدند شعا رها گی دستشا ن بود ... 

س درمسکو؟ 

ج - درمسکو . ومیگفتند »" حق مارایدهید." ماهم در سفارت را بستيم کسی رارا ه‌ندادیم 
البته به‌کسی که‌ماً مورا مورکتسولی بود گفتم که یکی دونفرا زاین آقایان رابپذیرید و 
ببینید چه‌میگویند. بغدا " ما مورکنسولی به‌من مراجعه کرد گفت »" این آقایان میگویند 
که‌تما م کسانی که دردا نشگاه لومومب ا درس میخوانند بأیداجازه‌داشته با شندآزادسه 
بروندیه‌ایران ویرگردند وشما بیخودرو گذرنامه‌ها ق اینها مهرمیزنیدکه نبایدیها یسسران 
بروند وثالشا" تمام کسانی که درایران زندانی سیانی ستند باید آزاذیشوند." وغیره 


ازاین محبتها ئی که‌همه‌جا میکرد‌ندکه شاید خودشمایهترازمن بدانید. سه چهارسا عت‌بعد 
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هم متفرق شدند. ولی ازآنجا ئیکه من بین هما ن شا گردها برخلاف میل خودم چون من به این کار 
هیچعلاقه ندارم که آدم یک کسی راوادا ربسه خیرچینی | زطرف کسانی یکنذکه‌یها ینن 
ا عتما دکردند.ولی سیاست آقای عزیزمتاسفانه چیز زیادتمیزی نیست ومقداری کثافست 
توش هست عین خودزندگی است , آب‌صا فه7 ۶11 شده‌ای نیست گواراکه آدم بخورد. 
سیا ست آب جوی است وبعضی | وقات هم بسیا رمتعفن است » بله هست » میدهندپای مزرعد 
روا بط دولتها وتوآن مزرعه یک چیزها ئی رشدمیکندا زقبا ل همان 1ب . 

به من اطلاع رسیدکه اینها قصددارندیک چیزی بمراتب بزرگتر » یک تظا هرعظیی_.می راه 
بيا ندا زند حتی بشکننذدررا ووارد سفا رت بشوند. من هی اقدا می نکردم فقط به‌همکا رانم 
گفتم موا ظب با شید بمحض‌اینکه دیدید عده‌ای دارند میا یند آن درسقا رت رایبندید» کار 
دیگری ندا شته باشید . یکسا عت بعد یلوا رجلوی عما رت سقارت پرشندازجمعیت . غير 
ازقیاقه‌های ایرانی سیاه‌ها هم بودند» نژادزردهم پیدا میشد. بازهمان تقاضا ها یسود. 
من آ نوقت تلفن کرد مبه‌وزا رت خا رجه گفتم یک همچین وضعی جلوی سفا رت هست .. 

س وزارت ‌خارجه ایران ؟ 

ج - وزارت خارجه شوروی . خوا هش میکنم به پلیس بگوگیدیرای متفرق کردن این آقایان 
بیایدیه‌محل . آنها هم گفتند چشم مااطلاعی ندا شتیم نميدانستيم گفتم اگراین حرف را 
به‌من مقا مات وزارت خا رجه فرانسه , انگلیس,ایالات متحده آمریکامیزدند من میتوانستم 
تا حدودیء آنهم تا حدودی با ورکنم ولی ازشما من بهیچ وجه این رايا ورندارم اینست‌ که 
هما نطورکه ترتیب‌دادید خواهش میکتم این آقایان را ردکنیدوالا من اقدام جدی خوا هم 
کردوخودم هم پشت میزم نشستم تواتاق طبقه دوم وآن بولوارواین تظا هرات رامن میبیتم 
وعربده‌جوگی طوری که بچه‌های کوچک را خانم ها ی توسفا رت همه فیترسیدند » همه میلرزیدند 
چون چنین چیزی ندیده‌بود. ساعت ۱۲/۵ به‌من تلقن شد ازوزارت امورخا رجه‌که خسوب 
پلیس آمد . گفتم بله من ازبا لای پنجره دیدم | توموبیل پلیس رابا پلیس ها ایستا دندولی 
کاری نمیکنند من گفتم متفرق کنند اینها را مادرسفا رت بچه‌ها ی کوپک داريم» زن دارم 
این وحشیگری چیست ؟ اگرفکرمیکنیدشما که‌ایتها سرسوزنی ازایتکارنقع خوا هندبرد مسلما:" 


میرفندرسکی (۲) ات 


نخوا هندبرد. گفت . حالا شما تشریف بیا ورید نها ربخورید . گفتم من میدانم نها رکجا ست 
ولی نها رنمیآ یم . گفت »" آخر ننتظرند." گفتم نهارشان رابخورند. نها ربها قتخا رنیمسار 
اھا ی این ا ھا ماه برد کف یکی )ا زروت دا تھا وا افش فاای یل اک وخوب ا یران 
بودترتیب دا ډه‌شډه‌بود چون | ورئیس کمیسیون تحدیدحدود مرزی ايرا ن وشوروی بودازسال 
۴ تا ۱۹۵۷ ویکی از مشکلاث بین دوکشوررااین برداشت درواقع » بااین کارساده‌ای که 
کرد. دیگربعدازآن اختلانات مرزی خونین بین ما وا تخا دشوروی برخلاف‌گذشته که هر ما ه 
نه‌چها رمرجبه رخ میدا ددیگربوقوع نپیوست نها ربافتخارایشان بود . ثانیا " ایشان را من 
!ازیک نظردیگرهم بذ‌اواحترام میگذا شتم وآن این بودکه وقتی دا نشکدهافسری بودم خدمست 
وه مدا دم ا یشان فرماا هه دا تشگده افتزی يود دومن این افتخا زرا دا شفم که وفستسی 
ستوان دوم شدم دیپلم ستوان دومی ام راا زا يشا ن دریافت کنم. گذشته که‌پسربزرگش همم 
مسعودجها نبانی که ازنزدیکترین رفقای من بود در وزارت مورخا رجه آنجابعډهم همین 
جا درپا ریس سفیرشد بعذهم ازکاربرکنارشد. پای تلفن منشی من گفت که معاون وزارت - 
خا رجه که مهما ندا رتیمسا راما ن الله جها نبا نی بود میخوا هدیا شما محبت کند. بايد به 
شیا بگویم که‌درشوروی آنوقت ۸ معا ون وجودداشت‌واین معا ونین نثل معا ونین معمولی در 
وزا رتخانه‌های کشورها ی دیگرنبودند این هرکدام طا حب اختیا ربودند .يعني هروقت یسک 
معا ونی صحبت میکرد وزیرخا رجه زیرحرفش محا ل بودبزند این بودکه‌ما سروکا رمان بیشر 
با معا ونین بود با رثیس اداره وبعدهم با معا ون وژارتخانه. کمترمن گرومیکو رادیدم 
من شا ید درتما م مدتی که درمبکو بودم چها رالی پنج مرتبه بیشتربا گروبیکو مذا کسره 
نکردم. پای تلقن به‌من گفت »" آقنای سقیر تیمسا رجها نبانی منتظرهستند من دستورذادم 
که‌اصلا" کسی متعرض شمانميشود ماحالا ببینیم چیست‌ذاریم تحقیق میکنیم حا لا شما بیا نید 
نها ر." گفتم من منتظرمیشوم تا تحقیقات‌شما تما م بشود فکرهم نمیکنم تاوقت‌نار 
این تما م بشود. انیا" من یک با خداهستم یک کشتی دارم من این کشتی را وقتی ظوفان 
شدید است ول نمیکنم بیایم بروم جای دیگرنها ربخورم من باید اینجایاشم طوقان 


رایخوا با نیدبعدمن میا یم .گوشی راگذاشتم منشی نفارت راخواستم گفتم یک یا ددا شتا عتراض 
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مینویسید به این فضمون که‌این حرکات با روا بط خوبی که ایران وشوروی دارد متاقتات 
ذاارد اینها تحریکات است » ٥۲0۷0٥31101‏ است‌واین ازطرف کسانی است که ما یل به 
توسعه روابط ايرا ن وشوروی بیستند. اینهانه تنها دشمنان ایران هستند اینها ذشمنان 
اتحا دشوروی هم هستند چون نمیخوا تندبین ایران وا تحا دشوروی روا یط خوب‌باشد اینها 
میخوا هندکه من درنها رشما حا فرنشوم ‏ اینها میخوا هندکه | مشب‌هم که‌با فاخا رتیمسا راما ن - 
| لاه میرزااینجا مهما نی هست ذرسفا رت شما نیا ئید واین روا بط يواش يواش رو به‌سردی برود 
تااینکه آنها به‌مرا ددلشان برسند. گفتم ماشین کنید بیا ورید با لا من ببینم مهرکنید 
بفرستید. هما نطوریکه عرض کردم مهرپیش مستشا ربود برای اینکه. مستشا رنفردوم ات 
درسفا رت بعدا زسفیر وقتی سفیرنیست یا رها کا ردا رمیشود یعنی تما م مسئولیت سفا رت 
یعهدهاش است . اگرایین آدم قابل ! عتماادنیست سقیربایدا زپذیرفتن | وبا همکا ری با آن - 
خوددا ری کند . اگرپذیرفت وهمکا ری کرد بايد اعتما ددا شته با شد.ویکی از مظا هرا خت‌رام 
سپردن مهرسفنا رت بها وا ست‌که يا ددا شتها راا ومهربکند چون يا ددا شت سفا رت‌بدون مسر 
هناتطوریکه مید نید هیچ اثری ندارد وامضاء هم لازم تدا رد فقط مهرمیخوا هد . دیب‌نبدم 
دربا زشد مستشارمن که سلطا ن احمدا ردلان بود بعدها سفیرشد درمسکو وارداتاق شد یسک 
قدری نگرا ن ببظرمیرسید. گفت >" آقای بفیر میخوا هم یک چیزی خدمت شما عرض کُنم ," 
گفتم بفرما شید . گفت »" من صلاح نمیدانم این یا دا دشت رابفرستید درروایط ایسنران و 
شوروی این سابقه ندارذ چنین اعثراضی . مضافا " مثل اینکه بالاخره ایبهایا ند بروند 
اینهاکه‌تا ایدنمیتوانند دم سفا رت با یستند.." گفتم اینکه گفتی درروا بط ایرا ن وشوروی 
سابقه ندا رد من اننا رها ق چون حوادشی درگذشته نین ایران وشوروی اتفاق افتاده‌بود 
که ایجا ب میکردچنین اعتراضی را ولی متاسفانه نشده‌بود .دوما ینکه میگوگبد اینها میروند 
من میدا نم اینها میروند ولي من اعترا ش میکنم‌برای اینکه دپگرنیا یند, برای آینگبه 
بدانند اگرآنها بیایند. من میروم . من دراتحادجما هیرشوروی به‌ا ین ترتیب‌حاضربه‌کنبار 
نیستم چون اینجا با انگلیس وفراانسه وسوگیس وآمریکافرق دارد :این مجیسط کارینش 
بکلی چیزد‌یگری است . خلاصه با مخبت چون میدانستم مردیسیا ردلسوزی بود, آدم بسییار 
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خوبی بود . روا نهاش کردم زاتاق بیرون وا ین يا ددا شت رافرستاډم . شب درسفا رت جما نطور 
که‌گنتم مهمانی بودیرای تیمسا راما ن الله جهانباضسی . معاون وزارت خا رجه آ مدرئیس 
ادا ره مربؤطه هم مدهمه مهما نها آ مدند .۱ لبتهآ تمسفرسرشب یک قدری سردبود .من چون مهما ندا ریودم 
. صا حبخا نه بودم گیلاسم رابرداشتم رفتم طرف معا ون وزارت خا رجه گفتم میخوا هم بهشمښا 
تڼږیک بگویم که آ مدید به‌مهما نی ما چون فکرمیکردم شمانمیا ئید. خندهای کرد گفت » "من 
مثل شما عصبانی-نیستم من با آمدنم. به‌شما میخوا ستم ثایت.کنم هما ن اندازه به‌روا یس 
شور وی وایران معتقدم که شما معتقدهستید. ننتهی آقای سفیرشما یک کا ری کرد بد که 
درروا بط ما سا بقه‌نداشت وسرخ هم شده‌بود . گفتم آزاین کا رها نکنید تا من ازاین کا رهبا 
نکنم. وهمین جا موضوغ تما م‌نشد . من گزا رش جریا ن را با قافه رونوشت یا ددا شت اعتراض باز 
هم تکرارمیکنم تنها يا ددا شتا عنراض‌ایران به اتحادشوروی فرستادم تهران . اردشیسر 
زا هدی آنوقت وزیرخارجه بود بعرض | علیحضرت رسانده بود .کفتم ۲ آنجا نوشته‌بودم» گفتم 
بنظرچا کر سفیرشوروی رابخوا هید وشما هم این اعتراض رابها ویکنید . بعدا زیک هفته‌که‌آیها 
ازآسیب افتاده‌بود حادثه تقریبا " فراموش شده‌بود تلگرافی به امضای وزیرخارجه میرسد 
که بلبه گزا رش شما رسیدور ونوشت يا ددا شتا عتراض هم رسیدو منهم به‌دستورا علبیحضرت فير 
شوروی راخوا ستم وا زا یشان تشکرکودم با بټ همکاا ری پلیس فوروي . پیش خودم گفتم متشکرم. 
وواقعا " هم پلیس‌شوروی يقّه این آقایان را گرفت وهمینجورمثل خرگوش یکی یکی اندا خت 
توا بوموبیل وده‌دقیقه‌ای هم نشدکه تما بوا ر برای ترددبا زشد . 

وی این قت و۱ فق چب بردت کم فا یی اقا ود ضا "متت ات درا کا 
حکمتی دا شته . این بودتىها حادثه‌ای که‌من دراین مدت بخا طرم‌میا ید .. چیزها ی دیگربیشتر 
کوچک بودکه. فعلا" یادم نمیا ید . 

ی آقای ميرفندوسکي , وقتی که‌این قراردادهای اقتصا دی بسته ميشد که اغلبشان هسم 
قرا ردادهانی تها تری وا ينها بود وهمچنین برای ذوبآهن و » عرض‌کنم خدمتتان » سایسز 
قراردادها چه‌کسی این مذا کرات‌راانجام سیداد؟ شاه خودش شخصا " این مذاکرات راانجام 
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میداد یااین مذاکرات‌به عهده هیفت ها ی اقتصا دی دولت بوه؟ 

ج + من خدمت شما عرض کردم که میشود روابط ایران رادرسه طبقه جاداد: یکی سیاسی » 
اقتصا دی » تشریفاتی . حالا برای تجزیه: وتحلیل بیشتر یا تصویریک منظره عرض میکنم 

که این مسائل مسا ثل اقتصا دي بود درسطح خیلی بالا بین شخص | علنیحضرت ونخنت وزییر 
شوروی گا نیگین یا پا دگورنی رئيس جمهوری شوروی موردهذا کره قرارمیگرفت . البته 
هیشت ها ئی هم حضوردا شتند ولی مذاکراتی درظوت هم انجا م میداادند که هیئت ها خی 
وجودنداشتند. پس آزاینکه به توافق ها ی کلسی وا ضولی فیرسیدند آنوقت هیشت ها تی از 
ظرف | علیحضرت تعیین میشدند با نظرنخست وزير که ميا مدند به شوروی یا هیشت ها کی 

| زطرف شوروی تعیین میشدند میرفتندبه ایران ومحبت های لازم را میکردند» جزئیات 
رابررسي میکردند قراردا درا ماده‌میکردند. کسی که دراین مدت ۶ سال زیا دیا رواسسظ 
اقتصا دی ایران وشوروی سروکاردا شت وتقریبا " بیشترقراردادهابها مضای اوست آقیای 
دکترعلینقی عالیخا نی که وزیرا.قتصا دیود ومعا ونش آقای محمدیگانه زياد فعا لیت میکردند 
درا ین زمیته . ازطرف روسها هم رئیس کمیته. همکا ری فنی. با کشورها ی خارجی آقای ساد چیکف 
بود که‌معا ونی داشت بداسم آقای , فعلا" ازنظرم. رفته , ول اوخيلي جدی ودراین قبیل 
مسا ئل با حسن نیت عمل میکرد . آقای کولیا ف . 

س- چطورشدکه آقای فیرفندرسکی شماازسفا رت مسکوبه‌ایران. مرا جعه‌کردیدوقا شم مقسبام وزارت 
ابورخارجه شدید؟ آیااین تغییر مقام به‌خا طرعلاقه خودشمابود یا عوا مل دیگری سب 
ایی ت ف 

ج - من من مطالبي که خدمتتان عرض کردم گفتم که ما موریت مسکو مأ موریتی است بسیار. 
مهم آ موزنده ومفید برای مملکت . اما ما موریت دلندینی نیست ومنهم مثل هرآدمی دوست 
دارم مطبوع ومفیدرا توام کنم باهم. مضافا " ۴ سال دوران ما موریت‌بود من ۴ سالسم 
راکه نزدیک به اتمام بود درمسکوبه‌وزیرخا رجه گفشم خواهش میکنم پس‌از ۴ سال مرا 
احضا ربفرما ثیدبه مرکز , اگرهم شغلی برای من درموکز ندا رید که‌بخیا ل خودتان درشا ن 


من با شد من حاضرم (۱) مدرسه کوچکی درداخل وزارتامورخارجه تشکیل بدهم یرای 


میرفندرسکی (۲), ۱۲ 


اینکه دیپلما تهای جوا ن را ازلحاظ پاره‌ای اطلاعا ت مجهزکنم . بسیا رهم | زشما راضی خواهم 
بزد سه‌ما »بعدا زا سین محبت یک تلگرافی آمد به! مرا علیحض ت هما یون شا هنشا ی 
اقا هرما وریت شتا و و مکو کسا ل خمد یی کرد 4 تی و عا اوه ال کرک نرد 
که‌وقتی تما م شد دیگرنمیشود آنجاقانون اجازه نمیدهدبیشتراز ۵ سال آگربخواهند 
با یدکا رخلاف کا نون بکنند۰ آنوقت کا رخلاف قا نون برای من تا آ نوقت نشده‌نود ومن ازکسا نی 
نبودم‌که‌برا یم کا رخلاف.قا نون میشد» کا رخلاف قانون برای یک عده معینی ميشد که من 
خودم راجز* آن عده معین نمی دا نستم. 

درخلال این مدت من مکرربه تهران مسافرت میکردم ء گزا رش میدادمءدستوراتی. کسب میکردم 
درهما ن زمیته‌ها ی سياسي که یکی ازمواردخیلی مهم توافق کامل ما بودبا اتحا دشوروی راجع 
به‌بیا ست هسته‌ای وعدم هسته‌ای کرذن خاورمیانه. یکی دیگراین بودکه میخواستیم گسردن 
جوروی بگذا ریم که‌حتما " آن چه‌راکه‌آقایان انگلوسا کسون ها میگویند ۴0۲66 peace-keeping‏ 
واباآن موافقت بکند ویرای این خاطر آقای مهدی وکیل که یکی ازدیپلما نها ی بسیسنا ر 
برازنده ایران بود یک سفری به مسکو کردومدت ۴ سا عت با حضورمن وآقای سیمیسسببون 
هما ن که رئیس کمیسیون شوروی برا ی. 1 اول بوؤد مذاکره کرد. بالاخره به 
من فا خدند. شا تا وق که حفا رند فا یه فر ریما شید وکن كردم ما تم 
بکا رخودم ادا مبه دادم. تاایتکه یک سفری طیا حفرت‌شهباتو به منگو آمد. آنجبا 
ضمن‌محیت من بها یشان عرض کردم "آخر انصا ف هم خوب چیزی است ؛ من شدم آینجا مشښسل 
این ابنیه تاریخی هرکی میا ید یک چیزهائی در مسکوببیند این سفارت‌راهم به اونشان 
میدهند میگویند اینجا هم یک آدمی است‌که ۶ سال اینجا دواام آورده . یک فکری بحسا ل 
من بکنید .: گفت ۰" آخرشما خودتان معتقدنیستیدکه‌روابط ایران وشوروی با ید سطح خوب 
دا شت‌باشد ؟*واینکا را زشما برمیآید." گفتم آخر کاردیگرهم ازدست من برمیآید . گفست » 
" بله ولی آن کارهاا زدست‌دیگران هم برمیاید." خلامد بقول معروف یبخشید به اصطلاح 
خر بودیم خرترشديم, ماندیم . بعدا " بین آقای اردشیرزاهدی وخدا رحمتش کنشد 


امیم:عباس هویدا که‌من »عقیده درکس هرچه‌با شد , به اوارادت قلبی داشتم وهمیشه لان 


میرفند رسکی (۲) کا 


با خدا آ مرزی یا دش میکنم | ختلاف افتا ده‌بود ودرا ین !ختلاف | میرعبا س هویدا پیرؤزشسده 
بود . به‌این معنا که‌قرارشد اردشیرزاهدی آزوزا رتخا رجه برود. اردشیرزا هدی مردی بود 
بنظرم هنوزهم هنت محکم . معا يبي دارد ولی محا سنش خیلی بیشبراست . این رانمیگویم 
ازلحااظ اینکه با من دوست‌است ازلها ظ اینکه‌درعمل دیدم: گا فذي بمن نوقت :۲ مبن از 
وزارت خارجه میروم میخواهم. شما جا ی من‌بنشینید»ا قداماتی هم مشغولم که بکنم. شا 
اوانط با بستان د,تهران باشید." جواب دادم بنده خیلی متاسفم چون جا رزرو کردم 
برای اینکه‌بروم با بچه‌ها یم بیلاق درسوئیس من ننیتوانم درتتهران باشم. البته میشد 
تعبیربه‌ا ین بشودکه من نمیخوا هم پست‌وزا رتخا رجه راقبول کنم. ولی واقعا " به این 
معنا نبود برای اننکه فکرمیکنم سلامت بچه‌ها ی خودم دزدرجه اول وخودآدم ایجاب میکند 
که آدم. بعدا زآن کا رسنگین وآن محیط پربار اقلا" یک چهل روزی هوائی بخوردواستراحتی 
بکتد کوهی برود چون من کوهنوردهستم . من تما م قله‌ها ی ایران رابها ستثنای قله‌تافت 
رارفتم . کلینا نجا رو راهم صعود کردم تا شوک نوک قلسه. 

خلاصه بعدا زا ینکه ما زسوثیس برگشتيم یک کا غذا بدپسنست که شما , حالا درست خا طزاتم 


دقیق نیست »چون من هیچوقت بنوشتم عرض هم کردم اینقدرچیزها اتفاق افتاده که‌تمیام 

! بننهار اساشیده . کاغذ نوشتند. " بله شما بیا شید تهران وقائم مقام وزیرا مورخا رجه 
بشوید "ودکتر خلعتبری وزیرخارجه شد وکسی که اورابا مطلاح جلومییرد امیرعیاس هویسدا 
بود وعلیا حضرت . ولی این سخن بقول معروف بدا ن معنی نیست که‌دکترخلعتیری آدم‌نا لایقتی 
بود. ند » دکترظلعببری یک دیپلمات بسیا رخوب » برجسته ومردمتین ووزینسی بود . 

من هم درسپتا مبر دشت وپایم واجمع کردم ازمکوآمدم ورفتم به. وزارت موزخا رجه برای 
اینکه قائم مقام وزیرخارجه بشوم. درملاقاتِ خداحا قظی کها زپادگورنسی میکردم صحیت 
ازروا بط بود . گفت ۰" شما وقتی میرویدکه روا بط ایران بسیا رخوب است با شوروی وروا بسسظ 
شوروی بهتراست باایران ." گفتم این ازچه‌بابت ؟ گفت »"برای ایشکه‌نا میخوا هيم بهتربشوه 
ومیتوا نیدبخودببالید." من گفتم آقای ریس جمهور با لیدن درمن نیست برای اینکهآنچه 
که‌کردم کمترازآنچیزی بودکه میخوا ستم بکنم , ما کا ری نکردیم ماد,تورات! علیحضرت راا جرا 


میرفندرسکی (۲) - 1۴ 


میکردیم : روکردیمن گفت »" آقای سفیر » شما موسیقی چیزی سرتان میشود؟" گفتم. تا 
اندازه‌اي . گفت »" شما سنفوبی نهم بتهوون را چندمرتبه شنیدید؟" گفتم اگربخوا هم 
راستش را یگویم نمیتوانم بشما رم چنددفعه ولی اقلا" ده دنعه شنیدم » اقلا". گفث » 
" میدانید ۱۲۰ سال که ازتاريخ حصنيف این سنفونی میگذرد چندنفراین راهدا یت کرډند 

با صطلاخ ٨۳‏ کردند؟" گفتم یقینا " هزا رنفر  .‏ گفت »"بله »شاید هم بیشتسیتر , 
ولی چندتا رویینشتا ین ۰ چندتا توسکا نيني این را conduct‏ کردند؟" گفتسم 
خودتان گفتید روبینشتاین یکی بود » تزسکانینی هم یکی بودگفت : مشهم میخوا هم به 
شما بگویم که‌نت را دیگران مینویسند. » این دستوراتی است‌که | علیحضرت میدهند ءدستورا تی 
است‌که ما میدهیم وسیله هم دراختیاربان میگذا رند این تمام کسانی هستندکه با ما 
درمراحل مختلف کا رمیکنند ولی چرا وقتی توسکانینی هدا یت میکند ارکستراین مدا 
را مید هد که‌وقتی کس ديگري هدا یت میکند نمیدهد؟ برای اینکه | وخوب هدا یت میکنند. 
اینست رازاینکه روایط مادرست وخوب‌است : گفتم من خیلبی ازاین سخن شما خوشحا لسم 
برای اینکه اگریکمد نش هم بمن بخورد باید بقول معروف کلاهم رابیاندازم هوا . ولسی, 
من چون آدم الا" شوخی هستم وهمیشه دوست‌دارم حرفهای جدي راهم یکقدری چاشنی شوخضی 
به‌آن بزنم چون فکرمیکنم درهرشوخی مقدا ری جدی هست چنانچه درهرجدی هم خیلی شوخی 
هست منتها کسی بروی خودش نمیا ورد. گفتم میخواهم برای شما یک یس 
بقول .. گفت »" هان بقول انگلیس ها جوک میخوا هیدبگوشید ." گفتم بله اگراجسبازه 
یفرما کید . گفت »" بفرماشید." گفتم یک کسی ازده آمدیه‌شهر رفت‌سراغ یکی ازدوستان 
خیلی خيلي متنفذش درشهر که سلامی به اوبکند .. دوست. ورابوسید پس ازسالها ندیده‌یود 
کشت بيا گام هقل ۶ جرا هل مرل خود م ا همیتها بای ۹ گت ا غرمی با پر مهت" 
گفت پسرت راهم بیا ور ." هیچی پدروپسرمنزل دوست متنفذ شهری مدتی رحل اقا مت أفکندند. 
روزی دوست متنفذ به پدر پسرگفت >" آخرآقا شما یک فکری هم برای این آقازاده با ید 


کید این را دیش رآ یا ی یھ نک اجا کی گن با تفر ۰ بر گفت» آقاینکايافته 


میرفندرسکی (۲) - 1۵ - 


که دست اورابجا ئی بندکنم.. | کرخدا وندبخوا هدتفظلی بکند اینکاررا بوسیله شخص جنا بعا لی 
انجام خواهدداد." گفت , آره من خودم هم مدتی درا ین فکرهبتم . بعدگفت »غوب اقا 

این چطوراست که این مهندس بشود» بگوئیم مهندس ." گفت آخر این که تحصیلات مهندیی 
کرو کوت کرش مهندس ها که مهندس:هستند تحصیلات مهندسی کردند » يکي توصدتا نکرده 
ون خرب هھ کا رةد یکو کف خو مير تة خا مقر و اکا ب مك رنت دب ارب 
آنوقت من مشغول ذمه میشوم. گناه دارد میدانیدکه من. مردی هستم مذهبی » من قکر 

آ خرت هم هستم ؛ گفت ,خیلی خوب ." خلاصه برشمردچندین شغل راکه طبیبآدم میکشد »ءنمیدا نم 
محا سب باشد غلطی ضررمیزند . تا اینکه یکشب دعوتش کرد این آقای دوست پدروپسر را 

به‌ا پرا . بعدا زا ینکه تمام شد نما یشنا مه همه ازدرا پرارفتند بیرون پدروپسرهم رفتند 

یا این دوست متنفذ . رسیدندخانه وبعدا زایتکه‌شا می خوردند گفت, "خوب | مشب چطوربود؟ 

خزشت مدا زاین نما يشنا مه ؟" گفت ,این نما یشنا مه خيلبي خوب بود » موزیکش بسیا رخوب 
بود. اما من ازیک چیزدیگر بیشترهمه خوشم آمد؟ " گفت؛چه بود؟ گفت برا ی | ینکه‌یسرای پسرم 
بک ب راید آ کردم فت لی موی که ست 3 سیعوآاسی و ودک رهی 
گفت نه موسیقی بلدنیست » به . اما آن کی بودکه یک دست لباس قشنگ پوشید‌بود هی 

میا مدآن با لا میا یستاد چویش را همچین همچین میکرد . بعدهم مبرفت پائین . هیچکس هم 
يها وکا ری ندا شت برای اینکه آنها که جلویشا ن‌بودندمیخواندند از رومیزدندء آنها کی هم 

که رو سن آواز میخوابدندکه‌همدیگررانگاه میکردند. این چه بود این برای این خبوب 
است . شیها ما میبویمش بالا چویش را تکا ن مید هد آنها هم‌کا رشان رابیکردند ." گقتبم 
آقای رئیس جمهور من هم فکرمیکنم ازآن نوع diriger‏ ماو conductor‏ اھستم . 
گفت ,"وا قعاکه ۵۲ 0£ 56256 دا ری ,"هیچی, خلاصهخ.احافظی کردیم وآمدیم تهیران 
وشدیم قا شم مقام وزیرا مورخا رجه . 

س خوب » آقا شماً درزما نی که تائم مقام‌وزارت امورخا رجه راتصدیش راداشتید یک واقعه 
مهمی آتقاق افیادکه اینطورکه من شنیدم:۱ گردرست با شد»همان واقعه بودکه منجربسه 
خا تمه خدمت شما دروزارت خا رجه شد. حالا شما ممکن است که لطف بفرما شید وآن خاطره 


میرفندرسکی (۲) د ۴ ب 


رابرای ما توضیح بدهیدکه موصوع چه‌یود؟ 

ج - ازآن سربند خدمت شما عرض کنم ۱۱ سال میگذرد . وتا یعی بمراتب مهمتراتفاق 
افتاد.. 

سن- خوب آنها را هم من ازشما سئوال میکنم‌که توضیح بفرماگید . 

ج -وقتی به1۷6 96۳5096 نگا ه میکنم میبینمیمرا تب مهمترندوآن وا قعه‌یزرگ بودوتی نه‌برای من. 
این شاید بندرت ا تفا ق بیا فتدکه‌وا قعه‌ای بزرگ است ولی نه برای خودآدم» یعنی بطور 
مصنوعی بزرگ است بطورخقیقی آنطورکه شما میگوشید 66111۳610۳ بزرگ نیست ولی خیلی 
وقایع ممکن است بظا فرکوچک باشند ولي برای اسان 7 بزرگ با تشد 
این ازآن وقایع طبقه‌اول بود حالا که فکرمیکنم درا طرافش . خاطرات وجزئیا تش بکلی 
ازیادم رفته چون من خاطرا نی که یک خرده ناگواراست زیادورنمیروم باآنها .میگذارم 
که‌سا کیده بشوند . 

سد اجا زه بفرما گید این قضا وت را محققین بکنندکها یر9111118کبوده يا نبوده . 

ج ‏ ازلحاظ من 6 ببوده . من به‌شما گفتم درسیاستم طالب یک سیا ست تعبادل 
بودم وتما م سفارتم هم درمسکووکا رها تی هم که قبل ازوزارت خا رجه میکردم اینجور توجیه 
شده‌بود که درخد مت این سیاست تعادل باشم . ولی خوب درک بفرما کیدکه من سیاست تعبادل 
رابا سیا ست مخا لفت مثلا" باکشورهای غربی بهیچوجه نمیدانم. من تکرارمیکنم روایط 
خوب با | تحا دجما هیرشوروی مستلزم داشتن روا بط بهتربا غرب است چون ریشه‌ها ی ما در رب 
است وخطراینکه ما ریشه ها را! ززمین غرب بردا ریم وبگذاریم توزمین شرق اینستکه ین ریشه‌ها 
بکلی خشک میشوند دراثر این transp1an tation‏ درسا ل ۱۹۶۷ ا گرخاطرتا ن با شد 
جنگ ۶ روزه‌ای بود وآنوقت وزیرخارجه اردشیرزا هدی بود . اغلیحضرت یک نطقّی درفرودگاه 
آنکا را کردکه دوران تسخیراراضی کشورها ی دیگربزور سپری شده واسرائیل با یدا زمتاطسق 
اشغا لی برگرددبه مرزهادی خودش . بنطرمن خرف بسیا رمنطقی است . به‌تقاضای دولت شوروی 
کهآ نوقت من سفیربودم درآنجا عده‌ای ازهوا پیما ها ی جنگی ازروی خاک ایران رد‌شداندو 


میرفنث‌رسکی (۲) بت 1۷ ات 


رفتندبه عراق وبه‌سوریه وبه مصر . من از دج 22 ناوشا ن خبری ندا شتم . 

س آلبیته بااجازه دولت‌ایران . 

ج بااجا زه دولت‌ایران . درسال ۱٩۷۲‏ من فکرکردم چیزی تغییرنکرده . ما همان روش راکه 
بنظومن یک ووش متعا دلی بود ھا فا که ضام کشورهای دتیا متجنله خرکیه دا فتند ماه 


داشته با شیم . 
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رواست کننده : آقای احمدمیرفندرنکی 
تا ریخ مصا حبه : ۴ آوریل ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پا ریس فرانمه 

مصا حبه کننده : میاء ضدقی 


نوارشبا ره ۳+۶9 


مضا فا * که تصمیم براین بودکه‌ا ین هوا پیما ها حا فل دا رو وپتو بیشتربا شد . دستدسوری - 
دا در کردم‌پروا زکنند . بلافا مله‌هم بعرض | عامی‌حضرت رساندم. که چنین دستوری رادادم. 
فرمودند فی الفور جلویش رایگیرید. ماهم برگشتيم فی الفور جلویسش راگرفتیم 
بطوریکها زآن ۲۰ هوا پیماگویا بیشترا زپنج ا لی شش نا یش ازروي خاک ! یران پروا زنگرد . 
البته قبلا" شش هوا پیما را ! علیحضرتاجازه دا ده‌یودندکها زشوروی بیا ید ازرو خاک 
ایران برود به بغداد وساثئل تعمیرفهوا پیما ها ی عراقی راییرد . شا یدهم اسلحه . نمیدانم . 


[ز چندی پیش دستگیرم شد ۵ بود ولی | يشدفعه يرايم روشن شد که :| غليحضرت آن سیا ست 


۷ رانمیخواهدادا مه بدهد» اگرآن سیاست رادا شت برای این بودکه آنوقت لینسسدن 
جانسون دموکرات‌سرکا ریود وآن روابط 1 که من برای شماگقتم بین دو 


رئیس کشوروجودنداشت » این بار خیلی روابط نزدیکتر » گرمتر » پرجوش تربود . 

س یعنی منظورشما اینست که ایشا ن خودش رابی نیا ز میدیدازه‌اشتن روایط حسته با 
اتحا دشوروی ؟ 

ج - تقریبا "» تقریبا ". من هم بايد عرض کنم مرد دییلماسی هستم ومعتقدم دیپلمات ینک 
هنرپیشه است ورلی که به ! ومیدهنه باید بازی کندچون در تکوین سیاست , دربوجودآ وردن 
سیا ست دخا لت زیا دی ندارد . سیاست راسیا ستمدا, ها بوجودمیا ورن دیپلمات‌ ها اجرا میکنند 
ها نطوریکه پیس را پیس نویس ها میشوپسند , تما یش نا مه‌نویس ها مینویسند ونما یش را 


هنرپیشه‌ها اجرا میکنند. ولی میخوا هم عرض‌کنم که من با علمی که به این خصلت دیپلسمات 


میرفند رسکی (۲) - ج 


دا شتم خودم دراین سیا ست دست اندرکا ربودم ودرپیدا يشش موثربودم » درپیشبردش تنه نا 
هنرپیشه نبودم بلکه بعضی وقتها طناهوع1ع۵هم میشدم, کا رگردان هم میشسسسدم. 
روی این اضل احساس من این بودکه سیاست یک دنده که به این سرعت دا رد پیش نیبرود 
سباستی نیست که من بتوانم درفرکز بازی بکنم. شاید درمسکومیتوانستم چون آنجا مقر 
فرما ندهی من بود ولي درمرکز نمپتوا نستم چون نقرفرما نذدهی من با توجه به واخدهای 
دیگرسیا سی نبود ومیبا یستی خیلی چیزها درسیا ست‌ایرا ن عوض میشد مشهم قدرت عوض کردتش 
را ندا شتم . بهمین دلیل بودکه‌وقتی | علیحفرت مرااحضا رکردندرفتم میدانستم کسه در 
وزا رت خا رجه دیگرنخوا هم بود . توسط وزیرخا رجه بمن پیتام دا دندکه من دیگرا زخدمسست 


وزارت خارجه مستعفي هستم وشما با ورکنید که‌من این رابا یک نفس راحت پذیرفتم 80۲1286676 


بقول قرانسوی ها برای اینکه این دوسال بمرا تب‌بیشترازآن شش سال مسکو خسته شده 
بودم چون میدید م که بطرف د رستی سيرنميکنيم . عرض کردم این واقغه خیلی بزرگ نود 


ذرسطح ایران » درسطح بین المللی ولی براق من کوچک بودیرای اینکه میترالخظنسه‌ای 
نا راحت ومتاً ثنرنکرد بهیچوجه برای اینکه من پیش خودم. فکرکردم. من درمملکتم خدمست 
کردم حالا خدمتی که‌من میخواهم بکنم میگویند نه خوب نیست پس من نمیکنمو میروم‌کنا ر . 
وچقد رخوب شدکه اینها رفتند برای اینکه من تاآن زمان تاسپتا مبر ۱۹۷۳ خودم‌رایک کار مند 
دولت میدانستم ولی بعدازآن که ازآنجا بلندشدم افتادم توی آب عمیق زندگی وشسروع. 
کردم به دست وپازدن ديدم نه تنها غرق نشدم. ۲ نه تنهایابت آن میزمن نمردم‌که ازمین 
گرفته بودند»بلکه برعکس من یک چیزها ثی بیدا کردم که حدس میزدم ولی ا میدوارنبودم 
یکروزی بدست‌بیا ورم یعنی نویسند ه‌شد م» استاددانشگاه .شدم. خودم هم نرفتم عقیم آ مدند 
برد تسم ومن یک شخصیت دیگری پیدا کردم وچقدرهم راضی ازاین شخصیت بودم: بقول معروفب 
نوکرخودم بودم » آقای خودم. بودم»ووقتی هم که آزمن خواهش کردند بیایم دانشگاه ملیی 
حکومت شوروی درس‌بدهم آن کسی که آنجا بود گفتم شا به‌ماً مورین سازمان امنیت که زیاد 
تواین شاگردها وتو این را هروواینها دآرید بگوشید . من خکومت شوروی رایه‌به‌واه اهدرس - 


نمیدهم من حکومت شوروی را عینی درس میدهم پعنی هرچه هست میگويم اگر میخوا هنسددرس 


میرفندرسکی (۳) اس 


میدهم والا درسها ی دیگردارندا حتیاجی. به این نیست . گفتند , بخیر, شما هرطبوری 
میخوا هید درس بدهید ." ما دوسال آنجا درس راداديم. درمرکزمطا لعا ت مساثل بیسن - 
المللی چندین سخنرانی ها ی مفصل راجع به جنگ سرد» راجع به حقوق بین الملل دردورا ن 
جنگ سرد ایرادکردم . مذرسه‌عالی بود علوم اقتصادی وسیاسی که حزب‌ایران نویین 
تا سیس کرده‌یود آنجا چندین درس دا شتم. نرگرم سرگرم بودم ۰ بعدهم کتا بهایم راهم 
ترجمه میکردم › مقالاتم راهم مینوشتم وا زشما چه‌پننها ن پول بسیا رخوبی هم درفرا خسور 
خودم درمیآًوردم که هیچوقت اگردر:زارت خارجه میناندم نمیتوانستم دربیاورم. این 
بودکه عرض میکنم بنظرمسن واقعه‌مهم این بودکه من بویسنده شدم واستاد نه اینگنه 
ازوزارخارجه اخراج شدم» ازاین لناظ بودکه میخوا ستم به‌شما بگويم واقعه مهم برای 
من آنها بودند که‌یتظرکوچک میا : ولی, یمعنا برای من خیلی مهم بود . ولی آنچه بتظربزرگ 
ميا ید درمعنا برای من کوچک بوذویسیا رهم مطلوب بود. یفتی معلوم نبود اگرمن میماندم 
کا ربجا ها ی با ریکترهم نمیکشیدچون من هم آدم عصبانی ای هستم. باتنا می که دیپلسات 
با ید خونسردبا شد منهم یبعضی وقتها فرا موش میکنم . 

س - من هنوزدوسئوال دارم درباره‌ی همان رابطه‌ای که بقول شقا برای شما هم بسیار 
مطلوب بوده . یکی اینکها عتراض‌شاه به‌پروازآن هوا پیما ها آیابه‌این علت بودکها یشان 
فکر میکردندکه این هوا پیما ها ازمنا طق مهم ایران عکس برداری خوا هندکره؟ 

ج - بله » فکرمیکردند که‌ا ینها | زمنا طق مهما یران عکس بردا ری خوا هندکرد وبعدا " هسم 
حا مل اسلحه هستند وبهیچ عنوان نمیخواسنند آبی به آسیا ب‌کشورهای عربی دراین مورد 
با مطلاح بریزند. دلیلش هم واضح بودچون کسینجر خیلی تلاش میکرد هیچکدا م ازکشورهای 
اروپا کی رانتوا نست راضی کند ولی اینجا فشا رش خوب‌گرفت مسلم است چون روابطی که 
به‌شما عرض کردم روا بط 6750721بود دروا قع بین دوتا شخص بود .درصورتیکه‌دفمس ها ول 
دموکرا تها موفق نشدند شاید اقدام هم نکردنذبرای اینکه موفق بشوند ولی دفته دوم چون 
ا زدقعه اول خبردا شتند جلوی این اقدام راگرفتند. ۱ 


س.- آیاشمابه سئوال دوم من هم پاسخ دا دید راجع به همین جریان ؟ آیا یکی ازآن فوا ردی 


میرقندرسکی (۴): = ۴ 


که کسینجر بعدها متذکرشدوگفت »" هیچ موردی نبودکه ماازشاه ایران چیزی خواسش هه 

با شیم ویه‌ما نه گفته با شد ."آیااین هم بنظرشما یکی ازهما ن موا رد بود؟ 

ج - بنظزمن مسلما " یکی ازآن موا ردبودیرای اینکه کشورترکیه همسا یه ما عفونا توزیا| 
آ مریکا یک قرا ردا دا ست » عدم با صطللاح تجا وزودفا عی .دا رذ .درصورتیکه بترکیه‌درنا تواست 

پا نزذه‌تاآزراین قراردادهارادارد معذالک اجا زه پروازرابه هواپیماهای حامل دارو» پتو 
شا یم ھم فا ی که من کا کا ووو سیو جا ال هه ا ا راا و ب ا ارورم تا 
عربها . 

س آقای میرفندرسکی شما که‌درآنموقع» بعدازجریان ۱۵ خردا دوورودخمیتی»تقریبا " تا 
جدودی»به محنه سیاسی | ب ران »دراتجادشوروی بودید نظرفقا ما تا تحاد 
شوروی نسبت به این جریا ن درایران چه‌بود؟ نسبت‌به آن برتا مه‌ها ئی که شاه انجام 

میدا دونا م آنقلاب سفید بخودش گرفت ؟ 

ج - اولا" درسال ۱۹۶۲ء درژوشن ۶۲ که بلوای اول خمینی رخ داد من مذیرکل سیا سی 
وزارت خارجه بودم. بخاظر دارم که سفیرشوروی پس ازهفت سال اقا مت‌درایران که‌به‌مقام 
شيخ السقرا یعتی 2 کور دیپلما تیک رسیده‌بود تهران را ترک میکرد .. درخلال 

هما ن سه چها رشب وزیرخا رجه مهما نی خدا حا فظی برای | وبه‌شا م درکاخ وزارت خا رجه ترتیسب 
داادهبود. دوروبر وزارت‌خارجه را تانک ونربازگرفته بود همچنین خیابانهای مجاوررا 
وسفیرشوروی ومهمانهای دیگرا زوسط خیاابا ن شهرکه‌حکومت نظا فی درآن | علام شددسود وتوسط 

تا.نک وسربا زپا سدا ری میشد آمدبه مهمانی وزیرخا رجه ودرنطقی که کردبلوا را سخت محکوم کرد 
گفت ء" هیچ آزادی مستلزم شکستن چرا غهای راهنمائی نیسٹ ." این جمله‌اش بود ونشان 

دادکه‌با این عمل مخالف است‌واین عمل کوچکترین تاشیری درروابط ایران وشوروی نخواهد 
داشت ودولت شوروی اقدا مات‌ایران رادراین موردتاً یید میکند . اسم سفیرمم آتاي پگوف 
بود. بعدا " که من به مسکورفتم ازخمینی قس علپهذا محیتی نبود. حتی میخواهم یک مورد 
برای شما یگویم وآن اینیت که وقتی درسیا هکل وقایعی رخ داد معاون وزارت خارجه شوروی 


میرفندرسکی (۳) - ۵ 


مرا ورا رت غارچ اوا مت وی ما ی ی کد وا پا ا راونت من 
میخواهم به شماا زطرف دولت شوروی اطمینان بدهم , من ما موریت دا رم.مابهیچ وجه 
درآ نچه‌درسیا هکل ا تفا ق افتا ددخا لت نداریم وبه‌ هیچ تقدییسر هم ما یل به. استفانده و 
بهره‌بردا ري ازآن نیستیم » ازجانب ما خیالتاان راحب‌باشد." من هم برگشتم غین مطب 
رابه | علیحضرت تلگرافی گر ارش نذا دم.. 

س- آقای میرفندرسکی » من شنیدم که آقای پا دگورنتی یسک پیغا می دا دندبه‌شما برای شاه 
دررابطه با وضع آقای مسعودرجوی. که‌درزندان بودند. ممگن است که این رابراي ماتوضیح 
بفرما کید 

ج - خیلنی کهنها ست » خیلبی کهنه! ست . 

ش - ازنظرتا ریخی قا تا ریخ کهنه ااست اگرتا زه‌با شدکه‌تا ریخ نیست . 
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س - بهآ نجا هم میرسیم.. 

ج - تاریخ تازه حال است , حال » حال این تاریخ آست . عرض‌شودکه روزی آقای پادگورني 
مارا | جضا رکردوگفت ۰" من | زا علیحضرب خوا هش میکنم... 

س - شما سفیریود ید انفوقع ؟ 

ج + یله .ابتابه ملاحظات‌انا نبی مسعودرجوی رااعدام نکتد. پک درجه تخفیف بدهنسد 
| علیحضرت ." ماهم تلگراف کردیم به اعلبحضرت . بعدهم درهمین خلال من رفتم تهران 
ضحبت شد وینعدا علنیحضرت گفتند »" دستوردادم که خوا.هش پا ذگورني راانجاً م بدهند ." ما هم 
برگشتیم به رئیس جمهورگفتيم | علیحفرت خوا هش شما راانجا م دادند ا وهم گفت خیلی متشکرم. 
س- آقا با شتاختی که شماازسیستم وطرزکا ردولت آتحادشوروی دا رید بنظرشما چطورشده کسه 
ازمیان اینهمه آدم. آقای پادگورنی علاقمندشده بودندبه‌وضع آقای مسبودرجوی ؟ 

ج - ستوالی است مشکل برای جواب . شایدبرای ایدکه استعدادبيشتري دا شت » قریحه‌بیشتری 
دا شت . شا ید ازطرف کسی بهآنها معرفی شده‌بود . درا ین موردمن اطلاع صخیحی شدار گه‌به شم 
بدهم. 


س حدس شما چیست ؟ 


ج - حدسی هم نمیتوانم بزنم: 

س - چون این مسئله کوچکی نیست.. 

ج دنه » حدسی هم به آن معنا نمیتوا یم بزنم برای اینکه برای حدس هم آثا روعلاشيم و 
قرا گنی ندا رم. ولی یک چیزهست| زا ین خوا هش فا زیا د میشدوتقریبا " هم | علیحضرت ترتیب 
اثرمیداداگر این جریانات‌اخیرایران نبود من اصلا" فرا موش میکردم. که یک همچین | سمۍ 
هم :وجوددا رد یک همچین آدمی هم هست . 

س - شما مورددیگری راهم سرا غ داریدکه ... 

چ ‏ اسمشان یادن نیست » خاطرم نیست الان چه کسا ني بودند . یکی دونفرحتما " بودندکسه 
یادم نیست » اسمشان خاطرم نیست . 

س - خوب » آقای بیرفندرسکی شما بعذا زا ییکه ازوزارت امورخا رجه آ ندیدبیرون یعده] 
رفتیدتدریس وتا حدودی آنها.اکه توضح دا دید. ازچه‌زمانی مجددا " واردخدمت وزارت د 
خا رجه شدیدوچطورشدکه شفا سمت وزارت خا رجه را دردولبت آقای دکتربختیا رقبول کردید؟ 

ج -.درماه » فکرمیکنم اوت ۱۹۷۸ بود یکی ازدوستان نزدیک من قاي | میرخسروا فشا ر 
قاسملو که سالها درمرکزتا مخا ونت سیا سی وپا رلنا تی رسیده‌بود . قا شم مقام وزیرشده بود 
سفیرلندن بود سفیرپا ریس بود سفیرآلبما ن بسودءوزیرخا رجه شد درکابپنه آقای شریف اما مي. 
یکروزی بذ‌من تلفن کردکه همديگررايببنيم. میا مدننزل من میرفت . بايد عرض کنم کسه 
من دراین ۵ سال یکدفعه‌پایم راوزارت خارخه نگذاشتم من املا" ازآن خیا یا ن عیسسسور 
نمیکردم هیچوقت چون روي آن زندگی وروی آن محیط بکلی خط کشیده‌بودم ولي رفقاي من 
میا مدندپیش من ازوزارت خارجه مرب ازجملبه این دوست عزیزمن آقای امیرخسروافشار . 
من رفتم منزل آایشان به‌ملاقاتشان وگفتند ." من میخواهم شما برگردید به وزارت خارجه ۰" 
گفتم برای چه‌کار؟ گفت » "هرکاری شما میل دا رید . جزوزیرکه‌من هستم برای هرکا ری شما 
دلتان میخوا مدیرگردید وزارت خارجه » شما رفقایتان دروزارت خارجه‌این راازمن میخوا هتد 
مرفنظرا ز مرا تب علاقه فودوستی که‌بین ما هست ." گفتم چون شما میگرئید قبول میکنم» والا 


برای من جزد ردسر میداانم چیزی نیست ۰ گفت ," مشا ورعا لی میخوا هید » مشا ور مخصوص 
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میخوا هید ." گفتم مشا ور مخصوص . ببعدیکروزی بمن گفتندکه شما یک نا مه‌ای بنویسیدیه 
| علیحضرت ویک خرده اظها رندا مت بکنید . 

سن- | ظها رندا مت | زچه‌کا ری قا ؟ 

ج - مثلا" که بنده چرادستورایشان را گفته بودندهوا پیما ها نرود من چراگفتم هوا پیسا 
برود: چرا من حدس درست نزدم‌که نبایدیرود. گفتم میدانی چیست جانم این بمنزله شکستن 
من میماند. من اگربشکنم نه‌بدردشما میخورم نه بدردا علی‌حضرت میخورم نه بدردمملکت میخورم 
نه‌یبدرد خودم‌میخورم بدترازهمه .| ینست که ازاین موضوع مرفتظرکنید. اوهم صرفنظر 
کرد. مدتی ما مشا ور مخصوص‌ایشان بودیم بعدیاهم رفتیم نیویورک, یعنی باهم ته ایشا ن 
رفتندوزیربودند من هم نفراول درهیثت بودم رفتم . بعدبرگشتم جریاناتی که اتفاق 
افتاد‌میدانید . 

وم 

ج -تااینکه‌یکروزنا عت هفت مبح تلفن زنگ زدمن رفتم پا تلفن » یعنی زنم رفت‌پا تلفسن 
گفتت: :۷ اقا شاپور تیا وجرا هری یره امن جو قت با یا ن ا ت قت تسین 
صحبت نکرده‌یودم اصلا" محبتی ماندا شتیم . 

س ایشا ن راشخصا " میشناختید ؟ 

ج - هیچ , املا". یکدفعه گویادرکلوب فرانسه با هم‌یرخوردی دا شتیم آنهم توسط. 
پسرعموی "یشان ابوالحسن بختیا رکه عضووزارت خا رجه بودوا زدوستان خیلی نزدیک سن بود 
وپا رتنسرتنیس من بود . ایشان گفتند»" من شا پوربختیا رم نخست وزير میخواهم کابینبه : 
تشکیل بدهم ازشما میخواهم تقاض کنم پست‌وزارت امزر خارجه راقبول کنید." گفتم من 
دوتا شرط دارم یکی اینکه اول یک سوال ازشما میکنم این راالان خواب بدهید. بعدهنم 
اینکه ۲۴ سا عت هم وقت میخواهم برای اینکه نظرم رابه‌شمایگويم. گفت »" بفرما کید ۰" 
گفتم اولا" شما رئيس دفیرمیخواهید با وزیرا مورخا رجه میخوا هید به‌معنای واقعی کلمه؟ 

ا گررشیس دفتر میخوا هید من نیستم ولی اگروزیرا مورخا رجه میخوا هیدکه رئيس دیپلما سی 
ایران باشد واداره سیاست خارجی بااو باشد حتی طرح ریزیش ولی البته با ملاحدیدشس | 
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با 06 ها ی کلی من حاضرم ولی ۲۴ سا عت وقت میخوا هم‌معذا لک . گفت ۰" وقت 
۴ ساعته به‌شما دادم اگرتصمیمتان بودییا شید مرایبینید." من ۲۴ سا عت بعد رفتم‌پیشا و . 
گفتم خطوط کلی سیاست من اینست . من پیمان سنتورالنومیکنم» من ایران راکشور عدم 
متعهدميگويم این واین واین .. گفت »" من هم همین عقیده‌رادارم." گقتم این برتا مه 
سیا ست خا رجی شما خوا هدبود » این برنا مه‌سیا ست خا رجی ر! شما دررمجلس خوا هید خواند. گفت 
" بله‌همین طوراست ." مارفتیم وشدیم‌وزیرخا رجه درآن گیراگیرودرآن » با مطلاح » بلوا . 
یکی ازعلل اینکه من آنوقت وزا رت خا رجه راقیول کردم »چون حتم دارم خواهید پرسیسد 
چرا قبول کردند؟ 

و 

ج - یکی ازعللی که‌من قبول کردم این بودکه بگویم که‌من بعنوان یک سیاستمدارایرانی 
من بعنوا ن رئیس دیپلما سی ايرا ن دوکا رمیکنم. یکی سیا ست خا رجی ایران رایراین مبانی 
طرح ریزی میکنم که بامیا نی گذشته خیلی فرق داشت ویکی دیگردرمقام رئيس دیپلساسی 
ایران تبام کسانی راکه بیجهث به‌ماً موریت اعزام میشوند يا بیجهت یک پبتهای. مهمی را در 
مرکز میگیرندا زکا ربرکنا رمیکنم چنانچه ۱۲ نفرازسفرای ایران رااحضا رکردم که توی آنها 
سه‌نقرشان مخصوصا " یکنفرشان ازرفقای بسیا رتزدیک من بود درمرکزهم تغییرا"., دادم. 

س چەکسانی بودند آقااینها ؟ 

ج د اسامي این ۱۲ نفرخاطرم نیست ولی کسانی که با من دوست بودندکها حضا رشان کردم‌یکی 
آقای تا جیخش بوذ که‌سفیر هندبود . یکی آقای علی معتضدبود معا ون سازمان | منیت کها منیتچی 
نبود » شکنجه‌گرنبود » ولنی آدمی بودیافهم دران دستگاه بود. ویکی دیگر مخصوا " آتبای 
پرویزراجی. سفیرما درلندن بود . ته اینکه‌تصورکنید من پرویزراجی رابرای سفا رت لنسدن 
لایق نمیدا نستم ء چرا من پرویزراجی راهم هما نوقت لایق ترین سفیرایران شا یددرلندن 
میدا نستم ولی طرزرسیدن به این مقام یک قدری برای افکارعمومی وزارت خارجه ناگ‌سوار 


بود میبا یستی یکقدری صبر میکرد بموقع به‌همه‌جا میرسید .ولی وقتی اصول دربین هست رفاقت 


معنی ندا رد واین مردبقدری مردیا گوداس وبا فهمی است‌که این رافهمید . وقتی به 
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| وتلفن کردم‌که من قصددا رم که یک همچین تلگرافی بزنم برای شماکه بیا کید گبنت » 
"معلوم میشود پست لندن هنوزنرسیده۱؛ ست اگررسیده‌بود آن نامه‌ای که برایتان نوشتم 
میخوا ندید و میدیدیدکه من تقا ضا کردم که‌شما هرکا ری میخوا هید با من بکنید من درا ختیباز 
شما هتم چون از محذورات و ملاحظا ت شما من آگا هم ومیدانم مملکت درچه‌وضعی اسست ,۲ 
دیگرا ینکه من فکرمیکردم رژیم شا هنشا هی رابااید تا آنجا ئی که ممکن است دراین مملکت 
حفظ کرد چون هنوزهم معتقدم. که‌جسزسلطنت نشروطه‌هیچ رژیمی بدردا یران نمیخورد ویرای 
حفظ آن لازم بودکه‌سلطنت تا روما ر نشود ازلحاظ مادی لاا قل . حالا ازلحا ظ معنوی متزلزل 
شده متلاشی شده پا شیده‌شده باشد »میشود تکه‌ها راجمع کرد ولی ازلحاظ مادی لا قل از هم 
نپا شد .. آن کارها ئی که درروسیه ۱۱۷ انفنا ق افتاد درایران اتفاق نیا فتد . 

س آقای میرفندرسکی چطور شدکهآقای اردشیرزاهدی که‌ایشان هم با وضع قابل قیولی یسه 
آن مقام نرسیده‌یودند ایشان را برنگردا ندیدا زسفا رت ایران درآ مریکا ؟ 

ج - بنده آیشان راهم برگرداندم ازمقام سفارت‌ایران درآ مریکا ولی چون دربرگردا ندن 
ایشان تنها من دخیل تبودم | ینست که من این عمل رایخودم ضدد ر ضدننبت نمیدهم ۰ من | گر 
درعملی شرکت دا شته با شم‌پنجا هدرصد وپنجا هدرصددیگری من پنجا ەد رص خود م. رابه‌دیگنری 
میدهم. اگردرعنلی هفتا ددرصددخیل باشم بيست درصد اورا منظورمیکنم . امااگردرعملسی 
صددر صدخودم دخیل بودم تمام اعتبا رش رابرای خودم میخوا هم . 

س- شما که یک وزیرخا رجه مستقلی بودیدورکیس دیبلما سی ایران بودیدوحا ضرشبودیدکسی هم 
توکا رشما دخالت بکند آیادرمورد اردشیرزاهدی کسی دخالتی دا شت ؟ 

ج ‏ درمورد اردشیرزا هدی شخص | علیحضرت دخا لت داشت » نخست وزیرهم بابودن ایشان در 
وا شنگتن موا فقتی ند ا شت ولی میگفت احضا را یشان به مرکزبا یدیا یک طرزآ برومندا نسهای 
باشد . هما.نطورکه من همه‌سفرارااحضا رکردم با یکما ه مرخصی حتی بعضی ها رابادوماه 
مرخصی باحقوق بطوریکه بتوانند اسبایها یشان راجمع کنند خداحافظی بکنند روانه مملکت 
بشوند ,چون اردشیرزا هدی تنها سفیرنبود.» اردشیرزا هدی یک پرسوناژ کمپلکسی بود 


درحقیقت . یکی ازجنبه‌ها بش سفا رت ذرواشنگتن بود جنبه‌های دیگری هم داشت . رایط بود 
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بین واقعا " دولبت آمریکاوشاه . یک پایش‌تهران بود یک پا یش دروا شنگتن بود . 

س د آقای میرفندرسکی ۰ شما راجع به‌قبول مسئولیت د زدولت آقای بختیا رصحبت فرنودید . 
من میخوا هم ازشما تقاضا کنم که‌یک موضوعی رابرای ما توضیج بدهیدوآن | ینست که وقتی که. 
آدم, یک دولتی تشکیل میدهد ویا وا ردیک دولتی میشود پیش خودش محا سبه میکندکه‌ این 


دولت‌برچه‌نیروها ی اجتما عی تکیه ذا رد. درآن زمان بنظر شما آقای بختیا روقتی که 
محا سیه میکردیرچه‌نیروها ی | جتما عی نکیه داشت که چنین پیشنهاادی را پذیرفت ودولست 
تشکیل دا د؟ 


ج - متاسفانه قضا وت‌درتا ریخ دریاره‌ی وقایع گذشته وقتی میشودکه وقایم اتفاق افتاده- 
اند . این نحوه قفا وت فرق میکند با قضا وت وقتی که وقایم درشرف تکوین هستند . دردولت 
۷ روزه بختیا ریکروزش به روزدیگرشبیه‌نبود .. وقایع رویهم میا مد یک وق یعی بکلسسنی 
قرا موش میشدند یک.وقایع دیگری خوب جا میا فتادند تااینکه کل منجرشد یه أین فاجهه. 
مسلما " | گرشخص میدانست که آنطورمیشود رفتا ردیگری میکزد این نوشتن تاریخ با "اگر "ا ست 
که مینویسند تاریخ با اگراراءولی یعتوان پندواندرز به‌یعنوان یک دیسیپلین علمی . 

عرض کردم. هیچ روز این ۲۷ روزبه روزدیگرشییه بیود. ما تصورمیکردیم‌نیروها ی پشتییان 
خکومت دموکرا تیک بختیا ر یعنی اولین حکومت وا قعا " دموکرا تیک ایران روشتفکرهای 
مملکت اند » طبقه متوسط مملکت.است.» | رتش مملکت است . بله مرتب هرروز که میگذشت با 
کسانی که‌واقعا "یا ما بودندمثل برف تموزآب ميشدند برای آینکه بیطرف بما نندیا بروند 
طرف دیگر ويا آنها ئې که‌ما خیا ل دیکردين با ما هستندنشان میدادندکه نیستند.. سیا ست یک 
مقداری اوها م است همش حقیقت همش‌واقع نیست : ولی پیش بینی واقعا " نمیشدکرد. 
من تصور میکنم ازکسانی که پیش بینی کردند وپیش بینی آنها متاً سفانه درست درآ مدفقببط 
یکنفراست آنهم دکتربختیا راست که گنت مریحا " چه‌فجا یعی 1 تفا ق خوا هدا فتا دبا آ مدن 
آخوندها . بقیه هرکس فکری میکره . خوب اولا" جمهوری اسلامی چیست ؟ چه‌جورپیاده‌خوا هند 
کرد ؟ چە خوا هدشد ؟ چه‌نخوا هدشد با لاخره قوای دیگر دزمملکت هستندجیهه ملی هست »طرفدا را ن 


مصدق هستند » حزب نوده هست . این عوا مل دربا ری با هم چه‌خوا هندداد . هر کسی تکافگوی شنگره؛ 


میرفندرسکی (۲) نس ۱۱ ت 


هرکسی یک جوری تصورمیکرد .شا یدهم‌یک عده‌ای بودندکها ینجورتصورمیکرددد ولی با زیشان را نشان نمی - 
دا دند برای اینکه بتوانند هرچه‌ممکن | ست بیشترآدم دورخودشان جمع کنند . آخوندها 


نبودندکها ین بلوا را را هاندا ختند خون بریزندتوخیاءبان . شما نیک آ خوندنمی دیدی جز با لای 

مشبر . آنها مجا هدین بودند» فدا ئی ها بودند »تا حدی توده‌ای ها بودند چون فکرکرده‌بودند 

بخودی خود نمیتواننداین رژيم را منهدم. کنند » با یدیروندظرف آنها ئی که‌برای این آخوند 
سینه میزنند. آنوقت بعد ثرتیب کا رشا ن را برسند آنهم هیچ دست ردی به هیچ سینه‌ای نزد 
گفت هرکس میخوا هدبیا ید . 

س - آقای میرفندرسکی » درآن. سی وهفت روز هیشت دولت چگونه تشکیل میشد؟ آیا تصیماتی 

که آقای دکتربختیا رمیگرفتندشما هم درآن شرکت دا شتید ؟ 

ج - بله » درتممیما ت هیکت دولت ما هم شرکث داشتیم . 

س- ایشا ن خودشان ریا ست این جلسات را بعهده‌دا شتند ؟ 

ج + مرتب ریا ست جلسات راخودشان بعهده دا شحند , مسا ئل مملکتی درآن جلسات حل میشبد 
ومهمترین مسا گل مملکتی آنوقت رساندن نفتو خواربار به‌شهرها ی سرمازده ودرگینر 
ا عتما ب بوده‌یود . فرا موش نکنید که نفت پیدا نسیشد . بنزین پیدا نميشد ». خوا ربا رپیببدا 

نمیشد . بسیا رزمستا ن تا ریک وا زهرلحا ظ سردی‌چها زلحا ظ فیزیکی چه ازلسحاظ معنوی .تما م 

آنچه را که ما فکر میکره‌ینم‌جریا ن پیدا خوا هدکرد بنفع‌مملکت همه منجمدشده‌بود . برعکس 
نیروها ی مخالف سیل شده‌بود. 

س - شما درآن دوره هیچ ملاقاتی با شخص‌شاه دا شتید درروزهاي آخر؟ 

ج - نه» من روزی که وزیرخا رجه شدم. رفتم به‌دفترم خاانمی آزدفتر مخصوص تلفن زدیمن که 
شما | مروزسا عت ۱۱ شرفیا بی دارید. من به ایشان گفتم نه من شرفیایی ندارم وفکرهسم 
نمیکنم‌داشته باشم وقت مرا بدهید بدیگری . بعد رگیس دفتر مخصوص گفت >" آقای .." فکر 

میکنم اقشا ربود » با اوصحبت کردم.. گفتم من وزیرا مورخا رجه قانوني یک کشوری هستم که 
دموکراتیک أ ست . درکشورد موکرا تیک شا هسمیول است نه مجری نه نخست وزیر . من فحبتی بنا 


شا ه‌ندارم. شاه اگرحرفی دا ردبه نخست وزیرمیگوید , نخست وزیراگرتشخیصدادکه با ید 
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با من مذا کره کند مذاکره میکند من هم | گرتشخیص‌دادم که باید انجام بشود انجا م میشود 
والا ازطریق نخست وزیربها طلاع ؛ یشان میرسانم‌کها ین محیح نیست و مطحت نیست بها ین دلبیل 
بها ین دلیل به‌این دلبیل . پس را بطه مستقیم وزیرخارجه. ورئیس مملکت دررژیبسم 
rule‏ 0۳6-1 است‌که‌دا شتیم . این رژیم رژیم one-man rule‏ تست 
بنابراین با کما ل احترام من فعذورم ازشرفیا بی بحضورایشان . 
س آقای ميرقندرسکي » بنظرشما چظورشدکها رتش | یران برای دومین با ردرتاریخ معا مر 
ایران مثل یک شیر برفی آب شدونتوا نست که آن رسالتی راکه‌شا یدبعهده‌داشت انجسام 
یبد , شنیدم که آقای قره‌با غی یک کتا بی منتشرکردندولی من هنززآن کتاب‌ بسه 
دستم نرسید. شماکه درجریان بودید چها طلاعی | زاین مسئله دارید؟ 
ج ‏ اولا" درسال (۱۳۲ که شما ا:شا ره‌کزدید ولی نگفتید که‌حمله متفقین بود من دانشکسده 
میرفبم دربیروت . بمحض اینکه خبرحمله منتشرشدمن ازپدرم تقاضا کردم‌که سرا ازراه‌ترکیه 
بفرستدیه‌ایران برای اینکه بروم ویجنگم . من به رضا شاها عتقادداشتم وطن پرستی خود مرا 
درا طا عت ازاوا مرا ومیدا نستم وبرای وطښم هم واقعا " جوش میخوردم. 
قرما ند ها ن عالی ارتش ایران درسال ۱۳۲۱ البته بعضی ها یشان آن خودکشی که لازم بسود 
نکردنه چون مقا ومت درمقایل روسیه‌وانگلیس بمنزله خودکشی یود چون مانه استعدادنبره 
باآنها رادا شتیم ونه وسا کلش را . ولی افسران جوانی, من میشنا سم کها ینها | یستا دندومردند. 
فرا فوش نکتید حمله انگلیس ها رابه‌کشتی سبایندر. فرا موش نکنیدمیا رزاتی که درسرز 
ایران وعراق درپاپا ق شد, مبارزاتی که درمرزشما ل شرقی ایران بین واحدها ی شوروی و - 
واحدهای ایرانی شد. ولی البته بقول معروف میوه‌ها برتیا وردند آنچه شکوفه‌ها تویدمیدا دند" 
اما سال ۱۳۵۸ یا ۱۹۷۸ بکلی فرق دارد. آنوقتارتش ازطرف دودولت معظم موردحمله قسرار 
گرفته‌بود ایندفنعه هیچ دولت معظمی نه‌تنها حمله‌نکرده‌بود بلکه دوستانه‌هم رفتار میکرد . 
س آیا ایندقعدوضع بنظرشما یرای | رتش سخت ترنبودکه میبایستی با تما می مردم روبر میشد ؟ 
ج - تما می مردم این امطلاح خیلی کش دا رد ؟ 


س - معذرت میخوا هم این رامن تصحیحش میکنم. ولی باگروه کثیری از مردمایران. 


میرفندرسکنی (۳) = ۱۳ بت 


ج - بستگی به این داشت که کی روبرویشود . یکوقتی است شمابه یک تظا هرات پنجاه 
تشسری روبروهستید ویک شدت عملی برای پنجا ‌نفر تما م عیار بخرج میدهید » یکوقنتسی 
است شما با پنج هزا رنفررویروهستیدویک شدت عملی که برای پنجاه نفرلازم است‌بخرج بدهید 
هیچکدا م اینها بااهم تتا سب‌ندارد. ارتش‌ایران مقمرنیست درمجموع فرماندهان ارتش 
اینها تقمیردا رند .ولی من تقمیرآنها را نا شی ازخیا نت نمیدا تم ۰ من تقمیرآنها را نا شی از 
وجودشا ن میدانم دست خودشان نیست . شماازآدمهای معمولی ویک خرده با لاترا ز معمولی 
توقع مواجهه بایک وضع خارق العاده داشتید وضعی که این ارتش یرای مواجهه‌اش هم 
تربیت ښشده بود هم نشده بود .. تربیت شده بود یرای آیینکه ازشخص‌شاه دفاع کند. وقضی 
شخص شا هی د رکا رنیست » سری درکا رنیست این بعدا چه یکند؟ دست هرچه هم قوی با شد 
قلب هرچه هم خوب‌بزند » پا هرچه هم محکم بکوید سرکه تیست به چه درد مبخورد. اینها 
تما م ازمضا ررژیمهای قسسردی است 6 one-man‏ است ء سرراکه 
بردارید کسی کا ری نمیتواند بکند چون اینها تربیت برای آینکا رنشد ‌بودندوتوقع این 
کا رها | زاین آقایان بتظرمن کا رصحیحی نیست . اگر کیقیت مخقفه‌ای‌درکا ریا شد آن کیقیسست 
مخقفه‌است درباره‌ی آنها ولی عرض کردم هیچ روزی به روزقبل شبیه نبود » هرروزا تفا قاتی 
میا فتادو البته وقتی ماازمجلسآمدیم بیرون من یک کامیون ارتشی ديدم که برای 
محا فظت مجلس گذاشته بودند یک سربازی کلاهش راگذاشته بودتاایرو روسرش یک پایش از 
کا میون بیرون بودویک پایش راهم تازانوخم کرده‌تو کامیون تفبگش زیربغلش بود یک 
گل میخک هم تولوله‌ی تفنگش یک روزنامه کیهان هم سراپافحش به دولت وبه ارتش وهرچه 
هست دستش وأ ین سرباز قریب سه‌هفته بودکه یااین وضع زندگی میگرد . از چنین سریسنازی 
نمیشد توقع داشت که برای دفاع ازرژيم حتی یکنقربکشد چه برسد عده‌ای رابکشد .ایتها 
این رایه این مورت‌درآورده بودند. درارتش روحیه‌ای نمانده. بود دراین جورمواقع است 
که یک فرد جمع میشود فردها ی مرددرا هم هنگ میکند فردها ی دشمن را میکوباند مشتې گره 
میکند و نگهمیدارد جلوی مردم نه برای استعمال کردن برای تهدیدکردن,یعنی اگر این 


ارتش یک | رتش متحد پشت سریک نفر ایستا ده‌با تما م وسا کل بود میتوا تست به خمینی بگوید 


ميرفند رسکي (۳) = 1۴ مب 


من این است‌قرایط ا چن امت ایکا ایتکان: اینکاز اغوخه هن بک ابا 
نمیکنم اگرکه پنخاه هزارنفرراهم بکشم . آنوقت است که مشل بمب اتمی میشود یعنی 
ععناوو01 میشود. یعنی بلند کردن چوب بدون زدن برای اینکه طرف تکلیفسش را 
بدانه.. خودیازرگا ن با رهاگفته که مااطلا" فکرتميکرديم که به این آسانی این ارضش 
دست ما بیا فتد » متلاشی بشود »› پراکنده بشود. توی این umut‏ بیخشید شیر 
توشیری شما میخوا هید یکنفرپیدا کښیدبگوئید که این مقضراست یا آن مقصراست یا آ. مقصر 
است . بنظرمن حرق زیاد محیحی نیست . مقصرآن 27012706 است . مقصرآ ن ۲۵سالی 
بود که یک همچین 27012766 یواش‌یواش » يواش یواش بوجودآ وردکه اصلا" فکرنمیکرد 
همش فکر میکرد مشل اینکه میخوا هدیا شوروی. جنگ کند » برنا مه 00166 e٣امt‏ بقول 
فرانسوی ها یغنی تخریب جلوی دشمن میخواست اجراکتد . فکرمیکرد ایران راایرانستان 
س- شما ازنقشی که‌آقای ها یزر درا رتش ایران داشتند. درآن زمان اطلاعی دا رید؟ 
ج - جز چیزها ئی که‌خودآقای ها یزر گفته توکتابها هست من دیگراطلاعی نداشتم چون من با 
ایشا ن هیچ ملاقا تی نکردم.باآن کسانی هم که یا أ یشان ملاقا ت کردندملاقا ت نکردم. 
س- آقنای میرفندرسکی ء شماآن زمانی که وزیرا مورخا رجه ایران بودید وبا روابط حسته‌ای 
هم که سابقا " بااتحادشوروی داشتید درمقام سفارت کیرای ایران درمسکو نظر شا در 
باره‌ی موضعی که شوروی گرفته بودراجع به انقلاب‌ایران درآنروزها چه بود؟ آیا اتحاد 
شوروی هم مایل بودکه رژیم شاه درایران سقوط بکنه؟ 
ج ب به‌شما با د بگویم قبل ازاینکه آقاای بختیا راز من دعوت به همکا ری یکندد رکا بینه 
بخوامش وزیرخا رجه وقت همان آقای | میرخنروافشار قرارشد برگردم به مسکو بعنوان 
سفیر که بعدآقای بختیا رگفته بودند." چراغی که يه منزل رواست‌به میجدحرام اسست: 
ایشا ن درا ینجا با شندییشتربد ردخوا هندخورد ." درمورد رويه‌ي اتحادشوروی با ید عرض کتسم 
که درحدود اواسط اکتبربود که مقاله‌ی مفصلی درروزنا مه‌پراودا چا پ‌شد ودرآن مقاله‌از 


قاق فی وان تک اد obscurantiste‏ „ ۵2۳08۲206 وا ارون وا قى 


ر 


میرفندرسکی (۳) - 1۵ بت 


يا دشد ه‌یودولی البته به‌نیروها ی مترقی لبخندی زده شده‌بود اسم ازشاه مطلقابرده نشده 
بودوآزرژيم شاه. بعدکه من وزیرخارجه شدم سفیرشورری با من که ازمبکوسایقه رابطه 
داشت برای اینکه یکی آزمعا ونین وزا رتخا رجه شوروی بودکه من با آنها سروکا ردا شتم. . 
فخبتش این بود» وقتی که باهم ملاقا ت کنردیم» که "ما نگرا نیم ومیخوا هيم تما م اتیاع 
خودما ن رابا زن وبچه‌ها یشان را بفرستيم مردها رانگه داریم فعلا" وشما چه درنظردا رید 
یکنید؟ چکا زمیخوا هید بکنید؟" چون هیچکس نمیدا نست چکا ر میخوا هدبکند منهم نمیداآنستم 
چکا رمیخوا هم‌یکنم . گفتم مشغول هستم هستیم دیگر داریم مملکت را بصورت دموکرا تیک 
اداره میکنیم ١ا‏ شکا لاتی دا رد البته.ولی با دولت بختیار نظرخویی ندا شتند وهما نوقسبت 
هم درروزنا مه مسکو بختیا رراعا مل آمریکا ئی ها میخواندند . احساس میشد که دیگریسه 
اوضا ع واردشدندومیدانندآن طرف مرتب قوی ترمیشود. نسرن رو یک عده‌ای رآه‌میا ندا زند 
چهازدا خل وچه‌ازخا رج » یک عده‌ای هم وقتی رن راه افتاد میپرند تویش . بنظرم 
اتجا دثوروی وقشی ترن راه‌افبجتاد » ترن آنطرف »پرید تویش وزود اینطوروا نمودکنییرد 
که من ازاول میگفتم این آدم خیلی خوب‌است ء سفیرشوروی اول سفیری بودکه به دیدن 
خمینی رفت قم . مدت مدیدی هم خیلی مقرب‌الخاقان بود. روزی دودفعه خمیتی به اوبار 
میداد . بعدخودتان بهترمیدانید که چطور رفته رفته روایط تیره شدومنجربه عدا م 


ده‌تا توده‌ای شد .. 


ج _ وقس علیهذا . 

س سیا ست آمریکا درا ین جریا ن چه بود؟ آیا واتعا آمریکا هما نطورکه آقای‌ سالیسواان 
اظها رمیکند حکومتآقای دکتریختیا ررایعنوان یک حکومت محلل میدید وآن حمایتی که 
گا ھی وقتها آقای کارترراجع به آن صحبت میکرد واقعا " پایدا ریود؟ مط 2 
من ايت ت که آن حمایتی راکه آقای کا ربتراد‌عا میکره 
درآنجا مدا قتی‌هم بود ؟واقعا " آن حما یت راازدولت بختیا رمیکرد يانه آنجورکه آقای 
سالیوان میگوید فقط به دولت بختیا ربچشم یک دولت محلل نگا ه میکرد؟ 


میرفند رسکی (۴) تس 


ج د درموضوع فتنه یافاجعه درهرصورت کلمه آنقلاب رایرای این فرمول من نمیخوا همم و 
نمیتوانم بکارببرم. غده‌ای را عقیده‌براینست که‌همه چیز زیرسرخارجی بود. انگلیس 
چنا ن کرد» شوروی چنا ن کرد » آنریکاچنان کرد .. بنده منکر اثرخا رجی سیستم ولبی به چه 
ميزان ؟ وچه‌وقت ؟ این | همیت دا ردوچها شخا صی ؟ چون برخلاف ا تحا دشوروی که یک پا رچه 
است ازدربان در وزارتخاخه تا وزیرهمه یک حرف میزنند درایا لات‌متحده آمریکا یک 
پا رچگی وجودندا رد. درب ن وزا رتخا نه یک چیزی میگوید» وزیروزا رتخا نه یک‌چیز دیسر 
این وسط هم یک عده‌ا ی دوراین حرف هستند ویک عده‌ای دورآن جرف هستند . آقای بختیار 
از مقا مات | منیتی آمریکا نزد آقای برژینسکی ثا ن ومقا می داشت وبرژینسکسی معتقبسد 
بزدکه ایشاان باید بما ندآنجا وا قدا ما ت لازم برای اینکاربا ید جورت بگیرد .درمورتیکه 
هنا نوقت آقای وانی معتقدبود که دولتدکتریختیار قایلیت‌اینکه آدم4زان و اقا 
پشتیبا نی کند ندا رد. يعني بقول فرانسوی ها میگوی 206119( 12 "Le jeu ne vait pas‏ 
یعنی این بازی این قفار به‌پای شمعی که پایش روشن میکنند که ورق ها را بیینشسسند 


.. نمی ارزد‎ "1e باع‎ ne vaut 28 la ۲۳ 


روا یست کنننده : آقای احمد میرفندرسکی 
تاریخ مصاحبه : ۴ آوریل ۱۹۸۴ 

محنل مصاحبه : پاریس - فرانته 

مصا حبه کننده ‏ : ضیاء صدقی 


نوا رشماره ۳ 


آقای سالیوان سفییر آمریکادرایران که تازه به‌ایران آمده‌بود ومثل اینکه شم‌سیا یی 

دا ردولی زيا دبه‌کا رعلاقه‌ندارد دومااه قبل ا زاین وقایع | صو لا" به مرخصی رفته بود. وقتی 
برگشت‌دید خیلی ازمعرکه پس است . شروع کردبه مطالعه دراوضاع وکسانی که بااو در 

ارتباط بودند نما مات موز مخا لف دولت بختیا ربودند درباطن :ولي به‌ظا هر 
سمپا تیزان حتی همکار . آقای سالیوان برای جیرا ن نا فا ت‌تز مطل بودن کا بیت بختیار 
را پیش میکشد به‌دلاتّل غذیده» پیدا کردن دلیل هم مشکل نبود. وانس‌ایشان راتا ید 
بیکند ودستگا + State Depar tne‏ آقای نالیوان رأتا یید میکند درصورتیکه دستگاه 
| منیتی که پرژینسکی که درراًس آن است‌سالیوان را ووانس را تا یید نفیکند . روی اين 
حرفیها ی ضدوتقیض فکرکا رتررا متشتت‌میکند ». این فکری که سراپا متوجه حل وقصل اختس لاف 

مصروا سرا ثیل است وتهیه مقدمات‌قرارداد کمپ‌دیوید. سالیوان تزرایراین پایسسه 
گذا شته بود که‌دولت بختیا رمحلل است‌باید برود دولت با زرگان باید بیاید تا یک حکومست 
با 56 اسلامی ولی صددرصدموافق آ بریکا اگربیشترازحکومت‌شاه نیاشد سلما" 
کمترنخوا هدبود بیاید روکار. من فکرنمیکنم سالیوان برای سقوط حکومت بخټیار کار 
مثبتی انجام داده باشد . من نبیخوا هم بگویم نه فثبت نه منفی هیچ کاری انجام نداده 
ولی انجا م ندادن آن کا رخودش آن زمان‌في‌حدا لذا ه بمتزله انجام کاربود هما بطوریکه 
برای ارتش خودش رابیطرف اعلان کرد یعنی من هیچ کا رنمیکنم ولی هپچکار نگردن من به 


نفع د ولیت نیست بنفع مخالنفا ن دولت است . 


میرفندرسکی (۴) - ۲ 


بمرور زمان مقا مات آمریکا ئی فکزکردند که بله بختیار برود با زرگا ن بیاید ویسسک 
عده‌ای هم در State Department‏ مرتب دنبال خمینی بودند ,گسسزارش 
آقای (؟ ) معروف است .یبعضی نه تنها دست ازشاه شته بودند ازحکومت پادشا هی 

که بختیا ر نخست وزیریش بود ازآن هم دست شسته بودندوجمهوری را میخوا ستندونخشت - 
وزیری رابرای کسی که مثل آقای با زرگان آزپیروان صدیق آنها با شد»یعنی صدیق حلقه 
بگوش باشد . بارهایا زرگان درتلویزیون تهران بعدا زانقلاب میگفت »" ماازآمریکاشی ها 
باید ممنون باشیم. خلامه با هرچه‌دا ریم نداریم ازآمریکاثی ها دا ریم حالا شاب هه 
آمریکا ئی ها | ینقدرفحش میدهید » خوب نیست » صحیخ نیست ." 

بتابرا ین نظر یک نظرنمیتواند باشد بستگی به موقع دخالب .دا رد » به‌میزان دخالت‌داردوبه 
اشخاصی که دخالت کردند. تمام این عوامل میتفاوت‌است‌که این این ودلع90هز 

را بوجودمیا وردکه آدم برای ندومن فکسری یک مرتبه میگویذ بله آمریکا ئی ها سا قط 
کردند. درصورتیکه همچین چیزی نیست .این یک مرا تب ومدا رجی دا رد هما زطرف آ مریکا ئیها 

هم ازطرف انگلیس‌ها هم | زطرف با صطلاح روسها . 

س آقاي میرفندرسکی » آقای سیدجلال تهرانی بعنوان رئیس شورای سلطنت انتخا ب شده‌یودآ یا 
شما طلاع دا ریدکه چه‌کسی ایشا ن رابه‌این سمت‌گذاشته ؟ 

ج - آقای سیدجلال تهرانی ازشخصیتها ی قدیمی درایران بود سالها هم سفیرایران دربلژیک 
بود , طزف توجه اعلیحفرت هم بود» یک آدمی هم بودکه تاحدودی حرفها یش را آزادانه میزد 
زیادهم تملق وچا پلوسی نداشت . یاروحانیون هم مربوط بود » خودش هم ازخانواده روحاني است . 
فکرکردند با گذا شتن این قادرآن شورا آن شورا یک رنگ نیمچه مذهبی ونیمچه‌موا فق با دا رو 
دسثه مخا لف پیدا میکند پس بهترقا بل قورت‌دادن میشود .ولی چه‌شخصی واقعا " ایشان را در 
آن راس قرارداد فکرمیکنم کسانی بودندکه آنوقت دست اندرکا ربودندء آقای عبذا للسه 
اتتظام آقای امینی , شاید آقای دکتربختیارخوه شاه . درهرصورت انتخا ب‌یذی نبود برای 
آن پست درآ ن دولت . 


س - چیز عجیبی که برای من هست اینستکه من وقتی که‌تاریخ ایران رامطالعه‌میکردم در 


میرفندرسکی (۴) = ۳ 


زمان انتقال سلطنت ازخانواده قاجاربه خابواده ات متوجه شدم که آقای سیدجلال تهرانی 
جوا ن نقشی دا شته . این بارهم درا نتقا ل قدرت با زهم ایشا ن تقش موشری دا شتند . 

ج - منقی . 

س متفی بوده با لاغره موشربوده ومن میخوا ستم ازحضورتان تقاضا کنم شماکه‌باتاریسخ و 
فرهنگ ایران آشنا ئی مبسوطی دارید ایشا ن راچه‌جورآدیی میشناسید؟ این چگوت است‌کسه 
دردو دوره حساس ایشان چنین نقشی » بقول شماء‌منفی با زی کردند؟ 

ج زاین اشخای‌درسیا ست‌ایرا ن زیا دا ست . اینها مخلوق محیط سیا سی قبل ازرضا شاه 
هستند یینعنی دوره بعدا زمشروطیت تا انقراض سلسله قاجار. درمحیط های مغشوش یک قدرق 
آنا رشیک شخصیتها ئی پیدا میشوند بعضی اوقات که جنبه دلال سیا ست پیدا میکنند .. | یتها 
اسمشا ن را نحو مختلف میگذا رنه گا هی "هوچی",گاهی "کا رچا ق کن " گا هی آتش‌بیا ر . 
تما م این تعده اسامی دال برا توا ع مختلف یک کیپ دمآ ست مضوما " اگرا زیک سوادي 


هم برخوردا ربا شندومثل آقای سیدجلال تهرانی منجم هم باشندکه وقتی دربلژیک سفیسبر 


Il est le plus astronone des 10108۵ ا هس‎ 
et le plus diplomate des astronones. بوډ همکا رانش به اومیگفتنڊ‎ 


ازایتهاعده‌ای هسټند تنهااونبود. این بودکه اینها مثل یک درختها ئی بودند که‌ریشه‌دا شتند 
خشک یودند این درختها » هما نطوریکه عرض میکردم» ریشه‌ها ی نسبتا " عمیقی توی جا ها ئی از 
جا معه‌دا رند اما خشک هستند برگ ندا رند میوه‌هم نمیدهند ویک گوشه‌ای تنهاا یستادند» از 
این درختها شیادرمحراها ی ایران زیاد میبینید. این افرادرامن به این درختهاتشبیه 
میکنم . کسی هم درفکراینکه آنها رابزند یاببردنیست مگراینکه بخوا هندجاده‌ای !| زآبټجا 
یکشندوا لا هستند. این آقا وا مثا ل آنهاا زاین جورآدمهابودند .منتهی مرا تسب انسان 
وقتی درتنگناگیرمیکنداین ضرب المشل عربی که‌میگوید الغریق یتشبت بکل الحشسیش 
واقعا " صحیح است .آنوقت آدم برای مردم یک صفاتی پیش خودش قا ئل میشود متصور میشود که 
آنها ندا رند وتوقعاتش هم ازآنما روی. هما ن حسابهای خودش مییگذارد بعد وقتی به‌نتیجسه 
نمیرسد یا به‌نتیجه عکس.میرسد میگوید #عجب ؟" عجب ازشما ا ست ونها زاو . اینجا ست کهانسا ن 


تقصیر خودش راگردن دیگری میا ندا زد بطور 01 يالاشعور ومسئولیت عدم 
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حسن | نتخا بش رانمیخوا هدبعهده‌خودش بگیرد میاندازد بعهده طرفه‌خیانت طرق . سید 
جلال الدین خیانتی نکرد آمدگفت آقای خمینی تشریف بیا ورید به‌ایران آقای دکتربختیا ر 
هم ازشما پذیرا ئی خوا هدکرد بعدبروید به‌قم. اوهم گفت ," توقبل ازاینکه بیا ی 
اینجا با یدا ستعفابدهی تامن تورابپذیرم تواتاق ." اوهم گفته سود خوب » من که 
بخواهم بروم این آدم رایبینم میگوید استعفابده شرط است qua non‏ 9186 
ابنکه من استعفابدهم خوب من انتعفا میدهم میروم میبینمش شاید خرف مرا قبول کرد . 
رفت استتبعفا داد خمینی هم حرفش راقبول نکرد اوهم سرش راا ندا خت پا تین ازا ینطرف رقت 
بروکسل . خوب » ازآقای نیدجلال الدین جزاین چیزی برنمیا مد ایرادی به اونیست چون من 
اشخای‌دیگرراهم نمیخواهم.ا زقبیل اویاسسم بیرم. پشسسسیت‌ن کسانی که 
رفتنددوست ندارم. حرف یزنم . 

س من هم ازآنجا ئی که این آذدم. » همین آدم‌دردوموقعیت حناس وا ردضخنه بیا سي شده ,. 
ج ‏ تصادق » اینها تصا دف » اینهاتصا دف است . 

س- وقي آقاي دکتربختیا ر تصمیم میگیرند بروندپیشآیت‌الله خمینی آیااین موضوع 
را درهیشت دولت مطرح میکنند؟ شمابااین. موضوع توافستق دا شتید؟ 

ج - مو ضوع راالیته ایشان دریک جلسه‌ای عنوان کردند منهم بااین موضوع تواقسیق 
داشتم. من اصولا" بایدبه شمایگويم من باتمام اقداماتی که درجهت فروکش کردن این 
اوضاع بود ء آرام. کردن اوضاع بود ونرساندن کاربه خونریزی وخمام خون راه انداختسن 
وجنگ دا خلی درست.کردن بود موافق بودم.. شاید منهم اشتیاه میکردم. میبایستی شدت 
عملي بخرج داده میشد ولی من نبودم آن آدمی که زیرشدت عمل‌راباامضای خودم. تا ییدیکنم 
چون من آیندها م را پیش خودم طورديگري تصورمیکردم . من هیچوقت | ینقدرخبا شت » اینقدر 
رذا لت دریک آدم حدس نمیتوانستم يزنم‌که وجوددارد , میتواندوجودد‌اشته باشد . البتبه 
اتشیاه‌بود ولی من مسئولیت اشتباهم رابعهده میگیره اگرا شتباه بوذ . اگراشتباه‌نیسبت 
اعتبا رش ما ل دیگران است ولی من واقعا " درمثبت ومنفیش نقشی به آن معنا نداشتم . 

س - آقای میرفندرسکین دریکی | زسفرها ئی که‌شما کردیدوسخترانیهاشی که‌کرد‌ید ازشماسنشوال 
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شده بودکه شما چه‌نوع سیاست خا رجی رابرای ایران تجویزمیکنید؟ شما مسئله فنلاندیزیشن 
را مطرح کرده‌بودید. منظورشماازا.ین قضه چیست ؟ وخیلی ها رااعتقادبراین است که 
فنلاندکه درمقایل ا تحا دشوزوی همچین | ستقلالی ندا رد . 

س - محیت‌دراین ‏ تادهتاجوی تنبود» درسخنرانی خارج هم تبود. این درصبتهائی بود 
که‌ما گا هی نيکرديم با هم ودریک محبتش بود . طرف بدفهمیده‌بود يا اینکه مفرض بود . محبت 
ازروابط خودایران وشوروی بود .کها گرگفت پس مثل فنلاند؟ گفتم نه »نه مثل فتلانسد 
د رگرده‌فنلاند. این خیلی فرق میکند. یعنی اگرما بیطرف بشویم آن چیزی که آرزوی من است 
وبنیطرفی مارا هم پنج عضودا ثمی شورای | منیت سازمان ملل متحد تایید کنند مایکی از 
جنبه‌ها ی سیا ست فبلاندرا بنا چا رخوا هيم داشت وآن جنبه‌ی عدم. خصومت با اتحادشوروي است 
هیا نطورکه عدم خمومت با همسایه‌ها یمان » هبا نطورکه عدم خصومت‌با دیگران . چون 
آنچهد ربیطرفی مطرح هستآن عدم خصومت‌است‌نه همکاری وقس علیهذا آنها اختیاری اسبت. 
ولی آنچه اجباری استآن عدم. خمومت.است درصورتی که‌بین دوطرف خصومتی رخ میدهد . این 
ازلجا ظ حقوق بین الملل عنصراساسی تشکیل دهنده بیطرفی است . حالا من میخوا هم بایک 
دولتی معا مله بکنم بستگی به میلم دارد .. بخواهم بها وبفروشم » ازاویخرم » با اوقرا رداد 
همکا ری اقتما دی بیندم همه‌ایبکا رها درست است به‌میل من است میتوانم بکنم میتوانم 
نكنم . ولی .من بعنوا ن دولت بیطرف خصو مت با هیچ دولتی نمیتوانم بورزم . الیته اوهم 
خصو مت به من نباید بورزد . ازاین لحاظ من داشتم دکترین بیطرفی رامقایسه میکردم بسا 
عدم تعهدویرای خودما ن هما نوقت بیطرفی راانتخاب میکردم . گفت ۰" پس میگرشید فنلاند 
یزا سیون ؟" گقتم نه به‌آن معنانیست » به آن معنانیست ولی یکی ازجنبه‌های 
سیا ست‌فتلاندکه هما ن بیطرفیش با شد. یعنی عدم اتخاذ رویه خصمانه نسبت‌به اتحادجما هیر 
شوروی ماهم خواهیم. داشت بدون تردید ولی دولت شوروی نمیتواند درانتخا ب رکیس دولت 
آایران بعنوان اینکه من بیطرف هستم دخالت کند چتانچه درفنلاند الان دخالت میکند 
پس بیطرفی او بازمرا تب ومدارجی دارد چون بیطرفی یک مفهوم بکلی جا مع ویک پا رچها ی 
نیست . بیطرفی ها ئی وجوددا رددرموا رد معین ول وجه مشترک بین تسام بیطرفی ها 
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یکی » عدم. خضزمت با یک طرف | زدوطرف‌دعوا یعنی عدم جانب‌گیری آین یعنی بیطرقی . 
درتما مانوا ع بیطرفنی این هست ولی مرا تب ومدا رج بیطرفی چیزی است‌که روی زمن 

0 ۵ 01۳ با مطلاح بوجود میا ید . 
س آقای میرفندرسکی » این آخرین سئوال من شا مل دوبخش است . اولین قسمتش.مربوط 
میشود به رژیمی که برای ایران منا سب میتواندباشد. شما فرمودیدکه دولت بختینار 
اولین حکومت دموکرا تیک درایران بود وا زجانب دیگرفرمودیدکه صحیح ترین رژیم برای 
ایران درواقع رژیم سلطنث مشروط‌است . آن قسمت اول صحبت شمااین مفنهوم‌را میرسا:ندکه 

تازمان حکومت بختیا ردرواقم ما یک حکومت دموکرا تیک درا یران نداشتیم اکرمتظسوراز 
دموکراسی درایران اجرای قانون اساسی وحکومت مشروطه باشد. بنابراین ماکه تاآن زمان دموکراسی 
ندا شتیم چه‌چیزی با غث.میشودکه شما فکوبکنیدکه‌سلطنت مشروطه محیح ترین رژیم برای 
انرا ن ست ؟ 
ج - درسیا ست وقتی صخبت ازرژيم میشود انسان یک فرضیه‌ها ئی دا رد ویک حقایقی را .حقایق 
همیخه ها تطوریکه خودتان ضمن محبتخان اشاره‌کردید محعلق به‌گذشته است حقیقتینده‌ای 
وجودندا رد.. حقیقت آ ینده ما ل کسانی است که‌برا ی بشرتکلیف معین میکنند . مال احزاب ` 
کمونیستاست » ما ل احزاب تاا ندا زه‌ای سوسیا ليست است » آنها ئی که نسخه بینویسند هم 
برای مردم وهم برای تاریخ. پس حقایق همه‌گذشته است با حقایق آینده نمیشود تجزیه‌و 
تحلیل کردیک مطلبی ر 
س.- يا بقولیی‌حقایق آینده وجودندارد چون منطق دانان میگویند کهآ ینده 
محل احتمالات است . 
ج - محل احتمالات است . ویابتول ژنرال دوگل آینده دست‌خدا ست . من ازرژیم جمهوری 
فی حدذات‌بدم نمیآید . من ازیک چیزبدم میاآید آن برچسب غلط بربطری ها ست چون بەمن 
ایرا دمیگیرنه‌که مشروب دوست دارم گاهی بخورم » نه گاهی , تقریبا " هروقت مشروب خوپ 


پیدا کنم با میل میخورم اینست که شا یدازلاشعورم این تشبیه بطری وبرچسب بنظرم رسید . 
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پس عرض کردم چیزی که بدم میآید برچسب قلابی يا نادرست بربطری است . جمهسوری 
متاسفانه برچسب قلایی درنودونه درصد ازموارد درآمده. یعنی بدترین رژیم هصسا. 
خونخوا رترین رژیم ها » مرتجع ترین رژیم ها اسمشان جمهوری است . یکیش را دوآلیه‌را - 
برای مثال میزنم ازاینها فراوان هست . تمام جمهوریهای آفریقاشی. ولی درسلطنت های 
مشروطه من هیچ سلظنت مشروطه‌ای که خونخوا رومرتجع ویزن وبکوب‌باشد یه آن معنا 
نمی بینم . چون اصلا" با ما هیت وجودیش نمیسازد» چون کسی | زاین کا ری نفیخوا هدکه این 
دستش را یا لاکبند سزببرد پا بشکند دست بکند . میگویندتوآنجا بنشین یک سمبلی » سمل 
تما میت ارضی مملکتی سمبل وحدت‌مملکتی » وحدت درتنوع » ایشهم بخث بزرگی اسبت » 
کرمان راازتهران نمیشود اداره‌کرد قدرمسلم است. کرمان راکرنانی بايد اداره کند 
منتهی همه همدیگرراباید بپا یند . من وقتی به‌بدیختی ها ی مملکتم نگاه میکنم » مخصوصا " 
این سه چها رسال آخر به وضع ژئوپلتیکش نگاه میکنم میبیتم این ملتی که اینهمه‌زجنر 
دیده لا قل برای مدا ل ذیگر نمیتواند این لوکس را بخودش !جا زه‌بدهد هرچهار 
سا ل یکدفعه‌برود یکتقررا انتخا ب‌کند با ریختن خون ودا دوبیدا دوفلان وخیلی هم با حتمال 
قوی اگریک کسی را انتخا ب کرد آن یکی مشل نودونه‌تا | زکشورها ی دیگرجها ن سوم میشود 
رئيس جمهور مادا م العمر . چه‌فرقی دا رد؟ چه‌فرقی دارد؟ نا صروسوکا رنو وسا دا ت وقس وقس 
علیهذا . یک دفعه درنیجریه خواستندیک 211671227106 یا مطلام تناویی بوجودبیا ورند 
که بعدازمدتی یک کسی راا زلحاظ دموکرا تیک.بی سروعداانتخا ب کنند چها رتا نظا می آ مدند 
زدندیهم . پس این مطلب هست . میماند چه‌رژیمی ؟ رژیمی شبیه شوراها ؟ رژیم الیگارشی؟ 
ته , پس با زبقول چرچیل توی بدترین رژیمها بهترش دموکراسی است . دموکراسی با سلظنت 
مشروطه » تا ریخ نشان میدهد ءیعنضی حقایق گذشته نشان میدهند , ازهمه رژیمهای دیگر 
بیشترسا زگا راست این را منتسکیوهه۲ سال پیش نوشته وتاامروزهم محت‌دارد. پس من روی 
وفاداری به‌تاج وتخت‌ایران امروز این حرف رانمیزنم. همین حرف راامروز درنتیجه هچنا ل 
فکرمیزنم که‌از ۶ ساالگی شروع کردم به‌فکرکردن ۰ آینده ایران رامن دررژيم دموکرا سستی 
میبینم برای اینکه رژیم دموکراسی نها رژیمی است که‌ازسه‌بلا جلوگیری میکند. یکی اینکه 


میرفندرسکی (۴) - ات 


مذهب بچسید به بلطنت یعنی هما ن کا ری کها زدوره عفویه شروع شد . آخوندپول بگیربا شد که‌این 
اا و تغوطسی است به‌مذهب . هرجااینکاراتفاق افتاده با چسبیدن حکومت 
باشد به سلطنت که میشود همان رژیم ۵6 one-man‏ پس یرای آینکه‌نه روحا تیت 
به سلطتت بجسبد وه بلطت به. حکومت بجنبه. یکره فا لث فقط هنت ون حفکیک قوا مت 

نه. تفکیک قوا بسنتی قانون اساسی کلمه » تفکیک نهادها . این سه‌نها ذبا ید مرتب]| "از 
هم دورنگه داشته بشوند تاهرکدام وظیفه‌ی خودشان را درست انجام بدهند تا آنجا ئی که 
میشود فظیفه‌را درست‌انجام داد» تاآنجاشی که میشودیک فرضیا تی کرد . یک تصوراتی کرد . 
پس تفکیک سلطنت! زحکومت » تفکیک سلطنت! زروحانیت » تفکیک روحانیت | زحکومت آنچیزی 
که‌الان ما اینجا میبینیم اینها است‌دررژيم سلطنت مشروطه میسراست . نخست وزیرحکوسست 
يکند , روحا نی کا رش را درروحا نیت خودش میکند ممکن است با دولت هم مخالف‌باشد ولی 
حق دخا لت درکا ردولت ندا رد ولی بعنوا ن یک ایرانی میتوا ندمخا لفت کندبا دولت نه‌یعنوان یک 
روحانی ء روحانی کاردیگری دا رد سلطنت هم کاردیگری دارد . این نها دها با ید درقانضون 
اساسی آیندها یران يوسا ئل معین ومنظمی باهم درا رتباط باشند» باهم یکوشند که‌ایراضی 
آباد» آزاد: با ردیگربوجودبیا ورند چون من ایمان قاطع دارم که ایران هرگزنخوا هد 
مرد . 

س آقاي میرفتدرسکی , شما که اینقدردموکرات هستید چه‌جوری میگوشیدکه اطا عت‌ازاوا مر 
رضا شا ه‌را وظیفه‌خودتان میدا نستید؟ آیا قکرنمیکنید که‌این تتا قض‌داشته باشد یا مال 
دموکرا تیک شما ؟ 

ج - اگرشمابه این نکته توجه کنید که‌آنا تول فرانس دریک جمله‌خیلی ساده‌ای میگوید و 
آن اینست >" انسان مشتی ازتنا قش است ۰ تنا قض که‌حتما " منجربه تغییرمیشود برای اینکه 
اگر منجربه‌تغییرنشود متحجربماند ازبین میرود» جشما " منجربه‌تغییر میشودها مل حیات 
است » عا مل زندگی. است . بدبختآن کسی که‌در ۶۶ سالگی همان فکربیست سالگی رادشه 
باشد." یقول گوته میگفت ۰" کسی که دره۲ سالگی پیرهن پا ره نمیکندبرای یک مرا مسسی 
۰ ساله نیست وکسی که بعداز ۴۰ سال پیرهن پا ره‌میکند مردجا افتا ده‌ای‌نیست." تام 


اینها فسرع‌زندگی | ست 
هرکه نا موخضت ازگذشت روزگار » بقول شا عربزرگ ما رودکی ۰ هیچ نآ موزد زهیچ آموزگا ز 
درس را با یددرکتاب خواند ولی با زندنی تطییق دا د . 

سس آیا معنای حرف شما | ینست که اگرا مروز رضا شا هی با شد شمااطا عت‌ازاوامراورا وظیفه 
خودتا ن نمیدا نید » أین چیزی بودکه درجوا شی بودوشها شغییردا دید این موضع خودتان را؟ 

ج مسلممن ازا و 

س- اینجوری من خرف شما را بفهمم؟ 

ج - مسلما " من ازاواطاعت کورکورانه ای که‌داشتم آن صدیق حلقه‌بگوشی که‌بودم نه برای 
او برای هیچ شخمی‌دیگرنخوا هم داشت برای اینکه آنوقت فرفی براین بودکه‌این مرد ایران 
رازنده میکند . به چه‌قیمت ؟ معلوم نیشت باجوش وخروش من اینکاررا بیکردم. حاضصسنر 
بودم واقعا " بجنگم‌ویمیرم برای ایران » یرای ایده‌آل ایران . آن ایرانق که من فکرش 
را میکردم. تصورمیکردم. علت اینکه یک نقردیکتا توردریک مملکتی پیدا میشود اینست که 
میگویندملتی جریز ه , عرضهاداره خودش راندارد. من بقول برتراند راسل میپرسم اگرملتي 
جریز ه اداره خودش راندارد» عرضه ادا ره‌خودش راندارد آیاکسی واقعا " دستش زایگذا رد - 
روی قلبش ووجدا نا " بگوید که قایل وباجربزه اداره یک ملتی است ویک انسان تما م وکسال 
یک گل بی عيبي است ؟ نه . پس‌یک جنبه خوب‌دارد یک جنبه بددآرد . جنبه‌های خوبسش. 
رادیدیم » جنیه‌های بدش را هم بمرورزما ن همینجور می بینیم . ادعای این تیست که آدم با ید 
بوقلمون مفت‌با شد آدم با ید سعی کندموقع‌وادویا بد هما خطوریکه خودش را میبیند دیگوا ن 
راهم ببیند. من شاید ته دلم چون تربیت شدم اینطور ازاتوریته خوشم بیاید ویرایش 
خیلی مفات قائل بشوم چون خودم یک آدم. اتوریته‌ای سهستم ولی درایران آینده بايد به 
| توریته ها فرصت فعا لیت داد تااتوریته یشوندوفعا لیت کنتد .. 

س من با تشکرازشبا ما حبه رادراینجا ختم میکنم وبا زهم ازشما تشکرمیکنم که با صبروحوصله 
به‌ستوالهای ما پا سخ دادید وا ینهمه‌وقت‌دراختیا رما ن گذاشتید. ممتونم ازشما . 

ج - متتشکرم . 


ی 
روایت کنند ه - تیصار مين باشیان 

تاریببخ ‏ اول دسامر ۱۹۸۱ 

محل مصاحیه- 

مصاحبه‌کنند ه- حبیب لا جورد ی 

نوار شمازه - ۱ 

خاطرات نظامی بغر مائید . 

بله 

هما ِِ و یك وجود ی چند ین خاطره ممکن است ب اشته بأشد 
اجتماعی ‏ احساساتی عشقی تصد وتم ورزشن و سیامبی و نظامي . من فقط جنبیه 
نظامی اش بزای این این کاریر من بوده و این را انتخاب کرد م این راه را . 

ان یی حون لبت ک پرای نشا نرف کر جرا چرا من رقم تری این شامای: 
چطورشد من نظافی شدم. من یاد م میآید که ۲ سالم بود -منزل ماب ر بزرگم خانبسم 

د وام الملك ‏ مرحوم د وام الطك وزیژتیار . نشضته بود م چشمم به يك تاريخ افټ_اد 
تاریخ شیرالد وله مبارزاب شروطیت . الان هم هست این تاریخ اگر شما پید اش‌کنید 
یك عکسی د ر آنجا د ید م که یك د رخت بسیار بزرگی را - کهنسالی را به شاخه‌هاییسش 
مجاهد بن و مارزین شروطیت را به د ار آويخته بود ند مثل میوه با گیوه طکی و کیوه ے 
ایتپاسرهارشا شان همین طور بیرون - زیانبایشان د ر آمده و سه تا سرباز روسی - سالد اب 
روسی یاضطلاح پالتو زده به عقب با چکه --ششیرهای کید ه با یك آفتخارو غروزی جلو 
این د رخت ایستاد اند . این بق ری من را | هيستريك کرد بق ری تأثیر در من کرد 
من که بك جوان ۲ ۱ ساله بود م که اصلا" حالت- اینق ر گریه کرد م هق هق کریه که 
تاهار نخورد م هیچی و ماد ر بزرکم - ماد رم پد رم تبود آتوقت‌والا جرأت نمیکرد یم ۰ پد رم 
خیلی اوتوریته برد . آدند یمن کفتند بابا این اتغاق تاریخ است - پیش‌میاید E‏ 
سال یرای ایران آمده قبایلی به ایران جمله کرد ند . من اصلا" نفہمید م - نمی‌فپنمید م 
میگفتم غلظ کرد ند چرا این جوانہای ایرانی را به تیر د رخت آویزان کرد ند - این روسہا 
سربازهای روسی چه میگویند اینجا -بايك همچین حالتی . بعد یمن محبت کرد ند 


مين باشیان( ۱ ۳۳ 


پول د اد ند یمن ۲ ريال که بروم شب‌سینما . مید ونید کضرین بلیط قیتش یکرنال بود 

بمن بلیط د وریالی د اد ند ۰ رفتم نیما ايران . سیتما ایران .هم تابستانیش د رفضای 

آزاد بود . رفتم اتفاقا" آتشب سینمای ایران ب فیلم اونس.ا بوذ قبل از جنگ بین‌الطلی 

دوم بود د یگه. فیلم ( ؟ ) نشان مید.ادند شرح خال بك افسر آلفانی را که رشادت 

کرد ه بود د ر جنگ اول بین الطلی این کشته شبده.یود . جنبه‌عثیقی هم د اشت ولی افسره‌کشته 

شد در مید ان جنک این را روی توپ خوابانید ند - پرچم طی آلمان را.ردش‌کشید نىد 

و هند نبوزگ را نشان داد ند - فلیپ مارشال هند نبورگ را که پشت سر این حرکت میکرد 

با آن جلال .و جبسبروت بقد ری این ضيه در من تأثیر کرد که من تصمیم گرفتم برم افسر 

شوم. اصولا" من مرد ی بود م که د لم میخواد توی جاممه توی مرد م مورب محبت قرار بلیرم 

گمان میکم خیلی طبیعی است هرکسی این د لش‌میخواهد ۰ حاضرم فد اکازی کم برای این 

کار یرای آینک مورد محبت قراریگیرم . این دریطون ذ ات من هست . ولی ین تیه دید مد گر 

بپتراز این نمیشه من میروم فد | مشوم برای.مطکنم و ټوی خاطره بچکی آم این فیلم راد ر 

نظرم میکردم. خیال میرد م اکر ایرانی برای وطنش غد | بشه - خد مت‌بکنه و فد | بشبه اینجوری 
روی پرچم مید ارند رو نوپ میگذ ارند .و رو پرجم میگ ارند و یا این جلا ل و جیسروت 

می آورد ند . وقتیگه خود م هم فرمانده نیروی زمینی شد م این تشریفات را خیلی بپش آهمیت 

مید اد م بطوریکه واقعا" از هرتشریفات د یثُری که من فیلمپایش را د ید م مثل انگلستان 

مثل آمریکا اگر بہتر نبود بد تر نبود . یعنی تمام سربازهائی که حرکت میکرد ند -د ژبانها 

با کاش‌کلاه شکی - بازو بند شکی - تفنگهای سرنگون شده ‏ پاهایشان تمام جور یسو د 

تمام آنپائی‌که این تابوت و سرلشگر متوفی را د ائنتند یا سپپبد فوت‌شده را د اشفند - همه 

پاهایشان با هم یکجور بود یك ق انتخاب می‌شد ند --تعام دستکش دستشان بود و مسن 

حتی باین شایعبین که اضرها بود ند و غیرنظامی‌ها بود ند وق یک حرکت میکرد ند خواهش 

میکرد م که پاهابشان جور باشه و بعد برمیگشتم به قره بای به رئیس ستاد م و د وستانم 


مین باشیان( 1) ۳ 


لت 


ج 


میگفتم که من آگر مرد م آکر پشت رمن شما پاهایتان غلط باشه سرم را از تابوت 

د ر میارم فحش تان مید هم , اینجوری نك همچین حالتی بود و این جلال و جبروت 

در مفز من . تصمیم گرفتم بروم مد رسه نظام ۰ آنوقت رحیم د ادگر -مدرسه زرتشنیان 

بود یم. رحینم د اد کر = فیروز شاد لو - منوچپرشاد لو که شاید الان یکی دوتایشان 

زند ه باشند هتوز. اینها فیگفتند که ماع میا ثیم مد رسه نظام . خب دسته جع 
تصد یق را گرفتیم رفتم من د بیرستان نظام. من چون پد رم سرتیپ بود و بعد هم سرهنگ 
شد بعلت سازمان کوچکش چون پد ربزرگم هم سرتیپ بود گفتند د وتا سرتیپ نمی‌توانند 

د ر نك اد ازه رکیس‌بشوند ۰ یکی‌رئیس‌ميشه سرتیپ معاونثر, باید سرهنگ باشد ۰ پد ر 

ما را نرهنک کرد ند . با سرهنك ماند ماند ماند تاا اینگه از بد بختی وغصه چون موسیقی 

خوانده بود - موزیکهای ارتش ایران را د رست کرده بود د ق کرد حقیقنا" . او ۰۳ ساللی 
حمله قلبی کرد و مرد و د رست روزی که من, افسر میشد م د رشپریور - ه شهریور روز اتصال 
راه آهن سراسری ایران . آنروز فوث کرد - سکنه کرد 

چه سالی بود ؟ 

۲۷ - مید ونید د رسال ۱۲۳ اتصال - پنجم شنهریور ۱۳۱۷ راه آهن سراسری 

را رضاشاه کبیر خد | رحتش کند او افتتاح کرد . بله این حالت د اوطلب‌شدن من بود من 
رفتم به‌پد رم گفتم کهمن‌میخواهم برا به مد رسه نظام. يك نگاهی بم کرد چون مید بد او 

خیری از ارتش ند.یده بود . برگشت گفت پسر من د لم میخواست تو د کنر یا مپند س‌بی 
یك کار خير يکنی - موسیقید ان نمی‌خواستم بشی - ورزش‌هم فعلا* مثل مال زور خونه‌کارهاست 


تو هم استمد اد ورزشی د اری نمی‌خواهم بشی . تکاتر هم مال - تثاتر های رو حوضی و د ست 


.مخیل و اینپاست که راه میروند تو. . بنابراین من آرزوم این بود که یا د کر یشی یا مپتسبدس 


کہ کاری بکی کو سازنده باشی ۰ ولی حالا که تود لت میخواهد بری توی ارتش بيا آتبای یاور 
غلامعلی‌خان این را ببرش ورش د ار بیرش ف رسه تظام . یاورلامعلی خان - که سرگرد را 
آنوت میگفتند یاور - مضاون ( ؟ ) من را ورد اشت برد و خیلی با احتصرام 

مرا برد ند د فتر رئیس‌مد رسه سرهنگ مظفر السلطنه ما گفتند برید ایشان که جوان سالمی 


هستند معد الك يك فورمالیته‌ای بافه و آزبایش کرد ند گفتند نه خب صجیح است . من 


مین باشیان( ۱ ) 3 


برکشتم روزیک چپارد هم ماه بود که باید همه حاضر میشد یم - قبولیها ‏ جذ ید های 
د بیرستان نظام اسشان نيشته میشد اسم من نبود ۰ من بحالت هق هق گریه آمدم 
منزل . اولین مرتبه د ر زند گیم جرأت کرد م به پد رم پرخاش کم . هیچ موقع سره نگ این 
ارش شند ی مکه من چه عیبی د ارم که من اسمم نبود. . ناراحت‌شد پد رم ۰ فرستادعقب 
غلامعلی خان کف ورد ار این پسر ببین چی میگویند چرا این را قبولش نکرد ند ؟چه عییثن 
است؟ آقا رنتم آنجا و کفتند آقا ايشان فبول هستند . چون ایشان علیحده رفتنبد 
اسش را علیحده همان اول استئتا" برد ند و د یگه توی این صورت نیاورد ند اختصاصی 
است , آنموقع هم استثنا* هم میگذ اشتند . چون من پد رم - بنده پسسر سرهنرک 
بود م و رئیسن بیرستان هم سرهنگ مظفرالسلطنه بود - هوشمند اینکه مارا علیخده اسمفان 
را گذ ائنته بود . بنده سرافتاده آط م پیش پد رم - پډ رم مراخواست . خواست‌جلسو 
وگفتش که بیین امروز تو میروی ط رسه نظام -- بهت من کقله بود م نرو تو زفتی ود رسه 
نظام . اولین مرتبه است که توی روی من د هن د رید ه‌ات را باز کرد ی و با چشمېنای د رید ه 
بمن نگاه کرد ی این اولین. مرتبه است توۍ زند گیت ‏ آخرین د فعه‌ات باشه اگر یك د فعسه 
د که - یك د ره. ناله یکی پد رت را خود م د ر میارم من هم د یگه.صد ایم د ر تیاعد و هر 
چه فشاریپمآطد د رب بیرستان نظام سخت‌بود مخصوصا" اینکه من برای این قول 
بتوانم بشم رفتم آنجاشبانه روزی شد م یکسال . مید انستم جمین الان منزلم ‏ منزل ید رم 
مہمانی است عم‌هایم هستند - خاله هایم هستند ساز و آواز و شروب _ باین گنگ 
میگفتند د ختر مخترها هسٹند اینها را ول کرد م آمد م د بیرستان نظام و يك عد ه د هاتسی 
ازشہرستائہا آنوقت آده بود ند آنجا تشسته - غذ ای‌کند میخوریم - آش‌رشته آش - 
نمید ونم شله قلمکاری که توش للب موش بود سوسك بود . بخدا اینہا را د روغ نمیکویسم 
نان - نانپائی که لغلب توش خاك اره ای یا سنک توش بود شن ریزه توش بود. میخورد یم 
ایتا را ول کرد م آمد م با یك همچین زندکی میکم ولی صد ام جوآت نمیکرد م که به ید رم 
یله کاهی‌وتتبا هم میفرستاد یم پول مید اد یم که نان از بیرون نان یخرند برایمان آنهائی 
6 د اشتند ولی جرأت نکرد م به پد رم بگویم تا اينک رفتم د انشکه اقسری . آرزو ن اتم 
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که بالاخره د انشک ه افسري بروم . باز همان جریان جنگ و فیلم بشه . د انش هاسری 
از د بیرستان بد تر بود . یك عده پسری که تازه از سان سیربرکشته بود تد و آف ند یسك 

اد اهای لوسی که با چوب کبریټ نمید ونم لمام اين مید آن‌فوتبال را زرع کن ببین چظ ر زرع 
ميشه + نمی ونم د ملفت را یذ اربه یوار د ستبایت را ول کن . نمید ونم د رازکش‌کنسسن 
بلند شو سجده کن بمن یلندشو. به یك پسری که من باور کنید نکر کرد م بزنم توی چانه‌اشن 
با یك شت پرتایش میکرد م. کفت سجده کن - هفت‌د فعه‌نسجده کرد م مجیور شد م سجده 
کنم. بعد بلندشدگت تو که با اتضباط هستی . کفنم بنده چسه مه کت آخه آنسسروز 
تو لاله.زار یمن صلام ند ادی . کفم قربان بنده لاله زار نمیروم والا - د رزندگیم املا" 
لاله زار نرفتم ‏ گفت پس‌من اشتباه کرد م. من چون قهرمان فوتبال کشوم بود م - من 
4 سبال گلر تیع.ملی کشور ایران بود م ۰ آمد م به سپاتلو سالد وم گفتم من د یگه بازی نمیکسم 
توي تیم فوتبال . گفت‌چرا؟ گفتم این پسره ریغو اگرمن یزنم توی مغزش میره آتجا 
میخوره من از سجده هفت د فعه کفت پد رش را د ر میآرم . رفتندو ما يك «رمتی آنجا 
پید | کرد.یم, همانسالی بود که کفتند یك د سته مخصوص‌است . بتابراین شش‌سال مسن 
د بیرسنان نظام را گذ راندم . قبول شد م رف د انشگذه اضری . آن تایستانی که د انشکه 
من ته شاه می‌شناختم نه رضاشاه مند انستم‌چی‌هضست . فقط پد ر لت‌بود و هرسال به 
چشمم مید ید م که د ر ارتش نرقیات است . حقوقها بتر ميشه و مقررأت جد ید وضع ميشه 
اضران تحصیلکرده از آلمان - انگلیس - فرانسه سن سیر برمی‌گرد ند . معلم‌های د انشگذه 
افضری و دبیرستان خیلی ببتر ميشه. هرسال که باور کید رژه میرفتیم هرضال من شاگسرد 
د بیرستان بود م دیگه. شش‌سال ره میرفتیب سه سال بی تفنگ از سال چهارم هم تضگ 
د اثبتیم. با تغنگ رژه میرفتیم هرسال من مید ید م که این ارتش ایران یك چیز تازه اقافه 
شده بپش . تانك‌های جد ید ښخرید یم توپپای ضد تانك میخرید یم - توپپای ضد 
هوائی میخرید یم ب- هواپیماهای جد ید میخریديم . سال يسال ته تناد ر این رشسنته 
ما در محل که بعد ا" پارك فرح شده الان در آتجا:-شمال نهر کرج- ره آنجا بود 
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کک اينک کفته میشدد 

ن جلالیه د ر آن مید ان جلالیه نه تنب ما رژه میرفتیم تنها سال به‌سال مسن 
پیروزیا و ترقیات ارتش‌را مید ید م من ترقیات سنایر اد ارات ارتشیی را مید ید م . مثلا" 
د بیرستانہا را مید ید م تهام پارچه‌های کازرونی پوشید ند - دخترها تمام !رمك پوشید ند 
کازرونی یك شکل رژه میروند یکد انه از این دخترها پایشان غلط‌نیست . که ما حتی 
صخره بازی د ر میآورد یم میکفتیم این خانم معله الان برمیکرده میکه هفتاد ود وتا پات 
غلطه خاك برسرم کاپتین آمد واي وای يك دو .. صخره بازی د ر میآورد یم د به . 
اد | د ر میآورد یم وکی ا بود که سال به سال مید ید یم که نه تتبا د رزمینه 
ارتش ترقیات هی چیزهای تازه هی چیزهای تازه هست هی ترقیات چیزهای شگرف 
جد ید تری.د ر منطقة غیرنظامی و اجتماعی‌ا هست میره . ولی هیچوقت من رضا اه 
ند يده بود م غیراز تو آن جایگاه با سبیل سفید- آن چشمهای قرمزش نگاه میکرد بسا 
حتی ما توی چشمہاش جرأت نمیکرد یم زیاد تگاه کنیم. بک فعه من زل کرد م توی چشمهاش 
گفتند تو چشم رضا شاه یاید نگاه کید . ما هه توی چشمش نگاه‌میکرد یم رد میشد ند یکهو 
د يده بود که يك چشم زثقه من را نگاه میکنه زیاد . د ومرتبه‌برگشت نگاه‌کند من ازترسم چشمپامزابرکود اند م. 
يك همچین جذ به‌ای هم د اشت . خب‌پادشاه بود ق بلند وهیکل .. انسال گفتند 
یك تیم فوتبال با ید تبیه کید ولیعہد میاید - ولیعهد از زوریخ میاید . باور بفرمائیند 
من ند یده عاشق ولیعهد بود م . ولیعہد ایران چرا؟ برای این يك عکس ولیعہد را 
د ید م عکاسخانه عجمیان . لباس‌چبارخانه د اره این عکس بايد الانم یاشه د ر آرشیو ها 
لیاس‌چپارخانه د اره - فرقش از وسط باز کرده -خوشکل. یك جوان ۽ ساله خوشکل 
د ستهایش را اینجوری کرد ه توی یغلش اینجوری عکس‌برد اشتند ۰ من این عکس‌را پول 
ند اشتم. رفتم به ماد رم گفتم مواجب د وماهشرا بعن بده د و تومن رقم این عکس‌را خريسك م 
آ ورد م میگ اشتم من ورزش ایرانی میکزدم . تخت‌شنام را گذ اشتم جلو این عکس جلوی 
این عک‌شنا میکرد م که این ونت یک از اروپا برمیکرد ه من یك مرد قوی باشم. لیاق این 
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را د اشته باشم که این ولیعپ. ما باشه و پاد شاه . د وست د اشتم د یگه يك همچین 
خالتی د ر شاهناه و زورخانه کارها و تفام آن تارهائی که ورزش‌کارهنائی که می‌خواند ند 
اشمارشاهناه را این را در آدم ایجاد میند و اصلا" این يك شستشوی مغزی 
یود که د رسالهای سال یرای ایرانیها بود و این اثر فوق‌العاده‌ای د اره این . الاتم 
هست . ملاحظه میگید . بنابراین گفتند ولیعہد میآید - ولیمهد میآید و مسن 
خب خوشحال بود م حتی د بیرستان نظام پشت پنجره ها بود یم د ید یم که ولیعهسےد 
آطد و از جلوی د بیرستان از طرق باغشاه . رضا شاه توی اتومیل نشسته - ولیعهد 
هم پپلویش نشسته و اینق ر خوشحان شد یم د ست زد یم اینجوری و رضا شاه رد شد ند 
رفتند کاخ. سلطفتی که روبروی د.انشکده افسری بود آنجا + بیرستان ما بل د انشگد یود چسبیده 
بود نسد بہم ٠‏ این را نگل کرد یم بعد یکیو گضتند که ولیعهد یك تیم فوتبال میخواهد 
ازخانواد ٥د‏ ار ع ابایداتتخاب کنند که با ولیعبد بازی کنه . هفت نفر از د بیرسستان 
نظام انتخاب کرد ند هم چون ید رم سرهنک یود من انتخاب‌شدم. من درهصان 
موقع گلر تیم ملی ایران هم بود م و الیته ناصر پپلوان رفته بود به حضورش د رکنارد ریا 
خیلی د روغکی چاخان کرده یود . فته بود آن خاقان‌وسرد ارهست کلسر اران 
که مثل زامارا بزرثترین کلر د تیا پود آن اسپانبولیه . گفته بود خافان و سرد ار کیه 
زامارا کیه - یله مین باشیان 3 اریم گلر د بیرنسستان نظام هشت سر پرتاب میگسه 


خود شرا پولانژان میکنه د ایو میکه هشت مر د ایسو زو پ امیگه . اصلاه 


همچین چیزی سابق ند اره . اين يك .این بطوری تعریف‌من را کرده بود حالا من 
خیر ند.ارم - خد بیامرزه ناصر پپلوان + بچه هم بود این بنظرش‌خیلی ابہست 
د !ره و واقعا" هم من د ایو رو پا میکرد م تنها گلری یود م که این کار را میکرد م. 
بطوریکه خداقان سرد ار آطد مرا یوسید کفت تا تو توی گل هستی من د یگه توی گل 

نمیروم. يعد که من بازی میکرد م توی تیم تهران و غلب هم یاد ش میرفت که بك فست 
با د ست میگرفت په‌نالتی‌میشد . میآط ند په‌نالتی میزد ند به ما. ولی من تاموقعس ی که 
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توی کل بود م خاقانا نیود الان خاقانا امید وارم زنده.باشه هنوز - هنوز خبر مرگش‌را 
من نشنیده‌ام . به شما میگه این جریان را. زوزیک مآ را خبر کرد ند که برید آتروز 
زلیعبد میاید ‏ ولیع‌بد آد و شاهپور علبیضا آطد و شاپورهای د یگه آمد ند و غلامرضا 
کوچولو یود آد - حضین فرد وست بود یاهاش - اینپا هه آمد ند خبرد ار کرد محمد _ 
زمان پپلوان که بعد ۱" توده‌ای شد - خبرد ار کرد و ما ایستاد یم .. من لباس‌شکی 
سرتا پا شکی ام را پيشیدم سر تیم می‌ایستم. صاف آد بطرف من گفت آقا خواهسش 
میکنم معرفی کنید - " خواهش‌میکم معرفی کید " ببینید ط رسه روزه را د یده بسود 
یك مرد اروپائی - پسر اروپائی تحصیلکردء نت خواهش‌میکنم دستهایت یمن اوا" 
گفت خواهش میکنم معرفی کنید ۰ من یکی یکی معرفی کرد م يا هه دست ن اد ومد 
به محط زمان پپلوان که رسید م گفتم قربان این محمد زمان پپلوان است . گفت این‌که 
قوم و خویش خود مان است ما می‌شناسم. بعد ا" خود او توده‌ای‌شه . و دشمن 
خاند ان سلطنت‌شد آمد به فرانسه ۰ بعدگفت به گفتم تخیر قربون این اسصسش 
بك سییلو است یك سبیل د رازید ار#یاین جپت معروقه . بعد آخر سر برکشت‌گفتش 
که خود شما کلرهستید شفم یله . کفت اسم‌شما چیه ؟ کفتم مين یاشیان. یکمرتیسبه 
چشماش بازشد گفت این سن باشیان که میئویند شمائید؟ من با کمال غرور و اعتماد 
گفتم بله همان خود منم. کفت خیلی خب بفرمائید - یفرمائید برید توی گل . من رفم 
توی گل توپ را گذ اشت رویه‌تالتی . مید ونيد په‌نالتی و د رصد کل است مر اینکه 
طرق را گول بزنند یا یفیمه لر که کد ام طرف‌میزنه. رقت وایستاد طرف‌چپ د سست 
راست من ,چپ د روازه که اینجوری ییاد و با یغل پا توپ بزنه . با بغل پاهسسسم 
توپ بزنه قوسی میاید به د ست راست من . هم خود م را آماده کردم یك ذ ره هم 
کوش زد م بطرف چپ ممایل کرد م خود م را که آنور میزتی . توپ را با کمال خشونست 
قایم زد توپ زمین را تراشید هم خود م را پرت کرد م یلمرتبه د ید م توپ زیر د ست 


منه شانه‌ام رفت خورد به تیر اینگ ر گوشسه زد ه بود پیوته شدم. چرخ م چشمم برشت . 
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د ید م برلشتند به اهپورعلیرضا همچین میکنه اوخ اوخ اوخ چه.د یوی است‌پسره 

چه کلری است ." یك همچین حالتی . که آنروز آنق رخوب بازی کرد م من .که شاهپسور 
علی رضا خواهش کرد از ولیعهد که اجازه بد هید من مین باشیان را ببرم خانه‌اش . خانه 

ما کوچه عد ل بود ۰ من را سوار ماشین کرد البته غرق خون و خاك بود پاهایمان . 

روی زمین خاکی بازی میکرد یم ۰ بعد هم یکروز یمن گفت بجه‌ها من د سثور د اد م که 

این زمین را برایتان چمن کنند که توی چمن بازی کنید . خب این قسمت اول برخورد ما 

با ولیعپد بود ؛ من تا آنموقع ولیعهد را ند ید .بود م نمی‌شناختم . روز بروزهسم 
بیشترعلاقمند شد م با شاه . یکی میلفت بچه‌ها بنشینید اه این چه ادائی است در 
میاورید وامی‌ایستید . ما هم عاد ت کرد ه بود یم بایستیم جلوی افسرهایمان . بیائید 
بنشینید. . هش میگفت بنشینید دست مید آد . بعد یکمرتبه رفتیم دانشکده اقفسری 
همان سه ماه بعدش . رفتیم د انشگده انسری امیر ابراهیمی فرمانده دسته مأ باود 
آمد مرا صد | کرد. . گفتش‌که یك د سنته مخصوصی برای ولیعپد هبست که توی يك کلاس 
باشند - سی‌نفرب شما جزو آن د سته هتید و من شما را برای ارشدی به یسك کمیسیون 
من شمارا پیشنهاد کرد م آن کمیسیون هم قبول کرد . میتونی ارشد بشی؟ گفتم الیتسبه 
که میتونم يشم ۰ من تمام عمرم جزو پیش کسوت های هط رسه نظام بود م د یه دیتونم فرمانده 
بشم شما هم پشتیانی کید من میتونم.. گفت یسیار خوب از امروز ارشد د سته: مخصوص ولیعېد 
هستید . ما هنوز سرد وشی تد اشتیم . با کلاه وید ون سرد وشی با ج پچ شغول 
یکی از این روزها شغول نظام جنگ بود یم و من قرماند هتی میکرد م و ارشد د سته بود م د یکه 
جلو ایستاده بود م یکمرتیه د ید م طبل و شیپور و سرو صد ادان خبرد ار همه د انثیگگه ‏ 
ایستاد ند د ید مک یك پسری با لباس‌نظام بد ون سرد وشی جلود اره میآید يا مچ پيچ 
عقیش سپپبد یزد؛ان پناه که آنوت سرلشگر بود دست بالا و شقاقی آتپم فرماند ه د انششکد ه 
افسری د ست بالا جفتی د ارند میآیند به د انشکده افسری . ناه کرد یم د ید یم ولیعد 
است. لباس‌نظامی پوشیده مثل ماها بد ون سرد وشن آمده به د رسه نظام. اط فاو 
ط رسه نظام و آمد جلو . اط جلو و چشش به من افتاد گت ای مین باشیان اینجا چکار 


مین باشیان( ۱) تسش رف 
میکنه؟ کفتند.قریان این ارشد دسته است . برکشت گفت مه کار نظامی اش‌هم خوب 
است؟ فتندبله قربان اين بهترین است انتخانش کرد یم. گفته بود خیلی خسوب 
فرمان بده . من فرمان د اد م آن قسمت را . گفت خب‌حالا مين باشیان شما برو 
من خود م فره‌اند هی کم . خود ش هم د وسه تا براست راست به چپ چپ فرماند هی 
کرد و ما کار را با هم شروع کرد یم ۰ البته توی خوابگاه ما نمیا که يعدا" هم قوام 
کهمیکرد ند زیسررختخواب من توی کمد میکرد ند - تنبیه میکرد ند از این کارها - بلاها 
به سرمان میآورد ند بعد قوام گفت آقا من اصلا* بازرگانی خواندم‌یا لبجه شیرازی 
من نظامی تیستم اشب‌به اطیحضرت‌عرض خواهم کرد . بعد از دتی يك اطاق 
جد اگانه یك نوکر برای آنها د رست کرد ند و فرد وست و قوام و جم رفتند توی آن اطاق مثل 
شاهزاد میرای اینکش وه ره ول حضرتبا بود ند. . نرد وست هم رفت جزوشان . ما باز 
توی اطاق ماند یم ولیعہد هم که املا" نمی‌آمد فقط سر کلاسپا می‌آمد یك صند ی 
هم آن جلو میگذ اشتند تك می‌تشست . جزو شاکرد ها - یه شاکرد ها نمی‌گذ اشتنضد 
پد رش بپش‌د ستور د اده بود که د یگه دست‌نده باها شون‌صحیت‌تکن اصلا"* بی اعتنا 
کن غبغب بگیر و از آتوت ولیعہهدعوض شد قیافه‌اش ولی با ما یا شخص من - 
همیشه مپربان بود تا آن روز آخری که من حتی از ارتش طرد کرد تا آتروز آخر طرد. بش 
هم با من عصیاتی نشد ۰ خیلی مہریاں بود . من ازش ظبا" هیچ گله‌ای ند ارم . این 
از نظر شخصی میگویم و خیلی یمن محبت کرد حتی د رموقعیک من فرمانده نیروی زمینی 
بود م اود یانس د اشتیم . قانون د ربار - این برای این میکویم که بد انید تمام سال مب 
اود یاتسد اشتیم یا این مرد د وشتبه و پنجشنیه یا پادشاهمان و هزقانون ب ربار این 
بود که هرکی زود تر میآمد زود تر میرفت تو . من د ید م من زود تر از هحه آط م سیپبسسسد 
سحدی رئیس‌شهریانی را میفرستند . گفتم خب‌حالاارتشبد جم بره اورئیس‌ستاد بزرک ارتشگاره 
تصیری بره او رئیس‌ساواك است - اطلاعات زود تر لازم است ولی این رئیس‌پلیس چی‌چی 


میگه که زود تر از من میره سپپید است زود تر از من میره . عصیانی شد م ازعلی ایزد ی 


مین باشیان( () کڪ 


پرسید م . علی ایزد ی یکی از همان آژد انبا بود خند ید کفتش‌که تو ترجه نمیشسی 
علیحضرت خسته ميشه . میخواد تو را بخواد آخر سرش بگویید و بخند ید و حقیتتا* 
همین طور بود . عصر همیشه بمن عصر وغروب مپرنید - ط تی با من راه میرفت میگفت 
می‌خند ید و بعد میت خب‌چی میگویند اضرها - مرد م چی‌میگویند و من هم هرچسی 
واقعا"یفکرم میرسید میثفتم و کوش میکرد - گوش‌میکرد و قبول میکرد و هرچی حقیقست 
میگفتم . فقط د ر یك چیزی هیچوقت قبول نکرد -نکرد - نکرد .- حقوق کم افسرها 
بود . هرچه کرد م تمد ونم چه د لیلی د اشت . حقوق کم افسرها بود که قبول نکرد 

که نکرد . خلاصه ما با این ترتیب د انشگذه اضری را طی کرد یم + حالا من به 
جزئیات کار ند ارم که چه بلاها به سر من آمد یرای اینکه همانموقع‌عموی ضهم با خالببه 
پاد شاه - خواهر کوچك ملک پپلوی عالم خانم - ازد واج کرد کیتی - ما رقتیم یامون 
تو کاخ سلطنی هم بازشد ۰ من و جم با هم هم د وزه بود یم - همکارشبه یم۰ جم 
یکسال ازمن ارشد تر یود , اوسن سیریان‌بود از سن سیر برگشته بود برد نش کلاس د وم 
سال دوم. اما وقتولهاضرشد یم او یکسال زود تر اضر شده بود یکروز تلفن کرد گفست 
آقا چرا نمیائی آموزشکده - آموزشگاه را میگفت آموزشکد ه . میگفتم چرا میکوتی آموزشکده 
این د انشکده که تیست . گفت این یك پله از آموزشگاه بالاتر است, ما یا هم همانسار 
شد یم یعنی شب و روز ما نهار میرفتیم کاخ با هم سوار مادین میشد یم میآمد یم سرکازمان 
با هم سوار ماشین میشد یم میرفتیم کاخ سعد آباد.نپار میخورد یم شام میخورد یم بعسد 
میرفتیم توی خانه من آخر شب ساعت‌ده و نیم پبازده شب آنوقت می‌خوابید یم. من و جم 
یا هم از یا هد یکر کار کرد یم و واقصا" زندکی مطیوتی را شخص‌من نیود . غير از اینکه 
خب صاحیه‌ای با جم بود و زندگی خوبی د اشتیم. و اطلاععات نظامی با هم رد ودل 
میکرد یم .و او همیشنه مرأقب استمد اد نظامی من بود ريك کارهائی نیکرد مک مورد تحسیتش‌قرار 
میگرفتم یکپوبی اختیار - ملاحظه میکید ؟ تیراند ازی‌هائیك میکرد یم - سوارکار ی هائی 
که میکرد یم و باصعللاح یپترین د وست و محرم زند کیش هممن بود ې رآن زمانسسه ولی به 


مين باشیان ( ۱) - ]1ب 
من شخصا" از این آشتائی - از این دوستی چون د اماد شاه بود نه اینکه خوش‌نگذشت 
خد آآثروز را د یگه نیارد که من برگرد م توی همچین سازمانی . مگه ما د وتا افسر نبود یسم 
من همیشه به او آقا میگفتم الانم بهش میکویم.آقا . در صورتیک بعد از او رئینن تاد 
بزوگ که شد براد ر كوك من تنوهر والا حضرت شمس‌بود و از والااحضرت شس بچه د اشست 
او یکموقعی شوهر والاحضرت شض‌بود ظلاق هم گرفته بود . میگفتم آقا من به تو میکو یم آقا 
حالا که د یگه تو شوهر وال حضرت شمس‌نیستی که قياف میکیری برای من . تو یك ارتشبد 
من یك ارتشبد -تو رئیس ستاد ی من فرنانده نیرو - چرا مثل د و ژثرال با هم 
زندگی نکنیم؟ نه و این ناراحتی بین ما.یود و الانم هست والا ما د وتا تك بود یسم 
توی ارتش از نظر سواد بعد ا" حاتم آمد - هوشت حاتم که خدابیامر» بعد!" او آمب 
ولی ما د وتا از نظر نظامی د وتا واقعا" آس‌ارتش بود یم اونی که.هه می‌شناختند ب من 
نمی‌خواهم از خود م تعریف بکنم ولی او را مید انم . ماباید عاشق هم بود یم - مخصوصا" 
اینکه زند گی را با هم‌شروع کرده بود یم ۰ زند کی خصوصی -شخصی هه با هم شروع کرده 
یود یم و من همیشه رشتییان از بود م ولی این جریانات ایجاد شد که ۱۶ هیچوقت د وستسی 
باهم ند ازریم . حالا کامی وقتہا تلفن بهم میکیم . یك اتغاقی‌عجیب پیش بیاید , چرا 
باید اینجور بشه بخاطر جمان جریان که من هیچ خوبی ند ید م حقیقنا” . مثال میکویببم 
یکروزی . یکروزی با اتومیل‌پورش میریم به سعد آباد - از خد مت میرفتیم - يك اتومییل 
مازراتسی آمد از بغلمان خاك د اد رد شد . کت پد رسوخثه با چه سرعتی میره - تسد 
رقب . گفتم فرید ون چکار د اری فرید ون ولش کن : کغت‌نه باید برسم ببینم پد رسوخت‌ه‌ها 
کی‌هستند چرا بانن سرعت میروند . گفتم مگر تو پلیسی هه ټو. کف ته من بايد یرم ایببن 
ما را خاك د ابه - اتومبیل دربار بدون نمه است معلوهه . رفت یا یك سرثی جلو ایتبا 
را برید ۰ آندگفتبد رسوشته‌ها مرد یگهای قرساق کر اینجا اتو ستارت است پاین سرعت 
میروید . این د وتا د وتا جوان بوذ ند ماتشان برد ند . فرمانفرماگیها بود ند . آمدند جلو 


گفتند آقا ما چکار کرر یم , اتوصیل مازرانسی تند رفتیم. کفت طر نمیگویم اقسوستارت است 


مین باشیان( ۱) ۳ب 


برگشت بمن گفت ستوان مين باشیان - حالا من يك ستوان هستم فرماند ه گروهان هتم 
اونیم فرماند ». يك گروهان است ستوان است هرد وتا ستوان هستیم گفت ستسسوان 
مین باشیان نسم اینہا را یادد اشت‌کن , هم خب برای د یگه باصطلاح مرد م چمضی 
را اف ه بود - ببخشید این که را میگویم -چسی را آمده نخواستم د یگه رو د ست بضوره 
کفتم اطاغت ميشه . د اد م را برد اشتم کفتم اسم شما چیه ؟ گفت من فلان فرمانفرمائیان و 
اونپم ك چیز د رکه فرماتفرمائیان- دوتا فرمأنفرمائیان اسمپایشان.را یاد د اشت کرد م بعد 
هم آد یم توی اتومبیل نشستیم کفتم آقا مکه بنده توکرږ شما فستم . خب من يك ستوان هستم 
تو هم یك ستوان هستی چی چی ستوان مين بایان مه من آژد ان توام. چی . : این 
حالت چون داماد شاه بود بخودش اجازه مید اد . گفت آقا اعلیحضرت يمن گفته اصلا* 
سنلام هم ند هرد . رضاشاه گفته سلام هم ندهید . این اصلا" غیرطبیعی است . برای, 
اینک یکروز د یکه باز د اشتیم.رد عیشذ یم یك سرگرد ی هم چپ چپ ناه میکله .. من سلام 

د ادم به ضرگرد این سلام ند اد . گفت ای ستوان بیا اینجا ببینم . نشناخت‌جم را 
گفت ستوان توی کلاهت است . رفت جلو گفت تو کی هستی‌بامن جواب . . گفت من د اماد 
شاه هستم . او هم‌عصبانی شد گفت مرده شور این ارتش‌را بیرند و رفت . د یگه زورش که 
نمیرسه رفت . من برگشتم گفتم چرا همچین میگی . گفت پد ر این‌سرکرد ها را من د ر میآرم, 
اصلا" رضا شاه د ستورد اده بما ه ببیچ کد ام از این افضران ارشد اصلا" سلام ند هید . 
کفتم خب اگز این د ستور را د اده بايد یك علامت یگذ اره برای ها ولی تو ستوان را چنه 
میشناسه اون سرگود» - اینپا چیزهائی, است که توی قلب من بود رفتة بود و خواهد رفت و 
بهمین جهت هیچوقت من آلت د ست‌شارلاتان ها تشد م . از مقام نفرت‌د اشتم . از این 
د وتا اتومبیل هائی که د نیال من میاط ند یا سنلسل برای حفظ من ظاهرا" ولی باظتسا" 
برای این من کجا میروم یا کی آشتا هستم خنبرش‌را به اعلیحضرت خبر پد هند نغرت د اشتم 
همینه از کیرآنها در میرفتم . با آن جلالو جبروت . من‌يك تشریفات رسمی ام بود که 


مين باشیان( ۱) = 


س 


ج 


بعنوان فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی ایران آنوقت خیلی با این تشریفات نوافقم. 
این زندکی ما بود ۱ ؟ ) ما شدیم‌ستوان یکسرما ن تو کاخ یکسرمان تو 
اینور با هم یود یم تا این یکمرتبه والاحجضرت شص‌با مهرد اد پپلبد براد ر کوچك 

من عروسی کرد رفت آمریکا - والاحضرت اشرف زن احط شفیق شد رفت هر آنبب_ا 
زن احط شقیق شد من ماندم و #لیحضرت . پم توی د وستای علیحضرت نبود م . 
هیچوقت - هیچوقت جزو د وستاي صمیمی اعلیحضرت تبودم . دوستای صممیصی 
اعلیحضرت تقی امامی بود و پسرون انسض بود و حبین فرد وست د ر د رجه اول بت 

د رد رجه د وم فضل الله امیرالهی و یکی د وتای د یکه ولی من هیچوقت نبود م. آقایان 

و اینپ" . ماهمش علیاحضرتی بود یم . علیاحضرت طله پپلوی بود یم - خانواده 
والا حضرت‌شص 

از دپریور ۲۰ چه خاطره‌ای د ارید ؟ 

بله از شهریور ۲۰ خاطره‌اش خیلی زیاد است . برای اینه آنجا فشن کار باع 
نشسته بود م بمن گفتند که بیا شاهزاده توی باغ ظبیرالد وله . شاهزانه شوهبر 
خانم ظپیرالد وله آد گفتش که --تریاکی بود - گفت آقای فتح الله خان کجائید ؟ چکار 
میکید ؟ کفتم من آرتش‌را مرخص کردم من نمید انم چکار بکئم. برم د رس‌ویلون بد هسم 
یا فعلم ورزش یشم. کفت خد | پد.رت را بیامرزه مگه تمید ونی این رضا شاه تنا مانسد ه؟ 
کفتم چطور تنہا مانده؟ گفت‌به ارتش‌را مرخ ص‌کرد تد تمام نگهباناتشان گارد جاوید ان 
نبود آنموقع تمام سرباز وظیف یود ند همه تفنگها را.گذ اشتند و رفتند . آنوقت برای 
من يك تیف روشن شند : لبان‌پوشیدم ہ سوار ستل برق هف تیر هم بستم رفتسم 
رفتم د رجعفر آباد دید م اه - من فرمانده آموزشگاه گروهیانی ودم - دید م یکی 
از کروهبانهاتی که خود م تربیت کرد ه بود م آنجا - زمان - گفتم زمان تو که اینجانی؟ 
گفت قربان تنپا د سته‌ای که نرفته‌اند متهم من شاگرد شما بود م . یك نفر از دسته من 


نزفته اما بقیه هه رفته‌اند . د رد ربند هیچ نگهیان ند اره د رد ره جنی در کاخ بالای‌سنکی 


مین باشیان( ۱) جو 


هیچ ند اره - در سمدآباد تداره این فقط د ر کاخ علیاحضرت فوزیه که بعد ا* 
مال ماد ر شپبانو فرح شبد اون ند اره فقط یك دته من بود م در جعفر ایساد 
نیم د سته از من را گرفته‌اندگذ اشته‌اند د ر سعد آباد .- آنجا باشه و ستوان بیسات 
هم افسر نگپبان است او مید ونه و ضهم اینجام. کفتم بارك الله باز اقلا" يك بسا 
غیرتی مثل تو هست . حالا میگویند رضا شاه بلفبانپا هم د ر رفتند . گفت همه 
فرارکرد ند قران . رئیس‌شپربانی هم در رفته . گفتم خب حالا رضا شاه کجاست؟ 
گفت اوناها . یکمرتبه نگاه کرد م د ید م ولیعبد و رضا شاه با آن شثل آبی اش 

بیست سی‌ري من آنجا من را تگاه کرد ند . همان زوزي بود که فوزیه و خانواده سلطنتی 
را فرستاده بود ند به اصفهان و خبر آورده بود ندکه آنپا را در اصفیان تیه تیکه 
کرد اند . یکمزثبه ولیعہد پرید جلو گفتگرفتنشان - خیال کرد من یاهاشان رفتسم. 
من فورا" ضيه را فہمید م چون پپلید یا آنبا رفته.بود مهرد اذ هم مید ونستم. 

گفتم قربان تخیر من نرفتم من با آنہا نبودم. بعد رضا شاه یکپو افتاد روی نیمکنی 
که آنجا بود از خستگیو ناراحتی . گفت پرچی میگه این.. من دید م ديه د یسسره 
اولین مرثبه د ر زند گیم برخورد با رضا شاه د اشتم. رفتم صاف‌جلو و مثل ارول نلیسن 
آن یاف آرتیستی > رفتم جلو تق گفتم قربان شتید هام کاعلیحضرت‌تنها هسمتون ساب 
من سریاز اعلیحضرت همنتم خواستم ببينیم هرچه امر و فرمایشی داشته باشید اجسبرا 
میکم. باور کنید این چشمهای ترمز و زرد شده‌اش‌بق ری حالت قتگ پیدا کرد با 
محبت پید | کرد - بلند شد آمد به من نگاه کرد . د ستش‌را گذ اشت کنارد رخت - 
برکشت کفب يسرم من برای این مطکت خیلی زحت کید م این ملكت اینجس‌سور 
نبود من موهایم.را سفید کرد م ببین این موهام سفید شده. من و که میکی آین.شروع 
کرد د ماقم سوختن و اشك از چشمام آمدن یرای من د اره روضه میخوته رضا شاه . 
گت حالا د یگه بعد از این من باید بروم استراحت کئم ‏ یمد از این مظکت را شما 
جوانپا - برشت به ولیعهد و من . شما جوانبا باید اد اره کید ک من دیکه طاقت 


نیاورد م ۰ پخ زد م زیر گریه و پیجید م برای اینکه رتا شاه نبینه من د ارم گریه می‌کنم. 


مین باشیانر () نت 


راتس 


رفتم پشت د رخت > ولیعهد برگشتگفت این مین باشیان - عخلص خود ما هم هسبت 
ھم گلا س‌منح بوده ۰ بعد یپوهمچو, کرد گفت آقا شما با ما بیا. قراربود برسم 
آمریکای جنوبی با همم. گفتم اطاعت ميشه . آنشب اتفاقا" فریغی خواهش‌کرده بود که 
شما ترید و نرفتند و نرفتیم - رفتیم تا قم و برلشتیم و من توی کاخ بود م تا این بعد 
اعلیحضرت پاد شاه شد ند همین ولیصبد و ما تا مجلس د نبال اتومیلشاند وید یسم 
تا قسشان را خورد ند که به اساس‌شروطیت. پاید ار باشند . برشت :آم يم من به 
شاهپور لیرضا گفتم خب د یگه یه وظیغه‌ام تمام شد اجازه بفرمائید و میخص ام و من را 
ماج کرد من را بوسید. شاهپور علیرضا خد | بیامرز گفت برو هروقت ما احتیاج بهت د اشته 
باشیم تو دوست ما ئی 
آن جریان رفنن اتومیل از کاخ تا مجلس رزایات مختلفی هست که چه جور بوده ۰سرکار 
چی بخاطر د ارید ؟ 
تسه سه من خاطرم اینست که خسین فرد وست و من ز مجوی کار ماشین مید وید م تا دم 
مجلس . شاه هم نشسته بود مرد م هم شلوغ همه هورا مي‌کشید ند يك.عده‌ای .یسك 
عده‌ای د ست میزد ند ب. رنک شاه هم البته پریده بود ‏ سفید بود پسر جوانی بود که 
میرفت قم بخوره.برای روز اول پاد شاهی‌اش . تا رفتیم نوی مجلس - وقتی رت تو 
مجلس د.یگه تمام شد . گاهی‌وقتها هم یکی د وتا سرو صد | بلند میشد از وسط مدد م 
که واقعا" قابل ملاحظه نبود . اما وضع قضیه این شد که وتتیکه این کاخ سلطنتی بہسم 
خورد رابطه من با کاخ سلطنتی من یکمرتبه ب ید م که توی یك خلا“ افتادم . ما که با زندکی. 
خارج را قطع کوده یود یم بخاطر رفتن توی کاخ یکمرتبه خوشبختانه با هصرم فرسده 
آشنا شد م توی باشگاه اضران - باهم آشنا شد یم رفتم منزل پد رش ازش خواهش کرد م 
که من ازد واج ینم باهاش بعد گفت فن د خترم خیلی آزاده از دخترم می پرسم پنجشنبسه 


بیا جواب بگیری. . پنجشنبه رفتیم و جواب مثبت بود و بعد آنجا برحوم شص آوزی که مد یر کل 


مین باشیان ( ۱) = ۷ 


وزارت فرهنک بود آنعوقع - ابراهیم شم سآوری معروف به شسترکه _ و رئیس‌ط ره 
روت بون بعد هم ط یرگل وزارت فرهنگ بود . یکی‌از آد مہای پاك - باشرف - رشید 
این مطکت بود که با تقی‌زاده برای مبارزات مشروطیت جنک کرد ه بود و به روضیه فرار 
کرده بود و برگشته بوذ هردو (؟ ) مد رشیدی بود خیلی رشید . این مرد 
امثالاین مرد خیلی‌هستند که توی ابن بابویه خوابید ند آنجا زیر خاك اند . آدم اتصاف 
نیست ۵ اینها,ا بد ونه يك همچین مرد هائی زير خاك خوابید ه‌اند و اینجاها زند گی 
که بی‌حاصل . خلاصه با او ازد واج کرد یم اوگفت برکشسست خب آقا حالا تبول شد 
ازد واج کرد ید شما چه جوری میخواهید زندکی‌کنید . من که یك صنار پول ند اشتصسم 
همه هم رفته بود ند د یه _گفتم آقا من الان هیچی پول ند ازم غیراز یك اتوبیل کوچولو 
5 برایم مانده بود - بك اتویل کروکی هت هزارتومان خریده بود یم این مانده بود غیراز 
این هیچی پول ند ارم اما من مرد م دخترشما را د روغ گفتم برای این من هیچ نمی 
د انستم با پول ارتش چه جور زندگی کنم. اثفاقا" شانس‌آورد م - همین طوری همین طوری 
زند گیمان گذ شت. د ر حالیکه آنبای د یگه صر جوئی میکرد ند بلک بعد ۱* ناته بسازن د 


- 
0 


ماهش رقاصی کرد یم و کیق کرد یم و زند کیمان. را چرخید یم من وفرید ه یاهد یکه - آخسر 
سر هم زند گیمان ید نیست - ملاحظه میکنید یك آپارتمانی د اریم يك نانی د آریم بخوریسم 
حالا چطوری آمد این جد ا مید انه - این زندکی اجتماعی فاست. که یك جریان علیحسده 
د اره و این را من به شما بگم ما قسم خورد یم يك عده‌ای که يا د زد ی مبارزه کیم با د و چیز 
یکی با فحش د ادن ثوی ارتش برای ایتکه آنوقت‌خیلی رسم یود که اضرها به زیر دستها 
قحش مید اد ند . پد رسوخته ‏ ماد رقحبه فلان : اینجوری‌بارزه یم - یکی هم بسا 
د زد ی مبارزه کنیم برای این ما مید ید یم که قرمانده.هنگ میب زده از نون سریاز - از 
چیز مید زد ند و این تصمیم گرفتيم مبارزه کیم و این مارزه من تا روز آخری که فرمانده نیروی 
زمینی بود م اد.امه د اشت و من میتوانم یکویم که یکی إز اضراتی بود م که صنار از این ارتش 
سو“ استفاده نکرد م وخیلی از آقسران ارتش بہمین جپت بمن احترام می‌گذ ازند و صسن 
مید ید م که با پول ارنش نمیشه زندگی کرد بد ین جهت به شاه میگفتم که بابا زندکی نمیشه 


مین باشیان( ۱) = 1۸ مت 


کرد با ابن پول من ته بعنوان پاد شاه با شما عحبت می‌کنم بعنوان فرمانده‌ام با 
شما صخبت می‌کنم و من ماتم که چرا اين مرد املا* يك کله توجه به این امرنکسسرد 
نکرد و یکروزی برگشت بمن گفت پس‌چرا اینہا اینق ر با انضباط هستند . ارتش‌من 

با انضباظ بود . گفتم قریان از ترس ضد اطلاعات . از ترس هستند: . اینہا کسانی 
تیستند که برای خاطر يك چیزی بازیند انوقت شید بشوند ۰ یلب ویس د اه 
باشه - یك اتوبیل کیچولو د اشته باشه که گرل فرندش را بلند نینه بتونه یاد تسسوی 
اطاق بهش يك د انه پپسی کولا تعنارف که با هم عشقبازی کند این را ند ازه - این. 
منزل ماد رش باید زندکی کنه با پد رماد رش باید زندگی کنه و این توجه نکرد و نکرد 
و نکرد . چه سری یود حالا شاید فکر میکرد که اگر اين کار را به ینام من تماام 
ميشه محبوبیت من بره بالا یااینکه اصلا" چیز د یگزی بهش دستور مید اد ند - چیسز 
د یکری بفکرش مبرسید خد امید انه ولی باورکنید سرمنشا* انقلاب این بود . سرمنشا؛ 
این انقلاب اخیر این ند اشتن کارمند ان د زلت بود . یك مثالی. برایتان بزتم . پد ر 
من سرهنک بود - سرهنگ سرتیپ شده سرهتک . ۱.۰ تومان د ر ماه میگرفت . پنج 

تا بچه ب اشت . دوتا نوکر د اشبت یك آشپزد اشتیم يك کلفت . يك خانه اجاره 

کرد » بود یم ٩‏ ۱ تومان که بعد ۲۲۳ تومانش کرد ند تموکوچه عد ر - مال یك د اروستاز 
بود . هشت‌تا اطاق داشت . سه تا اطاق مال کلفت و نوکر د ات - يك نافچسه 
وسطش ۰ و۱ تومان - ۲۳ تومان ۰ با این ۰ ږ نومان به ماب رم هم مید اب که زندگیمان 
را اد اره کند.. ما د ود ست لباسد اشتیم. يك دشت لیاس‌د رسه یك د ست لباس 
مهمانی . من پوتین فوتبال د اشتم - توپ انکلیسی د اشتیم نه توپ قوطه . توپ انْلیسی 
فوتبال د اشتیم زند گیعون هم خوب بود . راشیتیسم هم ند اشتیم موه هم بار بار خیارو 
هند وانه میآمد د م خانه‌عان . بعد وارسته معلم انگلیسی ما یود گفت آقا فایوو الا ك تی . 
میخورند انکلیسپا . ما رفتیم به ماد رم گفتیم آقا ما فایو و اکلاك تی میخواهیم ورزش‌می- 
کیم میخواهیم فایوواکلاك توبخوریم پنح بعد ازظبر گفت فایو و الاك تی‌چیه؟ کفنسبم 


مين باشیان( ۱) ۹ج 


پنح بعد ازظبر یك تیه شیرینی با میود میخورند. انگور . گنت به باباتان بگوثید که این 

۰ تومان را بکنه ۰و تومان . خودش ۰ تومان برداره ٩.‏ تومان هم بمن بده من 
برایتان‌فایوواکلاكتی هم د رست میکنم. ما که رفتیم به بابامان گفتیم بابامان گفف غل ط 
کرد ند فایوواکلاكتی نمی‌خورند .ول ماتا روزا این زند کی راد اثبتیسم. سپل است 
که تمام خانواده من سبرهتك و سرگرد بود ند . د ائی من سروان بوب و ماها هفته‌ای د و روز 
سے روز مهمانی د اشتیم خانه‌هایمان . يا میمان منزل ما بود یا ما مپمان یود یم با همین 
پول ۰ تومان زندگی میکرد یم. شوهر خاله من آقای الهیار صالح بود . این آقای الهیارت 
صالح باهمین پول يك خانه خرید. امامزاده قاسم. یك باغ‌خرید امامزاده قاسم. صرت 
جوئی کرد ولی از موقعیگه جنک شد. و سطح زندکی رفت بالا حتوقها ماند - د وبرایسرشند 
حقوقبا فقط ماند و همین طور ماند هیچ کارمند د ولتی اگر میخواسث با شرافت زند گی 
کنه نمیتونست با حقوق زند گی نه حتی وزیراش + خب‌شما چه انتظارد ارید . وقتبی 
یك کارمند د ولتی‌زيك افسری نمیئونه با خود ش زندکی کنه . من فرمانده د انشجویبان 

د انشکد ه اضری یود م بعدش یك سخنراتی کرده بود م اینهمه غاشق من بود ند گفتسسم 
الان تمام میروند فد ای معلکت میشوند گفتم سررشتهد اری ٩.‏ د رصد آط ند برای سررشتهد اری 
اول زّاند ارمری - ۰ د رصد از ژاند ارمری بجدش بقیه شم . ۽ د رصد بقیه هم سررشتهد آری 


فقط ی د رصد :۱ د رصد ماند یرای توپخانه. و زرهی . انها هم بایاهاشون پول د ار ید ند 


الاك د اتن من گفتم چرا همچی . دید م اینبا هم میخواهند بروند 
پول بسازند برای زندکیشان . پست ژاند ارمری خرید و فوهش‌کند . سررشته د اری 
چیه - یره ید زده بخورند ۰ اینجوری ميشه دیگه . وقتی کارمند اد اره پول ند اشسسته 
باشه بچه‌اش مریض‌باشه - پول د کر ود وا ند اشته باشه - از زیر میز پول میگیره. قماوت 
به ضر شما مید ه . کارمند بازرس شبرد اری پول میگیره نرخ کلابی میره بالا د و برابرمیشه : 
در ارتش به تر از هه . این من شاهد ارتشم من شاهد بقیه کار و باور کید پاسه 


بزرک انقلا ب این بود ء تا اینجا تا خرخره کارمند ان د ولت بود . هرچی‌هرکی میکه 


مين باشیان( ۱) رت ات 


س 


ج 


بجای خودش این دلیل اولی‌بود همانهائی که الان پشیمانند . الله ابر میگفتند. 

تو خیایان میگفنند کو خورد یم کفتیم الله اکبر حالا آمد ند اینخ؟ میگویند د لیل اولش 
این بود که تا اینجاية.آن رسیده بود و الله دزد ی و مزدی و این حرفها همیشه 
توی هه مالك د نیا هست توی همین فراتمف هست تو آفریکا هست‌تو انگلیس هست 
توی تمام ممالك د نیا هست -اینق رهم پول و ثروت د ر ایران بود که ازیشمان 
میآمد از پسمان رد میشد با تمام پولبائی که میفتند خانواده سلطنتی دوستان 
میبرند وزرا" می‌برند - بیرند اما کارمند ان د ولت را اگر نگهد اری میکرد ند . این 
یزرگترین اشتیاه پاد شاه ما یود ازنظر فرناندهی نظامی . من با فریده ازد واج کرد م 
و ترقیات ارتش .هن د ر همانجا: شروع‌شد ‏ 

چه سالی این بود ؟ 

د رسال ۱۳۲۲ : من سردان بود م با فریده ازب واج کرد م .. از آنسال رفتم د انشکد ه 
عالی پیاده نظام آمرکا سرکرد شد م . کنکورد اد م رقم آنجا . چزوغاگرد های خوب 
قبول شدم . برشتم دو سال بعد آمریکائیبا نوشتند که این آماده .است بره د انشگا.ه 
Sa E E EE‏ 
مرب |فیوز به اخلا ق بعلتی کہ سه چہارتا از اقضرها انگلیسی یلد نبود ند و پایهضان 
قوی نبود آیروی یران را بزده یود ند د رخارج دستورد اده بود اول با ید د انشگاه جنگ 
خود ما را برینید بعد بروند بجای این بگویند اول باید تست به هند اینجا اگر تستشان 
خوب یود بقرستند . من‌رفت‌گفتم آقامن اکرو انشکاه جنک خود مان بروند د یگ بروند 
آمریکا؟ مه اینجا د انشگاه جنک ايران د وره مظ ماتی د انشکده آمریکا است ؟ گفت بسرید 
گفتم بسیارخوب من میروم ۰ بهمین مجهت من نصمیم‌گرفتم شاگرد اول بشوم. چون خود م 
د وره عالی دانشگاه جنگ آمریکا را د ید بوذ م تمام استاد های د انرک وجنگ ميآ ند ازین 
ستزال میکرد نه . قصدی چیز توخانهاش _ اضر هواپیمائیش . آضر زرهی اش 
ته‌ام میآمذ ند آزمن پروند ه‌های من را میگرفتند مطالعه میرد تد و ازمن چیز می پرسید ند 


بطوریه من تو هیچ کلاس د انشگاه که نشسسته بود م شاگرد اول جون اسمم یود بچه ها بهم 


مین باشبیان( ۱) E‏ 


میلفتند ایرد اول جون . ارشد جون افخمی بود - اون یحبی امیرافخمی‌بود بیچاره 
که فوت کرد من شاگرد اول‌جون بود م یعنی اگر يك استادی یك سثوالی میکرد که نصسی 
قهیمید ند همه بر میگشتند بمن نگاه میکرد ند میگفتند قبول کنیم؟ میفتم بله بعد !"برایتان 
تغرف میکنم. ده د قیقه تفریج می‌نشستم من برایشان تعریف میکرد م وحقیقتا" هم 
اینق ر قوی بود م که من با معدل ۵/ ۱۸ شاکرد اول د انشگاه جنک ايران شد م۰ 
نشان د انش د رجه د و کرفتم وقتیکه مرحوم هد ایت کفتب شاکرد اول د انشتاه جنگ 
سرهنک د وم فتح الله مين باشیان است‌با معدل /٩۵‏ ۸ شاهتشاه برشت يمن تاه 
کرد ۱۸/۱۵ این همه نمراتش‌باید ۲۰ و ۱٩‏ باشه چطوری د رس.خوانده . بعد از 
آن رفتم آمریکا . جزو الید آفیسرز شاکرد اولشد م و بہمین جهت‌یمن نشان * لیجن آو 
مریت کامند رز د یگری* د اد ند یما آنہا . خود نشانش پاکین است آنپم حکش است ۰ 
ت حالمن آلیوش را هم ببتان نشان مید هم که چه جیسوری 
دعوتم کرد ند د راجا و با چه احترامی مرا دعوت کرد ند و ارتش‌ایران به چه. پايه‌اي رسید .. 
یعد از آن ترقیات من د ر ارتش با این ترتیب‌شروغ شد که من د رس‌خواندم -شاگرد اول 
شد م د رس‌خواند م چون هیچ کاری ند اشتم. من بود م و هصبرم ویچه د ار شندم پسرم 
بعد یك د ختر م بعدشروع کرد م به د رس‌خواند.ن و د رس‌خواندن وعاشق حرف نظامی 
يود م. سرهنث دوم یندم امتارد انشگاه شدم بعد توده‌ایها پیش آمد زمان مضد ق 
امد من آمریکا بود م. وقتیکه من برکشتم د ر آمریکا انسران آمریکاتی‌بمن میگفتند که آقا مطکنتان 
را کمونیست ها برد ند . من انجا سفیر کییر صالح بود . مصد ق یرای ایتک از شر صالسسح 
راحت بشه - الپیار صالح - را دکش کرده یود بعتوان سفیر کبیر د ر آمریکا . رفتم یسه 
صالح شومر خاله‌ام گفتم آقا آمریکائیها يك همچین حرفی میزننند . کفت‌ته آقا این را یاور 
تکنید . انقلیسبادر آیران ثفوذ د ارند این تیلیغات را د ر آمریکا که یك مایتی ات 
این را د ارند راه میاند ازند برای اینکه امریکا را دشمن ایران بکنند . وقتی که من برکشتم 


خب من | ین را کوش کرد م ۰ برکشتم آط م امجد به . رفتم تنیس بازی کم د ید م د ر حك ولد 


مين باشیان( ۱) دتف هد 
۰ رد نفرجمعیت با پرچم قرمز آنجا هستند ۰ به جواد -د رخشی جوان که 
آنجا معلم بود گفتم - جواد و جلال دوتا براد رند - کفتم آخه اینبا چی میتویند 
اینبا کی‌هسنتند ؟ کفت به خد.اعمرتان بد هد . هفته‌ای سه روز اینها ره د ارند 
اینپا کونیست ها هستند - تود های - جزب تود ه هستند . من آنجا ذهمیدم - 
آمریکائیبا بیخود نمی‌گویند . شب‌تلفن کرد م به رئیس‌ستاد ارتش که آنوقت ریاحسی 
بود آن مهندس‌ریاحی - سرتیپ ریاحی- رئیس ستاد ارتش صد ق د کنر مصد ق . 
گفتم من با شما کار د ارم گفت ساعت رشب بيائید . گفتم از آمریکا آم میا شم | 
کارد ارم . رفتم آنجا گفتم آقا. د ر آمریکا هرچی گفتم رفتم به صالح هچین تسم 
ولی من امروز اين را د ید م با شمم . یك نگاهی کرد و گفتش‌که خیلی متثنکرم ازمرحهان 
از این اطلاعاتی که د اد ید بغرمائید بروید خیلی متشکرم همین . رفتم فرد اش‌بیست 
و پنجم شد ۰ بیست و پنجم معروف آذ ر ۰ آذ رشد که بگیر و ببندشدوگفتند مصسد ق 
خواسته کود تا بکئه -.نصیری خواسته کود تا به کرفتند ش‌و بيست و پنج مرد اد - 
میخواسته .یگیره . من گفتم بایا چه کود تاائی این مصد ق عبدبد روغگوئی است . کود تا 
در جریان نبود . این خیرها نبود اصلا" . که یعدش پس‌فرد | من د انشگاه جنگ 
مأموریت پید اکرد م بروم استاد یشوم. د ید م آقا مجسه‌ها را د ارند میکند میاند ازنسد 
پائین . جالم بهم خورد گفتم آقا برید - برید من اصلا" اینجا نمی‌تواتم یمان مم 
ناراحت‌شد م. من رضا شاه را مش احترام می‌گذ اشتم من مید ید م که مطکتم بچطی 
چه جوری د اره ترقی مبکگه زیر زحماتهای این رضا شاه ۰ نظمی پید | کرد : و بعسبد 
تغریفهائی که ید رم از مطکت - از آن زمان هرج و مرج قبل‌از رضا شاه . اوچه احترامی 
میکرد . د رجه به پد رم ند اد و پد رم سکنه کرد ولی خد | شاهد است هرلحظسه‌ای 
کی ت متفه کرت یه اپ ره رم رس فا نشور نخان زاب 
این خورشب و پلو را خورشت باد مجان را دعا کید به جأن رضا شاه ۰ بمن د رجه 


ند اد ولی دعا کید به جان آن شما ند ید ید قبل از رضا ثباه چی‌هست . و بین جهت 


مين باشیان( ۱) — ۲۳ مه 


س 


ج 


توی همین بچه‌ای که تربیت شد م وقتی مي‌بینم مجیسمه را کند ند سرش رأ د ارند میکنند 
مياند ازند پائین حالم يهم خورد به فریده گفتم من نمیتوانم . گفت یریم شیسان . 


روز بیست وهشت مرد اد د اشت شتیم میرفتیم به شیان یکمرتبه د ید یم که مرک بر صد ق 


شیان کجاست ؟ 
شیان یك آباد ی است ی تن پپلوی - زیر آتور صاحبقرانبه ۰ 


ما د اشتیم میرفتیم شیان دید یم که آقا مرک بر صد ق ‏ زنده یادشاه مرد م د ارنضبد 
میلویند . چه خبره؟ دم یی‌سیم د یت م بی‌سیم را گرفته‌اند . يك عده فیگفتند آق_ا جناب 
سرمنسک مین باشیان ۰ من را شناختند ۰ جاب سرهنگ مين یاشیان ما پلسن 
ند اریم فرمانده ند اریم . گفتم بی‌سیم را چرا گرفته‌اید اگر مرد ید. بروید منز د کر 
صدق. متاز قوا د رست کرد ه بود تا تك د رست کرده ‏ گفتند يك.ستون از 
بازار میره . تا من این را شنید م خیلی نا راجت شدم که چرا شاه که من یاهاش یزرک 
شدم - هملاسش بود م هط وره‌اش‌بود م چراامن را د رجریان نگذ اشته ۰ من اصلا" 
پرتم ۰ چرا من مورد اعتغاد شاه نیستم این یکی . مطلب. دوم این من يك وظیثه طی 
و دیتی د ارم به اين . الاند یگ‌نمیتونپرم اشب . به فریده گفتم من تمیتوانم بیایم شیان . 
من برکشتم لباس‌نظامی پوشید م هفت‌تیرم را بستم آمد م تا وسط‌خیایان پپلوی - یك 
جیپ می آمد ۰ هف تیرم را کید م وایستاد م. همچین کرد م کفتم وایستا . اینستاد 
اتفاقا" یك سروانی بود از سروان مخایرات بی‌سیم هم د اشت.. گفتم کجا میری ؟ گفت 
میخواهم بروم شهر ببینم چه خیره ۰ گفتم نیم یاهات هستم ۰ آم م مثل این آمریکائیہا 
نشستم سمت‌راست پاهایم را گذ اشتم روی (؟) رفم توی شهره خنده داز س 
اینست که توی شهر که من رفٹم خاقان سرد ار چشش یمن افتاده بود خیال کرده بود 
من کود تا کرد م . حالا نگو که من خود م آطده یود م ببینم چه خبره ؟ البته خبرهائی 

بود . من همه جاهای‌شبر را کشتم ود ید م که اوضاععوض‌شده و ستونباشی 


هستند و د ارند میآیند ‏ مرد م میروتد نزد يك منزل: مصد ق ۰ رفتم ببینم چه کارهائی میکند 


7 ۳ 
مين باشیان( ۱) 


چه کثافتبائی که سرتان را د رد. نمی‌آورم. اما خندفد ار اینست که هفته بعدد ید غ 
خاقان سرد ار من را ماج کرد. گفت زنده باد مین باشیان . مید ونيد این نشأن اول 
,ستاخیز را من گرفتم. نثدان رستاخیز گرفتم . گفتم چرا نشان اول رستاخیز؟ كفت 
بخاطر تو - تو را د ید م تو اتومیل نشسته‌ای هفت تیرکمرت. پات روی این جیپ 

مثل آمریکائیها فهمید م شیر فتح شد . گفتم یه به یه اروا دلث . آنموقع من میرفتم. 
ببیتم چه خبره . ملاحظه میکنید . يك همچین قضیه‌ای شد که من اصلا" تبود م د ر 

ایران . وقتی وارد شد م بیست وهشت مرد اد شد . بعد از بیست و هشت مرد اد 

استاد د انشگاه بود م. خوش‌وخرم تنیسمان را بازی میکرد یم میرفتیم د رسمان را می 

د اد یم یا سیستم جد ید . پریزنتشن بای دمانستریشن . خیلی کار شکلی اسسبت. 
و حالا چون خود تان استاد و د کر هستید ب بتان میئویم . کار واقعا" شکلی اسست ۰ 
برای هر ساعت پریزنتیشن اقلا" ۱۷۰ تا ۱۰ ساعت زحت لازم د اره اقلا" هق نخر 
هشت تفر که‌ټگاترد رست میگنند د مانستریشن است . بجأی اینگ حرف بزنند تأر 
د رست میکئند توی این‌تثاتراصول د رس روشن ميشه و این کار زحمت میخواهد . پیسبس 
یاید یتویسید سما باید این را د ایرکت بکید باید نمید وڼہ ١‏ کور د اشته باشید موزیك 
د اشته باشید تمرین بايد ریپرس بانید . کار کار آسانی تیست و یعد توی اینہا ابجکیوهای 
د رس‌را یگذ ارید بطوریک این همینطورکه تأتر می‌یینه و می‌ختده - لبهم كميك بايد 
باشه یرای اینکه خوششان میآید . مرد م از چیز تراژد ی آنق ر تحت تأثیر قرارنمی‌گیرت د 
که کميك . و اینق ر تراژدی توی.سلکنمان بدیختی توی زندگیمان هست . اینها بخند ند 
جلب توجه‌شان بشود و موتی‌ویت بشوند جلب‌توجهشان بشه و بعدیااین ترتیب هد فهای 
درسی را خود بخود ب رك میکند . با این ترتیب کلاسهای د اتشگاه . خیالمان راحست 
کلاسپایمان موفق - بعدهم من و جم و قاسم و خزائی و کریمی ایتہا می‌نشستیم میرفتیم 
سخره میکرد یم امرایمان را ۰ حجازی و این بچه‌های بیسوادی که یک وره عهد دقیاننوس 
سن سیر یود ند برگشتند هیچ سواد نمی‌فهند . چون مید انید از نظر نظامی د وره سن سیر 
د اتشکده افسری ‏ سن هرست اینبا د ورههای پائین است . کسی است که فقط یلد میشه 


مثل سرباز خود ش‌را د ر مید ان جنك حقظ که از خطر گلوله والسلام . ولی وقتیکه این 
آم افسرشد این هیچ اطلاغات و سواد نظامی نداره ۰ بعدد انشگه‌های بالاتصر 
هست که پلانیتگ یاد مید هند . ملا" شما تعجب ممکن است‌بکنید که ضحضصت 

که د کترا منجمنت د اره. يك قسمتیش را اما نجمنت می‌خواتیم. یعنی‌بی اج دی 

منجمنت اگر امتحان کنید از من --حالا من اکر اکونامیکال منجت یا نمید ونم 
شجنت کناورزی یا اقتصاد ی ند انم اما بطور قطع منجنت‌پرستل میدونم - باید 

بد انم . اکر لیسانس ۱. بی نمید ونم پرستل یا اد مینستریشن ند اشته باشسم 
نمی‌توانم اد ار یکلم - ملاحظه عیکنید . این دوه ها را بايد ببینند . درضمن 
تاکتيك و ۱ ستراتژی هم باید ببینند که زياد فرقی با جنک اول و دوم ند اره يك 

کوچك . اینہا سواد است که جد اره ‏ هوشتک حاتم د اشت- خدابیامرزه 
خسرود اد د اشت ولی بقیه اضرهای ارتش ارتشبه هم شد ند ند اشتند نمی فهمید نده 
خود قره باغی داشت برای اينک ۽ سال.من - رئیس‌ستاد من و من جانشین من یود . 
تشسته بود کوش‌میکرد . هرچی که من مید انستم او مید انست برای اینکه یاد مید اد م 
بهشان . ملاحظه کرد ید . اینها را من عاشق بود م و یاد گرفتم و د رس خواندم آمد م 
با درجه سرهتگی . آم ۲.۰ نفرد انشجوی توده‌ای گفتند توۍ د.انتبکده افسری‌اند 
از هزارو خرد ه‌ای نقر ۰ ۲۰ نفرشدان د اتشجو توده‌ای هستند . شاهنشاه گفته بود که 
بایا ما که هرکی را گذ اشتیم قوم وخويش خود مان را گذ اشتیم پپلوان خود ش‌تود »ای 
د رآ ۰ فرماند» هتث را کی بگذ اریم؟ یك لیست برد ند پیشش . اسم اولش ییگلسری 
یود صیف الد ین بیگلری - اسم دوش مین یاشیان من یود م و البته يك چند تا سرهتث 
د یگه . گفتندحالا این مین باشیان را بگذ اریم ببیتیم چکار میگه ۰ من رفتم با سخترانی 
که روزهای چہارشنبه ° دو اتفاق افتاد . اولا" فورا" د انشکده از این رو به آن رو 
شد . سلام نمید اد ند . از این رو به آن روشد . انیا" ثوده‌ای و سیاست‌یازی از 


د انشکده رقت . الع ”من یك عد هد وست پید ا کرد م که الان فرناندهان ارتش ایران 


مین باشیان( ۱) یی 


هستند . یعنی آنها مرا مثل اگر بت د وستم ند اشته باشند مثل براد ر بزرگ من را 
مطمئنا" د وست د ارند . این خاصیث وجود من د انشگذه افسری بود . ولی خنسب 
خیلی زحمت کید م. من د ران واحد که با اینہا د وست بود ۾ فرمانده نظامی بود م 
معلشان بود م - استادشان بود م. درد انشگده اقسری موفقیث فوق‌العاده پیسد ا 

کرد یم یعنی کلاسباید انشکده افسری میتوانم به شماتول بد هم کهمثل د انشکسباه 
فورد ؟ بود : هی تمام تأتر بود سیتما بود تمام. استاد ها رامن جمع 
کرد ه بود م یاب مید اد م فرمانده گروهان ها. که اسلحه شتاسی که باز میکند همه را 
تمام اپلیکیشن تایپ د مونستریشن ۰. پریزنتنن بای د مونستریشن بود کارش . 
باز يك مثال میزنم برایتان . یکروزی پاد شاه وارد شند توی د اتشکده اضری . شنیسده 
بود که من خیلی کارهای عجیب وغریب میکم. و خیلی کار خوبد ازم فیکنم بد ون خر 
وارد شد . چون خودش د انشجوی د انشکه بود مید انست که برق مبزد همه جا آنموقم 
خود ش میخواست‌ببینه که این چه جوری است - انضباط رفته بالا یا نه. بازد دی 
که کرده بود خیلی خوشش‌آمد . گفته بود برگشت گفت این از زمان ما هم که بهتسره 
برق بیشتر میزن . خب‌بچه ها بود من راه اند اخته بود م یچه‌هارا . یعدخیلی هم 
ساده راء اند.اخته بودم. یگروزی زل صالح شاه سلطان. حسین راتاربخش رامیخواند 
خیلی کریه آوراست. آنروزیک محمود افغان وارد ميشه - افغانها وارد میشوند و تاجسش 
را شاه سلطان حسین بلند میگه و مید هد به سرش توی حرمسراش .. و چه فناحتی ایتہا 
دمآرد به سرزتها ‏ من این را شهربرای من میخوان گت آنا یت گید ان زا ۰ 
خواند برای من کفتم این را بعن بد هید ؛ امروز سخنرانی من است. بعد یك بپسزاد ی 
د .اشتیم خیلی خوب د کلمه میکرد . کفتم ییا بپزاد.ي این را یخوان . این شروع کرد بسه 
خواند ن باور کید شصت د رصد بچه‌هاشبروع کرد ند دري هکرد ند.من رتم کفتم بیخود زن بازی 
د ر نیاورید - گریه نید - کربه خواب مجمود اففان را نمیده _ جواب‌عراق را نمیدہ ب 
کریه نمید ه مثل زن میتونید زار زار یبد . بايد جنک کرد - باید جنگ کرد : میخواهید 


مین باشیان( ۱) ¬ ۲۷ 


جک کید ؟ ت تحت تأشر قرارگرفته‌اید ؟ واقعا* تصمیم گرفته اید؟ من به شما بگریم 
روسپا میخواهند شورما را بگیرند . روسبا که الان نیستندتوی این مطکت اما 
يك نعونهشان هستند - آمریکائیپا نزد یك روسپا هستند . سارجنتشان هم اینجاست 
نگاهش کید . شما اگر يك روز د ید ید این سارجنت دکه‌هاش برق نمی‌زنه - ریشض 
نترایداست - لامش یك له د ار - اطوی لباسش خریزه را قاج تی کے 
اطوی شلوارش - اکر يك روز ملام نمید ه اینجوری مختم ب اگر یکزوز این را د ید ید 
بد انید که شما فاتح وشما از او بهترید بد ونيد فاتح میشوید . ( ؟ ) نمیرسید . 
ریشتان نتراشید هاست . دکه‌هایتان زنک زده است - ؛طاقهایتان کتیف اسست 
مید ونید نمی‌توانید ۰ یازشاه سلطان حسین باید تاج را بگذ اری رش . روسه 
میأد -عراق ميآد زنتان را ور مید اره مییره . مثل اینکه دختر یزد گرد را د اد نسش 
به حضرت امام جسین خوشیختانه حضرت امام حسین رفت گرفتش . «ملاحظه می‌کنیسد 
ولی اونپا به اسارت برد ند . این بلاها به سرتان خواهد آد و اینبا هی تحزیسك 
می‌شد ند اینجوری تحريك ميشد ند . ملاحظه میکید . یکبار ببشان میگفتم کسه 
این شاتویریان خیلی حرف‌خوشمزه زده . میگوید این اضرها د ر د رجات کوچر_ له 
شارلاتان هستند و عطق و در د رجات بزرگ خود پسند و احمق ۰ بعد گفتم اکرتارلاتان 
نیادید شما خود تان یك پیرمرد ی را می‌بینید سرکرده یك د ست ند اره - بازنشسته است 
در جنگ دستش را از دست د اده د اره از اون کار خیایون رد ميشده. خود ماهبا 
شاک ی دبیرستان میت بچه ها با دست‌چپ بپش سلام بدهیم. تا رفتیخ 
تق تق هه با دست‌چپ لام د ادیم . این یا می‌فیمید یا نمی‌فهمید بروی خودش 
نمی آورد یك سری تکان مید اد یك نگاهی میکزد سری تکان مید اد رد ميشد . دستسش 
را از دست د اده . ده ق م آنورتر هم فرمانده د سته خود مان را مید یدیم . یکرتببه 
تق تق تق لام مید اد یم رد ميشد یم فرماند» ب سته‌مان است. ار شارلاتان نبود یم 
کار را نمیکرد یم. سرفنگ است بهش سربازه سلام میده . يد رسگه شگم گند ه 


مین بایان( ۱) وت 


مخ اینه مس م‌پرانه . همچین دستش‌را بالا میکه تا دم د ملفش . هنچین. میکه 
همین سرهنگ جلو اعلیحضرت یا فرمانده لشگر کریم اقا همچین مید وید د ستسش 

را بالا میاورد مثل‌اینگه . . خب همین شارلاتانه د یگهء مر سلام د ادن د و جوره 
یکجور سلام د ادن بیشتر نیست ۰ همانطورکه سلام باین میذ هی باو شم باید 

ید هی مخکم . همانجوری که به شاه سلام مید هید باید بد هید . ستوان سللام 
بد هید همانطور هم جواب سلام بد هید ۰ این را گفتم فرب اگله گله این پچه ها 
از جلو د فتر من رد میشد ند سلام مید اد ند من مجبورشد م سلاش‌را هم۰ ۰ ۰ . 

د وسال من چپارسال تو د انشکده اینجوری زجر شید م و اینجوری بچه‌ها را بوجود 
آورد م. د انشگده از این رود به آن رو. بطوریکه يكروزي من نهار منزل علیاحضرت 
طکه پهلزی دعوت‌شد م رفتم که آنجا اولین روزی بود که ثريا را طلاق د اد ه.ببسود و 
شاه جد | شدهبود از ثريا آف ماد رش را دید . چون.وقتی ثریا زنش بود او حق ند اشت 
با ماد رش هم قبر بود پادشاه. ثریا باعت‌شده بود که بین این د وتا فامرل بهم 
خورده بود بله. اولین روزی.بود من نشسته بود م پیش علیاحضرت یکهو د رباز شد 
شاه آمد . يك نگاهی بمن کزد من اینجا چکار میگم. من ښرهنگ یود م آنو قت 
د یله رماند ه د.انشدگده . من خلاصه بلند شد م و رفتم و مادر و پسر را باهم گذ اشتسنم 
بیرون . وقتی برگشنتم علیاحضرت کفتند الہی شلیل.شی . شلیل یمنی شل و ذلیل‌و 
هه قاچاق با هم. شلیل شی . یک قیقه هم که پسرم بعد از د وسال قهر و دعوا 
میآید پیش‌ن هش حرف تو هست. گفتم خب سوژه از این بهترئیست علیحضرت 
چی میگفتند . گفت اینقد ر از تو تعریف کرد ند - اینظ ر از تو تعریف کرد ند که تو 


چه کرد.ی د رد اتشکه افسری ؟ چق ر انضباط بالا رفته 
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روایت کننده - تیصارمین بایان 
تاریخ اول د شامرز ۱۱۸ 
محل مصاحیهب 

مصاحبه‌کنند ه_ حبیب لاجورد ی 


نوارشماره بت ۲ 


راجع‌به‌همین 

بله قم بله 

ننوشتهشده - اگريك توضیحاتی بد هید که چی بوده 

قمشلوغ شد - شلوغ‌شد بعد زد وخورد شد ید شد . افراد ظرف ار د ولت با لباس‌سویل رفتند آنجا مشل 
يك عد هاوباش ریختند سرملاها - آخوند ها را تشروع کرد ند کنك زدان 

موضوع‌چی بوده ؟ آخر چطور شروع‌شده ؟ 

برای این شروع کرد ند . . . ملاحظه کنید من نمی د انم کہ این سیاستهای نفتی است بطور قط ع 
سیاست خارجی بود . ویطور قطع‌هم ما شوروی نبود . شوروی زیر جلکسی حزب توده‌اشی را 
تقویت میکرد وکمونیستبا را تقویت میکرد . ف ائیان اسلام بپشان كمك میکرد . فد افیان خلق 
ومجاهدین اسلام را - اون حزب توده را کمك میکرد . اینہا يك سازمانی بود . این سازمان آزاد.یخواه 
راتقویت میکرد هرجوری میخواست و اغلب این سازمانهای آزاد یخواه بچه‌هنای تحصیلکرده نمیرفتند زیر بار 
كمك کنونیست . بمحض‌اینکه می فہمیدند کہ اینہا با کفنیستپا ارتباط د ارند خود شان رامیکشید ند 
کنار. عقیده کمونیستی د اشتند ولی نمی خواستند تایع‌شوروی بشوند . اینق رشعور د اشتفسسن . 
فهمیده هستند و من بپشان احترام فوق العا ده می کذ ارم که بد انند یك شور خارجی مثل عراق 
و شوروی نمیآیسد د ايه د اغتر از ماد رباشه د لسوزتر از ماد رباشه  .‏ اینهاتامی فهمید ند که اینهسا 
ارتباط با شوروی د اشتند کنارمی کید ند آنہا زبرجلی کار میکرد ند . اینہا مططتا" یك سیاستهای 
خارجی د ست راستی یا صیاست نفتی بود باسیاستهای د ست راستی بود . حالا چه.هد فی د اشتشد 
از این سیاست 

سایقسه‌اش چی یود ؟ من چون آنموقع ایران نبود م اضلا" ء ء ۰ 

متهم خود م دار ء ۰ ۰ مید ونید د رسیاست نبود م آنچه.که ظاهرا" مید ید م این بود که یامیخواستند شاه 
رابترسانند مجیور بکند یك کارهائی بکه - ترمزش کنند زیاد تند روی نکن نمید انستم اما بازار شلسسوغ 
میشد . ولی خوشبختانه برای شاه کساتی که سر کار بود ند تمام از افراد مطمثن بود ند آنموقع . مشلا * 
من فرماند هد انشگاه‌نظامی اش بود مجم معاون سپاهش‌بود اویسی فرمانده لشکر کارد بود . ملاحظه کید 


مین باشیان( ۲) س ٢‏ س 


اینپا کسانی بود یم که خیانت بهش نمیکرد یم . فرخ : " فرمانده تیپ بود . معاون 
تیپ پهلوی من بود.م. ما بهش خیانت یکن نبود یم - يورك روی صند فرماند هی 
سوارشده بود . و از هماتجا شروع کرد د بود به غاز یلك عد.ه اصملاحات بحساب خود ش 
واقعا" - بحساب‌خردش میخواست اصلاحات بکنه : برای این من بودم بسازیا 
ماد رش میگفت که جالا ببینید من چه بکنم توی . ببینیدچه املاحاتی 
برای این معلکت. . با لعتقاد نیگفت .. حالا عوضی شد - اشتباه کرد ند - كمك 
بهش نکرد ند - خودش اشتباه کرد من د یگه نمید انم چون من مرد سیاسی نیستسم 
اجازه یفرمائید اصلا" در این باره ضحبت هم نکم. من نظامی‌اش را میگویم. جریان 
نظامی‌اش . آنروز د ر قم این اتفاق اقاد که رفت صحبت کرد - سخنرانی کرد که مسن 
خود م از همه شما صلمان ترم من خواب د ید م که از يك جا پرت‌شدم. وسط راه از 
د ره که می‌آمد یم از قاطسر پرت‌شد م یك کمری د ستی ازغیب رسید کفر مرا گرفست 
حضرت‌عباس‌بود و این را گفت تو سخنرانیش . بچه‌ای تو سرش ممکن است به همچیسن 
خاطره و فکری خطور یکنه و این هیچ بعید نیست. + ولی این را گفت آنجا برای اینکه 
بگه این فلدها د روغ میگویند - ظاهرتما صلمان اند سلمان تراز هه من هستم. وبعد 
از ایتک برکشتیم - با هواپیما برگشٹیم ‏ تو فرود گاهاعلم یك تلگرافی د اد نخست وزير 
. تلثراف د ادد ستش دید یم برگشت و نگاهی کرد و لفت تمام زیر سر قمی است ها 
۷۷ قعی معلوم شد که د ر مشہد هم یك شلوقی هائی د اره ميشه . یکبفته بعسه 
من را فرستاد ند شهد بعنوان فربانده لشگر شهد ۰ شانس‌من یا خوشبختی من 
یا اسش‌را یذ ارید د یریت من هرچه د لتان میخواهید بگذ ارید من فکر میم شانس 
من یود - اینکه من هرجا رفتم خطرناکترین مأمورتیهاتی که د ر ایران اتفاق افتاده اجرا 
کرد م خون از د ماغ یگفر نریخت . شبهد از قم مید ونید که حرش بیشتر اسست ۰ 
چون جضرت امام رضا است . شبد جائی است که رضا شاه مجیور شد به صملسل ببتسده 
مسجد کوهرشاد . در آنجا من آیت الله قعی را یرای اینکه مید انستم ساواکی اسث میخواهند 
بگشندش, چون نگرفتند ش میخواسنند بشند ش,.گفتم د ست بزنید اعد ام خود م مید هنم اینجا 


مین باشیان( ۲) ات 


مید ان تیر اعد امتان بکنند . حالا اینجا من فرمانده‌ام. نصیری بعن تلفن کرد گفتش 
که شاه میگه چرا نمید ی این قمی را ؟ گفتم به کی‌کقه بده ؟ گفت به ساواك . کفتسم 
به اونپا بگو جانم . گت نه د یه گذشته توبگیر. گفتم بالا غیرتا* نحت تضیری 
اعلیحضرت کفئنه ؟ کت بخد اگفتند بعدا" هم فن بپشان بعرضشان برسانم. گفتم 
ساعت چند است؟ گفت ساعت یازده و ريع است . گفتم یك بعد ازظهر گرفتمش. 

س آیت الله.قعی را ؟ 

ج آیت الله قمی را می‌گیریم. بعد رفتیم گرفتیش . گفتیم آقا بخد ا من نگرفتصش 
یکی از سرگرد های من بغلش‌کرد گفت اقا ترا میکشتدت ساواکی‌ها گرد ن ما ارتشسی‌ها 
ميگذ ارند . صحیح و سالم الان هم صحیح و سالم است و الأن هم د اره فحش ميسنده 
به سازمان خمینی - آیت الله خمینی‌و سازمانش . د اره اعلامیه صاد ر میکئه ء او ی نك 
مسلمان واقعیاست ولی لجباز و پد ر کشتگی د اشت‌با شاه . شاه پد رش را در, . 
رضا شاه پد رش‌را د ر صجد کوهرشاد کشته بود و اين دمن شاه یود بطور قطع . اسم 
من را هم کذ اشته بو فرمانده لشگر شمر . شمر فرمانده لشگر يزيد . آخه لشکر ند اشبت 
فرماند ه لشگر - سازمان لشگری ند اشتتد که من به سپهبد امیرعزیزی رفتم کفتم آقا حسالا 
من شمرشدم؟ من که خود م از همه اینبا صلمان‌ترم. آن عزیزی رت گفت من باهاش ‏ 
صحبت میکنم . یاهاش صحبت کرده بود که آقا تو یك اقسر تحصیل کرد ہ ‏ پاك د امن 
برای مشهد ( ؟ )د اره د رست میکه د اره کار میکنه خد مت میکه به این رد م 
تو ایتبم د اری بد ناش میکی . گفت والله من نمید انستم که این آد م خویی اسنته . آدم 
خوی است؟ آیت الله قعی در آنجا. در آنجا اقا خون ازدماغ یکفر نیا . باصحبت 
من توی بازار راه رفتم کفتم اقا شما شبهر توریستی که هستید . اثر توریست نیاید که شما 
میمانه یازارتان ء د رد کانها را باز کید - ببینید من اینجا بدون سرباز بد ون سریاز 
بد ون د ژبان میرفتم توی بازار ق م میزد م . اینبا شهدیبایان اینق ر خوب بود تسد ۰ 


برید از یازار شهد بپرسید . بطوريک وقتی من رفتم یکبفته زود تر مأمور شد م به شیراز یعلت 


مین بادیلن( ۲) و وت 


آدن ببمن قشقائی د ر آنجا ود زد ی‌ها و زدن ژاند ارم ها - شاه مرا احضار کرد 
و گفت یرو به این ژاند ارمری‌کافتکاری میکه من را فرستاد آنجا . یکبفه بعید 
زتم آنجا بود هرروز بهش تلفن میکرد ند بجای ایتک فحش خواهر و ماد ر ید هند 
بیش - بهش میگفتند خانم شماسرورمائید روی چشم ما جا د ارید . ازشیر مسرغ 
وجان آد میزاد هرچی بخواهید بما یکوئید ما برایتان تهیه کیم. این گفته بود 
آخه چرا؟ درحالیک ایرانی ببینید به نیست ایرانی- اینق رحق شناس . کفته 
بود چرا؟ کفته بود شوهرشما به این شہر ما خد مت‌کرده ما شېد يېا غیس وب 
د اریم. و بالاخره هم یك پتوی الکریکی‌وقتی زنم میخواست بره یعنوان یاد ار 
بمن د اد ند که یگوئید شوهرتان روی خود ش بیاند ازه بعنوان خد متی که کرد م. 
بازاریان اینکار را کرد ند - د انشجویان د انشگاه ایتکار را کرد ند . همین دوتبا 
عاملی که همیشه ازشان می‌ترسید ند . اینپا و ینده ب وسال در شېد بود . خیلی 
هم یمن خوش کذشت از هه سالهای عمرم بیشتر بهم بیشتر خوش گذشت ۰ با بی 
یولی و خانه د ولتی بهم بود و زندگی میکرد یم و با یك عد ه آد مهای خوب‌توی د انشگاه 
صحبت میرد م با د اتشجویان بازی میکرد م والییال . اصلا" میگم باورگید سجن 
مورد محبت د انشجویان یود م مورد محیت مرد م بازار بود م . چون نه د زد ی د آشتم 
نه زور می‌گفتم وظیغ‌ام را انجام مید اد م : خون از دماغ کسی هم د رنیاط هسه 
هم سرکار خودشان نشستند بعد ا" فهمید ند ما راست میگوبیم . امنیت باشه 
بپتره تا شلوغ پلوغ شدن. بعدهم خودش آبی بود تکان خورد آزادشد . آنسور 
هم آیت الله خمینی را کرفته بود ند د رتبران که قهاش را مید انید چند هزارنفسر 
کته شد که نياید کنته بشه .. اگر میخواست کشته بشه خب من میکنتم آنجا. یرای 
اینکه مد یریت نبود - مد یریت نیود . حالا من نمی‌خواهم راجخ‌به این محبت یکم 
برای ایتک طولانی میشه که د ر شهد چرا کسی کته نشد و چرا د رتهران کته شد ند آن 
عمه . خیلی ساده است . کسی راکه اشب قرمانده نظامی میکند فرد | میخواهند 


قرق که انی خبرند اره که ۲۰۰ هزار نفر جمعیت توی مید ان شپیاد جمع‌ميشه. اخه 


س 
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سن باشیان ( ۲) ۵ب 


این چه الاغی است ؟ این اگر يك دوره ک میکم اد اره دوم كد ر مد رسه پالاتری 
یك ذ ره خوانده باشه مید ونه که باید آژانس د اشته باشه . ایذپا برک د رخت نیستند 
کہ یکو جمع شوند . بهاریهو تمام د رختان سبز بشوند . حسین میره حسن را صدا 
میکنه حسن یره تقن را صدا ميه اینبا جمع میشوند در صجد -در این سجد 
درآن ضجد د رآن صجد بعد اینبا از میان خیایانبا راه می‌افتند جمع میشونسد 
بعد میشوند ۲۰۰ هزار تفر میروند آنجا. خب‌تا اینجاها د اشته باشی جلوش.ان 

را همانجا میکیری . میگوکید آقا نيائید . نه جمع‌شد تد ما د رسد اریم وقتی برض 
حمله برضد شورشیان, غیرتظامی میکنند خب اتوصیل آب پاش میارند- تانك میارنسسد 
بلند گو میارند و بعد اینپا را گیر مد هند به يك طرفی که راه د ر رو د اشته باشند تقسیم 
بشوند -: قسمت سمت بشوند وقتی شد ند پنجاهتا پنجاهتا ول میکند میروند . دور اینها 
را یبند ید دور مید ان دور اینبا را بیندید و بغد هه را با تیر بزنید ؟ یك اتومیل 
آب پاس نباشنه؟ این هش نه بود می‌بینید؟ پا خریت بود یا نقه بود . آنهانی 
[ فرماند ه نظامی یود همانموقع. من کاری ند ارم به اسم اسم تمی‌خواهم يبرم ولنى 
هرکس‌بود . یا خائن د انسته بود خیانت میکرد یا الاغ‌بود . خائنی بود که خودش می 
د انست احمق است یازهم قبول کرده یود فرماندهی نظامی ارتش ایران را یه عبسده 
بگیرد . حالا آنموقع‌کی بود من تمید تم . آن جمعه خونین ملاها را . در حقیقست 
اینہا د ور اینہا را گرفتند و تیراند ازی کردتد . من از شہد مأمورشد په یراز 
شیراز سیح و دشتی دزد ۲۰۰ سال دزد بود ند با هقت هشت تا تفت چی خرکدام 
ک یودند ؟ مسیح و 

دشتی - دشتی و صسیح. . دوتا آد می بود ند که -دشتی خطرتاکراز مسیح- که 
با بیست تا تفنگ چنی اینباد زد ی میکرد ند . میرفتند د زد ی میکرد ند شش‌تیسه بزرگ 
د ر فشقائی‌ها هست . شش بلوکی و کشلولی و عطه و فلان و فلان و ۰۰ که من نمي‌خواهم 
د که فارسی سرتان را د رد بیاورم _ پنج اها گوسفند مید زد ید ند بیست تا مید اه تسد 


رئیسششبلوکی حق اورا مید اد ند توی منطة اینہا می رضتند توی لوهبا قایم می‌شد ند 


مین باشیان( ۲) کت 


و کومپای شیراز هم غارهاتی د ارد که توش د ریاچه است که هنوز اسکورس_سیون 
عد های نرفتند اینپا را فاش‌کنند که چندتا . کوهنورد نرفتند .بینندچه جاهائیاست . 
میروند توی یك چاه بعد زیرش آب‌هست زندکی هست یرنجم هست آرد هستآنجا 
میروند برای خودشان قایم می‌شٌند . کسی تمی‌تواند اینہا را پید ا کد . شاه مرا 
احضار کرد کفت برو بین اینپا چه میگویند . من رفتم د ید م خراب . سرد گر د ولو 
رئیسژاند ارمری؟ و این خراب . ملا لخطی . کلفذهای رنگی ‏ طح جنگی د رست 
کرد ه . گفنم آقا اول ازهمه رکن د وم اينه که این يارو دشمنه کجاست؟ بو ببینغ ببصن ے 
قتدقائی کجاست؟ گفت من چه مید انم کجاست . گفتم پس مرحمت‌شما زياد بینده رفتم. 
بمن هم مأموریت د اد ند که سرپرستی بگم - نظارت یکیم . کار کار ژاند ارمروناسب پرای 
اینکه نمی‌خواستند ارتش توی این کار دخالت بکنه. ولی یمن گفتند ثو مراقب بات که اینبا زیاد 
کج روی نکنند . گفتم چشم. آنپا هم بحرف‌من کوش نمید اد ند این خود شیرینی‌خای : 
ایرانی . هرچی ما میثفتیم چپ می‌زد ند . حتی اویسی بعد شد رکیسژاند ارمری امد 
من برایش توجیع کرد م که آقا نميشه . آنتی گوریلاوار فر ما د رسش‌را خواند سم 
این است - این است بایشما یك کاری بکنید که آن کوریلاهاببینند که د ولتی‌ها نفعشان 
بیشتر از انقلابیون است . خد مت‌کنید بیشان. برای این کار هم سويك اکن میخواهد . 
این را آمریکائیبا بهش میگویند سويك اکنن.. یعنی ارتش د رخد مت‌مردم. من این کله 
را خود م آختراع کرد م . ارتش د رخد مت مرد م سويك ارتش یعنی چی؟ یعنی د کنر 
مجانی بغرستید توی ابن قبایل - یچهها را مجاتی معالجه کنه . یچه‌اش‌هست عزیزش 
است . وقی دید بچه‌ها را مجانی معالجه کته . یهشان مجانی کناب بد هید کفذ 
بد هید یاهائدان بنویسند . مجانی د امزشك بفرستید . ده هزارتومان من خودم از 
باشگاه اضرانم پس اند از د اشتم د ارو و دوا خرید م با یك عده فرستاد م و اینپا اشر 
میکند . وقتی این د ید که ظ یم یك ژاند ارمی‌با د رجه یك خطی گروهیان سه آمده 


توی یك چاد ری یکی از این نیمچه خانبا که بهش يك ابلاغیه صاد رکه میگه کجاسست؟ 
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میگه سرهنگ رفته به مزه . رفته سرکاوها .- کوسفند ها. می‌بینه دختره ۱۷ سالش است 
خوشکل هم عست . یك بچه هم د اره بچه دوساله - پسر د وسالهد اره. میکه خب یك 
چائی دم کن واس‌ما و بالاخره ویوله میکنه این زن را بزور. بچه می‌بینه و وقنیكه شوهره 
برمیڈرد . می‌بینه زنش آشفته توی سر خود ش‌میزنه و گریه میکنه . بالاخره بچه بهش حالی 
میکنه که ژاند ارت با ماد رم يك همچین عطی کرد . تند تند میفبعه . بچه‌اش‌را میکه 
زنش را ميشه میره ژاند ارم را میکشه - فرمانده کروهش‌را هم میکه میزنه بسه ( ؟ ) 

به شاهنشاه آریامپر گفتم قربان حق ند ار شاه نمیگنه این کار را - من نمیکم . گفت یله 
حق د اره . کفتم خبه‌این جریانش است . کفت راه حل چیه ؟ کفتم قربان به این ہا 
امان بد هید بیان بہشان زندگی بد هید ود یگه هم آد مہای.سالمی بفرستید . این - 
آنتی گوریلا وارفر است . گفت بکنید . خد اعمرش بده سرصتك د انشوری بود کف ك 
د ستش را نارنجك‌از د ست د اده بعد ا" هم شد رئیسژاند ارمری د ر همین زمان انقلا ب 
این د ستش‌را برای سلکث‌د اده . این آنموقع رئیس ژاند ارمری شد من این پیشنهاد ها 
را بپش کردم خود ش هم بہتر از من وارد بود در اين کار. هھ این ایلات را می‌شناخت 
شروع کرد به این کارفا . حتی طح تختخواب 9 (؟) کردن اینبا را د استیم که 
در فلان جابمانند درتایستان کوج اینجا. اینجا خانه د اشته بان زستان .. وقتی 
خانه د اشتند آدم میتواند اینبا را پيد أ کند د یه توی کوه د ر نمیروند ۰ ۳۰۰ میلیسون‌تومان 
میشد جع این کار ند اد ند که ند اد ند . سازمان برنامه رفت سد سازی فلان ۳+۰ هزارمیلیون 
دلار خرح میکرد -- ۲۰۰ میلیون تومان‌یما ند ادند که ققائیها را زندگیشان راد رست 
کنیم. ملاحظه میکئید این کرفتازیبا بود . ولی ما یا همین ده‌هزار تومان یا دوا 
ده هزارتومان ‏ نیروی زمینی اصلا" ارتنش‌نمن فهمید که آنتی‌گوریلاوارفر یعتی چی - سویل 
اکن یعنی چی ما خودمان این کارها را کرد یم و اینہا واش یواش‌شروع کرد ند آم ند 
تسلیم شدن . يارو هه تا یز د اشته فروخته یك تفنک برنو خریده رفته تو کوه. حالا میکی 
کر تسایر ی بلج یکی کچ ا ا ی ر زد اجره 
آب هم واش د رست کید یك پمپ هم یگذ ارید واسش . ما این کار را کرد یم. پول د اد یم 


مين باشیان( ۲) شوه ارت 


: . هزار تومان اول د اد ند - بعد یك میلیون تومان د ومرتبه د اد ند ما اینها را 

د انه دنه پاینپاد ادیم ب همان سرهنگ زاده را - همان سرهنك اسش ضرهنیگ 

بود _ ضرهنگ نبود ها اسش سرهنك یود . همان سرهنگی‌که آن یارو را زنش را بیکاز 

کرد ه بود ند باغچه د رست کرد هند وانه کاشت. از هند وانه‌اش ضفعتی کرد که هیسج 

وقت د ر زند کیش نمیکرد . یك زند کی پید ۱ کرد و یك اتومیلی یواش یواش خرید باقسط 

من شبروع کرد م توام با اين سويك اکن پروپآگاند | وارفر - سیکولاجیکال وارفر بهش 
میڈویند ‏ جنگ رواتی‌کردن + باینها شب ناه میریختم با هواپیما پائین. بابا جد.بون 
چرا جنک د ارید ؟ این بہمن ققائی آده حق خان میخواهد ازشما . شاهنش.اه 

از آن طرف میگویند خق خان چرا بد هیم - نوش جون بچه و زنثان . چرا يك پنجم 

يك هفتم روغنتان را یاو بد هید به چه ضاسبت ؟ مال خود تان است ...۰ ایتها 

نگاه کنید اینپ؛یفی‌هابود ند . الان بروید بپرسید بیینید چق ز. و اینها حقیقت 
یود . از ایتطرف‌هم ژاند ارمریبا .د زد ها را که کته بود ندگفم به د ارشان یزنند 
عکس برد ارند ازشان ۰ کنته‌مادان ر د اد م عکس برد اشتن بعد این عکسبا را نشسان 

د اد م گفتم این عاقبت اینوری ابت آنپم عاقبت آنوری است : نترسید بیائید تلم 
بشوید . آقا هشان آط ند تسلیم شه ند . منتهی شاهنشاه د ز اینجا هی عجله د اشت. 
یکروز یمن گفتش که این .و هفته د یگر راید ۰ . کفتم نميشه اینہا فرار میکنند قاييم 
می‌شوند ۰ گفت پس‌چرا زمان پد رم؟ گفتم زمان پد رتان هم تصاد.فی میگرفتند شان . 

تماد فی ... ولی اگر مسی خواست قاچاق یشه - قایم بشه. بيست سال قایم ميشه 
توی این کوهپا. نمیشه این باید يك جوري بشه که د یگه ایلات مرد م احساس کن د 
کہ دولت و شما د ولت‌شما بهتراست برایدان تا آنبا . آنبا میآیند هی تأن باید 
بهشان بد هند مجانی ولی ما میرویم بهشان خد مت می‌کنيم تا خود شان وا به هند لو بد هندشان 
ابن طریقاش است . این کاری است که آمریکائیہا د ر ویتنام نکرد ند واز وست مورلضد هسم 
پرسید ۾ کفت ما اشتباه کرد یم. کفت بر پد ر ستاتورها لعنت پول بما ند اد ند کاقی و خود مان 
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هم اشتباه کرد یم . در ویتنام هم هغین کار را کرد ند یك د ولت‌خائن پد رسوخته‌ای 
را هی پشتییانی کرد ند ازش . خالا آنپا چه مبیاستی بود . من د رس‌خوانده آمریکا 
هبستم. من د زسم ,را از آتها میخوانم خودشان بلد نباشند احالا چه سیاستی بود 
توی این کار من خود م نمید انم . اما این کارش اينه که من موفق شدم‌عملا" این 
کاری را که خواند م پیاده کیم . در آنجا آقا اینپنا آد ند تسلیم شد ند د أنه به د انه 

د انه د انه آم ند تسلیم شد ند . خودیپمن قتقافی ماند . شاهنشاه امد آنجسا 
یمن گفتش که حالا د رجه من را بايد بده . اویسی سپپبد شد کفثه بود من میرم 
قربان و بپمن قدقاتی را میگیرم. سپهیدش کرد ند آمد آنجا. آند آنجا پیش من 
رن بپش گفتم شما که نمبتوانید بگیرید پد ر جدمن وشما هم نمیتونه کیره ۰ سه ماه 
هم آنجا ماند هی وایستاد هیچ غلطی هم نکرد برگشت. برگشت یك چند تا تفسک 
کوله جمع کرد رفت یرگتنت . من نامه نوشتم . آنوقت این د انشور فرستاد ند فرفانسده 
ژاند ارمری آدم خیلی باشرف وطن پرستی بود ء خودش تك و تنها می‌نشسست 
طرحبائی تبیه میکزد که خد ا شراهد است اسکو ر سولیشن بقول د اتشگاه جنک 
آمریکا. من د ید م حظ کرد م . گفتم تو تا یك بعد از نمف‌شب اینجاچکار میکسی ؟ 
رفتم یازرسی, گت من خود م د ارم یکسی که اعتماد ند ارم . این کارها باید. بره 
فرد ! صبح بد ست فلان عناصر برسه . چه کاری میکرد . این را میخواستند د رجه‌اش 
را بگیرند . من یك نامه به اعلیخضرت نوشتم 

په چه علت. 

د رجه‌اش‌را بگیرتد بعلت این تغلل کرده که بہمن شقائی را بگیرد . نوشتم این که 
سهل‌است این د اره فد اکاری میگه . این ببترین اضر ارتش شماست . تا شش‌صاه 
حد اقل باید باین وت بد هید . اعلیحضرت نوشت که این تأخیرکرده هارا به این مارشال 
بگوئید حساب خواهدشد . ما هرچی میکرد یم ما حسابی با اعلیحضرت ند اریم. . می ب 
خواست يك د زجه . . میخوانتند د رجه ما را ندهند . د رجه ما را هم ند ادند ۰ هه 


بما تبريك گفتند د رجه مرا ند اد ند اویسی را سپہبد کرد ند اویسی را چیسینم را 
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سپپید کرد ند من را د رجه‌ام را ند اد ند ب رصورتیکه ماهرسه تا باهم سرتیپ‌شد یم 
ای تکیت مور ف ا کب ان و 
میگه . روزی بود که آشپز بهمن آم بود تسلیم شد ه بود . بهمن مانده بود و د وتا پسر - 
خاله‌اش . گفتم قربان این تا د وففته د یگه تسلیم ميشه . گفت‌چطور؟ گفم یرای‌اینک 
این تا د وهفته د یگر بیشتر نمیتونه سی‌رشن بخوره . کن - قوطی- این آشپز 
میخواهد. غذ ای گرم باید بخوره.. الان هم.یضعیت‌ایلات یکجوری کرد یم ه کسی 
رامش نمیده بياید . توی هر ایلی برهمییرندتر . با همان ترتیبی که گفتم حسین - 
شش‌بلوکی را چطوری ما گرفیم تحویل د ادگاه د اد یش . چون توی لقاش رفتنه 
بود ند و یما گذارش ند اده بود . د ادگاه رفته بود محکوم به اد ام دیگه شوخسسی 
ند اره این‌کار. یارئیس‌نتطة هستی - رئیس‌ایل هستی منطة هستی توی منطة - 
ات میآید با بط اقلا" خیر بد هی نمیخواهی خنودت‌بگیری کاری بگیری والاخود ت‌یاید 
بگیریش ۰ بد ین ترتیب بہمن قنقائی تنباشد . کفتم بیشتر از دوهفته نمشه ۰ آن 
هغته بعدش بهمن د رخواست کرد تسلیم بشه . گفت به مين باشیان تسلیم نمی‌شبوم 
چون فته قسم خورد ه چون ژاند ارم تم من را میگیره تحویل د ادگاه نظامی میده 
میایم به آقای علم تسیم میشوم و بوسیله مجمد ضام . آو هم آد تسلیم شدو یهن د 
قشقائی چون شش‌تا ژاند ار م کته یود تخویل د ادگاه نظامی ژاند ارمری شد آنبا 
هم اغد امش کرد ند ۰ بعد ماد ر بہمن قشقائی - فرخ بی‌یی گفته بود که خد ا لغنت که 
این مین بایان را . من چکاره مطکت بود م ۰ خشیختانه باز هم آنجا من د خائتسی 
مستقیم د ر شتن يك نفر ند اشتم : عجیب است آقا اینست که من د ر تمام مدت خد ضت 
نظامیم تمام این مأموریتهارا به ون يك تغر کشتن. بد ون یکلفر خون ريزي اتجسسام 
دادم. بعد از آر شاه که آم این بازد ید کرد د ید. چه تغییراتی کوده ب گزارشسات 
د روغکی هم به شاه د اده ودند . آن ساواك با من دشمن بود - علم یك ذره يا من 
دشضی میکرد سر امیر سقی معاونش که آد م کثیدفی بود د ر آنجا کثات کاری تک 


سن باشیان( ۲) 


چ 


و فحش‌مید اد به‌اضرها. مرد پد رسوخته دزد بی‌شرفی بود این امیرتقی . الان هم 
هنست. معناون وزارت د ربار شد بعد یا كمك غلم . خیلی مرد کثیفی بود خیلی مرد - 
کیفی بو نمی‌خواهم بک برایتان رلی دختره کوت کی مکو ایشیا جمد را نگذ تند 
کالبد شکاقی بکنند تا این چالش کرد ند بعد برایش گرفتنده اینبا زیر سر خود ایسن 
کثافتکاری‌ها بود . این آمد زن شوهرد ار د انشگاه د انشکده.را میخواستند بلند گند 

او و علم و بعد شوهرش را از کار اند اختند چون زنه نجیب‌بود نمی‌خواست‌بره آن 

تمکین کنه . از کار اند اختندش ‏ استاد های د.انشگاه فرارفیکرد ند میرفتند آمریکا.. 

من کفتم چرا میروید بمن راستش را میگفشند . که آقا ما نمی‌توانیم از د ست این اعطسسم 

و این امیر تقی بمانیم. آنوقت ماروابطمان با علم بهم خورد . به شهبانو گفتبسنم 
شاه پیغام د اد بوسیله هاشمی نژاد که آفا با وزیر د ریارما چکار داری ؟ کفم اقا من 
کاری ند ارم این د اره خیانت میکنه . این آدم پاک امن ف ائی شما هست ولی د ر اینجا 
د اره خیانت میکه باین د لیل - ياين د لیل باین د یل ۰ من کاری ند ارم ۰ من ار 
میخواهید گزارشات هم نمید هم . و بعد از هفته د یگر برش د اشتتد بجایش این يارو 
را آورد ند 

نپاونس .ی 

نهاوند ی را آورد ند بخاطرگزارش من که به شهباتو کفتم برش د اشتند و شیراز يك ق رې 
آرام شد . بہمن قشقائی آمد تسلیم شد و ضعیتائله خوایید . من رفتم به آمریکن.] 
مسافرت رفتم. از آمریکا برگشتم یك سفری به آمریکا رقم من و ( ؟ ) برکشتم 
گفتند شب ییا د انشگاه جنک - اطاق جنک -شورای جنک است د ر ستاد يزرک . من رفم 
آنجا د ید م که آریانا رئی‌ستاد بزرگ است . جم معاونش‌است نشسته آنجا. امیرخسرو 
اشار معاون وزارت امور خارجه است . آنجا زاهدی نبود رفته بود آمریکا . آنجاست 
هوید | نشسته و يك عد ه‌ای نشسته‌اند و اعلیخضرت‌هم نیست . شاهنشاه نیست . ماخیال‌کود یم 
يبك جلسه آکاد ميك است منهم چون با سواد ترین افسر ارتش بود م جم پيشتهاد 


مین باشیان( ۲) ت 


کود.ه که به مين باش يان هم یلوئید بیاید . من فرمانده ارتش سوم بود م 

س این چه سالی است؟ 

ج - سالی که کنتی ابن سینا جزکتداده شد . اختلاف‌ما با عراق ۰ ضالش‌را د رست خاطرم 
نیسب. عرش‌کنم 6 - ۽ بود يك همچین سالی . «) مثل‌اینکه ایرانی . عرض‌کسم 
که این جریان نشستیم آنجا د ید یم که مجبت کنتی حرکت کشتی این سینا است و آریانا 
میک من آقا این ممکن است جنگ بشه و من حد اقل ۲۵ روز وقت - یکماه بیضت و پنج رؤز و 
یکماه ما حساب کرد یم د ر ستاد بزرک وقت لازم د اریم. برای اینکه من لشگر تبریز و شبهد 
را بخوافم حرش به‌هم ۲۰ روز طول میکشه و جنک اثر بشه من یاید این دولشکر را ب 
استفاده کنم ازش . جم گفت آخه این صحیح نیست برای اینکه ما قمپز د ر کرد یم که سه شنبه 
حرکت مید هیم کشتی ر اگر بخواهیم د پر بیاند ازیم آبروی پرستیژ د ولت ایران از بین میسره 
این صحیح نیست . هوید ا کت فن جواب اعلیحضرت را چی بگويم . من خندهام گرفنست. 
من خند هام گرفت هوید ۱ گفت تو چرا می‌خند ی - لبخند میزد م هوید | چشمش به من افتاد 
گفت.مین باشیان شما چرا می‌خند ید . گفتم ک من خنا؛هآم برای اینه که صحبت جنگ میکید 
شما نه اینگ. ۲۵ روز د یله نمي‌توانید یه جنگینډ شش ماه.د یه یکسال د یه هیچوقت نمي‌توانید 
بجنگید . گفت چطور ؟ من بلند. شد م رفتم جلو نقنه. این رود خانه شط العرب اسسش 
اروند رود است - این اروند رود رامی‌بينید کوتاهترین راهش ۰.ه مر تا ٩۰۰‏ مرفاصله 
است - تن ترین منطقه‌اش ۰.ه متر راه است . شما برای‌اینکه جنک بکنید. يايد دوتا پل 
د اشته باشید یکی ساپلای یکی اواکراینبن ۰ یکی‌ند ارکات. یکی اخراجات دوتا پل . که 
کو یک بیان . بایه ۱.۰.۰ مرپل د اشته یاشید. . شما تمام ارتش ایران ۰ مر 
پل د اره . اصلا" یکطرفه هم پل ند ارید چه جوری میخواهید رد بشوید . با تسرونده 
میخواهید تمام این ارتش‌را رد کید ؟ با بن جهت‌خند هام گزفت . بعد آریاباً گفت 
می کید E‏ . بعد من د رخواست:کرده بود م که پول بمن بد هند ۰۰ هزار 


تومان که زیر تپه‌ها را چال بکیم مهمات و ززرو مهمات را آنجا چال یگیم برای جنک احتمال 


مين باشیان( ۲) س ۲ات 


س 


غراق یرای‌عمل تأخیری و بنزین 

توی راه آبعلی ؟ 

توی اهواز توي منطة اهواز من فرمانده ارتش سوم بود مء آنهم پول بهمان ند اد ند 
گفتم این کار را هم کرد م که پول ند اد ید . خیال میکرد م جناح آکاد ميك است . يك 
مرتبه هوید | گفتش‌که آخه پس من آقا به تلگراف‌کنم به اعلیحضرت ژنرال‌ها حاضرنیستند به 
جنک . کفتم یله آقا ؟ کد ام جنگ ؟ گفنند حطه دستوری د اده آنوقت‌تازه من 
فهمید م که کشتی ابن سیتارا د ستور د اد ند حرکت کند با پرچم ایران -عراقی‌ها مخالقف 
گفتند غرقش میکنیم اینکه مبکنه جنگ بشه . گفثم خب اگر اينه که ما نظامی هضتیم ما با 

د ست‌خالی ام شده باید بریم یا کشته بشویم یا مأموریت نجام یگیره . فرد | د ونا هواپینا 
میره یکی‌ساعت ٦‏ یکی ساعت ۷ از طرف‌شیراز. من با ساعت 1 میروم یك سناد تاکنیکی. 
ورمید ارم میروم آنجا خود م مأموریت را اد اره میکنم. من حاضر نیستم که د یه چشمم تسوی 
چشم اعلیحضرت بیافته اینبه نشان بما د اد ند برای یك همچین روزی. این پل و مل 
و این حرفها هم وهلا . من کنتی را جرک میدهم . جنگ هم شد یامیمیریم آنجا سا 
خرکنشان مید هیم. e‏ رفتم وارد شد م د ید م که نیروی د ریاشی 
ما نقشه وضعیت - سی‌چوئیشن مپ ند اشت . گفتم سی‌چوگیشن مپ گفتند سی‌چوئیشن 
مپ چی‌چیه . کفتم ستاد ید کی‌نان کجاست ؟ کفتند ستاد ید کی چیه ؟ اصلا سواد .. 
من د ید م هیچی بلد نیستند مثل آمریکائیها پوتین‌هايم را گذ اشبتم روی میز -گذ اشتسم 
پایم را روی میز گفتم خب آقا یك قهوه بیار بخوریم ببینیم ۰ قبوه آورد ند خوردیم بعسد 
د ید م خیلی بده و يك عده هم سریاز آتجا هسنند هشت. صد ضر - پانصد شرهم آنور 
توی خمپاره - یك خمپاره شرکت نفت را میتونه بزنه آیاد ان را ضفجر بکنه و اینبا مشل 
زنجیری بهم وصل است ‏ منفجر میشوند . به رئیسشان فرامرزیان بود یك آد مسن 
یود بسیارخوب - مهندس‌خویی بود چاقی بوب خواستم گفتم آقا میتونید نف را ببند ید ؟ 
گفتش که بله - چهار روز میتونیم تا چهارروز د یه ییند یم ۰ سه روز ببند یم. د وروز د ۸؟ 


سكت میخواهد که د ومرتبه این ی کا رعاد ی راه بیافته . روزی ۱ ۲ میلیون دلار صد صنته 


سن باشیان( ۲) حر 


میخوره . گفتم به. اعلیحضرت عرض‌کن . نوشت گفت جواب د اده‌اند که اعلیحضرت میگویند 
صحیح نییبت صلاح نیست نمیخواهم کار بکند . گفم اگر بد ونه که تمام د اون ميشه 
تؤپخانه‌ها را چید م بعد هم برای اينک روحیه اینپا قوی بشه هلیکوپتز راسیوار 

شد م بلند شد م رفتم آنور. فتم برو مرزعراق . گفت از رود خانه رد شوم ؟ خد ازندهاش 
نگه د اره کامرانی - اوخلهان من بود بشازده - گفتم شازده برو آتور. گفتم برو آنور 
خیلی بالا بود . کفتم برو پائین . رفت پائین روی مرزعراق . رفتم نگاه کرد م د هه م. 
تمام سلسل‌های ضد موائیشان روی ماست . توپپایشان -تانك‌هایشان همینظطور 
آماد ه آتطرف‌هست . بربری نگاه میکیند بمن . من د ستم را د ر آورد م تکان د ان م ت 
آنہا هم د ست بمن تکان د اد ند . رفتم گفتم بچه ها این مرد جنگ نینتند اگر میخواستند 
مرا زده پود ند حرکت بکید . بعد عطاتي را خواستيم. گقتم کی میر ‏ گفند یه‌سرهنگی 
است ناخد | دو - ناخداعطائی - ناخد اد وم‌عطائی مبرهنک دوم . گفتم برید احظارش 
کنید . خواستش گفتم که شنید م خیلی خوب مانور کرد ې با يك حرکت‌عراقی ها حاضر 
نشد ند پیلوثهای عراتی که کنتی بیارند این با يك حرکت یك مانور کرده بود کنتی‌را از 
اینوری رو باین ور قرارد اده یود . گفتم صبح شنید م خیلی خوب‌مانور کرد ی ؟ گفت 
د رسی است که خواند یم قربان - تیصار. گفتم خب تو میخواهی حرکت بههی این 
کشتی را ؟ شما میخواهید حرکت بد هید ؟ کفت بله . خم مید ونی که هفت تاموشك اند از 
جلوی خسروآباد میخواهند بزنندغرقت کنند ؟ گت یك موی یایند ر فد ای صد تامن . بایند رها 
کشته شد ند هم فد | میشوم برای مطکنم. خد ای بزرگ این را گت . من خیلی خوششم 
آمد از این مرد ۰ د ستش‌را فشار د اد م گفتم که یك مو از سرت هم نمیره ۰ کله بد ی بهش 
کفتم که فلان جات هم تمیتوانند بخورند برو بالا سرت چهارتا اه ی پره ‏ -بالای 
اف و چپارتا فانتوم می پره که مید ونی توش‌کیه ؟ ناد ر جهانیانی است . او آس‌آسمان - 
هاست . باورکید خلیانی بان رتدادت یان فهمی بان د انش هیچ جای د نیا ند اشست 
آمریکائیها هم ند اشتند . گفتم فرمانده کل اوهست بالای سرتو میره . تو خود ت کشتی 


مين باشیان( ۲) 


جنگی چی د اری ؟ فت یك کنتی د ارم که یك توپ ه ۱۰ میلی‌ری د ارد . لفتسم 
اونهم ییاند از جلوت برو - نترس . خود م عم بعد مراقب هستم تا" خسروآبناد 

بعد توپخانه هم آنور هست . دود ية بعد از اینکه کسی تیراند ازی گنه بعد 
فرماند ارخرشپر تلفن کرد یمن گفتش‌ک قربان اینجا فرماند ار بصره میخواهد باشصا 
صحبت کند.. گفتم صحبت کف . یا انگلیسبی د ست را شکنته‌ای یمن گفتش که 
آقا شما مأمور حرکت هستید ولی من بشما بگویم که هر خطری که پیش بیاید سئولیتش 
به عهده شماست ۰ شهم فعش تا آنجاتی کد ر اژدهنم بیبسبرون که 
خوزد ی تو اینجوری خرف میزتی . تو اصلا" سک کی هستی که این خرف را میزنی 
کینبی را زد م زمین ۰ بعد از م تی فرماند ار خرشہ ر گفب قربان این استدعبا 

د اره که د ومرتبه یاهاش صحبت کید . گفتم من محبت‌نمی‌کنم باهاشون ۰ گفست 
بیفامی د اره یمن بده . کفت میخواهد بپرسه. که شما چه راهی د ازه که حرکت نده . 
گفتم که هر احمقی که اولین تیررا بیاند ازه د و د قيق بعدش‌میره سراغع زرائیل . 

برای اینکه من توپخانه‌هايم بیخود ی ایتجا نیست و واقعا" هم نگپیان گن اشسته 
بود م- دید هیان گذ اشته. بود م که از هرجا که اولین د ود بلند شد دود قیق بعسدش 
يك گرد.ان تجمع توپ ۰۰. جنگ میشدد یه . جنگ توپخانه ميشد . البثه آباد ان 
هم آتش میگرفت میرفت. از بین میرفت ولی جنگ میشد ماضتظرنمیشند یم بیکار نمید یم 
من هم کشته میشد م با تمام اضرهای آنجا ويك حالت بد ی بود - خیلی حالت‌ید ی 
است که برای اولین د عه آد م احساس‌کنه که یك عده‌ای کشته میشوند با قرمان آدم. 
خود م هم بايك جطله کد د رمز دستور آتش‌را د اره بود م که این جور * روزارد بیپشت 
چه خرم است ” اصلا" مربوط تیست . این کد ی است ک هیچکس نمید انست . این را 
با دونه د ونه فرناند هان کرد ان شخصا" باید این یی سیم را یاهاش خبر بد هم 
تلف‌مان هم پاره شد قطع‌شد . من رئیس‌مخایرات را گرفته بود م خزش آنجا نزد يك بود 
بزئش ۰ يعد یا بی‌سیم خوشبختانه - با بی‌سیم ارتباط د اشت دونه دونه . يا کشتی 


مین باشیان( ۲) ا 


بی‌نسیم ویا توخانه‌ها بی‌سیم. کشتی حرکت - کشتی حرکت کرد چندد قیقه بعدش چند 
ساعت بعد ش گفت ناخد | میخواهد باشما صحبت کند . ناخد اصحبت کرد . گفتم چیه؟ 
کفت من عطائی هستم تیسار. موشك‌ها روی من‌گرفتند . گفتم موشکها رو بتو کرفتید 
کفتم توهم توپ ات را رو به آنہا بثیر - رو به آنبا بگیر ولی آنجا آن لحظه‌ای بود کب یکه 
واقعا” یك جالت خیلی بدی به آد م دست میده . احساس‌مسکردم که الان یك عده زیاد ی 
خون ریخته ميشه . وباور بکید من تنبا ژنرالی هستم که د شمن خونریزی به جنگم. من 
اضلا” نمییایستی اضر میشدم. حالا فپمید م حقیقتا" . من از اول نباید افضسر 
میشد.م. کاش‌آن فیلم و کاش‌آن کناب‌تاريخ را نمی د ید م. می‌رفتم آرتیست میشد م میرفتم 
فوتبالیست میشد م . میرفتم اسپورت من میشد م . استعد اد هه اين کارها را د اشتسم. 
میرفتم تویسنده تأتر و سینما میشد م. باور کید این کارها را د اٹم استعد اد د اشتم. 
بیخود رفتم ارتشی شد م. د ر ارتش هم بزرگترین د رجات را گرفتم _ به بالاترین مقسنام 
هم رفتم ولی امروز احساس‌میکنم می‌بینم من اصلا" ذ اتا* من آد م کش نیستم ‏ ملا" در 
همین انقلاب ینده غلط بكم برم يك جای بخواهم خونریریزی بم - راه بیاتد ازم . 
کساتی که میخواهند بروند خونریزی بکند خونریزی بکنند . اما برای ترنیت یك غده تظامی 
که بتواند جنک بکند برای د فاع از مطلکت آن را آماده‌ام بعنوان یك‌استاد . هرلحظه 
یگویند میروم . خودم کنته بشوم آمادهام ولی من آماده نیستم. این حالت بد ی استک 
الان فکرکرد م الان د ستور مید هم تیراند ازی بشه د ستور مید هم تا فلان گرد ان هاتیراند ازی 
یگند چه قیامی‌خواهدشد چق ر کشته خواهدشد . خود م به جهتم. د رست د ود قیقه 
بعدش دید معطائی ميه تیسار تیسار تیسار گفتم یله - گفنم جنگنشد کفتم جنگ تشد . 
گنب تیسار کرفتند رو به هوا . گفتم.یعنی چه ؟ گفتند یعنی ما جنگ ند اریم . گفت‌خب 
تپريك عرض‌میکم . گفت اما يك کشتی عقب من می‌آید . کفتم یه آن کشتی با بلندکوت بو 
که اگر وانایستی غرقت م یکم د یگه میترسم تو تله بیافتم . وایستاد ساعت ۽ بعد ازظهر رسید 
به آبہای آزاد . ما یه نان و نیم روئی جای شما خالی خورد یم که از هر استیکی خوشمز‌تر 


س 


سن باشیان( ۲) ۷ 


و بهتر بود . باز هم اینجا خون از د ماغ کسی نیامد . تمام این تیپ بعرض اعلیحضرت 
شاهنشاه رسید 
نوارشد ه یود ؟ 
توارشده بود یعرض رسید . والاحضرت اشرف‌تشر یف آورد ند آنجا. بپشان گفتسم 
1 به براد ر تاجد ارتان. از قول من مسلام برسانید بکوکید هرکاری که خود ت‌تنهائی میکی 
طرحش‌را میگیری د.رسث ميشه . ار به دست‌ماها بخواهی واکذ ار یکی وای بحالسست 
این نیروی د ریائی راک من د ید م که وای. . . يك‌کمیسیونی کویاکزارشهای د یرهم رفتسه 

. یكکمیسیونی اد آنجا د ید ند يه به به لشگر خوزستان تمام تانکپایش روی رمل 
پراز بنزین آماده است یك هواپیما میاید تمام شفجر میشده اصلا" ما د یگه لشگز ند اریم 
تانك ند اریم . اصلا" اینہا آمادکی جنکی نمی‌فپمند چیه . این فرماندهان سه تیسسرو 
را عو ضکرد ند و جم را گذ اشتند رئیس‌ستاه بزرک و من را گذ ائنتند فرمانده نیروی زمیضسی 
من نگاه کرد م د ید م هشت لشگرد اریم . آطدم یه تهران د ید یم هشت لشگر د اریم اما هشت 
تا تیپ است د ر حقیقت . منتہی بجای اینگ د یگه سرتیپ بگذ ارند یك سرلشگر گذ اشتند - 
چپارتا سرتیپ. رفتم کفتم قربان خیلی گران د اره تمام ميشه برای فا . شما د ومقابل پول 
د آرید می د هید این را برد ارید پولبایش را د و برایر بد هید به اون افسرهای د یه کے 
حقوقان بالا بره . گفتند یعنی چی ؟ گفتم یعنی‌ اینکه شما هشت تا لشگرتان د وتا لشگر 
پیشتر تیست . هشت تا تیپ . گفتند برو ب وتا لشگر د رست کن خودت اما جنگ یلد باشننه بتواند یجنگ 
گفتم چشم۰ بد ین ترتیب من آهد م د ید م که اضرهائی که روی ارکان ستاد نف سته‌اند 
هیچ چسی کارشان را بلد نیستند . از رکن يکم شروع کرد م به د رس د ادن ۰ شبد رس 
مید ادم آقا. رکن یکم می‌تشاندم د رس مید اد م. رکن د وم هم نشسته ‏ سوم و چپارم هم 
تا ساعت و شب . باور کید یکسال - این مسن شاه ات یال تا ساعت نه شب 
من رکن یکم - دوم سوم چهارم ‏ قره باغی هم نشسته بودییعنوان رئیس‌ستاد من . چیز 
یاد میگرفتند . د رس د اد م گفتم حالا شما این د رسپائی که د ا م بروید سازمانهایتان را 


بدهید . سازماتبای وسیع بی مصرف ( ؟ ) مثلا" توی يك سازمان سررشته‌د اری 


مين باشیان( ۲) مه 


E 


س 


چ 


پور ارد نانمس . هفتاد ود وتا منشی د ارت ادان ارد ناس تمام د ختسسر 
منشی‌های دختر و پسر. مشن د اشت که بیشترشان دخترها بود ند کار میکرد ند . 

() ؟ ) که پول ید هتا . این میخواهد هشتاد تا بکنه . من عصیانسسی 
شد م گفتم به من كلك نزنید من کلاه سرم تمیره . بنویسید د قیقا* د رست کنید . این 
بعن خواست كلك بزته گفت هشتاد تا . کفتم هشتاد تا خیلی خوب ۽ فورا* دست ور 
دادم که تعد اد ناه‌هائی کد رزوز میآید برای این یرای من بیارید 
کارسنجی 
کارسنجی . تعد اد تاه‌ها را آورد ند درماه - ئول‌ماه - وسط ماه -آخرفاه. معدل 
گرفتیم د ید یم که يك- از خودش می‌پرسید م گفتم يك ماشین نویس یك ناه‌ای که میآید 
این را توی د فتر وارد بکئه تایپ کنه جوایش‌را چظ رطول میکه ؟ گفت ده د قیت گفتم 
یگیم بیست د قي ب بیست د قیة بیشتر ميشه ؟ بکیم نیسات ۰ کفتم هرماشین تویسی 
چند مباعت باید د رروز کار که ؟ گت هشت ساعت . گفتم هشت ساعت چنه تا نامه میتونمه 
بزنه ؟ کفت شانزد هتا . گفتم خیلی خب . این چند تا ناه هست . بعد معلوم شد بیشتر 
از سی‌تا ماشین تویس بیشتر احتیاج ند اره , تعد اد ناه‌هائی که وارد ميشه یا بعد اد کاری 
که منشبی د ر هشت ساعت د ر روز بايد يکنه تقسیم شد د ید یم سی‌تأً پیشتر نمیخواهد . همین 
کار را یا انگلیسی‌ها کرد م شصت میلیون. پاوند بہشان ضرر زد م بہمین ترتیب تعد اد - 
مکائیسین‌ها کم شد خودشان د ید ند تند ۰ کفتم یایاجون این جریان ۰ ۰ تعیمیون شترك 
بوك ایتہا ۲۲ میلیون پاوند حساب کرد ند د ید یم که شصت میلیونش زیاد ی است ۰ 
۰ میلیون پیشتر پاوند تمی‌خواهد . 
برای تمام تاتکہا؟ 
برای تمام تانکہا تعد اد مکائیسین . یك فرمی حاضرشده بود که برای ۲۲۰ میلیون مکانیسین 
تربیت که . ما گفتیم آقاجان تمد اد این زیادی است. کفتندچرا آقا؟ کفیم بنشینسم 
حساب‌کیم . نشستیم جلوشان حساب کرد یم باهاشان.ز این کار. حالا با این ترتییب 


مین باشیان( ۲) بت ۱۹ 


من راه برد م ۰ سازمانبای ارتش‌را د رست کرد یم ۰ ستاد خود م را د وست کرد م . يعلد 
شروع کرد م اد ارات را د رست کزد ن . اد ارات را د رست کرد م . سازمانی د رست 
کرد یم پنج‌تا لشکر. با وجودی که د اشتیم.پنج تا لشکر. سه تا کر زرهی دوتا 
لشکر پیاده . رفتیم پیش اعلیحضرت -- اعلیحضرت فرمود ند لشكركارد هم اضافه 
یکن . کفتم نمی رسیم آقا . هی آمریکائیها نمره ما را بد میسدهندچون تعد اد کاد رمان 
کم ایت . کاد راثر پر نباشه نمره کم مید هند این یاد تان بامه , گفت خب این ياد م 
هست . بعد یه گاهی‌وقی یاد ش میرفت . میگفت پس خاتم چرا اینق ر حقوق.. 
گفتم آنروز تگفتسم بهتان ۰ خاتم تمام کاد رش پر است زياد ی هم د اره . صن 
کم د ارم بد بن جپت کم مید هند والا از نظر آموزش ما خوب هستیم.. بعد هم تمد اد 
ساعت را زیاد میخوانبت یکد . من خود م وقتی که شش‌ساعت کار میکرد م مید ید م که 
د یگه مغزم کار نمیتونه یکه . رفتم گفتم قربان نمیشه اینقد ر کار. گت به من میخواهبم 
زیاد تر کار کنند . گفتم قربان این یك کاری د اره . من به افسرها د وزوز د ر هفتصه 
مرخصی ید هید مثل آمریکا -- پنجشنبه و جمعه مرخصی بد هید اما من ایتها را مجیور 
می‌کنم هسبرماهی یامرتبه چهار روز بروند ۱۰۰ کیلوری - ۱۲۰ کیلوضر بیرون از 
سریازخانه شب و روز آنجا بخوایند . ساعتهایش را حساب کید بگذ ارید جزو خد مت . 
ید بن ترتیب من دو روز د ر هفته کرد م و اینہا هر کرد آن در ماه یکمرتبه ماتور د اشت بیشتر 
از. ۱۰ کیلوشرد ور از سربازخانسه شب‌نياید تو سربازخانه - پیش زنش بخوایسد 
مجیور بشه این بره تو (؟) صحرا بخوایند . این مطلب طوری کرت که من سال 
آخری که میخواستم برم اعلیحضرت ازهاری که جسم را بیرون کرده بود ازهاری را 
خواسته یود گفته.یود. یرو ببین این مین یاشیان آمریکائیبا تعریف می‌کنند . اتکلیسپا 
آمریکائیبا میآیند تسریف می‌کنند چکار میکه با این مانورش . گفتم فرد۱ کاری ند اره 
فرد | تمام ایران مانوره کجا میخواهید بروید ؟ ازهاری گفت من فرمانده ارتش یکم بود م 


د ر کرماتشاه . میخواهیم بریم کرماتشاه . کفتم کرمانشاه « برای اینکه خیال نکید من 


مين یاشیان( (r‏ کا کے 


چیزی یرای شما تهیه کرد م. فرد اک به فرخ نیا تلفن کرد م فقط‌کارد بیاید د ر یك 
کارد احترام بیاید در فرودگاه. . این فپمید چون من خود م کارد نمی‌خواستم هیچوقت 
اویسی هم آنجا بود . کفتم توهم میخواهی بیائی؟ سوار هواپیما شد یم ریم کرماتشاه 
پیاد » شد یم کارد احترام را د ید . بعد خواهش‌کرد که برویم د فتر ستاد زیرزمیتی را د رست 
کرد ه یود یم ببینیم توجیه کرد ۰ سوار هلیکوپتر ها شد یم و رفتیم ۰ کفتند ببین اينجا 

د وتا گرد ان د اره عمل د اره - عمل میکنه روز سوم مانور. چپارروز ماتور بود روز سوم 
مانور بعد ازظپر روز سوم مانور رسید یم به نطق . گفتم گرد ار [ ۰ه مختلط است به 
تانك اینور د اره حطه میکه ۰ه اینور کد ام نطق را میخواهی؟ گفت ۵.۱ رفتیم 
تشستیم جلوی يك تانك تنبا . تانك راانکه د اشتم کفتم - فرمانده هم پرید پائین 
گفتم چکار د اری میکی ؟ آقا این مثل بيك آمریکائی شروع کرد توضیح دادن که من ایسن 
کار را میکم این کار. . کفتم فرماندهات رامیتوانی‌بثیری ؟ كفت یله . آطد يا كد 
د ایره سرخ د ایره سرخ اینجاد ایره سبز ‏ د ایره گنده ایتجاست . قوس و قح 
اینجاست . من اسمپا را گذ اشته بود م قوسو قزح . ملا" توکد یك چیزی کنده گذ اشثه . 
قوسو فزح اینجاست؟ شما را میخواهند . بعد از دتی هم مثل برق يك تاتك آمد يك 
سرگرد پرید پائین . خد ایسرشاهد است اینہائی راکه.من بشما میکویم سرگرد آثار آخر 
قرماند هی نبروی زمینی من . سرگرد الان سرتیپ بايد باشه . مثل يك استاد آمری ئی 
این شروع کرد توجیه ب اد ن ماتور که منطقة من اينه ایته دشمن جلوی من گرد ان, 

( ؟ ) یکی زرھی است. گفتند از کجا قہمیدی ؟ کفت ما د یشب یك اسیر 
گرفتیم . از آن گرد ان ساعت یك زرهی بنایراین سازماتش هم که مید انیم چیه پس 
مید وتیم چند تا زره پوش جلویمان است . تا حالا این چند تا زره پوش را پید | کرد یم د نبال. 
پتجمی اش هستیم که آنرا هم پید | کیم . اینطور مثل یك ارتش آمریکا روز سوم مأتور - تمام 
که شد اینبا جیلی خودشان آد خیلی تاکت شد تد باصطلاح‌خیلی . بعد کفتم که تیسار 
انصاری اجازه مید هید من‌بد جنسی کم . گت ول کن بالاغیرا" ول کن مین باشیان . كفم 


سن باشیان( ۲) ا 


نه من برای این شما بد ونید که اين ارتش ارتش جنگ کننده است . من برای اینکه 
عراقی‌ها میترسند بیخود نیست این را به شفا میکویم . گفتم چند تا تانکت روی کار است ؟ 
روز اولی که من فرمانده نیروی زمینی شم یك سپپید ی بعد فرستاد ند برای بازد ید 
رفت برای بازد ید سررشته د اری ۰ رفت برکشت کفت چشمتان رین از پنجاه و سه تا 
تانك بیست و هشتاش فقط کار میکرد . یعنی نصفش خوابیده. کفتم چرا خواییده ؟ 
گفت منتظظر قطعه است خواییده کار نمیکنه اصلا" . شما ارزش جنگی ند ارید . حالا 
روز سوم ماتور است . من این یاد م بود . کفتم چند تا تانکت کار میکه . گفت از پنجامو 
سه تا پنجاه و د وتاش کار میکه . یکمرتبه قرمانده تیپ - یك ترکی یود آنجا خیلی - 
گفت چرا د روغ میئوتی - چراد روغ میئونی هرپنجاه و سه تاش کار میکنه . گت 
قربان یکیش را ما کفت اونها روی تریلی د رست کرده ‏ تحویل کرده د اشتند می 
آورد ند + روزسوم. ماتور پنجاه وسه تا یکو ب پتجاه و سه تا د ر صورتیکه آمریکاتی توي 
برناه‌اس هست که اگر م درصد دد لاین داشته باشه بازنمراش 1 است . یعتی 
اکنل ات ارخ ۵ تاه وة تا زی اة سه تا پمک اوه رود 

گفتم این ارتد تشی است که دیتوانه بجنگه . صد وبیست کیلومتر د ورا از مبربازخانه د ارف روز 
ےک وه ر کو ی جا ارو مس 
را یخواست بر د ازه بپانه بگیره آمدد رشیراز. یك ماتوری ما د رست کرده بود یسم 
مانور اخترلعی د رست کرده یود یم از تیپ چتربازو آن مرکز زرهی که بیکار نمانه موقسع 
جنك . خود مرکز زرهی هم با سپہبد جہانباتی _ حسین- که این کار را بککییم. 
که آمد آنجا اینق ر تحت تأثیر این مانور قرارگرفب که شروع کرد تشویق رن . الیشه 
من خود م را که معرقی نکرد م خودش مد انست که من هستم که این کار ها را میکئسم. 
یه سپپبد ضیامرامعرفی کرد م خد ۱ بیامرزه که بعد رگیس‌ژاند ارهری شد . بعد هم 
فرماند» تیپ چترباز را معرفی کرد م آنہا د ست‌ شاه را بوسید ند و بعد شاه آنجا 


برگشت به وزرا“ گقت وزرا* شما از اینبا تو زندگی‌ند ید ید ها بعد از اين هم نمی‌بیتید 


مين باشیان( ۲) ج ٢‏ 


ما فہمید یم ما رفتنی هستیم. وگرنه بنده اگر بود م بازهم میدید م ۰ بعد گفت‌حالا 
ببینم شما اصلا" چیزی می‌فهمید ؟ کی‌خذ مت وظیفه کرده ؟ شاهغلی آمد بیسبرون 
گفت د ککرشاهقلی گفت قریان جان ندار گفت‌چی دیدی؟ لفت‌بپسد اری. 
گفت برو کار , هویداگفت خود بنده باز خوبه تویچی بود م . بعدشاه فت 
با آن دستگاه بارانوف هم کار میکرد ید که فس‌فض‌میکزد یړ بااچسسراغ توي‌سیگار 
آتش سیکار روشن میکزد . این دستگاه بارانوف د انشکذه اضری بود خیلی ق یمی 
کی گت 

شاه به هوید ۱ گفت‌بله قربان یا آن د ستگاهپا کار میکرد.یم اما اقلا" می‌فهعیسم 


اینجا مانور. ماتور اینجوری د رست کرد.يم که آمریکائیبا هه فآ ند تشویق میکرد ند 


میگفتند که (؟) شو. آنہا بهترین شودان را شو (؟) مید اند . 
( ؟ ) تو . وقتی‌میخواستند یك نبایش بد هند می‌برند خارجیها 


رادر ( ؟ ) مکزپیاده نظام آمریکا که چترباز هم آنجاسست آتجبا 
نمایش تہیه بکند . آنها معروف‌هستند . آنبا همیشه بمن‌اینطور ( ؟. ) 
ارتشی.ما اینطور تحویل د اد یم و تشکیل د اد یم و لشکر چہارم کرمان زرعی راهم 
پی‌ریزی کرد یم . ولی برای خرید اسلحه یکروزی فن را اضار کرد شاه. ما هفته‌ای 
دو روز که ميرفتيم گفت يك د ستور د ار یم کم اوالوایشن واینترپری تیشن سکشن برایشان 
د رست كنةد . این سکن چیه ؟ یك سازمانی است که یك عده از افسرهای تحصیلکرده 
می نشینند بررسی میکند که د ر نیروی زمیتی ما چه نوع اسلحه‌ای برضد این دشمنن, 
احتمالی ود رزمین که باید جنک کنیم چه نوع اسلحه‌اني _ باید از کجا بخریم ؟ بايد 
د اشته باشیم این ارتش اوفانسیو باشه یا د یفانسیو باشه . چه نوع‌تویی د اشسته 
باشیم چه نوع تانکی . ملا" بطور مثال آی. .ام.ایکس فرانسه کارایوتورش میکرفست 
توی شن اما چیظنا نمیگیره کارابوتورش . از هه بهتر ام ۱.۰ آمریکائی بود 
تانکهای آمریکائی‌بود . از همه بہتر از چیفتنا بهبتر. گفتم خد ۱ به لعلیحضرت‌عمربده 
ماک خیالمان راحت است . قرمود ند چطور ؟ گفت که حالا د یگه یبترین اضرهای 


مين باشیان )۲( o‏ 


تحصیلکرده را من مذ ارم توی این سکشن بررسی بکئند سه نا نیرزها بد وننسد 

به راد یوهای سه تا نیروه"*_ سه تا نیروها بد انند که چطور دشفنی در پیس یبن 

د ارند چه نوع اسلحه‌ای سفارش بد هند پشنهاد کنند به پیشگاه اعطیحجضبرت . 
یکمرنبه گفت آنها گو میخورند ما خود مان د ستورش را مید هیم. آنی‌را که و 
میخورند آن را خوذشان د ستورش را مید هیم . گفتم پس چه‌فاید ه این سکن 
فاید هاش چی‌چیه ؟ هیچی نفتم البته - هیچ چی نگفتم : یکروز هم مرا خواست 
گفت د ستور د اده‌ایم .. تا جیشن بپتان بدهند . چشم . طوفانیان 
می‌خرید ما بگو یکداهی اضا* ئی پولی مولی. يك طوقانیان می‌خرید با تلفن 
پانصد تا هلیگویتر -چشم . یکروزهم مرا خواست‌گفت نیکسون چراغ سز د اذه برو 
هرچی میخواهی سفارش بده . ما تویخانه‌مان از توپخانه عراق بد تر بود . رفتیسم 
تویخانه سفارش د اد یم که از آنپا نخوریم . یك همچین سازمان ارتشی بوذ . بعد 
روز آخرهم - با نیم شخصا" اینق ربا محیت بود اعلیحضت که من هیچوقبت 
فرامیش‌نمی‌کنم . اصلا" مثل يك - باورکنید مثل یك دوست نه مثل هادشاه. وقتی 
ما تنها میماند یم اصلا" جوك میگفتیم می‌خند ید یم. حتی یکی آنق ر طول د اد 
من کفتم قران من خود م پوکر د اشتم میخواستم برم با رفقایم بازی کم - بریج‌مان 
را بازی کیم . کفتم قربان بنده عرضی ند ارم . گفتند نه وایسا . دفعه د وم گفتسم 
بئده عرضی ند ارم . گفت‌حالا چه عجله‌ای د اری. وایسا صحبت کیم . میگفتم جسوك 
میکفتم و می‌خند ید یم . متلا" یکی از حرفهایش ابن بود که یبین فتح اله یو بغ سم 
پنجاه سال د.یگه توی اینجائی که من و تو راه میزویم کی‌ها راه میروند. . گفتم خیب 
بنده که نخواهم یود . گفت خود ت را لوس نکن من هم نخواهم بود . حالا که مرک يك 
امر حقیقی است و آخرین مرحله زندگي است چرا آد م شجاعانه زندکی نکند وشجاعانه‌نمیره . يك همچین 
حرفپائی میزد که من مورد ستایش من قرارمیگرفت من دوستش د اشتم که این آخرسسر 
این عطي که کزد . چرا این کار را کرد ؟ من نمید انم شاید.این مرض, یاعت‌شد کسه 
اینطور یکمرتبه آن شجاعت بان بزرگی از بین بره با این حالت بود یا آن حرفها را 


مین. باشیان ( ۲) = 
میزد بخاطر مرد سیاسی وگرنه من مجبویش : د ر هرصورت آینجا بود که یکمرتبه 
تلفن زنگ زد شهبانو گفت بابا د یر شد کاخ اطیحضتت نی‌آئی؟ کفتند 
این کل کر ماه اھ ده من حالا کون کا فا رت ون کن 
خب برو برو خیلی. خب برو . با من اینجوری بود ند حتی روز آخری هم5 مرا 
احضار کرد ند البته یکی د وسه ما بود با من سرسنگین بود 

نب این سر چی بود ؟ 

ج ¬ من نفہمید م سه چہارچیزهست . محبوبیث زیاد من توی ارتش .. جنگ 
فوقالعاده من برای اینکه حقوق افسرها و ذ رجه د اران را بیرم یالا- برای اینکه 
هروقت .من رفتم د آد میزد سرم . دهن لقی‌من مثلا" ما کفتیم اقلا" خانه بسازیس, 
برای آینپا. با روسبابستيم که اینبا یایند در م سال ییایند خانه بخرنبد 
تمام افسران ارتش بسازند بعد هم برای اضران‌پلیس - ژاند ارمری بعد برای 
اد ارات ۰ ببین.چی میشد . زندگی مرد م نصف حقوقشان میرفت برای خونمشان 
د رست بشه. هفته بعدش ما را یه ستاد ارتش جمع کرد ند آقای خد اد اد فرمانفرمائیان 
آد گفت. حسب الامر اعلیحضرت یا همین مجیذی بود - مجیدی یا فرمانفرمائیس.ان 
نمید اتم رئیس‌سازمان برنامد آمد گفت حسب‌الامر ملوکانه چون پولمان نمیرسه م سال 
همه ساختمانهای از ارتش حذف - از تمام دستگاهپای دولتی حذف - ساختمان 
د یگ نکید . من یکپو از دهنم در آمد گفتم زکی بقول آمریکائیب! نو مانی نوورك. 
ه سال د یگه ساختمان نباشه خانه نباشه داوطلب یرای ارتش ايران تمياید . نه 
برای اضریش نه برای د رجهد اریش تمام طرحهای پرسنل ما خوابید . خانم ازماباهوشتر بود 
گفت شما اکر اپن حرف را میزنید من د ستمال د ر بیاورم گریه کم برایتون بیخود گریه کرد ند 
پول ند ازید . شاهنشاه بمن امر کرد ند ته تاآگرد ان فأتتوم د رست کئم. من میگم این را 
میخواهم - ند آرید بروید بغرض اعلیحضرت يرسانيد نميشه - اعلیحضرت بمن بگویند 
یجای نه تا چہار تا بگذار. من سریاز م آنجوری گفت. ولی این را نمید انستیم ما این 


سن باشیان( ۲) ۲ 


تیپ یه مره بعرض اعلیحضرت . خب اعلیحضرت این را خوفش‌نمیاد 6 سن ۰ . . 

من. گفتم خود اعلیحضرت بین وعد ه د آد ند که - یمن امر کرد ند من رفتم با روس ا 
بستم حالا میکویند نميشه خب‌نو.مائی نو ورك. اینجوری.صحبت میکرد م.. یکی این 

بود یکی‌م که رئیس‌ستان بزرک ارنشد اران انکلیسآطد منزل ازهاری‌مهمان میگذ اشبت 
شروع کرد به حطه کرد ن بیخود ی بخن که چرا چپل‌تا تانکی که گذ اشتیم سیو هشتاش 
خراب است . خودشان باید نگهد اری بکنند. -- این را من باید بآنبا حطه بكم 

او ند انسته بمن حمله.کود . ایز | شیم ژنرال‌یا انگلیسی . من خنده‌ام گرفت بعد 

( ؟ ) گفت خنده ند اره نخند ۰ گفتم من نخندم + من بايد 
این سئوال را از تو بکنم. من اگر بتو اجترام فی‌گذ ارم برای اینستکه از نظر قانون 
بین‌المللی ارتش من بتو احترام میگذ ارم وسنت بیشتر از من است ولی تو فرفانده فن نیستی اینجوری با" 
من‌حرف نزن اولا انیا" من باید از تو این سئوال را بکنم برای اینکه. توی قرارد اد ما 
هست که شما تا یکسال باید تا ما تهیه بکنیم مکانیسین شما باید این را نگهد اری کید 
چرا نکهد اری نمی‌کنید ؟ همینطور ماتش‌بود پرسید گفتند بله صحیح است . بعدگفت 
در هر صورت من اود یانس د ارم با شاه این جزیان جریان نظامی دیست تنها میاسی 
اسث . گفتم من اولا" مرد نظامی‌هستم سیاسی نیستم. . انیا“ مرا نترسان از اود یانست 
با شاه. من از هیچکس توی این د نیا نمی‌ترسم . اول از همه هم خود م میروم پیش اعلیحضرت . 
اینهم گفتم شصت میلیون پاوند هم آنجا بپشان ضررزده یود یم و حتی من بلند شد م گفتم 
پد رسوخته پاشو بریم فریده يد رسوخته خیال میکه ماهم پاکستانی هستیم که بهصان 
یاد بد هند صاحب- یا هندی هستیم که یهمان صانحب مثل‌اینه سک صاحب د اره - 
هنوز توی ارتش پاکستان میگویند ژترال صاحب- صاحب . نمید انستندکه این ایرانیها 
بلد ند ایرانی د رش تعجب می‌کند ۰ پاشو بریم فریده و آزجاهسسی کفت بایا 
ایرانیها ترا بخد | مبمان‌نواژی کن . گفتم گور پد رش خیال میکه ما هم پاکستانی هستیم 


مین باشیان( ۲) بت 


پد رسگ . ما دست این را گرفتیم رفئیم. این بود مخبوبیت فوق‌العستاده من 

بود بو ارتش دهن لقی من بود - اصرار من بود -صلاح مطکت‌شاهنشاهی بود . 
پپلید که براد رم یمن میگاتش که خودت را بگذ ار بجنای شاه حالا که اینجا شبسروع 

کرد ه حمنه به اپك و میخواهد منافع دولت ایران را زیاد بکنه اگر یکی مثل تو و جسم 
توی, مطکت باشند بهتر تروزش میکگند زود تر پادشاه را ازبین ببرند یا هه کثیب_سیف 
یاشند که فقط بگویند اگرشاه بره آنجا شلوغ ميشه . د یه نمید.انستند يك کی 
ثل آیت الله خمینی میأورند آنجا میگذ ارند - طرح را پیاده میکند پد رجاکش همه 

را د ر میآورند ء ملاحظه میکنید؟ این سرگذشت زندکی من بود و وقتی که من را 
احضار کرد . حالا چرا احضار گرد ؟ این آخرین قسمت آنترسان است چون افلسسب 
نمید انند چرا من رفتم از ارتش بیرون و چه حقی د اره یك پاد شاه _ یك مرتبسه فرماندهنیروی 
زمینی یك مسلکنی که د ر قانون اساسی مینویسه د رموقع افنتاح مجلسین سه تا فقط اضر 
پشت سر پاد شاه هستند . یکی رئیس‌نیروی زمینی + یکی هوائی یکی د ریاشسسسی ۰ 
رئیس‌نيروهاي سه کانه و هیچ وقت ماها نبود یم. رئیسد فتر مخصوص شېبانو بود 
رئیس د فتر آجود ان مخصوصش بود - آجود أن خودش بوذ - رئیس‌فلان بود ولی 
ماها نبود یم . مأهمش نشستیم . آخه این قانون اساسی شد؟ آخه اینہا حرفهائی 
بود که من میزد م آنجا صاف میگفتم الان هم میکویم . هزارسال د یگه هم میگویم. صن 
یك ژنرال هستم من که آلت‌عشق بازی نیستم که آنروز که بد زدشان بخواد استفاده یکنند 
پس‌فرد | بکوید تمی‌خواهم بیاند ازند دور ۰ بهمین جپت‌هم د یکه هیچ کار قبول نکرد م 
بمن پیشنهادشد که من کار یکم نخواستم. اما یه حقیقی اينه که با من سرسنگین. است. 
آد د ر بنذ رعباس که بعد بیاید به شیراز مانور بزنه که مانور ايراد د اره - ایراد یگیره 
من را بیاند ازه . بند رعباس‌عطائی تاحالا قرمانده نیروی د ریائی شده بود یك موشبك 
اند اخت د وکیلوتری شصت هزار د لار قیمت د وتا موثبك بود . د انه‌ای سی‌هزار د لار با 
راد ار حرکتمیکرد . یك کیلوتری یك قایق بود که آنرا یزنند رفت اولیش خارکو بیسست 
کیلو مر آنور طرف . د انگ آنجا. بعدگفب این چی بود؟ این نض فی د اره یسانقضص 


آموزشی یکی د یگر د ر کید . دومیش هشتضد متری ما جلو آب‌خورد زمین . گفت قربان 


۲ 
مین باشیان( ۲) ا 


سومیش را د ر کیم ؟ گفت نه نمیخواهیم نمی‌خواهیم . تحقیق کنید این نقض‌آموزشنی 
استيا نقض .۰. سر نار که د اریم میرویم با وزرا" همه یکنرتبه آمد ناخد ا بل.د 

شد کفت قریان متأسفانه ت آموزشی است نقض فنی نیست . گفت‌بله این د رجهد اری 
که آین را میاند ازه بايد د بیلعه باشه ‏ آخه چرا د رجه د ار د بپلمه نمی‌کذ ارید.؟ آینن 
فيزيك باید بلدباشه چیزی که راد ار بخواهد هد ایت که که تمیتونه فقظ‌چپازتصسل 
اصلی بلد باشه . چرا نمی‌کذ ارید؟ خاتم گفت قربان کسی د اوطلب‌نمیشه . اینقد ر 
با هوش‌هستند که بروند د وره حقوق بخوانند یجای اینکه دون ریاضی بد انند عدد ی 
حقوق بخوانند - حقوق فضائی بشه د اد ستان بمحض‌اینکه بشه د اد ستان ۱۱۰۰ تومان 
پایه ۲ میکیره مثل ستوان دوم - ۱۱۰۰ تومان هم‌حق مقام میگیره. گفت‌نسه 
آن استاند ار خوزستان کوتوله .ند ونم کی بود زال بیگی بود کی بود برگشت گفت 
خیر قرنان اینطوری تیست . خاتم گفت قربان پسرتد ین را مياورم حضورتان معرفی می کم 
خودش د اد ستان است. همین روزی که د رآمده . . رم تومن میگیره . اعلیحضرت گفتند که 
خب‌عوضش ما خانواد ه‌های تمام افراد نیروی زمینی. د رجه د اران را اینبا را که مرس ض 
هسنند میفرستیشان فرنک معالجه‌اش کئند . اولا" کد ام وزارتخانه‌ای نمي‌فرستاد . ثانیا" 
شما این ی که میفرستید فرنک ما حساب کرد یم تشستیم حساب کرد یم چون د فعه هفتمی 
بود که اعلیحضرت این را می‌گفنند . ما نشستیم حساب کردیم د ید یم امسال ۱۷ نغر نیروی 
زمینی فرستاده . اگر ۱۰۰ نغر بفرسته اگر به هرتفر ۱۰ هزارتومان بده ۱۰ هزار 
تومان‌به سرشکنن ‏ که ماهی دو زار به هرنفر میرسه . آخه ما اين د و زار حرف 
د اره . ماهی دو زار ميشه د ر صورتیکه ایادی نمی‌گذ اشت . هفده نغر فرستاده بود ند 
آتوقت هم چی ؟ یکیش قره باغی بود که يك چك آپ کرده بود ۱۷ ۱ دلارشده بود . ۱۱۷ دلار 
يك چك آپ کرده بود توی آمریکن هاسپیتال ۷( رد لار. د اده‌بودو آنده بود . يكيش 
این یود . و اہن را هی لیحضرت بخ ما می‌کشید ند . آنوقت که اعلیحضرت کت عوضش 
زن و بچه‌هایدان را میفرستیم من بیگد ارگفتم قربان د انشجوی د انشکده يك جوانی 
است و ر ساله یا . ۽ ساله که میاید اصلا* فکر تاخیش شدن نیست که بعد ا" بفرستینی 


مین باشنان( ۲) E‏ 


اروپا - توی این فکر نیست . اصلا" فکر ناخوش شدن و مردن نیست شما که 
جوان بود یذ ۰ فلز این بود ید که ناخوش بشوید و بمیرید . بعد بفرستند تان 
آمریکا باین د لخوشی بیافتید . این فکری نیست که الان یك جواتی یك چیسسزی 
میخواهد ‏ الان دستش باشه. تا این را کفتیم یك عده وزرا" هری زد ند زیرخنده . خد العنت 
کند این مجید ی رئیس‌سازمان برناصه اول از هه زد زیر خنده علنا" بپسش 
برخورد . برگشت یك چپ‌چپی نگاه کرد یمن و بعد ا" به خاتم گفت د ید ی فتح الله 
چی گفت. خاتم گفته بود که قربان فتح الله که عاشق شماست این برای خنس‌ودش 
نمی‌کوید . سرمیزناهار نشسته‌ایم خاتم اینجا نشسته اعلیحضرت آن بالا 
نشسته‌اند - هوید | اینور - اقبال روبرو - روبروی من شریف‌امامی هم بود . 

شریف امامی گفت خوب نکرد ید جلو. تنبائی به اعلیحضرت همه چیز ميشه گت 
زلی جلوی مرد م بیخود ی . گفتم من حرفی نزدم. آن رورو بعدهم من جبران 
کرد م .گفتم اعلیحضرت د وجنبه د ارید یکی یادشاه مطکت هستید و این ها همه 
رعایای شاه هستند ۰ یکی د یگر هم شمت] فرمانده. اینبا هستید . :ايتا 
از نظر فرماتد هی هم ارجصیتد ارد . حالا غیرنظامی‌ها بیشتر پول میگیرن د . 
حق مقام - اضافه کار - تمید ونم مرخصی-عید ی فلان ما هیچی از اینها ند اریم. 
ما که نشسته بود یم استاند ار خوزستان برکشت گفتش‌که تیسار خاتم من تحقیسسسق 
کرد م شما راست میگوبید . خاتمعصبانی شد گفت‌چرا بمن میکوئی برگرن اینجا یگو دعا 
برگرد آنجا بگو - به آنجا بگو ‏ به اعلیحضرت یگو. اعلیحضرت ثفت‌چی.شد چه خیسر 
شد؟ كفت قربان ارتشبد. خاتم صحیح به عرض رساند . اغلیحضرتگفتند خیلی خب 
این هوید | مأموریت د اره که هرچی به هرعنوانی ٹوپید توی جیب غیرنظامی‌ها میسره 
برای ما صورتش‌را بیاره آخر ماه به هرعتوانی.چون من گفته بود م به اعلیحضرت به عنوائهای 
مختلف. مین باشیان هم عين همین را بىرای ارتش بکه . علاوه.یر این مقایسه‌اي 
به با کہورھای خاوری - ارتشهای خاوری . ارتشهای خاوری انگلستان یك 
مکانیسین ما میخواستیم یرای اینکه بیاید اینجا درس بده . کفند فا متانیسینهبایمان 


مين باشیان( ۲) ٩‏ ۲ = 


خود مان لازم د اریم . یك استوار بازنشسته د اریم سه چپارتا. هیجده هزارتومان 
د رماه میگیرند . من حقوقم ند هزازتومان بود آنوت ‏ فرمانده نیروی زمیننی 
هیجده هزازتومان میگیره علاوه بر حقوق بازنشستکی اش که بیاید د رس‌یده . تابالاخره 
سر پانزد ه‌هبزارتومان تصویب کرد ند .خود شاه توشیج کرد - امضا؛ کرد . آن یادش 
نیست . شاه که‌ازژنیست د ر باهوشی اش بود . فقط مثل دستگاهپای ضبظ و صوب 
تمام د ستگاهپا را نگه مید اشت الکرونیك توی مغزش . این تنہا ژنی ای بود که 
شاه د اشت واقعا" غیراز این اسپورت من بود - خوش اخلاق ت ا 
چپره د اشت و این آد م یادش میره ؟ من فهمید م يك كلك توی این کار هسست . 
خب بروی خود مان نیأورد یم بعد آمد یم ستاد و بعد آمد یم تہران. آنجا از ما 
خیلی راضی شد ند. بعد ازظہر هم جشن نیروی زرهی آنقد ر بود که هرتانکی که میامد 
چپارماه زود تر خد مه‌اش آماده بود . بطوریکه برکشت بمن شاه نگاه کرد که این راست 
میگه ‏ این د ارید گزارش مید هید ؟ کفتم بله . وقتی کا سبای ( ؟ ) را 
کلاسپای آموزشی را دید تعد ادش را فہمید که راست میئويم.من . ما خد ‏ را آماده 
میگیم د وماه قبل از اینکه تانك وارد بشه . بعد خیلی خوشحال شد . خوشحسبال 
شد و یمن اظبار محیت کرد که شما کی میروید ؟ من مد م تهران. کوشی تلفن را 
هوید | برد اشت یمن تلفن کرد که ياياجان من گرفتارم من به جشید آموزکار گفتسسم 
وزير د ارائی . تو یا او تماس‌بگیر. گفتم خیلی خب . جشید اولین کسی بود که 
گفته بود حقوق سپپبدها کم است . به ین جهت من د رجه ژنرالی افتخاری ببسش 
د اد م. گفتم ژنرال سنلام علیکم جشید جان _ ژترال - ژنرال افتخاری من هستی‌ها : 
قضیه چیه ؟ این هوید | میگه کقت آقا جان شلوغ کرد ی . گفتم چی‌چی‌را شلوغ 
کرد ی ؟ کقت‌شما که اد اره تد ارکات د ارید. . گفتم تد ارکات پنج رقم رن س برنج 


مین باشیا ن (۲) ۳۵ بت 


قند » شکر» چا تی میدهد . این هم اختلافش سی تومان است‌در ماه. گفت‌نه بایا . 
گفتم از این هم خوشمزه‌تر امروفرما یش | علیحضرت است که آن را میگویند. 
این را ما حساب‌کرديم اگر صد هزار تا باشد فلان باشد فلان با شد نفری دوزار 
میشود در هر ماه. این آخر گفتن دارد؟ از طرفی مگر این وا لاجفرت شرف 
شا هدخت | شرف | ست که بعنوان نما ینده زنان ایران مجبور بشود با من یک 
پرنسی مد دولار انعام بدهد » فرسٹ کلاس برود فرست کلاس‌هتل برود؟ این یسک 
درجه‌دا ز بدیختی است یک‌بلیط ( ؟ ) کڪ وتو ت قرح 
برایش‌به هزار تومان » آنجا هم دویست پوند خرجش می کنند یا میمیرد یا 
زنده برمیگردد. این املا" پولی نیست » حسا.ب‌کنید چقدر پول میشود. این 
املا" گفتن دارد؟ گفتش که خیلی خوب من این ... گوشی را گذاشت . فردا 
شب ما سر یا زی بریج نشسته بودیم ساعت یازده ونیم شب., بدره‌ای تلقن کرد 
که میت یوت انار کردشه» با وود او دیا تن ما ن.خیوه:ها زفخیمآ بسا 
رفتیم توی اطا ق انتظار نشتیم دیدیم تلفن زنگ زد جمشید آموزکار کفست 
دیروز بعد از ظهر من حضور اعلیحضرت بودم اعلیحضرت فرمودند که مین باشیا ن 
اشتباه میکند و این حرقها هم پای تلفن اصلا" معنی ندارد. چی گفت به شا 
مین باشیان ؟ من هم گفتم همچین که صحبت شده. گفتم از آقا مگر گرفتید 
برای ما که ما را امروز خواستند آنجا؟ من در جریان بودم. رفتم حضور 
| علیخضرت | علیحضرت با من قیافه گرفثه یود برای من مثلا"» خیلی قیافه گرقته 
بود روز آخر ها . شما چیء شما چی گفتید به وزیر داراشی ؟ گفتم هر چی که 
| علیحفرت امر قرموده بودید. گفتند پس‌این 1050121 والاحضرت شرف 
و رفتن :مسا فوت ها هپورها به ارویا درجه یک بعني جى ؟ گفتم من 
0 1۵5011121122 وا لاحضرت اشرف‌را عرض‌نکردم. گفت که آن که وزير 
دا را ئی است‌نشان تاج دارد. گفتم خودتاً ن مرحفت کردید. ها ها . نشان‌ تاج 


ما به من هم مرحمت میقر موديك ٠.۰‏ !و همچیین کرد.. او که د ږوغ نمیگویه من 


مین با شیا ن (۲) ¬ ۳۲۱ 


که نمیتوانم شما را به دادگاه یدهم . گفتم چرا نمیتوانید یه دادگاه 
بدهید؟ یک دفعه به دادگاه بدهید که معلوم بشود که فرمانده نیروی 
زمینی دروغ میگوید که یک ارتشد است , یا یک وزیرتان,؟ حالا نه گندش 
در می آید . من نمیتواانم این کار را بکتم به کمیسیون پنج نقسری 
بدهم شما رك. افتضا ح میشود. بعد دید جوا بی ندارم من بدهما لیبه. 

من هم ایستاده بودم تا آخرش . یرای اینکه يه فریده گفته ودم 
| علیحفرت برای من قیافه گرفته گفت استتفا بده والا بلای جم را به سر تو 
در میآورد. گفتم نه من میترسم برای اینکه یک مرتبه ممکن است سه 
درجه مرا بگیرد بگوید ناز میکنی . سه درجه مرا بگیرد آنوقت با زنشسته 
کند. هروقت خوا ست خودش با زنشستها م میکند میزند توی کونم بینروشم 
میکند , اقلا" ارتشبد هستم. نن میدانم که همین روزها: میروم؛ به این 


جهت و ما و وه 


روا یت کننده : خانم دکترهما نا طق 
تا ریخ مصا خیه : اول آ"وریل ۱۹۸۴ 
محل بما حبه : پا ریس فرانسه 
مها حبه کننده ؛ ضیاء صدقنیی 


نوا رشماره و۱ 


مصا حب‌یاخانم‌دکترهمانا طق درروزیا زده فروردین ۱۳۶۳ برابربا اول آوریل ۱۹۸۴ در 

شهرپا ریس- فراتسه » مما حبه‌کتنده ضیاء صدقي . 

س - خانم هما ناظق میخزا هم ازحضوربان تقاضا کنم که‌درشروع مصا خبه یک شرح 

حا ل مختصری ازخودتان یرای ما توصیف بفرما ئید. دربا ره ایبکه‌کجا بدنیا آ مدیببد 
چه‌تا ریخی بدنیا آ مدیدودرچه‌خانواده‌اي ودرکجا تحصیل کردیدوازچه‌تا ریخ وارد 
فعا لیتها ی اجتما عی وسیا سی شدید ؟ 

ها درسا ل ۱۹۳۶ دررضا کیه‌بدنیا آمدم وپدرم پسریک روحانی بود که‌یکې از 

مشروط.ه‌خوا ها ن بودبنام میرزا جوا دنا طق که‌شرج حالش توی کتا ب کسروی هست . 

پسرید ریزرگ من مبا شرا ملاک خا نوا ده‌ی ما دریم بودوما درم ازاعیا ن بودوا ین وصلت 
بها ین صوزت انجا م گرفت که‌بعدا " پذرمن بها رویا آ مده‌بودومهبدیی خوانده‌یبود 
وبه‌ایران یرکشته‌بوت‌وا ینها با همدیگرا زدواج کردند» من درآ نبا بدییاآمدم اما 
تحصیلات | ببّدا ئی ام تما م درتهران بود, تحصیلات متوسطها م هم بازدرتهران ولسی 
دا نشگا هرا دربهرا ن ترفتم. ثیسانس ودکترايم رادرفرا نسه‌گرفتم ومدت ۱۳ سال 
مقیم فرانسه‌بوذم . درفرانسه عضوکتقدرا سیون دا نشجویان بودم. 

س - این درچه‌سالی بود؟ درچه‌سا ای شما به‌فرانسهآ مدید؟ 


ج - من درسال ۱۹۵۷ به‌فرانسهآ مدم ۶درست دراوایل اآنقلاب 1۹۶۸ فرا نتسه بود 


نا طق (4). کي 


کوبه1 یران با زگشته: ردراین دوره‌درا ینجاگرا یشا ت‌توده‌ای دا شتم » این واا عترااف می .- 
کنم وشوهرم با نیزوی سوم کا رمیکردومن بعلت اینکها وضو جا معه‌ی سوسیا لیستها بود 
نمیتوا نستم مبتقیم توی خزب توده‌بروم بناب.‌این آزهوادارانی بودم که‌سرسختا نشسه 
با آنها یکا ری میکردم درهمه‌ی ته‌خیما شا ن وا ینها ودرکنفدرا سیون دأ نشجویا ن هم بنفع 
آنها رای میدأدم ,ویه‌نفم آنها کا رمیکردم. . ولی اواخری که‌دا شتم به‌ایران برمیگشتم 
جنیش بیِکُخوا ه وجنبش چریکی شهری ود‌ها ت ا وج گرفت و غده‌زیا دی ا زحزب توده‌درآ مدنسند 
کها لبته من هیچوقت عضونبودم ومیل بسیا ری ازا ينها وبخصوص تحت تأ ثیر » البته‌نه‌ خیودم 
چون ۲ زنظرتگو ریک صفربودم با | ینکه جسته وگر یخته یک مقدا رکتا بها ئی را میخواندم ولي 
هیچ چیزنمیدا نستم › دوستانم که‌یه‌جنبش‌ها ی چریکی ونزوتلاوچین رفته‌بودند قرارگرفتم 
وتحت تا ثیرآ نها هم گرا یشی ب؛جنیش چریکی درا یران پیدا کرده‌بودم بدون اینکها مس لا" 
کوچکترین مطا لعاات عمیقی دا شته‌یاشم . البته‌اینها را خیلی جسته وگریخته بیخواندم . 
س- یفنی درواقع اختلافي که‌بین چين وشوروی درآن سا لها پیدا شد ... 

ج - بله ولی بدون اینکه‌اصلا" بدانم که‌درست این | ختلافا ت برسرچیست وآ بها چه میگویند 
وا بنها چه میگویند خلاصه تخت جوموجودیکی آزاین گروهها را انتخا ب کرده‌بودم ودرنتیجسه 
چیزها ئی راهم که‌میخواندم همه‌پرا کنده‌بود یعنی درجهت یک بینش ویا درجهت یک تگرش و 
اینها نبود . خلامه‌چیزی نمیدا نستم .مثلا" دررابطه‌با شوروی بدون چون وچراهم استا لینسم 
راقبول دا شتم وهم لنیخینم را قبول دا شتم هم کنگرهبیست راقبول دا شتم همه‌این خرفها 
وخلاصه‌سمپا تی خیلی زیادی به‌شوروی دا شتم بدون | ینکه‌حتی یک لحظها زنظرسیا سی بتوانم 
فکربکتم یا اینکه‌حتی راجع به‌تا ريخ مملکت خودم وا ینکه‌درگذشته‌با ما چکا رکردند راجع 
بها ينها هما صلا" نمیخواستم بیندیشم . تنها چیزی که‌فکرمیکنم مرادراین دوره تجښاټ 
دا درشته‌ای بودکها نتخا ب کرده‌بودم یعنی همین تا ریخ ایران ورساله‌ام که‌راجع به 
تاریخ ایران شروع کرده‌بودم بدکارکردن يراي اینکه‌رساله‌ی دکترای فن خودش دررا بطهبا 
سیدجمال الدین افخانی ودرنتیجه‌یک دورها زتا ریخ ایران درقرن نوزدهم بودوجنیشها ی 


مختلفی که‌دراین دوره بوك 


نا طق (۱) ا 


سب شما دروا قع فعا لیت ی سیا سی تاا ن را درا ینجا با کنفدرا سیون ٣غا‏ زکرذید؟ 
EE‏ 

س شما با پرویزنیکخوا 1۰ ينها هم قبل | زااینکه‌بهایران برگرد ندا شتا بودید ؟ 

ج بله آشنابودم وپرویزنیکخواه زا برا ې اولین با ردرقدرا سیون | نقابیس دید ودر 
آنجا با وآ شنا شدم. وخیلنی. هم اتفاقا " بها وشيرفتگي دا شیر برای آینکها زد ر حقیانخست 
یکی | زبا هوش ترین آدمها ئی بودکه‌من درواقع دربیین داانشجویان دیده‌بودم وکمشبر 
دا نشجوئی بودکه‌مجذوب هوش وطرزسخنا نی ها غ | ودرنبدراسیون نبوده‌یناشد. من هم 


جزوآن دا نشجویا نی بودم که‌دراتتخا ب بها وگرایش ذاشنم. تاحدی که وقتی اوبه‌زندان 


ما دراینحا روز نا مه‌نگا ړا ن را بسیج کردیم ازجمله‌همیین ”قای ا ریک :ولسو 


را یسیج کردیم برای خا طرا ینکه‌برودودرمحا کمه‌ی نیکخوا ە‌شرگٹ بکند. چندیسسن ‏ 


کردویک سری مقا لات خیلی مهم درروزنا مه‌ی لومونددرطرزدفا عیه‌نیکخوا موه! رودته! ش 
چا پ کردکها ینجا بین .۱ نشجویان ایرانی جقبقتا " یک سمپاتی عجیبی برانگیخته یود 
برای اینکه‌نیکخوا »در محا کمها ش | زجمله گفته بودکها مرو زکه‌شما دا ریما را محا کمه میکنید 
آن روزبه‌زودی خوا هدآ مدکه شما پشت این میزها ی محا کمه‌خوا هیدا یستا دوخلاصه‌دلیری 

| وراحتي درسه‌شما ره‌روزنا مه‌لوموندشدیدا " ستوده‌بود . تاحدی بودکه‌وقتی اوازافکا رش برگشت 
من هنتوز درایران این رابا ورنمیکردم تا وقتیکها ززندان درآ مد ویکشب درمسزل 
حمید عنا یت دعوت بود .. 

س - درتهران ؟ 

ج ‏ بله . من به‌سرا غش رفتم وبها وگفتم» درست‌یادم هست » من درست حا لت یک انسا نی 
رادار م که‌دا ردبه‌دیدن یک معشوق میآیدو دلش می طبد منهم دلم درراه می طبید وفکر 
میکردم که‌تواینها رانگفتی . آنهاراازته‌دلت نگفتی وتورازیرشکنجه‌وا دا رکردند 
که‌آنها را بگوشی . خیلی هیجان زده: شد ۰۰۰ 

س- پاسخ | وچه بود ؟ 

ج - دریا سیخ باه ان حوئنسښردی همیشگ ی اش 


نا طق (۱) ات 


برگشت گفت »" نخیرمن | ينها را ازته‌دل گفتم‌وبه‌ا ین حرقها ئی که‌گفتما یما ن دا شتم ."بعدگفتم 
میدانی که‌دوستان توکها ززندا ن درآ مدندبا رژيم همکا ری میکنند حتی گا هی با ساواک 
هم همکا ری کردند .گفت »۰ "نخیرآنها هم بسیا رآدمها ی خویی هستندوحق دا رندکه‌ا یسن 
کاررا بکشند ." بااین حال میدا نید من فکرفیکردم که‌اینها راا زروی ترس می گویسد. 
این را هم بگویم که‌یک خاطره‌ی عجیبی من ازآنشبدارم وآن این بودکه مادیروقت 
ازآنجا بلندشدیم وذسته‌جمعی رفتیم توی یکی ازکافه‌ها ی شمیران رفتیم ونشستییم, 
اوآنجا یک مقدا ری ویسکی خورددرنتیجه‌سرش گرم شد. بعدیکمرتبه‌برگشت.وگفت >" خیلی 
بدیختی | ست میدا نیدچه‌بلاها ئی سرمن درآ مده؟" گفت »" وقتی من اززندان درآمبدم 
ومرا رها کردند بخانه‌آمدم ودیدم دلسستم‌گرفت . آمدم توی خیابا ن که‌قدم بزنسم 
ولی من نمیدانستم که‌شهرتهران ! ینقدرعوض شده‌است وهمه‌جا سا ختما نها ی دیگروچیزهای 
دیگراست . ازجمله پا دگا ن جمشیدآبا ددرکنا رخابنه‌ی من سا خته‌بودند . من نفیذانسبتتم 
آنجا پا دگان است؟ مدم را ‌یروم من را آنجا گرفتند وبعدتوی پادگان بردند. هرچس: 
گفتم من تیکخوا هسم وا مروز ا ززندا ن 1زا ددم هبه مرا می شنا سنه اوا ک‌مرا می 2 
شنا سد ولی هیچکس با ورنمیکرد ومیگفتندنیکخوا هکیست . من آنوقت فهمیدم که‌همه‌ی 
این سالها هدررفته| ست . بعدیه‌سا زمان امنیت تلفن کردم وبالاخره آنها گفتند بلسه 
ما | ورا آزا دکردیم وا ورا ول کنیدبرود." بعدهم من گفتم حالا چکا رمیکنی ؟ درا فسر 
مستی بودکه برگشت وگفت » " الان آمدم ونوشته‌ها ی خودم راد" رم سانسورمیکنم." این 
جوا بی بودکه‌داه گفت دروزارت اطلاعات دارم کارمیکنم ونوشته‌ها ی خودم زادارم‌سانسور 
میکنم. با ! ینحا ل میکویم که‌تحت تا شیر آن جوا ین همه‌چیزبودکه‌ما با ورنميکرديم که‌ایسن 
آدم خودش را فروخته‌با شدیا همکاری کرده‌با شد . 

تنب کا قفا کی فا رما تی کدرا رون پودیت: با تقد را سیون کا ری یکرو فا لت 
سیا سی دا شتیدوبقول خودتان طرفدا رشدید حزب توده‌بودید . چگونه‌ش وچه‌وسا کلی فرا هم 
شدوقتی که‌شما به‌ایران برگشتید توانستید باچنین سوابقی دردانشگاه تهران استخدام. 


بشوید واگرمن اشتباه نکنم بسمت‌دانشیاری ؟ 


نا طق (۱) - ۵ات 


ج - حالا من. به‌شما میگویم. من هیچوقت عضوحزب توده‌نبودم ووقتی که‌یه‌ایران برگشتم 
دوره‌ا ی بودکهآقای پروفسوررضا آ مده‌بودورخیس دا نشکا ه«تهرا ن شده‌بود همرا.‌بسس 

با دامن مد ها سیکا ل زره درا مسارم در مخ تکتا ل فیرت انریا سیر 
استخدا م شدم. 

س- آقای دکترنا صرپا کداعن ؟ 

ج ‏ بله. اوضاع طوری بودکه‌یکدفعه| یشان راازاینجااستخدام کرده‌بودند البنه 
بعنوان دا نشیا رنه‌حتی استادیار. پاکدا من رفت وشروع به‌تدریس کرد . سه‌ما ه‌نگذشته 
بودکه‌یکدفعه| زسا زمان | منیت یک نا مهآ مدکه‌تدریس ایشان صلاح نبست » درحالی. که 
ایشا ن هیچوقت هم کمونیست نبودند املا" عضونیروی سوم بودند» وبایداخراج بشود . 
اخراج پا کدا من همرا شدیا با زجوقی ها ی سا وا ک . من اصلا" وحشت کرده‌بودم که‌بسبه 
دانشگا «بروم ودرخوا ست بدهم . هیچ | میدی نداشتم . برای اینکه‌ایینن با: زجوئی ها 

سا عت ۷ صبح هرروزاین آقای عطا رپوریا حسین زاده‌زنگ میزد. یعنی یک چیزعجیبی 

بود . حتی مثلا" میگفت که‌بله فلان روزخا نه‌ی فلانکس رفتیدخوش گذشت یا نه امثلا" فرض کنید 
یکشب ما منزل آقای ملکی بودیم . صبحش‌این (عطا رپوریا حسین زا ده ]زبگ زد . 

ب خلیل ملکی ؟ 

ج یله یرای اینکه‌پا کدا من با آنها کا رمیکرد. صح روزیعدش وزنگ زد بایکشب 
همین فیروز شیروا نلود وست نیکخواه وفریده‌فرجا م اینها خانه‌ی ما بودند . صبح روزبعد 
اوزنگ زد . حالا هرکسی گفته‌من کاری ندارم. ما آنجا یک مقدا رزیادی کاب جمحع 
کرده‌بودیم ومرتب میفرسباديم . وقتی پاکدامن اخراج شد آخرین بسته‌ها ی کتابها 
درحدود قکرمیکنم ۲۰۰ جلدکتا ب بود وتوسط یکی آزدوستان اوینام پیشدا ده 
ایران فرستاده‌شد.... 

یا س هدا 

ج بله . اینهاهیچکدا م نرسیدند وبعدمعلوم شدکه‌اینهاراساواک گرفته‌است . بعد 

ا ریک مدتی دوبا رہ کا ربا کدا من دردا بشگاه یا وسا طت !ین وا ودرښت شد سا زما ن امنیت 
این کتابیا را آوردودرب ځا نه‌ی‌خودما ن پس داد . این کتابها هنوزهست یعنې درروی صفحه 


اول كتا بها نوشته‌شده کتابخانه‌ی ساز ما ن امنیت وا طلاعا ت کشور. بعدپروفسوررضا 


نا طق (۱) E‏ 


بها یران آ مدودرآن زما ن کتا ب فن درفرا نسه‌چاپ شده‌بود یعنو. درست همان زمان بوډ 
که‌آن سال آن کتاب سیدجما ل الدین افغانی درفرا نسسه منتشرشد . وقتی این 
منتشرشد رسیدنه‌دست دکترنصرکها ینها | ندکی هم مذهبی بودند وسیدجنا ل وفلان 

| ينها دکترنصربه‌پدرم‌پیثا م دا دکه‌به‌فلانکس یگوشیدکه‌بیا یدودرگروه تا ریخ دا نشکده 

| دییات درس بدهد . ودریک ملاعا ی هم کدمن باایشان داشتم گفتم که‌یک همچیسن 
زی هت وی وربا وا کات کیت شم زو نشور رتا با ارما ی میت کش ار 
آ مده وقرا زشده! ین مفزها ئې را که‌میا ورد ساواک ۲۴ شاعته‌به‌این افراد 0۶ بدهد 
که‌قبلا" سه یا چها ربا ه‌طول میکشید واگرکه‌درخلال کا رشان اینها | خلال کردند آنوقنت 
اینها را ا خراج کند. یعنی. یک تهدیدقیلی بود بجای آینکه‌تهدیدببدق باشد. بدین 
سا ن عده‌ای | زبچه‌ها ی توده‌ای حتی نظیر مثل میرفندرسکی » من وهمها ينها استخدا م 
شدیم . امامن هنوزدرسال اول تدریس نمی کردم وما راهم هیچوقت رسمی نکردنسد 
برای اینکه‌ا ول یکبا ل آزما یش بکنند' زنظرا خلاقی » ا زنظرسیا سی من املا" محیط ایران 
را تجریهه نکرده بودم وطییبی بود که هی حرف سیا سی نمی زدم. یعسسی 
مطلقا نها فکا رچپی ارائه‌میدادم خیلی هم ترسووخیلی هم محافظه‌کارانه. سال اول 
کہا صلا" تدریس ندا شتم‌وتا ریخ عشما نی درس‌میدا دم کها طلا" ربطی بذایران نداشت . 
گزارشی رفت به آنجا تی که‌ما میرفتیم پول میگرقتیم که‌سازمان برنامه‌آن رااداره - 
میکردوپول ما را که‌روزمزدبوديم درآنجا که‌دردا نشکده پزشکی قراردا شت پرد! خت میشد . 
| زآنجا خبردا دندکه‌یک گزا رش رفته که فلاتکس درا روپا با چه‌کسا نی همکاری میکرد. اسم 
همه‌ی این آدمها هم قطا ربود. !سم تمام آن دوستان من توی آن گزا رش قطا ریسود. 
که‌حا لا | زحق نگذريم آقای دکترنصر چندین با راقدا م کردکهآن گزا رش را ا زآنجسادر 
بيا وردویسکوت بگذارد. بالاخره مراصدا کردوگفت که‌من این گزارش را فعلا" به سک 
شکلی مسکوت گذاشتم. روزی هم که‌ین میرفتم خقوقم رابگیرم آن کارمندا تسي 
کهآ نجا بودند , جوانها ئی بودند که من نمی شنا ختم وگفتندکه خانم نا طق گزا رش را 
دیده‌ای ؟ گفتم نه. گفتندما به‌شما نشان میدهیم .ولی من املا" هیچوقت آن را - 


ناطق (۱) - ۷- 


شخما " ندیدم ولی تماام مجتوا یش را آن بچه‌ها گی که‌حقوق من راآنجا میدا دندیمی گفتتة , 
خب طبعا " به‌من تذریس نمي دا دند یعنی من توی دا نشگا هاستخدا م بودم وپول میگرفتم 
آ ما تدریس نمیکردم واین تنها 6 عجیبی بودکه‌درتمام دا نشگاهوجوددا شبت . 
من توی یک اتا ق نشسته‌بودم, وتحقیق میکردم. 

س- یرای چه‌مدتی ؟ 

ج - یکسال . یکسال به‌این شکل بود وهیچ حرفی هم نمی زدم بطوریکهآن چهبره‌ی 
استعما رگردرهمان زما ن بخش بخش‌ توی جها ن نو چا ټپ شده‌بود. هرکس بمن میگفت من 
میگفتم من آن هماناطق نیستم , ویک هما نا طق دیگزاست کهآ نها را چااپ کرده‌ا ست . 
حتی تااین حدمحا فظه‌کا رانه‌با افکا رخودم برخوردنیکردم. به‌تنها یرای من بلکسسه 
برای عده‌دیگری که‌رضبااستخدام کرده یود مشکلاتر, پیش آ مدکها زجمله همیین رئيس 
دا نشکده‌هنرها ی زیبا که‌میرفندرسکی بودوازاعضاء حزب توده‌وجتی ازفیا لان خیلی مهم 
حزب توده یود که‌مرتب بحث برسرا ین بودکه‌دیگراین راچرا آوردید. اومیگفت که‌خبب 
حا لا ا یتها کها ستخدا م رسمی نشده‌اند وروزمزدهستند هروقت آ مدندکا رې کردند آنوقعت 
اخراجشان میکنیم. میرفندرسکنی هم‌درهما ن, حالت من باقی بود. دوسه‌نفرا زا مریکا 
آ وردنه‌کهآ"نها هم همین وضعیت رادا شتند. بااین حال خلاصه‌ا.ین اولین باری بود 
که‌یک فضای جوا ن وبا زسيا سې اما چنا نکه‌ما خیلی محا فظه‌کا رتربوديم ازاستادها گنی 
که‌دردا نشگا ه بود ند و عقا یدسیا سې ندا شتند» حتی میخواهم بگویم که ما ترسمنا ن در آن 
اوّا یل بیشتریود برای خاطراینکه‌با آن مقدمه‌که‌چرا ما شما را ا ستخدا م نمیکنیم مگر 
ئا بت بشود که‌شما کا رخلافی نکردید . به‌این شکل ماوارددا نشگاه غدیم . 

س - شما درچه‌تا ریخی استخدام شدید ؟ 

ج - فکرمیکنم ۴۸ -۱۳۴۷ بود . 

س- بعدا زآن دیگرفعا لیتها ی سیاسی - اجتماعی شما شروع شد یانه؟ 

ج ب نخیر. من هیچ فعا لیت حزبی وهیچ فعالیت سیاسی نداشتم, مطقایا هیبچ 
گروه‌سیاسی . 


طق (۱) - ۸ 


ج درآ ن سا لهای‌اول.ا ما »شا یداین هم ا زا ینجا نشا ت میگرفت ۰ چون من مخیط ایسران را 
اصلا" نمی شنا ختم ونمیدا نستم اصلا" که‌چه‌نباید بگویم. میدانید شاید یک اشکال 
این بود. من داقتعا " سانسورواینها را ننیدا ننتّم درایران به‌چه‌شکلی است . حصسی 
بچگی 1 م من درلندن بود م .مید | نید چه میخوا هم‌یگو یم ؟من‌د وسا ل متفرکه! متحا ندا دم .من ۱۵سا لگی‌یلندن 
رفته‌بودم برگشته‌بودم بعدا " امتحان متفرقه‌یا زده ودوا زده‌رادادم.. میخواهم بگویم 
حتی دورا ن کودکی ام راهم درایران تجربه‌نکرد هبودم .عمه‌ی زندگی من خا رج گذشته بود.. 
درآ زا دترین محیط فرانسه با آزا دترین کلاسها وآنچه‌را هم که‌خوا نده‌بودم کتابهای 
دانشگا ه تهران نبود کتابها ئی بودکه‌درا ین محیط آزاد تدریس میشد » معلومبات من 
جزآن نبود من نمیتوانستم ازمعلوماتی که‌دانشگاهیان ایران استفاده میکردند برای 
تدریسم استفادهکنم > خب طبییعی است . رشته‌ی من قاجا ریه‌بود ولي مثلا" اول یک 
تا ریخ عشمانی بمن دا دند طبیعی بودمن توی آن جنیش ها ی استقلال طلب حتی جنبش 
درا ویش ءعصیا نها راهم درس میدادم ونمیدانستم که‌اینها دردا نشگاه تدریس نمیشوه 
ایران بود .بعدتا ریخ خاورهیانه‌رادا دند . خب تا ریخ خاورمیانه پریبودازاین جنبشها ی 
چریکی بخصوص دررابطه با سوریه بخصوص دررابطه باادبیات معترض » جنیش بیدا ری 
اعراب همه‌اینها را من تدریس میکردم وبا لاخره آ مدندوتا ریخ قاجاریه‌رادادند. سدتا 
درس شد » من این را به‌شما میگویم وفکر میکنم‌که هنوز » وبدون اینکه‌من خودم فتوجه 
بشوم مثلا" آن کلاسی که‌من داشتم ۴۵۰ شاگردداشت ومن نمیدا نسنم کها ینها برای چبه 
میا بند . بیشتر وقتها به‌ذهن من میرسیدکه نکنسسد درس من آسان است یا مثلا" در س 
من چون دوره‌قاجا ریه‌است وجنبش‌واینها درآن هست شیرینی دارد. جهل من تااین حد 
بودکهآ مدم جنبش با بیه‌راشروع کردم تدریس کردن . درحدود ۴ کلاس . با قزها لعیین 


ناطق (۱) کے 


به‌پدرمن تلفن کردندوگفتندکه‌بها ین دخترتا ن بگوئیدکه‌اگریک با ردیگرراجع به 
با بیه‌مخبت بکندما به مقا ما ت شکا یت میکنیم . 

س چرا ؟علتش چه بود؟ 

ج علتش مال شیخی ها بودواتفاتا " آن نشا ن دا دکه‌چه‌طوربود. بعدجزوه‌ای به 
دا نشکذهرسیدا زآقای شیخی ها کها لان مرده! ست با خط وا مضاء خودش که‌خانم ناطق 
| گرخوا ستیدرا حعبه‌شیخیه وبا بیه‌درس بدهید این جزوه وکتابی هست مال مدرسی 
چها ردهی همان رابا یدتدریس کنی وگرنه ما تورابه محا کمه‌خوا هيم کشید. برای اینکه 
فوستاته اس زا دای آیها کک این تع رای ماما تقو هه ماو تس کی 
است . من تازهآنوقت متوجه میشدم که‌خب درایران یک همچین چیزها ئی را نبا ید 
گفت » شما نبا یدجنیش با بیه‌را درتا ریخ درس بدهید » نبا یدیه‌آن جنبش مترقی ایران 
گفت . بعدمبلما نها آ مدند .مسلما نها که میگفتند ما با گوجه‌فرنگی روی هرچه‌بها ئی ااست 
میزتیم وخلاصه‌نا یود میکنيم.بعبارت دیگتر . 

این اولین اتوسانسور وخودنا تموری یودکهدچا رش شدم وهیچوقت دیگرسا لبهای بعد 
که‌یهآ مریکارفتم واسنادبابی راآنجادیدم وبرگشتم یعنی ۱۹۷۲۶ يا ۱۹۷۷ دیگرراجع به 
يا ییه‌درس ندا دم یعنیی سانسوری بودکه‌خودم با دست خودم ناگزیرشدم که‌بکنم. ولی 
خب رفته رفته‌من نوشته‌ها ئی که‌توی روزتا مه ها شروع کردمعلیبه .هرچه‌که بیشتر میخوا ندم » 
سلطتت همین ازما ست که‌برما ست‌راجع به‌تاریخ ایران وراجع به‌روشتفکران خودفروخته 
درطبی تاریخ ایران » مینوشتم , همه‌ی کتابها ی من تحقیقا تې بودکه‌دراین زمینه 
مییکردم . 

س- این درچه‌سالی بود ؟ 

ج - این هاازسالهای پنجا ه‌یبعدواینها شمام نوشته‌ها وبطوریکه من وقتی کتاب 
"زماست که‌برما ستار" چا پ کردم › الان شما میتوانیدنگاه‌کنید, تما م روزنا مه‌کیها ن 
وا طلاعا ت آن زمان نوشتهاست کها وراازدا نشگا ه‌بیرون کنیدوعجیب این که‌مقالسهای 
ازآقای سپا نلوچا پ شدکه‌خیلی بزرگ ... 


ناطق (۱) = و 


س ازآقای سپانلوشا عر؟ 
ج - بله که‌نوشته‌بود د: ټم ناطق آیادفاع ازمیهن وطن فروشی است ؟ نه‌چون تو 


میخوا هی ولیعهدا مره. .ابکوبی عیاس میرزا راکوییدی هستاینها نوی روزنا مه 


چا پ شدها ست بها سم ... عنوان اینست که‌یک اسم قلسطینی برای خودش‌گذا د بت 
بمسدازآقای نا مرتجمی چا پ‌شد» ازآقای اقبا ل چا پ‌شد. هفت هشت تا مقا له 
است که‌پشت سرهم واینکهاوراازدانشگا ه‌بیرون کنید. بغدشروع کردنددردا نشکسده 
اول درس خا ورمیا نه‌ی مرا حذف کردندوازمن گرفتند وگفتنددیگس رخا ورمیا نه‌نیا ید 
تدریس شود . عشما نی راهم گرفتندواز مجموع درسهای من فقط یک درس ماند. من یک 
درس بیشترنمی دادم . بقیه‌دروس را گذا شتندیرای تزها ی فوق لیسا نس ودکترا که 
کلاس ندا شت . کلاسها ی من درلیسا نس تبدیل شدیه‌یک کلاس وبقیه‌دروس راامصلا" ازدا نشگا ه 
خط زدند یعنی تا ریخ خاورمیانه‌راازدروس دانشگا هخط کشیدند . 

س ممکن است یرای ما توضیح بفرما ئیدشما چه‌چیزی راجع به‌شیخینه وبا بیه میگفتید که 
يا تصویری که‌آنها دا شتندتطبیق نمیکردوموردمخا لقت آبها قرا رگرفت ؟ 

ج. - اینکه‌با بیه| ولین جنبش کمونیستی ایران بود. 

س شا چطوری با بیه‌راولین جنیش کمونیستی ایران میدانید؟ 

ج - من به‌شما مییگویم . برای خاطراینکه جنیش با بیه اولین جنیشی بودکه‌یتسنام 
مذهب علیه مهب برخا ست به‌این مقهوم کها ول علیه‌روحا نیت برخاست‌درآن جزوه‌ای 
که‌ینام سوره یوسف است.با ب.میگویدکه حضرت علی اداق مسئولیت کردوعلیه ظلم‌وجور 
برخاست . روحانیت ایران برخلاف حضرت علی مانع پیشرفت وتمدن ایران هستنب‌د, 
مانع تماس‌آیران با پیشرفتها وتمدن غرب هستند. یکی این بود ودیگرجنیش‌دهقانی 
واولین جنگ مسلحا ته‌دزا یران بود» اولین جنگ چریکی درا یران بود که قلعه شیسسج 
طبرسی » تحصن قلعه‌شیخ طبرسی نشا ن میدهد اولین مسگله‌توزیع شروت‌درایران بود 
که‌اززبان قره‌العین می شنوييم. که املا" تقریبا " همان جمله ما رکساست ۰ 


وقتی میگوید که یک اقلیتی به‌این همه ثر وت میرسند مفهومش آینست که کتریتسسی 


نا طق (۱) اب 


با یدهمیشه درفقرباشند. پس امروز دادن مالیات حرام است » پساآمروزروز ه‌ونما ز 
خرام است » امروز خواندن قرآن حرام است » من اسنادش رادارم» روزه‌گرفسن 
حرا م است‌برای خاطراینکه اینها تعلیمات روحا تیت درقدرت است برای خاطرا ینک ه 


کلام با شد" این خیلی حرف مهمی است نوی با بر . " بنایراین این کلاءسی 
رااکها مروزما میگوشیم خلق شده‌ی خدااست وهمینطورفکرما بنایراین من میگویم که 
خدا عا دل است امایستگی به‌این دا ردکه‌من درکجا قرا رگرفتها م که میگويم خدا عسادل 
است . اگرحاکم باشم عدل خدارابرای سرکوب رعیت میخواهم اگررعیت باشم میگویم 
دا ما فل بک اھا یا ی غدل بت سالک من اه ای ای سا نان اه 
درا کثشریت هستیدبرخیزیدویرای گرفتن عدل خودتان از حکام ستمگرقیام کید 
نصرت وپیروزی با شمااست ." این لوح قیام است » چیزی است که‌خراسان نشان داد 
امقها ن نشا ن داد وبعدا نقلاب مشروطیت نشا ن دا دکه‌سرا ن | نقلاب مشروطیت خت ی 
روحا تیتش با بی بودند. روحانیت غیریابی درمشروطیت هرگزازآزادیخوا هی دفاع 
نکرد. سیدجمال وا عظ بابی بود» ملک المتکلمین بود» ستارخان شیخی بسود» 
سقط | لاسلام. شیخی بود . 

اک ا غ 

ج - میرزا آقاخان که‌ا ظا" ما ل قبلش‌بود. درقیام مشرویت را میگویم . 

س من آاینجا میخوا هم ازشما یک سکوالی یکنم. شما که‌محیت تقسیم ثروت‌وانیسوه 
آقمهای یناریا بل فان مرقهی ایک با که کم م هتم یم انم ,و 
با نسئله‌ما رکسیزم وکمونیزم. یکی میدانید من میخوا هم خدمت شما عرض کنم» اگراجازه 
بقرما کید , حتی من الان یک چیزی یا دم آمدازا نگلس که‌برایتان توضیح بدهم که‌حتی 
اوهم با چنین تصویری ازما رکسیزم موافقت ندا رد. یعنی اودرمقدمه‌ی ای که‌در " تا ریخ 
آ ما زمسیحیت " هنت » درآنجا یک پا ورقی هست کهانگلس آشا ره‌میکندراحع به‌کشورهمای 


ناطق (۱) - 1۴ 


مسلما نها بنا م محمدی ها صحبت میکند وسمیگوید دراینن جوامع همیشه قضیه‌ازاین قرا ر 

| ست که‌یک | کثریت. محرومی هستند‌ویک گروه کوچک اقلیت ومرفه واینها | زنظرفرهنگی 
آدمها ی مهدی گرا هستندوا ین | کثریت محروم دنبا ل یک مهدی میگرددووقتی که‌مهمعدي 
پیدا میشود نها چیزی که ميشود. این اکتزیت محروم میا یدوآن اقلیت کوچک را کار 
میزندوجا ی | ورا میگیردوبعدا ز مدتی دوباره: قضیه میشودهما ن قضیها ول واین تکرار 
میشود وبهیچ وجه‌تغییرزیربنا ئی درجا معه‌صورت تمیگیرد. آیا فکرنمیکنید‌کها ین 
حرفها ئی که‌سید علی محمتبا ب میزد ون صحبنها را میکردوخودش هم ادعای مهدی گکری 

دا شت آن چیری با شدکها نگلس درجوا مع ما دیده‌یودواصلا" ربطی به‌ما رکسیزم وکمونیسم 
ندا شته‌با شد . 

ج د من نگفتم کمونیسم من گفتم کمونیسم ابتدا ئی که‌فرق میکند که‌هردوتای آنیا مجکوم 
میکنند. ولیکن لفظ کمونیسم ولفظ سوسیا لیسم .ولفظ مزدکیسم را به‌جنیش با بیه‌درزها ن 
خودبا بیه‌سیا حا ن هستندکه‌دا دید | زجمله 5۳3018 1207 ازجمله کا ظم بیک ازجملسه 
گویینوا زجمله باینر. اینها بدون استثناازاین جنیش بنام کمونیسم وسوسیا لیسم 
اسم بودندوحتی یکی ازآنها میگوید ایبهااز 860 ترین ریپابلیکن های ما 868 تر 
هستند. ولی دومین نکته‌ای که‌شما میگوشید بله درستاست ولی من جنیش‌با ییس.هرا 
اقا فا “رخات ا ین اعقلات این دقفه. ا اقلا" سروت نک یو سی گری اققا وت 


آن چیزی نیست که‌یا ب میگوید. قرها لعین 1۸۰ تدرجه‌حرفها یش با باب فرق میکند» 
بنابراین خوبی این جبیش باب این بودکها ولا" باب را ندیده‌بودند:ثانیا " شار 


باب را کسی نخوانده‌بود » هیچکن نخوا نده‌یود بیان دریین مردم بیسوادایران رواج - 
نداشت » آن جنیش‌دهتانی که‌علیه‌با لکان وروحا نیت درایران پیداشد اولا" مقدمهی 
| تقلاب مشروطیت بودچنا نکه‌بعدا " دیدیم واگربخوا هم وارداین مسکله‌بشوم گفتن اینها 
طولانی میشوه » ثالثا " این حتیش‌چنانکه بعدا " میبیتم ینام باب دیگرنیود این 
خوا سته‌ها بنا م هزاران اسم دیگرجلوه‌گرشد . درا نقلاب مشروطیت هما ن خواسته‌ها ی دوره‌ی 


ناطق (۱) ا 


با بیگری را شما یکبا ردیگردرتبریزمتجلی می بینید» شما دررشت متجلی می بینید. 
جنبش با بیه جنبش مذهبی نبود. چتا نکها گرکه مذهبی میبود | مکان. نمی دا شت که در 
عرض یکرزتما م. دفقا نا ن مذهب عوض کنند وبه‌یک مذهپ دیگرگرا یش پیدا کنند چنیسیسن 
چيزي درتا ریخ آمکاان ندا رد . 

س- حتی با قبول اینکها ین آدمها قرنها مبنتظرظهورا ما مزما ن یعنی امام دوازدهیم 
بودند ؟ 

ج - شما نگا هکنیددررشت کها تفا قا " فتنه‌ی با بیه‌را توددولتی ها نوشته‌ا ند اطا" بنا م 
جذبش مذهبی | زآن با دببیکنند میگویدقشون با بینهآ مد اسلحها ینجورکردوما هم ډه 
آنها پیشنها دصلح دا ديم .؟ يا شنا قبول دا رید که‌به‌یک مهدی ویا به‌یک جنبش مذهبی که‌بسبه 
این شکل جستند دولت آیران پیشنها دصلح بدهد؟ پس‌حتی دولت‌ایران هم که‌روشنفکر؛ ن 
ایران را بعذها بنام بابی و زندی ق وکافر» مئل همین الان » | زنین یرد 
وسرکوب کرد حتي خودحکومت | یران میدا نست کها ينها | صلا" طرفدا ریا ب نیستند اصب لا" 


ااینها با ب را ندیده‌بودند. اصلا" کسی باب را ندیده‌بود . باب یک جوان ۲٩‏ سالسه بود 


که زوقبی هم شروع به‌حرف زدن کرد دهنش را بستندوبعدهم بردندش‌توی شیر زوبعدا زیک مدتی 
هم که محا کمه‌ای که‌برا یش سا ختند یک محا کمه‌بسیا را رتجاعی است یعنی گفته‌ها ی باب 
درآن محا کمه! گرراست‌با شد یکی ازارتجاعی جرین گفته‌ها تی است که‌وجوددا زد . کتاب 

مق اوه ای ان ادرا یی یی با مه ی باب ویب هو پات 
جدا کرد. من اشتبا کردم کا ملا" اسم یاب راآوردم ازاول میبایستی جنیش‌با بیسه 
وجنیش دهقا نی ایران رابنام جنبش با بیه‌میا وردم. 

س- شما حتما " کتاب کسروی راراجع به‌بها کیگری خوا نده‌اید نظرشماراجع به‌محتسبوی آن 
کتا ب چیست ٩‏ 

ج - والله‌الان دراین شرا یط شاید گفتن این حرف درست تباش ولی من معتقد‌ستم. 
که‌بها ئی گری علبیه‌با بیگری وبرای بستن دها ن جنبش روشتفکری باب گری بوجودا مد » 


من معتقد هستم که‌بها ئی گری راخارجی فا بوجودآ ورد‌ندومن معتقد هستم که‌بها کیت ... 


ناطق. (۱) = ۱۴ بت 


منت کدا ع خا رجی: ها ؟ 
جرب اتکی ها بوجو دا وردتقر: 

سب آنچیزی راکه‌ما امروز بنا م مکتب بها ئی می شناسیم ؟ 

ج - بله . الان من به‌شما بگویم که‌من یکوقتی به‌دا نشگا ه‌پرینستون رفتم چون دعوت شده 
بودم آنجا یک کتایخانه‌ی خیلی مهمی .راجغ به‌جنیش خودباب ها نه‌بها ثیت وجسسود دا رد 
| ينها زا دردسترس عموم نمی گذا رندیرای اینکه‌با بيه وصت کرده‌بودند» اینهااز 
قبرس رسیده‌بود » که‌مسلمانان وبهاثی هااینها را نبینند. من خیلی زحمت کشیدم‌وبا لاخره 
بعدا زسه‌چها رما ویه‌ا ین اسنا ددسترسی پیدا کردم. وهبین چیزها ثی راهم که‌میگویسم 
برخی اش راا زتوی آن اسنا دپیدا کردم وا لیته‌ت‌مهدهم کردم‌که‌هرگزمنتشرنکنم. درتما م 
کا بخا نه‌های آمریکا گی » اتفاقا " درکتا بخا نه‌پرینستون وها رواردوا نها 
همه‌ا ین چیزها ئی که‌راجع به‌باب هست بها ئی هاقیجی کردند یعنی شما توی همه‌ی مزمبنلات 
می بینیدکه‌قیچی کردندونمی گذارند. اینکه خودشان را دنبا ل با بیه میدا ند ,چیسب را 
میکویند ؟ برای اینکه‌خودشان را دنبا له رویک جنیش پا پیولرومردمسبی , حالا هرچه 
که‌هست » ایران میدا نب امادرواقع کوچکترین ربطی به‌آن ندا رند . 

فی نگ هید ها کی ها ینا را فیجن کرد 

ج یله » چرا ؟ چون جنبش با بیها ولا" یک جنبش مسلحا نها ست . جنیش علیه‌سلطنت‌اسست 
برای اینکها غلام جمهوری کردند . جنبش بھا کیت میگویدکه فقط بها ئی با یدتحت نبا م 
حا کم ودرتبعیت آن کشورحا کم بماند. حالا میخوا هد مریکا با شد با یدهما ن. چیزرا بپذیرد 
که‌رژيم آبریکا میگوید , حالا ایران با دبا یدهمان را بپذیرد. درنتیجه‌درا مورسیا سی 
دخا لت نکند. اولا" من تما م | علامیه‌ها ی بها ئی ها را درا نقلاب.مشروطیت تارم وعلیسه 
با بی ها نوشتند :عليه مسلما نها ننوشتند عليه بابی ها نوشتند .نوشتندکها ینها خا ئن هستند »ا ينها 
ضدسلطنت هستند » اینها دهریون هستنه ونبا یدبها ینها پیوست » ازلی‌فارا همهمینطور . 
بعدهم. شما می بینیدکه‌جنبش بها ثیت یک جنبها نترنا سیونا لیستی بخودش میدهدوآن چیز 


ملی را که‌درجنیش با بیه‌ودهقانی که‌برخا.ستها زشرا یط آنوقت بو , حالا آنوقت شنا یه 


نا طق (۱) - ۱۵ - 


ا ينها نمیتوا نستیدبگوئیدکه چرا شما ما ر کسیست نیستید ؟ بزای ادنکه مردم بیسسواد 
جنبششا ن | زاین بهترنمیشود ولی بالاغره تنها جنبش‌ضددینی » ضدشیعه وضدسلطنت بود 
که‌درایران بوجودآ مد که‌دنبا لها ش هم | نقلاب مشروطیت بود. بها ثیت نفي همه 

| یننها است کها ينها برا ی | ینکه‌جنیش با بیه را خفه‌یکنند بها کیت را بوجودآ وردند. 
وی وی فا 

ج بله انگانیسی ها وبرای اینکه‌درنا مه‌ها ی خودشان هم دفا عیه‌شا ن ست وبعدهم‌درخود 
نامه‌ها ی بهائی ها هم هست . 

س - خا نم هما تا طق دوجنبش مثروطیت که نگلیس ها بخا طررقابتی که‌با روسها دا تند 
نسیت به نشروطیت یک سمپا ی دا شتند چطورممکن است که‌در مین حال بها ئی ها را علیسسه 
مشروطه‌خوا هي تقویت کرده‌با شند ؟ فکرننیکنید کها ینجا یک تنا قضی لا قل درظا هرهست ؟ 
ج - خیر هیچ بنا قضی وجودندا رد برای خ طراینکه بها ثیت اولا" ,که‌بعدهم تبدیل به‌یک 
مذهب شد » جزومیا ستش این بودکه‌درسيا نت دخالت نکنند وهنوزهم بنظرمن کسانی که 
میگویندبها ئ ها خا ئن هستندوسا وا کی هستند ایبها چیزها ی بیخودی است برای ایتک 
بها تیت یک دینی است ودرآن حق دخالت درکارها ی سیاسی وجودندارد. پس‌بنابراین شما 
تابع نظا م حاکم ستید ولی این دلیل نیست که مسئول کارها ی نظام حاکم هم هستیست » 
مر راین وابطها زبها ثیت‌دفاع میکنم. چون فکرمیکنم آنها هم حق حیات دارند. کسی 
که‌میگویدمن نمیخوا هم کا رسيا سی بکتم هما نقدرحق حیات دا ردکه‌دیگری میگویدمن می - 
خوا هم کارا نقلایی بکنم. . اگرما دموکرات با شیم بایدآن را هم بپذيريم. مفکن. !ست من 
فکرکنم کها رتجا عی است ولی اگردموکرات‌با پشم با یدآن ارتب ع وآن نوع راهم قیسپول 
بکنم که‌درکتا رمن بتوا ندعقیدهاش رابيا ن بکندویگوید که‌من درکا رها ی سیاسی ئمیخوا هم 
دخالت یکنم ومن تابع هرنظا می هستم‌که‌هستم . خب‌باشد. اما درجتیش مشروطیسست : 
بله انگلیس ها | زا نقلاب مشروطیت دفاع نکردند .. 

س- من عرض نکردم دفاع کردند گفتم بخا طررقا بتی که‌با روسیه‌تزاری دا شتندسمپا تی 


داشتند , تما یلی به مشر وطیت دا شتند . 


نا طق (۱) = ۱۶ بت 


ج - نخیر» انگلیس ها درا نقلاب مشروطیت | زروحا نيت غدا لت خواه» ازاصناف با زارو 
ا زقانون اساسی دفاع کردند. کامل هم دفاع کردندوتاپایان هم ایستادند. دلیلسش 
هم قبول که‌دررقا بت با روسها بود اما تقلاب مشروطیت مظلقا "ربطی به‌این چیزندا شت 
وقانون اساسی اش سرکوب | نقلاب مشروطیت است » سرکوب ملک المتکلمین است . چسه 
کسی کشته میشود؟ یا آیت الله‌بهبها نی وطبا طبا ئی مشر وطه‌خوا ه کشته میشوند یا سید 
جما ل وا عظ وملک | لمتکلمین که‌برا نگیزاننده‌ی‌مسا جدبودند؟ کجا یت الله‌بهیها نی 
نقش دا شت درمنیرها ؟ حکومت دنبال اویود. . آنها کشته‌شدند . خواست هاي انقس لاب 
مشروطیت حالا شما نگا ه‌کنیدکه‌درانجمن ها متجلی است . تمام اقلیت‌ها ی مذهبتی را 
بخودش را هداد ازقبیل ارا منه, بابی ها » ازلی ها - آنها شی که‌يابی نبودند ازلی 
بودندمثل همین نیدجمال وا عظ واینها .. 

س یعنی طرفذاران میرزایحیسسسی حشرت شمره . 

ج -بله . شیخی ها نشا نش ستارخان است » نشا:نش‌شثقه الانلام است . اینها همه‌درکنتار 
هم می جنگیدندونگا ه‌کنید شعا را ینها ببود : عدالت » حریت » مسا ؤات . مشروطه- 
خوا ها ن چه میگفتند؟ مشروط‌خوا ها ن بیگفتندمسا وات شمیشود برای اینکه مساوات 
برایری ادیان است , مجلس شورای ملی قانون اساسی براین شعا را نقلاب خط ند وجتی 
بها را منه که‌حق رای ندا:دکه هیچ , | را منه مجیور شدند که به‌حجج اسلام ری خودشا ن. را بدهند . 
| نقلاب میگفت شعا رش آزا دی | ست ولی قاانون اساسی براین آزادی خط کشید. میگفت 
اگربگوگيم آزادی بیان ملحدهم میتوا ندحرف بزند » آزادی بیان مشروط به‌ایتکه 
خلاف دین اسلام نبا شد یعنی اقلیت ها حرف نزنندوچپی ها هم که‌ندا رندیعتی چپ در 
آشموقع آزا دیخوا هاان بودند. اگرهم یگوفيم برابری درایران همه‌ی آدمها ناهت 
برابرنیستند. شمااگرقانون اساسی مشروط‌رانگا ه‌یکنید به‌وضوح گفته‌شده] ست وید 
هم نای مل زمرو مها گرا سکس می تفا دفو رع رابو سر موم يکد یکر 
اینها معنی مشروطه‌رانفهمیدتند. درست است کها نگلیس ها ازآن, مجلس دفاع کردنسد» 
ا نگلیس هاا زآن قانون| ساسی دفاع کردند ولی این خواست انقلاب که‌درشمال ودر 


آذربایجان آخوندها را بیرون کردند , امام جمعه رابیرون کردند بعنوان محت گس نس بر » 


نا طق (۱) = ۱۷ اج 


میرزا حسن مجتهذ را ییرون کردندکه‌درکتا ب کسروی هم هست » مجلس مشروطه‌بودکها ينها 
رابرگردا ندوآ زا دیخوا ها ن زا سرکوب کرد .آذربایجا نیها بعنوان انبا ردا رومحتکر 
غله‌ی اینها را نصا دره‌کرده‌بودند يا درشما ل همینطور. مجلس قشون فرستادبه‌خوی بخاطر 
۲ ينکهآ خوندآنجا را بیرون کرده‌بودندهمین مجلس ملی کها مروزصحبت ازآن است ,بناینراین 
بدین سان نمیتوان گقت که‌بله دولت انگلیس ازعلمای مشروطه‌خواه. ازبازاروقا نون 
اسا سی دفا ع کردولی آزا دیخوا ها ن را دست به‌دست حکومت ودست به‌دست مجلس ملسی 
سرکوب کرد . 
یله جزویکی ازاحکام خیلی مهم بها" کیت برخلاف با بی گری‌عدم دخا لت درا مورنیاسی 
ومتع فعا لیت سیا سی درهرکجا که‌با شندهست بنابراین درا نقلاب مشروطه‌هم اینها با السواخ 
ودستورنا مه‌ها ی مختلفی اتیاع خودشان رامنع کردندکها زدخا لت درمبا رزات ا نقلابلی 
م۳ ۵ ۲۳ ,بها یا ن درا علان ها ی دیوا ری خطا ب به‌مریدا ن خوداینط‌بسور 
گفت »" با همگان با عطوفت وتواضع رفتارکنید» برای تاج وتخت شا هی ابباع زفنادا رو 
صا دق یاشید » ازمقا مات رسمی | طا عت کنید وبهیچوجه‌درسیا ست مڌا خله‌نکنند وهیچ سخنضی 
برزیان نرانید مگردربزرگداشت خدا وند. درایران هیچکس بهتروبا حسن نیت راز 
Les Bahais et le movement‏ 
| علیحضرت نیست ." این | علامیه؛رکتا ب. دریفوس actuel en Perse‏ 
در ۱۹۰۷ یعنی درآ از مشروطیت ویکسا ل بعدا زمشروطیت چا پ شدهاست . زدرمقحسبه‌ی 
Revue du Monde ۲۰۰ -- ۱‏ ما ل آن سال یعنی جلدا ول . اماانحمن بابیسان 
درا نقلاب مشروطیت نگا ه‌کینید ۱ علامیه‌اش را من ازاسنا دوزارت خا رجه هلنندبددست آوردم که 
توشته‌ا ست : نا مرا لدین شا هرا ما کشتیم » اتایک راما کشتیم ... 
س- این مال بابی ها ست ؟ 
ج - بله درهمان سال ۱۹۰۸ . هفتم می ۱19۹۸۰ 
س مال جنیش‌یابی ؟ 
م - تخیر انجمن بابیه. نوشته‌است که میرزارضا کرمانی ازخودمابود» قاتل ' تا ینک 


ازخودما ن بودوا گرکدبه ما زا دی ندهید ماعصیا ن خوا هیم کرد. بایدما را به‌رسه‌یست 


تا طق (۱) = ۱۸ بت 


بشنا سید وبه‌ها | جا زه‌ی فعا لیت سیا سی یدهید. 

س- عباس آقاقاتل اتا بک هم جزوانجمن بابی ها بود؟ 

ج ب بله. این چیزی است کها علامیه‌ی | نجمن با بیه‌میگویدومیتوانم این تیکه‌اش را 
یرای شما بخوا نم کهآ ین جزوا سنا دوزا رت | مورخا رجه‌هلند هست وبرای من یک دوسنسبی 
آ-ورده‌ا ست . باراش 


Personne n'ignore que dans toutes 12s 
classes et dans le Majles parmi les députés, ainsi qué 
dans les anjoman, les وگفطه‎ sont tous des Babis. Mirza 
Reza, le chasseur, assassin de Nasser Eddin Shah, Abbas 
Agha, qui ۵ tué Atabak, étaient égalenent des Babistes.. 
Parni les redacteurs de 2 presse, Seyyed Jamal Vaez, et 
parni les prédicateurs publiques, il y eut un nembre 


cûnsidérablêè de Babis. 


میگوید که خلاضه‌همه‌ی این چیزها ئی که‌درا نقلاب جنبه‌ی عصیان دا شت.دست مابوده‌است . 
الیتها ین قول بسیا رچیزی است ولی هست . من استادفرا وا ن دیگزی درهمین رابطسه 
دارم . 


س - خا نم. دکترهما نا طق این بحث ما یک زمینه‌ای ایجادکرهکه‌من بتواتم ازشما سئوالسی 


تا طق. (۱) = 1٩‏ نت 


یکنم راجع به‌دورانی که منجربها نقلاب اخیرایران شد. وقتی که‌جریان ۱۵ خسرداد 
اتفاق افتادوآقای خمینی درمحنه‌ی سیاسی ایران ظا هرشد آیا هیچوقت درذهن شما 
تدا عی شدکه‌ا ین جبنبش هم ممکن است چیزی شبیه‌جنبش بابیه‌درایران با شد ؟ 

ج - نخیر . 

س - چرا ؟ 

ج - علت دارد. برای اینکه » املا" جنبه‌ی خودستا ئې هم هیچ ندا رد» خوشبختا نه 
وقتی که‌جنیش خمینی اتفاق افتاد»بازآن را هم‌مادا ریم » عجیب بود هوشیاری ملسی . 
دا نشگاه » من کهآ نوقت | روپا بودم ءولی دا نشجویا ن دا بشگا ه‌تهران ماا علامیه‌ها ی نها 
رادا ریم اولین کسانی بودندکه‌قبل | زهمه‌گروهها کفتندکه‌این جنیش ارتجا ی 
است وبنقع. ما لکیت درمقا بل املاحا ت ارضی است . ختي حزب نوده‌درغا زکا رمخا لفت 
کرد. شوروی » علت داشت آنهم یرای خاطراینکه‌شوروی برای اولین با روآخرين بار 
درتا ریخ مملکت ما یک با ربما یک خوبی کردهاست وآنهم همین بودکه‌با این جنیسسش 
مخا لفت کرد. این همین بودویسا دردوران خروشچف . دراینجا هم که‌همه‌ی روزتا مها 
ومن یادم هست ! زجملهلوموندکه‌مقا لات زیا دی نوشته وحتی جملهه‌ی لو موندبعشسوان 
یک جنیش | رتجا عی سیا دمن یادم هست که‌بااین شروع شد. یعدازقیام ۵ خوآد ۱۳۴۲ 
یعنی یکی دوسا ل بعدبودکها تفا قا " بعنوا ن یک جنبش ملی چیزشد یعنی ب دد از 
محبوبیت گرفتن بیش | زپیش خمینی بودکه‌دوبا ره‌گرا یش به‌بزرگدا شت ۱۵ خردا ۱۳۴۲ 
شروع شد . حالا قیام ۴۲ چگونه‌بوه؟ 

قيا م ۴۲ عبا رت! زاین بودکه‌اتفاقا " من برای همین است که‌میگويم با یدا زاقتای 
دکترا مینی پرسید. درآن زمان اگریادتان با شدوخوانده‌با شید اول در مهرماه 
۴۱ اگرکه‌خا طرتا ن با شد دولت‌شا «آمدوآزا دی زنان وحق راي وا نتخا بات زنان را 
درانجمن ها ی ایا لتی وولایتی. به‌تصویب رسا نس‌دواین اولین قیام آقای خمینی بود 
که‌همرا هیا اصنافب بازارکه‌بدون استشناء اینها د رخد مت سا واک بودند . بهچه علسست ؟ 


من با یدبه‌شما بگویم که‌درزما ن دکترا مینی وقتی کهدا نشگا هرا میخوا ستند ببتند‌نسند 


نا طق (۱) ب ۲۵ ب 


ودا نشکا ه زا تعطیل کردندو مجلس را تعطیل کردند اگرشما روزنا مه‌ها ی آن دوره‌را که من 
درایران دوبا ره‌رفتم گشتم‌ونگا ه‌کردم دردولت | مینی بجوانید همین افراد می 
بینید که نوشتند دا نشگا:ه‌را تعطیل کنید ما نمیخوا هیم فرزندانمان سیاسی شود 
فرزندا ن ما با یدبها نقلاب شا ه وملت کمک کنند وچه‌وچه. همین | سنا دهستند که شم 
درسال ۱۳۴۱ می بینیدکه‌پای اعلامیه‌ها ی آقای خمینی ومکارم شیرازی وشریعتمداری 
واینها برعلبیه زنان امضاء کردند . حرف مهم خمینی جملهاش را که‌مینتا" نقئل 
میکنم اینست : "| ولیای حکومت ايرا ن شما کها.ینهمه شیفته‌ی غرب هستید ببیبنیسد 
غرب دا رد ما هوا ره به‌هوا میکندوبه‌ما ه«دست می يا بد وشما دا رندیه‌لنگ وپاچهی 
زنان ورمیروید. زنان هرکجا که‌با شند وبه‌هرا دا ره‌که‌را هپیدا کنند آن اداره‌کا نون 
فحشاء خوا هدشد ." بعددنبا ل این نطق آقای خمینی که‌چا پ شدها ست میگویدکه‌مسااز 
غرب با یدتکنولوژی رابيا وريم وفرهنگ.غرب را مطلق زمین بزنیم. بعدمکارم‌شیرازی 
میگوید که همین غربی ها که‌شمایرای آزادی زن به‌آنها ستناه‌میکنید ثابت کردند 
که مغززن ازمیمون کوچکتراست ویک همچین چیزی ویک مقاله مفضل علمی دراین رابطه 
مکا رم شیرای نوشت . همین کتا ب‌درهمان زمان در ۱۳۴۱ همین | علامیه ها تست 
عنوا ن "نهضت شش ما هه مقا ومت روحا نیت ایران درقم چا پ شد که‌من نسخه‌ی آن رادا رم 
وا مروز یکنقر هست که درخودیا ریس هم هست . بعدوقتی که‌شا ه مجبور میشودپس بگینبرذ 
این نا مه‌خمینی است به‌شاه : تومرایااین آیه‌ی قزآان دعا کرده‌بودی وفلان هرا 
میا ورد . این آیه‌ی شما ا علیحضرت واقعا " را ه‌پیغمررا پیمودهاست . ملت‌ازسطان 
پشتیبا نی کنید سلطا ن | مروزحا می جما میت ارضی وا منیت کشورمااست . یعنی شاهرا 
به عرش بردها ست وبعدهم ازعلم تشکرکردهاست . همه‌ی اینها چا پ شدها ست وبنظرمن 
شما با یددروا بط‌با وقایع ۴۲ - ۱۳۴۱ این کتاب روحا نیت کهآقای خمینی ابنها 
خودشان چا پ کردند درچا پخا نه‌ی حکمت قم این رااگرضمیمه‌کنیه بدنیست . قیسام 
۲ با آنچیزی که‌دا نشجویا ن قبلا" را هاندا خته‌بودندفرق میکندودا نشجویان بعذا " 
همه به مخا لفت پردا ختند. یکی اززیبا ترین | علامیه‌ها ی دا نشجوئی درطی تاریخ 


| علامیه‌ای است که علیه‌خمیتی دردا نشگاه دا ده‌شدوهمه‌ی گروهها هم هستنددرسا ل ۰۱۳۴۲ 


ناطق (۱): اند 


اما مسکله قییا.م ۱۴۲۲ چرا سا یرگروهها درآ تموقع. موا فقت نکردند؟ الان من به‌شبب] 
میگویم . مجا هدین این مسئله‌را خوب میدانند ایکاش شما میپرسیدید. وقتی کد 
خمیتی را تبعیدکردندوبه‌نجف رفت . درنجف مجا هدین وهمینطور مجا هدین یی ازجمله 
که‌ترا ب حق شتا سا مروزا ینجا ست که‌جزومخا هدین اصلی ! ست وهمه‌ی این دا ستا نها را 
میدا نبدبرای اینکهآ نوقت.انن با خمینی بود چه‌خوب بودکه‌شما اورا هم میذیدید. 

س- آقای تراب حق شتا س‌حالا با مجا هدین همکا ری میکند؟ 

ج - نخیر الان جزو پیکاراست . آقای خمینی با تیموریختیا رروزبا مه‌نهضت راد رنجف 
درمیا وردند یعتی قيا م ۲ برای چه‌درست شد ؟ برای این درست شدکهآ مریکا کیها 
آمدندگفتندکهآقا شاه نمیتواند کها ین وضعیت را ادا ره‌کندوحکومت | مینی با شکست 
روبروشده‌ا ست . چه‌بهترکه‌ما نندکودتا ها ی خا ورمیا نه‌وآمريکاي لاتین یک حکو مت نظا می در 
ایران روی کاربياید برای اینکه‌جلوی جبهه ملبی گرفته‌شود » جلیوی حزب توده‌گرفتسه 
شود ودر مقا بل این دوگرا یش بخصوص جبهه ملی که‌دا ردروزبروز تضج میگیردو مخیوبیست 
پیدا بیکند . خاصه که چپ هم که میگویدمن غلط کردم وجبهه‌ملی درست رفتا رمیکردومصدق 
درست رفتا رسیکرد برای آاینکه‌جلوی ابن گرایش روزافزون گرفته‌شود مایک نیسروی 
مذهیی بکا ربیا ندا زیم وبا پایگا ه‌مذهبی یک کودتاي نظا می بکښیم که‌تیموربختیار 
روی کاربیاید. متاسفا نه‌آنبای را دمنش مرد. درگفتگوها این آقای را دمنش که 
ما ل عضوحزب توده بودحا ضربود. 

س دکتررضا را دمنش ؟ 

" چ بله . ایشان حافربودند وا ین بودکها زایران هم فرارکرد یرای اینکها گر 
اورا میگرفتندا عدامش‌میکردند برای اینکها وبا مصطفی بود. رابطط آقاي خمیسی 
همین مصطفی خمینی بودکه برای روی کا رآ وردن تیموربختیا روکنا رزدن شا هیک 
قیا می بدست خفینی وبا همکا ری فنکری نهشت آزادي که‌درسال ۱۲۴۰ تشکیل شدیعنسی 
مهندبی با زرگان . عجیب نیست ؟ که‌درسال ۱۳۴۲ , اول خرداد )۱۳۲ یعنی قبل 


از ۵ خرداه آقای با"زرگان یک اعلامیه‌ای دادند. نوشتهاست که‌خمیتی بزودی | علام 


ناطق (۱) تن 


جها دخوا هددا + . ما که‌تا سیوناالیست بیستیم که‌رهبرمان مصدق با شد ما مذهبی ستیسم 
مذهبیون پیشواشان روحانی است واین پیشواا مروزآیت الله‌خمینی است وشعا رما ا ینست 
لها کبرخمینی پیروزاست " !ول خودا ۱۳۴۲۵ . ۳ 

س شما این | علامیه‌را دا ریید ‏ 

ج ‏ من این | علامیه‌را درتهران دارم وایشان هم دیدندودریک کتابي با همکاری رحیم 
دا ریم‌اینهارا که‌روی. تا ریخچه‌ی جنیش دا نشجوتی است میا وریم‌وبه آن استنا دبيکنيم . 
اینها هم ازطریق مصطفی شعا یا ن بمن رسیده‌بود . 

وبعدهاً که خمیتی به‌نجف تبغیدشد » الان کسانی که‌با اوهمکا ری میکردند‌میدانند من لازم - 
نیست که‌به‌شما بگویم که‌روزنا مه‌نهشت رابا همکا ری تیمور بختیا ردرمیاً ورد وهمین شکا قف 
اندا خت درمیان جبهه‌ملی . برخی ازجبهه‌ملي گرایش به‌این جناح خمینی گرایش 
پیدا کردند که‌خلاصه ما برویم وبا این جناح عمل کتیم . درنتیجه‌شروع به‌دفاع كردن 
۲ زتیموربختیا رکردندن. جالا من به‌شما یک چیزی یگویم . بعدا زآنقلاب دخترآ قای تیمور 
بختیا ربه‌ا یران آمد. این رامن ارجاع میدهم اگردروغ میگویم شما میتوا نیدا زآقسای 
مرزبا ن بپرسید که‌پیغام | مروزدر میا ورد والان اینجاست . خب‌اوشاهداست . وقصیی 
| وآ مدیه‌ایران اینها خیا ل کردندکها ودحترشا.پوریختیا را ست درنتیجه‌توی فرودگاه اورا 
گرفتند وا ودرفرودگا دا علام کردکهآ قا پدرمن است . من دخترتیموریختیا رهستم وایشان اکر 
بدا نند که می هستم من را را ه میدهندوبه‌دفترخمینی تلفن کردندوایشان آزادابه‌دا خل, 
ایران آمدند. یک چیزی !ست که! تفاقا " با خیلی تعجب این مرزبان کهروزنا مه‌نگار 
یا تجربه‌ای است ودست کم‌چهل سا ل تجربه‌روزنا مه‌نگا ری دا رد ایشا ن این را گفت که‌شا هد 
بودوا ین مسگله‌را هم چا پ کرده‌است » اگرکها شتبا ه‌نکنم یاجا ئی گفته‌است . بعدهسیم 
طرفدا را ن او کها علامیهآقا ی منزوی هست که‌وقتی که‌میگوید اموال تیموربختیا ردست 
نزنید که‌یبعنی همکا رخمینی , دست نزنید چه‌کنید . وهمین مجا هدین میگویندکه‌آقای 
خمیتی درآن رما ن ما نمیدا نستیم چراولی برگشت وبما گفت آقاشما به‌تیموربختیا رفحش 


ندهید. شرط همکا ری با من عدم فحش دادن به‌تیموریختیاراست . درآن روزگار 


نا طق (۱) ی 


شوروی برای | ولین با را زشا هوا نقلاب شا هوملت دفاع کرددرمقایل این عمل آ مریکا ئی ها 
که‌خودرا برای یک کودتا بسیج میکردند. شمااگریا:تان باشد قراردا دذوب] هن در 
سال ۱۳۴۲ | مضاء شدوا ولین نزدیکی باشودوی‌محسوب میشود. حالا بغیرازآن آمریکا تیها 
اعلام میکنندکه » ابفاقا" این رانهضت آزادی خودش چا پ کردها ست » این بومی تریسن 
خقلات یران یود ا نقلاب] یران یدیا سقلات مذهبی با شدوا ین 1نقلاب اصیلی آ ست . 
خروشچف درجوا بشا ن میگوید»" اگرکه‌درا يرا ن بنااست انقلاب شود این انقلاب سوسیا لیستی 
خوا هدبود و نود واین قیام قیام ارتجا عی ووایسته‌یود." آقنای 
با زرگا ن همین را ترجمه‌کردهاست » تمام این گفتگوها را وچا پ کردها ست بصورت یک جسزوه 
که‌درهما ن سا لها درا یران درآمد. همین مسگله‌ی خمینی یک شکافی اندا خت که‌بعده_سا 
گروهها ئی | زجمله‌مجا هدین وا ینها که‌درآن زمان ازنهضت آزادی دفاع میکردند وبرخا سته 


آ زنهضت آ زا دی بودندشروع کردندا زخمینی دفاع کردن وا زقیا م ۱۳۴۲ ذقاع کرد ن . 


روا ست کننبده : خانم دکترهما نا طق 
محل مصاحبه : پا ریس + فرانسه 
تاریخ مصاحبه : اول آوریل ۱۹۸۴ 
مصا حبه کننده : ضیاء صذقی 


نوا رشما ره ۲ 


من فکر میکنم آنچه‌را که‌گولها ین چیزهائی‌است که‌گفتم یکی | علامیه‌ها ی خودنهضت آزادی 

| ست که‌با لاخره! زهمه‌جا میشود گرد وری کرد ۰ا علامیه‌ها ی که! زا ول خردا د ۱۳۴۲ دا ده 
شده‌است . ودوم سران مجا هدین که‌دزآن زمان با خمینی با لاخره‌همکا ریها ئی دا شتند 
ويا دیدا رها ئی دا شتند . کسانیکه‌درنجف بودند آازجملها ز مهمترین منایع راجسع 
به‌خمینی کها منروززنده| ست‌ همین تراب حق شنا س ! ست که‌درنجف بودویکی دیکر 
حسن ماسالی است . حسن باسالی اطلاعا ت خیلی دقیقی درموردهمکاری خمیتی وتیمور 
بختیا ردا رد ببرای اینکها وهم درآن دوره درخا ورميانه‌بود ودیدا رها ی مرتسسی 
با خمینی داشت . میذا نیدکه‌خه‌بنی درقیام ۲۸ مرداد» حا لا که‌گذشته ورفتها ست » 
یک نقش | سا سی در کودتادا, ب . 

س - به , فداثیان اسلام وروزنا مه‌ها یشان‌وموا ضعشان مشخص‌است . 

ج - نه‌خودش که‌بنظرمن یکی | زمنا بعی که‌شما میتوا نیدا زآن استفاده‌کنیه کشا ورزصدر 
است برای حا ظرا ینکه‌بد کشا ورزمدر درقبل از ۲۸ مردا د نما ینده‌جبهه‌ملی بود ؛اینها 
خیلی مهم است » وخمینی درخرمآبا دشخصا " سخنرانی کردومحتوای سخنرانی اش‌ایسن 
بودکه‌به‌جیهه‌ملی رای ندهیدبرای اینکه‌جا ده‌صا ف کن حزب تودها ست بلکه‌به‌طرفداران 
لطت را غ ده زر این کی 


i ) ( ناطق‎ 


س زما ن مصذق . 

ج بله. دیگرا ینکه‌درزما ن مصدق یک فتوا ئی دا دکه ملی شدن بهرشکلش خلاف اسلام 
ا ست برای | ینکه سب ما لکیت | ست حتی ملی شدن تلفن وهنوزکه‌هنوزاست » میتوانیسد 
ا زکسا نی که‌با | وهنکا ری میکردندبپرسید » دست به‌تلفن درعمرش نبرده‌ا ست اازوقتی که 
تلنفن ملنی شدها بت . 

س بله این راازطریق کسانی که‌بااوهمکا ری نزدیک.دا شتندضیط شده‌دا ریم . 

ج - درموردنفت هم همین بها نه را کردکه‌با ملی شدن شرکت نفت مخا لفت‌کرد. وسومیسن 
چیزی که‌هست | ینست که‌یک قیا می درقم علیه مصدق برانگیخت برای خا طرا ینکه مصسدق 
درآن زمان آ مدوتولیت قم راازمشکوه نامی که‌نما ینده کاشانی بودازقم بردا شت وتولیت 
نامی زا بره رولیت حضرت معصومه‌گذا شت کها یشان یک قیا می را هاندا ختندکه‌خسنودش 
میگوید مصدق آ:نجا آمدوما را (آخوندها را ) دوره مصدق کتک زدند وبه‌آن دوران اشاره 
میکندکه مصدق درآبجا حکومت نظا می برقرارکرد. چیزها ی خیلی مقصل دبگرهسسبت . 
بعدهم خودروزنا مه‌جبهه ملی که‌درآ ن سیدعلی تهرانی میگویدمن نما ید ه‌خمیتی بنضودم 
درنزدکا شا سی که‌رفتم وگنتم کهآ قا میگویند که خلامه‌شما بپذیریداین چیزرا زعمکاری 
با مصدق نکنیه وحرفبها ی شاه را بپذیرید..همچنین پیش توا م‌رفتم‌یرای اینکه جاده‌راصاف 
کنند. نواراینهم درروزنا مه‌آیندگان هست » این حرفی را که‌میزبم» وهم درروزنا مه 
جیهه ملی بعدچا پ شد . 

س - خانم هما نا طق یتظرشما بنا براین این قیبام که‌منجربه‌روی کارآ میدن 
رژیم خمینی شد درواقع ساخته‌وپردا خته آ فریکاشی ها بود؟ 

ج - نظرمن !یتست که‌رژیم خمینی انتقا ل قدرت! ست ازنظا م سلظنت به‌نظا م جمهوری 
اسلامی۰ .درا ین هم سلطنت نقش داشت وهم ؟ مریکانقش داشت . هما نطوریکهد را نقسلاب 
مشروطها شا ره‌کردم ء افاااین هیچ ربطی بها نقلاب ندا شت . حالا من تمام آن اسناد 


نا طق (۲) - ۳ 


س من عذر میخوا هم با یدا ین را اصافه‌کنم » این سئوال را من ازاین نظرکردم برای 
اینکها ین چیزی است کها غلب طرفداران رژیم شاه.رژيم سایق ای ران » 
مطرح میکنند که‌چون شا هآ زا دی بفزنان داده‌بود» حق ا دا ده‌بود وایران درصال 
پیشرفت وا عتلا وترقی واین چیزها یبود درنتیجهآ مریکا ئی ها وا نگاسیس ها با هم فمکا ری 
کردندوا ین جریاان رادرایران بوجودآوردند. ‏ چون شما این محبهارا سب ر دید 
این تصوردرذهن من ایجا دشدکه‌شفا هم چنین اعتقادی دارید. اگرنببدارید لطفا." 
توضیح بدفید . 

ج - مطقا. نتخیر من اعتقاددارم کهآ مریکا ئیها رژیم خمینی زراروی کارآوردنسد 
ولی نه‌درقبا ل سلطنت بلکه‌درقبال چپ . معتقدهستم , اسنادش هم هسب ومشخص میتوانییم. 
بگوئیم‌که‌چرا . درهرحال درمقایل نیروها ی مترقی ونه‌درمقا بل سلطتت . چون میخوا هم 
بگویم که‌خود‌سلطنت زمینه‌ساز این انتقال بود. 

پس بنا برا ین این یک سئوال خیلی کلی است که‌شما میکنید . مایا بديرگرديم هعقب 
وا زدوران ۱۳۵۵ شروع بکتیم که‌دوران اختناق خیلی شدید ایران بود یعنی اوج اخشنا ق 
ودرضمن اوج گرفتاریها ی اقتصا دی بودچون نفت دیگربفروش نمی رفت » قله سکسبن 
مظرح بود » مسئلیه‌بی خانمانبی » گرانی وهمه‌ی این حرفها که من وارذآن مسا ئل نمیشوم. 
س + شما:درسا ل ۱۳۴۲ اروپا بودید . 

ا 

س - درسا ل ۱۳۴۸ برگشتید . 

ا 

س شما آن مشا هدا ت خودتان رااززما ن مراجعت به‌ایران ازسال ۱۳۴۸ شروع بفرما کید : 
ویرای ما توضیح بدهیدوآن ۱۳۵۰ راهم دربرخواهدگرفت . 

ج - من حتما " خیلی چیزها رافرا موش کرده‌ام ولی من ازروزی که‌نبه‌ایران برگشتم بعتوان 
یک آدم آز! دومستقل وغیرحزیی که‌واقبا " وا بستگی فکری دا شتم ولی وابستگی گروهسی 


نا طق (۲) سا 


درواقع ندا شتم هما نطوریکه‌گفتم درخاهای مختلف با یک خفقا ن. درهرحا ل وبا یسک 
سرکوب فکری عجیبی رویروبودم یعنی همه‌ما » من نوعیدرهمه‌جا . بخصوص‌تسوی. 
دا نشگاه کد‌فکرمیکنم هموا ره‌تنها کا نون یک فعا لیت غلنی وجنیشها ی دا نشجوشسی 
بودکه‌ا ین بنظرمن بیشترا عتما با ت حتی کا رگری يا اعتصا با ت سیا سی را همیشی.ه 
دا نشجویا ن که‌يک قشرآگا ه مملکت بودندآنها رهبری کردند بنا براین دریک جنب ش 
دا نشجوئی بسیارقوی . من درسال ۱۳۵۲ بعدا زا ينکه مبا رزات مسلحانه‌درایبران 
بوجودآ مدوسا زما ن فدا ئی دیگرشکل گرفت و مسئله‌سیا فکل بوجوداآ مد درهرحال شا همدذ 
ا ین رشدجنیش دا نشجوئی | گربشودگفت رشد بودم. اولا" شعارها شروع کرډن سد 
تغفییرکردان وسال به‌ساال شما میدیدیدکه شعا رها درربط با این جنبشها ی /ستقلال طلب 
لجزیره وگوبا.وهمه! ينها دا ردسیا سی برميشود وخلاصه‌روی کردبه‌جنیش مسلحانه حتی 
درشعا رها ی دا نشجوتی دیده‌میشود . این یک . دوم اینکه دانشجویا ن مرتب تجست 
تأ ثیرهنین گروهها ی سیاسی - نظا می دریک جنبش ها ی مرد سی فرکسست 
میکردند : مثلا" درسا ل ۱۳۴۷ برای اتوبوس » بعدپل سا زی روي جوا دیه‌وغیرها عتصا پ 
کردند . يا مثلا" به‌کوچکترین تلنگر وبه‌کوچکترین بها نه‌جتبش‌دا نشجوشي میرفت که 
شکل قیا م بخودبگیرد . مثلا"سا لروزتختی ببازدرهمان سا لها که‌من یادم هبت که در 
حدود سی يا چهل هزا رنفرجوان برسرقبرا وجمع شده‌بودند وخلاصه مشخص بودکه‌نارضا شی 
وجوددا رد. چون میدا نیدا ین جنیشدا نشجویا ن همیشه‌میانگین این نا راض هااست.ویک 
شعا ر میدهدکه همگا نی !ست و همه پستد وهمه‌گیراست . 

| ما همرا ۵با جنبش چپی که‌پیش میرفت : سازمان مجا هدین که‌پیش میرفت بنظرمن یک 
اشتبا »ویک خطا خیلی عظيمي هم بوجود آمدکه درخودبطن جنبش چپ بود وازطریق یک آدمها ئي 
مخل »متا ل دا رم میگویم, حمیدمومتی . حالا به‌چه‌شکلی ؟ تا ریخش رابطوردقسسق 
نمیتوانم بگویم ولی یکباره درسالها ی ۱۳۵۲ يا ۱۳۵۴ گمان میکنم! گراشتبا ه‌نکنیم 
جزوها ی درآ دبه‌نوشته‌ی همین حمیدمومنی > دا نشجویانی که‌واقعا " جنبش شان ما نید 


روزعا شورا بودیعنی توی ان سکوت لرزه‌برتن رژیم میانداخت » که‌ما دیديم یک جزوه‌ای 


با طق (۲) بت 


چاپ‌شد واسم. برخی ازاستاهان قوی آن اژجنله با کدا من وااحمدا شرف وحمیدعتا یست 
همها ينها که| قتصا دد رس میدا دند حاالا چه‌خوب وچه‌بد من کا ری ندا رم یا چیزها ئی مربوط 
بو قله اد رین مها ند کشا و وبا نبا یی تا فا ن ا تما ایکشیه: ینوی یه 
استا دا نی که‌دروس ما رکسیستی میدهندویا | ینکه‌دردروستان ازما رکس استفاده میکننښد 
برای خا را ینکها ینها تحریف سوسیا لیسم است » اینها تحریف ما رکسیسم است وخلاصس.ه 

ا ينها وا بسته هستبدوا ينها غما ل شا ههستند وشمااطلا" برای اینکه شناسافی نشویسسد 
درضمن جنیش صنفی دا نشجوئی راکنا ربگذا رید . 

س- اسم شما هم جزوآن استادان بود؟ 

ج ‏ اسم من متا سفاه یا خوشبختا نه‌نبود چون من تا ریخ درس میدا دم بیشترحسا سیست را 
روی اقتصا دوجا معه‌شناسی بود. یماکسی هنوزحساسیت نشان نمیداد. شما با ورنمی کنید 
یکدفعه‌دا نشگا ه را سکوت فراگرفت یعنی شا نزدهذ رکه‌هرسا ل همدشهرستا نها دست به‌دسست 
هم میدا دندوتما م این رژیم راافشا میکردندخوابید » املا" دیگرکسی برنمی خاسست‌که 
حرفی بزند. حالا همان استادانی که‌با لاخر ‌جنبه‌ي مترقي دا شتندودست کم اشاره‌یه‌ییک 
کتا ب ما رکس میکردند خوب مهم یود آایبها همه شدندمشل این ما رها ی اھا زآتها فرا ری 
هستندونگا هها ی مشکوک به‌آنها . یعتی خودچپ همراه با خوداین دستگاه شروع کردیسه 
بستن دهن همه‌وسا تسورکردن . شما | گریک حرف گنده میزدید يا اگرجراًت میکردیدویسبک 
حرف میزدیدفنوری یکی سرکلاس بلند میشد ومیگفت لابدیا سا وااک زدوینددا ری کها ین را گفتی. می - 
دا تیدا ین روحیه‌را دردا نشجویا ن خوداین رهيرها ې گروهها ی سیاسی - نظا می که‌این همه 
دا نشجویا ن تحٹ تا ثیرآ نها بودندیوجودآوردند .وا قعا "من میتوانم بگویم که‌یکی ازبا نیا ن 
سرکوب ودا گا ه خودحمیدمومتی است دست‌کم وبا نیا ن سرگوب فکر . 

س حمید مومنی جزوچریکها ی فدا ئی بود؟ 

ج - بله » همان که یک کتابی هم بنام " دولت‌نادرشاه " انتشارداد. یعنی روحیه‌ق 


استالسسسسی ۰ من يا دم هست که‌خودم این راتاً پیدمیگردم یعبی میدانی د 


نا طق (۲) و 


این همه‌شیفتگی جنبش چریکی که با لاخره اینهمه‌کشته‌دا دء‌بودو حقیقتا " هم با لاضسسره 
سازمانی که‌آن سال یعنی ۱۳۵۵ میدیدید آن سا زمانی نبودکه دیگربعد‌ها بوجودآمسسد 
وا ينها . نمیشودگفت که‌ما تحت تا ثیر أ ین حما به‌نبوديم . من یادم ضت که‌خودم سر 
کلاس یکروزگفتم . این عین جمله‌ی خودم هست » که برای اولین بارلفظ حباسهدر 
ایران مفهوم پیدا کُردها ست‌برای اینکه‌ما می بینیم که‌عده‌ای جا ن برکف ۰.»کها ین لفظ 
هیچوقت درتا ریخ ایرآ ن معنی ندا شت‌چنین آدمها ئی بوجودآ مدند. اصلا" آدم نمی - 
توا نست ازگفتن آن خودداری کند. 

س - شمااین را درچه‌سا لی گفتید ؟ 

ج د سال ۱۳۵۵ . وشیفته‌ی واقعا " جنبش چریکی یعتی املا" فکرمیکردم که‌چطورق ممکن 
است‌این آدمها سکوت را بشکنند ولی دیدم که‌هنزمان یک گروهی » بدانیذ که‌آنوقست 
من متوجه‌نشدم,این رابه‌شما يگويم الان دا رم میگويم ۰ آنوقت حما یت میکردم وسرسختانه 
هم حما یت میکزدم شروع کردنددراشا عه‌دا دن سکوت بدون اینکه‌حا لا خودشان بدانن دګ 
همکا ری کردن. این همان نظفه‌ی این دا ستان است که‌فلانی لیبرال است کها مروز میبینیدا ز هما نجا 
بلندشد . این فقط حزب توده‌نبود که میگفت » فقط حمهوری ابلامی نبودکه میگفت این 
زمینه‌سا زان اين, | زخودبچه‌ها ی چپ بودندکها ین را بوجودآ وردندو ١‏ مروزما نمیتوانیما ین را 
منکربشزيم ما خودما ن مقصربوديم دراین جریا ن . 

حا لا درا ین ساالها من شا هدچنین بکوتی بودم یکی | زطرف حکومت ویکی | زطرف همین افراد 
این چنینی . اما ز مینه‌ی دولت راا ول کارکنيم. که‌چطوری › اصلا" بطورمثال آمریکا را 
بیا وریم کهالان هم من اتفاقا " دا رم رویش‌کا رمیکتم ومقاله‌ای میتویسم. شمسا 
یا دتا ن حتما " هست که‌شروع کردندیه‌برنا به‌ها ی بلویزیونی گذا شتن کهآ نچه‌خوددا شت 
زبیگانه تمتا میکرد. اینکه غریت غرب » اینها همه‌ما ل اواخردوره‌ی شاه است یعنی 
۶ - ۱۳۵۵ ء غرب تمدنش فنحط است » درغرب خبری نیست همه‌چیزمال مشرق میسن 


اسب , دنیا ندران مشرق زمین است » کتابآقای دکتراحسان نراقی که‌ما همه‌چیزدا ری م. 


نا طق (۲) سم کت 


ما عرفا ن دا ریم که‌بزرگترین فلسفه‌ا ست که‌جا ی ما رکسیسم را میگیرد. ما رکسیسم | مروز 
پوسیده‌است تجربه‌ی شوروی نشا ن میدهدکه‌به‌چه‌روزگا ری افتاده‌است . هیچ را ه‌دیگری وجودندا رد 
جزاا ینن که‌خلاصه‌دست | ندردست عرقان وصوفیگری با انقلاب سفید. حالا نگا »‌کنید 

که‌من حا لا | سنا دش را به‌شما بدهم ,آقا ی‌فر دیدا مدیه‌شورا ی‌دا نشگا هآ مدوگفت ۰" اینکه در غرب 

دا نشجویا ن علیه فرب عصیا ن میکنند بجا ستِ » علیه‌فرهنگ منحط غرب است . درحالیکببه 

عصیا ن دا نشجویا ن درشرق بی رواست برای خاطراینکها گرما اعلام راستین رایه‌اینها 

بفهما نیم اگرا نقلاب سفیدرابها ينها بفهما نیم اینها دیگرعصيا ن نمی کنند . قرآن 

اولین نسخه‌ای است که علیه غرب زدگی درجها ن بوجودآ مده‌است ." این حرف آقاي فردید 
است‌بنابراین آل احمدیسم باب روزشد » غربزدگی آل احمد» آل احمددر ۱۳۵۶ برای 

اولین با ربهآسانی ازتوی سا نسورگذشت ودرا مدوعلنی چاپ شد. آل ‏ حمدبرضسلاف 

آنچیزی که‌میگویند ایده: کولوگ چپ‌نبود دروغاست.برای اینکه‌درهمان سالهسا 

همین نوشتدی پویا ن هست برای با قرمومنی که‌چا پ شده] ست که‌نوشته | ست که‌آتای 

با قرمومنی این آل احمدراافشاکن » این ايده کولوگ ارتجاع است . میدا نیسد؟ 

یعنی میخوا هم بگویم‌چپ غیرنوده‌ای موضع گرفت . اينطزري نیست کها مروزسلطنست- 

طلبا ن میگویبندآل احمدواینها . آل احمدرا خودا ینها بوجودآ وردند فردید را بوجود 

آ وردکه‌بعدا زتوی منیرا سلامی ها چیزکرد. آقای احسان نراقی بوجودآورده که امروز 
دردا نشکا ه رفته‌وا ستخدام شده وشغل خیلی مهمی گرفته‌است , آقای دا وری بوجود 

آ وردکهآ مدپا ی تلویزیون وتوی همین بحشها شرکت کرد وا مروز رگیس دا نشکده! دییات 

جمهوری اسلامی است . اینها ز مینه‌بما زشد . آنوقت ببینیدچطورشد همین آقای نراقي 
امروز» خوب | ست که‌سه‌سال دیگراینها پخش میشود , آمدبه‌دا نشگاه نامه‌ای نوشت و 
من نا مه‌اش را دیدم , بخشنا مها ش‌رادیدم کهآقاحجا ب‌رادردا نشگااه آزادکنید. ار 
یک کسی مجا هدبودذکه‌نمیرفت با حجا ب‌خودش رابهناساند. روبتده‌مدشد . اینها شبروع 


کردندیها یتکه ما دردرسها ی تشریح شرکت نمی کتیم . ما حاضرنيستيم توی کلاس مردا نسه 


ناطق (۲) ۸ 


| متحان بدهیم» ما حا فرنيستيم غذا خوری مختلط داشته باشیم.:. 

س- چه‌کسا نی شروع کردند..». 

ج ‏ حجا ب وروینده با ورکنید یعنی روبنده‌ی سياه واینکه پسربا دخترحرف نزند. تما م 
این تما س دا نشجوئی را میدا نید ازیک‌راه دیگر اینها شروع به بستن کردشند . حس‌بسالا 
بگذريم آقای دکترنمردرسا ل ۱۳۵۶ کنگره مکه رادرست کرد به دعوت عریستان سودی . 
جزو قطعنا مه‌های مکد این بودکه دانشگاه ها را ببندید » حوزه‌های غلمیه را بتقویت کشید. 
دولت‌ایران ضحه گذاشت ومعا ون دکترنصرآنجا رفت . بعدآقا ی دکترنصر آمدطیسق همان 
کنگره دریک سخنرانی دا نشگا هی ودرجلسات‌دانشگاه اعلام کردندکه آقا حوزه‌ها ی علمیبه 
راباید تقویت کرد , دانشگاه راباید بست برای اینکه دانشگاه وا حدجو بوجودمیا ورد » 
این جمله‌ی قاق نصراست . 

س- این جمله‌ی آقاي نصراست ؟ 

ج - بله » واحدجو بوجودمیا ورد ونه دانشجو واستادد‌راین دانشگاه متکلم وحده است . 


تنیا جا ئی که استا دودا نشجو با هم یک.بحث آزاددا رند ومیتوانند یا هبدیگر آزادانه 


بحث کنندحوزه‌ها ی علضیه است که آنجا دا نشجوی واقعی تربیت میشود. کلاسها ی اینگونها ی 


دکترنصر واقعا " ازآمریکا شیها.وخا رجی ها شهرت.عجیب وغریبی گرفته بود. این رامن 
با ید اشاره کنم که من به آقای دکترنصر بی نها یت علاقه دارم چون نه تنهاجان مرا 
تجات‌داد بلکه عده‌دیگری هم زنده‌بودنشا ن را مدیون ایشا ن هستند. ازجمله من این را 

یگویم که‌من درآنوقت مسئله بهودوما رکش را دردانشگاه تدریس میکردم بعنوان مسئله‌ی 

آبرا گیل ورفته بودندوبه اوگزا رش داده‌بودند. عنایت هم دردا نشکده حقوق نمیدا نم 
چددرسی میدا دکه بهایتنها برخورده‌بود , 

سب به‌چه کسی برخورده‌بوه ؟ 

ج - به‌مقا ما ت ساواک. به‌دکترنصر گزا رش داده‌بودندکه خانم تا طق داردما رکس تدرسس 
میکند » من این کتاب رابرای سازمان هم ترجمه کردم واتفاقا " چا پ‌شدها ست . 

سب برای کی ؟ 

ج .یرای سازما ن فدا کی ترجمه‌کردم وچاپ‌هم شده‌است . ودکترعنا یت درآنجادارد از - 


سوسیا ليسم در مصرحرف میزند ۰ دکترنصربرگشته بود وگفنه بوث ‏ " مااینهمه دببنت راستی 


نا طق (۲) ٩ب‏ 


دا ریم بندها ولینش وهمه‌هم نوکرها ی شاه هستیم . بگذا ریددوتاهم چپ بعنوان دکسنور 
سنوی دانشگاه با شند» هیچ خطری هم نیست . این نشان میدهدکه‌چقدرما آ ز ایخوا ههستیم," 
بیااین تحقیری که‌حتی نسبت به‌ما کرد ولی درهرحال کلام مارا آزادگذاشتند. بعد 
شروع کردندبها ینکه خلاصه اسلام‌را یعنوا ن سنگرعلیه چپ علم کرد ن . حالا شمانگاه کنید 
من یک نمونه‌دیگرا زهنرا سلام بگویم. ‏ مگرگوگوش تبودکه میخوا ند افا خوب است ء اقا 
جا ن است , آقااز ملائک بهشت است این درسال ۱۳۵۶ است - آقامن کنیززرخرید تیوام 
دست بسته‌ی توهستم " گفتندکها ین راجع به‌خمینی ابت . مگرها ید‌نبودکه‌میگفت صدای 
اذان میآید , اینها مگر ۱۳۵۶ ننود؟ اینکه‌ماا مروزبه‌آن طا غوتی میگوئیم» مگردا ریوش 
نبودکه میا مدسینه میزد . مدشده بودکه همه میرفتند‌سفره‌حضرت عیاس » مادرفرح . 

س- خانم فریده‌دییا ؟ 

ج یله . افتخاراندیشمندان.ایران این بودکه‌درسفره‌ها ی ما هی ربا وکت خن 
هرکسی رفته‌رفتنه‌با یک آخوندی رفت وآ مدپندا کرده‌بود بعنوان اینکه‌خیلی جا لبا © 
خیلی حرفها ی جا لب میزند. یاتمام مدت‌خانقاه‌رفتن مدشد. خانقاه یادتان رفحه‌ا بت 


نوا رها ی جاتم على که‌در ۱۳۵۶ توی دکه‌ه‌سایفروش رقت . خب‌این ازاینها. که 


بیا یندودرمقایل اسلام مجا هدین › این یک واقعیتی است ومن درآنموقع محا هدنمي شتا ختم 
فقط وقتی دستگیر میشدند میفهمیدم کها ومجا هدیودها ست . 

| زسوی دیگرجا لا نگا هکنیدکه‌چها تفا ق افتاد. بدیهی است که‌وقتی کها سلام توسط حکوبت 
بزرگ میشود همیشه مخا لفنا ن بیشتر کناره‌میگیرند. یابه‌خودآقای دکترا مینی مگرنبودکه 
توی سلام نوروزی شا ه‌برگشت وبا وگفت »" بله‌آقای دکترا میتی مملکت ما مسلمان اسست 
اسلام. آری اما اسلام ما وکنیستی نه» اسلام التقاطی نه." این چیزی بودکها ویه‌دکترا میتی 
گفت . حالا کا ری بدا رم که همه‌جسبیح می چرخاندند.» پای تلویزیون میدیديم که‌اسا تیه 
محترم اینجوری ایبجوری میکتندوا ستاه‌ها ی دا نشکدها قتصا دروح احضا رمیکنند . حالا کا ری 
ندا ریم که ز مینه‌سا زان‌تکوی این فرهنگ حا کم خودسلطنت طلبان بودند . این چپ نبودکها ینقدر 


بها وپرخاش میکنند . اما درز مینه‌ی روشنفکری اگربه‌سال ۱۳۵۶ نگا وکتيم - اول ازاسفند 


نا طق (۲) بت وب 


۵ شروع کنم. آسفند ۱۳۵۵ که‌شروع شد اعتما ب غذا درزندان شروع شدکه‌فوق العا ده 
اعتصا ب سختی بودوروکردودرزکرد ورژيم درمخمصه‌ی وحشتناکی قرارگرقت . بعسسبد. 
مسئله‌ی | عتراض نا شرین شروع شد »قیل ازروشنفکران » که‌گفتندما درسال ۱۳۵۵ ما 
فقط ۱۵۰۰ جلد‌تیتربیرون دادیم که‌تصف تیترها هم تکرا ری هستندوییشترهم علسسي . 
ما ا صلا" درزمینه‌ی اقتما دوسوسیولوژی ین سانسورنمی گذا ردکتاب چا پ بکنیم. من 
ازیک کتا ب سا نسوری خودم بگویم که‌عبا رت بودا ز "دیوانه‌ها ی محمدقلی زاده"علیه 
روحا نیت کهزیرش نوشتند علیه‌دین ودولت واجازها نتشا رندادند. این راساعدی میداند» 
همه‌ا ین را میدا نند. اعلان هم شده‌بود ونگذا شتند. من مرده‌ها را چا پ‌کردم عليه 
روحانیت » درسال ۱۴۵۵ . ولی اجازه‌ندادند. آ مدندوشروع کردندبه‌سا نسورکتا بهای 
ضددینی . دوتا آخونددراداره‌ممیزی گذا شتند که‌ببیبندکه کجا با اسلام نمی خواسد. 
شما خانم ذعیمی رابا یدشما اینجاپیدا کنید برای اینکها یشان رکیس‌سا تنوردرآن - 
دوره‌یود » | وخودش بمن گفت که ما دوتا آ خونددا شتیم وگما ن میکنم ایشان بدا ندکسه 
به‌شما کمک کند. !ول آنها آ مدندوا عتراض کردند. آقای نیکخواه‌ونراقی وهمها ین ] 
وآقای هویدا ویرخی ازاستادان دانشگاه ازجمله‌حمیدعنا یت ونا صرپا کدا من رفتندتوی 
این جلسا ت شرکت کردند  .‏ امیرگییرهم بودا عترا فن کهآ قا سانسورراکم کنیدکه‌ما یتوا نیم 
کتا ب چا پ کنیم ولی کانون نویسندگان ته. اگریگوینددروغ میگویند. اول "نها 
بودند. آقای هویدا گفت »" این آقای نراقی کها ینجا نشتها وخودش سانسورآورد." 
توت نا و کر اتی 

خ - بله . ]ودردانشگاه گفت کها ومسکول است وخلامه این رااندا خت گردن او وآن را - 


اندا خت گردن این درصورتیکه‌نراقی کاره‌ای نبودودروغ میگفت . وبالاخره جلس.ه‌ی 
آخرآقای ثابتی با پرونده وا ر‌جلسه‌شد . کسانی کهآ نجا بودتد عبا رت یودن د از 


حیدری مدیرخوا رزنی , رضا جعفری کوچک مدیرا میرکییر , نا مرپاکدامن هبه‌اینت] 
توی آن جلسات بودند که پشث سرش حتی یه‌آقای هویدااین آقای ناستی آمذواین چیزی وه 


که‌من حالا به‌شما میگویم گفت » حالا تمیدانم توی آن جلسه‌پا کدامن هم بودیا تسود 


نا طق (۲) EE‏ 


ولی جعفری بود وحیدری. ونیکخوا »هم بود» گفت آقا علیه‌سا نسورچه میگوشید؟ چه 
سا تسوری ؟ میگوشیدکه‌فقط به‌شا «فحش‌ندهند آقای هویدا شما این را میگوشید؟ دسا 
اجا زدنمی دهیم. من برای شما پروندها وزدم » این پرونده‌سا زمان برتا مه . 
شهرک ها را تگا ه‌کنید. این راکه‌می بینیدآنجا خرا ب کردند این مال ملکه‌مادراست » 
این را که‌می بینیدآ نورخرا ب کردندا ین مال برادرشاه‌است » این که‌می بینیدآنج] 
دزدی شده این مال خواهرشاهاست . خیلی خوب فردا ميا بندميگوئيم راجع به 
شا زما ن برتا مه‌کا رکنید . این دزدی ها که روشود‌میرسدبه‌آن بالا . آنوقت میگویند : 
"جلات تنگت با د"چکار میکنید؟ هرتلنگری که‌یه‌سا نسوريزنید این رژیم بریاداست . 
این عیین آن جمله‌ای است کهآ قاای کا یکی درآن جلبه‌گقت . پشت‌سرآن این نعمت میرزاده 
(م- آزرم)۲مدمنزل ما . گفت آقا میدا نید چه‌شده‌است ؟ مراسم مصدق برگزارشده وهه۱ 
نقریودندولی هیچکس هیچی نگفت . 

س مرا سم مصدق درکجا ؟ 

ج - جییه‌ملی سالروزی توی خانه‌برای مصدق گرفته یودندولی هیچکس هیچی نگت و 
پلیس هم نریخت . چه‌بهتر» این را میتوانیدازایشان بپرسید, که‌ما هم با کم 
کانون نویستدگان درست کنیم . هما توچه میگوئی ؟ من گفتم والله‌خیلی فکرخویسسی 
است . يا یدیه‌چه‌کسی بگوکیم؟ گفتیم به‌هزارخانی وساعدی هم تلفن کتیم بیایشبد. 
این دوتا هم بلندشدندآ مدندمتزل من . هزارخانی کهآمد گفت اتفاقا " یک عده‌ی دیگر 
هم | زجمله‌خودمن به‌ا ین فکرافتاده‌یود‌ند. این اولین حرکت روشنقکری بودکه‌ما با هم 
جمع شدیم وبعدیردندپیش آقای به‌آذین توده‌ای . حالا دوتا | ختلاف نظربود . ما میگفتيم 
قا نون اساسی نبا یدبا شدتوی | غلامیه‌ی ما وفقط حقوق بشربا شدوآنها میگفتند نه‌قا نون 
اساسی هم با یدیا شد . 

س چه‌کسا نی میگفتند ؟ 

ج - من که‌هنوزدرآنموقم گرایشها ی بیشترب‌حزب توده‌داشتم واعتراف می کنم تابه‌این 
بچه‌های ملی واینها باتوده‌ای ها مرامق بود م که‌قانون اساسی نباشد ولی اینها 


ناطق (۲) 1 ات 


میگفتندبا شد. با لاخره‌ما موا فقت کردیم که‌قانون اساسی هم باشد وهمه‌ی این جمعی که 

می بینیدکه | مروز طرفداران | مینی وا سلام کا ظمیه وفلان یک چهل تفری بيأ نیه که به‌آ ذین نوشت 
وما هم | مضاء کردیم. بعدا زا ینکها مضاء کردیم آقاق هویدا به] مریکا تلگرا ف کردکها ین 
تلگرا ف هم درآ رشیوهست که‌اینها وا بسته‌به‌ما نیستند اینها خرا یکا رهستند ... 

س - به‌کجا ی آ مریکا ؟ 

ج ‏ به‌انجمن قلم . اویک تلگرافی به‌انجمن قلم زدکه‌کا نون نویسندگان درایسران 
وجودندا رد یک آنجین قلم وجوددا ردکه‌خب | ينها هم ا گربخوا هند‌میتوانند عضوش بشوند ؛ 

ما کا نون به‌رسمیت نمی شناسیم. بعددولت آموزگا رآ مدوآن امفضاء نفرجمع شد . حال 
این را میخوا هم به‌شبا بگویم که‌شبها ی شعر درست‌شد. حالا نگاه کنید دراین ثبیای 
شتر » من کتا یش رادارم» آقای سیا وش‌کسراثی ازحزب بوده " والا پیام دارمحمبد با 
آن عبای‌نازنینت "آن دیگری میگوید»" آقا ظهورمیکند! زبطن دستها " اينهم که‌ال 
جعفرکوشآبادی . سین دجوادی و اسلاع کا ظمیه‌وشمس آل | حمدهمه‌خلاصه به‌قرآن وا سلاما شا ره 
میکنند یعنی میخواهم یگویم ما مقصربودیم نه‌اينکه‌نبوديم . کی آن زیرزیرهنسسا 
انگولک کرده‌بودمن نمیدانم. بعدهم آ مدیم یک | غلامیه‌ی ۵۶ نفری دادیم که‌همه4 
بعدیا دولت با زرگان درزژيم جمهوری اسلامی آمدندامشاء کردند. آنجا نوشتیم آزادی 
مذهبی یعنی آقای با زرگان این رااضافه کرد وگفت ۰" امقاء نمیکنیم مگراینتکه 

این باشد کهآزادی تبليغ مدهب اسلام "یک همچین چیزی . آن راهم امضء 
کردیم ازپای بعضی مساجدهم خوانده‌شد » آنهم دوفین اشتبا ه‌ما بود . 

شبها ی شعرکه‌شد این بچه‌ها انتخا ب کردندواین راهم توی دانشگا هها ی مختلف گذا شتتد . 
دردا نشگا هآ ریا مهرکه‌گذا شتندونویت آقای چیزبود , حالا فکرمیکنم که۲۴ آبان رامی - 
دا نید » در۲۴ آبان ماه ۱۲۵۶ بودکه‌قراربود به‌آذین سخترانی بکندوسغیدسلطان پور 
ساعت‌سه ونیم به‌من زنگ زد. این فعا لیت واقعی سیاسی من ازاینجاشروع میش ود سعید 
سلطا ن پور سا عت سه‌ونیم بمن زنگ زدوگفت ," هما میدانی که‌به‌آذین میخوا هدسخنرانی 


کتدوما !ا لان را دیوی پلیس را گرفتيم پلیس میخوا هدحمله‌کند." درآنوقت نیسروی 


نبا طق (۲) = ۱۳ 


پا يدا ری درست کرده‌بودند» درآنوقت ا ولیا ی دا نشجویا ن.درست کرده‌بودند ونیروها ی سرکوب 
اینجوری بود ویک چیزدیگری هم بعنوان سا زما ن زنان درست کرد:‌بودند که‌اینها بعنوان 
ساازمان زنان میریختندوا ولیا ی دانشجویان که‌حالا ابم آن یادم بنیست . گفست › 
" آزپلیس شنیدها یم که‌این نیروی پایدا ری قرا را ست درا عت ۴ حمله‌کند وخوا هش 
میکتم برودم دزب وبه‌بچه‌ها یگوپراکنده‌شوند. من به‌نعمث هم گفتم . من وشعسسست 
رقتیم . سخنرا نی که‌قرا زیوددرسا عت ۶ انجام شون حقیقتا " دا شت جنبش نوده‌ای میشد . 
ما بلندشديم نا عتِ چها ررفتيم در دانشگاه صنعتې . من ديدم که‌مردم همین طبور 
دا رندمیاآ یند وما هرچه‌بهآنها ميگوشيم کها مشب سخترانی نیست . اینها نمیگذارند . 
برویدپی کارتان.دانشجویان اینجاتایستید. من میدیدم که‌یکی میگوید » ساعدی 
| یشها هم بنودند» این غانم. با طق مشل ینکه کدیجه ندیده .خوب | ست که‌پک کمیته‌ا ی یرود 
که‌یفبهمد . بجدوقتی گفتم پلیس دا ردميآید این سا عدی بمن گفت ببروزودیاش‌بپسر 
توی ما شین . نعمت به‌من گفت بيا توق ماشین من . هیچی دیگراین داستانی اسنت 
که ما وا .:. 

سش.. داستا ن چه‌بود.؟ 

ج - خالا به‌شما مییگویم . فکرمیکنم آزرم با تفسیربیشتری بزای شما خوا هدگفت . ما 
ازیجوی خیابا ن آ مدیم كه‌بپيچيم. که‌بیا کیم ... 

س- ازتوی کجا ؟ 

ج - ازآن خیایانی که‌بطرف ۲۴ | سفندبیا یم . 

س شا هرضا سا بق . 

ج بله شاهرضا سایق . مدیم که‌بپيچيم يكدفهه‌ديديم حرکت نمیتوانیم بکنیم یبنضی 
کا میون ها ی پلیس جلوی ماایستا ده وحرکت نمیشودکرده. به محض آینکه‌نعمت ازسرعست 
ما شینش کا ست یکدفعها زتوی آن کا میون ها پلیس ها , اول با لیاس عادی » سه‌چها رتا 
ریختندوگفتند آین استاد, ببخشید »ماد رقحیه‌کدام یکی است ؟ بعدنعمت گت > 


" ایشان خانم تاطق ستند استاداینبا تیستند" گفت ما درقحبه , ببخشید, ازاین 


نا طق (۲) - ۱۴ بت 


فا حشه‌دقا ع میکنی ؟ اول با دوتا چیز زدکها زسروروی نعمت خون جا ری شد. و مرا هم 
کشیدبیرون وما را سوا رکا میون کردندوشا هرضا را ترق کردند که‌ما را با یک‌جیپی ازاین 
اا ها ف ف انان یشیم ب ما میریم ره بات کی فجت 
که‌یله » ترک هم بود» استادکدام یکی ازشما هستید؟ من تا آنوقت‌واقعا " فعالیست 
سیا سی نکرده‌بودم شما با ورنمیکنید . گفتم که‌من شستم. گفت خب ترا میبرم آنج با 
که‌عرب نی انداخت . حالا هرچه مییخوا هی سیگا ربکش » بها وخرنابدهید. بچهھ ا 
سیگا ردا دند, من با ورنمیکردم وفکرمیکردم شوخي است . من میگفتم بامن که‌کسبی 
ارف خدا وه مهن کا دم تخووی سا سی کیسخه. 

س این بچه‌ها چه‌کسا نی هستند ؟ دا نشجویان شما بودند؟ 

ج. - چها رتا دا نشجوبودند. بعدهیچی دیگر یک جیپی آمدوما را سوا رکرد‌ند. فکرکنید. 
این نظا م شا هی ازمنی که‌واقعا " کاری نکرده‌بودم » واقعا " نمیتوانم بگویم مسارز 
بودم چون نبودم. اینها ما را توی جیپ نشا ندندومرانشا ندند روی پای این پسرها وهی به 
آنها میگفتند » ببخشید »بکن دیگر این تورابدیختت کرده » این استا دما درقحیسه 
تراا ینطوری کرده » جرات ندا ری ؟"وهمیبطورباآن با توم میزدتوی سرآنها وهمینطنسور 
روی زانوها ی من که همینطورخون | ززا نوی من جا ري بود وتغفت هم املا" با هما ن کتک 
| ولی دندها ش پیچیده بودونفس تنگی گرفته‌بود . 

ما را به‌کلانتری بردنث وبعدا زمدتی با زجوئی واینها که حالا کا ری ندا رم » من فقط جرات 
کردم بسک پا سبان آنجا بگویم که‌آقا من بچه‌ام تنها خا به‌ما ندهاست براخدا بگسغفار 
من یک تلفن کنم . نگواومیداندچه‌خوا هدشد . گفت بیافوری ولی نگوکجا هستی .پاسیان 
یواشکی من را را ه‌دا دومن رفتم یک تلقن کردم وفریدون آدمیت گوشی رایردا شنت 
گفتم که‌من خانه‌تمی آیم. بعدروبه‌پاسبان کردم وگفتم بگویم چه‌موقع خانه‌میا یم‌سرکار ؟ 
گفت ۰" نگو" اوشنید . گفتم من نمیدانم اینجاً کباً ست.ویکدفهعه‌گفنم مثل اینکه‌کلانشری 
۸ است . این مرد برگشت وبمن کفت ۰" مگرپدرسک به‌تونگفتم نگوئو, ؟چرا میگوشی ۰" 
گفتم من وا لله‌نمیدا نستم. توبن گفتی نگومن دستگیرمومن هم نگفتم. خلاصه بعدا ز مدتی 
شروع کردندوديديم که‌آدمها ایستا دندوآن بچه‌های دیگررا کها ینقدرزده‌بودندکه‌یکیشان 


ناطق (۲) وا - 


مثل سگ له‌له‌هم میزدوپرا زخون بودوا ینجا ها ش خشک شده‌بو همیتطورتا ول میزد . آقا ی 
صدقی من همینطورازروی نادانی سیا می ب‌یکی | زپا سبا نها کهآ نجا جمع شده بود ند 
که‌دا شتندما شش نفررا تما شا میکردند گفتم ۰" با باجا ن توخوا هردا ری برا در داری » 
انسانیت‌دا ری این حالا هرچقدرهم آدم. بدی با شد دیگرآب که‌میتوانی به‌دهسن او 
بدهی ." گفت >" خانم من یکما ها ست اینجا بیدا ری میکشم چرابه‌این آب بدھس؟؟ » 
یکما ها ست برسرا ین دانشگاه زن وبچه‌ندیدم من با قرض زندگی میکنم. " من هم دیگبر 
چیزی نگفتم. بعددلش سوخت .ا ورفت وآب قندآورد وهمین طورکها ین بچه‌ها بلب آن 
میکشیدند یکدفعه‌فدا ی فریا دبلندشد .شما نمیدانیدا ین‌پا سبا ن را چظوری زیرکتک گرفتند 
ما درقحبه ما آدم دستگيرميکنيم توآب بها ومیدهی ."اوگفت »" آن زن گفت " گفتند 
آن زن گە خوردکنه‌گفت . وچه‌کتکی بها ومیزدند. یعنی با ورنکردنی بود» اصلا" لها ش 
کردند. من هم ازگفته‌پشیما ن ونمیدانم املا" چکا ریکنم. خلاصه بعدا زمدتی که‌اینها 


آ مد تدوشروع کردندبه تفتیش بدنی کردن ماديديم ازتوی این چها ربچه , حالا نعمت 
راهم بردندتوی تا ق دیگرچون دنده‌ا ش پیج خورده‌بود , همینطورچا قودرمی ورزدنښدو با ند 


بعدها کها زفدا ئی ها پرسیدم دیدم آن پسری که‌آنجا نشسته‌یود توی کمیته‌ی مرکزی فدا ئیا ن بودو 
جزوا نشعا بیون بود. آنها گفتندکها ینها کوهنوردهستند . . بعدبه ما گفتندکه‌شما با بستید . 
رفتندونعمت را هم | زا تاق دیگرا وردند . هرچه‌نعمت گفت اجازه‌بدهید اگرما مرخص هستیم 

خب برویم . گفت نه ماخودمان شما را با ما شین میبریم . هرچه نعمت گفت آخهآ نجنا 
چیزدا ریسم . گفت نه . نگوکهآدمیت ونا صرپا کدا من ویک استا ددیگرهم آمدنسد. دم 
کلاتتری ۱۸ و منتظر هستند . آقا ی صدقی خدا روزبدنبیند یک تا کسی آمد. که‌نه‌دردا شست 
ونه‌پنجره . من یکدفعه‌دیدم یک.مرف عول آساخم شدروی این تا کسی وما رابردند وی 

E 

س آنزکلانتری شما رابردندتوی تاکسی ؛» شما ونعمت را . 


ج - بله . حالا نعمت هم افتاده‌روی پای من وخون ازسرودماغ جا ری است.. گنت م 


نا طق (۲) - 1۶ - 


آدرس ماا ینست . هي دیدیم اومی پیچد ونتمت میگفت 51ا | ینجا نیست . منهم که 
آدرس خیا با ن را بلدنیستم. هرچه‌کها ومیگفت کهآ قا اینجا نیست درست برو. یکدنمه 
دیدیم ماافتادیم توی یک تا ریکی وبرق نبود. تاکسی که‌نا یستاد وهمرا هتا کسی 
پشتش یک ما شین دیدیم وما ديگرنفهميديم . من ونعمت راازتوی تا کسی کشیدندتوی 
تاریکی اینقدرا ینها مُکنجه‌دا دند . شما دست به‌پشت من بزنید » شما دست به‌سرمن بزنید 
محا ل است با ورکنید. مااز هوش رفتیم وبه‌هوش آ مدیم . موها ی من را گرفته‌بود 
و سرمن را توي تا ریکی به‌سنگ میزدوباتوم روی دل وقلب من منزدوبا یک با توم دیگر » 
بیخشید » ازروی حورا بها ی خوشبختا نه‌کلفت هی میخوا هدتجا وزکند. اثر جای ناخن - 
ها یشان هنوزروی بدن من باقی است که‌سعی میکردیا ها ی من رابا زکند وبا با توم‌تجا وز 
کند. شنابا ورنمیتوا نیدیکنید. فن اصلا" اگربگويم دردکشیدم دروغ میگویبسسم 
برای اینکه من با فربه‌ها ی دیگرازحا ل رفته‌یودم وبا شکنجه‌ییدا رمیکردندودومرتیسسه 
میزدند. من دردرادیگراصلا" نقهمیدم . اینقدرتوی بیهوشی بودیم » فقط يكبا ر 
چشبم را با زکردم ودیدم یک گنجشگی افتاده‌آن گوشه ولی درحقیقت نعمث‌بود. ما 
اصلا" تقهميديم . بعدازمدتها من وقتی گزارشم راهم نوشتم عوضی نوشتم چنون 
نزشتم همه‌چراغها ی خیا با نها روشن شد درحالیکه‌یک ما شینی آ مده‌یودیرودعروسی دیده 
بودخیا با ن قرق اسب وبنمیتواندبرود. هرطوری بودا زبیرا هه‌خودش را اندا خته‌یود 
توق آن خرابه . توی آن خرابه‌بمحض اینکه‌چراغ راروشن کرده‌بود دیده‌بود ده‌نقبر 
هستند که ۵ بفرروی این و۵ نفرروی آن . من راکه‌دیده‌بودکه‌زن هستم ... من فقط 
یک صدا شنیدم حالا راست است یادروغ است که‌این راواقعا " شنیدم ‏ نوی گزارش نعمت 
نمیدا نم چطورا ست - يکي ازافرادگفته است‌ایوای آن زن را کشتند» بعدبیدا رشسدم 
دیگرتوی پله‌بودم. نگوکه‌وقتی این را گفته‌مردم دیدندآدمها ی عادی هستند وا مدندوریختند . 
بعدکه‌بیدا رشدیم توی یک اتاق دیگربوديم ویک عده‌ای آنجا بودند. بعدخلامه‌بمن] 
گفتند که شما چکا ره‌هستید ؟ من ازدهنم پرید» توی بیداری وشوک , گفتم اینها پلییس 
بودند. ما میگفتم| ينها پلیس بودندزنیکه‌یقه‌ی من راگرفست گفت »" فلان فلان ش_ده 


نا طق (۲) - ۱۷ - 


پلیس کهآ دم معمولی رانمیزند حتبا " خرا بکا رهستی . من الان میروم ومیگویب‌م . 
بچه‌ها یش ا فتا ده‌بودندروی پا ها یش که‌ما درتسرا خدا را هشا ن ندده »ما دراینها حیوا نی هستند," 
ما شین پلیس هنوزآنجا! یستا دها ست که‌هفت یا دم تفرجوی آں هستند» ما شین پیکا ن 
بی نمره. این گفت اگررا ست میگؤید واستا داست میروم آنجا تلفن میکنم ینجا درهمسا یگی 
ما یک استادهست . اورفت وخلاصه‌دکتر سارو خانی راا زعلوم اجتما عى 

بر انت ا ورو ٠ا‏ وکا رای کف ی ای خانم حا طق اين وض سا ,۶ نع ت 
گفت که‌تلفن کن پنج شش تفربا همذیگربیایند. اوهم تلفن کردویک بیست سي نفر 
آمدند. سیدجوادی هم آمد. 

س آن خانه‌ی یکی ازساکنین آنجا یوذکه‌شما را برده بودند , 

ج د بله. برق محله‌هم جا لا خا موش است وکشت راهم گرفتند یعنی برنا مه‌چینی مقصل . 
هیچی دیگرما را بردا شتندیردندآ نجا وسا عد لوا ینها یک آ مبولانس خبرکردند با بعدخییسبر 
کردند درست نمیداتم . 

س + چطوری شما را | زچنگ آنها درآ وردند؟ 

ج مرد م‌خیا ل کردندا ينها مردم غا دی. هستند » با یبیل وکلنگ ریخته‌یودند. سیگفتند ۲۰۰ 

یا مه۲ نعرزیخته بودبنذروی سرشان . خلاصه‌ما را که‌گذا شتندتوی این خانه ورفتتشسد 

پا کدا بن را صدا کردندکه‌حا ج سیدجوادی آمد» آدمیت آمد, پا کدا من آمد خیلی ها مدند 
که‌من دیگرهمه‌را یا دم نیست . یک آ میولانس هم صداکردند. من شانسی گفتم آ میولاتی 
سوا رنمیشوم من میخواهم ما شین شخصی سوارشوم من ازآ مبولانس بی ترسم. حالا ایتها ئی 
را که میگویم هنوزتوی گرما هستم. بعدگفتندخیلی خوب . ماراسوارما شین دکترسا عدلو 
کردند که به‌بیما رستا ن ببرند. یکدفیه‌سا عدی آنجا بوده که‌حمله کردند ایندفعه‌با لیاس 
رسمی که‌این خرابکا ران کجا رفتنه؟ آنها هم :7 میولانس را گشته‌بودند خوشبختاته من و 
نعمت رفته‌بوديم . ريخته‌يودندتوي آن خا نه واستشها دنا مه‌درست کردندوآنها را تهدید 


کرده بودندکه| گرشما ا ينها را پیدا فنیدونگونید ما چیزميکنيم. آنها هم یک پیغا می 


خا طق (۲) - ۱۸ - 


توسط دکتر سا روخا نی فرستا ده‌بودندکه‌به‌این دوتا بگوئید هرگزسراغ ما رانگیرند. 

این اولین مبارزه‌ی سياسي مابودکه‌بعدبه‌بیمارستا ن آبان رفتیم ومعلوم شد 

خونریزی مغزی کردیم وبغدهم که‌دکترنراقی خایه‌ی من آمدند من گفثم که‌دکترنرااقی 
من پیش همه عفت دارم ولی پیش تویکی ندا رم . گفت شکښجه‌ات کردند؟ من دامنم رازدم 
با لا وا وجا ی نا خن ها رادید » به‌صدااقت سوگندآقای صدقی » دونفرخانه‌ی من فش کردند 
یعنی دکترعا لیخا نی افتا دبه‌استفراغ . سا عدی همیشه میگوید مثل کباب برگ شده‌بود 
چون اینقدربا توم زده‌بودند که‌خون توی پا های من مرده‌بودوخالا هم اگرشمانگباه 
بکنیدآ نا رش براحتی هست . هیچی ماافتاديم توق کومایعدش . بیمارستان گت 
من این رانگه نمی دارم چون اوبیمارسیاسی است : ما یک مدتی افتادیم نوی کومااو 
بیدا ری » کوما - بیدا ری ودرباهی بدین شکل بستری بوديم. بعدا زاین یک‌:شهرضی 

برای ما شروع شد. روزتا مه‌لوموندنوشت وروزنا مه‌ها ي خارجی نوشتندواجبارا " مارا 
تبدیل کردندبه‌یک آد , مبا رزکه مجبوربوديم همه‌جااظها رنظرکنیم. درست! ست که‌فکرا " 

ولی من واقعا " آن شها مت راندا شتم . من توی زندگی آدم ترسوئی بوذم» میدا نیسد؟ 

تبدیب‌نل شدم یه‌یک آدمی که‌همه‌جاازمن دعوت میکردند. بيا تظا هرات .. 

س - سخترانی ؟ 

ج - نه » که‌بعدالبته‌شروع کردم بافداشیان کا رکردن . فداشیان اولین کسی بودند 
که‌به‌سرا غ من آمدند. جنبش چریکی ا غلامیه‌دا دوازما دفاع کردومنهم شروع کردم با آنها 
تما س برقرا رکردن وهمکا ری کردن . تماس برقرا رکردن کنهآنوقت خیا نتها شروع شد . سر 

| نقلاب که‌دیگر کشا فت زدیم یعنی واقعا " من فکرمیکنم ... 

س- منظورتا ن | زخیا نتها چیست ؟ خیا نتها ی کی ؟ 

ج - خیانتها ی خودمان . 

س منظورتا ن ازخیا نتها خیا نت روشنفکران است ؟ خیانت کی ؟ 

ج - خیانت‌سازمان » خیانت روشنقکران » خیانث به‌خواسته‌های مردم , خیانت به 


نا طق (۲) ا 


س- من | زشما تقا ضا میکنم که‌اینها رابرای ما توضیح بدهیدکه منظورتا ن چیست ؟ چون 

ا صل مطلب اینجا ست که‌درواقع بایستی شنا خته‌شود. 

ج - بله ولی آن دا ستان آمریکا راهم خواهم گفت . 

س - دررا بطه‌با همین موضوع . 

ج - نخیر » بایک سئوال دیگر. دراین انقلاب چه‌شد؟ انقلاب که‌شد من بااینیا 

کا رمیکردم . 

س - شما آن روزها ی ا نقلاب را هم بیا ددا رید ؟ 

ج بله من درهمه‌ی آن شرکت دا شدم . 

س- شمااز ۱۲ شهریورهم هیچ | طلاعی دا رید ؟ 

مه 

تی ت ممکن ا ست که آنرایرای ما توفیم یفرما کید . 

ج یله . اولا" که‌جریان انقلاب به‌این شکل بودذکه‌یکا کمیتها و برای تظا هرات درست 
شده بودکه عباً رت بودندا زبا زرگا ن , طالقانی » سنجابی وعده‌ی دیگری. که‌من یادم نیست 
که در هربّظا هرا تی برشعا رها کنترل داشتند . حالا شما تصورا ین را بکنید. شعا ردا نشگاه 
سنگرآ زا دی است را گفتندنمیشود.. گفتیم آقاچطورنمیشود؟ گفتند نه این شعا راتحا د 
رایرهم میزند» این شعا رها ازاینجا ییرود.  .‏ آقاي صدقی با یدیها ین بوجه‌کیسرد 
ین مردمی که‌روزا ول آ"مده‌بودند شما ا گربه‌شعا رها یشان توجه‌میکره‌ید میگفتنه " آزادی. 
بیان " " آزادی اندیشه" هیچ چيزدبگري جزاین نمیخواست ." مستشا را ن خارجی اخراج 
شوند " درحدواقعا " شعورودرحدواقعیت اجتماعی خودشان وبنیارعالی بود. من امروز 

ا عترا ف میکنم واین را شما میتوا نیدچا پ‌کنید مااگردوره‌ی شریف اما می رانگه‌دا مته 
بودیم آقای مدقی که‌روزنا مه‌ها آزادشد , اعتما بات با خواسته‌ها ی خودا عتصا ب شسروع 

شد برای اولین با رکه مردم اعتصا ب میکردنددیگرا زمن دستورنمی گرفتند خودش میفهمید 
که‌چه میخوا هد . اگرما دوره‌ی شریف اما می رانگه‌دا شته‌بوديم این انقلاب | نقلاب اصیل - 


تری بود . اگرهم | نقلاب میشد انقلاب ا صیلی بود . این | نقلاب بدشروع شد » زودشروع 


ناطق (۲) = ۲۵ نت 


شد » وتحریف که‌شدما نفهميديم خلاصه ما خرشدیم وبدنبا ل جهل عمومی رفتیم بجای اینکه 
مردم را به‌دنيا ل 
ج - رهبری کنید . 
ج یلد . همه‌سا زمانهای. سیاسی . دانشگا هیا ن اینها بودند ودیديم که‌یک عتده‌ای 


شعا رگلسرخی » شعارآزادی » شعا رآزادی بیان . هی گفتیم اینها | زسا واک هستنسند » 


متهم گفتم - گفتم اینها فما ل سا واک هستنذ . 

س - چه‌تیپ آدمها ټی اینها بودند؟ تیپ همین آدمهای ریشوی طرفدا رخمینی ؟ 

ج - بله . عقل ما نرسیدکه کمیته‌ی شعا ردرست شدد وخودکمیته‌ی شعا رکهآقای طالقانسسی و 
سنجا بی درآن هستندبا این شعا ر دا بشگا ه سنگرآزا دی است مخا لفت میکتند. چرا اوسا واکی 
هست واین نيشت ؟ چه‌فرقی میکند ؟ 

س شنیدم عکس ها ی دکتر مصدق رایا ره میکردنه . 

ج - آدمها را زدند » عکس‌های دکترمصدق را تیکه‌تیکه‌کردند. وسنجابی توی آن کميتسه‌ي 
تدا رک نشسته و کمیته شعا رنشست وبا | ینکه‌شعا ردکتزمص ق را ییا ورندمخا لفت کرد .ننگ برا یش بما ندبعنوا 
جبهه‌ملی . که‌نهآقا وحدت رابهم نزنیم‌وفلان نکنیم. روزآخری که‌تظا هرات بودوقتی 
تظا هرات دا شت تما م میشد.. . 

س- کدا م تظا هرات ؟ 

ج ‏ چها رده‌یا پا نزده‌شهریوربود . من با یدتوی استادم نگاه‌کنم حافظه‌ی من خیلی بدکار 
میکند چها رده‌یا پا نزده‌شهریوربود درحدودسا عت ۶ بعدا زظه رکه تظا هرات پرا کنده‌شد یود 
ودا شت تما م میشد عده‌ای که‌همه‌هم نمیدا نستندکه | ینها کی ستند در ۲۴ اسفند جمع شدنف 
وهی گفتند مردم بایستید مردم بایستید. فرداسا عت هشت بیا شید به‌میدان ژا لسبسسه » 
تظا هرا ت پرا کنده‌بود وا زاول تظا هرات هم چنین چیزی گفته‌تمیشد بنابراین عده‌زيادي 
نرفتند. حالا من چیزی رایه‌شما میگوینم . استادی ازماینام دکترفخوری آنشسب 
آنجا مهما ن بود .. 


ناطق (۲) ا 


س دکتر؟ 

ج - دکترفخفوری وحالا هم آمریکاهست ومیتوانید بااوتماس‌بگیرید و۱۷ شهری‌وررا 
یادش‌هست . اواستادگروه‌تاریخ است . خلاصه صیح ۱۷ شهریور که بلند شدیم دیدیم 

| علام حکومت نظا می شده ویک عدها ی هم کشته‌شده‌اند. حالا نگاه کنید. هوا نتنادکه 
یله آنجااجساد را کامیون کامیون دارند میبرند .جسد. میبردند وراه نیست که بروند. 
من‌بعنوا ن مورخ کنجکا وی خودم را هرگز ازدست‌ندادم نشان به آن نشانی که بنده از 
سیزده‌سا لگنی تابه‌ا مروز که‌شما مرا می بینید وقایع روزانه رانوشتها م» منتهی این 
چیزها ئی که‌میگویم » آن جلدها ی خا طرا تم راسازماان فداثی خاک کرده‌است . روزیروز 
نوشتم. گفتند نمیشود. بعددیديم دوتاقیرنشان میدهند خب دوتا ردیف هست . گفتند 
سه هز! رنفر کشته شدند ؟ 

س- شا یعات متفا وت است‌از »۱۵۰ تا ههه۲ نفروبعضی ها میگویند هزا ران نفرمعلوم نیست . 
ج د حاالا نگاه کنید . چه‌اتفاقي افتاد؟ وقتی ۱۷ شهریور اتفاق افتادهمهآ مدند ویک 
کمیته‌ای درست کردند که‌به‌شهدا ی ۱۷ شهریورکنک کنیم که‌گندش آنجادرآمد.. درمیسدان 
ژا له‌هم اتفاق افتاده‌است , خب جبهه ملی وا ینها بیش ازییک میلیون تومان پول جمع 
کردندبیشتر شا یدولی خانواده‌ها ی شهدا پیدا نمیشونذ. هنوزکه‌هضوزاست ؛ آخرنمیشودکبه 
درجمهوری اسلامی هم نیا مده با شند که‌بگویند بچه‌ی من در ۱۷ شهریو رکشتهشد » برادرمن 
کشته‌شد . تما م مجموع لیستی که‌پاشزدادند ازهه۳ نفرتجا وزنمیکند وآنهم کسا نی هسخنذ 
که‌ز یردست وپاله شدند. این چیزی که اینها نیگویندا رتش آتش گشود وخلاصه‌همه راکشت 
این دروغ محض‌است . آقای صدقی بروید سراغ شانمن . شانمن زرایا ددا شت کنید تاحا لا 
به‌شما بگویم. درآن روزها ی انقلاب این آقای شانمن هرروز ظهر میا مدخانه‌ی من دا 
میخوردوا خبا رراازمن میگرفت . درآن روزها » این نعمت آزرم هم با زشا هذا ست که مسن 
اینها را باجرات میتوانم بگویم. وقتی سینما رطس وسینیساکرمان اتقیاق 
انتاد آلمانسی ها وآزرم هم خانسهی من آمده بودنبد گفتم آقباایسسن 


فا شیم است » این خودشان اینکاررا کرد‌نسسب: گول نخ ور شاه 


ناطق (۲) ۳ نیم 


که میخوا هد برودسینما ومجسدآ تش نمی زد » خودش رایدنام نمیکند. اگرهم خودش 
ایبقدرخل باشد مشاورینش نمی گذا رند. نعمت این با عقل جوردرنمی آید. با ورکنید 
آنجا پدرمن درآ مد شما میتوا نیدا زا وبپرسیدکه‌من راست میگویم یانه. گفتم این 
فا شیسم مذهبی است که دا ردا ینکا رها را میکند . .روزنا مه‌نوشتها ست ا ينها عرب بود ته 
توی مسجدکرمان . حالا یک داستان دیگربه‌شما میگويم . قبل ازهفده شهریور یکروز 
شفیعی .کدکنی با نعمت منزل من آمدند. گفتتد هما میدا نی چه‌اتفاقی افتاد؟ مسا 
داشتیم ميا مدیم خانه‌ی تووراه‌نبود. گفتم چطوررا ه‌نیود. گفت ما زهرجا کی میزدیم 
را دا یشگا ه یسته‌بود . بالاخرها زبیرا هه‌زدیم ودیديم سه‌چها رسربا زایستاده‌اند. به 
شفیعی کدکنی گفتم پیا ده‌ثوویبین اینها کی هستند. میگفت هرچه‌به| ینها گفتیم که 
سرکا رما ازکجا برویم؟ دیدیم اوحرف نمی زند. میگفت شقیعصی یک مقداری نگا هش کردو 
دیدیم خارجی است . چون اولبنان. هم درس خوانده بودوبرگشت به‌عریی با آنها محیت 
کرد. تااویه‌عریی محیت کرد مردیکها شگ درچشمش جمع شدومردعرب دست اندا خت گسردن 
شفیعی کدکنی ۰ نعمت هم شا هداست . گفتتدکه‌شما عرب هستید مال لبنان هستیند؟ 
گفت یله مامال لبنان ستیم ولی مااجازه‌ندا ریم. با شما حرف بزنیم ترا خدا نگوکه‌تومن را 
دیدی وحرف زدی . آمده بودندا پنطرف ترودیده‌بودندچنددعرب دیگرآنجا هستند . گفته‌بودندا خر 
ماعربها.۱ ینجا چکا رمیکتید؟ میخواهم بگویم که‌برای همیستگی دانشگاه اینها تحصن 
کرده بودندومن مخا لف تحصن دانشگاه بودم ومیگفتم حق ندا رید طا لقانی راآنجسا 
ببرید » اینها شا هدهستندو میتوا نیدبپرسین.» مخالفت کردم وشرکت نکردم گفتم آخوند 
حق ندا ردتوی دانشگاه برود بااینحال مااین رابه‌کمیته‌ی همیستگی دانشگاه دادیم 
ما این رایوا شکی آنجا یا ددا شت کردیم وعربی ها یش راهم شفیعی کدکنی ونعمت آزرم هم 


نوشتندودا دیم آنجا . ۱۷ شهریورکه‌شد خانم سیمین دا نشورآ مدوگفت ۰" میدا نییسبد 
چیست ؟ من به‌آنجا ک‌خون میدا دندرقتم ورفتیم توی بیما رستان یک عدها زاینیا اص لا" 
قارسی بلدنبودند اینها عرب بودند ," 


س- اینها ئی که‌درتظا هرات ۱۷ شهریورشرکت کرده‌بودند؟ 


نا طق (۲) = ۳ 


ج بله ویکی ازآنها مرده‌بود. کا رتش را که‌درآ ورده‌بودند اهل لبناان بود. میدانید 
خانم سیمین دانشورهم هی میگفت من نمیدانم اینها اینجا چکا رمیکنند. آخرتوی 
۷ شهریورعرب چکا رمیکند. این آقای‌فغفوری هم که‌شخصا " شا هدیوده کنه‌چه‌جوری رفتندو 
قا ی | مینی بختیا را ینها هم یک سندخیلی مهم دا رندکه‌چظوری را ننده‌باشگاه تساج 
حدود ده‌پا نزده‌نفرا زا عضا ی جزب| مل راتوی میدان ژاله جادا ده‌یودکه‌تیرا ندا زی 
بها رتش کنند . 

س- باشگاه تاج منظورتان باشگاه ورزشی خسروانی است ؟ 

ج ‏ بله . اسم راننده‌خسرواني است کها سمش هم توی لیست آ مده وخودش هم | عضراف 
کردها ست وگفته که‌خودمن بودم. این رابختیا راینهادا رند . 

خا نم لیزسرکسوت مال گا ردین که‌درآ نوقت درایران بودوخودمن اورابه‌تظا هرات 
بردم وخودمن اورا بردم به‌خا نه‌دا نشجویان توی گا ردین نوشت که‌من درایران خارجی 
دیدم شایداینها اسرا ثیلی باشند. اورااملا" ازایران بهمین علت"بیرون کردند. 
شحانمن »این رامن میخواهم به‌شما یگویم» یکروزآمدوین بها وگفتم شانمببن 
میدا نیدچه‌شد؟ میگویندا مروزقزوین شلوغ شدها ست ویک عده‌بچه‌را با تا نک ارتشی له 
کردند. شانمن گقت من رفتم قزوین ویلبتدشدورقت . آوهم خب معاون کمیتسبه‌ی 
راسل یکوقتی بود. تروتسکیست بود همها ین حرفها .نمیشودگفت چها سنادی ازایسران 
داشت . گفت‌من رفتم زوین . گفتم پس‌فردامی بینمت . گفت من فردا خیرش را 
بتومیدهم. دیدم فردا آ مدوخیلی ناراحت است . کفت آقامن رفتم معتمدی رادیسدم 
ودیدم شهرهم شلوع است . 

س - معتمدی کی است ؟ 

ج - فرماندارنظا فی قزوین . گفتم آقااین چه‌خیراست ؟ گفت آقابه‌صدا قت سوگند » 
به‌ترآن قسم ما نمیدا نیم اینها کی هستند مانمیدانیم. شاه‌هلیکوپترفرستاده تاک 
فرستا ده‌ولی. نمی گذا رندوا ردشهربشود وجلویش را گرفتند ارتش وشاه. امایک عدها فتا دند 
بجا ن چیز هی میگویند سپاس سپاس‌درود برشاه ومیزنندخانه‌ها رادا غان مړکنن دو 


نا طق (۲) - ۲۴ - 


بیما رستا نها را دا غا ن میکنندوبچه میکشند. مانمیدانیم اینها چه‌کسی هستند . من یکی 
خبرندا رم .۱ مایکا علامیها ی پیدا کردم که‌یکی ازسربا زها یرای من آورد. این اعلامیه 
رایرای من آورد که! مروزدردست آقای دکترآد میت درآ رشیوش من دیدم هست که‌فکر میکنم 

اوهم برده‌وقایم کردها ست ويا پا ره‌کرده‌وا زیین بردها ست نمیدانم . 

بوشته‌بود بنا خدا ء باتایپآبی به‌انتقام چی چی قم» حتی این.اسامی هم یادم هست » 
بیما رستان را تا نمفه] تش بزنید »,تما م نه» همه‌فا رسی غلط » با زا ررا تا نمفهآ تش بزنیدبخصوص 
دربا زارخانه‌ی دکتردفتری را ۲ توق پرا نتزنوشته‌بودندچپی است » به‌مداقت سوگنسد 
میخورم . 

س منزل آقای دکترهدا یت الله‌محین دفتری ؟ 

ج - نخیر . 

س د پس دکتردفتری کیست ؟ 

ج - نمیدانم . من هیچ اطلاع ندارم . من این اسم یادم هست ولی هیچ دربا رها ش شمی - 
دانم . به‌حجره‌قلانکس › حجره‌فلانکس واسم دا ده‌یود‌ندکه‌طبیق این عمل کنید.. در 

خیا با نها بها رعا ب متوسل شوید. این را کهآ وردما هرچه‌خوا ندیم .خوب اسلامی هم‌بود .من وا قعا "دیگر . 
آزرم میداند » سراین مسا ئل روشن شده‌بودم وسینما رکس را هم همين خودسایها ینها.یمس | 
گفته بودندچون خودش پرونده را دیده‌بود . 

س - ساأیه‌کیست ؟ هوشنگ ایتهاج ؟ 

ج + بله . کهآ نوقت هنوززیا درگ تود مايش گل نکرده‌یود: بعدآقای معتمدی رایسدون 

محا کمه‌ا ین نظا م کشت ودهنش رایست وهیچکس نفهمیدکها ین آقای معتمدی چرا کشته‌شدو 

محا کمه‌هم مطلقا ازش نکردند هیچی برای اینکه‌همه‌چیزرامیدانست . شانمن راهم 

کها زا یران بیرون کردند اینها راهم که‌میدانید. این چیزها ثی بودکه‌ما آنوقتی که 
ایران بودیم درریط بااین قیام دیدیم. ببعدهم پرونده‌ی سینما رکس را خود‌جمیسیوری 

| سلامی چا پ کرد نمیدا نم داریك یانه؟ 


س - ا ينها درروزتا مه‌هست ؟ 


نا طق (۲) - ۲۵ - 


چ 
س- آن اهمیتی ندا رد خودمحقق میتواند به روزنامه رجوع کند. 

ج - ولی میگوید که مابه‌دستور آیت‌الله بهشتی این کا رراکردیم. 

س درچه‌تا ریخی منتشرشد ؟ 

وتا زا لیف 

س - یله آن درروزنا مه هست . اگردرروزنا مه منتشرشده محقق میتواندپیدا کند . 

ج - میخواهم بگویم که اینها دردوره‌ی انقلاب متشکل شده بودندوما نمیدانستیم . حالا 


یک چیز دیگرست که خا نم مقدم میداند. 


روا یت کتننده : خانم دکترهما نا طق 
تا ریخ مصا حیه : اول آوریل ۱۹۸۴ 
محل .مصا حبه : پاریس- فرانمه 
فصا حبه کننده : ضا مدقي 
نوارشناره : ۳ 


س - خانم‌نا طق خانم مقدم کیست ؟ 

ج ب خانم مقدم زن تیمسا رمقدم است . 

س ب خیمسا رنا مرمقدم رئیس سا زما ن | منیت؟ 

ج ب بله . منهم مجبورم به یک چیزخصوصی !شا ره کنم برای اینکه | وبودکه تلنگرزه 
وبا زمن به‌دنبال این مسئله‌رفتم. بعداز ۱۷ شهریوربود ولی با ریخ دقیقش يادم 
نیست. ولی سه‌شنبها ی بودبعدا زتظا هرات ۱۷ شهریوردرزمان چیز کهآ مدندوا زطرف 
تیمسا را ویسی که مرا با زدا شت کنندوسا عت ۴ بعدا زظهربودخانه‌ی من آد‌مسست 
بود. پا کدا من نبود وبچه‌ها یم هم نبودندوذرنتیجه‌ما دوتا تنها بوذیم ویک پیرزنسی 
که‌برای ما کا رمیکرد» این نهم است که‌گفتم نه‌از بابت نقالی » ودونفر بودند 
که‌یکی مسلح بود. ویک جوانی که‌سروان بود. آنها آ مدندکه‌مرا دستگییرکشته وگفتند 
بروید اسبابه‌ایتان رابردا ریدوبیا وریدپا کین این بدستورتیمبا راست . بعدهسم 
کتابهای ضا له هرچه‌که‌دا زیدینویسید ویک ورقه‌ای هم جلویم گذاشتند . من گفتم 
خا نها م پرا زا علامیها ست . علت هم دارد برای اینکه همه‌ی گروفها میا ورند .ودرا لسن 
رابا زکردندوا علامیه‌ها را گرفتند - یک عالمها علامیه‌بود + بعدگفتم همه‌رابردا رید : 
آنها | علامیه‌ها را بردا شتند وصورتجلسه‌کردند . بعدبه‌من گفتند که‌شما هم بيا گید. 
گقتم شما بمن فقط یک اجا زها ی بدهیدکه‌من به‌بچها م وشوهرم خبربدهم من حرفی ندا رم 
ولی چون خا نه‌هیچکسی نیست وبچه من‌ت؟نوتنهااست‌وا ین زن هم جا لا میرودودکترآدمیتِ 
هم میروندوهیچکس دیگری نیست کهآ نجا بما ند . _ گفتندخیلی خوب ما بتویکسا عت وقت 


نا طق (۳) بت ۲ 


میدهیم که‌تواین کا رها یت رابکنی فقط بتوبگوشيم که ما با یدهرچه‌زودترقبل | زسا عت 
نه شما رابرسانیم به زندان برای خااطراینکه سا عت هشت يانه زن وبچه‌هاي من ضبوی 
زندا ن کمیته متتظرمن هستندومن با یدآنها را هم قبل | زساعت نه که‌حکومت نظا می است 
بردا رم‌وبخانه برسانموگرنه‌این مردم زوی ما شینها ی سا وا ک سنگ میاندازند. 

من همینطوری › با ورکنید» ازدهنم دررفت وگفتم که‌آقا زن وبچه‌ی توکه‌گنا هی 
ندا رند من اصلا" حا ضرنیستم باتوهمان رفتاری را بکنم که‌شما با ما کردید زن وبچهی 
تودلیلی ندا ردکه بخا طرمن صبرنبکنند من حالا با توميایم . این راکه‌گفتم یکمرتسه 
دکترآد میت گفت , "نة خب حا لایکد قیقه‌با شیدا ین کها ینهمها نساً نیت میکند." گفت خیلی 
خوب یک چا ی بنشین بخوروبعدبرويم . گفتم خب نه‌نه‌پس یک چای هم‌یرای آقایان 
بیااور . گفتندنخیر ما ! ینجا چیزی نمی خوریم. گفتم شما تا اینجا هستیدمهمان من هستید 
من با لاخره توی یک خانه‌ای تربیت شدم منهم نمی توانم چای بخورم وشماچای نخورید. 
گفت خب شا مت را بخورویرویم چون آنجا که‌کسی بتوشام نمی دهد . حالا رفته رفتهرفتار 
دا شٹ عوض فیشد. گفتم نه آقا من این کاره‌نیستم » من بنرایم مشخص نیست‌که‌توکنسسی 
هستی . مکه توحکم دبتگیری من راداذی ؟ توکه‌ندادی کس دیگری داده‌است وتومجری 
هستی من چه‌دیمنی فیتوانم با توداشته‌باشم , فردا هم قیافه‌ات یادم میرود. من 
بهرحا ل هیچ دشمنی باتونداارم .همین موقغ دکثرنراقی زنگ زدچون کاردا شت . بمن 
هم گفتندحق ندا ری بگوئی ذستگیرهستی . گفتم چشم . دکترنراقی زنگ زدومبن 
گقتم آق!؛ ی دکترنراقی . تا من گفتم دکترنراقی آن سروان گفت » اسم خودش را همم 
يها وگفت » من فلانکس هستم -.وهنوزهم من !اسم نمی گویم برای آینکه‌درهیچ دوره‌ای‌حاضرنیستم 
کها عضای سا واک رالوبدهم چون املا" بااین کا رمخا لف هستم.گفت که من فلانی هستم‌وا ین خا نغ‌دوست 
شما ا ست وخا تم ناطق دستگیراست . گفتآقاول کنیند مگرنمی بینید اوضاع کوش 
است › اگراورادستگیرکنید فردا هزا رتا تظا هرات برپا میشود. » ولش کنید این چه کار 
اجبقا نها ست من الان خودم به‌خثیمسا رتلفن میکنم به‌ا ینورتلفن میکنم کها وراآزاد - 
کنند شما یکسا عت یا دوسا عت صبرکنیدمن حکم آزادی ایشان را میگیرم, درزمانی که 


ا ودنبال کار من بود من ديدم که‌این همینجو ریخودش میچرخد . هما تموقع یک ده 


نا طق (۳) - ۳ 


دیگری ۲ مدند وگفتندمنزل دکترپا کدا من کجا ا ست ؟ گفتبددکترپا کدا من دستگیراست . بعد 
ایتها گفتندا ينهم که‌شوهرا ین است خب بگذا رید یک گروه‌برودو یکی ازمایماید این 
وضع خسته کننده! ست وما ین هم که‌هست . پاکدا من هم هنوزنیا مده‌بودوا وهمین طور 
دورخودش میچرخید . من بها وگفتم آقسا جا ن هیچ اهمیت ندا رد که‌دکترنراقی به تو 
چه‌گفتها ست . توغصه‌نخور ومن با تشب‌تو می آیم هیچ فرقی نمیکند اگرنراقی بخواهد 
من را آزا دکند خب توی زندان آزا دمیکند چه‌فرقی میکند. این راکه‌گفتم اویکمرتسه 
برگشت وگفت ای خا نم خدا مرا بکشد که‌حکم دستگیری ترا یمن دادند. من آخه‌چرابا ید 
بیایم . من با پدیروم جانی دستگیرکنم » من چرابا يدترا دستگیرکنم من نمیخوا هم . 
آن یکی مرددیگر گفت بس‌کن این دستوررایتودا دتدوبا یدا ین کارزا بکنی . گفت 
خب پس توکتا ب ضاله ندا ری . یک کتاب بودمال سازمان برنا مه‌که‌ا صلا" مال علم وا یشها 
بودکه‌روی آن صندوق بود. گفت همین است کتاب فا لبه. گفتم آقااین مال سازمان برنا مه 
است فردا پدرما را هم درمیاً ورند. گفت کارت نباش کباب فاله همین است . تو 
اصلا" | علامیه‌ندا شتی . وشروع کرد املا" دستبندهم به‌تونمیخواهم بزنم. حالا همینطور 
به‌هیجا ن آمده وبه‌دکترآدمیت میگوید." آقای دکترشما چه‌کا ره‌خا نم هستید؟ ما همچین چیزی ندیدیم 
ومن نا را حت هستم‌ونمیخوا هم ایشا ن رایبرم." اویکمرتیه‌گفت ," ای خانم الی 
قربا نت کا ش ترا یبربدجمشیدیه ." گفتم مگرمن راکجا مییرید؟ گفت »" ترا میبرند 
یا ناه . گفتم مگرجمشیدیه‌چه‌خبرهست ؟ گفت »" من فقط به‌تويگويم چسون 
توبما خیلی خوبی کردی پس‌این رایدان . تیمسا رمقدم دا ردبا با زرگا ن وسنجابی ومقدم - 
مرا غها ی وبا نزده‌نفردیگر مدا کره میکند که سرکا,ربیا ید ونخست وزیرهم بازرگان است ." حالا 
ببینید این درست یکهفتهدرست بعدا ز ۱۷ شهریوراست . من فکرکردم خب‌ساواک‌این را 
میگویدوهیج | عتما دی با زروی خریت ويا هرچه‌بودنکردم. ما رفتيم وناصرهم رسید ودستبنه 
هم بما نزد فقط این وحید نوشیروانی که‌دوست ما بودویما هما بموقع تلفن کرده‌بود گفتم » 
" من دارم میروم همدان ." گفت ء" فن دوساعت پیش با توحرف زدم کجا همدان میروی 


تودستگیری ," گفتم, " آره آره دارم میروم همدان . اوهم باما شین آ مد‌یودو 


نا طق (۲) 2 


ما شین سا وا ک را تعقیب میگردکه‌برودب؟ «ویدکه‌ما را به‌با غشا ه‌بردند. خلاصه‌ما را بردنیند 
با غشاه ونگه‌دا شتند : بجا هم یکنفرخوا هرش را کشته بودند ووضغ خیلی وحشتناک بسود. 
نگوکه‌نرااقی بقول خودش وفاکرد» این لوطی گری راهم داشت » رفته‌وا.قدام کبرده 
وتا مقا مات با لا رفته‌بودوآزادی مارا گرفته‌بود. همانموقع آخوندها هم یرای ما پتوفرستا ده 
بودن_دازتوی سلولشان که‌این خانم استادا ست وخانم فلان است . دوسه‌تا پتوپاره 

| ززیرتشک. . که وقتی من آزا دشدم گفتم من میخوا هم بروم توی اتاق آخوندها وا زانه‌نا 
تشکر کنم . وقبتي آمدم ديدم هرکدام سرها یشان راگذا شتند یکور ؛میگویندزن واردشده .رشان روي 
زانووعما مه وخوا بیده‌اند. گفتم من آمنسدم بابت پتوازشما تشکرکنم . گفتند 
شما آزادهستید؟ گفتم بله. خلاصه‌ما بیرون آمدیم. 

س ‏ شما هم يدون روسری بودید؟ 

چک 

س - اعتراضی نکردند؟ 

ج - هیچی . بعد مدیم بیرون .فردای آن روزدکترتراقی زنگ زد. گفټم آقای دکتر 
نرا 5ی این آقای سروا ن یمن یک.همچین چیزی گفت که‌دا رندمذا کره‌میکنند. آنموقع 
مقف ن مرا غه‌اي اینها را هم گرفته‌بودند. اگریادتان باشد یک پا نزده‌نفری زا گرفتشه 
بودندکه‌با زرگا ن بؤدکه‌باا ومذا کره‌میکردند. سنجابی را شنیدید که‌گرفتند . 

ا 

ج همین موقع درهمین زمانها نراقی گفت که‌خب بله دیگرمداکراتی درکا رهست . 
ولی با زیما آخرش رانگفت . تااینکه مرتضوی | ززندا ن درآ ندکه معا ون مقدم مراغه‌ای 
بوددرجمهوری | سلامی دراستانداری تبریزاگریادتان باشد» معاون استاندا ری بود. 
س- یله آذربا یجان شرقی . 

ج - آذریایجان . اوکه‌د رآ مدمن اصلا" بروی خودم نیا وردم برای اینکها وبا مقدم‌مراغهاق 
۰ گفتم. مرتضوی باشما , رئيس قنادی با مدا دهم بود , چه‌گردند؟ گفت هیچی ما 

را بردندآنجا ونوا رگذا شتند پا نزده‌روز که‌تیمسا رمقدم, جالا بیینیه بیچاره سا واک 


ناطق (۲) جو 


راست گفته بود» یک آ مریکا ئی | زسفا رت آ مریکا وچندنفردیگررا آوردندوموادا نقسلاب. 
سفید را گذا شتند. ماده‌به‌ما ده بغدیک نوا رگذا شتند . گفتندخب این راا نقلاب سفید 
میگوید شمااگربیا ئیدروی کا رچه‌میگوئید. اینجا را چگونها صلاح میکنید تک به سک 
پانزده‌روزبرای اینهانمیدانم درحدودچندین سا عت نوا رپرکردیم . گفتم با با زرگان ؟ 
گفت بله. میگفتندخلامه اگربا زرگا ن نخست وزیربشود چه‌برنامه‌ای دا رد وچه میکند . 
با زمن سراغ آقای نراقی رفتم. وگفتم آقای دکترنراقی این مقدم اینها آنجا رفتند 
بااینها برای نخست وزیری دا رندمیزنند. این رابه‌سا زمان فدائی هم گفتم آنموقع 
که‌تما س دا شتم به‌آنها گفتم که‌آقا من یک همچین چیزی شنیدم وبا زرگا ن را دا رند 
نخست وزیر میکنندوبا و سا واک گفتگوکردها ست . اینها گذشت تاأایبکه‌این آقای کشا وزز 
صدر » ببینیدکی اوآنموقع با همه‌ی اینها دررا بطه‌بودودوستی دا شت واواینجا یرای من 
افشا کره » گفت »" یله وقتی انقلاب دا شت میشد طاالقا نی وهمه‌ی این حرفها اول ازهمه 
خسرودا دا سنا پیوستندبه| سلامی سا . طا لقانی آمدوبا! ینها به مشورت نشست وگقت قا 
من اینجا روی قرآن قسم میخورم چه‌وقتی | نقلاب شدوا نتقا ل قدرت شدما قول میدهیم 
که‌یرای گریزا زیدنا می شما را برای سه‌ما ه‌یگیریم ولی من اینجا وی قرآن قسم میخورم 
ازجا نب آقای خمینی وازجا نب همه‌که‌شما را آزادميکنيم . بنایراین این بدنا می هم 

| زروی شما شسته میشودوبعدا " هم اگرخوا ستیدمیتوا نیدبخا رج برویدوا گرهم خوا سشید 
میتوا تیدا ینجا یما نید ." حالاقا ل ازخانم مقدم است اومیگویدکه من ديدم که‌شوهر 
من دا ردپای تلفن به‌پسرم‌میگوید بله‌آقا این انقلاب علیهاستبداداست » بیاا یران 
برای چیه ماننندی ؟." میگفت من همینطورما نده‌بودم. گقتم تیمسیار 
این حرفها چههست که‌دا ری ميزنی ؟ یعنی چها نقلاب علیها ستبدا دا ست ؟دا رندعلیه‌شا ۱ نقلاب 
میکنند . گفت نخیرهیچ نیست علیهاستبدا دا سب و بيا ایران . مگرچه‌هست مردم حق 
دارند بسیارکا رخوبی کردند اینهاً دیگرظلم رابه‌نها یت درجه‌رسا ندند. میگفت خمیشی 

کهآ مدبا همه‌ی این ارتشیها کمبااوسا خته‌بودندا زتیپ خسرودا دوا ینها را بحضورپذیر فت 


که منهم رفتم . جالا شوهران ما رفتتدزنذان وقراراست کهآزادیشوند. آقای خمینشی 


ناطق (۳) او - 


برای اینکه‌یگویدمن سرقول خوذم ایستادم با توصیه طالقانی مارا پذیرفت وما درقم 
سه‌روزمهما ن آقای خمینی بودیم. میگفت روزشوم مادا شتیم برميگشتيم سا عت ۷ صح 
بوداین را ننده‌ی من را دیورابا زکرد‌بود که‌یکمرتبه‌ديدم اعدام مقدم رااعسسلام 
کردند. گفتم این امکان نا پذیراست » این غیرممکن است خمینی بماا ینقدر محیت 
کردویما قول دا ده‌بودند چطورهمچین چیزی ممکسبن است . بعدمعلوم شدکه‌رفتن 
آقا ی عراقی که‌بعدهم کشته‌شدو آن رئیس نفت کها لان توی عراق دستگیرش کردنسسند » 
خلخا لی » قره‌یا غسبسی وفردوست .... 

س حسیین فردوست . 

ج -بله. . اینها رفتنذوگفتندآقا اینها که‌همه‌چیزرا میدا نند . اینها ارتشی هستنسد 
وشما چها عتما دی به‌اینها دا رید آقای خمینی . اینها فردا ززندان درمیا یندومی - 
گویندما پشیما ن شدیم دوبا ه دییگ رکودتا میکنتد. خمینی به‌آنها نگفته‌بودبکش سد 
برای اینکه‌طا لقا نی به‌قرآن قسم خورده‌یود ولیکن اینها زندا ن آاوین راقرق میکننبد 
جما م پاسدا رها یشان را با ئین میکشند» راه‌را یرای آمدن. هلیکوپترمی بندند که 
با زرگان ایتها نتوا تندکاري بکتند وخلاصه میروندوا ينها را میکشند. وآن روزبودکه 
آقای طالقانی ازشورای انقلاب بیرون آ مدیعتی مخا لفت کردودیگرحاهرنشد بخاطراین 
بودکه‌قسمی که‌بها ينها دا ده‌یودبا طل کرد ه‌بودند . یعنی اطا" آقای طالقانی راخاک 
برسرکردندو با زرگا ن آمد درتلویزیون شسروع به‌گریه‌کردن کرد » گفت ۰" قرار 
بودبخشید ه‌یشوند پس عفوچه‌شده » چرآاینها را میکشید که‌زارزارپای تلویزیون گریستن . 
شا امن یت زا غود اماه کر ھا ین رهام نیاق بای تفای رن 
همراه با یک عده‌ای رفنه‌بودپای چیزود رآ نجا شا ەقبول کرده‌بود ... 

س پای کجا ؟ 

ج - بهشتی رفته‌بودپیش شا ه ۰ 

س- ببهشتی رفته بودپیش شا ه؟ 


ج - بهشتی که‌زیردست فرخ روپا رسا بود . 


a )۲( ناطق‎ 


س د خب بله آن درست است . باشاه ملاقات کرده‌بود؟ 
ج - بله باشاه ملاقات کرده‌یود واینهم رااگرا شتبا ه‌نکنم توی وا شنگتن پست بهمین 
مطلبی که‌من دارم میگویم !وهم اشاره کرده وشاه‌قیول کرده‌بوددرمقایل همین 
| رتشی فا که‌نزیه رئیس شرکت نفت بشود وخمیتی برگردد یکی ازشروطشان این بود وهمین 
هم شد وآقای نزیه‌کا ملا" درجریان این امراست . 
س- درجریا ن اجازه‌ی ورودخمینی به‌ایران | زطریق شا ؟ 
E‏ 
س- قبل ازروی کارآمدن بختیا ر؟ 
ج بله قبل ازروی کا رآمدن بختیا ر. میدانیدکها مینی آاینها شورای سلطنت بودند 
که‌هرروزهم پیش شا ‌بودند برای اینکها ورا با مرفین نگه‌اش میدا شتندو! وتمام مدت 
بقدری تمرکزش را | زدست دا ده‌بودکه‌وسط حرف اینها میرفت تلقن میکرد . املا" گ وش 
نمیتوا تست بدهدوعلت اینکها رتش هم زا ویردا شت یک مقدا ری این بود : وا قعسنبا " 
میدید ندکه| ونمیتوا ند اینقدرعصبی است ومرتب بها وسوزن میز دند . 
سم بخا ظربیما ریش ؟ 
ج - بخا طربیما ریش بودیا هرچه‌یود درفرحال شا هتمزکزحوا س‌ندا شت وتما م مدت اورایا 
مرفین نگه میداشتند وبیشترهم سراغ فرح میرفتندوبا ا وحرف میزدند ودریک‌همچیبسن 
شرا یطی چندین با رچمدا ن بسته‌بودکه‌دربرودواینها یعنی ا میتی ء نراقی وانتظا م 
نگذا فحه‌بودند . این ها را آقای | میتی خوب‌میدا ند , که‌تخیررفتن شما | لان ملاح نیست 
کهآ مریکا ئیها هم تهدیدش کرده‌بودندکه شما وقتی میرویدکه ما میگوئیم . 
حالا این فکرراکی آورده‌یود؟ خودسالیوان درخاطرا تش تحت عنوان 

Thinking the Unthinkable 
نوشته‌بود»" ما چاره‌ای نداشتیم. شاه به‌این وضعیت بودومیبایستی دوتاقدرت را می د‎ 
گرفتیم که‌با شا + همیشه کنا ربودند یکی ا رتش ودیگری روحا.نیت . دوتاقډرتی که‎ 
همیشه‌کنا رسلطنت برای انتقال قدرت بودند . کا رسلطنت بودید.‎ 
واین کا ررا وا گذا رکردیم حا لا اینجا ست که‌نقش آمریکایمیان میآید» به‌ها یزر. حالا‎ 


نا طق (۳) - ۸ - 


یزدی رانگا ه‌کنید. آقای یزدی وقتی رئیس روزنا مه‌ی کیها ن میشود » روزنا مه‌کیهان 

را میتسوانیدپیدا کنیدبرای اینکه‌مدت کمی است که‌یزدی مذیرروزنا مت‌کیها ن سود 
بردا شته ونا مه‌ها ی خمینی رابه‌کا رترچا پ کردها ست وهمین هم با عث شدکها ورا بردا شتند 
که‌نوشته بود که خمینی گفته اجا ز ه‌بدهیدما بیا شیم روی کا ربجای شا دوما خودما ن کمونیستها 
را بیکشیم. این نانه‌درکیها ن چا پ شدهاست » اینها چیزها ئی ا ست که‌وجوددا ردوقتی که 
آقای خمینی اینجا بودند . 

س- خانم ناطق وقتی که‌آقای خمینی درنجف بودندا زهما نجا | علامیه‌صا درکردندونوشتند 
که‌ما هرگزبا کمونیستها وما رکسیتها همکا ری نخوا هیم کردودرآنجا نوشتندکها گرا قط 
کردن شاه نیا زبه‌همکا ری ما با ما رکسیتها.دا شته‌با شدما این کاررا نمی کنیم ولي علیرغم 
تما می این چیزها با زهم ما رکسيتهاي ایران با خميني همکا ری کردند . 

ج ‏ حا لا علت این چیست ؟ 

س میرسیم به‌آن قضیه . 

تما رکشیگها سا یران هکت کی ودد ما رهاق آبرای ]تاکن ل سی برد تة 
باادبیات حزب توده‌با رآمده‌بودند. سانسوردوره‌ی شاه» آنها ئې که‌درایران بودند» 
اجازها ینکها ینها با | فکا رجدیدی که‌حتی درما رکسیسم هست حتی هرآنچه‌که‌درشوروی درز مان 
استالین گذشته » با فکراستالینی »با آنچه‌که‌حتی استالیتن بمثابه‌ی قاتل لنین حتبی و 
قاتل را ه‌لنینی » گرچهمن قکر میکنمکه‌درخوذلنینسم استالینیسم نهفتها ست ویعنوان 
چپ این رادا رم میگویم» هیچ خبرندا شتند. کنابی که‌زندان رفته‌بودند که‌رهبسری 
سازما نها را گرفتند چه‌آقای رجوی وچه آقاي نگه‌دار . اینها کی بودند؟ اینها جزیتا 
ادبیات حزب توده‌هیچ آشنا ئی تدا شتندودیگری هم که‌با ادبیات اسلامی همین شریعتی و 
اینها آشنا بوه‌ند . اینها لب روح معلومات اینها را میساخت . درست است که میدا نستنسد 
که‌حزب توده‌بدنا م است وخودشان را جدا میدانستند اما بینش بیبش حزب توده‌بود. اصسلا" 
| همیت ند! ردکه‌شما بیا کید وبگوفیدکیا نوری بداست » یا کیا نوری مه تا ای سو وا 


خا گن است . مهم اینست که‌بدا نیدا ین حزب بود »چه‌هست وحزب توده‌چه‌نوح فکری داردوگرنه 


نا طق (۲) - ۹ 


اینک‌ا سیک خا ئن بستن خب مثل خودجمهوری اسلامی میشود. بینش وده‌ای 
یک بینشی است که‌درتمام رخنه‌کرده‌بود. یعنی تمام این سازمانها توده‌ای بودنسد 
بدون اینکه‌خودشا ن بدا نند برغم اینکه‌مخا لف حزب توده‌یودندوگرنه‌فرخ نگهدا رروزی که 
سا زما ن درست‌شدومن این روزنا مه‌نگا را ن به‌سا زما ن مییبردم وترحمه‌میکردم برگشسبت 
گفت نخیرما با حزب تود ه مخا لف هستیم یا همین کشتگرهم برگشت گفت . | ما این هیچ چیزرا 
ثا بت نمییگرد . به‌آن نشانی وقتی که من راجع به‌نقش زنان دردا نشکده‌حقوق شروع 
کردم به‌سخنرانی کردن سازهان نطق يرا نگا فکزدکه میادا کج ومعوج داشته‌باشد . آنجا 
که‌نوشته‌بودم شوروی شوروی را خط زد وگفتند کهبته شوروی هنوزمسگله‌ای نیست ولی به 
حزب تود ه‌میتوا نی بدیگوئی . 

س - پس سا سورد رآنجا هم وجوددا شت . 

ج - سانسورخیلی شدید وجودداشت. حتی درمقألاتی که‌من درروزنامه‌کا رنوشتم بس.ام 
" مقدمات کودتای ۲۸ مرداد" و" کودتای رضاخان " سانسورشده‌بود . سانسورخیلی شدید 
بود نه‌تنها سا تسور بلکه تغییرمیدا دندووسطش یک چیزدیگرخودشان میا وردند . حالا من 
یک بکته را بگویم . اما چرااینطوری شد؟ سازمان فداشی به‌مفهوم واقعی کلمها تفا قسا" 
یک سا زما نی بودتاسال ۱۳۵۵ ملهم ازجنیش ها ی چریکی خا ورمیا نسهاینها خیلی هم نه 
ما رکس خوانده‌بودندونه‌لنین | ما چه‌گوارا خوانده‌یودند. 

س خب آن زما ن مدروزیود . 

ج - واینکه‌با لاخره این کوبا یک چیزدا شت واینکها نقلایش‌الگوی شوروی نبود الگوی 
ملی بود. سا زمان فدا ئی دوران پویان وسازما ن فدائی اولیه‌که‌درسال ٣۵۵‏ بکلی همه 
رفتندبغی را زدوسه‌نقر روی یک آلگوی ملی وضدتوده‌ای وضدشوروی بناشده‌یود. اهمیصش 
هم همین بود. هنوزاستالینسم به‌آن راه‌نداشت جنبه‌ی علنی نگرفته‌بود یعتی اگرکه 
ما یگوشیم یکنوع بیشترا خلاق چپ‌بودبا خودچپ ا خلاقی که‌حما سه‌آفرین ازنظطبسرمنبزه 


بودن زن ومردتوی خا نه زندگی میکردندوهیج اتفاقن نمی افتاد. این شوخی نیت 


نا طق (۲) - 10 - 


کها شرف دهقا نی »مااحالا مدحش را میگوشیم» برای من |" وهمیشه‌سمیل | ست ببینیداین حرف 

راشماازاین سازمان نمی شنوید . | شرف دهقانی درخاطرات خودش - | ویک زنی است که از 

خانواده‌سنتی »مذهبی »روستاثی است که‌همه‌اینها راکنا رمیگذا رد مینویسد که‌وقتی که 

| ورا میگیرند ومیخوا هندبا ما ربه| وتجا وزکنندا وجمله‌ي قشنگی دا رد میگوید»," وقتی این 
ما رها را روی فن میا ندا ختند میگفتم خب یااین ما رها زهردا ردومن را میکشدومن دوستانسم 

را لونمی دهم‌یا اینکها ین ما رها زهری نیست پس .مقا ومت میکنم تا ! ینکه‌فردا نگویضدا ز 

ضعف زنا نها ش | ستفاده‌کردند. من برای یک دنیا ئی می جنگم که‌درآن رها ئی انسا ن مطرح 
هست ودرآن مسئله‌ی زن ومردی وجودندآ رد ." ببینید این همچین چیزی که‌رها ئی انسان 
يا شد دراین سازمان می بینید. هنوزکه‌هنوزاست توی کردستان نشسته ومخا لف شوروی است . 
چرا ؟ برای اینکه‌برخاستها زخودمحیط ایران بود . برخاستهازتجربیات خودایران سود» 
برخاسته ازخنبش چریکی بود . بسیا رهم بیسواداست مثلا" توی آن کتاب دومش میگویسد » 
آشیخ. حسن من اینقدردلم میخوا هدکه مبا ززهکنم‌یرای اینکه‌توبرای من شعربگوشی . ایسن 
یعنی زنانه‌ترین احساسی است که‌آدم دلش بخوا هد . 

س ولی درهما ن کتا ب | شرف دهقانی میتویسدکهآنسوقع که مرا شکنجه میکردندوکب‌ارد 
توی بدنم میگذا شتند من بفاقکا ررفیق مائو می اندیشیدن. این صحبت ها هم همست . 
ج - خب طبینی است!ینها شعا را ست . بیسواد بودند آن شعا رخطری نداشت . اگرشما 

نگا هکتید اشرف دهقانی نظریه‌ندارد» این مهم است که‌نظریه‌ندا شت‌برای اینکه چپ 


نظریه‌که میذهد نوده‌ای !ست » بدون بروبرگرد. برای آاینکه این چپازیرخورد آندیشه 


زا کیده‌نشدهاست . چپ زا شیده| ختتا ق است » زا کیده‌سا نسوراست وچپی است که‌خسودش 
میخوا هدیعنوان ستم‌زده‌جا ی ستمگررا بگیرد. این قدرت دا ردوچپ میخوا هدجا نشیسس‌بن 


قدرت شود .نها وبا بینش نمی برد ء اوبه‌دموکراسی احتیاجی نمیتوا نددا شته‌با شدیرای 
رسید ان بقدرت.ا و یرای سرکوب میتوا ندیه‌قدرت ا حتیا ج دا شته‌با شد.. برای ایدکه بقدرت 
یر سد آنهم دریک مملکت عقب ما نده . شما هیچکونه برخوردفکسری وتظری دراین چپ 
نمی بیتیسد. میدانید این زندانیان که‌د رآ مدشدسازمسسان که میرده بود. 


بدون استشنساگرایشات توده‌ای داششتدکه آمدند واین سازمان راسا ختند . 


نا طق (۳) = 11 - 


حا لا نگا ه‌کنیدچه میشود . سا زما نی که‌درتمام آن مدت توی دانشگاه این جنیش دا نشجوتی 
را پخته‌بود این جنبش ها ی دموکرا تیک.را علم کرده‌بود واقعا " نقش مهمی دا شت . 
بزرگدا شت تختی رابها نه‌کرده‌بود همه‌ا ین حرفها تما م شد. آمدندگفتندکه» من | علامیه - 
ها یشان رادا رم ومیتوانم دراختیا رشمابگذا رم شما ۱۳۵۵ رانگاه‌کنید» ۱۳۵۶ رانگګاه 
کنید »سا ل ۱۳۵۵ همش میگفتند آقاکاری بکا رکسی ندا شته‌با شید سا زماتدهی کنید» 
بذستید کا رکنید سته‌ها ی مطالعاتی بزنید» هسته‌ها ی صنفی بزنید . یکدفعه‌سا ل ۱۳۵۶ 
تبدیل شدبا ینکه یک | علامیه‌سا زما ن داد - آنوقت که‌دا شتندتشکیل میشدند - که نخیر مهم 
تریین خطرشا |٠‏ ست »شما فکرکنید» اینکها وا سلحه میخرد مسکن نمی دهد شتا رها یما ن را عوض 
میکنیم مبا رزه‌طبقاتی هیچ مبا رزه علیه‌شاه . خب کی میبرد؟این خمینی که‌هرروزازتما م 
تلویزیون ها میگفت با سدیره ". همان حرف بود وچپی که میرفت یک مبا رزه‌ی دموکرا تیک 
یکند ودرجنیشها ی دا نشکا هی مثل هما ن سخنرانی ها ی دا نشگا هصنعتی شبها ی شعرتبدیسل 
شدبه| ینکه‌دنیا له‌روی آقای خمینی که "با یدبره "۰ | ومیگقت مایا کمونیستهاهمکاری 
نمی کنیم واین میگفت که مسئله‌ی ما که‌کمونیسم نیست مسئله‌ی ماشاه است .اول شاه 


برود. این شعا رحزب توده‌بودکه میگفت " جبهه‌واحدضداستعمار" همان شعا ربود.یعنی 

حزّب تود ه‌بودکه درا تقلاب بردنه چپ مستقل . حالا نگا ه‌کنید , با زرگان آمدروی کار 

من | زهمین خسروشا کری یک مقدا ری | سنا دگرفتم واسنادازکسان دیگروبرداشتم این استاد 

با زرگا ن رابه‌ستادیردم .گفتم آقاجان بازرگان اینست این بازرگان فرداپدراین چپ 

را درمیا ورد .. گفتند وقتش نیست . نه‌تنها من این را پذیرفتم حتی آمدم‌ثوی سازما ن وقتی با زن جزنی 
رفتیمآتحا دملی‌زنان را یعبوان یک گروه سازمان درست کردیم پوشش علنی » خودم رقتسم 

یک | علامیه‌نوشتم که‌توی کتا ب‌جمعه‌چا پ شدها ست کهآقای مهندس‌با زرگان اگرا زتوگله 

کنیم‌چنا ن آ ست کها ز خودگله کرده‌با شیم چرا که حونخست وزیرمنتخب ملت ما هستی . اینها 

رامن نوشتم. زنان آمدندتظا هرات کره‌ند. من وخانم جزنی بلندشدیم رفتیم دردادگستری 

درا ولین تظا هرات ما بودیم که‌سخنرانی کرديم» من سخنرانی | زطرف ذا نشگا هیا ن کردم 


وخاتم جزنی هم ازطرف‌سازمان» این اولین تظا هرات زنان بودعلیه‌نظام خمينى وواقغا " 


ناطق (۲) - ۱۲ - 


دا شت میلرزاند. 

س هما ن زما تی که‌دستورحجا ب صا درشد . 

ج یله اولین بار. خب ای جنبش دا شت ادا مه‌پیدا میکرد . زنان بسیج شده‌بودند حتی 
زنا ن چا دری بودند. بلندشدم ورفتم » اینها توی آیندگان چا پ‌شدها ست » توی سالن 
ورزشی دا نشگا ه وگفتم دیگرتظا هرات نکنیذ» این تظا هرات شما علیه‌نظام کنونی جریان 
شیلی |: ت . کودتای شیلی میخوا هیدیرا ‌بیا ندا زیدکه‌زنا ن بورژوازی هسم 
به‌خیا با نها ریختند . آخریک کتابی هم برای سازما ن تزجمه‌کردهبودم یتام " کودسیاق 


شیلی یا هنگا می که‌زنان بورژوا زی به‌خیایان می ریزند" گفتم شما میخوا هیدکودتای شیلی 
راه‌ییاندا زید. نه‌شما نبا بدتظا هرات کنید حالا وقت تظا هراب نیست.. یعنی چ.ه ؟ 
یعنی وحدت کلمه‌است که‌خمینی میگوید چه‌فرقی دا ردوتظا هرات زنا ن رآ من برهم زدم یعنی 
عا مل یرهم زننده‌ی تظا هرات زنان بودم برای اینکه گروههای چپ هم تحت تا فیسسرم 

بودم برهم زدم. همهباحالت افسرده] مدندوگفتند خانم تاطق چراایتکا ررا میکنی ؟این 
درست نخوا هدشد سرکوب بیشترحوا هدشد. من هی استدلال کردم برای ! ینکه‌سا زمان گفته 
بود.گفتم نه # ین درست نیست با وحودا ینکه‌خودم ته‌دلم باورنداشتم ولی من بانی ويا عث 
این خیا نت‌به‌زدا ن ایران شدم » آینکها زاین . 

آ مدیم | تحادملی زنان درست کرديم . حالا فدا ئی میخوا هدیا مجا هدبسا زددیگر باچه‌کسنی 
میخوا هدیسا زد *مجیوربودندبا هم بسا زندکه‌این به‌آن رشوه‌بدهدوآن به‌ا ین رشوه‌بدهد . 
مجا هدین طا لقانی را رکیس جمهورانتخاب کردند. من بلندشدم اعلامیه‌نوشتم .آقای 

صدقی منی که‌یک عمربعنوان مورخ راجع به‌روحاتیت کارکرده‌بودم » منی کهراجع به 
مرده‌ها نوشته‌بودم وچا پ کرده‌بودم که‌نقش ارتجاعی روحا نیت را در نقلاب مشروطیت تشان 

دا ده‌یودم » منی که‌با فریدون آن میت پدراین روحا نیت را درآن کتاب‌درآورد»بودیبم 
وا ینهمهآ خوندها علیه‌ی من | علامیه‌به‌دا نشگا ه‌دا ده‌بودندکها ورا اخراج کنید برای ایبکسه 
توی کتاب نوشته‌که‌ملا نان بتیم میخوردوما ل بتّیم میخورد. یک کا رنا مه‌سا ختم 


به‌جان شما برای آیت الله‌طا لقانی راجع به‌مبارزاتش ومنی که‌میدا نستم اوعشوفدا کیان 


خا طق (۳) م ۱۳ - 


اسلام بود» منی که‌میدا نستم | ودرسرکوب آذربا يجا ن دست دا شته همها ینها را خط زد م در 
گفتم که. سه‌تاسخنرانی کردم » زنان با یدبهآ یت الله‌طا لقانی بعنوان ریس 
جمهورتاان رای بدهید.بندا ین را فدا گیا ن ومجا هدین توی دا نشگا هها زدند. با زآمدند 
گفتندخا نم نا طق چطورتویک همچین کا زی‌میکنی؟ با ورکنیدکها نگا رمنطق راازمن گرفته 
بودند انگا رکه من فکرنمیکردم . یعتی نها زدا سشجوخجا لت میکشیدم نها زآدمیت که‌با من 
همکا ری میکردخجا لت میکشیدم . 

س من الان دقیقا " میخواستم ازشما بپرسم که‌نظرآقای دکترفریدون آدمیت راجع به 
این گا رها ی شما چه‌بود؟ 

ج - میگفت خودت راقربانی آین سازمان نکن » توداری با آبرووحیشیت فردای خودت 
يا زی میکتی ومن گوش نمیکردم. میگفتم فریدون لیبرال شِدی وا وتا آخرپای من ایستا د 
ولی من پای این شرافت تا ریخی خودم یعنی همکاری هم نایستادم . این همکاری هم 
که‌ما با همدیگرکرده‌بودييم وروی روحا نیت کا رکرده‌بوديم من حتی پاي اينهم نایستا دم . 
یک همچین خیا نتی کردم پعنی آگا ها نه‌خیا تت کردم نها ینکه‌نا آگا ها نه» آگاهانه این 
کا رها را کردم . 

بعدخوا ستندکهآقای رجوی را کا نذیدکنند . 

س- آقای رجوی را میخوا ستندکا ندید ای مجلس خبرگا ن کنند؟ 

ج - بله. سازمان آمدویما گفت که‌دفاع کن. آقای رجوی یک زنگی به‌خا نه‌زدندکه‌مسا 
ا زتویخا طرشهرتی که‌دا ریدمیخوا هيم اینکاررا یکنید . ما بلتدشديم ورفتيم دردا نشک‌ده 
ادبیات . آقای صدقی من ینام نسل جوا ن که‌خلاصها فکا رش پوسیده ومتحجرنیست یک نطق 
برای ایشان کردم کها وکا ندیدما است ولی قکرکنم کاندیدای‌خبرگان نبودوکا ندیدایرا و پست 
مهمتری بود. من میگردم وتوی نوشته‌ها ی خودم پیدا میکنم وبعدميگويم. خودش هسم 
آمدواین عجیب است » برگشست , همین آدمها کی که‌تا آنروزمیگفتند روشتفگرلییوا ل » 
ویک نطقی دردا نشکدها دبیا ت تا لارفردوسی کردوگفت >" بله ماازاین دانشگا هان 
عصان واآموختیم . من دا نشجوی دا نشگا ءیودم وشماای استادان گرا می شما یما عصان 


نا طق (۲) ۱۴ - 


علیه‌ظلم را آموختید | مروزهم بعنوان شاگرد شماآمدم وا زشما میخوا هم - فکرمیکشسم 
کا ندیدای ریا ست جمهوری بود ب که اگرا شتبا هی کردم بگوشید . من میخوا هم تعلیمات شما 
رابه‌این ملت بگویم وبه‌من رای بدهید ." بنده هم رفتم آنجا وپشت‌سرایشان که خلاصن.ه 
آقا ی مسعودرجوی کاندیدای نسل جوا ن هست وافکا رنسل جوا ن دا رد وما راازتحجر از 
میدا رد وسیصدتاامضاء از‌ستادان دانشگاه گرفتم . ۱ 
س - بنظر میا ید برای انتخا بات ریا ست جمهوری با شد . 
ج ‏ بله انتخاباات ریا ست جمهوری بود. خب من اینها را مندیون آقای آدمیت هستغ که 
وقتی آمدم خانه وبازدا شتیم راجع به‌جنبش تنباکو آنوقت کتا ب مینوشتیم گفت » " آخر 
چطورتوبعنوان یک آدم ما رکسیست ودست چپی عقا یذ خودت را زیرپا میگذ؛ رووبیک همچنیسنن 
فکری رای میدهی . من تاحال بتوا حترا م داشتم برای اینکه توپابرجا بودی درتمام این 
مدت درعقا ید خودت » این دیگرا یستااگی نیست این دیگرمبا رزه نیست این بیک نوعسبی 
وادا دن است . حالا ممکن است که توبلندشوی وبرای یک بیروی انقلابی بروي ولی عقا ند 
خودت راکنا رزدی . بعدشد دوران آقای بنی مدرکه رئیس جمهوربود که‌با زتظاً هرات زنا ن 
دخترخاله‌ی همین آقای بنی صدر به‌من زنگ زد وگفت خانم ناطق یک عده زن اینجا 
,ببتا ده‌ا ند ویمن میگویند که‌به‌خانم ناطق تلفن کن بگو اکرکه » فا میل خودش » خانسم 
ناطق دراین تظا هرا ت شرکت بکند ما هم میزویم » شما میا گید شرکت بکنید برعلیه حجاب ؟ 
من گفتم نه آقا این ارتجاعی است ومن شرکت نمیکنم. این زنان رفته. بودند» خوا هرها ی 
خودمن هم رفته‌بودند کنه‌بعدبا گریه بخانه‌ی من آمدند. آنجا رفبه‌بودند وخیوونی ها شعا ر 
تدا شتندوتما م منتظراین بودند که‌جالا فدا ئی ها میآیند الان مجا هدین میا یند » أ لان ۳ 
نیروهای رزمنده میآیندویها ينها شعا رمیدهند واینها راحما یت میکنند. هی این روسرۍ + 
ها یشا ن رابا لای سرشا ن می چوخاندند به این امید که‌الان خلاصه ازغیب برون آیدوکاری 
بکند. هیچکس نرفت . هیچکس) زاین نیروها نرفتند. نه‌شنها ترفتندیکی ازهمکاران ما 
توی روزنا مه‌کا رنوشت کها ينها طرقدا را ن بختیا رهستند : این بچه‌ها را گرفتندوب‌زنضدان 
بردندوکتک زدندوچه کردندبه! ینهاکه‌با ورکنید یکنفربهحزب تود هنکردوتوی کا رزنا ن شوشتنندکه 
اینها همه‌طرفدا را ن بختیا ربودیدکه‌رفتند »| ينها ضدا تقلابی هستند ٠»‏ ینهالیبرا ل هستند ,حجا ب 


دراین جا معه‌مطرح نیست 


نا طق (۴) = 1۵ = 


مهم نیست که‌منهم پابپای آنها رفتم که‌آقامهم نیست پتوسرما ن میکنیم اگرقرا ربا شد 
اصلا" بدون اینکه‌فکرکنم که‌این کسی که‌یمن میگویدچگونه‌بپوش همان خوا هدبودکه‌بمن 
خوا هدگفت چگونه بیندیش . این دوس الازم وملزوم همدیگرهستند . هیچگونها عترأ ضی 
نکردم وبعدهم شروغ به مسخره‌کردن کردم که‌این زتانی که رفتندبه] نجا فلان هستنسد. 
یعتی درست‌است که مرتب خودم شعارمیدا دم این لیبرال بازی که‌اینها درآ وردنسد 
درست نیست ولسی خودم بدون | ینکه متوجه‌با شم همان سرکوب وسیا ست سرکوب رهبری های 
سازمان ها که‌درکتا رسرکوب شا هی ونظا م جمهوری اظلامی بودند اصلا" فرهنگ حاکم ما 
بود خودم درتبام این موارد. که‌شما مقالات من را بخوا نید پیاده‌کردم یعنی هیچ جا ئی 
نیسث که من .... یعنی یک پا رچه‌بگويم ما خیا نت کردیم نه‌تنها سخودمان بلکه 
به‌هما ن انقلایی که! ینقدرازآن تعریف میکنیم . مابزرگترین خا کنیین بها نقلاب بودیم 
بنه‌آقای خمینی . آقای خمینی ازا ول توی ولایت فقیه همین حرف را میزد من احمق بودم 
که‌نفمیدم. مجا هدا زروزا ول همین حرفها را میزدمن خربودم که‌نفهمیدم» سازمان فدا شی 
میدا نستم کها زا ول گرایشات توده‌ای دارد. نوشته‌های بیژن جزنی همان نوشته‌هیبای 
پلنوم چها رم حزب تنوده‌وآقای کا مبخشاست من بودم که متوجه‌نبودم. ایبها دیگرعنسدم 
توجه‌نیوذ آنهم بعنوان یک آدم آگاه» بعنوان یک آدمی که‌۱۵ شال روی تاریخ ایسران 
کا رکرده‌است . مطلقایک با رقلم عليه شوروی برنداشتم. مثلا" روزنا مه‌ی آیندگیان 
پیش آ مده‌بود . ما بلبندشدیم ورفتیم ولی اولین سرریزخانه‌ی من شروع شد که‌اتفاقسا" 
یا دم هست که‌همزما ن با مرگ طالقا نی بودکه‌یما گفتندبرويم که‌یک مقا له‌درزوزنا مب ر 
با مدا دصفحه‌بزرگ نوشتندکه‌خا نم نا طق درنطق ها ی خودش | نقلاب | سلامی را قدا نقت لاب 
میخوا ند یک همچین چبزی‌وگنده‌دردومفحه . همین آدمیب بمن گفت که‌این نشا ن سرریبز 
است ؤا زاین خانه‌یلندشو . من کوچه مزیم می نشستم خیابان وصا ل . بلندشدم رفتبم 
خانه‌ی آقای پا کدا من یعنی پدرتامرپا کدا من . آنجا رفته‌بوديم که‌همان هفته‌سررییسز 
کردندخانه‌ی ما وعجیب بودکه‌بهیج چیزدست نزدنولی بتما م تشک ها واسیباب‌بازیهای 
بچه‌ا م را همه شکمشان را پاره‌کرده‌بودندبه‌این غذرکهاینها مدکن است! سلحه‌دا شته‌با شند 


ناطق (۳) بت ۱۶ 


سا زما ن توی خیا بان شا هرضا توی یکی | زهمین ساختمانهای سا مان » من همیشها زخا نوا ده 
خیلی, مرفهی هم بودم وهیچوقت کا رگرهم نبودم» آمدم. رفته رفته‌خلامه روزنا مه‌ها شروغ 
کردندبه‌فحا شی وما را زیرضربه‌قرا ردا دن. حالا نگا ه‌کنید این ساازما نی که‌ما را بوجسود 
آورده بودیعنوا ن سخنگویا ن علنی اش میرفتیم درکانون نویسندگان دفاع میکردیمم 
با ورکنیدهنوز که هنوزبودوقتی راجع به‌روشنفکر مینوشت که‌ما هم جزوآن بودیم بعنسوان 
ضدا نقلاب ولیبرا ل نام میبرد عین خوددنتگاه هیچ فرقی نداشت . روزی که‌دادگاههای 
| سلامی تشکیل شد آقای صدقی . ما سکوث کردیم؛من آنروزاگرچپ بودم‌وا نقلابی بودم‌میبا يست میگفتم 
آقا خسرودا درا حق ندا ریدا عدا م کنید . خسرودا دهم | گرخیا نت کرده‌بیا ورید محا کمهاش 
کنید . وا نگهی شما میگوئیدا ین مماکت همه‌اش اعدام کرده تومیگوئی تاریخ این 
مملکت برکشتا را ست توحکم اعدا م رالفوکن اگرانسان هستی › توبگذرازگناه آقای 
خسروداد. اما تاآنجا عقلم رسیدکه یکنفرا زاین اعضاء ساواک را که‌میشنا ختم و۲۴ آبان 
يا ۳۰ آبا ن مرا برده‌یودندوکتک زده‌بودند یا سروانی که دنبال من آمده‌یود: توی 
روزنا مها طلاعا ت هست یک چیزدا دکه‌خا نم ناطق بیا ومعرفی کن آن کسانی راکهش ا 
وا زدندبوی دادگاه من حاضرنشدم بروم ساواکی ها رالنوبدهم . ویه‌این نعمت هم گفتم 
ولش کن مانرويم ما لویده‌نيبتيم بما چه ریطی دارد. وقثی هم توی دانشگا ه کمیت مرا 
گرفت وگفت شما با یدیرویدویگوشید گفتم آقامن می بخشم . مراکتک زدند؟ من شخصا" 
می بخشم مگر؛ ینکه ملت ایران نبخشدوآنهم خودد‌اند. من یکی ازهمه‌گنا ها ن اینها 
مرفنظر میکنم. سازمان هرچها زمن انتقا دکردکه‌تومجبوري بگوئی گفتم نمی کنم. من 
نمیگويم من هنوز که‌هنوزاست پیش شما هم نمی گویم اسامی آنهارا. تااینکها ختلافات 
| قتلیت وا کثریت پیش آ مدوما فک رکرديم که‌خب اقلیت حتما " پیشروترا ست ورفتیم 
درا قلیت وشروع به‌همکا ری بیشتری با آنها کردیم. من خیلی برای اینها کتا ب ترجه 
کردم. يكدفعه‌ديديم که‌ازتوی روزنا مه‌کا ردرآ مدا رادهآ هنین استالین . قوس تام 
جرفها ی | کثریت یعنی دیدیم جنگ جنگ خانوادگی بود منتهی اینها با هم | خت لاف 
فکری با همدیگرندا شتند )ا ینها با هم | ختلاف قدرت داشتند . هیچ تفا وتی دراین میسان 


تا طق (۲) - 1۷ 


بین اینها مطلقانبود وهنوزهم نیست . بعدتصفیه‌ها ی سا زماضی راشنيدیم که‌فلان کس 
که‌دهنش را يا زکرده‌می کشند. بغدشنيديم که‌آن آدمی که‌ما حلوا حلوا میکنیم و روی - 
سرما ن میگذا ریم این آدمها رفیقشان رابعنوان اینگه‌نا مزدکرده‌با نا مدش کشت ه 
| ينها رفته رفته‌رومیشدندولی هنوزکه هنوزبودپا برجا برا ین حرفها بودیم. من تا آخسر 
باسازما ن همکا ری میکردم. 

س- فقا لها ی که‌نوشته‌شد گویا. اسمش‌هست " ازسی بیرتا ۲۸ مرداد" یا وقایعی که 
منجربه ۲۸ مردا دشدیودکه‌درروزنا مه‌کا را قلیت چا پ شد ودکترمصدق رایعنوان خا ئن 
معرفی کردندوهمچنین خلیل ملگي را » شما نوشتید؟ 

ج - یله من نوشتم البته‌یاسانسورها ی سازمان راجع به‌استا لین وراجع به‌مصدق واینها 
سا زما ن دست‌برد. وهمینطورکودتای بی دردسرراجع به‌رضاخان بله. اینها ترا وشات 
ذهنی خيلي نبوغا نگیز بیده‌ا ست . اعتراف میکنم. 

س- خانم ناطق من آن مقاله‌را خوا ندم‌وتتجب کردم ازاینکه‌چزیکهای فدائی که‌رفتند 
سرخاک دکترمصدق بعدا زا نقلاب برای سالروزمصدق همانجا ئی که‌جبهه‌دموکرا تیک ملسسی 
| علام شدوا زدکتر مصدق تقدیروقدردانی کردند . چطوری ممکن است که‌هما ن چزیکهسای 
فد گی خلق مجددا * دکترمصدق را خا گن معرفی کرده‌با شند؟ 

ج والله‌من درمورداین داستان که‌چرا راجع به‌دکترمصدق این موضع گرفته‌شد فقط این 
را میخوا هم به‌شما بگویم که‌سازما ن فدا ئی درا قلیت با بینش ونگرشی که‌دا شت درباره 
جبهه‌ملی » دریاره‌ملی گرا ئی - رفته رفته‌شروع کردندنطردا دن چون وقتی انقلاب شد 
هنوزتظرندا شت - وا.ینکه علیه‌بورژوا زی با یدجنگیدوتضا دها رایه‌ا ین شکل بررسی میکرد 
چگونه میتوا نست | زدکتر مصدق دفاع کند. ؟ یعنی دچا رتنا قض میشد . برای ایتکه‌درتمام 
نوشته‌ها ی رورنا مە کارا کرکه‌شما نگا ه‌کنید حتی بنی صدررا ؛ یعنی برای اینها هبه 
چیزطیقا تی مشخص‌بود . اگربورژوازی درا یران نمی بود من با یستی خلقش کرد وگرنبه 
این تما م بینش خودش راازدست میداد. اگرپرولتا ریا نبوه‌میبا يست د رستش کردیرای. 


| ینکه‌این بتوا ندحرف بزند.. توی تا ریخ معا مرشما کجا حکومت بورژواشی می بینیسد. 


نا طق (۳) ¬ ۱۸ - 


آخرا ول باید بگوشیدبرای اینکها ین ا نقلاب دموکرا تیک را تعریف بکنید یایدا ول 
بورژوا زی اش را.تعریف بکنید. این اجبا ری بودکه‌شما دکترمصدق رایعنوان حکومست 
بورژوا زی تعریف کنید. خیلی هم ناروانبود بسیا رخوب بورژوازی . ولی این سا زمان 
اقلیت با بورژوا زی درجنگ بودوحتی تحلیلش ازحکومت هم یک حکومتی بودکه‌اتلیت 
میگفت بورژوا زی دا رددرآن حا کم میشود» منافع بورژوا زی وسرما یه‌دا ری درآن دا رد 
حا کم میشود . طبیعی بودکه‌این جزاین درموردمصدق چیزدیگری نمیتوا نست بگوید یعنشی 
تنا قض خیلی وحشتنا کی بود . درا ول کارا ینها هنوزتخلیل ندا شتند انیا ازقیام دفاع 
میکردند» اینها میگفتندقيام راباورکنید. شعارها یشان ایس بود دراول آن » 
ا زاین حرفها هنوزکه‌نیودوبا لاخره دنبا ل ملت‌ایران » دنبال گرایش‌ها ی مردم ایسران 
به‌دنبا ل مصدق رفتند همچتان کهبه‌دنبا ل غمیتی رفتند. توجه‌میفرما کید؟ تعلیلسی 
که‌بعدا زسه‌سال آمد که‌با لاخره‌دا رندعلیه‌بورژوا زی میزنند . این را متوجه‌نشدند و 
اتفاقا " اشتبا +بزرگ چت این بودکهآقاا گرکه‌درایرا ن یک بورژوا زی با فرهنگ بودکه 
اتفاقا " مصدق سمبلش بود» من میگویم مصدق بورژوااست ولی بورژوای با فرهنگ بود» 
اگردرایران یک بورژوا زی با فرهنگ بوجودتیاید چپ با فرهنگ نمیتوا نها زدلش برخیبزد 
علت | ینکه! نقلاب شوروی یت لومپنی با تربیت کشیشی استا لین راازداخل 


ا نقلاب برکشید این بودکدا تفا قا فرهنگ‌چپ در شوروق یک فرهنگ متحطی بود »بورژوا زی 


آن یک بورژوا زی منحطی بود » پرولتاریای آن املا" آگاهی نداشت . میدانید این 
ازبطن توده‌ها دیگر میشودگفت یک تهیدست شهری . استا لین این بود » اورابرکشید ۰ 
درحا لیکه‌حتی قسرن نوزدهاروپا ما رکس را بر میکشد که‌یک فیلنوف است » یک جها نبیسن 
است . نگاه کنید آنچه‌که‌ما رکس راجع به‌آزادی میگویدوآنچه‌کها ستا لین راجع به‌آزادی 
میگوید . ما رکس میگویدکه‌تجا وزبهرگوشه‌ی آزا دی تجا وزیه‌نفس آزادی است یی 
آزادی ها وجودندا رد. سا نبوربهرشکلی که‌با شد تحمیق انگیزاست وتحقیرانگیزاست 
ما ل هرگروهی که میخوا هدبا شد اینها آزادی آرمانی است ؛ ایبها دموکراسی آرمانی است . 


نا طق (۲) - 1٩‏ - 


استالین خثی درربط باا ندیشه‌هما شا ره میکنم درربط با لنین حتی . که میگویندوقتی در 
دوره‌ی لنین درجزب آزا دی بود استالین میگوید این حرفها پوسیده‌وکهنها ست . آزادی 
را اگرشما ببینیدا ینجا این بیست هزا رتا شعبه‌ی حزبی است اصلا" بلبشوآنجا است . همه‌ا ش 
کاک ا سے وا فا رت هرا کیره انب یازا تین ست روند خت اقا 
هم همین بودندوقتی روی کا رآمدند. اینها حتی شنا ختی ازتا ریخ ایران ندا شتسد 
| ینها حشی ! تقلاب مشروطیت را نمیدا تستندچیست ۰ اینها حتی نمیدا نستندشیخ فضل الله 
نوری درا نقلاب مشروطه چه کبسرده » بنقش روحا نیت را درا نقلاب مشروطیت نمیدا نستتد. ما ل 
۸ مردادهم همین بود . توجه مییکنید؟ درنتیجها ينها یکنا رنیا مدندفکرکتندکهآق 
با لاخر ها نقلاب شوروی چرا شکست خوردوبها ین روزا فتاد . شما تا یه‌آن نروید به مصسدق 
نمیرسید . پا يه‌ي این تحلیل دررا بطه‌با مصدق آ بشخورش شوروی است . 

س - تحلیلی را که‌شما درآن مقاله‌کردید؟ برای اینکه‌توی آن مقاله مرتبا " جزب توده 
را متهم میکنید ولی | زطرف دیگریه‌نیروها وطرفدا ردکترمصدق درآن زمان له 
میکنند که‌چرا جیهه‌ی وا حدضدا ستعما ررا با حزب توده‌تشکیل ندا دندوبا حزب توده‌ای کسسنه 
| مثا ل کیا نوری ها درراً مش‌بودند متحدنشدند. این واقعا " خیلی برای خوا ننده, معذرت 
میخوا هم »؛ تنا قض گوئیو گیسج‌کنند ۱ ست . 

ج - یله . البته‌خيال نکن که‌آن مقااله‌هما نست که من نوشتم توی آن نقاله دست بردند داداش 
وا ما فه کردند . 

س چە کسبا نی دست بردنڊ؟ چریکھای فدا ئی خلق اقلیت ؟ 

ج ءبله. آی مقاله‌ی.ا وی هم مثلا" مقدمه‌اش املا" دمت غوردها ست تى وان فكل 
نیست وخیلی چیزها سا نسورشده| سب راجع به‌خودحزب تودهو را جع‌به‌شوروی. خیلی سا نسور 
تویش دا رد 

س ب شما حمله‌ی سختی هم درآن مقاله به‌خلیل ملکی کردیدود رآنجا اشا ره‌به‌یک مصا جبها ی 
با دکت. بدیقی کردید کهدکترمديقي گفته کها گرخلیل ملکی.اجازه‌دا ده‌یودکه‌ذرروزسا لروز 


ناطق (۲) رم 


سی تیر ۱۳۳۱ که‌درسا ل ۱۳۳۲ برگزا رشد اگراجازه داده‌بوذکه نیروها ی حزب توده با نیروها ی 
ملی با هم یکجا میتینگ میدادند شاید این کودتای ۲۸ مرداد اتفاق نفی افتاد. شما آن 
مصا حبه‌ی دکترصدیقی راا زکجا آ وردید؟ 

ج - اتفاقا" ماآن مصا حبه‌ی دکترصدیقی راخانه‌هم داشتیم. دکترصدیقی یک مما حبه‌ای 
کرده‌بود وبعدا زا نقلاب هم بود ودرربط با دکترمصدق بودکها وهمیشه عاشقانه به‌دکترمصدق 
نگا ه میکرد نه‌بدجیهه‌ی ملی چون با جبهه ملی درگیری داشتند» واآینکه چطوری بااینجال 
میتوانست . ولی من فکرمیکنم این حرفی که‌دکترصدیقی زده اتفاقا " بابت اختلانابت 
خودش با جیهه ملی بوده‌است . میدا نیدچه میخوا هم یگویم؟ چون بې نها یت | زجبهه‌ملی زدگی 
دا شت.ودرتما م دوره‌انقلاب هم هرچه رفتند سرا غش ییعنی خودما سرا ىش رفتیم ... 

س یعنی این حرف راجع به خلیل ملک است؟ 

ج - راجع به‌خلیل ملکی وجبهه ملی است هرذونا را میخورد. میگوید این دوتایاهم دیگر 
رفته‌بودند وفلان این را دیگرمیگوید . 

س یعنی با حزب توده ؟ 

ج - یله . یعنی اگرهمه‌با هم میشدند. خودآقای دکترصدیقی هم تحت تا شیر جوا نقلاب قرا ر 
س که. این حرف را میزد؟ 

ج - بله که این حرف را میزد . 

س- آین درمجله‌ی دنیا چا پ شد هبوه ؟ 

ج - درمجله‌ی دنیا چا پ شده‌بود . من اتفاقا " اینها رادا شتم‌وتما ما ین اسنا دخا نه‌ی‌ین هست . 
شما ره‌صفحها ش را هم فکر میکنم دا دم . ندا دم ؟ 

س یادم نیست . 

ج - صفحه‌اش رادادم.. اینهایود ولی البته‌بایدبگویم که‌خیلی عوض کردندولی ماجسرات 
ينکه‌يگوتيم چرا عوض کردیدندا شتيم . مخلا" کودتای بی دردسر راهم که نوشتم حسوی آن 
تغییراتی داده‌شد ,. خب دیگرما مجذوب بودیم وگنا هماهم همین یود که‌ما مجذوب‌ رک 


گروهها ئی بودیم که‌الان نشا ن دا دندکه‌خیلی بی فرهنگ ترا زخودما بودند. ولی مسا 


نا طق (۳) ره 


آلترنا تیونمی خواستیم چون ما روشنفکربوديم . 

حا لا این را میخوا هم یگویم » یک چیزی رایادم رفت بگویم» وقتی ما رفتیم وبرای آقای 
رجوی این سخنرانی را کرديم وزا رت | رشا دوسپا هپا سدا ران » نعمت یا دش خوا هد مد , آ مد 
یک | علامیه‌دا د - وقتی مارا توی سا وا ک کتک زده‌بودندیک | علامیه‌ای سا واک درآ ورد خسب 
ما دیگرمرتب توی با زجوئی ها واینها بودیم و ساواک یک اعلامیه‌ای دا دکه‌این فلانکس 
راازدانشگاها خراج کنید بها ین عنوان | علامیه‌بودکه : آقای پا کدا من میدا نید یانمی - 
دا نید که‌نعمت آ زرم وهما نا طق رفته‌بودندتوی خرابه‌ها عشق با زی کنند اتفاقا" ملست 
ریختندوا ينها را کتک زدند. آيا توميذاتي که‌منوچهرهزا رخا نی هم توی رختخوا بش بوده » فریدون 
آدمیت هم توی رختخوا بش بوده » نعمت آزرم هم توی رختخوایش بوده . املا" این یک 
فا حشهاای | ست که‌شبها دست به‌دست توی شهرگشته میشودیبنام پاکدامن . واین را چاپ کرده 
بودندودرسرا سرا یران پخش کرده‌بودند. همین | علامیه‌را جنهوری اسلامی بردا شت وتوی 
یک جزوها ی بنا م " افشاء مجا هدین " که‌ببینیدچه‌کسانی ازشما دفاع میکښند. این 
هما نا طقی کهآمده‌برای شما نطق کرده این جنده‌ای است که ما درا ینجا شرج حالش را میدهیم 
وا ین همان | علامیه‌بود که‌حتی دا نشجویاان اسلامی جرا ت نکردند آنراروی دیوا رها 
بزنند برای اینکه‌خودشان دردوره‌ی شاه آن | علامیه‌را دیده‌بودندومخا لفت کردند ولی 
اینها با کما ل پرزوئی دوباره‌آنراچاپ‌کردند. امروزهم اتفاقا" من می بینم که‌همیسن 
چیزی که‌شا کری دربا ره‌ی نعمت نوشتها ست کهآ لان اشاره کردم همین رویه‌ا ست . همان 
حرف سا وا ک وپا سدا رووزا رت ارشادا ست کها زدهن یک مورخ ویک محقق راجع یه یک 
روشفکردیگزبیرون میآید. آقای مدقی این دیگرفرهنگ حا کم است چه‌فرهنگ‌حا کم 
توده‌ا ی با شد وچه فرهنگ حا کم سلطنتی وچه‌خمینی . اینها دست به‌دست هم‌دنگر هبتنددرکشتا ر 
فکرودرکشتا را ندیشه. امپریا لیسم‌با شوروی ونظا مفکرا ستا لینیستی تفاوت‌ندا رکه 
هیچ بسیا رپیشروترا زا ستا لینیسم است » خیلی پیشروتراست یعبی املا" قابل مقایسبه 
نیست ولی هردورجریاً ن سرکوب است وما گرفتا راین دوفرهنگ حاکم بودیم. من هشم 
که‌بعنوان روشنفکرچرخیدم ورفتم به‌قوا دا ری سازمان وشروع کردم باسازمان کا رکردن »> 


نا طق (۳) - ۲۲ - 


منهم نا گزیربودم که‌درا ین سرکوب شرکت کنم » درسرکوب | ندیشه وسرکوب فکری حتی در 
سرکوب خودم که‌ا مروزبها ین روزافتادم. خلاصه‌بعدا زمدتی کسنه اقلیت پاگرفت شنسروع 
کردهما ن حرفها ی ا کثریت را زدن . الان هم شما بین اقلیت وا کثریت شما تفا وت چندا نسی 
نمی بینید الان | کثریت هم میگویدکه‌ا ین نظا م بدا ست » اخ است .میدا نید؟ آن بیتشی 
که‌خلامه! قلیت را آفریده هما ن بینش شوروی است . من میخواهم این رایگویم که‌چنسپ 
ایران تا موقعی کها زشوروی خلاص نشده‌وا لگوشی بنا م شوروی چه‌بدوچه‌خوب برا یش وجود 
تدا شته‌با شد را ه‌حلی ندا رد. شما فکرنکتید که مسئله‌تمام شده‌ا ست امروزهم همین | ست 
درا یرا ن کوچکترین اتفاقی بیافتد چپ موجود چپ‌استا لینستی » چپ تنوده‌ای بضام 
اقلیت ینام راه‌دا رگر » بنام را ه‌قداثی همه‌اینها برکا را ست ویسیا رکا رش هم مجذوب - 
کنندها ست . چرا ؟ برای اینکه‌دراین چپی کها مروزهست مبا رزه‌ظیقاتی وجودندا رذ »هرگز 
نمی گویدکه‌بیا گیددردرون شورا ها کا ربکنیم که‌همه‌جورا فکا رهست که‌شما هم کنا رمن می - 
نشینیدومنهم کنا ریکی دیگرمی نشینم وبا لاخره ازیرخوردا ندیشه هست که‌شورارا پیش 
میبریم . همچین چیزی راا ومحکوم میکندومیگویدا زطریق حزب برویم. گوش میکنیند؟ 
وحزب همیشه‌هبین است یعنی برتری جزب برشورا وبخموص هرحزب حا کمی یعنی استا لین‌سیم 
این میخو؛ هدچه حزب کمونیست با شد وچه‌دیکتا توری پرولتا ریا با شد بعنوان یک حزب 
حاکم. حزب‌حاکم یعنی آ لترنا تیوقدرت بمثابه‌حزب این سرکویگراستِ هیچ رای 
جزسرکوب ندا ردو ین مدلش شوروی است » کوبااست » حزب رستا خیزاستا لینستی است . 

س- خانم هما نا طق شما که‌راجع به‌دیکتاتوری پرولتا ریا محبت میکنید» راجع به دارکس 
صحبت میکنیید ما رکس درنوشته‌ها ی خودش » الان چیزی کمن یادم هست » با لاخص‌درگا ت 
پروگرا م به‌مراحت ازدیکتا توری پرولتا ریا محبت کرده ووقتی آدم آنرابخواند میبینشسد 
که‌دیکتا توری پرولتا ریا یک وسیله‌ی سرکوبگرا ست . چطووا ست که‌شما با چنین شنا خی 
بعتوان یک مورخ با زهم صحبت ازما رکسیسم میکنید؟ 

ج من اتفاقا " اینطورفکرنبی کنم » من فکرمیکنم که‌وقتی مارکس ازکمونیسم حرف 


ناطق (۳) -. ۲۳ 


میزند » درسه‌چها رجا ما رکس حرفها ی مهمی میزندکغبتظرمن هنوزکه‌هنوزاست.مهمترسن 
خزفها ئی ا ست که‌گفتها ست . راجع به‌پرولتا ریا وفرهنگ پرولتاریا ما رکس تحقی رآ میزترین 
چیزها را راجع به‌پرولتا ریا میگوید وتحقیرآ میزترین چیزها را درربط با فرهنگ پرولتسسر 
میگوید . چرا ؟ میگویدیرای اینکه پرولتر آن چیزی که‌هست.وآن فرهنگ پرولتری کسه 
وجوددا رد این زا بده‌ی بورژوا زی است . این است که میگوید مسلم است که‌کا رگینسری 

کە‌بها ین شکل نه‌هنرسرش میشود » نه‌زیبا گی سرش میشود, 1006 00001 شده تخته‌یند 
شرا یط است. اوخیا ل میکندکه‌کا رگربا یدهمیشه‌درذبا له‌دا نی با شد برای اینکها تحصنار 
زیبائی » انحصا رهتر ا ینها همه‌دردست طبقه‌دیگری است .وقتی ازپرولتا ریا حرف 
میزندووقتی میگویددیکتا توری پرولتا ریا چه‌میگوید؟ میگوید 26120116۳6۳ دیکتا - 
توری پرولتارینا یعنی پرولتا ریا با یدخودش رارفع بکند یعنی پرولترق وجودندا شتسه 
با شد نداینکها ین دیکتا توری پرولتا ریا ... چون ما رکس با دولت مخا لفت میکند با هر 
نوع دولتی بنایراین دولت پرولتا ریا را هم رد میکند هیچ شوخی ندا ردوسراین خیلی 
قا طعا ست . 

س - خب.این صجبت مرگ تدریجی دولت است . 

ج + ته »رفع میکند . بتابراین پرولتا ریا ا گرمیخوا هدیطرف قدرت برود برای رفع خسودش 

است یرای این که‌پرولتری وجودندا شته‌باشد نها ینکه‌دردوره‌لنینستی که میگفتندبا یسد 
دولت پرولتری را تخبیسست بکنندکه ضمنا " دولتش هم‌نبودا ملا آخروقتی شما میتوا نید 
| زپرولتا ریا دفاع بکنید کهه یگروجودندا شته با شد . 

س- اگرپرولتا ریا یک طبقه‌ی گذرااست‌ننایراین محبت ازفرهنگ پرولتا ریا کردن حسرف 
بی معنا ئی است . 

ج - املا" فرهنگ پرولتاریا منحط ترین فرهنگی است که‌دردنیا وجوددارد. 

س نمیتوا ند وجوددا شته‌با شد . 


ج - من هم ازاول این نکته‌را به‌شما گفتم که‌بهم داشتن یک فرهنگ بورژوا کی خوب اسست 


نا طق (۳) ۴ 


که‌دست کم وقتی که‌یورژوا زی با فرهنگ هست با لاخره | زتوی آن ولتر بیرون میآید» از 
توی آن روسودرمیاً ید » ازتوی آن ما رکس در میا ید . ما رکس کجا »خودش یرولتراست . 
زن ما رکس که | زا شراف بود واانگلس شم که‌اصلا" سرما به‌داراست . اینها کجا فرهشسک 
پرولتر هستند. اتفاقا " منحط ترین فرهنگ ما ل پرولتراست واین چپ احمق خیال میکند 
که اگردنیا ل فرهنگ پرولتر برود چپ‌است بلکه اگردنبال رفع فرهنگ پرولتا ریا 
یرودچپ‌است نه‌اینکها زاین فرهنگ ډفاع یکند. یعنی مااز اتحطا ط دفاع نمی کنیم 
ماازرفع انحطا ظ دفاع میکنیم. من پرولتررا بعنوان منحط ترین طبقه‌وستم‌دیده‌ترین طبقه 
می بینم هما نطوریکه زنان را می بیتم. من میگویم زنان دوبا رستم دید‌ستتد پس 
هم ناآگاه ترهستندوهم محروم تر. این مفهومش‌این نیست که‌من بگویم باید این 
زنان ناآگاه وستم دیده بیا یندسرکار» من میگویم این ناآگاهی باید .رقع شود. 
این شتم مضاعف با یدرفع بشودوزن | زا ین دربياید ویک چیزدیگربشود. پرولتا ریا هم 
همیتطور است . آگرقرا ریا شد که‌پرولتا ریا برینده‌حکومت بکندیعنوان اینکه‌دولسی 
تشکیل بشود بنده‌شخصا " مخا لقش هستم. من مخالفش هستم حتی حزب پرولتاریا هم که 
بیا ید من مخا لفش هستم . 

س خانم هماناطق تاا لان نمونه‌ای دردنیا نشان دا ده شدها ست که‌حزب دست چپی ... 

ج ب نخیر. حالا این را میخوا هم به‌شما بگویم که‌سوسیا لیسم دریخران استاتقاقا" ته 
بخا طرخودش بلکه‌یخا طر وجودشوروی وتا ریخچه سوسیا لیسم درشوروی . برای اینکسه 
هیچکدا م ازاینها را اگرشما نگاه نید حتی چین رانگاه‌کنید , خودشا ن را خلاض نکرد‌ند 
ما گوهم خودش‌خلاص نکرد. ممکر است. کها نقلابش نحودیگګیرې بودوحرکت longue marche‏ 12 
بودبقول اینها یا کویا جنگ چریکی بودولی خلامی | زشوروی نبود » خلاصی آزسوسیا لیسبم 
موجوددرشوروی نبود» میدا نید؟ میاوزه طبقاتی برای اولین با ر درشوروی نقش‌ شده 
است . شوراها برای اولین با ردرشوروی وجوه‌شا ن برای حزب خطرناک جلوه‌گرشده است . 
من .| زشورا ها درمقا یل حزب‌حا کم دفاع میکنم وحا کمیت هیچ حزبی راقبول ندارم اما 


خا کمیت شورا ها را قبول دارم ۰ حتی تا این حددموکرات پیش میروم که‌خلخا لى تسه 


نا طق (۳) ت ۲۵ 


خلخا لی آدم کشته‌است » ولی ارتجا عی ترین آدم اگردرآن شورا بنشیندکه ازهمین آ خوندها 
يا شد من به سرکویش رای نمی دهم . من معتقدهستم که حرفش را دریک شورا بگویسسبد. 
حتی این نظا می که‌خمینی درآن هست وطرفداران خمینی . طرفداران هرانندیشه‌ای که 
بگوشید.. اگرمن حرقم حق ترا ست وبیشتربه منافع مردم کمک میکند خودیخود پیش خوا هد 
رفت | گرپیش نمیرود مفهومش اینست که به‌نفع مردم نیست . 

س- مجا هدین خلق هم گا هی راجع به‌حکومت شورا ها صحبت میکنند نظرشما درا ین مورد چیست ؟ 
ج - من فکرمیکنم که اواملا" شورانمی فهمدیعنی چه . یرای اینکه شورا هیچوقت ازب‌الا 
| ینجوری تشکیل نمیشود . بعدهم وقتی شما شورا تشکیل میدهید ازدرون شورا ها وحکوسست 
شورا ها ومجلس موسا ن | ست که‌نوع حکومت تعیین میشود. اینها همه‌چیز را ازقبل تعییسن 
کرده‌اند. میگویند جمهوری . پس تعیین شده‌است . من میگویم آقا شما رای بگیرید 
مردم شاید سلطنت بخوا هند. اگرمردم سلطنت بخوا هند من به زور نمیتوانم بیاینضم و 
یگویم که جمهوری خلقی . هما نقدرجمهوری دموکرا تیک خلقی مزخرف | ست که‌جمیبسسوری 
دموکرا تیک اسلامی مزخرف‌است که‌جمهوری | سلامی مزخرف است » همه‌شان هنینطزر سلطنت . 
این را مردم بایدا نتخاب‌کنند. اگرمردم امروز دراین ناآگاهی هستند که میگوید من 
سلطنت میخوا هم من نمیتوانم با چما ق سرکوب بگویم نخواه. من با یدکا رکنم قطره‌قطره 


این آگاهی را که‌دارم پیش بیرم... 


روا یت کننده : خانم دگترهما نااطق 
تا ریخ مصا حبه : اول آوریل ۱۹۸۴ 
محل فصاجبه : پا ریس - فراانسه 
مما حبه کننده : ضاء صدقبی 


نوا رشما ره ۴ 


بیب خا شم نا طق شما دریک جا شی ا زا ین معا حبه‌گفتیدگه وفتی که‌شریف] ما می شخست وزیر 
شد یک کارها ی جا لبی, درزماان ایشان انجام گرفث که‌شا یداگرآن کا رها بوسیله‌ی چپ 

درآن زما ن پذیرفته میشد نتیجه‌بهترازآن چیزی یودکه بعدها گروه‌ها ی چپ‌باآن روبرؤ 
شدند منظورم رژیم اسلامی واین حرفهاً است . ولی قبل ازآمدن رژيم اسلامی هم خب فا 
یک درره‌ا ی دا ریم که‌آقای دکتربختیا رنخمت وزیرشدندوخودشان هم الان مرتب مجیت 
میکننددرآن کتّاب" سی وهفت روزپسازسی وهفت‌سال " نوشتندکهچهآزادیها ئی دا دند 

که یزسیله نیروها ی چپ وهمچنین نیروها ی ملی درآن زمان بذیرفته‌نشد. آیاینظرشه_ا 
آن نپذیرفتن هم آ شتبا ود . 

ج - الان من میگویم . راجع به‌این مسگله‌شما میتوا نیدیا تودشان هم چک کنید. راجع 
به‌دوره‌ی ثریف اما می بنظرمن بسیا ردوره‌ی خوبی بودیرای اینکه‌سا.نسورا زبین رفست . 
خب بقول یکی | زدوستا ن که‌دکترسا عدی باشد " هر کسی میتوانست استریپ تیز 

خودش را بکند ." یعنی ما دست کم میتوانستیم عقایدخودمان رایرای خودمان روشن کنیم 

نظریا ت خودما ن رادراین دوره به‌پرورانيم » روی مسئله بوروی واقعا " با مل یکشیسم, 
مستلبه‌ی حزب توده‌را بهتریشکافیم. » آنروز مقاله‌ای مشل روزتا مه‌کا ردرنیا.یددست کم 


با لاخره یک دورها ی بودکه‌یرای اولیی با ردرتا ریخ ایران که‌ما میتوانستيم آزادانشسه 


نا طق (۴) سا 


تحقیق کنیم راجع به‌خودماانِ ووا قعیت جا معه‌ی خودمان رابشناسیم. اقلا" ببینیم چندتا 
کارگردا ریم . چندتاده‌داریم. این دورها گرطولانی ميشد بینظرمن انقلاب ایران هتم 
امیل تربود. این نظرمن هسب ومن ازآن دوره‌دفاع میکنم دراینجا بخصوص کها ستقبلال 
دا نشگا ه‌هم‌دا ډه شد وشریف اما می دا دا مضا ء کردکه‌درحمهوری | سلامی آنرا پس گرفتند. اما 
دوره‌ی آقای بختیار. آقای بختیا ر! زنظرمن غیرسیاسی ترین آدمی بودکه‌مسن شنا ختم 
یغنی مر هيي سیاستمدا ری ایبهمه غيرسياسي . بعدهم اتفاقا " بنی صدراست » نشنا ختم . 
این آقای بختیا راصلا" نظرندا رد » میدا نیدچه‌میخواهم بگویم؟ بنابراین به‌سیاسست 
زوزعمل میکرد .جالاتگاه‌کنید به‌این مسئله . آقای بختیا رخیلی چیزها را درک نکرد. از 
جمله‌وقتی که‌دزدا تشگا ه تحصن شد ببعتی هفته‌همبستگی کهدا تفاقا " من مخا لیف آن همبستگی 
هم بودم وبا اینکه‌شوهرم هم شرکت کرده‌بودمن نرفتم درآنجا شرکت کنم اصولا" | تلام 
مخا لفت کردم . 

سد چرا ؟ چغلتی داشت 6 

ج - یک علتش این بودکه‌درآنجا وقتی طالقانی وحاج سیدجوادی رابرای سخنراني دعوت 
کردند من گفتم آقادانشگاه یک محیط آزادی است وچون که‌روخا نیت دا رندقدرت رامی - 
گیرندشما حق ندا رید طالقانی رایبرید. دوما " اینکه به‌چه‌منا سبت درآن روزتا مه 
همبستگی | علامیه‌ها ی خمینی چا پ شدها ست . بعدهم درجلسه‌ی استادان اعتراض کسردم» 
آقای آدمیت هم شا هد است, وعلنا " گفتم که‌یکی ازآنها برگشت »وقتیکه‌با زگشا ئی دانشگاه‌بود . 
وقتی داشتم میا مدم به‌آن جلسه‌ی استادان توی انجمن یکدفهدیدم که‌یک عده‌ای 
دا رندبه‌آن دکه‌ها ی خوددرون دانشگا ه حمله میکنند , هنوزهیچی نشده هنوزخمیتی نیا مده » 
وکتا بها ی چپی را پا ره میکننذوبعدیک عده‌زن یک پلاکا ردی دردستشا ن گرفتها ندو میگویند : 
خمینی درا نتظا ریم , ای امام ما درانتظا ریم ظهورکن ... 

س - زنها ی چادری . 

چ - بله . آمدم گفتم میدا نیدچه‌خبراست ؟ دا رنددکه‌می سوزانند» دا رنددکه‌می بندنسد 


هنوزچیزی نشده . شما چرا روحا نیت را میا ورید؟ 


بتا طق (۴) ت 


س- این رابه‌کی گفتید؟ 

ج به‌انجمن دا نشگا هیا ن گفتم وآنجا هم آقای آبهری بلندشدوگفت »" خانم با طبق 
توبا | علامیه‌ها ی خمینی مخا لف هستی برای اینکنه میخوا هی | علامیه‌ها ی ما رکس ولنیین 
دراین حاییا ید ولی مااینکا ره‌نیستیم:وهمه‌هم برای | ودست زدند درنتیجه من بلنشبد 
شدم وبیرون آمدم. اینها راهم همه‌ی اینبها میدا نند خودپا کدا من هم توی آن جلسه 
بودة و میتوا ندبگوید . 

دوره‌ی بختیار , حالا این رامیخواهم بگویم. باایښحال دکترتراقی نمن تلفن, کرد 
وگفت >" آقااین چه‌وضعیه » توکه‌شرکت‌نکردی . دکتربختیا رمیگویدمن چکا رکننم." 
گفتم آقای بختیا رخیا نت نکن | ینجور .. 

س شمااین رابه‌چه‌کسی گفتید ؟ 

ج مب به‌نراقی که‌به‌بختیا رگفتِ و وهم جوابش رایمن داد . گقتآقای دکتربخبیا ربمن 
گفت که‌من به‌شما تلفن کنم ببینم چکارکنم. من بها وگفتمآقابها ویگوگین دا رید 
خیا نت میکنید. نگذا رید دانشگاه تحصیش بپاشد . این ارحش رابردارید» ول کن 
این | رتش راازتلویزیون بردا رید .شما نشستها یدوا خبا ررانگا ه میکنید وشابعنوان 
د موکرا ت دا ریذشعا رد موکرا سی میدهید‌وا رتش تلبویزیون راگرفته » ارتش‌دانشگباه را 
محا صر هد کرد ة وحکومت نظا ری آقای اویسی برقراراست بعدتوم خواهی توی این جمع همه 
بگویندتودموکرا ت هستی » خب همیین چیزی نمیشود همه‌علیه‌بوهنتند . جوا ب‌آمسد 
که‌من دربا رهی !رتش هیچکا ری نمیتوانم بکنم. توکه‌دربا ره‌ي | رتش کا ری نمیتوانشی 
یکنی چراادعای با لاترا زقدرت خودت میکنی ؟ چراجیزی میگوشی که‌مردم اصلا" بنا ورشان 
نشود که‌تواصلا" دموکرات هستی ؟ آدن‌با ید غیرسیا سي با شدکه‌این حرف رابزند. یبد 
پای فرودگا ه گە دا شت میا مدیها ین رى ها گقته بود که چطو رشدکه‌شما یرای قا ی خمینی همه 
گل يهسیته‌زدیدودردوره‌ی. من آنطوربا من مخا لقت کردید. املا" خودش دتوجه این 


نبودکه! وبا ژیچها ست کهآ ورد ها ندسرکار . یسعشی انسانی کدا ین رآدرنیابد» دست كسم 


نا طق (۴) ۳ 


آنروزا گرمیگفت مردم. ا یران بریزید وا عتصا ب یکنید ویااعتصا بات رانشکنید تا موقعی 
که‌ا ین رتش ازچیز نرفتهاست دست کم یا پیش میبرد یااینکه‌شکست میخورد ولی این 
نمیشد که‌بگوینددست اندردست رتش هم دانشگاه رابست » هم را دیووتلویزیون رادست آنها 
وهم ادعای دموکراسی میکرد. یک اعلامیه‌درآن ,زما ن بیرون آمد» خودشان میدانند» 
که‌آقاتمام این بساط اعتراضات‌ایران را چیي ها کردند سیصدتاافغانی باضافنینه‌ی 
هما ناطق وبه‌آذین ومنوچهرهزا زخا نی وویداحاجبی واسم مارا رديف کردند. این در 
زمان آقاي بخټیا ردرآمد. گفتنداین اعتراضات همها ش ما ل چپ است وبعدهم پای 
تلویزیون گفت ما یک مشت افغانی دستگيرکرديم. میدانید بتنی آقای بختیا زی ک 
ادیب است » یک آدمی است کها مروزهم اگرشما تا ریخ ایران رانگاه کنید آقای بخټیا ر 
خیانتی به‌آن شکل نکردها,ت . نهاآدم‌کشته‌است , نه‌آقای بختیا رزنداانی کردها سست » 
درزمان, | وبودکه‌شا »رفت » درزمان اوبودکه‌زندانیان سیاسی رفت‌رفتهآ زا دشدند» همدی 
اینها هم بودولی یک آدمی بودکهنتوا نست بیا؛ ید وبگویدکه‌دست کم | رتش بحرف من کوش 
نمیکند . اگراواین خرف را علنی زده‌یود مردم اعتما دنمي کردند روزی کها رتش برای 
خمینی گل برد » میفهمیدند این حقه‌است » میفهنیدندکهآقای هویزها وسولیوان ها 
آمدند واین را یسیج کردند» آقای بختیاراین اجازه‌رایه‌مردم ایران نداد. میدا نید 
چه‌میخوا هم یگویم؟ یعنی بسیا ر مقصراست . شا نمیدا نیدوقتی ! رتش توی تلویزیسون 
بودچه‌کا رها نیکره . شما محا ل است با ورکنیدکها زاين جلبویزیون چها خبا رعجیب‌وقریسسی 
با لیا سها ی ارتشی .. نمیشودکقت | صلا" نبمیشودگفت . یکدانه‌برنا مه‌نداشت . همش رتش 
ما رش نظا می » ما رش نظا می تا شب . چه‌جوری شما میخوا هیدیگوشیدکه‌این آفای بختیسار 
دموکرات‌است ؟ چه‌جوری میتوانندبه‌مردم حالی بکتند؟ خب بله میگفت خمینی بسبرود 
یه‌وا تیکان . همه‌میگفتند بابا ا وفقط دعوایش با آخوندها است امابا مردم‌هم چیزی 
ندا رد. میدا نید ازآنورهم میا مدودیگران را میکوبید. بنظرمن آقای بختیا رخیاسی 
غیرسیا سی ترا زخمینی است . 

س- آیایخا طراین نبودکه‌بختیا روا قعا " ا زحما یت نیروها ق مردمی برخوردا رنشد که‌فکر 


نا طق (۴) - ۵ - 


میکردکه | گربیا ید با عکس دکترمصدق وسواایق جبهه‌ملی اش وقولها ئی که‌برا ی دموکرا سی 


وبرای آزادی داده‌بوداین کا ررا بکند . 


ج ب نمیتو! ندبگوید که‌نگردم. من بها وگفتم کهآ قا شما نگذا رید که‌خمینی بیاید بما نید 
! ینجا » پدر مملکتِ دا رددر میا ید . 

س شما خودتا ن شخها " این را بدا وگفتید ؟ 

ج - من به‌آقای نراقی گفتم وآقای نراقن بها وگفتهاست . گفتم نکنید شما هنز میتوا نید 
ارتش.را بردا رید . دست گم میا مد میگفت.آقاارتش دست من نیسټ » ملت‌ایران ارش‌وا" 
آ مریکاثی ها بردند يا فلان آ ورد اينطوري شده . 5 

س + خانم‌هما تااطق اگرا رتش رانفی میکرد دکتربختیا رچی داشت . نیروهای مردمي که 
دنبال ا ونبودند وبها ومیگفتنه * بختیا رنوکربی اخیّیار " تنها | میدی که‌دا شتا رتش 
بو گرا ن راھ خفن یگریت رگج عوری: عکومت یکر ده 

ج - ارتش میدا شیدچه‌یوذ؟ حکومت نظا می دووه‌ی اویسی شما یا دتا ن هست.که چه‌حوری مبرذم 
را میگرفتندا زتوي خیا با ن . شدا میدا نیدچه وحشتی بود؟ بالاخره‌من راهم همان زسیان 
گرفتند. متین دفتری راهم درهمان زما ن گرفتند. کا میون کا میون میا مدندوآزخانه‌های 
مردم آدم میگرفتندومیبردند. آن دوره که‌دموکرا تیک نبود. اما همه‌میدانستند » حتنی 
روشنفکران هم میدانستند کها رتش با بختیا رنیست این ازهمه‌ی چیزها حس میشد برای اینکه 
با لاخره زجربود » | ویکبا را زترسش نیا مدآنجا بکویدکهآقاد‌سب من نیست آقای اویسی . آخسر 
ببینید مصدق با | رتش وحکومت نظا می درست نشد | گرتودنبا له‌روی مصدق هستی » مصسدق 
احزاب راهم آزادگذاشت . تونیا مده ارتش‌راگذاشته‌ای وهی میگوشی چپ . چپ آنوقست 
چکارکرده‌بود؟ چپ ا صلا“ آنموقع وجودنداشت . هی میگفت | فغا نی ها هستندودست چیی ها . 
دردوره‌ی | وا علامیه‌دا دندعلیه‌ما . آخراین نمیشوه » این تناتش‌دارد. بله امروزهم 
اگرقضا وت تا ریخی بکنینم وبگوکيم آقای بختیارآدم کشته , نکشته؛آدم زندانی کیرده, 


نا طق (۴) - ء۶ 


نکرده» آذم ذموکراتی است ؟ بله. من معتقدښیستم کدسلطنت طلبان درحکومت آینده 

هرچه‌که میخوا هدبا شد.»ا گریک حکومت با ب دال من با شد » با یدنطقشاان بندبیا بیداوصدا یشان 

خفه‌بشود . برعکشس من اعتقا ددا رم‌که‌حتی سلطنت طلبا ن هم حق حیات دارند وحق اب‌راز 

عقیده دا رنددرجکومت چپی کها گریکرورهواداران من با شند وچپ‌واقعی کسی است‌ که 

بگذا ردا وحرفش را بزند. شماا گرمیگونیدکه‌وابستگی. را لغومیکنید , سربایه‌ها ی خارضی 

را نمیگذا ریدچیز بشرد - آن سرمایددا ری که‌تومیگوئی قدرتی به‌آن شکل تدا رن - 

سرما یه‌دا رچرا می کشید؟ چرا آقای هژبریزدانی رانمیگیرید ؟را ست.میگوشید »ما ل مردم‌را خیلی خوردها ست 
اورا یبریدویگذا رید کارکند. چپ حق آدم کشی ندا رد» حکومث چپی که‌لغواعدام را 

ندهدچپ نیست ببظرمن راست‌است . این راه من است . ازاول هم سراعدام نظرم همین 

بودوهمین فحش ها ئی هم که‌می شنوم ازهمین است . من میگویم نمیری رانبایدا دام 

کرد . 

س خا نم‌نا طق » کلمه‌ی چپ یک کلمه‌خيلني وسیعی است وفرکسی برای خودش یک تعریفسنی 

ازآن دارد. 

ج یلها ینهم تعریف من است ونرای همین هم تنها ما ندم. 

س یله فقط لغومجازات اعدام را نمیشودگفت چزن خیلی ازحکومتها این کا ررا کردنسبد 

ولی حکومت چپ نیستند‌واین کافی نیست . ما وقتی ازچپ‌ایران مجبت میکنیم معلببوم 

و مشخص نیست که منظو ر ما | زچپ چیست ؟ آزروی کا رآ مدن حکومت چپ‌درایران چیست ؟ 

چ - چرا. من اصلا" نمی گویم حکومت چپ درا یران روی کا ربیا ید . ببینید بنظربن 
چپ » یعننی آن چپی که‌من هستم » من معتقدهستم وتجربه‌هم کردم و ديدم بسیارتجربببه 
خویی است ودا نشگا ه رابعنوان تجربه میگویم. روزی که‌شورا ها ی دانشکده تشکیل شد 
درا نجمن ها ی اسلامی من دیدم‌که‌چطوری دا نشجویا ن با وا قبرت خودشان آشناشد ند »ءمن 
دیدم آن استادانی را که تصفیه کرد ه‌بودند خوداین بچه‌ها ئی که‌توی شورایودند بها شتبا ه 
خودشان پی بردند. وقتی دیدندعلی ما ندوحوهش , دانشگاه از استادان خ"لسی شده 


است وهمه‌رابعنوان ما سون اخراج کردندوآدهها ی يا فرهنگ رادارنداخراج میکت‌تسسسست 


ناطق (۴) ا 


بخطا ی خود ها ن درشورا پی بردندونشنتند به‌مشورت . میدانید؟ س این راتجربییه 
کردم. هیچ دست.راستی آقای صدقی موافق شورا نیست . مجا.هدهم نیست می بینیسبند 
که‌شورا یش را ازبالا تشکیل میدهدومیگوید قا من حکومتم را معیین کرد مو رئیس جمهورهم 
هست » نخست وزیرهم هست ۰ مجلس‌موسسان را هم وقتی من به‌حکومت رسیدم وموقعیتم را 
محکم کر:م‌ومیخها را کوبیدم بعدا " تشکیل میدهم وپول هم خرج بیکیم که‌همه‌یمن رای 

بدهندتوی مجلس موسان . یازهم پایه‌هايم محکم است . وزرایم رامعین کردم › 
وکلایم را معین کردم حالا میگویم حکومت شورا ئی وشما بيا شیدبه‌این شورابپیوشسید. 
این یک چیز! ست که‌الان هم می بینید چپ هم می کوبد, راست راهم میکوبد وآن يكي را 


هم میکوبد این چه‌جکومت شورا ئی است ؟ درشورارا ت هم ست آقا. شوراعبارت ازاین 


است که‌با یدا رتجا عی ترین عنا صرهم درآن شرکت دا شته‌با:شند. من وقتی میگوید 
دموکرات هستم‌وفقط چپ | ست که‌دموکرات هست ینا یراین درمقایل ارتجاع هم با ید 
دموکرات با شم نها ینکه‌فقط درمقابل افکارخودم. من میگویم یک شورا میتوا ندمرکب 
| زسلطنت طلب با شد . مرکب ازمن با شد, مرکبا زیک آدم مجا هدیا شد, مرکب ازدیگ‌سوی 


۶ 
باشد . خب هرکسی برنا مه‌ی خودش را میدهد » هرکسی بینش خودش را درراس‌هرچیبنسزی 
مید هد ومردم هم. خرکه‌نیستند .آن بیتشی پیش میرود که بیشتربه‌نفع مردم با شد. از 


حا لا .من نمیتوانم بیا یم وبگویم یرنا مها صلاحا ت ارضی | زا یں قر! راست که‌همه‌ی دصات 
راتقسیم میکنیم . من با یدیبینم چندتاده‌هست . میدانید » فقط درتج یک شورا 
است که‌سی نقرمیتوانندبیا یندیگویندکه‌توی این دهات کا رکردیم واین است » این 
است ویک برنا مه‌جمعی داده‌یشود . من به‌کا رجمعی اعتقاددارم . ودراین نقطه‌چپ هستم 
وبه‌ما رکسيزم هم اعتقاددارم . من اگراشتباهی درلنین می بينم » البتهاشتباه او 
هم بود چون آواملا" سرکا رنبود ۰ ( ؟ ) آینکه‌چرا حزبرابا لای شورا ها توردند؟ 
درا نتلاب مشروطیت » توی همین شما رها لفبا نوشتم » شما ببینیدشورای انقلاب مشروطیت 
چه‌بودند . شما ببینیدچه‌نقشی راایشاکردند علیه‌استبدا دمذهبی وعلیها بدا 


حکومت . ببینید چها فکاری رآپیش‌ برد. تمام چیزها ئی کها مروز مطرح هست‌اینها 


نا طق (۴) وی 


ازبین بردند . آنروز ارمتی ویها ئی وبایی وا زتی درآن شورا ها نشنتندیاخق برابر 
درا نقلاب مشروطه یعنی هشتادببا ل پیش . شورا چنین نقشی دارد. سوسیا ل دموکرات ها 
هم‌آن. راا يجا دکرده بودندء انجمن ایلاتی تبریزما ل سوسیا ل دموکرات ها بود.. خب با لاخره 
61 50۷1 فقط نیست مملکت منهم تخربه‌کردها ست . من | زتجریه مملکت خود مدا ر م‌مخبت 
میکنم وچپ مملکت من تبربه‌کردها ست .من باانها م | زچپ اصیل مملکت خودم. میگیسرم . 
س- خانم هما نا طق | زیحث نظری یک مقداری دوریشویم وبرگردیم ب‌وقایع ایران چون 
این ما حبه‌ی مابراي ضبط وقایع تاریخی است‌بنابرااین برگرديم به‌وقایع تا ریخی . 
بعدا زا ینکه‌حکومت دکتربختیا رسا قط شد یا شما هندوزدرایران بودید؟ 
e‏ 
س چه‌وقا یعی رادرآن ز ما ن شما نا ظروشا هد ش بودید؟ 
ج - وا لله وقتی حکومت دکتربختیا ردرحا ل سقوط بودوقتی بودکهآقای خمیتی |زپا ریس 
برگشت . من برای شما یک مثال بسیا رگویا ئی رابگويم. قراربودکدآتای خمینی بیاید 
دردا نشکا «پیا ده‌یشود. قبل | زاینکه‌بیا ید یک اعلامیه‌ی خیلی مهمي درا روپاچاپ 
شدکها ین را تهمت آزا دی و همینطوردا رودسته‌ی بهشتی اینها بردندوا زمسجد قبا پخش 
کردندوا ین | علامیه‌را قا ی قطب زا ده‌نوشته یودوبا همکا ری ١‏ مریکا يها نوشته بودکه‌خودش 
هم به‌این آقای حسین مهدوی که‌فکرمیکنم | مروزدرآ مریکابا شد گفته‌بودوآقای حسین 
مهدوی نا ظرا ین بوده‌که‌من دارم میگويم. که‌کمونیستها راا زخودتان دورکنید وبهیچوجه 
بااینها همکا ری نکشید » ملیون واینها . خلامه‌تما م گروهها چون تمام گروهها با ید 
انگ | سلامی دا شته‌با شند . این پخش شد. ویّتی این پخس شدء آن اواخرهم بود یعنی قبلش 
این درلوموندد رآ مده‌بود ولی جرا ت | بینکه ترجمه بکنند نکرده‌یودند. وقتی این درایبران 
پخش شد قرا ربودکها یشان بیا یددردا نشگاه‌پیاده‌شود . بسیا ری بخا طرهمین | علامیسنبه 
وبخا طرهمین موضعی کها یشان گرفته بود ازجمله‌بنده وتظایرمسا املا" نرفتیم. اين 
آدم حاضرنشد دانشگا هی را کها ینهمه‌سربازگشاتی آش‌وسرچییزها ی دیگر مقا ومت کرده‌بودو در 
همبستگی ازاودفاع کرده‌بود پیاده‌نشدویکرا ست رفت بهشت زهرا. کوش میکنید ؟ایسن 


نا طق (۴) = ۹= 


اولین مخالفتی بودکه‌باءفکرروشنفکرمیکرد اطا" هم انگارنها نگا رکه‌چنین چیزها شی 
بودند. بعدهم‌فدائیان گفتندکه‌ما ميآ ئيم بذپیشوا زتان » اگریادتان باش د 
که‌گفت ." فداثیان به‌پیشوازمن نیا ید ." این دومین هشدا ری بودکه‌به‌ما 
داد. البته‌من هرگزا زخمیتی دفاع نکردم درطول این مدت وحتي علت اینکه‌من محکوم 
بها عدا م شدم بعلت مقاله‌ای بودکه‌درهمان " کار " راجع به‌خمینی نوشتم که‌یکسی از 


دا نشجویا نم رفت لودا دکها لان هم پلیس شده‌درزندان ا رین هست . 


س.- دا نشجوخودش عضو کجا بود؟ 

ج - پیشگام‌ما ل قدا شیان . 

س مال قدا گیا ن خلق یود؟ 

خی نج 

س الان بعنوا ن پلیس‌درزندان | وین کا رمیکند؟ 

ج يله. تمام رالسودا د . علت هم داشت‌برای اینکه‌اتاقم با پیشگام درآنج.ه 
یکی یود یعنی دردانشگاه . یک اتاق هم با همدیگردا شتیم . یعنی دانشجویان پیشگا مو 
من که عنوا ن روهیری فکریش سان توی دانشکده‌دا شتم دربک اطا ق بودیسم. 
واین آقامستول پیشگام درآبښجابود. همه‌رالوداد. خدامیدآاندکه چقدرکشته 
شدند .بعلت این لودادکه‌من توی " کار" نوشته‌بودم کهزمینه‌سا زکزدتا ی ۲۸ مردادځفینی 
بودوچه‌چیزها کی کرده‌وتوی هماان مقا له‌نوشته‌بودم‌که‌خمینی : خیلی مفصل › چها علامیه‌ها ئی 
دا ده‌یودوفلان وفلان اینها را همهآ ورده‌بودم وا ولودا د که‌من نوشتم چون خودش مسکول 
تحقیقات بود . درآن زمان مجا هدین بودندکه‌طرقدا ری سرسخت | زخمینی میکردندو میگفتند 
که‌خمیبی پدرملب است . فداگیان هم همیتطور. تااینکه‌فدا کیان یکبا ربه‌سقا رت آ مریکا 
حمله کر دندوخمیتی آن را محکوم کرد . 

س- واقعا " آن حملها زطرف فدا كيا ن خلق بود؟ 

ج یله اولین با را زطرف فداگیان خلق بودوبعدهم که به‌ساختمانها ی آمریکائی ها 


ناطق (۴) 2 


که‌حمنه کردند یک مقدا رضبط منوت بچه‌ها به‌خانه‌ها یشان آ ورده‌یودند». فرش بردا شته‌بودند . 
ولیکن دفعه‌دوم » خلامه میخوا هم بگویم که‌یدا نید این آقای خميني داستان گروگان گیری 
که‌یخظر قغض بندہ یک دا سخا ن بسا رمشکوکی است ومن اطا" ۱ عتارم به‌این جز 
با نظرحزب محا فظه‌کا رآ بریکا چیزدیگری مبتواندبا شدؤدرجم . و:نداختن با زرگان بود 
که‌جناح دموکراتآمریکاا زا ودقا ع میکردودیدید که‌اینها گروگان ها را وقتی کەمحاقظه ‏ 
کا را ن روی کا رآمدند آزادکردندوا گریا دتا ن باشدیک نما ینده‌ای درهمان زمان در آن 

موقع به‌ایران آمده‌یود که‌حزب دموکرات اعلام کرده‌بود» قبل ازاینکها ینها روی کار 
بيا یند» کها ین نما یتده مجلس به‌ما ! رتباظ ندا ردومیلوم شدکه‌ما ل حزب‌جمهوری خواه 

آ ست کهآ مده‌بودوبااینها کنا رآمد . من شخما " با دلائل. زیا دی که‌دردست دا رم» یک دلسل 
دیگرفم اینست که یک خا نم ایرانی توی سفاارت آمزیکا گا رفیکردکها لبته‌من امش وا 

نمید! نم . .. 

س - درسفا رت آ مریکا ؟ 

ج - بله درسقارت آمریکا خیلی ایرا نی بودند . 

SE 

ج - گفت آقا دوروزقبلش آمدندویمن گفتندخالی کنید. ۲ مدندوکیف‌ها ی مارا گفتنسد 

وتما م چیزها را گشتند ... 

س - چه‌کسانی آ مدند ؟ 

ج - گفت‌ایرانی بودند. گقتندخالی کنیدوازاینجا یروید. تمام کارمندان ایرانی را 
ازسفا رت آ مریکاییرون کردند , شما دیدید‌که‌دیگرکا رمندا ن ایرانی نبودتد. 

1 

ج دوم آینکها مدنداینیا را ییرون کردندوبعداین خا بم میگفت ما شا هداین بودیم که 
آمریکا کیها دا رندپشت آن درآ هنین چیزمی سوزانندیعتی استادرادا رندمی سوزانند. 

میگفت قبل ازآن » قسم میخوردوفا میل منهم بود, بما میگفتندکها ینجا را میخوا هتد 


بگیرندوما خیا ل میکردیم که‌خودا مریکا گیها میخوا فندییا یندویگیرندبرای اینکه‌می دیدیم 


نا طق (۴) = 11 - 


کهآ مریکا ئیها دا رندچیزمی سوزانند. این یکی ودومی که‌اسمش راهم به‌شما میگویسم 
برای ا ینکدا لحمدا لله‌سه‌ییا ل دیگرمنتشرمیشود.. من یک دا نشجوئی دا شتم بن ااام 
ایرا هیمی که‌رکیس پاسداران گروگانها بودوا نها یک کتا بخا نهدا نشجوئی درست کردنبد . 
من این کتاب را که‌درا يرا ن دا شتم چا پ میکردم وقتی که‌هفت هزا رتوما ن پولش رایه‌مسن 
دا دندمن این پول رابردم ویه‌این کتابخانه‌دادم وگفتم بچه‌فا این کتابپا برای دا نشکده 
برای خودتان . این گذشت وایشان شد رئیس‌پاسداران ودا نشگاه. !یشان راازا متحا ن 
اف کرد ھر ا مین کفت کمن 9۱ ھا خا ت ھا ف هکم سرا ی اکر ین با بدا رای 
گروگا نها هستم من قبول نکردم وگفتم نخیرباید امتحان بدهی . یکدفنه‌گفتم تو 
اینقدرکتاب خریدی یرو با یکیشان امتحان یده. آمد ویک امتحان شفاهی دا دو 
مهم خلا ورا قیول کردم یک سا چا رما هی که‌گذفت: یکرووی کهآ ین شعمت ازرم را که 
من دعوت کرده‌بودم به‌کلاسسبم که‌بیا یدراجع به‌زندان حرف بزندکه‌پاسداران حملسه 
کردندومن به‌این کاری ندارم » توی جیاط بعد از آن جریانات کها ولین روزدانشگا وبا زشده‌بود 
دیدم این آقای ایرا هیم پورآ مدودیگرلبا س نظا می تنش نیست . گفت >" خانم ناطق 
تومخقق هستی وباایبحا ل همه‌ی ایتحرقهاگذشتهاست ولی تونگذاشتی که‌کتابهسای 
سازمان فدا ئی ها یا ما رک شما خریده‌یشودواینها بیا یندقا لب کنند بااینکه‌با سا زان 
فدا ئی کا رمیکردید » نگذا شید مال مجا هدین ... گفت یک کتاب‌تار یخ بی ما رک به‌سیک آنها 
متهم میخوا هم اینطوری کمک بکنم. ولی این توی دلت با شدومبادا بگوئی ویعنوان مورخ 
یادت باشد . " گفتم »," چیست ابراهیم پور؟" . گفت »" تومیدانی که, متهم نزد تو 
یک اعتراف میکنم, شب.روزیعدی که‌قرا ربودکروگانگیری يشود مااین اساد را - 
برداشتیم ويرديم خانه‌ی آقای بهشتی . 

س کد! م اسنا د؟ 

ج - اسنادلانه‌ی جا سوسی را کها وثخوا شده سود بردیم خانه‌ی آقای بهشتی. این 


چیزی بودکها ومیگفت حالا این درست است یا نه‌ولی من به‌اواعتماددارم. آنجایعضی از 


SAE )۴( ناطق‎ 


پرونده‌ها را بردا شتند وپرونده‌ها ی از پیش سا خته‌ای به ‌ما دادند که‌مااینها را برگردا ندیم 
میگفت من خودم برگرداندم. آن پرونده‌ها ی دیگرکه پشت ما شین بودوقرا ربودکه‌جا ی دیگر 
برودوپرونده‌ها ی اظی نا بودیشود میگفت من به‌تویک چیزی بگویم من اینها را بردم وخاک 
کردم‌وا ينها دررشت خاک.است . گفتم چرانمی گوئی که‌کجا . گفت >" من اعتمادنذارم 
برای اینکه‌نجا هدین میدا نند من پا سداربودم. اگرمن یک همچین کا ری بکنم اینها را 
میگیرندفردا لومیدهند. فداییان هم همینطور. من ازجان گذشتم ویه‌توگفتم." من این 
را علیرغم اینکه قول داده بودم» آمدم به‌همین رفیق خودمان که‌مرا ازمرگ نجات‌داد و 
ا ىروزهم پهلوی من زندگي میکند گفتم نه وگفتم یبین این پیش خودت بأ شد ولی امروز 
یک همچین چیزی را یمن گفتند این اسنا دزیرخاک ل! 

رال من کیک کیا حرا یی تفای آمریکا کی یا کا ن هت کین ور لوشو 
خؤاندم. من پا رسال درسالگرد گروگا نگیری خواندم که گروگا نها ی آمریکا ئی گفته‌بودند 
كەبله ما بەدستورخوددولت آمریکا رفتیم‌وگروگان شدیم‌یرای مصا لح مریکا .نمیدا نم شمااینراذیدید 
يانه وما هم فکرمیکنم نگه دا شته‌باشیم. راجع به‌گروگانگیری من نظرم اینست ء ووقتی 
که به ۲۸ مردادهم نگاه میکنید ودرسا لها ی بعدهم روحا نیت همیشه‌طرفداراین حسسزب 
محاقظه‌کا رآ مریکا بود . جنگ بین با زرگان واینها جنگ بین دوتا حزب دموکرات ... 

س- متظورتان حزب جمهوریخوا ۱4 ست . 

ج - یله , حزب‌جمپوری خسواه آمریکایود. بنایراین قکرمیکتم که دعوا دعسوای 
خا نوادگی بود. یا دم. هست که‌وزیرا فورخا رجه‌ی فرانسه‌کهآنوقت ‏ ۳0:66 1۳206018 
بود | وگفته یود که یزردترین شانتا ژ تا ریخی برای انتخا با ت بودکه‌دردنیا صورت گرفبت . 
س- خب.هما ن روزی که‌کا رترریا ست‌جمهنوری اش تما م شدوریگان رئیس جمهورشد درسبیست 
مما دف شد با روز آزادی گروگانها . 

چ - بله . :طلا" خودگروگا نها هم گقتندکه ما بخا طبر مصالح آمریکا بودکه‌رفتيم گروگا ن 


شدیم . الان استادش پهلوی من هست که‌چه‌جوری شروع سد . ازهمان روزها ی اول فروزدینما هآنوقت 


نا طق (۴) - ۱۲ - 


اینها شروع کردند وگفتندکه حالا که‌ما لانه‌ی جا سوسی را بستیيم پس بایدا مپریا لیست ها را 
هم نا بودکنيم . آقای خمینی دریکی | زنطق ها یش میگوید »" منظوربا کمونیست ها 
هستندوچپ ." من همه‌ی اینها را که‌دا رم میگویم اسنادش رااینجادارم حتی شماره‌فای 
روزنا مه‌ها رادا رم همینظورعتوا ن کبرد," حا لاکه ما! زنظرا قتما دی با[ مپریا لیسمدرا فتا د٥ا‏ یم 
| زنظرفرهنگی هم با یددزبیا فتیم ونیروها ی سیاسی رابا یدنا بوديکتيم." کید 
شروع شد. کروگان گیری آغا زسرکوب آزا دیخوا ها ن » مامیون » نهضت چپ ومجا هدن 
درا یران بود. حتی نوا رها یش هم هبت . 

س- ولی نهمت چپی که شما میگوشید ازجریان گروگا نگیری شدیدا " دفاع کرد. 

ج - بله‌شدیدا " دفاع. کردواینهم حماقبت وجهل فرهنگی وخیا نتش‌بود. امروزشما ازمن 
بپرسیدا بنپا چپ بودند؟ میگویم نه اینها | صلا" | رتجا عن برا زا رتجا عیون بودند. 

ص د شما -رآنموقع چه موضعی نسبت به‌گروگا نگيري دا شتید ؟ 

ج انه درآ ن زما ن گان میکنم که یشان هم الان میتواندبیا یدواین شها دت را بدهد . 
درآن زما ن ازروزا ول من با این گروگا نگیری مخالف بودم . مخآلف شدیدبودم بتصوی 
که‌آن روزها دعوا ی اقلیت وا کثریت بودوانشعاب بود وهمه بنها وا صلا" یکی ازعلسسل 
خودا نشعا ب وجدا ئی مسئله‌گر وکا نگیری بودکهآ ن | علامیه‌ی ۰ .. 

با نشعا با زکجا ؟ 

ج - انشعا ب اقلیت ازاکثریت . که‌همان ! علامیه‌ای بودکها ینها برای سلامتی آقبنای 
خمینی دادند . وقجّی که‌قطتنا مه‌را توی خیا بان دا شتندپخش میکردند » قطعنا هی 
گروگا نگیری را » بچه‌ها ی چپ | زمفوقت تظا هرات درآ مدند . یعنی واقعا " مدها صد‌صت) 
ا زتظا هرات درآ مدندوبعنوا ن | عترا ض بیزون آمدند. این اصلا" بزرگترین اعتراضسی 
بودکه علتی درسا زما ن فدائی رخ داد هیچکس نپذیرفت واینن اصلا" مقدمه‌ی انشباب 
بود . یعنی انشا ب‌درحال تکوین بود البته‌ولی خب این آن راتسریع کرد. 

س درهدان زمان موضوع رای دادن به‌قانون اساسی بودکه‌درآن ولایت فقیه‌د.آن کنجانده 


شده‌بود . آ ییا کر میکنیدکه‌جریا ن گروگا نگیری رابطه‌ای هم با !ین قضیه‌دا شت ؟ 


نا طق (۴) ب 1۴ - 


به‌رای گذا شتن قانون اسا سی ولایت فقیه . 

ج - نه من فکرمیکنم املا" ارتباط نداشت . من فکرمیکنم که‌گروگا:نگیری فقط در 
جهت یک با ردیگروحدت ملبی علیه‌چپ ونیروها ی مخالف وچریکی که‌بخصوص | سلحبه‌در 
دست دا شتندوبا زرگا ن صورت گرفت . 

س - بعدا زجریا ن گروگا نگیری شما چه‌دیگرچه‌وقا یعی را درا یران بخا طرمیا وریند؟ 

ج - وا لله‌بعدا زجریا ن گروگا نگیری دیگرآ غا زیک سرکوب همه‌جا نیها ست . اگرخا طرتا ن 
با شدا ول شروع میکنندمسگله‌ی بستن دا نشگا هها برا ی | یتکه عتا صروا بسته‌یه| مپریا لیسم 
(وا بسته به شرق وغرب ) راا زدانشگا هها بیرون بکنند که‌همان نطق فزوردین ۱۳۵۹ معروف 
آقای خمینی است . 

بی | نقلاب فرهنگی را میفرما کید ؟ 

ج د نه‌یفیرا زا نقلاب فرهنگی . بغدنطق اول ارديبهشت آقای خمینی است که‌درآن نطق 
منگویدکه‌ما ملت !يرا ن که‌درگروگا نگیری همه‌علیه‌کمونیستها » املا" شما تفر کته 
کجا حمله کمونیستها | ست؟ ایستادها یم حا لا با یددردا نشگاهها کمونیستها را ا خراج کذیمم 
ویا یستیم واگرنا یستیم من حرف آخرراخواهم زد . اطلاعا تا ول اردیبهشت ۱۳۵۹ . بعد 
شروع شدیه‌این انجمن ها ی اسلامی که‌خلاصه مسئله‌ی جها دسا زندگی که‌دردا نشکا هها را با ید 
بیندندواستادان بروندید‌جها دسا زندگی .که‌به‌ا ین بپا نه‌عده‌ای ازاستادان را که‌جتسی 
به‌جها دسا زندگی رفتندسربه نیست کردندا زجملها ستادان بها ئی وا زجملها ستا:ددکتردا ودی 
را که‌تا مدتها همه‌خیا ل میکردبد که‌به‌جها دسا زندگی رقحه‌است . 

بعدرفته رقته شروع کردندومقدما تی چیدندوتعطیل دانشگا هها وآن سرکوب عظیسم اول 
| ردیبهشت ک؛سی نفردرآن کشته‌شد . 

س شما | زنقشی که‌آقای دکترینی صدرکه آنموقع ریس جمهوربودنددرجریان | نقلاب فرهنگي. 
دا شت چه‌ینا طردا رید؟یرا ی اینکه مربوط میشدبه‌دانشگا ه وشما هنوزدا نشگا ه یودید . 
ج - یله من درزمانی که‌شا ه‌بودازدا نشگاه اخراج شدم ولی بعدا زا نقلاب دوباره‌یه 


دانشگاه برکنتتم. دراین زمان هم هنوزدردانشگاه بودم › البته‌تدریس دردا ناه 


تا طق (۴) - ۱۵ = 


دیگر وجودندا شت . 

سب پس شما چه میکردید ؟ 

خ - !صلا" هیچ کا رنمي کردیم. گاهی میرفتیم سرمیزدیم ويا به‌کتا بخا نه میرفتیم ولی 
تدریس که مطلقا دیگروجودندا شت ورفته رفته‌دیگر .. 

س - کلاس نبود؟ 

ج - نخیو . 

س شما هیچوقت بعدا زا نقلاب سرکلاس تدریس نکردید ؟ 

ج - چرا نه‌تنها بعدا زا نقلاب سرکلاس تدریس کردیم‌ووا قعا " این را میشودگفت که‌دربک مدت 
پنج شش ماه محتوای دروس دردانشگاه فوق العاده‌بالارفت . اولا" بچه‌ها این دکه‌ها 
را دردا نشگا ه گشودندوا ستا دا ن یکدفبعه متوجه‌شدندکه‌بچه‌ها دا رندبیشتراراینها کتا ب میفروشند 
وبیشترکتا ب میخوا نند . دیگربه‌جزو تن نخوا: هنددا د» «دیگربها نینکه بیا کتاب شا ها نه 
کلاه نا صرا لدین شا ەچەشكلى بود !این بچه‌تن نمید هد ۰ این الان با لاخر ه دا ردآشاری 
را میخوا ند . شما نمیدا نیدچقدرکتا ب فروخته‌میشد . حتي استاد میا مدا زدا نشجوکتاب 
میخرید . درنتیجها ينها نجبور میشدندبروندکه‌درسها را تهیه‌بکنند.. استادان جدیدوجوان 
استخدام شدند. درست است که‌حق ا لبتدریسی بودند . ولي استادان تازه‌نفس , 
به‌دا نشگا هرا هپیدا کرد. دردانشگاه دړ. را جع بها مپریا ليسم گذا شبه‌شد , درسی راجع به 
سر کوب گذا شته شد » درسی راجع به‌تاریدء, رندان گذا شته شد که‌ همین نعمت آ[ مدوسرکسلاس 
من حرف زدکه! ومیتوا ندا ينها را بگوید . 

خودبچه‌ها گا هی | وقاب | حتیا جا ت خودشان را میکفتندومحتوای دروس را تنظیيم میکرد‌ند» 
حقیقتا " یک بهارآزادی بود. این را نمیشود‌منکرشد. دانشگا د دربتعدا زا نقلاب یک بهار 
آ زا دی بودکه میشددید . | زیکطرف شما میدیدکه‌بچها ی | علامیه‌زده که میرویم درترکمن صحرا 
شورا ها ی دهقاانی برپا میکنم وا زآنطرف میدید که روبرویش یکی | علامیه زده‌که‌تر کمن صحرا 
رابا خاک یکسا ن میکنیم وپدرشوراها ی دهقانی راهم درمیا وریم. اما اینها عجیب بود 


که‌مبا] دا | زصندوق پول جمع شود . انجمن اسلامی کنا ربچه‌ها ی چپ دکه‌دا شت وبچه‌همای 


نا دلق (f‏ ¬ 1۶ ¬ 


چپ یکقران | ز مال آنها برنمیدا شتندوا نجمن اسلامی یکقرآن ازمال اینها برنمیدا شت . 
دا نشگاه رابه‌این خا طربستند . این دموکرا سی, که نجمن اسلامی را هم تحت تا فیسر 
قرارداده‌بود » این آزادی بیان . گفتندآقای آیت بيا یددرس بدهد. هیچکس مخا لقت 
نکرد وگفتندا وبياید ولی خوذش نیا مد . گفتند قاق چمران بیا یددرس بدهد همه‌گفتند 
بیا یددرس بدهد . _ هیچ چپی هم جتی مخا لفت نکرد. البته‌این روح جنبش دا نشجوئشی 
بودنه‌روح سا زما نها ی سیاسی . میداانید تجربه‌ی جنبش دا نثجوشی بودکه‌درا ختضاق 
بسربرده بودواین را با یدمدیون آنها با شیم وگرنه سازما نها هرچقدرمیتوا نستنداینه ها 

را سرکوب میکردندکه‌تن ندهید . 

بعدرفته رفته‌شروع شد بها ینکه روزنا مه‌ها را گرفتند . آیندگان آغا زش‌بود » روزنا مه‌ها ی 
دیگرا زجملهآ هنگردومیسنش بود. آیندگان راکه‌جالا اگرشمانگاه بکنید با بزرگترین 
وبهترین روزنا مه‌ها ی جها ن رقابت میکرد. این درشا یه‌ی آزا دی بود. یا آهنگریا 
فکا هی ترین وزیبا ترین چیزها . هنوزکه‌هنوزاست اگرآدم‌میخواندمیخندد. یعنسی 
هنوزلذت میبرید . یعددیگررفته رفته ... 

س- من ازشما یک سئوا ل دارم ودلم میخوا قدشما تجرینه‌ای را که‌با دا نشجویان درسبر 
کلاسها بعدا زا نقلاب دا شجیدبرای ما توضیح بدهید. آیا برخوردها ئی هم بین شما ودا نشجویا ن 
ا يجا د ميشد؟ 

ج ته 

س بهیچوجه . شنا حتی با دا نشجویاان مذهبی طرفدا رخمینی برخوردها گی ندا شتید ؟ 

ج نه . حالامن به‌شما میگویم وعلتش‌هم این بودکه‌ما یک حقه‌ای زدیم وان را میتوانم 
بگویم که‌حقه‌با زن بود به‌این علت کهآ مدیم دیدیم این دانشجویان کتا رهم نمی نشینند 
هیچ را هی ندارد. بنایراین آ مدیم مثلا" ذرگروه‌تا ریخ که‌خود‌مشهم درست کردم که‌آنهیم 
با پسرخلخالی درخانه‌ی. من » شما تصورکنید » یک بچها زپیشگام یک بچها ز مجا فد دکتراشراقی 


ویک استا ددیگری که‌گا ه‌به‌گا ه‌میا مد . ماآمدیم خانه‌ی من ویک جلساتی گذاشتیم برای 


نا طق (۴) ۱۲ دجم 


برنا مه‌تا ریخ. گفتیم آقا بچه‌ها مذهیی هستندویک عده‌هم چپی هستند بسیا رخوب .سا 
املا" تا ریخ راتقسیم نيکنيم.. میگوئیم تاریخ ساسانیان اجیاری . زیرتا ریخ 
سا سانيا ن میگذاریم جنیشها ی. مثلا" مذهبی درتا ریخ ساسانیاین . دوتادرس هرکس. 
مجبوربودیگیرد. مثلا" وضم " جتما عی واقتصا دی دوره‌ی ساسانیان .چپ هستندبروند 
واین را بگیرند. مذهب‌دردهره‌ي ساسانیان » بچه‌ها ی اسلامی بزوندبگیرند. اما 
تا ریخ باسانیان اجباری اسث منتهی هرکسی میتواندانتخا ب‌ بکند. آنوقت ا:ینه ا 
رفتنداستادان خودشا ن را آوردند . 

س- آیتها کی هستند ؟ 

چ اسلامی ها . مثلا" خوا نا فردواینها را آوردندویقیه‌مغل تا ریخ قاجا ریه‌هم‌بهمین شکل شد. 
تا ریخ آمریکای لاتین بهمین شکل, شد. همه‌ی اینها یک درس | زمذهب هم توی آن سبود. 
دا نشجوا گر میخوا هدبرودد زمذهب ليسا تس بگیرد میتوا ندوا ین حقه‌ی گروةما بود . یاایستنن 
حال شما با ورنمیکنید همه‌سرکلاسها ی همدیگرشرکت میکردند. یعنی جنبش دا نتجوگی بغیر 
ازاین جنیش ها ې سیاسی است . جنیش دا نشجوشی یک چیزبسیا راصیلی است. 

س - شما هیچوقت با ستوالها ئی که‌جنیبه‌ی انتقادی داشته‌با شدراجع به‌مسا لی که میگفتید 
رویروبشدید؟ يا به‌شما یگوینداین حرفی که‌شبا میزنید درخط امام نیست ؟ 

خر میریگ کی دا کے با مآ تیک : 

س - املا" اسم درستان امپریالیسم یود؟ 

آم در سےا را یسم بود مکی گفخه‌پودتم که آقا ایوا للیتیم یک کے اش 
سرکوب است یرای اینکه‌دهنها رايبنديم. خب‌این بچه‌ها ئی که‌زندان بودند, حتسی 
جزوها ی تکثیرشد هبود ء بيا یندنحوه‌سرکوب را که هرکس طبق غقا یدخودش کشیده‌درا یبن 
زندان ها برای بابیان کند. بچه‌ها یا ددا شت بردا رند باضا فه‌تا ریخچه‌زندا ن درایسران 
تا ریخچه‌سرکوب درایران .وبعدخلاصه گرزلاتینیزا سیون سرکوب کردن ۱۹۵۶ طبق آمریکا ی 
لاتین , آمریکائی آوردندوحتی آدمهای آمریکائی را که‌دیگراسا می آنها روشدوتسسنسنوی 


زندا نها بها ينها درس میدا دندکه‌خودتهرانی بعدها گفت . همه‌ی اینهابود. یک مقداری 


ناطق (۴) هنت 


بچه‌ها شروع کردندراجع به‌تا ریخچه زندانغا درا یران کارکردن یعنی عکس‌جمع. آوری کردن» 
همها ينها . عکس شهدا یشان راجمع آورق کردندیرای اینکه‌جزوه‌را خودشان بتویسند. 
این یک درس جنبی بود یعبنیی درسی نبودکه‌بچه‌ها | ختیا رگننند » درس آزا دیودونمره‌ندا شت 
وبه‌درخوا ست خودشا ن گذا شته‌بودیم‌ونی جزوبرنا مه‌ها یما ن نننود . خب وابعا " گاهی سیصد 
چها رصدنفرمیا مدندشرکت میکردند . هرجلسه‌هم یکی ميا مدیحث میکرد. گفتم که‌ما هنوز 
به‌دعوت نرسید یوديیم .من اولین جلسه به‌کا نون نویسندگان رفیم وبه‌این نعمت ازرم و 
نسیم خاکسا رواین وآن گفتم آقا من یک همچین درسی دارم وبیا:ثید تجربه‌ها ی خودتا ن 
را بگوئیدولی طوری صا دقا نه‌بگوشیدکها ین بچه‌ها ټوا نندیا ددا شت بردارند. گفتیسمبه 
زندا نیا ن مذهبی هم میگوشيم‌بیا یند ودرنتیخه همه پذیرفتند ودرس هم زیرنظرمن ی ود. 
بەنعمت آ زرم هم ما گفتیم بیاید . جالا ببینیداین به‌کجا رقت » چون سازمان فدائشی 
واین وآن وهمه میگفتندپا سدا رخلقی است » دانشگا ه‌مردمی است‌وازاین نوع شارهای 
چرت وپرت میدا دند کجا یقه‌شان گرفته‌شد. نعمت آزرم هم آ مدوشروع کردراجع به 
زندا ن گفتن کهآقانمیدا نم چه وبعد وسطش علیه‌خمبنی شعرخواند » خب نظرش بودوما 
میگقتیم دموکراسی وآزادی . يکدفه‌ديديم یک پا سدا ربا خشا ب وسه‌چها رنقرآ مدندجلسو 
بعدنعمت شروع کردشعرخوا ندن وبچه‌ها هی گفتندآقای آزرم شعرهم بخوان وا وشروع کرد 
شعرخه‌اندن . حالا منهم نشستم ردیف دا نشجویان . يکدفعه‌ديديم این پا سدا ربلد 
شدوگفت »شما چطوربه‌خودتا ن اجا زه‌میدهیدکه‌توی این کلاس !یشان بیا یندوراجع بها ما م 
این حرف را بزنند» راجع به‌مذهب‌این حرفا را بزنند» راجع بها عدا م اين حرفها را بزنند 
چی بگویند چی بگویندواینها . مردم منم › دانشگاه مردمی است ومنهم نما ینده‌مردم." 
آن اکثریتی خرکه‌با ید بنشیند وخفه‌شوه چون برای اینکه‌گفته‌یوه مادانشگاه خلقی 
میخوا هيم ودانشگاه مال مردم است عین همان جرف بسهشتی . من تعطیل میکنم . حا لا 
هرکا ری میکرديم کها ورا آرا مش‌کشيم . بعدبتندشدم وخلاصه با حقه‌با زی ونیرنگ برگشتم 
گفتم کهآقا این بچه‌ها خیلی خوشحا ل هستندکه‌ظق مدها ست واینجا تشستها ست وایین 


آزادی هم بنام شما است بنام جمهوری اسلامی است که‌این بهارآزادی برقرا رشده‌است , 


نا طق (۴) = 1٩‏ - 


غ چون زا ووا ا وکوت لی کر یزد ما گر کاب ابا و تة 
میگوشيم که‌شماآزادی را یر ترا رکردید. شما که‌نبا یدااسم مردم رابدنام بکنیدوینام 
مردم سرکوب بکنید.. گفت » خفه‌شو بنشین سرجا یت . " خلاصه ریختندویقه‌ما را گرفتند ونشان به 
آن نشا ن که‌هما ن کلاس بنام خلق تعطیل شدودیگرهم نگذا شتندکلاس را برقرا رکنیم . 
این نعمت آ زرم راواقعا " دا شتندآ نجا تیکه‌تیکه| ش‌.میکردند که‌فرا رکرد. 

این مثلا" تجربها ی بودکه‌خب دا شتیم. بعدهم رفته‌رفته شروع کردذندبها علامیه پرا کی 
علیه‌خودما ن وعلیه‌استادان واینها . بعدگفتندکه‌توی لانه‌ی جا سوسی سندد رآ وردیسسبم 
که‌شما با 5 ارتباطات دا ریدوا زتلویزیون هم پخش شدوبعدهم‌خا نه را سررینز 
کردندوما رفته رفته‌تبدیل شدیم به عنصری که‌دیگرنمیتوا نستیم به‌دانشگاه برویم. دیگیر 
رفته رفته‌بعدهم حجا با زدانشگاه رانده‌شديم. تااینکه‌بالاخره این داستان گرفسسن 
سعیدسلطا نپور روشدو اجبارا" این خانه‌ی ما تحت نظرافتاد» خانه‌ی دوممان » پاسدا رها 
آ مدندرویروی خانه‌نشستند. وعده‌ای ازدوستان همان بعدا زظهری که‌سعیدراگرفتشسبید 
خلاصه ما را بردندومخفی کردندکه مدت هفت هشت ما یود وبیدهم ... 

س- چه‌کسانی شما را مخفی کردند ؟ 

ج - همین بچه‌ها ی قدا ئي . 

س چریکها ی فدا ئی خابق, . 

۾ بله 

س گروه اقلیت . 

ج - نه گروهی که‌با زدا شت ازاقلیت انشباب میکرد. هنوزانشعا ب نشده‌بودولی دا شتند 
| نشعاب میکردنه . 

س مئل | ینکه‌هنوزا نشعا با ت ادا مهدا رد . 

ج یله هنوزانشعابات ادامه‌دارد. بعدخلاصه اینها ما را بردندوما مخقی کردندکهاتفا قا " 
خأنه‌ی ما راسرریزکردند یعنی بعدا زآن شانزده‌شهریورمن یکروزیدون اجازه‌ی این رفقا 


بلندشد م ازآنجا که‌بدیدن پدروما دریروم که‌یه پدروما درم تلفن کرده‌بودم ۰ حکم اخراج 


نا طق )¥( و۲ ٣‏ 


مراا زدانشگا ه‌دا دند که‌مدیرگروهما ن قرا ربودکه‌به‌خانه‌ی مابيا ورد. بعدمن بهپدرږم 
تلفن کردم وگفت حتما " روزپنجشنبه بیا چون مدیرگروه‌هم میخوا هدبه‌خا نه ما بيا ید . 
ما بلندشديم وهرچها ینها گفتندآقانرو » ورفتیم خانه ساعت دوونيیم پاسدا ران سرریز 
کردند. نگوکه‌تلفن کنترل بود وریختند. خلاصه من رایک راننده‌ای ازدیوا رها 
نجا ت دا دومرا بردخانه‌ی یکی ا زوزرا ی دولت دکتر مصدق که‌آقای حق شناس بود . مراازسه 
تاباغ پرا ندوگفت تاحالا توا زما دناع کرده‌بودی بگذا ریکدفعه‌هم ماازتودفاع کنیسم. 
خلاصه من را بردوگفت من یک خانه‌ای می شناسم که‌دوست یابات‌است . من رابردمنزل 
همین مهندس حق شناس‌وبا روسری اوفرارکرد. ریختند خانه‌ی ما وپدرم وخوا هرها یم 
را گرفتند. همان دکترا شراقی که‌مدیرگروه‌بود اوراگرفتند. بعدا زاینها هم نامه 
گرفتندکه تا ده‌روزدیگرا گرا ورا تحویل ندهید ما همه‌ی شما را میگیریم. بعدهم یول کلانسی 
| زآنها گرفتندکه‌حا لا کا ری ندا رم . 

س پول کلان ۲ زپدرشما ؟ 

ج - یله ازیدرمن گرفتند. .۱ وتا حا لاسه‌با رسرمن زندا ن‌رشته‌است.-حا لا کا ری ندا رم . بعد 
| زیک مدتی یکدفهه‌خلامه ما نشستهبودیم توی مخفي گاه , ایشان هم بودند با یک کس دیگر 
اینها گفتندرادیورابازکن . رادیورا با زکردم وشنیدیم که‌میگویندفلان کساعدام. شده 
:ا ست . 

س- این موضوع درآ مریکا هم شاایع شد. 

ج - یله . نگوکها ينها خودشان خیا ل میکردندکه‌من واقعا " اعدا م شدم. برای اینکه 
صبحش آ مدندخا نه را مهروموم کردند. ‏ خانه‌ی من را مهروموم کردندکه‌دوروزیعذش من از 
مرزکردستان بخا رج ازکشورآمدم وبعدهم شوی تلبویزیون تکذیب کردند. ولی توی راه 
که‌دا شتم میا مدم یکی ازما مورین ساواک هم بودویک آقای دیگرکه‌من راشنا ختند‌وایشان 
دا شتندمیرفتندا سرا گیل . گفتندخبرا زا سرا گیل است‌واین که‌رفت اسراقیل آمدوگفت 


که‌یک کسی عوضی بتا م شما اعدا م شده‌که‌ما دریکی ازبچه‌ها ببوده‌است . وآقای امسسدوار 


نا طق (۴) ۲۱ ند 


خبررا !زا وین گرفته‌بودکه‌یک همچین انفا ق نا گوا ری افتاده‌بود. حالا یک کسی خوا نته‌کمک 
کند. نا مها ش الان | ینجا ست ودرست ماه ژانویه هم پدرمن رابردا شتند ویردند وآدرس,و 

نمره تلفن مراخواستنة وتهدیدش کردندکه تا تلقن اوراآیجا ندهی ... که اوهم شا هدیرده 

است‌که‌من نمیدانم.. اوبمن تلفن میکندولی من بها وتلفن نمیکنم. این مال ژا ننزیدا ست 
که‌جلفن را خوا سته‌بودند . خب پدرمن سه‌با رتا حا لا زندان بوده‌است.. خواهرها ینم هم‌بودند . 
س پدرشماالان یران است ؟ 

ج - پدرمن الان | یران است‌وهیگويم این آخرین باری کها ورا بردند همین ژاذویه است که 

گفتند درخا زج تلفن وآدرسآورا میخوا هیم. 

س- خانم نا طق یک صحبتی بت که‌این رایه‌آقای بنی صدر نسبت میدهند دربا زه‌ی حجاب 
زنان کها یشان گفتهاست که‌از موی زن اشعه‌ای ساطع میشودکه‌مرد را تحریک میکند .. آیاشما 

واقعا " این راازایشان شنیده‌اید؟ 

ج -. من ازایشان نشنیدم ولی :ین درآنروزی که‌جلوی نخست وزیری بچه‌ها رفته‌بودند کد ما هم 
ترفتید وخودمان تقبیح کردیم واقعا " این حرف راهول شده‌بود وگفته‌بود . 

س- درکجا ؟ 

ج - جلوی نخست وزیری که‌تظا هرات بود درآ مده‌یود واین بچه‌ها رفته‌بودندبه سرا آقای 
بنی مدرکه !زا وبخوا هند که‌چیزبکند ویک هیشتی را پذیرفته بود وآمده‌بود بیرون وآسسن 
حرف رازده بود. ولی من فخرنمیکنم کهاعتقاددارد. اعتقادندارد. گفته‌دیگر » ترسید ه 
واین حرف را گفتهاست . 

سے شا بغنوا ن یک دانتگا هی هم میتوانید به‌ما بگوشید » لاا قل تا خدودی » که‌نقش بنی صدر 
دربستن دانشگا هها چه‌بود ؟ وآن ؛ نقلاب فرهنگي معروف . 

ج - من اعتتاددا رم که‌آقای بنی صدردرطراحی این مسکله مطقی دخالتی نداشت . اصلا آقای 
بنی صدر اگرما | مروزحق گفته‌با شیم هما نطوریکه درمورددیگران میگوشیم نه‌تنها دخا لتسسی 
ندا شت بلکه اطلاعی هم ندا شت . برای اینکه ایشا ن درخوزستان بودندوا مروز ما مدا رکسی 
دا ریم که‌این مجا هدین بودندکه وقتی که‌حمله‌به‌دانشگا هتیریزشد آیشببان رادرجریان 


ناطق (۴) 


گذا شتند وگفتندآ قا به‌دانشگاه تبریزحمله‌شدها ست وبنی صدرباشتاب | زخوز:دتا ن به‌بهران 
آمد. علت هم دا شت برای اینکه‌نما یندگا ن بنی صدرهنوزسرکا ربودندبعنوان ریا ست 
دا نشگاه وهنوزدا نشگاه به‌دست اینها اداره‌میشد. یعبی هنوزآنهبتا بودند. ملکی ها 
فلان وا ینها که‌با لاخره هنوزریا ست راد" شتند اینها طرفدا را ن خودیتي مدربودند. بنی صدر 
نفعی نمی بردا زا ینکه‌دانشگا ه بسته‌یشود » بزرگترین زیان به‌ینی صدربود. الان هم 
یک نوا رهست ما ل آقا ی بهشتی است ودرهمین پا ریس هم موجودهسث که میتوا نید بروید 
وا زهوا دا ران بنی مدربخوا هید که‌درآن نوا ردرفروردین ما ۱۳۵۹۵ پرشده است ونوشتبه‌ا ند 
نقشه‌حمله به‌دا نشگا ه علیه‌بنی صدرا ست , 

خب بغیرا زآن ! نقلاب! سلامی رانگا ه‌کنید. تفا م مدت‌دا ردمیگویدکه آقا دانشگا را 
دا رندمی بندند شما نگذا ریدببندند . آقابستن دا نشکا ه خطرنا ک‌ است » آقانگذا رسد 
دا نشگاه راببندند »درست بیست . بانیروها با یدطوردیگری رقتا رکرد. اگرتبند‌ید 
من قول میدهم اینکا ربکنم آینکاربکنم . ایتها همه‌توی انقلاب | سلامی هست یعتی من 
شنا ره‌ها ی آن راهم میتوانم خدمتتان عرض کنم وبه‌شما بدهم هرکدام راخواستید. اما 
درا ینکه‌درا جرا ی این طرح اتقاي بتي ضدردخا لت دا شت وروزی که‌طرح رابها جرا گذا شتسد 
آقای بنی صدررفت وسخنگوی این سرکوب شد شکی نیست . حالا مقا مش را میخواست نگ.ه 
دا رد من نمیدانم . بله ازاآیشان بپرسید . 

بت اوا تان غرانقم بویت ۰ 

خا نم ناطق شما هرگزبا گروهی بنا م گروه اتحاد کمونیستی کها لان بتام گروه رها بی 
معروف ا ست | رتبا طی داشتید؟ چیزی راجع به‌آنها میدا نید؟ 

ج والله‌من ازهمکا ری که‌دوستا نم باآنهاداشتند... 

س یعنی اگرتجربه‌ای با آنها دا شته‌با شید آیا میدا نیدکهآنها دروا قع چه‌نقشی با زی کردند 
درجریا ن انقلاب ؟ شما راجع به‌چریکها ي فدا ئی خلق ومجا هدین خلق گفتید. راحع به 


اینها چه میدا نید ؟ 


نا طق ۴۱) ۲ب 


ج والله‌اینهادرایرا ن همیشه‌یک گروه‌خیلی محبوبی بودند برای | ینکها یتها برخا سته 


| زجبهه‌ی ملی بودندوبعدهم توی | یران روشنفکران بنا می بااینها همکا ری میکردند. 


س - مثلا؟ 
ج = مشل | حمدشا ملو که‌یا لاخره خینلی محبوبیت دا رد . یا مشلا" برخی ازسردبیران روزنامه 
آیندگا ن مشل قا دکها زا فکا را یشها هوا دا ری میکردندوخلامه‌خیلی جنبه‌ی روشنفکری 


دا شت . بچه‌ها ی .بافرهنگی بودند. من فقط همین را بیتوانم بگویم .قالتاق هم 
تویشا ن خیلی داشت ولی آن کسانی راکه‌ما شنا ختیم آدمهای با فرهنگ ایزان بودند. 
س ‏ خانم ناطق ما با یکی ازآقایا نی که‌مصا حبه‌کرديم‌که من نمی خواهم اسم اورابیا ورم 
برای اینکه میخوا هم نظری را کها زشما سبوا ل کنم درواقع با مخا لفتی که‌شما با آن شخضص 
دارید. قاطی نشود. ایشان میگفتندکه‌روشنفکران ايرا ن اینجوری نبودکه‌درواقع بسا 
توده‌ها ی مردم تما س ندا شته‌با شند  .‏ با توده‌ها ی مردم درتماس بودندولی بخاطرا ینکنه 
اصولا" چپ زنی با مطلاج مد روزبود وامکان این درروزنا مه‌ها ئی مثل کینهان وا طلاعات 
فرا هم بودییشتر مردم رابف‌هما ن چپ زنی ترغیب وتشویق میکردندودرواقع این گمرا هی 
را میا ن مردم بوجودآ وردند. نظرشماً دراین موردچیست ؟ آیاواقعا " روشتفکبنران 
ایران با توده‌ی مردم درتماس بودند یا بتظرشما نیودند؟ آیا روشتفکران نقش‌گمراه ب 
کننده‌برای توده‌ها ی مردم ایران با زئ کردندیا نکردند؟ 

ج - حالا راچع به‌خودم هرچه‌بگوکید که‌خیا نت واینها حاضرم شخصی بگویم ولیکن اتقاقا " 
من فکرمیکنم که روشنفکرا ن ایران کمترا زهمه‌ی گروهها خیا نت کردند . 

س مسئله‌ی خیا نت نیست . اولین سکوالم اینست کهآ یا روشنفکران ایرانی یا توده‌ها ی 
مردم‌درا رتبا ط بودند ؟ 

ج - نخیو . 

س- اصلا" توده‌ها ی مردم میدا نستندکه‌مواضم روشنفکران ایران چیست ؟ وچه‌میگویند ؟ 

ج نخیر . اگرهم که‌میدا نستند معلوم بودکه‌روشتفکران ایرانی بسیارآدمهای جا هلسی 
هستند برای خا طرا ینکه‌آن مردمی که‌دچا رآنهمه‌جهل بودبد املا" نمی توانستندیی] 


نا طق (۴) - ۴ 


روشنقکرا ن تما س دا شته‌با شند. بنده‌میخوا هم بییتم آن کسی که‌نشسته‌وراجع بههگل 
کا رمیکند چه‌تما سی مثلا" با فلان زا رع میتوا نددا شته‌با شد؟ چهە‌گفتگوتی با همدیگسر 
میتوا ننددا شته‌با شند ؟ 

س حالا زارع رابگذا ریم کنار. با توده‌ی مردم شهری ؟ 

ج - تهیدستان شهری منظورتان است ؟ 

س مردمی که‌یا لاخره‌کتا بها ی شما را میخریدند , داستانهای آقای ساعدی را میخریدندومال 
دیگران زا میخریدند . 

ج نه ته اجازه‌یدهید آنها دیگرتوده‌ی مردم نیستند . 

س- آنها کی هستند ؟ 

ج - آنها مطلقا توده‌ی مردم نیستند. آنها بخشی ازروشنفکران بودند. آنها بخشسی از 
دا نشجویا ن بودندکه وا قعا " بیست درصدمردم ایران راتشکیل میدا دند. این کسانی که 
ا ینقدردم ازمردم وتزده میزنندهمین حرف جمهوری اسلامی را تکرا رمیکنند. توده‌ی مردم 
اصلا" برایشان , الان نگاه‌کنید» بین آقای خمینی وشاه چیزدیگری راانمی شناسسد» 
میگویدخمینی بداست وشاه خا ئن بیاید. همه‌ی مردم ایران الان طرفدا رشاه هستند یک 
واقعیتی انت که‌نمیشود انکا رکرد . یعتی چه؟ یعنی تونه‌ی مردم ایران بین این دوتا 
چیزدیگری رانمی شناسند. یعنی اینکه‌اطا" موجودی ینا م هماً نا طق وآقای آدمی 2 


وآقای شا ملوبرای تودهی مرد م | صل“ مطرح نیست . توی محله قیصریه هم که‌میر وی میگوید 


اوبیاید برای اینکه اوبیشترحقوق میداد بیشترآب میداد بیشترنان میداد »وضعمان 
بهتریود شبها میتوانستیم کا رتون نگاه کنیم. ما مصا خبه‌ها ئی هم که‌کرديم همش 

آنوقتها همین را میگقتند. یا با لاخره حتی کا رگرهم حقوقش بیشترازحالا بود . ایتهسه 
کارگرزندا نی نیود » این وا قعیت است شمانمیتوانید این واقعیتها را عنگربشویسند. 
حا لا آ ینکه‌چرا ما رامی شناسداین شا یدکوتاهی خودمااست که‌نتوانستیم درتوده‌ها ی مردم 
نفوة بکنیم. ولی درمیان نوده‌ها ی بیسوا دمن نمیدانم ما چکارمیتوانستیم بکنیم. من 
اطا" این رانمیدانم که‌دریک مملکت عقب افتاده روشنفکرچه‌نفوذی میتواند دا شتسه 


نا طق. (۴) - ۲۵ - 


با شد. مگراینکه را دیو تلویزیون دستش باشد » مگراینکه‌را دیودستش باشد» قسدرت 
دستش با شد بله آنوقت میتوانید بگوشید توی تنوده‌ها نفوذ دارد. انواع ما که‌نشسه 

تلویزیون دستشا ن بودونه‌را دیودستشان بودونهاصلا" حوصله‌ی این کا رها را دا شتسد 
ما چه‌تقوذی میتوانستیم داشته‌باشیم . مردم که‌روزنا مه‌هم نمی خواندبد. مثلا" شعسر 
آقای شاملو شماتوی دهکده‌ها ی ایران بروید وببینید یک سطرا زشرها ی آقای شا ملسو 
بلدهستند . بلدنیستند. حاقظ را که‌یلدهستندیرای اینکه‌حافظ پای رادیوخوانده 
میشود » با حافظ فال میگیرند» با مولوی درویش با زی درمیا ورند, با قردوسی نقا لی 
میکتتد وا ینجورفرهنگ شفا هی دوا م پیدا کردهاست درایران . باآقای شاملو وآقای 

ا و نار ا اق با وهی تفه را سس اش ر اه روم شتفاه ےی 
س- حتی میا ن توده‌های شهری ؟ 

ج - حتی میا ن توده‌ها ی شهری . آن قثری را هم که‌میگوشید آنها خودشان هم روشتفکر 
هستند. آنها مردم نیستند . تحصیلکرده آنهم یک نسبت خیلی کوچکي , چه‌مرد‌مسبی ؟ 
مردم آنها نیستند. مردم آنها کی هستندکه‌تعلین گرفتندودنيا ل خمینی رفتت 

یعنی یک نوده‌ی جا هل که‌ما هم بدنبا لش روان گشتیم وگفتیم مردم این را میخوا هنسد. 
س یعنی قرصتی راهم که‌روشنقکران پیدا کردند آن وظیفه‌ای را که‌دا شتندینظرش_ا 

یه‌آن عمل نکردند. یعنی رسالتی را که‌دا شتند . 

دح من صلا" فکرنمیکتم که‌روشنغکررسا لیتی داشت . روشتفکرچه‌رسالتی میتوان هه 


د ریک کشورعقب ما نده‌دا شته‌با شد ؟ اطا" روشنقکرا ن هیچوقت بە‌قدرت نیا ندیشیدت د 


این یک وا قعیتی است . شما هیچوقت نمیترا نید ییا کیدوبگوشیدآنروزآقای شا ملو 


میخواست رکیس‌جمیوربشود , نبود دیگر . پس‌ببایراین .. 


س آن مسگله درتظرم نیست . مسئلها ینست که‌وقتی که یک موضوع جساسی مثل‌مخا لفت با ححا ب 


زتان مطرح میشود شما میرویدآنجا وهما نطوریکه‌خودتان گفتید جلویش می ایستیسد 


ناطق (۴) ۲۶ مب 


وجلوی آنرا میگیریدوزبا ن را دلسردمیکنید ویا لا قل تهدید میکنید که‌برای دفاع از 
این حقشا ن وا ردمیدا ن نشوند . آیا آن نوده‌ی مردم دراین زماان بنظرشما حق .ندا رسد 
کها زشما دلسردوماً یوس بشوند ویگویندکه‌هيا ن شاه یهتریود؟ 

ج - مرد م‌هیچوقت روی ما حسا ب نکرده‌بودند. ببینیدآقای صدقی » آنروزی هم کسه 
تظا هرات بود شما پای مردم نگذا رید» بيست وپنج هزا ربرای تظا هرات آ مدند. دا نشجویا ن 
داانشگاه بودند» داانشآموزان مدا رس بودند. یکی ما درش راهم برداشته بودآ ورده‌بود . 
من وقتی میتوا نستم حرفم دررودا شته‌با شد که‌د ریک مملکت بیسوا دا زرا دیوده‌تا نطسسق 
بکسم . | زتلویزیون بيست تا نطق بکنم . یعنی رسانه‌ها ی گروهی وجمعی دردست من با شد 
که‌مردمی که بیسوا دهستند وفقظ | زآنها درس يبرن ... وگرنه تیپ ما ها ... مش ی 
درعفرم پای تلویزیون نبودم» یا درعمرم پای رادیونبودم » تصوراین رایکنید درهیچ 
دوره‌ای . من چه‌نفوذی میتوانم داشته‌یاشم ؟ مردم کجا دنبا ل روشنفکران آمده‌یودند 
آقای خميبي رامردم می شناختند.؟ مسجدرا دردستشان داشتند. ما مسجددا تیم ؟ 
خوا هندخیا تت ها یشان را پای یک عده‌ی دیگریگذا رند. این وحشتناک است . 

س آن شخصی که میگفت منظورشآ ین بودکه‌درزماان شاه روشنفکرانی که‌دسترسی به‌یعضی 
ازرسانه‌ها ی عمومی دا شتند مثلا" مئل روزنا مه‌کیها ن » روزتا مها طلاعات درآنبا] 
بها نقلاب کویا , مطا لبی مینوشتندراجع به‌تجلیل ازچه‌گوارا واین چیزها درآن زمان 
چا پ می شدوا ثرآن بودکه‌یک مقدارزیادی جزا نها وتوده‌ها ی مردم رابه‌آن سمت متما یسل 
کرد. نظرشما چیست ؟ 

س مثلا" رةا براهنی مقاله میتوشت ود رآنجا صحبت اززیربنا وروبنا ومسائل طیقاحسی 
میکرد : 


تا طق (۴) N=‏ 


ج - چرا » اولا" آقای رضا برا هنی ... 

س - ما به‌شخص‌ایشان کا ری ندا ریم . 

ج ‏ اتفاقا" این حرفی را که‌ميزتید مهم است . رضابراهننی را گرفتند» میخواهم این 
رابه‌شما بگويم . دونفرازایشان حما یت نکرد. یکیفرنیا مدا علامیه‌بدهدوازاودفناع 
بکند یعنی حتی میخوا:هم بگویم که‌دربین روشنفکران هم پایگاهی ندا شت . 
ا 

ج حالا اجازه‌یدهید. چرا؟ فقط برای خاطراینکه دوبارپای تلویزیون شاه 
آمده‌بود. من شمیگؤیم مردم برای اینکه‌با یدتگسیم کرد ولی آن قشري که‌ا با هاش 
سروکا ردا شتیم که‌دا نشجوودا تّش آ موز بودند اصلا" بی اعتمادمیشدند اگرچ زی 
درروزنا به‌کیها ن می نوشتید » مسئله‌این بود. من ټبول میکنم کهآ ین فکرنا درستسبی 
بود . ولی این دیگرنمی توا نست تشخیس بدهدکه‌توواقعا " پیج وفهره‌ی نظام سشبسی 


يااينكه‌براي آگا هی رفتي ومیخوا هی چیزد رآنجا بنویسی . 


روا یست کننده : خانم دکترشما نا طق 
تا ریخ مصا حبه : اول آوریل ۱۹۸۴ 
محل مصا حیه : پا ریس - فرا نسه 


مط حبه کبننده : ضیاء مدقسی 


همین | مروزکه این آقای شا کری دا رد | غلامیه میدهذ میگوید که هما تااطق جرمش.ا بین بود 

کها ستا.ددانشگاه شاه بود» ببینید؟ تاچه‌برسد که‌هما نا طق بیا یدودرروزنامه‌ای که شاه 

درآن فرما ن انقلاب سفیدمیداد مقاله بنویسد . املا" کافی بودکه یکنفر نخواند. آقای 

برا هنی جرمش این بودکه درتلویزیون شا هی ظا هرشده‌بود. وتی هم اورا گرفتندیکنفراز 

اودفاع نکردوبروزیش اندا ختند کها مروز داردهسکاری میکند. اینمت دیگر. روشنفکنر 

چه‌چیزی دا شتند. اینها بیخوداین حرفها را میگو نت . 

س ولی مثلا" آقای حاج سیدجوادی حتی یک زما نی سردبیرکیها ن بود ندومدتی درروزنا مه 

اطلاعا ت کا ر میکردند ولی ایشا ن همیشه محبوب بم‌دند وموردقبول همگان بودند . 

ج - آقای سیدجوا دی یک بارآمد د رحیم توبیاآن تا ریخش رااگریادت هسټ بگو - درجصع 

دا نشجویان حرف‌بزند دا نشجویا ن ریختند واوراازتریبون پائین آوردند . 

س - چه‌سا لی ؟ 

ج - رحیم‌یا دت هست ؟ ترا خد! بیا کمک کن به‌این تا ریخ ها . من یادم نمی ماند. ترا خداول 
کن آنرابیا - الان تاریخ آن یادم نیست . ولی ریختندوحتی, فکرمیکنم اعلامیه‌ها ئی هم که 
علیه‌ا ش دادندما یک مقدا ری ازآنها رادا شته‌با شیم , آقای سيدجواذي کی ازا وا ستفاده 
کرد؟ همانی که‌دریای نظام شا هیک خرده‌تزلزل نشا ن داد ازهما ن تزلزل نظام جمهوری - 
اسلامی استفا ده‌کرد. شمابا ورنمی کنید ولی درسرکوب‌دانشگاه این علی هیتلر وا ینه] 
که‌ریختند ,| مروزحسبالا گذشته ورفتسه, روزنامه جنیش دستشان بودوبا " جنیش 


زر 


میزدنضد توی سرمردم. روزنامه جنبش را گرفتسنه بودند وچسبا نسده بودن ند 


ناطق (۵) تشه 


به‌ا ین چیزها وبا ”ن توی سربچه‌ها میزدند. آقای سیدجوادی درسال ۱۳۵۷ درروزناسه 
لوموند.: آقای سیدجوادی درسال ۱۳۵۷ درروزنا مه‌تهران پست نوشته‌بود من همسه 
کارمیکنم برای اینکه‌دولتا مینی روی کاربیاید. ۱۳۵۷ یعنی انقلاب . شا 
خودتان قضا وت کنید یا منکن بوذکه‌دا نشجوطرف سیدجوادی برود؟ خواندن نوشته‌ها-ی 
سیدجوا دی کفربود برای دا نشجویان ودا نش آموزان . جتی مذهبي ها هم طرف ش 
س- ولی حاج سیدجوادی مشل اینکه اولیین کسی بودکه آن نا مه معروف را توشت . 
ج -بله. آن را نوشت وی چندتاا علامیه بت » اتفاقا " توی اسنادسازما ی فدا ی 
خیلی زیا دا ست . همها ورا کوبیدها ند که‌آقااین معلوما سب که‌جا سوس‌اسبت . او 
نتوانست هیچ | تما ذبربیانگیزد. تاآخرنتوانست . حتی خودمن . ازایشان می - 
توآ نیدبپرسید من تا آخربهآقای سیدجوادی اعتما دنمی کردم یعنی هردفعه همدیگر 
را می دیدیم باهم درگیر ميشديم. یعنی مطلقا نمیتوانستم بها وا عتمادکنم. حتی. 
یک وقت هم وقتي آ مدروزنا مه‌ما هیچکدا م با ا وهمکا ری نکرذدیم. 

س- کدام ؟ روزنا مه‌جنیش ؟ 

خ - نخیر » قبل ازآن میخواست یک روزنامه‌ای دربیا ورد کهآ مدوگفت که‌بیا یسم 
نیروها یما ن را رویهم بگذا ریم ولی هیچکس نرفت » ما هیچکدا م نرفتیم . چون بدنا ن 
بود یعتی نمیتد . 

س - پس شما درواقع معتقد هستیدکه‌روشنفکران ایران هیچ نوع ارتباطی با تنوده‌ی مردم 
ندا شتندوتاً ثیر متقا بلی نمیخوا نستندروی آنها دا شته‌با ند . 

ج - نخیرنمی توانستند: املا" اگرروشنفکریخوا هدیک همچین ادعائی بکند بنظسر 
من خیلی ادعای اجق وجقی است . من نمی فهمم که‌من چه‌تا ثیری میشوا نسم 
روی توده‌ی مردم دا شته‌با شم بعنوان رشته‌ی خودم. من میتوانم دریک آگاجی کمک 
کنم ء من میتوانم یک مقدا رتحقیقات خودم راطوری انجام دهم که‌یک نيروي سیاسی 
که‌فردا میخوا هدتحلیل بدهد دست.کم تحلیل درست بدهد یا یک مبارزی که‌فردا میخوا هد 


مبارزه‌کند اقلا" جا معه‌ی خودش راا زنظرتا ریخی درست ببیند ۰ این نها نقش من است 


نا طق (۵) EE‏ 


من رسالت دیگری نه‌برای خودم ونه‌برای سایرروشنفکران دیگرقا ئل هستم . 

س - توده‌ی مردم که‌وقتی ما اسمش را ميا وريم یک عبا رت وسیعی است . منتهی منظورما ن 
آن شصت درصدا زمزدم ایران نیست که‌حتی خوا ندن ونوشتن هم بلدنیستندومحققا " آنها 
نمیبوانندکه به‌هیج. نخوی ازانحاء تحت تا ثیرکسی قرا ربگیرند . ولی آنها ثی که 
خواندن ونوشتن میدا نند و میتوا نستندبخوانند › ازآنها بودندکسا نی که تحت تا ٹر 
نوشته‌ها ی شما , تحت تاثیر نوشته‌ها ی برا هنی » تحت تا ثیرنوشته‌ها ی حاج سیدجوادی 
پا نوشته‌ها ی کسان دیگری که » عرض کردم خدمتتان » آزانقلاب کوبا مثلا" تجلیسل 
میکردند درروزنا مه‌ها ی | طلاعا ت وکیهان ازچه‌گوا را تجلیل میکردند » روی "نها 
که‌تا شیردا شت . 

ج - نه» حالا من به‌شما میگویم. اولا" توی روزنامه‌کیها ن شما که حالا دا ریداین را 
میگوئید » روزنا مه‌کیها ن تنها روزنا مه‌ای بودکه‌یک عده‌ازا عضا ی حزب توده درآن بودند 
| زجمله‌جلال سرفراز که‌بیچاره اورا کشتند ویکی دونفردیگرهم بودند . 
جلال سرفرا ززنده! ست ؟ 

س - نخیر بقیه 

ج - بله بقیه‌زند»هستندولی من اسبشان یادم نیست. اینها بودند یک مشت ازبچیه‌ها ی 
جوان حزب توده‌یودندکهاینها با کیها ن همکا ری میکردند . گاهی راجع به‌شوروی » گا هی 
راجع به ... من نمی گویم بسیارهم تافیردا شت برای اینکه یک جانبه ... ولی شا 

| گریه من بگوشیددانش آموزان به‌نوشته‌ها ی روزنا مه‌کیها ن | عتما دمیکردند من میگویم 
نمیکردند. من به‌شما بگویم که مگرآقای نها وندی ازدانشگاه یک کناب راجع به‌ما رکسیسم 
ذرنیا وردکه مقدمه‌ا شرا هم آقای حمیدعنا یت نوشت ؟ همه می ترسیدندطرقش بروند 
همه‌می ترسیدند برای اینکها ین دستگاه درآورده‌یود. اتفاقا" خودآقای نها وندی 
حرف خیلی قشنگی هم زد . 
س کدا م نها وندی ؟ 


ج همان رئیس‌دانشگا ه . آمدتوی جلسه‌ی | ستادا ن وبرگشت وبه‌آقای دکتر فدا ی 


نا طق (۵) ۴ 


گفت آقا هیچ را ه‌دیگری ندا رد. تنها را ها ینست که‌چون همه‌ی ملت نسبت به ما بی | عتما دهستند و 
| زما نفرت دا رندراجع به‌ما رکس ما خودما ن چا پ بکنیم برای اینکه اینها نخوا نند. یعنی این 
حرف معروف دکترنها وندی است که سینیسم شئونی رژیم بود وتوی جلسه‌ی استادان گفت . و 
همین کا ررا هم کردو واقغا " هم همیتطور بود. ولي اشتبا هش‌این بودکه فقط بطرف‌کتاب 
ا ونمی رفتند. یعنی با یک شک . رضا هم ترجمه‌کرده‌بود . 

علیرضا محفوظی(ا لف .رخیم) کناب " زندگی من " لئون تروتسکی که ترجمه‌شده بود ولسیی 
هیچکس نخوا ند . 

س - مال آقای وزیری ؟ 

ج - بله هیچکس نخواند . 

علیرضا محفوظی (ا لف .رحیم) - هیچکس آن کتاب رادرآن زمان نخوا ندو" يا ددا شتها ی روزانه 
لئون ترونسکی"را هم کسی نخوا ند . 

س- ولی موضوع دکترسا عدی را چه‌میفرما کید که‌خیلی هم محیوب بودوموردقبول همگان هم بود. 
دکترسا عدی هم قبل ازاینکه اززندان آزا دیشود‌مماحیها ی | زا ودرروزنا مه‌ی کیها ن وا طلاعاات 
چا پ شد ه بود . 

ج - درست‌است . با وجودیکه رفیق خودم هست وخیلی هم دوستش‌دارم ولی بایديگويم که 
دکترسا عدی تا انقلاب مرد. یعنی دکترسا عدی که‌بعدا ززندا ن دزآمد» شناآثا رش راهم نک ه. 
کنید , بکلی فروش کتا بها یش خوابید. درسم میگویم یانمی گویم؟ هیچ چیزدیگسر از 
کتا بها یش فروش تمیرفت . تا موقعی کها ودرا نقلاب آ مدوبیک نوعی اعلام هوادا زی ازسازمان 
فدا کیان کرد. اوشمت هزارتوما ن پول داشت که اواین پول را دا دویرای فدا تیا ن آبولانس 
خریدند . وخلاصه‌شروع کرد... دکترسا عدی اتفاقا " یک آدم خیلی سالمی است وهی 
حرف ما هم آنوقت » که‌من آنوقت ما درش رامیدیدم» این بودکه میگفتم آقابگذاریذ او از 
زندان دربیا ید حالا هرچه‌نوشته است . بشویق نکنید راه نیکخواه رایرود. ممکن است که 
آدم سالمی باقی بماندونشا ن دادکه آدم سالمی باقی ما نده . 

س ایشا ن راه نیکخواه‌را نرفت‌بود . درهما ن مصاحبه هم تا آنجا ئی که‌من یا دم هست‌از - 
ایشا ن سکوال شده‌بودکه شماچرا راجع به‌اقدا ماتی کها زطریق انقلاب‌سفید انجام گرفه 
نمی نویسید ؟ چراً را جع بها صلاعا تی که‌انجا م شده‌نمی نویسید ؟ همیشه‌راجع به‌بدبختی هاو 
ناراحتی ها مینویسید؟ ایشان یک جواب بسیا رجا لبی دا دندوگفتنه برای ایتکسسهآدم 


نا طق (۵) مایت 


| صلاحا ت درجا معه‌ظا هربشود وآنوقت من بتوانم آنها را درتما يشنا مه‌ها یم منعکس بکنسم 
وان نیا زیه‌زما ن دارد. 

ج - یک حرف قشنگ ترهم زده‌بودکه‌بسیا رجواب قشنگی بود. بها وگفته‌بودندکه‌شما ما رکسیست 
هستید ور جع به‌ما رکس چه‌فکر سیکنید ؟ گذ »بود من | زما رکس هما نقدرا طلاع دا رم که 
نوشت وکتا بها یش هم خیلی با هشاش بدرتصارکردند. ولي ساعدی دوبا ره خودش 
را سا خت وسا عدی یک آدم بسیا رشریفی است وا صولا" تیپ آدمی که‌تفنگ دستش بگیرد نیست » 
بنده‌هم نیسصم من نمیتوانم حتی یک مورچه‌هم بکشم » قادرنبود . ساعدی همان 
با نوشته‌ها یش ونوشتدها یش هم اتقاقا" خیلی بهترشد نبعدا" . بنظرمن خیلی همم 


خوب بود . 


روا یت کننده : خانم دکترهماً نا طسق 
تا ریخ مصاحیه : هفتم آ وریل ۱۹۸۲ 
محل مصاحیه : پباریس-. فرانسه 
مصاحبه کننده : ضیبتاء صدقنی 


نوا رشماره ۶ 


ادا مه مصااحبه‌با خا نم ه‌کترهما نا طق درروزم۱۸ فروردین ۱۳۶۳ برایربا ۷ آوریل ۱۹۸۴ در 
شهرپا ریس - فرانسه » مصاحیه کنیده‌میاء صدقی . 

س - خانم دکترهما نا طق من | مروزمیخوا هم ازشما سئوا ل کنم که یا شما درجیهه‌دموکرا تیک 
ملی شرکت کردید؟ 

ج - نخیر من هیچوقت عضو جبههد موکرا تیک ملی نبودم ولیکن یکبا روقتی که تشکیسل 
شد رفتم وعلت مخا لفتم را حضوری یه‌آنها گفتم » به‌همین متین دفتری ودوستا نش که 
آنجا بودند . _ من هیچوقت عضونبودم . 

س علت مخاالفتتا ن را میشودبرای ما توضیح بفرما کید ؟ 

ج - علت مخا لفت من این بودکه جبهه: موکرا تیک ملی » نبنظرمن آنوقت این ي ودحا لا 
شایدا شتبا ه‌کرده‌یاشم . یک نردیان قدرت بنظرمن میرسید برای آینکه نه دموکرا تیک 
یودونه‌جبهه . علت اینکه جبهه‌نبوه این بودکه اینها قبلا" افرادی را که‌جبهه را تشکینل 
دا ده‌یودند‌خودشان -سعین کرده‌بودند که‌همین آقأای متین دفتری بود. خانمشان سود » 
یکی | زاین آخوندها بودینام زنجانی با چیزدیگر , عده‌ای ازد‌وستان ... فقط وققسط 
گرا یش متین دفتری بودورفقای نز‌یکش . اآینها درنتیجها| فراد مشخص جبیه‌بودندوشروع 
کردندآ نوقت رقن با سازما نا وگروهها ی سیاسی تما س گرفتن وباافراه‌تما س‌گرفتن که 


نا طق (ع) ان 


ا زجمله‌سراغ من آ مدندکه من بروم وعضویشوم. همین حرق من آنجااین بودکه شما با ید 
خودتان را منحل کنید برای اینکه این اصلا" جنبه‌ی جیهه‌ندا رد .چه‌کسی شما را معیین کرده 
ست ؟ا سمتان را بگذا رید ما آدمها ا زسا ز ما نها دعوت میکنیم»ولی چه‌کنی به‌شما عنوا ن جبهه 
دا ده‌ا بست ؟| ین چه‌جبهه‌ای | ست که‌شما خودت وزنت وخا نوا دهات همهی اینها را آوردید وید 
این را بعنوان جبهه‌معین میکنید وبعدهم نردیان ... همین طورهم شد اسای که‌اینه با 
باسازما ن فدائی تما س گرفتند با مجا هدین تماس گرفتند. معلوم شدکه . بعدها خودشان هم 
متوجه‌شدند » حتی این تما سها هم یک تما سها ی قلابی بود میدا نیدچه میخوا هم بگویم؟ یحنی 
خواستند برای خودشان یک وجهها ی درست کنندولی | ینها نه‌هرگز میتوا نستندیا ساز مان 
مجا هدین کنا ربیا یندا زنظرفکری ونه‌باسازمان فدائی کنا ربیایند درآن دوره. فکر میکنم 
یکوقتی که‌یا روتوی ستاد زمان است حتی به‌یکی ازاین بچه‌ها ئی که‌توی سا زمان فدا شی 
بود گفتم . گقتم آخرشما با این جبهه‌د موکر! تیک هبکا ری میکنید؟ اینهاکی ستنسبد؟ 
املا" شما اینها را می شنا سیدکه‌کی هستند؟ بعدهم شما چه‌هم فکری بااینها دا رید؟ وچرا 
عبوا ن جبهه‌بودن این راقبول میکنید . اتفاقا " خوب‌است یک همچین | ئتلاقی اگرکه 
یک | تتلاف د موک تیک میبود بسیا رخوب بود. یعنی درسطوح دموکرا تیک بود ونه‌درسطسوح 


سیاً سی بنظر من خیلی هم میتوا تست که هم توی آیران درآ نوقت گیرا ئی داشته‌با شدوصم 


میتوا تست | فرا دخیلی زیا دی را بخودش جلب بکند . این یک | ثتلاف سیاسی بود . میدا نید؟ 
ودرنتیجه محکوم به شکست بود . 

س این تفاوتی را که‌شما بین | کتلاف دموکرا تیک وا گتلاف سیا سی قا کل شدید من دقیقا "نمیفهمم : 
ج - حالا من به‌شما میگویم, خیلی واضم همین الان توی این مها جرت‌نگاه کنید. خضوب 

الان یک عده‌ای فرض کنیدکه ازاین چپ‌ها » یعتی بیشترشان » طرفقدا رشوروی هتندوهان 

روش حزب توده را دا رندوا ستا لیتیستی هم هستند وبا لاخره‌وجوددا رند. ما که‌نمیتوانیم اینها 
رابکشیم یااینکه بگوشيم‌ما به‌شما .... چگونه میتوانیم ما بااینها همکا ری بکنیم؟ 

همکا ری فکری که‌ندا ریم. همکاری سیاسی هم که‌نمیتوانيم داشته‌یاشیم. اما یک :يوع 

همکا ری ها ی عملی درزمینه‌ی اتقاقا " مثلا" مها جرین »پنا هندگی چیزها ئی که‌خلاصه 


نا طق (ع) ۲ 


توی آن بینش نیا سی نهفته‌نیست . نه‌اینکه ... بینش‌سیاسی !تفا قا " توی کا ردموکرا تیک 
هم هست ولی خلاصه ما را در مسرض | ختلافا ت سیا سی وا یده‌ثبولوژیکی قرارنمیدهد . حتی توی 
این ز مینه من معتقدم با مجا هدش هم میشودهدکاری کرد . با حقوق بشرزش هم‌میشودهمکا ری کرد 
با همه میشودکنا رآ مدوینظرین یک انحاد حتی میخواهم بگویم بغدها سیاسی که‌ما را متوجسنه 
| شتبا هات خودما ن هم بکندا زهمین جا بیتوا ندبرخیز: » ازیک همچین اتحا دی میتوا ندبرخیزد 
کها لان | ینجا همه‌دشنن همدیگرهستند عین ایران . یعنی واقعا " قان خمینی درست رهیسسر 
یک همچین ملتو با یدبا شد. چه‌چپش » چه مجا هدش وچه روشتفکرش . الان می بینیم دیگر درخا رچ 
| زکشوریک ايرا ن کوچکی ابت و آدم روحیه‌ها را می بیند . 

س شما درا پرا ن با کميته‌ي حقوق بشر که‌درراً مش آقای با زرگا ن بودهرگزا رتبا طی ذا شتید؟ 
ج - اتفاقا " همین را میخواهم بگریم. خمعیت :قوق بشروقتی که‌تشکیل شدمن آنرا شم ۱ مضاء 
نکردم . امظاء سن,پای آن ا علامیه نیست وعلت هم دا رد برای ابتکه توی آن | .لامیه‌ی حقو 
بشرد وتا چیزخیلی بهم‌گنجا نیده‌شده . یکی گنجا نده‌شده‌که حقوق بشراسلامی » این ف 
ویکی دیگرهم ایبکه درجقوق اقلیتها وزنها ظبق اصون اسلام. این درا علامیه‌حقوق بشزهسسبت 
که‌آقای هزا رخانی رفتندا مقا ءکردند » آقای, متین دفتری ! ینهآ رزفتندا مضاء کردند , لاهیجبی 
اینها رفتندا مضاء کردند » نزیغا ینها رفتندا مقاء کردندو رآن بالا نوشته شسسده 


به‌صرا حت حثوق بشراسلامی برریط با زنها واقلیت فا طبق قوانین. اسلام ,درنتیجه نف ى 


لايح سه قميباي . من این راققط میتوانم بگویم که .این را شنیدم یعنی 


شا هدا ین داببتان چون با هدا يسبت متین دفتری ببلبت ديگري درتماس بودم که‌خواهم گفتِ 
که اقا ی مشبین دفبری درا ین موردا کرش و رت ور ستدها گنف بیرون آمد ولیکن با همین 
آقاي نزیه‌ویا زرگان درگیری شدیدی دا شت که‌پا بیفشردند وا صراار میکردنة که مااجمیتوانیم 
یک همچین چیزی را بردا ریم. این هست . ودرنتیجه‌من با این حقوق بر واین کمیته مطقیا 
کا رتمیکوذم . 


س شما هرگزبا 1357ی نزیه ملاقا جی دا شید ؟ 


نا طق (ع) ۴ 


ج - بله باآقای نزیه‌ملاقا ت دا شتم . 
س ذرهمین رابطه با کمیته‌حقوق بشر؟ 

ج - بله . نەتنها کمیت؛حقوق بشربلکه قبل ازآبان فکرمیکنم درشهریورماه ۱۳۵۶ بودکه 
یک فکری بوجودآ مدوآن این بودکه خلاصه یک | علامییها ی دا ده‌یشودکه‌فکرميکننم. ا ولین 

| علامیه‌هم عليه دولیت بودکه‌درآن دوره داده‌شدبه‌این شکل . نه قبل ازشهریوربود برای 
اینکه ۴ ماه طول کشیدکه این اعلامیه » درا ثرا ختلافا ت با همین آقای نزیه‌وبا زرگان > 
دا ده‌یشود ورژيم را محکوم بکنیم . 

س - درمردا دما ه‌یود؟ 

ج + بله مردادماه‌یود. تابسبان بودکه. یک همچین فکری نبوجودآ مد . آن اعلامیه به‌این 
شکل بودکه‌بگوشيم که‌مثلا" وضع اقتصا دی رژیسم چیست . بنابراین بگوئیم این | قجصا دی 
که رژیم شاهی دا ردما را به‌وابستگی وازاین حرفها میبرد بنایراین هرگونه مقایله‌بااین 
نوع سیا ست‌اقبصادی رژیم بجااست. حالا این را که من مییگویم مسئله برسرچه بود؟ 
مسگله‌یرسرا ین بودکه ما چگونه این بچه‌ها ئی راکه خلامه جنگ مسلحانه دا شتند میکردنسندو 
يا گروهها تی راکه فعال بودند اینها راهم جزواین قرا ربدهیم یعنی مفوف خودما ن را ج‌دا 
س - گیروهها ی چریکی ؟ 

ج - گروهها ي چریکی درآن زمان . بنابراین این بودکه بعدازهریاراگراف سیا ی ج 
اقتما دی » فرهنگی میآوریم که هرشیوه‌ی مقابله با این رژیم طوری بوشته بشودکّ: مسا 
آنها را هم‌دربریگیريم . چون این اعلامینسه موضوعا ت مختلبف رادرب ر میگرفت ی 
مئل" فرض کنیدکه قسمت اقتصادی این رایه‌آقای پرها م وتا صرپا کدا من بسپردند ود 
نشنتندووضع اقتما دی رژیم رااینهابررسی کردند , بتابراین نوشتید که‌این رژیم سیااابست 
اقتصا دیش تا جا لا چه‌بوده وچرایه‌شکست.انجاسیده . همین طورسرمسفله‌ی فزاهتگی آقبینای 
آد میت نشست » عده‌دیگرنشستند , من خود م نشستم که خلاصه این فرهنگ حا کم بر ایرآن چبه 


ود ۵ » فزهنگ سا نسورچیست : فرهنگ اختتاق چینت . بتایرا ين هزگوده . فا اهررا هني 


نا طق (ع) - ۵ات 


با این رژیم خلاصه موردپذیرش‌است . همین جوردررابطه‌با سیا ستها ی خا رجی رژینم» مبستلبه 
نفت , حتی میخواهم تااینجا بگویم که به پیشنها دیکی دوبفرازما حتی این مستئله‌را هنم 
آوردیم‌که رژیم آنوقتها چیزها ی هستبه‌ای را که‌قبول کرده‌بودوبا آلمان قرا ردا دیسته 
بودندکه‌بیا ورندودرکویرخا ک کنند میخوا هم بگویم که‌حتی مابه این مستله هم اشاره 
کردیم که‌افشای رژیم یک افشای واقعا " کا ملی توی این | علامیه‌بود . نمیشودگفت که‌نبود . 
خوب این | علامیهرا ما گفتیم بیا وریدکه‌ما امضاء کنیم. اولین اختلاف برسرهمان جملسه‌ی 
آ خرشروع شدکه‌نیبروها ی مختلفی کهآ مدندنشستند البته چپی ها » توده‌ای ها بودسسد» 
به‌آذین اینها بودند » دا رودسته. نهضت آزادی بودندکه به‌نما یندگی حا ج سیدجوادی وأ سلام 
کا ظمیه ولاهیجی ميا مدند می نشنتند واینها توی خانه‌ی ما بود» یعنی خانه ی من وناصبر 
بود» که این چیزها نوشته میشد . با قرپرها م میا مد » هزا رخانی ميآ مد» فریدون آدمیت 
بود» شمس آل احمدبود » متین دفتری بود » مقدم مرااغه‌اي بود» اینها که پا هاي ثایست 
این نوشته‌بودند. اولیین | ختلاف برترا ین درآ مدکه آن حالت رزمی به‌آن جمله آخرداده‌نشود . 
یعنی به‌این شکل ازاین سازمانها ی نظا می دفاع اینطوری تشود وپوشیده‌ترباشد واین 
حقیقتا " درست‌درسه‌هفته برسراین یک جمله بین این گروهها دعوای شديدي بود» که 
این شکل نوشته نشود . 

دومین مسکله ءاینجا میخوا هم بگویم» که‌دا رودسته‌ی آقای بازرگان بود که‌بما یندگیبش 
را درآنجا:انفاقا " همین مقدم مراغه‌ای وآقا ی سدجوا دی داشت . اول آمدندکه ایسن 
یک واقعیت‌است که‌همین آقای سیدجوادق آ مدو .. 

س آقای على اصترحاج سیدجوادی ؟ 

رب یلته آاتول ۲ ندید شد که ما باجبهه می بکد قت ونط کا وه اما می کنیم. رای 
یخکه جبهه‌ملی رفخندبا فا ه سا ختند وخلامه‌با سا وا ک همکاری میکنند: این جملنه اقا 
سید‌جوادی است برویبدازآنها بپرسید . گفتیم آقاشما چه‌چیزی دا رید که جیهه ملی با شا ه 
رفته سا خته ؟ چطورشده؟ گفتند نخیرما اسنا دخیلی دقیقی دا ریم که‌جبهه ملی خلاصه با شا ه 


است وخا سن است . آقای سیدجوادی یافشاری میگرد , با لاخره بعدازپنج شش جلسسسه 


نا طق (۶) - ۶ 


اطا" همچین چیزی نیست وهمچین چیزی وجودندا رد ما کی سازش کردیم؟ ماحتی مدیقشی را 
کنا رگذا شتیم وا علامیه‌دا دیم که‌توچرارفتی پیش شاه ؟ چتین چیزی نیست‌واین حرفها و 


ما درکنا رشما هستیم وآن اعلامیه‌ی سه‌نفری زادادیم هسه این حرفها . آقای حاج سیدجسوادی 

آنجا برگشت وگفت قا اصل مظلب اینستکه مهندس با زرگان حا ضرنیست با جبهه‌ملی | غلامیه 
امضاء کندومیگوید. هرجا جبهه‌ملی با شد من امضاء نمیکنم. خب‌این یک مشکل بود. که‌ازا ول 
نهضت زا دی یرای ما آفریسبست. دومین چیزاین بودکه آخوندها وا رتشی ها هم با ید 
ایک که اتوت کی رد که قافتا ہی کیرد کین اسان خشت: ما داز زین 

نهفت آزادی این پیا م آمدکهآقای مهندس بازرگان میگویدکه آقای مدنی ویک عده از 
ارحشی ها با يدا ین اعلامیه‌راامضاء کنند. هنچنیین روحانیت . هرچه‌گفتيم آقا این دلیبل 
درست نیست ؛ یکعده روشتفکرنشبتندوا ین چیزرانوشتند » این کا رخلاصه ب‌صلاج مانیست ؛ 
عقا یدما با هم نمی خواند. گفتندکه نه آقای بازرگان حافرنیستند : با لاجره‌این آقسبنای 
نزیه دراین رابطه + ندشدند. ۲ مدبندخانه‌ی ما . ۲ مدندونشستند وا ینهاا زطسرف مهن دس 
با زرگان . گفبندآقا ما ا علامیدای که رنگ مذهبی نداشته‌یاشد امضاء نمی کنیم بنابراین 
| ولا" با یدگروهی ازا رتشی ها امضاء کبند , دومین مسئله‌اي که‌هست اینستکه باید مسئلنهی 
مذهب | ینجا کنجا نده یشود یعنی الاوبا لله ما با یدبه مذشب اسلام وآزادی فعالیت درمسا سید 

ی سایداشاره کنیم. گفتیم آخرمسئلها ین نیست . خواستهای ما توی آن | علامیه 
چه‌بود؟ خواستهای مااین بودکه آزادی !ندیشه وبیان واجتماعات » آزادی ایجادکا نونها ی 
فرهنگی » انطال کا مل سازمان | منیت ونما م دستگا ههای سرکوب » اجراق تما م مفادحقیوق 
یشردرایران یعنی اینکه هرجا که حقوق بشرنقض شده , اخراج مستشاران نظا می خارجسی 
وبرچیده‌شدن چیزها ی نظا می . این چیزها کی بودکه توی اعلامیابود. اینفا آمدندوا ین 
اعتراض را شروع کردند . بالاخره بعدا زیک مدتی آقای هرا رخا نی وآقای آدمیت که به‌ مهب 

تن نمیداد ولی به‌یک عده‌ی دیگری مئل اسلام کا ظمیه ومقدم مراغه‌ای واینها خلاصه ما را 


چیزکردندکه بخیرنمنشودوآاینها برای اینکه آقای مهندس بازرگان ما هرجمهه میرویسم 


نا طق (ع) - ۷ 


خدمت آقای شریعتمدا ری وآقا ی شریعتمدا ری صلاح نمیدا نندکه‌درا ین شرا یط چیزی که مذهب 
درآن نیست .. با لاخره آن سطرآ ترراآقای مهندس‌با زرگان با یدخودشان بنویسند یکی 

| زخواسته‌های مذهبی مارا » این زا اکخریت آنجا بذیرفت وگفتند بسیا رغوب . :الت 

صا دقانه بگویم که‌پا کدا من مخالف بود» آقای آدمیت مخا لف بودند حتی به آذین مخا لف 

بود یغنی خیلی ها مخا لف بودند . ولی کسانی که جدروی این کا رکردند اسلام کا ظمیسه 

بود» آقای علی | فرعا ج سیدغوا دی بودومقده مرا غا ی که هرسه‌حا درضهعت آزا دی چیسز 

دا شتند چون درآنوقت حزب را دیکال که‌مال مرا غه‌ای بودبا حقوق بشروهمیتطورب ]| 

نزضت آ زا دی | کتلاف کرده بود . 

وقتی که. این مسئله ایجا دشدبعد؟ مدندگفتند » این عین حرفی است که‌من دارم به‌شم) 
میگویم میتوا نیدبپرسید » که چپی ها هم توی این | علامیذ‌نبا شند . مسگله جیهه‌ملسسسی 
اینها را که مرتب میگفتند وهنوزا ینها حرف دا شتندکه ازجبهه ملی فقط ما یک عده‌ی مشخصنی. 
راحاضریم اینها امضاً؛ کنتد » ما با آنها حاضرنيستيم امضاء کنیم همین هم شد . شما 
اگرآن | علامیها مضاء جارانگاه کبید ازجبهه‌ملی فقط یک نفریا دوبفرا مفاء کردن د 
برای اینکها ينها اجا زه! مضا ۶ ندا دبد . 

س- یعنی کسی بنا م جبهه‌ملی امضاء نکرد بلکه بنام فردا مضاء کرد؟ 

چ - بله بنا م فرد. اصلا" اجازه‌ندا دندحتی بتا م فردهم | مضاء کنند کسان دیگرا زجیهه 
ملی آنها نگذا شتند . آمدند , این عجیب‌است » سه‌چهارتاارتشی به‌ما معرفی کردند. 
ازجمله یک کسی بودببا م , الان به‌شما میگویم» یکیش مدنی بود » یکی دیگرتوکل یا توکلی 
بودویکی دیگربنا م مفاری بود. عده‌ای ازاین آدمهاکه با ما بودندرفتنددید‌نداینه 
همه‌درکودتای ۲۸ دردا ددست دا شتند یعنی ارتشی ها ئی بودندکه در ۲۸ مردادعلیه مصدق 
اینها دست دا شتند وهمه‌ی اینها۲ زطریق نهفت آزادی بما معرفی شد. حتی دریک 
جلسه این آقای صفا ری نا می با هرچه‌که‌بود حضورداشت یعنی آمد وهمه بااومخالفست 
کردند» | وراشا ختند وگفتندآقا چنین چیزی درست نیست به ویژه که‌خودش یک | علامیسه 

همزما ن علیه مصدق داده‌یودء میدانید؟ یعنی میخواهم بگویم‌که تااین حد واو ازب 


یا ,ان نهضت آزادی درآن دوره بود. همچنین آقای مدنی . سرآقاأی مدنی نهمت آزادی 


ناطق (ع) - هب 


شدیدا " ما راتحت‌فشا رقرارداد. قره‌نی که بایدا یشان امفاء کنندد. با لاغره‌تصفیم‌گرفته 
شد» ماایتجا بردیم» کها رتشی ها درا ین اعلامیه امضاء نکنید. میخواهم. بگویسم 
تما م این عقا یدنهضت آزا دی راشماحتی توی این را بطه میتوا نیدببینند که اینها چیه 
رفتاری کردند. بعداآ مدندگفتندچپی ها . ازخمله‌این بودوزنها . توی این | علامی‌سنه 
فوا زا اه کردا مان دا تشو رومن شود عونت هن تا ایشا ناک زک کی 
پیشنها دکردوگفت خوب من بروم سراغ این آقای مهندس با زرگا ن وبگوگیم که‌آقاایبن 
درست نیست . گفتنداآ قای مهندس با زرگان دراتاقی که زن . اینهم حرف آتای ند 
جوادی وآقای .... زن بنشیندنمی نشیندودرتما م جلساتی که‌هست اتاتهای زان و 
اتا قها ی مردان درجلسات چیزجداست . 
س درجلسا ت نهضت آزادي ؟ 
ج - نه‌جلسا ت نهفتآزا دی » املا" درنشبتها ئی که مشلا" با ... 
س - حقوق بشر ؟ 
ج د برای هرچیزی . شا اگرمیرفتیدوزن دا شتید زنتان میبا یست میرفت يک اتضاق 
دیگر. حاضریه| ینکه بحث سیا سی با هیچ زنی بکننه نعستند. همین حرف راآقای سنجا بسی 
به‌من زد. یکروزتلفن کردتدوما را صدا کردند» بعدمن با آقای آدمیت وپا کدا من به‌خا نه‌ی 
ایشا ن رفتم» اوگفت که‌بله شما با یدبیا کید جبهه‌ملی را تقویت کنید , همکاری کنیسد 
چه کنید,چه کنید . بعدا زا ینکه همه‌ی این حرفها رازد بعدآقای آدمیت بها وگفست که 
خوب آخراینن چکا ریکند ؟ خوب این یکبا ربا یدیه‌این جلسات شورابیا یدوببیند شما چکا ر میکنید . 
گفت‌نه ما متا سفانه درجلسا ت‌ثورای عالی مان زن راه نميدهیم. 
س - درجلسات شورای مرکزی جبهه ملی ؟ 
ج یله . اينهم حرف بودکه ..: اتفاقا" میتوانیدازآقای سنجابی بپرسید وحتی 
میتوا نیدبگوئیدکه شما این حرف رابه‌خا نم هماناطق زدید یانزدید. چون این حبرف 
را به‌شخص خود‌من گفت وجلو همه‌هم گفت.. خودش هم گفت , گفت من خیلی متا سف مم 
بخاطرا ینکه دراین جلساتی که‌ما دا ریم وبا نهمت آزادی میخواهیم کناربیا یسم 


نهمت آزا دی زن نمی پذیرد. اگرما یک زن آنجایبريم بکلی رابطه‌ي مایا نهضت آزادی 


ناطق (ع) -- 


بهم خورده‌ا ست . 

دومین چیزی که‌باآنهضت آزادی بحث بود سرآقای | مینی بود. که‌نهضت آزادی | يرا دش 
به‌جبهه ملی این بودکه چرا جبهه ملی بهآقای دکترا مینی بندکرده. اینها را با زشما میتوا نید 
که‌هم ازآقای سید‌جوادی بپرسندکه منشی آقای امینی بودوتما م نطق ها یش بدست آقاق سید 
جوا دی نوشته‌شدها ست وهم میتوا نیدا زدیگران بپرسید. یعنی این یک واقعیتی است که 
خودآقای سیدجوادی هم درلوموند ۱۳۵۷ وهمینطوردرروزنا مه تهران بست ۱۳۵۷ نوشت هه 
است که‌من همه‌کا ر .... یکجا ازا مینی دفاع کرده توی لوموندوآقای مهندس با زرگا.ن در 
تهرا ن پست ۱۳۵۷۲ وهمینطوردرکنا رآقای سیدجوادی درلوموندی که‌آنسال منتش رش د 
نوشته‌که ما همه‌کار میکنیم که‌دکترا مینی روی کاربياید.. این جملات آقای مهندس با زرگان 
وآقای حاج سیدجوادی است . بزرگترین | ختلافی هم که‌با زبین ! ین گروه وجوددا شت برسر 
آقای دکترا مینی بود. اینها بهیچ وجه حا فرنبودندکه .... آنوقت چی » هرحرفی کسنه زده 
میشدآقای مقدم مراغه‌ای وسیدجوادی فورا " به‌آقای امینی اظلاع میدا دند. یعنی آقای 
| میتی ازریزاین اعلامیه اطلاع داشت »› آقای | میتی ازریزاین مذا کراتی که‌ما دا شتیسم 
حتی ازدفترمقدم مرا غه‌ای با رها من خودم بچشم خودم ديدم که‌نزیه نشسته بودبها میضسی 
س - آقای نزیه‌به| مینی تلفن‌میکرد؟ 

ج یله من خودم این رادیدم یعنی خودم شا هدش بودم. بعدسرآن مذاکره‌ای که‌خلاص.ه 
مایا آقای نزیه‌کرديم برگشت گفت آقا ما مسلمان هستیم و منم هرچه مهندس با زرگکان 
درربط بااسلام بگوید من بذ‌ایشان اقتدا میکنم وقبول میکنم» حرفی با لاو حرف آقسای 
بازرگان ندارم. هرچها یشان بگویدینده چشم بسته میپذیرم برای اینکه‌ا یشان مسلمان 
وا قعی هستندوما هم نمیتوا نیم این چيزهاي لائیک اینجوری راامقا* کتیم. بطوریکسه 
درهما ن | علامیه اول آ مدندآن چیزرانوشتندکه آزادی مذهب وتبليغ مذهصب . سرچپی‌ها 
آمدیدگفتندکه ما » یکدفعه‌کهآن تما م شد» امضاء نمی کنیم مگرا ینکه همه‌ی چپی ا 


بیرون بروند که ازجمله اسم منهم بردند ومن عضوهیچ حزبی نبودم. گفتند که‌با ید 
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اززنان هم ایشان بیرون برود. آقای مقبدم مراغه‌ای خودش آ مددرجلنسه این را با زکو 
کرد. گفت من به مهندس با زرگا ن گفتم آقای مهندس بانی خوداین اعلامیه این خانم 
| ست ما چطوری این راییرون کنیم » بذچه‌عذری میتوانیم مااین زن رابیرون کنیس مو 
بگوشیم که‌حق ندا رد. با لاغره رفا به‌ا ین دادکه اسم من باشد. گفت که‌ماامضا؛ نمی - 
کنیع ود رتیه فا ی سید جرا دی + فا ی بازرگا نے فا وهای ا لاه گا فة 
شمش آل احمد همها ینها رفتندکنا رودوبا رها علانیه » گفتم که‌چها رماه طول کشیدتاا یسنن. 
| علامیه درآ مد » خلاصه گفتندکه چپی ها با یدبیرون بروند. 

جلسه‌ای گذاشتیم» این عین حرف شمس آل احمداست کفت که آقامن میخواهم اینج] 
| نقلاب بشود برای اینکه چپ یکشم » من برای چیزدیگری نمی خو؛ هم » من با چپی 
امضاء نمی کنم» من میخوا هم | ینجا ! نقلاب یشود. من میخوا هم این حکومت بسرودودست 
من بیا فتدیرای اینکه چپی ها را با دست خودم بکشم . من باشما ها | مضاء نمی کم 
اتفاقا " توی آن جلسه مفیدی بودکه برادرش عضونمیدا نم مجا هدیا فدا ئی بودوکشتسه 
شده‌بود آوهم درآن جلسه بود » که اطا" همینطوری مااند وا وگفت منهم حاضرنیستمم 
امضاء کنم بااین حرفی که ایشان میزند . شما چطوری اصلا" آقای ملکی همچین حرفسی 
را میزنی . برگش ت وگفت » ایستادگی کرد» ماامضاء نمی کنیم . جسین ملک 
هم بود گفت ماامضاء نمی کنیم. 

س حسین ملک چه مییگفت ؟ 


س ب فن فکرکردم که‌شما گفتید شمس آل احمداین حرف رازد. 

ج - تخیر بب‌خشیه حسین ملک . 

س شما گفتید شنس آل | حمد . 

ج نخیر » خیلی مذرمیخوا هم . حسین ملک . 

س - حنسینن ملک گفت که من میخوا هم !ینجا | نقلاب بشودکه‌من بتوانم چپ بکشم ؟ 

ج - یله چپ‌بکشم ومن هیچ چیزدیگر .. که این آقای‌مفیدی که‌بفدا "هم... که‌برگشست 


نا طق (ع) کا 


گفت من اصلا" امضاء نمیکنم. مسئلهآ مدپیش هدا یت متین دفتری › همها ينها هم بؤدند» 
شروع کردم پریدن گفبم آقااین چه‌حرف مزخرفنی است که میزنی » آیین طورحرف زدن | ضلا" 
با درست است وهمه‌را می پا شد. خودشان راکنا رکشیدند . با لاخره‌همین آقای لاهیجبی 
وا ینها رفتند ... گفتند فقط با قرمومنی وهما ناطق ازا ينها میتوانندا مفاء کنندوبقیسه 
بیرون بروند. خب بقیهآ مدندورفتندییرون .گفتیم‌که پس‌دوگروه امضاء نکنند . امل" 
یکعده روشتقکرا مضاء میکنندمنها ی نهضت آزادی » منهای شما » یعنی ملک اینها هم با 
آنها همکا ری میکردند » یکعده روشنفکروا ین چپی ها هم امضاء نکنند ولی شما هم امضاء 
نکنید. به‌آن نشان که آنشبی که‌چپی ها گفتندیسیا رخوب ماامضاء نميکنيم یکدفصه 
دیدیم ازچا پخانه » سا عټ یک بعدا زنیمه شب بود » مقدم مراغه‌ای ثما م این | لامیبه ها 
راآوردوا مضاء هده‌ی اینها زیرش بود : بازرگان .مباغیان وتمام آن کسانی كەتوی 
آ.ن حکومت مید‌یدید » مرتضوی. بدون استشتاء کسا نی که ... 

س - حکومت موقت ؟ 

ج - حکومت موقت بودند واستاندار . بدون استشناءا مضاء شان آنجابود. آن میتاچپسی 
وهمه‌ی اینهاا مضاء ها یشان یکدفعه‌قطا رشده‌بودوتوسط آقای مقدم مراعه‌ای منتشرشبد. 
هرچه ما گفتیم آقا قرا ربوداین امضاء ها دیده‌بشود » | ينها چه‌کسا نی هستندکه بدون :.. 
بصدرفته‌بودن.د سراغ پدرشریعتی که‌پدرشریعتی هم ازآخوندها امضاء بکتدو 
اواول امضاء کردولی بعدپس گرفت وگفت من امضاء نمیکنم . علتش هم گقته بودکد 
آنجا یکی دوتا چپی هتندکهاشا رها ش‌به‌با قرمومنی ومن بودها ست .گفته بود اگرایسبن 
دوسه‌تاامضاء برود حاضرم ولی چون این دوتاامضا» هست‌من امضاء نمی کنم. ]وهم‌که‌رفت 
مشل ! ینکه‌ا ین آیت اللس-هزنجانی راآوردندکه ایشان امضاء کردندء ازآخوندهم] 
فقط ایشا ن بودندکها مضاء کردند . بتذهم همین ها بودندکه بردنداین | علامیه را یه مسا جد 
وما شنیدیم کها ولین با راین اعلامیه‌را از مسا جدشیرازآ خوندها خواندند. یعتی قبل 
ازاینکه پخش شود اول این درمنا برومسا جدبودکه آقای بازرگان داده‌یودند. این 


چیزی است که بیاددارم. 
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دومین چیزی که‌درا ین رابطه‌میخواهم بگویم اینیبت که یک آقا ئی قبل ا زعا شوراآمدیعشی 
هما ن تا بسټا ن » فکرمیکنم تاابستا ن قبل ازتظا هرات عا شورا بنام ۰ 8386 ازآمریکا . 
خودش را نما بیند ه‌ییویورک تا یب زمعرفی کرد . 

تلفنی کردوگفت من میخوا هم شما رایبینم وکسی هم نباشد . آمدخا نه ویک کتا بچه هم 

نوی دان کیل معیومبا د ویرت ول ین یکی لی وع استاء نت کف ها این 

نق نق ها ئی که‌میزنیدبا بت چیست ؟ ما میخوا هیم | زشما یک مقدا ری نظرخوا هی بکنیسم 
ومن هفته پیش از متین دفتری وعده‌ی دیگری نظرخوا هی کردم وحالا آمدم بااشماهم این 
نظرخوا هی را بکنم که‌راجع به‌دولت چدمیگونید؟ راجع به‌شاه‌چه بیگوشید؟ تقریبا " عین 
هما ن مدا کرا تی که‌درزندا ن با با زرگا ن | بشما کرده‌بودند» تقریبا " درهمان روال بود. 
راجع بها تقلاب سفیدچه میگوئید؟ راجع به روحا نیت چه میگوشید؟ راجع به‌حجا ب چه‌میگوئید؟ 
بعدهمه‌ی اینها را که‌گفت گفت که بسنا رخوب ماحاضریم که‌شاه یعنی این حکومت عوض بشود 
وک هرا زوین گا اورم ھە مل که رتا منوا رن فا رفخم وخا سکیم شیب غاب 1 
روی کا ربیا وريم ولې جبهه‌ملی هیچ برنا مهای ندا ردوهیچ اننجا می ندا رد. شفاوآقنای 
متین دفتری وچندین نفردیگر .... گفتم مراچراانتخاب کردید؟ من که‌املا" آدم سیا سی 
نیستم. گفت که‌ما شمارا ازروی دانشگاه سانتاژ کردیسسم . رفتیم دیدیم ک‌شسبا 

توی دا نشجویان وجهها ی دا ریدوشما رایعنوان بماینده‌جتیش دا نشجوئی درواقع انتخاب 

کردیم. برای خاطرا ینکه بتوانیم دردا نشگاه نفود داشته‌باشیم. آقای متین دتتسری 
راازچه‌لحاظ » آن یکی راازچه‌لحاظ . اسم پاکدامن اینها اصلا" توی آن نبود. وا 

جا مریم تیم ا زحکو مت را بدست شما بدهیم بشرط اینکه یک برنا مه‌بدهید تایکسال . 

س- شماازایشان نپرسیدیدکه‌ا ین "ما " کیست ؟ 

ج - بله » گفت ما آمریکا ئی ها . گفت من » یک اسمی هم داد» درسفارت آمریکا » گفٹ 
ما شما را مییریم با آنها تما س میگیریدوآنها روی کارآوردن شما راتضمین میکنند هسراه 
با نهضت آزادی , باید نهضت آزادی بشودوشا هم درکنا رش . بعدمن گفتم آقا من اصبلا" 
آدم سیاسی به‌آن شکل نیستم » املا" من !هل این حرفها نیستم . من یک معلم دانشگیاه 
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هستم وتوی هیچ حکومتی هم حاضرنیستم کارسیاسی بگیرم» عوضی من را به‌شما دا دند. بعد 
هم یک چیزی سیخواهم بپرسم این آقای اویسی راچکا رمیکنید؟ شاه راچکار میکنیسنند؟ 
گفت‌ثاه را میبریم ولی باتا نت میبریم ولی آقای اویسی به‌شما ارتیا ط ندا رد 
| ورا هروقت صلاح دیدیم وا منیث برقرا زشد میبریم ولی درهرحال ما نهضت آزادی راروی 
کارمیا وریم. من عاشورا » من --داقت‌سوگند آقاق صدقی › که‌دراینجا تظا هرات 
بزرگی برگزا رخوا هدشذ من دوباره درایران خواهم بود» اگربرنا مه‌شما تا آنوقت 
تدوین شده‌با شدب‌سفا رت آ مریکا ید هید وگرنه من خودم دویاره میایم باشما تماس 
میگیرم که‌ما دوباره ندیدیمشان . 


یعنی رسما " گفت که من درتظا هرا ت عا شورا که‌حتی من ازاوپرسیدم ..گفتم آقاتظا هرا ت 


عا شورا چیست ؟ چه‌خیراست ؟ گفت سپتا مبردرا ینجا یک شورش بزرگی خواهدد و 
من شخصا " درا ین شورش حضورخوا هم داشت ودرایرا ن خواهم بود. اگرتا آنوقت بربا مه‌ی 
شما درست شده‌با شد ويا برنا مه‌ای داشتبه با شید میتوانید بانهضت آزادی وسفا رت آ مریکا 
با آقائی بنا م جکسون یا همچین چیزی تما س بگیرید وا زشنا راروی کار میا ورد وه 
هدا یت متین دفتری تلقن کنید چون من با هدا یت الله متین دقتری وسیدجوادی مفصلا" 
حرق‌زدم. این چیزی بودکه من به‌یادم میا ید ب 

س - من یک سئوا ل دیگرمیخوا عتم ازشما یکتم وآن راجع به‌خلیل ملکی است . شماآیسا 
هرگزبا خلیل ملکی تما سی دا شتید ؟ 

ج - بله . من باخلیل ملکی خیلی کم‌تماس‌داشتم بعلت اینکه گاه‌گاهی توی خانه 
جلال آل احمدآقای ملکی را میدیدم که‌تقریبا " درهمه‌ی مهمانی ها ئی که‌میدا دوخوب 
پا کدا من هم جزوشان بود درنتیجه منهم‌یودم من ملکی را میدیدم وخیلی هم با من بد 
بودوهیج از من خوشش نمیا مد . 

س - دلیلش را میدا نیدچرا ؟ 

ج - نخیرنمیداتم, 


س- من آزشما می پرسم نها ینکه من مدعی باشم که‌من میدانم. هرگزحس کردیدکه‌چرا ؟ 
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ج - برای خاطرا ین بودکه چون آنوقت گرایشها ی توده‌ای دا شتم اوزیادازمن خوشش 
نمی آ مدوهربا رهم که میذید » خلیل ملکی خیلی خوب متلک میگفت ومن خیلی خوب یبادم 
هنت کیل طر تفای شکفی نی با دم دایم کا یکا ن من رآ دید با قد نک ای ک 
تلخ یمن نگفته‌باشد. ولی یک کمکی ازا یشان مادیدیم که‌خیلی توی آن شرا یط و‌وی 
آ سا لها خیکی تعرس بردو نآ یی وک ا فا آوبیندا دضاباانه یره 
شخصی ینام آقای رسپاربه‌ایران آ مدوگفت که من | زطرق پیشدا ذوجا معه‌سوسیا.لیسته.ا 
آمدهام وبا پا کدا من هم یک قرا ری دا شت دوسه‌تا قرا رداشت وگفته بودکه من ا زطیرف 
پیشدا دا علامیهآ ورددام ونامه‌آورده‌ام. ساعت یک بعدا زنیمه مشب بودکه ما دیدیم تلقن 
زنگ زدوملکی گفت آقایک کسی میا ید سراغ شمساکه‌ایشان عموسازمان امنیت‌اسیست 
ینام رهسپا رومیگویدکه من | زطرف چی آمدم .ولی من اورا می شناسم ومیدانم کج سا 
کار میکندو! ثفا قا " بعدا زاینکه این آدم با پا کدا من قرا رگذاشت ناصرشاهداین 
یود . بها وگفته بودکه‌اصلا" برویت نیا ورکه‌تومیدانی . وقتي اویااین قرا رگذا شست 
وشروع کردبا زجوثي یا جزوبا زجوئی ها » آخرآن دوره هی نا صررا مییردندسا وا ک وميا وردند.» 
پا کدا من دیگر موا ظب بود ومتوجه‌این شده‌بودکه‌خلاصه درآن جا ئی که‌اینها درخیا بان 
قرا ردا شتندوا رهم جدا شده‌بودند یک ما شین دیگرآ مده‌یود » دویاراورا سوارکرده‌سود 
ورقته بود وبعدهم سئوا لاتی کها زا وکرده‌بود همه‌آن دررایطه با همین جا معه‌سوسیا لیستها 
یود . بعدهم آمیرطا هری ورا بطه‌شان باتراقی واینها که‌همه‌آن هم بغدا * وی 
با زجوئی ها کها زنا مرمیکردند همان چیزها ئی راکها وگفته‌بود هما نها را پرسیدنس دو 
این را ملکی بودکه کمک کرد. این تنها چیزی است که یادم هست . 

س- خانم هما ناطق من ستوال آخرم ازشماراجع به موضوع حقوق زنان است که من چندوقت 
پیش.یک مقاله‌ای | زشماخواندم که‌شما حقوق زنان رامتصل به‌مبارزات طبقا تی کرده بودید 
ودرآن سطح مارکسیسم - لنیتیسم وبحث‌شمااین یسبود. اگرراهی با شدبرای زنه ا. 
که‌ب‌حقوقشان دست بیابند» جزاین را هی نیست وهرمحبتی که‌زنها راجع به‌حسسقوق 
خودشا ن بکنند وخارج ازآن روندمبا رزه‌ی طبقاتی ما رکسیست - لنینیستی درواقع چیز 


بی معتا کی است . آیا شما هنوزهم به‌این جریا ن معتقد ستیه ؟ 
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ج - من فکرمیکنم که‌شما حتما " مثل هبرمردویا هرزن دیگربا من خیلی بدخوا هیدشسد 
من | گربه‌شما بگويم که‌من مطلقا اسلا" به‌حقوق » یعنی نه‌تتها مردها وزنها را برا یر 
نمی دا نم بتا برا ین بدا ین برابیری صوری مطلقا اعتقادندارم. من زنها راقیول 
دارم که‌اینها ستم کشیدههستند . قیول دارم که‌اینها ستم‌مضا عف کشیدند» قیسنول دارم 
که‌برده‌بودند درنتیجه قبول دارم که‌نا آگاه‌ترین اقشارجا مبههمتند وبين یسک آدم 
نا آگاه ویک آدم آگاه مطلقا برایری وجودندارد ۰ میخوا هم بگویم کها گرحقسوق 
زتها را بدست خودشان بدهید این حقوق جزسازمان زنان وجزاینکه راجع به‌کفسسش ولياسو 
طلاق وشوهروا ینها بشود » حتی خودمن یکی ازکمبودها ئی که‌توی زندگی دارم اینسبت. 
که چه‌وقت‌بنشینم غیبت کنم. یعنی میخواهم بگویم که‌این یک وا قعیتی است ‏ این 
عقب ماندگی هم ته با مورخ یودن جبرا ن میشود ونه‌با ... من مطلقابه‌اینکه صوری 
حقوق زتها روی کا غذییا یدویگویتد ما برا برستیم من اصلا" بها ینها اعتقادندارم. من 
اعتقا ددا رم برابری زن ومرد دریک دگرگونی اجتماعی امکان پذیرا ست ودریک 
دگرگونی اجتما عی که‌خلامه این آگاهی ها هما نجورکه‌به‌تمام سا یرا قشا ربرده‌میشسود 
به‌قشرزنا ن هم برده‌شود. هنوزکه‌هنوزاست فکرمیکنم که » هما نطوریکه دیدیم دیگر 
توی این انقلایی که‌شد با لاخره جا لا تبدیل شدبهاسلامی ولی توی این انقلاب همین 
مردم‌یک تکا نی خوردند زنها خيلي عوض شدند. زتها عوض شدند . 

س - ازچه‌نظرخانم ناطق ؟ 

ج - یعنی «ررایط‌با اینکه حرفها ی دیگری شنیدندوبا لاخره‌با شتا رها ی دیگری شنا 
شدند وحتی با وضع خودشان مردها آبنها را آشنا کردند» این یک وا قعیتی است . هنوز همم 
که‌هنوزا ست مردها هستندکه دا رندا زحقوق واقعی اینها دفا ع میکنند. من املا" بها یتکه 
نها شعوراین رادا رندکه برای خودما ن سازمان مستقل زن دوست کبندوا زحقوق خودشان‌خودشان 
دفاع بکنتنا عتقا دندا رم .ولی من این را معتقدستم که‌مردم‌همان مبا رز‌ای را که 
میکنند الان نگاه کنید. مثلا" زنها چا درشا ن را میکشند پا کین » هما نطور یه 


مردم دیگرتوی صف اعتراض میکنندزنان درآن اعتراض هم یک شرکتی دا رند که‌تیدیل 


نا طق (۶) 1۶ - 


میشودیهاینکه حاضرنمیشود که‌روسری بگذا رندسرش » حا ضرنمیشودکه بچها ش راا زمدرسه 
کنا ربگذا رند. |ماجداگانه من اعتقادندارم. زنی که‌خودش را جدا ازجا معه‌میدا ند 
ویرای خودش جداگانه حقوق میخوا هدجا معة هم با یدا وراجدایداند. من نمی خواصسم 
مبا رزها م | زشما جداباشد برای ایتکه مراخاکسا رمیکنسد, این من را نیدیل به‌زن میکند 
این مرادون پایه میکند. من اتفاقا " دلم میخوا هدا زآن آگا هي شما که‌توي خیایسان 
توا تستیدبچگی با زی کنید , با دوچرخه وررفتید » با سازندگی آشنا شدید » دستت بیکسنار 
رفته » آزا دبودیدوا زاین آزادی که‌توتجربهاش رادا ری من میخواهم ازآن بهره‌یگیرم 
میخوا هم را هی رابروم که‌درکنارشماباشم . هیچ حقوق مستقلی رابه‌آن اعتقاددارم 
به‌هیچ جنبش مستقل زنان معتقدنیستم. من فکرمیکنم که‌نا آگاه‌ترین وحتی ارتجا عی ترین 
وخطرنا کترین جنبش ها جنبش زنان است و هرجا هم که‌یک جنبش | نقلابی بوده درهم کوبیده 
است . درآ مریکا بزرگترین تظا هرات وا عتصا بات کا رگری را زنان کارگران هستند کسسسه 
میخوا بانند. درشیلی عليه آلنده‌زنان رابراه میاندازند» درایران برای خی 
نان رابراه آنداختند اگرببینید . اینها بود‌ندکه رفتندطلاها یشان رادا دند» اینپس 
بودند که بقول خمینی نهضت کردند .من با یک همچین جنیشی پو پسولروخلقی واینها که 
بخصوص جنیش زتا ن جزوآن باشد موافق نیستم املا" وفکرمیکنم که‌خج رآنحااست که‌زضان 
دورهم جمع بشوند . 

س ولی من آنطوری کها زحرفها ی شما میفهمم اگرقرا ربا شدکها فرا ذیک‌جا معه‌ای حقوقشان 
را یدست بیا ورند این بصورت دسته‌جمعی خوا هدیود نه بعنوان اینکه زن حقوقش راجدا 
از مردیدست بيا وردویا برای آن مبارزه‌کند . 

ج یله . طبییعی است . شما یک قا تون درستی را ء حالا دارم مثال میگویم ولی من اعتقا دم 
براین است که‌هیچ چیزی روی قانون حل نمیشود دردنیانشد» بیاوریدکه‌توی این 
برایری افراد» حتی طبقاتی هم نمیگويم شهروندان » ویتوأنندحقوق مدنی خودشان وا - 
دا شته باشند. زن هم اگرکه آدم باشد خودش راجزوآن شهروند‌میداند » چرا خودش را یعنوان 
زن تلقی میکند !ویک شهرونداست . طبیعی است هما نطوریکه به‌یک انسانی وقتی که‌بیما ر 


| ست مرخصی. مید‌هند زن هم اگرآبستن شدبه| و مرخصی میبد هند ء میخوا هدیزا ید بها ومرخصی 


نا طق (ع) مب ۱۷ مه 


میدهند. این دیگرجدا گا نه‌وا دا درآ وردن ونا زکردن ندا رد . مگرا ینکه‌بخوا هب دکه 
حقبوق جن فعیف بود ن خؤدش ر بگیرد . من به‌یک همچین چیزی | عتقادندا رم. من فک 
کت که وی وبا ریا جذ ان تک راغ رانک با رفا ن مکو رتش ام 
اجتیا عی زن دوعصیان دارد . یکی عليه وجودخودش » عليه آن چیزی که‌هست وبعن‌سوان 
برده‌وستم. مضا عف‌دیده‌وتا آگاه ومطیع خانواده. مطیع پدر» مطیع شوهرء مطیغ فرزند 
پسر کها ينها ا صلا" | وراساخته . یکبا ربا ید علیه خودش عصیا ن بکند ویکبا ردیگردرسک 
عصان اجتنا عی با یدشریک بشود . یعنی دوعصان دریگ زن . بنابراین هرکا شون 
مستقلی جلوزی یکی آزاین عصیا نها را میگیرد وآنهم عصیان زن عليه خودش است‌وسسن 
مخا لف آن هستم . 

س- من | مروزدیگرسئوا لی ندا رم کهآ زشما بکنم وخیلی ممنون ومتشکرهستم. کها ینهسه 


به‌ما وقت دا دید وبه‌سئوا لات ما جوا ب دا دید . 


روا یت کننده : آقای خن نزیه 
تاریخ مصاجبه : ۲ آوریل ۱۹۸۴ 

مجل مصاحبه : شهر پا ریس ۰ فرانمه 
مصا حیبه کنتده : ضیاء صدقی 


نوار شماره 4 ۱ 


س- آقای نزیه از آنجا ئی که شرح حال شما قبلا" نوشته شده و قرار شده که شما یک 
نسخه‌ای را به ما بدهید و ما ضسیمه نوارهایتان بکنیم بنابراین من دیگر وقت نوار 
زا زاین کی تسکت وا را قاطا سکم که برای ما فزخ دید که فیا ۲ 
چه تا ریخی وا رد ای سیاسی شدید و مصاحبه را از اینجا شزوع 
ج - خینلی تشکر میکنم از اینکه خواستيد خاطراتی از من هم دابته باشید امیدوارم 
بتوانم حق مطلب را تاجائی که امکان پذیر باشد و فرصتو زمان اجازه بدهد ادا کنم. 


من فعا لیت‌فای سیاسی را از شهریور ماه :۱۳۲ شروع کردم درست زمابی که در تبریسز 


دیپلمه شده بودم و مواجه بود با حمله متفقین به ایران از حملهة روس هار 
آذربا یجان بشدت رنج میبردم مانند هر ایرانی و هر آذربایجانی ایران دوستو بخاطر 
دار, در همان موقع من فکر میکردم باید روزی برسد که ما بتوانیم از استقلال کا مل 
برخوردار شویم و دیگر مواجه نشویم با حوادثی که رخ داده بود چون بر اثر حملسه 
روس ها سه بار بمیاران تیریز عده‌ای از بین رفته بودند جا هائی خراب شده نون 
و من به اتفاق بعضی از دوستانم که تازه دبیرستان را خاتمه داده بودیم حتی ذکبر 
ميکرديم با ید دست‌به مبارزاتی بر عليه نیروهای مهاجم یزنیم , البته جوان بودیم 
و فکر میکردیم که این کار از ما برمیاً ید البته بر نمیا مد قأدر نبودیم در برایر 
نیروهاق مها جم ما کاری انجام بدهیم ولي احسانات. ما احساساتی داشتیم یرای 

وطن مان » استقلال مان , آزادي مان به ما اجازه میداد که به کر هموطنان مبان 

باشیم . بخاطر دارم در همان ایام وئتی تمام خیابان هاي تبریز مملؤ از تانک 


نزیه (۱) = ۲ بت 


و زره پوش و نیروهای شوروی بود روزی با پدرم در خیابان اصلی شهر گردش میکسردم 
و با یکی ازاین سربازان شوروی که به زبان ترکی آشنا بود و !هل قفقاز بود 
محبت میگردم پرسیدم ." شما به چه مناسبت بااین همه نیرو وارد ایران شدید 
و 7ذربایجان ؟" برای اینکه سرتاسر خیا بان پهلوی مملو از تانک و زره‌پوش بود. 
او گفت‌که »" ما تصور ميکردنيم به جبنهه دوم آلمان میرویم برای اینکه ایس‌ران 
گفته میشد فوق العاده قویست و ماتفور ميکرذيم که مدتها مقاومت‌خواهد شد به 
این مناسیت به این کیفیت‌ما به ایزان حمله کردیم ." ۳ حالیکه در همان ساعاات 
اول نیروها ی ایران ازهم پا شید و تنها چیزی که در خیابانها دیده میشد. کا میونضی 
از روس ها بود که بر اثر شلیک یک توپ یا تانک ایرانی نوتور آن کامیون از کا 
افتاده بود و لاغیر و چیز دیگری مشهوب+ نبود و نربازخانه‌ها خالی شده بود افنبران 
ایرانی همه متواری شده بودند و آ#ذربایجان در ظرف چند ساعت به تسخییر روس هنا 
در آمده بود . همان وقټ من فکر کردم که چقدر تبلیغات‌زمان رضاښاه پوشالی 
بوده چه ازلحاظ داخلتی چه از بظر خارجی و ماخیال میکردیم قدرت‌بزرگي هسبتیبم 
درحالیکه نبودیم و برای چند ساعت‌هم ارتش ایران يا لشکر لا قل آذربا یجان 
نتوانسته بود از مملکت دفاع بکند . به این مناسیت‌هبا نطوری که قبلا" اشاره 
کردم احساس عمیقی داشتم راجع به اینکه چرا باید این طور شده باشد .و ازهمان 
تاریخ به فکر افتادم که باید در هر جریان ملی اصیل. بتوانم بعنوان یک.ایرانشنی 
سهمي از کوئش ها را داشته باشم درجهت نیل به استقلال و قدرت‌واقعی مملکست . 
عازم تهران بودم برای ادامه تحصیل و یک ماه بعد از وقایع بوم شهریور من رفتم 
تهران و در دا نشکده حقوق ثبت‌نام کردم و سال بعدش یعنی در سال ۱۳۲۱ مترصد 
بودیم یبینیم که با چه چمعیتی میتوانیم همکا ری بکنیم و قبلا" نسیت‌به دکتر 
مصدق دورادور من فوق العا ده علاقه داشتم »نطق های او را در ادوار چها رم »پنچم. 
مجلس در روزنامه " حبل المتین " خوانده بودم وقتی در دوره دبیرستان درس 


میخوا ندم , خا طرات‌بسیار خوبی از دکتر مصدق داشتم و علاقمنه بودم او را از 


نزیه (1 بت ۲ 


نزدیک بشناسم . تا اینکنه در سال ۱۳۲۳ حزب ایران تشکیل شد و چون پیروی میکرد از 
راه دکتر مصدق و افکار دکتر ممدق من وارد حزب ایران شدم . در حزب ایسیسران 
ماما خوانان را کفکیل دای ٩‏ علاوه بر آن در دا كه عقوی هم با زان 
دا نشجویان را به اتفاق عده‌ای از همکلاسی های خودم تا دیس گردیم و مجله‌ای منتشر 
میکردیم که همیشه پیرو راه مصدق بود متا سفا ده نسخه‌ها ئی از آن را در دست رس 
ندا رم ولی | میدوارم شما بتوانید در آرشیوهای خودتان درآ مریکا يا دانشگاه‌هنای 
آمریکا بصورتی بدست‌بیاورید چون در اوان آزادی بود بعد از سلطه رضاشاه که 
دا نشکده حقوق یکی از مظاهر فعا لیب برای ثا مین آزادی ها و حقوق تابونی مردم 
بود و خوشیختم عرض کنم که من هم لا قل در آن زمینه ستی میکردم سهمي را داشته 
یاشم و ادا کنم . در آن زمان دکتر مصدق وکیل اول تهران, بود در مجلس.شنوراي 
ملی » در تظا هرا تی که در دنا نشگاه د؛ شتیم همیشه سعی میکرديم که حمایتِ کنیسم 
از آنچه دکتر مصدق در مجلس ابراز میکند !راثه میدهد و گاهی حرکت میکردیم از 
دا نشگا ه به اتفاق بعفا " کلیه دانشجویان بطرف مجلس شورای ملی برای مشا رکبت 
در تظا هرات‌به مناسبت‌های مختلف و برای حمایت از دکتر مصدق . در سال ۲۳ ۱۳ 
دکتر مصدق طرحی را به مجلس اراشئه داد برای اصلاح قانون انتخا یات » دکتیسر 
مصدق معتقد یود که ایران روی آزادی و حاکمیت منی را نخوا هد دید نگر زمابی که 
یک پا رلنان واقعی داشته باشد و به این مناسبت معتقد بود که قانون انتخایات 
بايد اصلاح بشود و اگر بخاطر داشته باشید برنامه دولت دکتر مصدق هم بعدها 
در ساال ۲٩‏ شا مل دو چیز بود» یکی ملی کردن صنایع سفت‌و دیگری اصلاح قانسون 
انتخابات و نیل به یک پارلمان واقعی و مردمی . دکتر مصدق این کوشش را 
از همان سال ۱۳۲۲ ۰ ۲۲ که درمجلس رفت‌شروع کرده بود مخصوصا " درمورد انتخا بات 
و پارلمان . دکتر مصدق طرح خودش را در معرض بحث‌و بررسی در مطیوعات‌قسرار 
داد ۰ من در سال سوم دانشکده حقوق بودم در روزنامه " مین پرستان " مقالهای 
نوشتم راجع به طرح دکتر مصدق و ماده به ماده طرح آیشان را موره تجزیه وتحلیل 


و بحث قرار دااده بودم . روزی ازاداره روزنامه تلفن کردند به محل کار برادرم وگفتند 
که دکتر مصدق ميل دارد مرا ببیند ۰ و من از همان تاریخ با دکتر مصدق آشنا شدم. 
تلفن کردم وقتی گرفتم رفتم پیش دکتر مصدق » ایشان گقجند"بین کلیه مقالاتی که راجع 
ابه طرح من منتشر شده نوشته شده نوشته تو توجه بیشتری را جلب کرد به این مناسبت. 
که ماده به ماده وارد بحث شده بودی درحالیکه دیگران يا از من بد گفته بودند يا از 
من ستا یش کنرده بودند خیلی کم وارد بحث اصل مطلب شده بودند به این مناسبت خواستم 
ترا بشثاسم ." من خیلی خوفحال شدم برای اینکه قبلا" اشاره کردم سالها بود که 
فیخواستم با دختر مصدق آشنا بشوم . از جمله چیزی که خیلی توجه ایشان را جلب کرده 
بود این بود که در طرح پیشنها دی دکتر مصدق گفته شده بود"انتخابات‌در یک روزجمعنه 
انجام میپذیرد"» بنده نوشته بودم که چرا نباید یک روز برای انتخابات تعطیسل 
بشود : انتخا با ت دا رای آن درچه ازاهمیت‌ست‌که ما یک روز را برای انتخجا بات تعطیل 
کنیم و روز جمعه جمعه مردم اس و اگر بگوییم انتخابات جمعه ؛نجام خواهد گرفت 
مردم توجه‌شان به انتخابا ت اگر هم جلب بشود پنجاه پنجاه خواجد بود یک عده قکر 
خواهند کرد که جمعه روز استراحت است‌و تعطیل هفتگی است‌و یک عده فکر خواهند کزد 
که برزیم خوب » ری هم بدهیم . برحا لیکه وقتی یک روز منجصرا " براي انتخا بات تعطیل 
یشود آن هم دربرابر ایام تعطیل زياد که داشتیم بعنوان وفات بعنوان عید بعنوان 
مش نی موی سم بوا نھ وی م چوا تک ووو برای تفه بات م هآ بن 
اهمیت ما روزي را تعطیل نکنیم ؟ . دکتر مصدق فوق العاده ازاین موضوع تقدير 
میکرد ۰ میگفت ؛" فکر خوبی کردی ۰" واین‌رآدر طرح اصلاحی آورده بود» بعد یک رشتسه 
مساگل دیگر که حا لا وقتتان را نمیگیرم . موقعی که میخواستم خداحافظی یگنم ایشان 
گفتند که ." من میخواهم کاری را هم بتو محول کنم و آن اینستکه تمام روزنامه‌ها را 
که راجع به طرح من اظهار نظر کردند میگذارم دراختیار شما چون در مجلس من گرفثا ر 
هستم شما خلاصه‌ای ازاینها را استخراج میکنید جوابی هم‌تهیه میکنید بعد آن, را با هم 


می بینیم و با اجا زه خودت آن جواب را من میدهم به روزنامه‌ها ۰" چون در آن تاریخ 


نزیه )١(‏ = ھ۵ - 


هم مطبوعات‌و روزنامه‌ها فوق الشعا ده زیاد بود شاید صد تا روزنامه درتهران منتشر 
میشد . همه آینها را ایشان جمع کردند بستد بندی کردند با دوسه تا کتاب که از 
کتا بخا نه‌شان آوردند دادند به من » گفتند»" در اینها مطالبی راجع به انتخابات 
هست و چقدر حالا فرصت میخواهد که این کار را بکنید ؟" من فکر کردم اینها خوب» 
لاا قل. یک هفته. ده روز وقت میخوا هد موقع امتحانات‌هم بود معذا لک خوب » نمیخواستم 
یگویم این کار را نبیکنم و آوردم من اینها را گرقتم ازایشان یک هفته وقت‌خواستبم 
که این کار را انجام, بدهم . من شب و روز کار کردم .اول خلاصه مظا لب را در آوردم 
بعد جوایی بر اسای مذاکراتی که با دکیر مصدق داشتیم تهیه کردم و سر هفته تلفن 
کردم که این حاضر است کی بیایم. حضور شما ؟ ایشان به همان کیفیت که در تمام 
عمرش,عادت‌داشت مردی بود فوق العاده مبادی آداب » گفبت »" من چون بازدید شما با ید 
بيایم من بیایم خانه شما و این را در آنجا میخوانیم باهم ." بنده تواضع کردم گفجتم 
" به من حتما " ميآ یم پیش شما چون ما یک دو تا اطاق داشتیم در نزدیک های ین زار 
به اتفاق برادرم زندگی میکردیم یک زندگی طلبه‌گی و محطی ز خجا لت‌میکشیدم که 
ایشان بيایند منزل محقر بنده ء ولی گفت »" نه من حتما " بايد بيایم. و ویّتی راتعبیین 
کرد و سرساعت معین ایشان رسید در منزل بنده این جواب را بعد از اینکه مدتنسی از 
خا طراتشان گفتند و از گذشته‌ها و اینها , برایشان خواندم که ده پانزده صفحه بود 
الیته قبلا" به ایشان گفتم که من این را بتقصل نوشتم تا آنچه را شما زاستسد 
میدا نید حذفش کنید و آنچه ر! لازم میدا نید نگهدارید . و ایشان گرفت و گذاشت‌ نوی 
جیب و هیچ اظها ر نظر منفی یا مثئیت‌هم بنکرد و من اول فکر کردم شاید آنطور که 
باید و شاید از عهده برنیا مده‌ام ۰ این را بردند با خودشان وچند. روز بعد با پست 
شهری نامه‌ای نوشتند ديدم که آن مقاله زا با حذف یک قسمت‌هافی چاپ کردند روی 
کاو رة ای افر ا دنق ربا قاف ای کف من ییا کاو جاب کوفته: فا لا یرای تفه 
خودتان میفرستم تااگر موافق بودید به روزنامه‌ها. من این را بفرستم ." و این علو 


طبع و مناعت‌و تواضعی که این مرد نشان داده بود قوق العاده درمن اثر گذاشست 


نزیه () اه 


چون من هیچ توقع نداشتم که ایشان بگویند که »" این کار را تو کردی و اگر موافق 
هستی به روزنامه‌ها بدهیم و اینها و بهرجال من تلفن کردم >" آقا مخیر هستیدشما به هر 
ترتیب عمل کنید ." که فردا این را فرستاذند به‌روزنامه‌ها چاپ شد . واز آن‌تاريخ 
ارتبا ط بنده با دکتر مصدق بیشتر شد چون گهگاه بنده را میخواستند و بعد ازاینکه 
دوره مجلسس تنام شد یک بوره ملاقا ت ماهیانه دوستانه‌ای برقرار شد با برحوم دکتر 
«صدق که درآن مرحوم ارسلان خلعتبری شرکت میکرد » آقای دکتر شمن‌اادین جزایسیری 
که الان لندن هستند ایشان شرکت میکردند . آقای. حسن ضدر وکیل دادگنتری که در 
دا دگاه نظا می هم وکیل ایشان بودند ميا مدند و چند نفر دیگر و هر ماه یکبار ما 

همدیگر را میدیدیم و بازهم براساس سلیقه‌ای که داشت این نمیخواست منحضبرا" 

درمنزل خودش انجام بگیرد این دیدا رها و میکشت درخانه‌ها ی مختلف . حالا از مطلب 
دور نشوم ۰ منظور من این بود بگویم که به چه صورت‌من وارد این فعالیت‌هبنای 
سیاسی شدم . از آن وقت‌درحقیقت مسیر من در فعالیت‌های سیاسی روشن تر شسنسد» 

درحزب ایران بودم تا زمانی که ... 

س در چه سالی وارد حزب آیران شدید ؟ 

ج ‏ سال ۲۲ آن وقت‌ها تسازه تشکیل شده بود حزب ایران . 

EE 

ج وقایع آذربایجان پیش آمد یعنی پیشه‌وری در آذربایجان اطلاع دارید فرقبه 

دموکرا تآذربا یجان را ایجاه کرد که باز من هم بعنوان یک ایرانی و بعد 

آ ذربایجا نی فوق العاده ازاین موضوع رنج میبردم . شروع کردیم فعا لیت‌ هنائی 
مبا رزاتی برعلیه پیشه‌وری . 

س- شما با سوایق پیشه‌وری آشتائی داشتید ؟ 

ج - بله» از نزدیک ته ولی دورادور» اما با بعضی از همکارانشان از جمله فریدون 

ابراهیمی که شد دادستان فرقه دموکرات من از دانشگاه آشنا بودم و فریسدون 


ابرا هیمی به من پیشتها ه کرد که من بروم و همکاا ری کنم و من به او گفتم >" تعجب 


نزیه: () ۳ 


میکنم که تو چنین پیشنها دی را به من میکنی» و من برعکس میخواهم بگویم توخودت را 
هم از این ماجرا بیاور بیرون محیخ نیست‌کار پیشه‌وری ." او ماند و دادستان انقلب 
شد دادستان فرقه دموکرات‌شد و عده‌ای را هم متا سفا نه. اعدام کرد » عرض كنم > 
یعنوان قئود‌ال بعنوان ضد انقلب » بعنوان ضد فرقه دموکرات»› که خیلی واقغی" 
کا رهای زشت نا پسندی مخل کارها گی که جمهوری اسلامی‌میکنند البته نه به این شدت . 
من حيرت میکردم که این جوان که دردانشگاه حقوق مردی بود قوق العاده وا رسته 
بسیار هم خوب درس میخواند شاگرد اول رشته سیاسی شده بود از شاه جایزه گرفته 
بود و در مطبوعات‌وقت قبل از پیشه‌وری هم بجنوان نویسنده هم بعنوان مترجبم 
همکا ری میکرد البته بعنوان یک نویسنده و مترجم حرفه‌ای یعنی هم برای روزنامه 
'مردم و رهبر حزب توده مقاله مینوشت‌و ترجمه میکرد و هم برای"اطلاعات"که من 
یک روز پرسیدم ." آخر این چطور شما این کار را میکنید ؟" گقت »" من یک نویبنده 
و مترجم حرفه‌ای هستم و به مسلک کار ندارم ." قبل از پیشه‌وری به این مورت 
خودش را معرفی میکرد ." من کار میکنم حقوق میگیرم ." ولی با پیشه‌وری خسوب » 
تنگا تنگ شروع کرد یه همکاری ۰ 

س علت مخا لفت‌شما و نظر منقی که شما نسبت به پیشه‌وری داشتید چه بود ؟ 

ج - من معتقد بودم که پیشه‌وری اگر نهفت‌خودش را بعنوان نهضتآزادی در ایران » 
سراسر ایران شروع میکرد قوق الفا ده متا ين اوه . پیشه‌وری این را منحصر کرد 
به آذربایجان . البته بدوا" هم نظرش این نبود ولی به مرور که پیش یر رفت و 
حکو مت ملی آ ذربا یجان رادرست کرد خیلی از آزادی خواهان ایران رانازراحت‌کسرد. 
برای اینکه آزادی خواهان ایران در سراسر کشور چشم دوخته بودند به حرکسست 
آذربایجان و فکر میکردند این حرکتی است‌نظیر نهضت مشروطیت درحالیکه رفته رفته 
دیدند پیشه‌وری رفت به طرف تجزیه طلبی و نوعی استقلال آذریایجان که این همه 
ما را ناراحت کرد . 


س ایشان با دکتر مصدق هم تماس گرفته بود ؟ 


نزیه (۱) - ۸ 


ج - دکتر مصدق با او تماس‌نداشت حتی من روز یا دم ميآید دکتر مصدق پرسید که » 
یوی کاک ات کف که یه ورن غا ای کفت :]فا 
قرا قد کر خا تست هخ لے 

س - واقعا " پیشه‌زری خلخالی بود ؟ 

بز ھا کی وة ت ار هیچ دی ای ھا کو ایی کار را کک جهن یاادم 
ميا ید مصدق راجع به پیشه‌ورن به این صورت‌قضاوت‌کرد با نهایت‌ناراجتی » گفیت , 
" این اگر»:." او هم معبقد بود , میگفت ," اگر این آدم میا مد مثل مشروطه‌خواهان 
آذربا یجان یک حرکت وسیعی پيشنها د میکرد برای تحکیم مبانی مشروطیت و آزادی 
خیلی بهتر بود .۰ میخواستم عرض کنم که قوام السلطنه در صدد برآمه که هما نطور 
که میدانید اول حکیبی نخست‌وزیر بود بعد موفق نشد بعد قوام السلطنه آمد 
و قوام السلطنه در مذه حل مشكل ؟ذربایخان برآمد البته دکتر معدق هم در مجلس 
کماکان مرا تب جریان بود که دو کار مهم کرد یکی اینکه به دولت کیمسی 
پیشنها د کرد که موضوع را به سازمان ملل ببرد» دوم اینکه افشاگری بسیار به‌موقع 
و مهمی کرد راجع یه کمیسیون سه جانیه نوعی سرپرستی ایران و مثلا" شایدمیدا نید 
این بود که وزرای خا رجه متفقین یعنی انگلیس » آمریکا » شوروی در مسکو جع 
شدنه و گفتند یگ کمیسیون سرپرستی درست‌کنیم برای ایران ظاهر قضیه این بود که 
این کمیسیون حمایت‌خواهد کرد از فکر تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی از جمله 
آذربایجان » اما باطن قضه مملکت‌را مییرد به طرف تجزیه یعنی اینها میخواستند 
که یک نهمتی هم در خوزستان یک نهضتی در بلوچستان راه بیندازند و یه این‌ترثیب 
ایران مسلما " تجزیه میشد . 

س - و همچنین در کردستان . 

ج - در کردستان و دکتر مصدق به موقع افشاکرد قضیه را در مجلس‌برخا سست‌و 
خطاب به حکیم الملک گفت »" شما چگونه این مسئله را از ما مکتوم نگهداشتید در 
حا لیکه تنها شرطی که شما کردید گفتید که نماینده ایران هم در این کمیسیون 


حضور داشته باشد درحالیکه من این را از مسیر دیگری خبر یافتم و شا هیچگاه 
نیا میدید در مجلس‌این را به ما نگوشید ¢" حکیم الملک قوق العاده ناراحت شسد 
برای اینکه هیچ فکر نمیکرد کا ا.ي موضوع را فهمیده باشد دکتر مصدق و ناچار شد 
آمنید حکیم الملک اقرار او چنین چیزی هست »› و دکتر مصدق بلانا صله طرحی 
به مجلس پیشنهاد کرد و آن طرح مضموتش‌این بود که " هیچ دولت‌ایران هینسچ 
نخست‌وزیر ایران حق ندارد که در چنین کمیسیونی شرکت‌کند. و املا" چنین کمیسیونی 
را تاأئید کند و اجازه بدهد که در کارهایایران دخالت‌کنند و به این ترتیسیب 
این طرح هم به تصویب رسید و مالا" موضوع منتفی شد . قوام السلطته همانطور که 
اطلاع ا رید شروع کرد به ایجاد ارتباط با پیشه‌وری و پیشه‌وری را به تهران 
دعوت‌کرد بعنوان نخست‌وزیر فرقه دموکرات که باز هم بنده مثل خیلی از وطن 
پرست‌ها مقالات مفصلی مینوشتم هر روز در روزنامه شفق که مدیریتش با آقسسای 
دکتر شمس آلدین جزايري بود » سردبیرش مرحوم ارسلان خلعتبری و انتقاد میکردم 
از راه و رسم و روش‌ و سیاست قوام السلطته » که یادم میاید مرحو,م خلنعت بری 
یه من توصیه میکرد که " شما تند میروید و نکنید این کار را برای این که 
قوام السلطته دا رد نقشی بازی میکبسسد." البته من باورم نمیشد فکر میکسردم 
که دلیلی ندا رد که پیشه وری بغنوان نخست‌وزیر آذربایجان به بهران دعوت یشود . 
الیته بعدها متوجه شدم که حق با خلعت‌بری بود و قوام الظططته داشت نقشسی 
را بازی میکرد . حالا این‌راهادم رفت یگیم که در همین خلال که پیشه‌وری قرار 
بود به تهران بیاید و رسما " پذیرائی بشود و وارد مذاکره بشود با دولست 
قوام السلطنه حزب آیران که من هم یکی ازاعضای حزب بودم با حزب. توده افتلف 
کرد . هشتاد درصد اعضای حزب با این ائتلف مخا لفت‌کردند و کنار کشیدند و حزب 
وحدت‌ایران را درست کردند . نی هشتاد در صد اعضای حزب ایران رفتند حسزب 
وحدت‌آیران را درست‌کردند که خیلی مورد حمایت‌دکتر مصدق بود . 


س رهینر ان حرب وحدت‌ایران کی ها یودند آقای شريه ؟ 


نزیه ((1) = و ب 


ج - رهبران حزب‌وحدت آیران | رسلان خلغت بری » دکتر شمسالدین جزایرق ۰ذ کا۶ ندوله 
غفا ری » حاجمی » نجرالمانک | عتمادی بودند اینهاثی کد س یادم ميآيد الببته امشاال 
بنده هم سازمان جوا ناین حزب را داهتیم . 

سب شفا هم رفتید با حزب وحدت‌ایران ؟ 

ج ‏ بله دیگر من مخا لف بودم با این اثتلف و روزی هم که شورای حزب انتخاباتش انجا م. 
شد بنده در حزب نبودم کار دبا شتم وقتی رفتم حزب معلوم شد که بنده رای اول راآوردم 
باوجود آن زعماء و پیرمردها واینها و این برای من البته یک موفقیتی بود خیلسسی 
خوشحال کننده . حزب خوبی شد روزنامه خوبی داشتو درآن روزنامه بنده عليه پیشه وری 
تقریبا " درهر شما رها ش مقانله‌ای داشتم . 

س- آقای نزیه استدلال طرفداران ائتلاف با پیشه‌وری و حزب توده چه بود ؟ 

ج طرفداران ائتلاف که مرحوم الهیار صالح بود » دکتر سنجایی بود » زیرک زاده بود 
و چند نتفر دیگر ۰ اینها میگفتند که مصلحت مملکت‌ایجاب میکتد که ما یا اینه] 
افتلاف کنیم تا بعد بتوانیم يا اینها بر اثر افتلاف ونزدیکی ومداکراث نزدیک به 
تان بان مات وبا ان برسم و یه ها ی او لها رها لح مى تیاه 
که میگفث ۰" ما اشتباه کردیم ." یعنی اول اینها فکر میکردند که خودشان را تطبیق 
یدهند با سیاست دولت‌قوام السلطنه درحا لیکه یک حزب اجبار نداشت‌این کاررا یکند 
دولت‌سیا ستی داشت » خوب » کار خودش را میکرد ولی حزب بنظر بنده لازم بود امانشت 
قکر و راه خودش را حفظ کند و ما به این مناسبت‌از حزب ایران جدا شدیم . و بعدها 
هم قضا وت.عموم این بود که ما درست فکر کردیم ما راه صحیح را انتخاب کردیسسم ۰ 
حزب وحدت‌آیران مدتها قعا لیت خودش را داشت تا سالهای ۲۷ » ۲۸ حرزب فعا لیت میکردو 
در ساال ۲۸ همانطور که اطلاع دارید» جبهه ملی بوجود آمد . 

س آقای نزیه قبل ازاینکه برسیم به جریان جبهه ملی من میخواهم از حضورتان یک 
سئوا لی, یکنم راجع به جریان آذربایجان . درباره جریان آذربایجان بحث هست‌که در 
واقع چه کسی موفق ئد که آذربایجان را نجات‌بدهد ؟ آیسسیاست شخصی شاه 


شزیه (۱) - ۱ - 


بود در آن زمان یا تدییر قوام السلطته بود که منجر به نجا تآ ذربایجان شد ؟ شما 
با اطلاعا تی که دارید و بیاد میآورید کدام یک ازاینها موثرتر پودند ؟ 

ج - به اعتقاد من شاه هیچ نقشی در نجا تآ ذربا یجان ندا شت .شاه برخلاف واقع در هر 
۱ آ ذر هم همانطور که اطلاع دا رید جشن میگرفت رژه نظا می میگذا شت‌بعنوان این که 
آ ذربایجان را نجات‌داده است » چنین چیزی نیود. نقش‌اول را همانطور که اشباره 
کردم بدون هر نوع تعصبی میگویم دکتر مصسدق ایفا کرد بخصوص دکتر مضدق چون 
متکی به قدرت‌مردم بود وکیل واقعی مردم بوډ هر چه میگفت اثر خودش را می‌گذا شت 
والا در عهده هرکسی نبود که بتواند آن کمیسیون سه جانبه را بهم بزند مسائگل را 
به شورای | منیت بیرذ آین نفوذ شخصی و قدرت متیسث از مردم دکتر مصدق یود 
کے از ی اا شاد یفن رهطم قا با تیه ا اتا 
میشود گقت یک مرد سیاسی دارای دو شخصیت در تاریخ ایران شاید بشود یاد کرد 
از او . قوام السلطنه دو کار جائب در تاریخ ایران کرد یکی راجع به آذربا یجان 
بود یکی راجع به مخالفت با دست‌برن در قابنون اساسی که بعد عرض میکنسم . 
قوام السلطنه از لحاظ خودش متا بفانه در سی تیر این سوایق خوب خودش را ضايع 
کرد . قوام السلطته بعد از دکتر مصدق نقش‌اساسی را در مورد نجاتآذریایجیتان 
ایفا کرد هم ازلحاظ بین المللی هم ازگحا ظ داخلی . در دا خل سیاست‌خوبی رایکار 
برد از لحاظ نقش دولت‌که پیشه‌وری را دعوت‌کرد به تهران و سه وزير توده‌ای در 
کابینه‌اش برد و به این ترتیب توانست‌که مقداری از کارهای این ها را خنشی 
کف ار قخااظ عار رقت شک عا یه ت ا کت جنا چا ان ور کو : 

س - بله. 

ج وعده داد به اینها که نفت شمال را خواهد داد و داستاتش مقصل است » 
تن فوا فقا ری و مک ا هک 

ج - در حقیقت یک قولتا مه به تعبیر عامیانه‌اش‌با اینها منعقد کرد که نقت‌تشمال 


را به آینها خواهد داد مشروط به تصویب مجلس , درحالیکه دوره مجلس داشت‌ تسمام 
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میشد و روی‌ها به این موضوع توجه نداشتند و به دو شرط » گقت »" یکی اینکه شما 
از ایران بروید ایران را تخلیه کنید. دوم اینکه این قولنامه را این مقاوله‌نا مه 
را مجلس تصویب بکند." و به این ترتیب البته دکتر مصدق هم قبلا" طرخی بتصویسب 
مجلس رساانده یود که »" هیچ دولتی مجاز نیست‌که هیچگونه مقاوله‌نامه‌ای تعیدی 
برای واگذاری امتیاز نقت یا منابع فلت با هیچ کشوری منیقد کند و قوامالسقطته 
هم | زطریق دیگری به این صورت منتهی او صورت‌ظاهر قضیه را خوب حفظ کرد روس ها 
را متقاعد کرد که خوب » شما ازایران بروید و من هم میروم. مجلس خوب » نفت‌شمال 
هم مال شما ." درحالیکه دوره مجلس‌سرمیرسید و این شا ایران را تخلیه کردند دوره 
مجلسهم سر رسید و موضوع هم به خودی خود منجفی شد . 

س - شما هرگز با قوام‌السلطنه ملاقاتی کرده بودید ؟ 

ج - من یک بار قوام السلطنه را دیدم , بله یک بار . 

پات هبو وهای ملافا ت قايا وام اش :۳ 

ج - جریان ملاقات به این صورت بود که بعضی از دوستان پيشنیاد کردند که ما برویم 
قوام السلطنه را بیینیم یک مقدار تیادل نظر کبیم در مسائل ایران و یک نیم ساعتی 
ما رفتیم دیدیم البته دوستان که همدوره دابشکده حقوق بودند و رفتیم بااو به بحث 
نشستیم و این را من اگر اشتباه نکنم درست بعد از حل مسئله ذربایجان بود » که ما 
واقعا " به این فهم و سیاست و دورنگری این مرد یک اعتقادی پیدا کرده بودیم . 

س د من برای همین هم این سئوال را از شما کردم که شما اگر جخاطره‌ای از آن روزدا رید 
برای ما توضیح بقرمائید که در واقع بتواند مبين شخصت قوام السلطنه باشد . 

ج - قوام السلطنه البته رفتارش مثل دکتر مضدق نبود شخصا " و حتی توى ذوق ما هم 
زد » معمولا" در صدر اطاق می‌نشست » عرض‌کتم, در جالیس که دکتر مصدق همیشه 
عا دتش این بود که جوان ترین آدم هم توی اطاقش میرفت‌دم در می نشمت‌خیای مبسودب 
پرا کی یکره ولي قرا ما تفلطته ترس پر کن فو ق الا دة سی فیگره که ان ختایه‌هاق 
اشرافی راکه از قدیم شاید داشته و خانوادگی را حفظ بکند و قوام السلطته بمعنی 
واقعی میخراست خودش را جلوه بدهد و دیگران را دست‌کم میگرفت » خیلی شخمیت مغرور 


سیاسی بود و تمور میکنم همین رورش هم سبب شکست‌او شد در ماجرای سی تیر اصل" 
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نباید در خریان سی تیر قبول نخست‌وزيري میکرد و با آن صورت‌آن اعلامینه را ضادر 
میکرد که ۰" کشتی بان را سیاست دیگر آمد ." و سه روز هم بیشتر دوام نیتنا ورد 
آنجا اشتیاه بزرگی کرد و تصور میکنم که رودست‌خورد از شاه و مردي که آن نبا بقه را 
نشان داده بود نبايستي آن رودست‌را از شاه میخورد . و راجم به قوام السلطنه البته 
این خاطره را هم بگویم که وقتی شا در سال ۷ مجلس‌موسان اول زا درست‌کیسرد 
و اختیار اینها را مجلس‌را گرفث که بازما هم خیلی مخا لف بودیم. قوام السلطنسه 
دی انا تردن با رس جود آ گر یکا طز .دا شه ,با قیقد ایا رون امه ای ب غا توت 
که »" شما کار زشتی کردید که مجلس موسا ن تشکیل دا دید و یکی از مهیترین ارکان 
مشروطیت را زائل کردید که حق انخلال مجلس را گرفتید ." شاه دستور داد سیسنبه 
حکیم الملک که وزیر دربار بود جواب نامه را بنویسد و بگوید که » خیلی ساده." ما 
خیلی خوب کردیم و شما هم دیگر ازاین حرف ها حق ندا رید بزنید ."ولقیی را هم که 
داده بودند به عنوان جناب اشرف بعد از نجاتآ ذربا یجان آن لقب را هم بموجب این 
فرمان از تو میگیرم ." آخر بعد از حل قضه آذربایجان شاه لقب جناب اشوف داد يه 
قوام ! لسلطنه و شاه خودش قبول کرد که کار بزرگی قوام السلطنه کرده ولی بعدا زا ینکة 
قوام السلطنه انتقاد کرد ضمن نامه‌ای ازشاه راجع. به دست‌برئن در قانون ۱ساسی لقب 
جناب اشرفی را از او گرفت‌و جالب اینستکه در تاریخی هم ک» دکتر مضدق را عزل کرد 
و قوام السلطنه را مامور تشکیل کابینه کرد در همان وقایع سی تیر دزیاره خطناب 
جناب اشرف به او کرد . این الیته مطالبی است‌راجع به ضعف‌شاه در هر زمینه بعنوان 
مثال عرض میکتم و خاطره خاطره میآورد. باز جالب اینستکه مصدق دوباره روی کار ؟ مد 
دوباره نخست‌وزیر شد و در مجلس وکلای نهضت ملی طرحی را به تصویب رساندند که 
قوام السلطنه بای تعقیب بشود و شاه رح مجلس را ضمن اینکه تائید میکرد دوباره 
هم لقب جناب اشرفیرا هم برای بار سوم از قوام السلطنه گرفت . عرش کنم کبه , 
دااشتیم راجع به, بله» قوام السلطنه و نامه‌اش به شاه ضخیت میکرديم .من یادم میایسد 


جمعیتی هم در آن تاریخ بعد از فرار پیشه‌وری درتهران تشکیل مد ینام " جمعیست 


آ ذربا یجان" تمام رجال مهم آ ذربایجان در آین جمجیت حضور پیدا میکردند مرحسوم 
تقی زاده » مرحوم ساعد » مرحوم خکیم الملک , امیرنصرت اسکندری » تمام اینه.ا 
ميآ مدند در جمعیت یخعوض که نخست وزیر ساعد بوب و ما آذربایجانی ها سعی میکرديم 
بعد از رفتن پیشه‌وری در آذربایجان یک رشته فعالیت‌های وسیم تولیدی » اقتصادی 
منعتی شروع بشود تامردم فکر نکنند که پیشه‌وری در ظرف یک ساال یک کارهاشی کرده 
بود البته چشمگیر و پیشه‌وری که رفت‌آنن کارها تمام شد. بنابراین بنښده در 
جمعیتآ ذربا یجان هم یک عضو جوان فعا لی بودم یجبنی به دعوت خود اعضای جمعیست 
و اینکه این سمت‌را به من محول کرده بود“ سمت دبیر جمعیت‌را به من داده بودند. 
میخواستم این را اشا ره کنم. که روزی در جلسه جمعیتآذربایجان من رفتم كنار 
حکیم الملک دشستم گفتم که ," 7قای حکیم الملک شما نامه‌ای که به قوام السلطضبه 
نوشتید بنظر من محیح نبود. قوام السلطنه حرف درستی زد او گفت نیاید درقانون 
اساسی دست میبردند, شاه هر ار؛ده‌ای داشت ولی از شما توقم این بود که شما 
اجا زه ندهید به قوام السلطنه گفته شود که بی سبب اعتراض کرده است درصور تي 
که اعتراض درب ٍاست اعتراض موجه !ست اغتراض ملی و مردمی است‌و حق نبود که 
شما بعنوان ی ازرجال»آن موقع حکیم الملک نام ریاد بدی نداشت » بنام یکی از 
رجا ل خوب مملکت جانب شاه را بگیرید و قوام السلطنه را تخطئه کنید." گفست , 
" خوب » حالا شده ." گفتم ," خوب»این رابایدجبران کنید ," و من یادم یآید پرسیدم 
که ," خوب » حالا آمد و قوا م‌السلطنه یک جواب هم‌برداشت‌به‌شاه داد و گفت‌کسهء 
املا" لقب هم مال خودت‌و باز من تأئید میکنم که شما خاطی هستید و شما متدی 
هستید و شما در قانون اساسی دست‌بردید و این گناه را بر شما ملت‌ایران نخوا هد 
بخشید » شما آقای حکیما لملک آن وقت‌چکار فیکنید ؟ چون باز هم مردم قضا وتشان 
این‌بکه حق با قوام السلطنه است » شما آن وقت‌چکار میکنید ؟ چون تصور مین 
نمیکتم که قوام السلطنه سکوت‌اختیار کند." گفت ,با کمال‌تعجب من شنیدم گفت 
که.» لهجه خيلي غلیظ آذربایجانی هم داشت » گفت »" آن وقت‌دیگر سکوت میکنم ," 
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گفتم ," آقا این سکوت‌شما آن وقت‌خیلی بی معنی خواهد و آن وقت باز هم قوام! لسلطنه 
را بیشتر توجیه خواهد کرد ولی شما قبل از اینکه به آن مر؛ حل برسد باید این اشتباه 
خودتان را یک جوری جبران کنید ." بله از قوام السلظنه محبت میکردیم این چنیند 
خاطره خیال میکښم که بد نبود راجع به او گفته بشود و باز هم برگرديم به این که 
فعا لیت‌های سیاسی بنده را که شما سئوال کردید به چه کیفیتی ادا مه یا فت. 

س من اینجا یک سگوال دیگر هم از حضور شما دارم و باز هم ابن مربوط میشود به 
جریان آذربایجان » شايع ست‌که وقتی که ارتش بعد از فرار پیشه‌وری وارد. آذربا یجان 
شد دست‌به کشتار وسیم در آنجا زد و حتی غارت و اینها . من از آقای سپهبد حسییسین 
آزموده هم این موضوع را سئو!ل کردم ایشان به من گفتند که »" در جدود چند روز قبل 
از ورود ارتش به آذریایجان مردم خودشان قیاام کرده بودند و حکومت‌فرقه دموکرات 
را ساقط کرده بودند بنایراین آمدند به استقیال ارتش و دیگیر دلیلی نداشت‌که !رتش 
چنین کاری بکند و اطا" این موضوع دروغ محض است ."یا شما بعد از سقوط حکومت 
فرقه دموکرات در ۲ ذربایجان بودید و خاطره‌ای از آن روزها دارید؟ 

ج - خوب شد این سئوال را کردید چون بر میگردد باز به اینکه شاه نقشی داشت در 
نجا تآ ذربایجان یا نه؟ و ارتش چه. وظیفه‌ای را ایفا کرد ؟ شاه همانطور که اشاره 
کردم اول این را گفته باشم یادمان نرود که نقش موثر در نجاتآذربایجان نداشست 
ولی بنام شاه یک مقدار تمام شد . علت‌اینکه شاه وقتی دید که کار خوب پیش میسرود 
تظا هر به این میکرد که آ ذربا یجان را میخوا هد نجات‌بدهد در آن اواخر حکومت 
پیشه وری و درست فوقعی که تمام آثار و شواهد نشان میداد که دولت‌در کار خسنودش 
موفق است و در شورای امنیت‌هم موضوع مطرح شده بود و شاه میدید که جریان دارد 
بنحو مطلوب پیش فیرود و هما تظور که درتمام. عبرش عادت‌داشت به یک نوع 
بهره‌یردا ری آغا ز کرد, هما نطور که این کار را در جریان نهفت ملی شدن نقت‌هم تا 
یک مدبتی میگرد و فکر میکرد که اگر کار کاملا" فوفق شد بگوید ۲" خوب » من هم‌بوذم 

و من هم تائید میکردم." در حالیکه باطنا" نوع دیگری عمل کرد و عليه دکتر مصدق 
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اقدام کرد و توطثه کرد. خاطره‌ای که دارم راجع به ارتش‌و ذربایجان اینستکه‌بر تیپ 
هاشمی فرمانده ستون اعزا می ارتش به ۲ ذربایجان بود» سرتیپ‌ها: شمی آذربا یبانی بودو 
از بستگان ستارخان و باقرخان و هاشم خان بود و نسبتی هم با اینها داشتو شاینیید 
دختر برادر باترخان را دا شت بعنوان زنش »> همسایه ماهم بود در تیریز . پدر بزرگم 
مرخو م مھا لاطبا رقت مد دا شیا ما تفای ستارعانی وبا قرهان و خرس یټ ها ی 
هم با داشی های‌من. خيلي دوست بود . به این مناسبت من هاشمی را از نزدیک می شنا ختم . 
بعذ از وقایم آذربایجان یک روز دیدم و گفتم که ." ارتش و شيا چه نقشی در نجات 
آ ذریا یجان داشجید؟" سرخیپ ها شمی. خوب یا دم هست گفت.»" ما با دستکش های سفید. وا رد 
آ ذربا یجان شذیم ۰ معنی اش‌اینستکنه دست به سفید و سياه نزدیم . گفتم >" مقصنود 
چیست ؟" گفت »" مقمود اینستکه مردم خودشان قیام کرده بودند و آذربایجان راتصفیه 
کرده بودند از وجود دموکرات‌ها و ما وقتی وارد تبریز شُدیم انتقبال زیادی هم از 
ماشد ولی نقش‌اساسی را خود مردم ایفا کرده بودند." گفشم ." خوب » شاه چه کباری 
کرد در این جریان ها ؟" گفت‌که»" ما در زنجان که مستقر بودیم و عازم حرکت بطرف 
آ ذربایجان شاه > 

س بازم تیریز منظور شماست ؟ 

رة 

س- از زنجابن عازم حرکت‌بطرف تبریز ؟ 

ج بله. مبگفت »" درزنجان مستقر بودیم شاه وارد شد یا هواپیما , هلیکوپتر یادم 
نیست » آمد بوی چا در توی بیایان در معل استقرار ارتش"» میگفت" من بودم سرهنگ 
زتکنه بود",که‌بعد شد سرلشکر زنگنه که تصور میکنم در تید حیات‌باشد با مصدق هم 
خیلی همکاری کرد زمان حکومت مصدق » آن موقع فرمانده دانشکده افسری بود و یسک 
مدت‌کوتا هی هم فرما ندار نظا می شد زمان دکتر مصدق » "وتیموربختیا ر ",میگفت "بودیم 
شاه وارد شد گفت که » شما فکر میکنید موفبق خواهید شد در عزیمت به آذرباایجسان ؟" 
میگفت ۰" ما متفقا " گفتیم موفق میشویم . ولی شاه دودل بود. گفت‌که من شنیدم 


نزیه (۱) = ۱۷ بت 


که آنها فوق البعاده قوی هستند اگر شکست بخورید خیلی گران تمام خواهد شد ." سرتیپ 
ها شمی گفیت »" من گفشم » به مسئولیت خودم حرکت میکنيم »" چون فرما نده ستون بود » "و 
موفق میشویم." میگفت »" شاه گفت‌که خوب » پس دیگر مسپولیت‌را وقتی به عهسده 
بیگیرید من حرفی ندارم ." این فطلب را من از سرلشکر زنگنه هم شنیدم یغخنی باسرلشکر 
زنگنه من خیلی ارثباط داشتم بعد از پیشه‌وری درتیریز شد رئيس ستاد سپاه آذربایجان . 
حا لا خا طره دیگری هم از او دارم که نقل میکتم در سال ۲۶ پیشآمد راجع به خسودم. 
سرلشکر زنگنه هم حرف ها شمی را تا کید کرد . قدر مسلم. اینستکه شاه مردد بود کسه 
موفق خواهد. شد ارتش یا تخوا هد شد ؟ البته شایعات‌فوق العا ده زیا دی بود در آن‌موقع 
که بقدری نیروهای دموکرات آذربا یجان قوی هستند که ارتش حریف آن نخواهد شدءالبته 
شا ید هم اینطور بود ولی چون روس ها پشت را خالی کردند !یران را تخلیه کردند و در 
سازمان ملل هم و شوراي امنیت‌هم مقدار زیا دی کار پیش رفته بود نیروهای فرق هه 
دموکراات روحییبه‌شان را باختتد و مردم هم آماده شورش‌بودند» درست مثل حالا که‌در 
ایران مردم آماده شورش علیه نظا م جمهوری اسلامی هستند این حالت‌در آن تاریخ در 
آذربا یجان بود. و مجموع اینها باعبث شد که دموکرات‌ها عقب نشستند فرار کردنبند و 
تعدا دی هم که باقی ماندند افتا دند دست مردم » الیته کشتار فوق العاده فجیعی روز 
اول رخ داده بود همان دو سه روز اول ؛ 

س - بوسیلنه ا رتش ؟ 

ج نه مردم » اما ارتش هم وقتی رفته بود و مستقر شده بود در آذربایجان عده 
زیا دی را گرنت‌و دا دگا ه‌ها ی نظا می تشکییل میشد افرادی را محاکمه میکردند تصدادی 
را هم مجکوم به اعدام کردند بعضی را به حق بعضی را به ناحق ۰ الینه به حق من 
شاید کمتر بتوانم بگویم شاید مثلا" در مورد فریدون ایرا هیمی که خوب » عده‌ای را 
کشته بود و آن هم دادستان فرقه دموکرات » خوب , قانونا" بايد مجازات می شد, ولی 
بعضن ها هم که گرفتار میشدند و حبس میشدند تبعید میشدند بز اشر بخصوص اعمال 


نفوذ سپهبد شاه بختی که فرمانده سپاه آذربا یجان شده يود سزاوار نبود» به این 


نزیه (۱) ب 1 


بناسبت خود من در روزنامه آختر شمال تبریز سال ۲۶ که رفتم تبریز در اولیین سفر 
بت او رسای کر درا کا وریا یجان عقا نای نوق ور مف اول اب نه کت 
عنوان اینکه »" روش ارتش سیب خواهد شد که خطر دیگری آذربایجان را تهدید کند. " 
انتقاد شدیدی کرده بودم آز همین بگییر و ببند و ایجاد مضبقه و ناراجتی نسبت به‌مردم 
وتو ایک هار ھم اکا کی ری وت ما و یدای و یور با 
دارم یک روز بقال سرگذر خانه‌ام را رد میشدم آشتا بودم» من ديدم این فوق العاده 
اقرا ورو کت تفه رفك جر سافان منت ان جرج کته ره جرا افاي 
شتا می ایی قدن کیل و ادا رانمت هحیه؟* گفت:" برای پنکه انحطا را کی :دا شت تیم 
برآ ورده نشد." و بخاطرم دارم می گفت که " من با همین دو دست خودم ۲ دموکرات 
کشتم به مسلسل بستم ولی من انتظار داشتم اینها که آمدند کا ری بکنند کا ری نکنند 
سهل است میگیرند می بندند ظلم میکنند, یک برچسب عضوفرقه دموکرات به پیئای 
هرکسن که میخواهند میزنند و میاندازند زندان و این سزاوار نیست ." و افسری راهم 
دیدم افسر جوانی بود سروان بود » گفت‌که ." من خودم هم بعنوان یک افسر ارتش 
منقعل هستم برای اینکه مردم برخاستند این فرقه تجزیه طلب را جارو کردند ما هم 
آ مدیم به کمک مردم و یه مردم وعده‌ها کی دادیم و نه فقط به آن وعده‌ها عمل نميکنيم 
یلکه خلافش هم مشاهده میشود ."همان دادسرای نظامی فرماندار نظامی دادگاه نظا می 
اینها همینطور مرتب تشکیل میشد » و بنده در آن مقاله به گفته‌های این افسسر هم 
آشارة گرم ونآ لیات انم با دز ايه قبل ی تقلت یک رون رفم با تن 
شورای ملی دوره کټا بخانه بسیار خوبی داشت مجلیی حالا خدا کند باقی مانده باشد. 
آخوندها در آن هم دستبرد نزده باشند» دوره روزنامه اختسر شمال را بازکردم 
دیدم این مقالاتآنجا حفظ شده بود. 

س ‏ آقای نزیه امولا" فرقه دموکرات‌تا آنجائی که خاطرات‌شما یاری میکند صرفا" 
یوبیله ارتش شوروی در ایران روی کار آمده بود یا اینکه دارای یک پایگاه مردمی 


هم در آذربایجان بود ؟ 


1٩ = )۱( نزيه‎ 


ج - بله » این مطلب را خاشمه بدهم بعد این سثوالتان را جواب بدهم . 

کا یکت از 

ج - بنده مقاله‌ام که منتشر شد در روزنامه فردایش از فرمانداری نظا می آمدند مرا 

گرفتند فرما ندا ری نظا می تبریز» بردند مرا در فرماندا ری روبروی شهرداری درسا ختما نی 
مستقر بود . یک سرگردی چها ر تا سئوال از من کرد . اسم » عرض کنم که» سابقه و بعد" 


این مقاله را شما نوشتید يا نه؟ بله» خؤب من نوشتم. پس شما به موجب ماده پنج 
قا نون جکو مت‌نظا می با زدا شت‌هستید ." گفتم :" قا چرا ؟" گفت »" شما مردم را تحریک 
کردید گفتید که یاز ممکن است یک شورش دیگری بشود." گفتم»" خوب » درست گفتم برای 
اینکه این طرز رفتار شما خوب نیست ۰" گقت » شما با ز میگوشید اینها را" گفتم » 
" بله میگویم دیگر » نوشتم و یاز هم میگویم دیگر." گفت »" تینسار شاه بختی گفتند 
شما لاقل ده سال بايد درزندان بمانید ," گفتم ." خوب ؛ مانعی ندارد من میمانم ولی 
این محیح. نیست‌من با پیشه‌وری یک سال مبارزه کردم با من یکی دیگر این رفتار راحق 
ندا رید یکنید ." گفت »" بهر جال شما با زدا شت‌ هستید." مرا بزدند شهربانی و سه روز 
من در شهریانی بودم » یک روزی شنم یک پاسبانی به شدت‌مرا مضروب کرد یعنی مین 
گفتم »" میخواهم یک تلفن کتم." گفت »" مانعی ندارد."۲ مدم‌بردمرااطاقی تلفن داشتم 
میکردم در آین حیس‌ و بیص ظاهرا" رئیس شهریانی میا مد یا رئيس خودش میا مد این 
یرای اینکه وانموه کند که من خودم رقتم تلفی میکتم و آین اجا ز ه نداده [ مد دوتا 
کشیده یه من زد کهء" کی به تو گفحه که تلقن کنی ۶" سا آ مدم بگویم خوه بت گفتی ." 
دید م پا شته‌ها یش را کوبید جلوی رئيش که ۾" بله این آ مده فضو لا " میخوا هد تلقن 
کند ." این هم همین یک محنه کوچکی است ملاحظه کنید تعدیات‌آینها , من آمدم بگویم 

1T "‏ خودت 0 دیگر تگذا شت و بار شروع کرد به قحش و دادو قال که وا نمودکنه 

" مرد حسابی آخر این چه حرکتی بود تو میخواستی بگوئی من تلفن نمیتوانم بکتم‌دیگر." 


سه روز من آنجا بودم و یک روز از پنجره داشتم بیرون را نگاه‌میکردم ديدم یک 


ما شین جیپ متوقف شد و زنگنه که آن بتاریخ شده .بود سرتیپ زنگنه این پیاده شد و 
دارد میاآید طرف » عرض کنم که » شهربانی ۰ زنگنه در آن تاریخ آمده بود خاننیسبه 
برادر مرا اجاره کرده بود و من هم یک بار ایشان را دیده بودم و خیلی هم محبزب 
بود در آذربایجان چون هم دروقایع شهریور عليه روس‌ها و اینها جنگیده بود 
در رضا ثیه خیلی خوب عمل کرده بود هم عليه پیشه وری : پیشه‌وری خود زنگنه را هم 
گرفته بود بعد فحاکمه کرده بود در مجرضابدام. بود و او را هم قوام السلطنه 
در مسکو نجات‌داد یکی از شرایط قوام السلطنه برای توافق آن بود که زنگنه يايد 
ا قورا" آزاد بشود . آن موقع محکوم کردند به سه سال حبس بعد هم که آزاد شد . 
روق این سوایق اش فوق العاده سرلشکر زنگنه محبوب مردم یودو سوابق مبارزه‌اش با 
پیذه‌وری و روس ها . من هیچ فکر نمیکردم زنگنه ممکن است‌بیاید مرا بییند من فکر 
کردم خوب مده شهریانی رکیس‌ستاد لشکر آذربایجان . یک وقت‌در باز شد آمد توی 
اطااق » آمد دستی با من داد و گفت‌که»" بفرما ئید برویم ." باز هم فکر کردم که 
این مرا میخواهد يبرن ستاد این ور آن ور ءخوب » باز هم من فوری اصلا" ستا سب اش 
را آن بوقسع نفهمیدم . آمدیم نثستیم توي جیپ > الیته رئیس شهربانی اینها هم 
بدرقه کردن. ایشان را و حتی قیافه‌ها عوض‌شد راجع به من خود رئيس شهریا نی 
جم وقتی میرفتم دست‌داد با من ۰ نشسنی. در جیپ گفت که >" چقدر بی انضاف هستند 
اینها دیروز تمام مقالات‌شما را برادر شما آورد من خواندم عليه پیشه‌وری بقدری 
متا شر شدم از این رفتاری که با شما کو.ند و رفتم بلاق صله بیش‌شاه‌بختي گفتم 
این جوان را بايد آزاد کرد و آمدم الان شما را ببرم خانه." خیلی تشکر کردم و 
میگفت »" اگر ما با پیشه‌وری مبارزه ميکرديم مسلحانه شما هم با قلم بااینها 
جنگیذید و شما کار کوچکی نکردید ." 


روا یت‌کننده : آقای حسن نزیه 
تاریخ مصاحیه : ۲ آوریل ۱۹۸۴ 

محل مصاحیه : شهر پاریس » فرانسةه 
مصا حبه کننډه : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۳3 


آ مدیم بطرف منزل برویم گفت‌که » ولي سرلشکر » فرمانده لشکر الیته شاه‌یختبسی 
فرما نده سپاه بود و فرمانده لشکر ۲ ذربا یجان سرلشکر دیگری بود که حالا ا ش‌ 
بخا طرم ميآید بجد عرض میکنم » گفت »" فربانده لشکر از من خواسته که برویم پیش 
او قبل از اینکه آزاد بشوید و شنا بگوشید که افسری که در مقاله خودتان اد 
کردید کیست؟" گفتم »" مگر میشود من این را اسم ببرم من این کار را نخواهم‌کرد ." 
گفت »" حالا اینها گفتند به این شرط شما را آزاد خواهند کرد که شیا آن !قسررا 


معرقی کنید." گفتم "من هرگز این کار را نخواهم. کرد » محیح نیست ار آمده اقسسر 
جوا نی در نهایت تاشر با من درد دل کرده من حق ندارم افشا کنم اسم این افسر را," 
گفت »" شاه بختی از این عمیانی است‌که این اقسر کیست که نشسته دنبال ارتش‌بد 
گفته و اینها ." گفتم ," اگر اینستکه من از حالا میگویم متأسفم من این کار وا 
نخواهم کرد ." گفت ۰" جالا برویم ببینیم چه خواهذ شد." ها ء سرلشکر ضرابی بود» 
سرلشکر فرابی فرمانده لشکر بود و شاه بختی فرمانده سپاه . رقتیم در مقر 
فرما ندهی ایشان به اتقاق سرلشکر زنگنه »پا شد و دستی داد و تعارفی کرد و بعد 
به کته کف خوت ھا را رک عرد ها بکها ريه ینیم كفت که خرن فنا 
"مروز آزاد میشوید ولی شرط اش اینستکه آن افسر را به ما معرفی کنید.* گفتم." 
شما وجدانا " خودتان بودید این کار را میکردید؟ کسی مرا محرم اسرار خودش قرار 
داده من حق ندارم این کار را بکنم." گفت »" خوب ء آن وقت‌بر میگردی زنسدان ۰" 
گفتم»" باشد من میروم زندان ." یک خرده توی اطاق قدم زد و گفت ," آخر به‌زنگنه 


شم قول دادیم شما را آ اه کنیم گفتم ۶ آن مربوط به خودتان است با ایشانء» 


به من مربوط نيبت ولی من این آدم را املا" معرفی نمیتوابم بکنم ." گفت »" حالا 
به خود من ۰" گفتم»" نه دیگر فرق نمیکند شما دارای بمتق هستید و این افسر همبه 
شما خدمت‌کرده اگر از اوضاع کله کرده شما را هشدار داده من هم تصور میکنم خدمت. 
کردم به شما . مردم از شما توقع این همد خثونت‌هارا ندا شتند محیح نبود مردم 
بچه‌ها ی خودشان را میخواستند زیر تانک های ارتش قربانی کنند وقتی وارد تبریسز 
شدید » این خشونت‌ها محیح نیست . شما هرکسی را با یک برچسب فرقه دموکسرات 
می اندازید زندان ." بعد به من گشت » " خوب » بروید آن اطاق و بعد آقای زنگنه 
را خواست‌ویهرحال‌تبا دل نظرشان به‌اینجا رسیده بود که خوب » آزادش‌کنيم.. دویاره 
مرا خواست گفت ." شما آزاد میشوید ولی باز یک قولی به‌نن بدهیدو آن اینست که 
بروید .یک نرده فکرها یتان را بکنید باز ذیداری با هم داشته باشیم لا قل خود مرا 
واقف کنید این افسر کیست ؟ و من به شما قول میدهم‌که هیچ‌جا آین‌رافاش نخواهم کرد ." 
من هیچی نگفتم » سکو .کردم و آمدیم بیرون . آمدم بیرون من اینقدر از این 
»| جراها باز ناراحت‌بودم یک مقاله دیگری بحت عنوان »" چرا بازداشت شدم" بنوشتم 
و بردم چاپخانه . روزنامه‌ها هم با من خوب بودند چون اغلب برایشان مقاله مینوشتم 
آنجا فوری چیدند و باز صفحه اول و به شدت به شاه‌بختی حمله کردم و جریانی کسه 
برای من پیش مده بود در شهریانی واینهاو منتهی گفتم من الان میروم تهسبران » 
بلیط هم گرفته بودم با اتوبوس و وقتی من رفتم این را آنوقت منتشر میشود. من 
از آنجا آمدم رفتم تهران و این غروب آن منتشر شد . مننشر شد برادرم فردا تلفن 
کرد تهران که " آقا آمده بودند سراغ تو که تو را دویاره بگیرند آنجاهم موا ظب 
باش ممکن است‌از اینجا دستور بدهند و فلن ." الیته چند روزی گذشت و تمام 
عد . ولی شاه بختی گفته بود »" پس‌این آدم که ما آمدیم و انب کردیم و آزادش 
کردیم دوباره بگیرید و ایندفعه دیگر باید محاکمه بشود." که دیگر دسترسی پیبدا 
نکرده بودند, ولی سرلشکر زنگنه باز تویا " دفاع کرده بود» گفته بود»," آخر شما 


بییتید این مردی که با جان خودش‌بازی کرده زمان پیشه‌وری"» چون پیشه‌وری آینها 


نزیه (۲) ج ۳ 


هم میخواستند مرا بگیرند پیدا کنند بکشند» حتی قصد ترور مرا داشتند درتهران به 
علت اینکه من مرتب عليه ایتها مقاله مینوشتم . همین فریدون ابراهیمی که 
دا دستان فرقه دموکرات بود آمد تهران میخواسست بیاید. پاریس بعنوان نما ینده 
مطبوعا ت فرقه دموکراتآذربایجان. من ایشان را درهتل فردوسی تهران که آن وقت 
هتل معروف تهران بود ديدم چون در تبریز همان موقع براذدر با دستور داد گرفتند 
بعنوان اینکه حسن نزیه برادر شما در تهران عليه فرقه فعا لیت میکند. او هم گفته 
بود »" خوب » او آزاد است با من چکارداریسد؟" گفته‌بود»" نخیر شما همم 
شنیدیم که مخا لف‌هستید ." دواخانه داشت میخواستند اموالش‌را مصادره کنند» 
خانه‌اش را میخواستید بگیرند» دو سه روز هم زندان ماند. من وقتی خبر شدم رفتم 
مرحوم ابوالفضل امفهانی را که وکیل دادگستری بود و با سران حزب توده هم 
بی ارتباط نبود او را دیدم و از او خو؛ هش کردم که او یک اقدامی بکند, یک شب 
به اتفاق رفتیم کلوب حزب توده البتة من تو نرفتم . گفت »" شما بیرون با شید در 
خیا بان فردونی من بروم با اینها محیت‌کنم ." رفت‌با رهیران حزب بوده مخبت‌کرد 
آمد گفت »" الحمداله حل شد و تلفنی به تبریز گفتند که از ایشان رقع مزاحمت 
یشود." که برادرم را آزاد کردند همین فریدون ایراهیمی آزاد کرده بود» بیسد 
گفت »" نرادرت‌را آزاه کردم " ۰ همیتطور خیاً یی رودربایستی با اینکه سالما 
همکلاس بودیم رفیق بودیم خانه همدیگر میرفتیم میا مدیم " ولی خودت را تبریز 
برسی شب "ول اعدام خواهم کرد هیچ تعا رف هم باشما" رودربایستی ..." 

س- ايين را تلفنی به شما گفت ؟ 

ج - نه حضوری در همان چیز که آمده بود تهران بیاید پاریس . 

اة 

۾ افك رقا کت وا ها درگ ور سل اتقلب: هلا موتو يبت و اقا ران 
یک ضد ابقلب آذربایجان اعدا م خواهیڊ شد من به شما از حالا دارم میگویم." من هم 
خندیدم گفتم که .>" بعنوان یک دوست‌قديم یک توصه‌ای به شما میکنم شما هم‌میرویه 


پا ریس برنگردید ," ۹9 5 ین چرا ¢ گفت: سك ی را من آ بنده خوب ی نمی ن 2 یک 
تبسمی کرد و استپهزاآ میتز گفت که" شما آذربایجان را دیگر یوگسلازی سیا بدا نیذ » 


پای ا رتش شا هنشا هي هم دیگر آنجا نخواهد رسید." همچین با یک غروری هم اینها را 
کف کی با ار کا رت اوھ من ترا وک تیب یا کی که اول رد را 
ایرانی مییدانم بعد آذربایجانی به شما توضیه میکنم که به ایران برنگزدید بعنوان 
بک ونا کید را هدر و 
رفتید قبل از نهضت پیشه‌وری هم گفتم اشتباه میکنید حالا هم تکرار میکنم اشتبباه 
میکنید رفیق برو و برنگرد." با زخندید و گفت »" خیلی ممبنونم از توصیه شما ولبی 
من میروم برمیگردم فرقه دموکرات‌هم موفق خوا هد شد." رفت و جالب این است‌که من 
این را ضمن یگ مقاله‌ای مصا حبدام را بااو نوشتم باز در همان روزنامه شفق که ,"من 
غریدون ابرا هیمی را دیدم مصا خیه‌ای داشتیم و او معتقد بود که ایران یوگسنلاوی 
آذربایجان خواهد شد. و خیلی اظها ر تا سف کرده بودم که مردی که من عمری میشناختم 
از تناو مرک شده اس کنو در ری که هان جو این درا کر یا سفنت 
یا نتوانست‌فرار بکند دسنگیر شد و در جلسه محا کمه‌اش به این مقاله استنتاد میکتند 
.رئيس دا دگاه میپرسد»" فلاتکس را میشناسید یا نه؟" میگوید »" بله از مدرسه میشتا ختم 
دوست‌بودیم ." " شما درتهران دیدید یا نه ؟" " بله, ديدم اورا ." " چه مذاکراتې 
کردید ؟" گفت »" آمده بود راجع به براذرش محبت کرده بود که ما گرفته بودیم بعد 
آزاد کردیم " گفته بود " دیگر چه صحیت‌کردید؟" گفته بوذ ," یسک مطلسبب 
دیگری صحبت نشد ." گفته بود" آیا نگفتید که 1ذربایجدن یوگسلاوی آسیا خواهد شد ؟" 
گفته بود" این را من بخاطر ندارم ." گفته بودند ۰" که خوب چطور همه مطالسسب 
وا بخاطر داوید این یکی ر۱ :۰ ۴" بعدا " می خودم. بعد تاراحت‌فدم که چنسرا این 
مقاله اصلا" رفته توی پرونده این چون در عین حال من هیچوقت‌نمیخواستم اصلا" مسن 
با مجازات اعدام مخالف هستبیم و فکرمیکردم که بعدها پیش خودم میگفتم ." کاش 


من این را ننوشته بودم."البته‌به این استناد ایشان محکوم به اعدام نشد به استناه 


نزیه (۲) ات 


آنکه عیلی ها را کفته:,بون. بگوم به اغذا م .ول ایی املاا هنح بیش بیس متفه 
که در آن تاریخ بیاید ایشان ابن مطا لب را بگوید و یک روز این طور برعلیسب هاش 
استفاده بشود . و روزی هم که این را اعدام میکردند قبلا" یک نامه‌ای به شاه نوشته 
بوده که»" من شاگرد اول علوم سیاسی بودم. و خودتان به من جایزه دادید" تقاضای. عفو 
کرده بود و به او گفته بودند شاه میآیذ تبریز و نامه شمابه شاه رسیده و گفتسه. 
" او را بیاورید من همان فرودگاه ببینم ." و شاید آنجا میخواهد شما را عفویکید , 
این هم دستور میدهد میروند از خانه لباس‌های رسمی اش را میا ورند لباس تشریفنات 
سلام و اینها را داشته » آنها را پوشیده بود با یقه آهاری و پاپیون و خیلسی 
مرتب خودش را آماده کرده بود برای دیدار شاه و او را از فرودگاه با همان 
لبا س میبرند. پای چوبه اعذام . و این هم البته فوق العاده کار بدی بود از نظر 
همان حکام وقت که شایع بود که او همان جا بلند گفته بود که " محیح نیود که 
شما مرا اغفال کنید › خوب » شما میگفتید میخواهید حکم را اجرا کنید ." وعکسي 
هم از او ديدم داشجبتد یا توی روزنامه‌ها یا رفقایماان داشتند بالای دار با تمام 
لیا س رسمی ایشاان اعدام شده بود. البته اینها همه نشان میداد که در کشور متا 
عنام انها کی که به ترق او ناء عليه مرفم اقكار غبونیی امیل سردم اا تتقلال 
مملکت عمل کردند به یک نوعی از بین رفتند و گامی هم بصورت خیلی بد و فجیع . 
حا لا نمیدانم در کجا بودیم که ... 

س سئوال من در واقع دو قسمت‌داشت یکی اینکه من از حضورتان نئوال کردم که 
آیا حکومت فرقه دموکرات‌صرفا" با پشتیبانی قوای شوروی مستقر شده بود در 

آ ذربا یجان با اینکه درواقع پایگاه مردمی هم داشت و نماینده خواست ویس 
تقاضا ها ی مردم بود؟ 

ج - مردم آذریا یجان از حکومت مرکزی تا راضی بودند مثل خیلی از مردم ایران . 
همان طور که دراوان انقلاب اخیر عدم رضا یت مردم از شاه زمینه را برای انقتسلاب 


سا خته بود » و الا خمیني را کسی نمیشناخت و آن خمیني بناحق رهبر انة ةلف 


تزیه (۲) = عبت 


شناخته شد خمیتی مهن نبود عدم رضا یت مردم از شاه و نعدیات‌شاه به حقوق سردم 
و قانون ایاسی مشروظیت مهم بود خمینی مهم نبود ۰ هر کسی اگر نقش خمیننبی را 
میخواست‌در پاریس یا خارج *ز کشور ایفا کند میشد رهبر انقلب » او منتهی مجیز 
به آن عوام فرییی اسلامی هم بود و توانست‌که موفق بشود. درزمان پیشه‌وری هم یک 
همچین زمینه‌ای وجود داشت یعنی مردم از حکومت مرکزی نا راض بودند › آذربا یجان 
یک استان زرخ بز ایران ده دشت مغانش گوشت‌عتی میتواند نه فقط منلکت را تا میسن 
کند بلکه ما در بکند گوشت . آذربایجان غله خیز , آذربایجانی که همه میشود گفبت. 
که آب و هوا را دارد » آذربایجانی که آن همه به عملکت خدمت‌کرده پرچمذار نهضت 
مشروطیت‌بوده در زمان رفاشاه مظالم زیادی را متحمل شده . عبداله مستوفی آخرین 
استاندار قبل از شهریور ۲۰ در آذربایجان حرفی زده بود که فوق النفاده منسردم را 
ناراحت‌کرده بود . موضوع این بود که در یکی از سیلوهای تهران مقداری غله فاسد 
شده بود رضاشاه میگوید به آستا ندا ریها بخشنا مه کنند که" آیا اینها را محل 
فصرفش را چه بصورت تبدیل آن به آرد و برای نان دارند. یا چه برای تغذیه دای 
ذا رند اعلام کنند." این تلگراف به همه استاندارها مخایره میشود و عیداله مستوفی 
برای خؤش رقصی و اینکه اصلا" کینه‌ای داشت‌با مردم ]ذربایجان میگوید»" این ها را 
بفرستید گاوهای من مصرف خواهند کرد." و مرادش معدرت میخواهم از گاوها مسردم 
آذربایجان بودند » و این مثل نیشتری بر دلها بشسته بود مردم خیلی ملول بودند 
متا ثر بودند , و این را با رور هم گفته بود توی سر مردم زده بود بسیار حرف 
زننده‌ای برزبان او جابری شده بود. بنایراین آن عردم محعحب آذربا یجان که حقیقتا " 
اکثریت‌قریب به اتفاقشان خودشان را اول ايراني میدانند بعد آذربایجانسی واز 
پیشه‌وری هم صرفنظر از خیلی مسابل دیگر و نیت تجزیه طلبی اش.بیشتر به این 
مناسبت نا را حت بودند که میخواست بگورد که اصل" ما زیان مان ترکی انست‌و اصل" 
فا رسی را بکلی میخواست ریشه کن بکند فوق العاده مردم تاراحت‌بودند ‏ مسسردم 
میگفتند خوب » ما ممکن است فرفنگ و زیان محلسی مان را داشته باشیم ولی مااز 


نزیه (۲) ۳ 


زبان فارسی منصرف نميشویم » یکی از عقده‌ها و ناراحتی شان هم همین بود . و این 
مردم را عبداله مستوفی آن, اطلاق وا به آنها کرده بود » پیشه‌وری از این زمینه 
استفاده کرد از نارضاثگی مردم استفاده کرد درست‌به همان صورتی که خمينبي از 
نا رضائی مردم از شاه استفاده کرد. ینابرایں در اوان نهضت پیشه‌وری یک گرایش ها ئی 
مردم نشان دا دند منتهی همان طوری که قبلا" عرض‌کردم رفته رفته وقتی معلوم شد که 
موضوع یک چیز دیگرقی است » مسئله مسثله دیگریست و این خواست روس ها ست‌و بايد يه 
نتیجه وخبم تجزیه برسد مردم ماده شدند به مبارزه بر عليه پیشه‌وری . بن برا یسن 
میشود گفت در ابتدا بعلت نارفائی عمومی از حکومت مرکزی زمینه‌ای برای حرکت 
وجود داشت ولی رفته رفته که نردم به حقایق متوجه شدند عليه این حرکت اقسدام 
کردند . 

س - بله . خوب » حالا برميگرديم به سال ۱۳۲۸ که شما میخواستید شروع کنید به صحیت 
راجع به تشکیل جبهه ملی . 

ج بله. جبهه ملی تقریبا " تاریخ و نحوه تشکیلش را شاید همه و جنابعالی. اطسلاع 
دارید ۰ 

س - بله » یله , 

ج - به اختصار این بود که دکتر مصدق در تعقیب و نیت‌اصلی تشکیل یک پارلمان واقبی. 
در سال ۲۸ خواست مبارزه کند برای آزادی انتخابات و برای این منظور عده‌ای را یه 
خانه خودش دغوت‌کرد که اکشرشان روزنامه نویس بودند بعضی از اعضای حزب‌ایسسران 
سا بق بودند › از اعضای حزب وحدت‌ایران پودند و چنه نفر اثراد غیر حزیی و به 
اتفاق اینها تصمیم گرفت‌که حرکت‌کند آن روز برود در کاخ مرمر تحص اختیار بکند 
برای نشان دادن اینکه انتخا با تآ زاد دیست و توجه دادن به شاه بر آینکه شخصا" 
یا از طریق دولت در انتخابات دخالت نکند. من یادم میآید همان روزی که از منزل 
حرکت کردم من داخل منزل نبودم عضو جبهه در آن تاریخ هم نبودم ولی چون با دکتر 


مصدق رقت و آمد داشتم و آن روز میدانستم که دکتر مصدق دعوتی کرده و کاری خواهد 


نزیه ۰ ) ۸ - 


کرد رفته بودیم با عده زیادی از جوان ها و فردم دور و بر خانه او بودیم که یک 
وقت‌دیدیم از منزلش آمد بیرون در خیا بان کاخ شماره ۱۰٩‏ و حرکت‌کردند به طرف 
کاخ مرمر که ما هم بدنبا لشان رفتیم و رسید جلوی دربار که هژیر وزير دربار بود 
آ مد به استقبال دکتر مصدق . اینها را البته در آن بروشوری که اشاره کردم یاد 
کردم هست و شاید تکرارش لازم نباشد ولی به اختصار عرض میکنم » هژیر که آمد بیرون 
دکتر مصدق همان وسط چهارراه ایستاده بود جمعیت هم دور ویرش‌و دکتر مصدق مرتب 
میزد روی تخت سینه هژیر میگفت »" عبدا لحسین خان بگو انتخایات‌آزاد است یانیست ؟" 
عبدا لحسین خان هم نمیخواست جواب بدهد . سه بار تکرار کرد." عبد! لحسین خان "۰ هژیر 
هم نمیگفت بیگفت ۰" عبدالصین خان انتخا با تآزاد است یا نه؟" جژیر فقط می گفت 
" قربان بفرما کید برویم تو آنجا محیت میکنیم ." میگفت »" فرقی ندارد اینجا شماهم 
یگوشید که انتخابا ت٣‏ زاد هست‌یا نیست ؟" خوب او هم نمیخواست‌جلوی مردم دروفسی, 
گفته باشد بگوید آزاد است که نیست » بگوید آزاد نیست که اقرار کرده» هی تما رف 
میکرد »" حالا بقرما شید تو اینجا خسته میشویدو فلن ." و اگر اشتباه نکنم. گت 
نمیدانم». " صندلی بیاورید ایشان بنشینند خسته میشوه دکتر مصدق ." آخر چون 
خیلی هم واقعا " دکتر ممدق وقتی ناراحت میشد هم ضیف بود جسما " خیلی زود خبتسبه 
میشد اینکه گاهی هم می افتاد بعفی ها میگفتند که عمدا " این کار را میکند بها عتقاد 
من اینطور هم ببود واقعا " گاهی حالت‌ضعف‌و غش به او دست میداد سرانجام رفتنه 
تو دسته جمعی رفتند تو و یک دوروزی آ نجا متحمی بودند و شاأید اطلاع دا رید که‌تتیجه‌ای 
نگرفتند و آ مدند دیگر اعلام تشکیل جبهه ملی را کردند و فعالیت‌ها شروع شد منتهی 
امثال بنده جوان ها ايراد داشتيم به ترکیب جیهه ملی . بنده یادم میآید که یک 
روز سه چهار روز بعدش تلفی کردم وقت‌گرفتم رفبم پیش آقای دکتر مصدق گفتم "قا 
شما بعد از مدت‌ها که خواستید یک سازما نی دربت‌کنید این چه ترکیبی است ؟" گفت »> 
" چه ترکیبی من ساختم ؟" گفتم ," ترکیبش ". اسم بردم هفت‌هشت‌تا روزنامه نگکار 
که معروف بودند آنگلوفیل هستند روسوفیل هستند آدم مای بدنا می هستند , گفتم,"اینها 
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کی هستند شما جمع کردید دور خودتان ؟" البته هفت هشت‌تا همه‌شان. روزنامه یومیه 
داشتند » روزنا مه ستاره بود » اقدام بود . 

س- اقدام مال ؟ 

ج - عبا س خلیلی بود . 

س- عباس خلیلی . 

ج - روزنامه داد بود» عرض کنم که » روزنامه عبدالقدیر آزاد» اسمش حالا... مال او 
بود , بیشترشان روزنامه ... 

س عمیدی نوری ۰ 

ج - عمیدی نوری هم روزنامه داد بله 

س روزنامه دا د. 

ج - مرحوم فاطمی بود روزنامه باختر » 

سم باختر امروز ؟ 

ج ‏ البته من به بعضی از این ها خوب » قویا " همه مردم ايراد داشتند ما هم ایبراد 
داشتیم !بن ها راآدمهای سالمی نمیدا نستیم . دکتر مضدق همین طور دستش را میگذا شت. 
پشت و آاینجور گوش میکرد من هم یک مقدار اجساساتی شده بودم با حال تعرض دو نفر 
هم با خودم برده بودم از جوان ها ء وقتی حرف هایم تمام شد, گفت‌که »" خوب , آن‌خوبها 
را هم بشمار ." گفتیم »" خوب » الهیار صالح » سنجابی , شایگان »کې .کی ." خسوب» 
خوب ها بودند ولی دراقلیت بودند و آنهاگی که ما میگفتیم خوب نیستند زياد بودند 
کف کی ان کرت ھا کا ر اموا مه یکت وو ام کر کی که .ها | باه روت 
گفبتم »" خوب » نامشان خودش اعتبار است پشتوانه است ." گفت »" این درست ولی من 
اگر امروز از اینها بخواهم که آقاء یک اعلامیه‌ای را برای من تا فردا ظهر حاضر 
کنید تا یک هفته هم حاضر نمیتوانند بکنند ." ضمن انتقاه از کم کاری و نمیدانسم 
بقول خودش بعضی ها را بی حالی ء"اینها "میگفت »" آدم های خوبی هستند آدم مهای 
خوش نا می شستند ولی آدم‌ها.ی اهل کار و فعالیت و مبارزه با آن معنی نیستند اما 


یک چیز هم به تو بگویم جوان", با همین عبارت‌هم گفت »" جوان تو نمیفهمی من چکار 
کردم من جبهه تشکیل دادم نه حزب . من جیهه‌ای تشکیل دادم برای آزادی انتخایسنات 
جیهه معنی اش آاینستکه کار خودش را در یک زمان. » زمان محدود شش ماه یک سال دوسال 
سة سال انجام میدهد بعد منحل میشود . ما آ مدیم کوشش میکنیم انتخا بات زاد بشود 
این آدم ها که آمدند خوب و بد قاطی اینها آمدند میگویند ؛ ما هم جرف شسما را 
ميزنیم ما هم میگوگیم انتخاباتآ زاد بشود . و شما روزنامه‌های این ها راا هر ضیح 
6 کر عفر امي مت ۷٩‏ كفم له کف هفخه :۱ ول بال می هک ا تك ۱8 
گفت »" صفحه اول مینویسند نطق جناب آقای دکتر مصدق »› مصاحبه جناب آقای دکتر 
مصدق » این جا بد است ؟ من هشتتا روزنامه یومیه دارم بدون !ین که خودتان و 
خود آں خوب ها کاری بکنند» این ها الان دراختیار ما هستندءاین کار بدی کردیم ؟ 
بعلاوه میگوشید آن روسوفیل است این آنگلوفیل است‌قیول دارم من این ها را بهتر 
از تو میشناسم و بهبین علبت‌گفتم اینجا بیایند برای اینکه حرف‌هاثی که من توی 
این چها ردیواری میزنم خیا بان توی چهارراه هم میتوانم یزنم آن آمده کوش 
یخوا بااند آن آقای روسوفیل و آن 1قای آنگلوفیل خبر بیرد ولی چیزی نمی رد 
برای اینکه چیزی که اینجا گفته میشود یدرد آن نمیخورد چون این حرف ها را کوچه 
هم میزنیم توی‌مطا حبه‌ها هم میگوشیم توی مقاله هم مینویسیم . اما این چکار کرده ؟ 
تما م تشکیلاتش را گذاشته در اختیار ما ء من کار بدی. کردم؟" گفتم گه ۰" نه." گفت 
" ها ء شما توجه‌تان را معطوف میکنم به اینکه اگر من حزب درست کرده بودم و این 
ها را آورده بودم حق باشماست . من باید در حزب افرادی را بیاورم یه تمام 
معنی سالم » خوب » باپرنسیب . ما یک جبهه‌ای ساختیم برای آزادی انتخایات پس 
فردا هم از هم جدا میشویم شما نگران نباشیه ." گفتم ." آقای دکتر مضدق » چسما 
حزب تشکیل نمید‌هید ؟" گفت »" یله , اما حزب . حزب در ایران به این زودی ها 
نمیشود تشکیل بشود." گفت »" من از فرنگ که‌برگشتم ", همین عبارت‌هم میگفت »"خیلی 
سعی کردیم حزبی درست‌کنیم ولی ایرانی جماعت تشکل در حزب. را هنوز عادت‌نسدا رد 
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چون خودش را می بیند برای خودش فکر میکند بهمین متا سبت تشکیل حزب خیلی مشکل 
است ." گفت »" با رها شده که ما عده‌ای را جمع کردیم مقدما ت‌تشکیل حزبی رافراهم 
کردیم رسیدیم به آن مرحله که پنج نفر هفت‌نقر ده نفر انتخاب بشوند بعنتوان 
هیکت اجراشیه شورای مرکزی بمحض اینکه آانتخا بات‌تمام شده آنهافی کسبه رای 
نیا وردند "۰ آن وقت‌ادا یشان را هم در میا ورد» میگوید»" پا میشود میگوید که 
قریان فن دیگر مرخص هستم و نیرود طرف در » هر چه میگویم آقا ء چه شد؟ میگوید 
آقا من قابل نبودم به من که رای ندادید. میگوشیم ون ا رای نت وکر 
آخر خوب شماهم یک کا ر دیگری خواهید کرد» نقش دیگری خواهید داشت"» میگوید» 
" قهر میکنند میروند . بتابراین چون من با رها امتحان کردم و همه میخواهند یک 
کا ره‌ای بشوند و اسمی رسمی عتواتی یک وقتی هم پیدا نمیکنند میروند بنابرایسن 
من اصلا" دنیال تشکیل حزب فعلا" نیستم تا زمانی که مردم و همین آقایان همین 
رجا ل همین هائی که درنظرهبست‌و زعما به آنها اطلاق میشود قبول بکتند که آ قبسا 
دموکراسی را و احترام به رای را از همانجا بايد قبول بکنته اگر انتخاب نشد 
قهر نکند." بله این خاطره هم از ایشان دارم راجع به جبهه ملی و اعترای که 
دا شتیم جوایش را شنیدیم البته من قانع شدم و برگشتیم رقتیم تا اینکه خسوب, 
یقیه را مطلع هستید و در انتخایات موفق نشدند و شاه و عواملش کار خودشبان 
را کردند تا رسید بد زمان برض کنم که ء ملی شدن نفت البته ... 

س مجلس دوره شا نزدهم . 

ج - ولی در آن دوره البته بخاطرتان هست‌که در دوره شانزدهم موفق شدند. 

س بله. 

ج - موفق شدند عده‌ای را به مجلس بردند یعتی میشود گفت که جبهه ملی !ئر خودش 
را آنجا بخشید و همان هم باعث‌شد که فراکسیون نهضت ملی درست شد و قانون ملی 
شدن نفت به تصویب رسیث . 


س- شما در دوره شانزدهم چه شغلی داشتیه ؟ چه میکردید آقای نزیه ؟ 
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ج - من آن موقع در دا دگستری بودم من قاض بودم. . 

س- قاضی دا دگستری . 

ج - قاضی بودم بله . عرض کنم که » من سال ۲٩‏ هم آمدم سوئیس اول به قصد معا لجه. 
نا راحتی داشتم و بعد هم ما ندم. درس بخوانم یک دو سال و نیم سوئیس ‌بودم واما 
مواجه شد دوره اقامت من با بحران نفت یعنی قطع ارز محملین و قطع ارز هه 
اعم از بیمار و محصل و من ناچار شدم به ایران برگردم چون بمیتوانستم بمانمم 
آن موقع از ارز دولتی » خوب » استفاده میکردیم برادرم پدرم کمک میکردند . 

س سال ۳۱ شما برگشتید دیگر ؟ 

ج - من اواخر سال ۲۱ برگشتم ایران . من از اواثل ۲٩‏ اروپا بودم اواخسسر ۳۱ 
برگشتم ایران که شش ماه بعد ش هم کودتا ... 

س- شما پس در سی تیر ۱۳۳۱ در ایران تبودید ؟ 

ج + من ارویا بودم ولی ۲۰ تیر را یادم میآید با رفقا در یک کافه‌ای در لبوزان 
جشن گرفتیم موفقیت سی تیر را و جمع شدیم آنجا جشن گرفتیم حتی توجه سوخیسی ها 
را که در کافه بودند جلب کرذ وایتها که بعضی ها هم اینجا الان هستتد از جملسه 
دکتر برومند که آن وقت؟نجا بود و درس میخواند الان با آقای دکتر بختب ار 
همکا ری میکند یکی از مصدقی های فعال وقت بود بله. 

س آقای نزیه شما گفبید که در اواخو ۱۲۳۱ به ایران تشریف آوردید ۰ عرض کنم 
خدمتتان » در آن موقع مهمترین واقعه واقعه ٩‏ اسفند ۱۳۳۱ بود آیا شما در آن 
موقع فعالیتی هم داشتید یا با دکتر مصدق تساس‌یا ملاقا تی ناشتید ؟ 

ج دمن در بهن یا دی ماه (۲ به ایران مراجعت‌کردم و به دیدار دکتر مصدق 
رفتم و دکتر مصدق چون قبلا" با او مکاتبه داشتم پرسید چرا مراجعت‌کردید ؟ " 

چون من شروع کرده بودم درس میخواندم در دانشگاه ژنو ,ٍ گفتم »" به علت مضیقه 
ارزی خوب وظیفه داشتم که مئل همه ایرانی ها برگرديم و در چنین موقعی لا قل 
این حد اقل هبکاری را با نهضت داشته باشیم ۰" مرحوم دکتر مصدق گفت‌که, 
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" من دستور داده بودم به عده‌ای ارز بدهند که استجقا ق دا شتند و شما هم در صورت 
کسانی که باید ارز بگیرند اسمتان برد و خوب بود میماندید و ادامه میدا دیسند," 
گفتم »" من کم و بیش اطلاع داشتم و خبر البته قطعی به من نرسیده بود اما ترجیسح 
دادم که برگردم برای این که سزاوار نبود که در چنین شرایطی ایرانی ها در آنجا 
یبا تند که یک تحمیلی بر خزانه مملکت در ثرایط فعلی است ۰" تثکر کرد و اينه 
و همان موقع محبت انتخابات‌را پیش‌کشید و قانون انتخا.یات و لایحه انتخابات‌را 
گفت ۰" شما بخاطر دارید که راجع یه انتخا بات‌باهم یک همکا ری هاگی داشتیم را جع 
به لایحه انتخایات ؟" گفتم »" بله از سال ۲۲ بخاطر دارم که ما با هم تیبادل 
نظری کردیم ." گفت >" الان با ز لایحه‌ای آماده شده و دراختیار دکتر شایگان است 
و عم با آبطا ی شمان یرید ها ری کید کف وودر این کیل بوه ریم اوه 
مجلس یا اینکه بصورت‌لایحه قانونی تمویب يشود و در انتخایات‌آینده است‌فاده 
بشود ." که من مراجعه کردم به دکتر شایگان ایشان موکول کردند یه یک ملاقسات 
یفغدی بعد دیگر فرصت این پیدا تشد که من این کار را با دکتر شایگان دنبال 
کنم یعنی دکتر شایگان خیلی گرفتار بود و غالبا" هم در مسافرت و من ترسیدم 
که در این کار باایشان هنکاری بکنم . اما خوشحال بودم که به ایران برگشتسم 
و میتوانم در کنار دوستان دیگرمان فعالیتهائی را ادامه بدهیم مخصوصنا" در 
جریان نهضت . و همانطور که اطلاع دا رید اخلال در کار دکتر مصدق همان زمان ها 
شروع شده بود هم در دا خل و هم درخارج از کشور تا منتهی شد به. جریان شهم اسفند 
و در تهم اسفند هم باز به اتقاق عده‌ای رفتیم نزدیک های خانه دکتر مصدق بودیم 
الیته بعد از بوقعی که دکتر مصدق توانسته بود از آن توطکه قتل رها کی بیدا 
بکند . و گهگاه باز من با دکتر مصدق یک دیدا وهای داشتم و بعفی از وکسسلای 
نهضت ملی در مجلس شورای ملی هم پيشنهاد میکردند که من کاری را قبول کشسم 
در حکومت دکتر مصدق ولی من داوطلب نبودم و میگفتم ء" اگر دکتر مصدق مايل 


باشد کاری به من محول کند خواهد کرد و اگر محول کند با کمال میل خواهمم 


نزیه (۲) = ۱۴ - 


پذیرفت اما راما" و شخصا" هیچوقت در این متام نخوا هم بود که دتبال کاری باشم 
یا ازایشان توقع بکنم ." و بخاطر دارم مرحوم ارسلان خلعتبری هم نامه‌ای به دکټسر 
مصدق نوشته بود که بعد خودش‌به من گفت یاآوری کرده بود که "بايد آز وجود نزیه 
در این موقم در یکی از مشاغل مناسب استفاده کرد." که من وقتی خلعتیری را ددم 
از ایشان. تشکر کردم ولی گفتم ۰ این توهم در دکتر مصدق آیجاد نشود که خود من 
دنبال چنین نیتی هستم ." گفت »" نه ما علاقمند هستیم که شما یک مرئولیسی را 
به عهده بگیرید ." و وکلای مجلس از آذربایجان آنها پیشنها د میکردند که من یا 
معا ونت‌وزارت‌کشور یا معا ونت وزارت‌خارجه یا شهرداری تهران را تمدی بکنم که 
من حقیقتا " چون نبودم از اول عمرم دنبال اینکه کا رې را بعهده بگیرم یعنی دنبال 
و علاتمند به کاری باشم و در سلیقه‌ام نبود و میگفتم باید دیگران اظهار علاقه 
و تمایل یکنند مخصوما " از تظر مردمی هیچگاه خودم یه آن صورت‌که دیگران علاقمند 
هستند به !ین کار علاقه‌ای نشان نمیدادم .اما وکلای تیریز رفته بودند پیش دکتر 
مصدق پیشنهاد کرده بودند ایشان هم محول کرده نودند يه نظر خود من که یکی از 
این سه شغل را هر کدام را خواستم انتخاب کنم ولی من هرگز برای این کار اقسدام 
تکردم . و بهمین کیقیت در کنار نهفت‌و جبهه ملی از نزدیک و گاهی دور همکا ریها ئی 
با مرحوم دکتر مصدق داشتم تا زمانی که کودتای ۲۸ مرداه پیش آمد . 

س- آقای نزیه بنظر شما علل شکست دکتر مصدق و نهضت ملی در ۲۸ مرداد چه یود؟ 
ج - دکتر مصدق از نظر تاریخی بای گفت که مشاورین بمیر و دورنگر بقدر کافضی 
نداشت . به اعتقاد من دکتر مصدق اگر پيشنهاد باتک بین المللی را میتی براینکه 
مدت دو سال استخراج و صدور نفت‌را تصدی کند تا در این مدت اختلاف بین ایران 
و آنگلنتان حل بود می پذیرقت اید و به احتمال زیا د وقانعی که بعد بیش آنه 
پیش نمی آ مد . 

ش ‏ آیا بنظر یما پیشنها دا تیا پک بین المللی ناقض امل ملی شدن, منت نقت تیوه ؟ 


ج ‏ به اعتقاه من باق اصل ملبی شدن نفت نبود نها یعتی در حقیقت به نیا یت 
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و وکالت‌از دولب‌ایران و شرکت ملی نفت‌ایران میخواستند که در جریان مذاکرات 
یرای. فیصله اختلافات استخراج و تولید و فروش نفت را تصدی بکنند و میشد فرمولی 
پیدا کرد که مظلقا مغایر و منافی اط ملی شدن نفت‌نباشد و تا جائی که اطبلاع 
دا رم دکتر مصدق راسا" در ابتدا موافق این پیشنهاد بوده ولی بعدا" بیی از 
مشا ورینشان چون من قطعا " نمیدا نم آنچه نسیت میدهند راست‌است یانه؟ اسم نمیبرم 
یعفی از مشاورین ایشان دکتر مصدق را از قبول این پیشنها د منع کردند. 

س پیشتر از همه نام آقای مهندس حنیبی آ ورده میشود. . 

ج - مهندی حسییسی را یات میکنند و بنده تمور میکنم که اگر راست باشد ایشان 
درست عمل نکردند یعنی تمام جوانب را نستجیدند و مردان سیاسی بايد دریحران های 
مختلف تمام جوانب را در مسگله بخصوص بسنجند دورتر را بنگرند جاقبست را 
س آقای نزیه من اخیرا" با یکی از آقایانی که مصا حبه میکردم همین ستلد 
پيشنها دا ت با نک بین المللی با ایشان مطرح شد و ایشان گفتند که آن هائسی که 
فکر میکنند که دکتر مصدق میبایستی آن پیشنها دا ت را میپذیرفت. کسانی هبتند که 
واقعا " به آن ايده اصلی دکتر مصدق توجه ندارند و یا متوجه‌اش نشدند وآن مستله 
استقلال است . پاسخ شما به این طرز برخورد با این مسخله چیست ؟ 

ج - بنده تصور میکنم هیچ منا:فاتی با امل استقلال این کار نداشت و آگر بیشتیر 
در آن زمان دقت میشد و عواقب بسیار نامطلوبی که پیش آمد و قرارداد کنسرسیوم 
به ایران تحمیل شد تصور میکنم در مقام مقایسه به این نتیجه میرسیم که قیول 
پیشنهاد باتک بین المللی نسبت به آنچه بعد پیش آمد اصلح اولی بود . 

س- بعد از ۲۸ مرداه شما چه خاطره‌ای دارید ؟ چه میکردیه آن روزها و با کدام‌یک 
از رهبران جبهه ملی درتماس بودیه ؟ 

ج + روز ۲۸ مرداد در حمله به خانه دکتر مصدق منزل من چون نزدیک خانه دکتر 


مصدق بود در خیابان بزرگمهر می نشنتم , طا قت نیاوردم و آمدم بیرون و موقعصسی 


رسیدم که خانه دکتر مصدق غارت میشد و من بی اختیار گرینتم نه فقط برای خاطبر 
دکتر مصدق بلکه برای این ناسپاسی که در مورد دکتر مصدق و نهضت شده بود و 
تحریکا تی که به آنجا انجامیده یود . و اما از فردای ۷ مرداد بنده در کار 
بسیا ري از یاران نهفت که بعفی از آنها حاگنون هم وفادار ما ندند به تهضست 
قرار گرفتم ء ضویت نهضت مقاومت‌ملی را پذیرفتم که بوسیله مرحوم آیت‌السه 
حاج سید رضا زنجانی عملا" رهبری ميشد البته بصررت مخقی و هر چند روز یک ببار 
منزل ا یشان بودیم با دوستان » مشارکت‌داشتم در تنظیم اعلامیه‌ها و همه گونبسه 
فحالیت‌ها « با مرحوم. دکتر اطعظمی, "که سهم شاقن داشت در باورا ت مه از ا 

مردا دغالبا " در تما س‌ببودم و با دوستان دیگری ما نند مهندس با زرگان » دکترسحابی 
مرخوم. رحیم عطائی » عباس سمیعی » مرحوم رادنیا > آقای میرمحمد صادقی که این ها 
همه با نیضت مقاومت ملی همکاری داشتند. بعضی از !علامپ»های نهضت مقاومست 
ملې را خوه من نوشتم یکی راجع به کنگره واحد بود . 

س کنگره واحد چیست ؟ 

چ ‏ متظور از کنگره واحد این بود که در مجلس فوسان که شاه در سال ۲۸ تشکیسل 
ا ایک ج ف ف ا اھ ر فان می ا ف نی 
موسسان دیگری تشکیل خواهد شد در آینده مرکب از دو مجلس شورای ملی و سنا بعتوان 
مجلس وا تن تغییرا ت‌لازم دیگری را در قانون اساسی خځواهد داد. در ساال ۱۳۳۶ 

شاه دستور داد این مجلس تحت‌عنوان کنگره واحد گذاشته بودند اسمش را کنګزه 

واحد حالا به چه تعبیر و منااسبت » تشکیل بشود . مجلسین شورای ملی و سنا جەسع 

شدتد متفقا " مجلس موسسان را دوباره حشکیل د.دند و چنه امل مهم قانون اساسی وا 

تغییر دادند از جمله امل ناظر به نصاب عده حاضر در مجلس ونصاب عده حاضر یرای 
اغذ را ی نود که دو این مجلنن. مجلس‌به امطلام موسنان مدنف گفتته که ۰" مجلسس 
با هر تعداد از وکلا رسمی است ء مجلس‌شورای ملي و با هر تعداد حاضر در جلسه 
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مجلس رسمی بود و اگر ده نفر حاضر میشدند رسمی بود و هر قانونی هم با این تعداد 
به تصویب میرسید › و چند تفییر دیگر که من نوشتم در مقاله‌ای که ممکن است نسخه‌ای 
به شما بدهم که در صورت اقتضا استفاده بفرماائید .به تفصیل آنجا نوشتم. به این 
مناسبت در نهضت مقاومت ملی خود من ابتکارا" رساله‌اي نوشتم عليه مصوبات مجلسس 
موسان به آن کیفیت که تشکیل شده بود بمورت‌یک بروشوری چاپ شد مخفی البتبسه + 
که‌نسخه‌ای از آن هم از !یران رسیده است دارم شاید فتو کپی آن را هم به شما بعد 
میدهم . 

س - خوا هش میکنم . 

ج + عرض‌کنم که » چندین بار هم با اینکه در شرایط مخفی بود تجدید چاپ شد بیسن 
ملیون اثر خوبی داشت » مرحوم زنجانی فوق العاده مښشوق این کار بود و در آنجنبا 
بتفمیل اشا ره شده است به مشروطیت و قانون اساسی زاثل شدده دیگر وجود 
ندا ره . و کار دیگری که من کردم درنهضث مقاومت البته علاوه بر اغلامیه‌هتتأی 
کوچک که گهگاه به مناسبت‌های مختلف صادر ميشد که یا بنده مینوشتم یا بشارکست 
داشتم » کار دیگری هم که در نهضت مقاومت‌کردم که نسبتا " نسبت به سایر کارهسا 
شا ید اهمیت‌داشت یک رساله‌ای بود در رد قرارداد کنسرسیوم که این در پنجاه شصت 
مفحه چاپ شد و به این مناسبت خود آقای زنجانی را گرفتند مرحوم ذکتر معظمسبتی 
را هم گرفتند و میخواستند نویسنده را پیدا کنند که موفق نشدند. خوشوقتم کبه 
توانستم در آن موقع به وظیفه ملی و بوعی و وجد‌انی خودم عمل کرده باشم . نهضت 
مقاومت‌سال ها فعالیت داشت البته بیته به اوضاع و احوال گاهی کمتر گاصبیبی 
بیشتر و مرحوم زنجانی که اخیرا " فوت‌کرد همیشه. نراقب بود که نام نهضت مقا ومت 
ملی فر! موش نشود در هر فرصتی افراد را دعوت میکرد از نهشت‌مقاومت که کیسناری 
بکنبند | علامیه‌ای بدهند تظا هری بکنند حرفی بژننة که به این مناسیت‌بارها وبا رها 
خودش توقیف شد يا از تهران به زنجان فرستاده شد و شاه چندین بار علم وسایریسن 


را یه سرا غش فرستاد که بلکه بتوانند أو را هم مئل بعصي از آخوندهای دیگ_بر 
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تطمیع کنند يا ببرند در مسیر دیگری » ولی آن مرد مطلقا زیر بار نرفت تا آخرین. 
نفس و آ خرین روز عمرش هم که من تلِینی با او در آمریکا برای مدا لجه یود تماس, 
گرفتم دیدم همان استقا مت همان روحیه همان وفاداری به نهضت‌و ؟زادی و استقلال 
مملکت‌را حفظ کرده است . خاطره‌ای هم در اینجا شنیدم بعد از فوتش‌از یکی از 
صا حب منصبان قدیم وزارت خارجه راجع به مرحوم زنجاني که در اڼنجا بد نیست‌یاد 
کنیم چون حق اوست و چون شما مشغول تدوین تاریخ مملکت هینتید با یذ گفته بشود 
این مسائل و بما ندء خاطره اینستکه این دوست قدیم بنده و عصو سابق وزارت‌خارجه 
یک اقا تا وک با رفا را نهد م هقی ور دور عق 
" آمده در آمریکا مشغول معالجه است ." گفت »" مرد بزرگی است ." گفتم»" شمااز 
کجا میشناسید ؟ دیدید ؟" گفت »" نه من زمان رزمآرا در نخست‌وزیری کار میکردم 
متمدی دقتر محرمانه رزم آرا بامن دوست ‌بود» میگفت روزی نامه‌ای را آورد به 
من نشان داد که من از آن تاریخ غیا با" به زنجانی ارادت پیدا کردم و ایکاش 
قبل از مرگش فوتش‌در اینجا يا ایران هر کجا من این مرد را ببیتم همیشه آرزو 
داشتم او را ببینم ." گفتم ۰ خوب » چه بود موضوع ؟" گفت »" آن تامه‌از زنجا نی 
یود به رزم آرا . نامه با این انشاء نوشته شده یود » آقای حاج علی رزم آرا 
یک صد هزار تومان بولی که فرستاده بودید اگر برای خریداری من است ؟ خدا بسر 
خاکستر گرمت‌نشاند . اگر بقول خودت که حامل پول به من گفت برای عزاداری 
ایام محرم و سیدالشهداست ؟خودت خرج کن به من احتیاج نداری تو هم مسلمانی 
و میتوانی این کار را یکنی ۰ حاج سید رضا زنجانی نامه را فرستاده ود" 


میگفت >" وقتی من این نامه را دیدم و بااین انشاء آن هم از طرف کسی که گفتبه 


میشد آ خوید | ست وا کثریت [ خوند‌ها چشمشان بدست‌آین و آن است که چقدر میدهند ؟ 


کی میدهند؟ و میدا دند و آنها میگرفتند و این مرد در آن تاریخ در سال ۲٩‏ یکحد 
هزار تومان پول را برمیگرداند و میگوید اگر برای خریداری من. است خدا برخاکستر 


گر مت نشا شف » این مرب بزرگی است ." بله این مرد نهضت مقا و مت را سال ها رهبري 
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کرد هما نطور که اشاره کردم تا آخر عمرش هم به راهش به پرنسیب اش به نیتاش وفادا ر 
بود خدا رخمتش‌کند. نهضت مقاومت‌تا سال ۳٩‏ و ۴۰ فعالیت‌های خودش را کم یا زیناد 
داشت . 

س- آقای نزیه یکی از انتقادابی که من نادم هست آن موقع به نهضت مقاومت ملی 

میشد !ین بود که نهضت مقا ومت‌ضلی رهبر! نش بدون در واقع ارزیابی اوضاع ایسنران 


در آن زمان و روجیه مردم گاهی وقت‌ها دستور اعیتصاب عمومی میدا دند و بارها شد 


که چند ین بار لاا قل شد که دستور اعتصاب عمومی دأ ده شد و خوب » مردم ثحت فشا ر 
پلیس و اینها جرا ت نمیکردند که مغازه‌ها را ببنذند و این با عث میشد که تیمببور 


بختیار خبرنگا ران خا رجی را میآورد و نشان. میداد که ببینید که نهضت مقا ومت ملسی 
دستور اعتماب داده و کسی به دستور اعتصاب گوش نمیدهد و این مقدار زیادی نهفت 

مقاومت‌ملی را بی اعتبار کرده بود .۰ آیا بیظر شما این انبتقادات به نیضت مقاومت 

ملی از نظر سازمابی وارد بود ؟ 

ج -ینظر بنده نه چندان به همین دلیل که خودتان. اشاره کردید » همان خبرنگا رخا رجی 
وقتی نیا مد ر بوسیله نیمور بختیار هدایت میشد به ب‌ازار او درمی یافت‌که مردم 
تحت‌فشار بايد دکان شا را باز کرده باشند بنایراین نهضت مقاومت از هر فرمتیبی 
میخواست استث‌ده کند و نشان بدهد که مقاومت میکند و نشان بدهد که مردم مق‌اوم 
ستند و چاره‌ای جز این ببود. البته در دستور اعتصاب ها و این ها بیشتر بازاری‌ها 
دخالت دا شتنه مرحوم شمشیری بازار را رهبری میکرد ۰ بخاطر دارم در یکی از این 
اعتصاب ها و تعطیل بازار ثیمور بختیار شمشیری را احضار میکند به فرما نس‌ذاری 

نظا می وقت آن وقت‌هنوز ساواک نبود و خود مرحوم شمشیری تعریف میکرد من از خودش 

شنیدم میگفت »" مرا بردند پیش بختیار هفت‌تیر هم روي میزش بود بعنوان تظاهر به 

قدرت و تهدید به من گفت آقای شمشیری یا الان میروید دستور میدهید بازار را باز 

میکنند یا از همین جا میروید خا رک "» آن وقت‌خارک نیعیدگاه بود یک جای بی آب و 
علف بودوا غلب میرفتند آنجا از بین میرفتند پا فلک الائلاک بود یا خارک بود ,"حالا 
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کدام را انتخاب میکنید ؟" مرحوم شمشیرق میگوید. »" لاند با اتومبیل بايد برویسم 


حاضرنند برویم حرکت کنیم این حاضر ستم ." واز همان جا میرود سوار میشود با یک 
کا میون نظا مې تا اورا میبرند خارک . بلله » او هم» خدا رحمتش‌کند» در کنا ر تهضت 
مقاومت بود و تعطیل با زار او بود مرحوم قاسمیه بود. اینها تصدی. اش را داشتنبد 
البته شاید بتوان گفت که درمواردي حق این بود که بیشتر مطالعه میکردند سعی 
میکردند که کمتر ضرر کنند بیشتر منقعت ببرند اینها بود ولی در هر مقاومتسی 
در هر مبارزه‌ای نفع و ضرر در آن هست اما نهفضت مقاومت اثر خودش را گذاشته بود 
و اگر منتهی شد به وقایع سال ۱۳۵۷ مقاومت‌های مردم میشود گفت که علاوه بر جبهه 
ملی نهضت مقاہ مت هم سهم بزرگی داشت . 

س در آن زم ان که دیگر جبهه ملی فعا لیت‌نمیکردند در نهښت 
مقا ومت‌ملی بژدند , 

ج - یله دیگویله, البق داشخیم میوسيدیم به آنجا که ۰.. 

س - جیهه ملی دوم تشکیل شد . 

ج ‏ بله آن وقت‌ضمنا" گا هی تظا هراتی هم به منابیت‌هاثی میشد که باطنا" باز 
نهفت مقا ومت‌رهبری میکرد مثلا" درمورد فوت شخمیت‌های ملی یا ورود یک شخصیست 
ملی از سفری از شهری به شهری از کشوری به ایران , تظا هرات خیلی چشمگیری میشد. 
من یا دم میآید در تشییع جبازه مرحوم نریمان میشود گفت‌که خط زنجیری اتومبیل 
یک سرش در قلهک بود که میبردند آنجا در یک مقیره‌ای. یک سرش آبجا بود نشی 
در ده دوازده کیلومتر آنجا یک سرش در شهر و خیابان شاهرضا ؛ این فوق السعاده 
چشمگیر . یا درمرگ تختی کا ری شد که خوب » بی نظیر بود . منظورم ایشستکه مسر 
فرصتی را خوب » ملیون و رهبران ملی امثال زنجانی و این ها شمشیری استس‌فاده 
میکردند و میخواستند بگویند نمردیم هستیسم , و الا شاید در شرایط عادی اکر 
نریمان فوت‌میکره به این صورت‌از او تجلیل نميشد نه اینکه بگویم قابل تجلینل 


شبوه مرف بزرگی بوف مر حوم نریمان هم ¢ خاطراتی هم از او دارم که واقعا میتواند 


نزیه (۲) = ۲۱ 


سرمشق با شد برای همه برای جوان ها مخصوصا " . بله میخواهم بگویم که استفاده میکردند 
از این بهانه‌ها و ازاین فرصت‌ها و نشان میذادند که هستند. در سال ۳٩‏ در تیر ماه 
سال, ۲٩‏ بود که دعوتی کرد مرحوم باقر کاظمی از عده‌ای برای تا سيس جبهه ملی دوم . 
س تا چه اندازه روی کار آمدن کندی در آمریکا ړوی این تشکیل جبهه ملی دوم تأثیر 
دا شت ؟ 

ااب تیو ا لیت ند یکر آم عرض کنم که خا چه خد تا شیر واشت جال پسسی 
آ تمسفر مسا عدی » 

س - بوجود آ مد . 

ج - بوجود آمده بوذ و دعوتی شد در منزل مرحوم الهیار ضا لح بنده را هم خود مرحوم 
کاظمی و مرحوم الهیار صا لح دعوت‌کردند اول به صفت شخصی بعد هم چون یکی دو باه 
جلوترش نهضتآ زا دی»نه مغذرت میخوا هم »جبهه ملی دز سال ۳٩‏ تشکیل شد » 

س - یله , 

ج - نهضت آزادی در سال ۴۰ . بعدها آن واقت بنده و مهندس بازرگان و دکتر سحایسنی 
به صفت نما یندگان نهضت آزادی در شورای مرکزی جبهه ملی بودیم . 

س - چرا در جبهه ملی دوم آقایان»تای بازرگان و شما اقدام کردید یرای بوجود 
آوردن نهضتآزادی ؟ چرا درعمان جبهه ملی دوم نما ندیه ؟ 

ج د نهضت آزادی تشکیل شد برای آزادی انتخابات یک حزب نبوذ و خود بنده هم 
پیشنهاد دهنده تشکیل نهضتآ زادی بودم :۱ سمش هم در ایتدا بود" نهضت آزادی انتخابات" 
یعنی بنده یک روز در جمع دوستان که بیشتر البته همین بازرگان و سحابی و یک 
عده دیگری بودند» گفتم," آقا فرا موش نکنیم که دکتر مصدق گفته است ما باید سعی 
کنیم انتخا بات‌را یک روزی آزاد کنیم ." 


روا یت کننده : آ قای حسن نزیه 
تاریخ مصاحبه : ۲ آوریل ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : شهر پا ریس › فرانسه 
ممصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


۳ 


و چون مقا رن انجام انتخابات مجلس‌شورای ملی بود بنده گفتم ۲ قا بتا کی بک 
حرکتی ایجاد کنیم و سعی کنیم اگر هم در انتخا بات موفق نبیشویم لاقل به توصیه 
دکتر مصدق عمل کرده باشیم . عده سی چهل نفری را دعوت‌کرديم و قرار شد که 
نهضتی بنا م نهضت آزاذی انتخابا ت تشکیل بشود. در همان جمع گفته شد که اکر 
بگوئیم نهضت آزادی انتخابات وقتی اننخاءیات خاتمه یافت نهضت‌باید تعطیسل 

بشود اعم از ایتکه موفق بشویم یا نشویم پس بیائیم برای اینکه یک جمعیتی درست 

کرده باشیم که بماند و در جریان های دیگری هم اثر بگذارد نامش را یگذا ریم 

نهضت آزا دی ایوان ." 

س- آقای نزیه ولی این انتخابات آزاد خواستِ جبهه ملی دوم هم بود دیگر چسه 

لزومی داشت که یک نهضتآ زادی انتخا بات هم در جیهه ملی دوم بوجود بیاید ؟ 

ج - ما فکر کردیم که اگر هر آینه جبهه ملی موفق نشد در کنارش یک حرکت دیگر 

ایجاد شده باشد و شعارهای نهضت آزادی را من خودم بیشترش را نوشتم اخیرا" 

در ایران چاپ شده بصورت‌کتابی بعنوان " تاریخ نهضت آزادی ایران" و یک نسخضه 
هم یه من رسیده است و این ها وقتی وسید و من ديدم آن موقع چقدر خودم عسلاوه 

از دوستان و در کنار دوستان فکر میکردم که بگوشیم ما جدا از جبهه ملی نیستیم. , 
یعنی شعا رها همه‌اش در همین زمینه است که نهضت آزادی ایران در کنار جبهمنه 
ملی ایران برای فرض بقرما ئید آزادی و استقلال و حقوق ملی و استقبرار حاکمیست 
ملی . بتابراین کا ری درجهت‌مخا لف جیهه ملی نبود تا سيس نهقتآزادی ایران منتهی 
میدا نید جبهه ملی رکب بود از نمایندگان احزاب و گروه‌ها ی مختلف و ما فکر کردیم 


نزیه (۲) بت ۲ 


که ننهضتآ زا دی ایران تشکیل میشود هم به صقت یک گروه مستقل عمل میکند و هم بعنوان 
گروهی عضو جبهه ملي ایران مثل سایر گروه‌ها که عضو بودند » بنایراین مانعهالجمیع 
نبود . 

س بنابراین به این دلیل نبود که اعغای نهضتآزادی فکر میکردند که از آنجاشی 
که جب لی یک گروه لاشیسک است‌و توافقی با لائیسیته اش ندا شتند حقوق نهضتآ زادی. 
را بعنودن یک گروه ملی انلامی بوجود بیاورند در جبهه ملی . 

چ ‏ مطلقا چنین چیزی نیو املا" نبهضتآزادی ایران یک گروه مذهبی نبود که یگوثي 
چون جبهه ملی لاثیک بود ما خواسته باشیم یک گروه مذهبی درست کنیم . من ییادم 
ميا ید مرحوم طالقانی که در تاأسیس نهفتآزادی ایران مشارکت‌داشت و یکی از 
اما کنندگان هفت‌نفر هیکت موسی بود شخما " قائل به این بود که رنگ 
مذهیی جمعیت داشته باشد » و بخاطر دارم یک روزی در کلوب نهضتآزادی اینسران 
در خیایان کاخ نشسته بودیم یکی از آقایان گفت‌که»" خوب » تکلیف خانم ها چسه 
خواهد بود برای شرکت‌و حضور در کلوب ؟" بخاطر دارم مرحوم طا لقانی پرسید که » 
" اصلا" این سئوال را چرا میکنید ؟ مگر ما اینجا قرقی بین زن و مرد میتوانیسم 
یگذا ریم ؟" گفت ," آخر خانم فا دختر خانم ها بیایند اینجا تمیداتم » اگر مواجه 
یشویم با حور جوان ها شاید صورت خوشی نداشته باشد و این ها ." مرحوم طالقانی 
گفت »" املا" چنین حرفی درست نیست اینجا زن هم میآید دختر هم میآید مرد هفبم 
ميا ید پسر هم میآید همه میآیند » اگر خیلی مثلا" ما بخواهیم قائل بشویم به 
رعا یت یک جوآنبی میتوانیم بگوئیم که فرض بفرماشید در هفته دو روز خانم مها 
میتوآنند بیایند جلساتی داشته باشند ته اینکه منحصرا " در همان دو روز بیا یتشد 
که ما بکوشیم قائل به تفکیک شدیم ولی برای رعایت منظور شماگوینده و سگوال 
کننده میگویم ولی به اعتقاد خود من آخوند میگویم که فرقی نیست ۰" بنایراین 
جمعیت نهضت آزادی ایران جمعیت غير لائیک یا مذهبی نبوه و بعد از انق لب 


متا سفانه این رنگ را به خودش گرفت بعد از انقلب اخیر که به ممیی .منا سبت هنم 


نزیه (۲) ج 


بنده دیگر نماندم» نه ققط به این مناسیت بلکه به مناسبت اینکه بدیختانه اکثریت 
اعضاء اداره کننده نهضت يا مرعوب خمینی شدند یا مجذوب خمینی و به این متاسبت 
تفه کا و کفیدم در ان قاری هن قر مووا تا شين فطلا املا" برای الت ةدر 
یک رشته مسا ئل مذهبی نبود اصلا" آن موقع مذهب مطرح نبود اسلام در خطر نیود اتفاقی 
نیا فتاده یود . 

س بعضی از آقایان در مصاحبه‌شان گفتند در کنگره جبهه ملی از آنجاثی که چند نفر 
خانمی انتخاب شده بودند و بدون چادر در آنجا حضور پیدا کردند حضور این خانم ها 
مورد اعتراض بعفی از رهیران نهضت آزادی قرار گرفت » آیا این موضوع حقیسقت 
دارد ؟ 

ج - نه» در کنگره بنده هم بودم این مورد ايراد چند نفر قرار گرفت که از بازار 
شهرستان ها آمده بودند نهضت ۲زادی چنین اعتراضی نکرد ۰ و اما در سال ۳٩‏ غرض 
میکردم که جبهه ملی فعا لیت‌خودش را آغاز کرد و باز خوشوقتم یگویم که تسس 
و تجدید فعا لیت جبهه ملبی را به ینده ها ونت دادند که بروم در اجتماعی که در 
خانه مرحوم فیروز آبادی بود اعلام کنم . از شورای جیهه ملی بنده رفتم در خاشسه 
مرحوم فیروز آبا دی یک چندیی هزار نقر آنجا اجتما عی داشتند آن روز البته خبریافته 
بودند که عده‌ای در منزل الهیار صا لح هستند و مشغول اقداماتی ستند و اعلامیه‌ای 
صا در خواهد شد اعلامیه کوتاهی که نوشته شد و به قلم مرحوم باقر کاظمی يوذ من بردم 
در آن اجتماع خواندم که با شور بسیاوی استقبال شد و بسیار امیدآقرین بود و در 
همان جا فریاه " زنده یاد مصدق " برخاست بعد از چند سال بطور علنی و یکی از 
خاطرات خوب من و مشوق من و امیدوارکننده من برای آینده هم همین است‌که از 
هم نهضت موفق خواهد شد » مردم موفق خوآهند شد و اوضاع و احوال که در شرایط 
فعلی در مملکت هست همان طور که در طول تا ریخ ایران دیديیم مرتقع خواهد شد 
اتشاءاله . و ار مطلب دور نشوم شما باز سئوالی اگر دارید بقفرماکید . 


س- یله » سئوال من درباره. اختلاف جیهه ملی دوم است با دکتر مصداق » هر چنه در 


نزیه (۲) ۴ 


این نا مه‌ها منبشر شده و راجع به آن زياد صحبت شده ولی من میخواهم از شما تقاضا 
یکنم که آنچه که خاطره و تجربه شمااست برای ما توضیح بدهید که این موضوع چه 
بود ؟ 

ج - بااید گفت‌که ترکیبی که در شوراي مرکزی جبهه ملی سال ۳٩‏ ۰ ۴۰ ایجاد شد 
ترکیب خی متجانسی نبود و به این مناسبت اختلافا تی وجزد داشت » و نزه دکتر 
مصد ق هم. در آحمدا باه منعکس میشد و آن مرد هم رنج میبرد ناعه‌ها ئی مینوشست 
توصیه‌ها کی میکرد که متا سفانه کمتر اشر میگذا شت . اصولا" در هر جبهه‌ای که متشکل 
باشد از دارندگان افکار مختلف و اعضای گروه‌های مختلف معمولا" تشتت و اختلف 
وجود دارد بخصوص اگر افرادی حضور داشته باشند که نتوانند در خودشان و هوس های 
خودثان » توقعا ت‌شخصی خودشان غلبه یکنند » در آن تا ریخ هم بدون اینکه من بخواهم 
از کسی یاد کنم هرکسی سعی میکرد درآینده‌ای که تصور میکرد موفقیت‌هاثی تصینب 


جیهه ملی خواهد شد به اصطلاح» از آن تمد عرض کنم که » بقدر یا متصور کلاهی برای 


خودش پیش بیتی یکند و همین ها باعث کدورت‌هاشی میشد مثلا" در همان انتقا باضی 
که صورت فیگرفت به ترتیبی که قبلا" عرض کردم البته مرخوم دکتر مصدق در مورد 
حزب میگفت که همیشه وقتی پای انتخاب پیش میآید قهر و اعتراض پیش میا ید , 
متایفانه ما در جبهه ملی دوم هم دیدیم که موقعی که سکن از انتخاب و تقیسم 
مسکولیت‌ها یا مقامات‌جیهه پیش ميا ید اختلف و تشتتو اعتراض‌و اعرا شسسروع 
میشود و این مايه کمال تاأسف یود و اگر غير از این بود شاید جبهه ملی توفیسسق 
بیشتری داشت و يا املا" موفق ميشد و جلوی بسیاری از پیش آمدهائی را که دیدیم 
وتا 

وا ها ۵ تسیا نتم یگیک کو مان ی رکز ا وق و 1 فا تان در ٣نا‏ 
سخنرانی کردند و همچنین آقای دکتر بختیار , من با بعضی از آقایان که صحبت کردم 
گفتند که . آقای دکتر بختیار در آنجا مسائلی را مطرح کردند که قراو نبود مطرح 


یشود و همین موضوع ضربات‌شدیدی به جبهه ملی دوم وارد کرد. خاطراتی که شاا 


اقا ریه ات ایی اقفتا این موم را ها شت که ا ب ؟ 

ج - اجتماع میدن جلالیه بزرگترین اجتماع تا آن, تاریخ در ایران بود و شاین قریب 
صد هزار نفر در آن اجتماع حقور داشتند که :۲ آن زمان نظیرش سابقه نداشت.. آنجا 
علاوه بر دکتر بختیار دکتر صدیقی و دکتر ستجایی هم اگر اشتباه نکنم 

س - یله . 

ج - محبت کردند , من دقیقا" بخا طر ندارم چه مظالیی عنوان کردند ولی آن طور که 
در همان زمان شایع بود و بعد هم در شورای جبهه. ملی هم صحبت شده بود آقایان یا 
همه‌شان یا بعضی ها یشان از این سه تا سختران مطالیی را گفته بودند که متطیق با 
روش و سیا ست جبهه ملی تشخیص دا ده نشد و بعضی ها معتقد بودند که بهمین متاسیت 
جبهه ملی از آن روز در سرا شيبي افتاد. 

س آن روز آقای دکتر بختیار دو تا موضوع را مطرح کردند یکی راجع به پیمان 

سنتو بود یکی راجع به کنسرسیوم بود که آقایان یگر میگفتند که قرار نبود که 

راجع یه این دو مسکله به آن شکل صحیت یشوه در میدان جلالیه . شما آ نجا تشریسقف 

دا شتید خودتانن ؟ 

ج - من در میدان جلالیه بودم اما حقیقت اینستکه ریز مطالب و گقتار آقایان یا دم 
نیست بخصوص که دفعتا" از چندین طرف. ف خت ما ورت اتتظا می هجوم آوردند 

متفرق کردند و جمعیت هجوم بردند در خیا بان های متعدد و در هرصورت بنده خوب 
بخاطر ندارم که هر کدام از آقایان چه گفتند ؟ 

س یله . آ قای نزیه جریان واقعه اول بهمن دانشگاه را شما از آن چه بخا طردا رید 

که دا نتجویان جبهه ملی در آنجا تظاهراتی برپا کردند و شايع بود که تیموریختیار 
در این جریان دستی داشت‌برای ساقط کرئن دولت امینی » شما چیزی از آن واقعه 

بخاطر دارید ؟ 

ج د چون من در دانشگاه نبودم و در مذاکراتی هم که با نمایندگان دانشجودان شد 


بنده دخالتی نداشتم اطلاع دقیقی از کم و کیف ماجرای آن تاریخ ندارم . 


نزیه (۳) زب 


س- شما اطلاع دارید که بخشی از جبهه ملی دوم با تیمور بختیار ارتباطی داشت ؟ 
ج - نه من نشنیدم همچین چیزی ۰ 

س ب آقای نزیه ارتباظ. نهضت آزادی در آن زمان با رفحانیون بظور اعم و بالاخص 
آقای خهینی و اعتراض طرفداران ایشان در ۱۵ خرداد چگونه بود ؟ 

ج - تا ۱۵ خرداد خمینی کسی نبود که مطرح شده باشد اسمش شنیده شده باشد یا 

لا قل بنده یگوشم نخورده بود . 

س- شما اصلا" با ایشان آشنائی ندا شتید ؟ 

ج ‏ مطلقا. و نهضت آزادی ایران از روحانیت با مرحوم زنجانتی و مرحوم طالقانی 
در ارتباط بود . در مورد ۱۵ خرداد ۴۲ بنده همین قدر بخاطر دارم که عنده‌ای از 
اعضای نهضت آزادی را الیته بعد از واقعه خرداد ۴۲ به اتهام همکاری با خمیننی 
ا که کن : 

س - شما جزو آن گروه نبودید ؟ 

ج - عرض میکنم و مخکوم کردند. روزی که تصیم‌گرفته بود سا و اک برای دستگیری اعضاي 
نهضت آزادی ایران به من یکی از دوستان تلفن. کرد در دفتر وکالتم نشمته بودم شب 
هم. شده بود اول شب بود» تلفن کرد که ." با زرگان و سحابی را کرفتند شما از دفتر 
خارج شوید آنجا نما نید میا یند شما را بگیرند." یکی از رفقای نهضت آزادی بود : 
بنده تلفن کردم به آقای سرلشکر زنگنه البته بازنشسته بود کاره‌ای نبود ولسسبی 
دوستا نی داشت که میتوابست‌بپرسد که مسئله چیست ؟ زنگنه هم عرض کردم ازهبان 
آذربایجان و زمان پیشه‌وری مرا میشناخت , او گفت‌که»" یک پنج دقیقه دیگ‌تر 
به من تلفن کنید من بگويم که .۲ چکار کنید خوب است ." من پنج دقیقه دیگیر 
تلفن کردم » گفت »" من هم معتقدم شما در دفتر نما نید ویروید از دفتر, میگیرند 
و این بار هم تگه میدارند و محاکمه خواهند کرد ." بنده از دفت خواستم یروم 
تلفن زنگ زد طرف گفت »" من سرهنگ مولوی؛رکیس‌ساواک تهران بود» " من سرهنشسگ 


مولوی هستم شما همین الان بیائید سازمان امنیت ۰" و شعبه سازمان امنیت‌ هم در 


نزیه (۲) کل 


خیا بان شا هرضا رویروی کالج توی آن خیا بان خارک بود . 

ےا 

ر و ا د کک ا ی ا ا کی وای و لا ی 
به من گفته بودند ۰" شما بروید +" البته اشتباه مولوی این بود که بجای این که 
کر بفوسکت کا مرا ج کته حووق لقن کرد که ها شا کید اا٠"‏ كه بت 
شرفت, . برفتم و رفتم مخفی شدم . امن هفت‌هشت‌ماه مخقی بودم در خانه‌های مختسلف 
آن روز هم بلافا صله بعد از اینکه من از دفتر خارج شدم نیم ساعت بعدش وقتی بولوی 
می بیند من نرفتم میفرستد سراغ من به دفتر غده‌ای از ماًمورین ساواک و میگویند 
که رفته و نیست» و میروند خانه‌مان که همان نزدیکی ھا بوه که آنجا هم طبیعتا" 
نتیجه نمیگیرند و دیگر خابه پدرم برادرم هر جائي که سراغ میگرفتند رفته. بودند و 
بعد مولوی خیلی عصبانی شده بود گفته بود »" من هر جای دنیا باشد این را گیر 
میآورم ." و خیلی ناراحت‌شده بود که چرا من به دعوت او عمل نکردم و نرفتسم . 

آن وقت بقیه دوستان را گرفتند تقریبا" ده دوازده نفر را از نهضت1 زادی گرفتند . 
قبل از البته اینکه؛ ها لا درست‌یا دم نیست: ها چراءایتها را گرقدند و یسک روز 
تممیم میگیرند اینها را آزاد کنند» میروند. سراغ هر کدام از آقایان و میگویند که 
" شما" » البته مدت کوتاهی نگهداشتند بعد تصنیم گرفتند آزاد کنند میروند به 
بعفی از این آقایان یا همه‌شان میگویند »" شما فردا آزاد میشوید و شماره تلفن 
منزلتان را بدهید خبر بدهیم بيایند اتومبیل بیاورند شما را ببرند از قزل قلعه .* 
از جمله آقای دکتر سعابی . آقای دکتر سحابی در کنار حوض حیات‌قزل قلعه داشکه 
وضو میگرفته یک سربازي میآید میگوید که" شما شماره تلفنتان را بنویسید به 
منزلتان خبر بدهیم که بیایند فردا شما را از اینجا ببرند." دست میکند جیب 
پیرا هنی داشت اینجا یک کاغة تا شده‌ای که سفید بوده پشتش [نجا شماره تلفن خانه 
را مینویسد میدهد به سرباز غافل از اینکه داخل این صفحه کاغذ اعلابیها یسسبت در 


تا کید خمینی بمناسیت ۱۵ خرداد و ماجرا هم این بوده که بعضی از طرفداران خمیخی 


نزیه (۴) = 


| علامیه‌ای مینویسند در ملافا تی که در روز ملاقا ت زندان دا شتند میا و رند میدذدهند به 
دکتر سحا بی میگویند "این را بخوانید اگر نظری دا رید بدهیدکه‌ما در ملاقا ت بعدی از 
شما بگیریخ و منتشر کنیم." و این مرد توجه نمیکند که این کاغذ سفید ني تو 


| اميه است و وقتی میبرند این را پیش سرگرد جناب رئیس زندان قزل قلعه‌باز میکند 


میبیند اعلامیها ینت‌در چا کید خنینی » دیتور میدهد که همه را باز نگهدا رند بعد بسه 
شاه گزا رش نیدهند و شاه هم میگوید »" دیگر بايد اینها محاکمه بشوند." و به این 
ترثیب اینها در زندان ماندگار شدند . و حتی بعضی از اعضای جبهه بلی هم که ذر 
زندان بودند هماان روز آزاد شدند ولی نهضتآزادی را همه را نگهداشتند» اعضتای 

نهفتآ زا دی را نگهدا شتند و محا کمه‌شان. شروع شد که همین ارتشبد قره‌با غی هم رئيس 

دادگاه بوډ که الان اینجاست . بنده مخقی بودم کماکان . پروفسور عدل در یک شرکتی 
که شرکت لابرا توارهای دن باکستسر سرم های قبدی و نمکی میساخت بنده وکیل آن 
شرکت بودم پروفسور عدل هم صا حب بهم بود در آن شرکت . یک روز رئيس هیشت مدیسنره 

شرکت‌که مرحوم دکتر علی اکبر اخوی بود که آن هم وزير اقتصاد دکتر مصدق بود. یک 
ماه پیش در نیس متا سفانه خودکشی کرد » و بدعوت‌ایشان من رفته بودم وکیل شبرکت 
بودم » دکتر اخوی از پروفسور عدل میپرسد که»" تکلیف وکیل ما چیست ؟ این مخقیاست 
حالا دا میخواهیم بدانیم که این چه جرمی مرتکب شده ؟ و از این حالت‌در بیاید یا 
برود خودش را معرفی بکند یا ما تکلیف خودمان را با این آدم روشن کنیم ." پروفسور 
عدل میگوید که »" من میروم تحقییق میکنم. و بگویم که موضوع چیست ؟" میرود پیش 
پاکروان که آن وقت‌رئیس سا زمان بود » از او میپرسد میگوید که» اتهام همه اعضا * 
نهضت ۲ زادی ایران اتها م همکاری با خمینی است‌حالا دییگر به سبب کشف | علامیه‌ای که 

در قزل قلبعه شده و اما اگر هر آینه این شخی,یعنی بسده ,که هیچگونه همکا ری با 

خمینی نداشتم و نمیدانم و نمیشناسم میتوانم خودم را معرفی کنم و دیگر از من رقع 
تعرض خواهد شد . پروفسور عدل این خبر را آورد من مخفی بودم مدير عامل همان 


شرکدتآ مد به من گفت » گفت >" پرو قسور عدل .هم میخوا هد شما را ببيند و با شا 


نزیه (۳) ك 


صحبت‌کند." که من روزی رفتم در بیمارستان نجمیه آنجا میا مد گاهی عمل چراحی 
داشت برای اولین بار هم از نزدیک میدیدم » گفتم که »" خوب » من چکار باید بکنم ؟" 
گفت‌که»" شما خودنان را معرفی کنید و کاری با شما بدارند اگر با خمینی همکا ری 
نداشتید ." گفتم »" املا" خمینی را نمي شناسم ." و گفت »" آقاي فردوست منتظر شما 
خوا هد بون اگر بخوا هید خودتان را معروی کنید ." 

س - حسیین فردوست ؟ 

ج - مغاون ساواک بود . 

ی 

ج - شما ره تلفن مستقیم او را هم به من داد گفت »" شما تلفن کنید و بروید خودتان 
را معرفی کنید بلافا مه آزا دمیشوید." بنده آمدم از بیمارستان نجفیه رقتسم 
پا رک هتل از آنجا تلفن کردم به "فردوست اول هم یک بلند بلند گفت‌که " آقا شما 
هفت‌هشت ماه است مارا .نمیدانم» گرفتار کردید و مخقي شدید." گفتم ." مگر مین 
چکا ر کردم شما چکار با من دارید اصلا" که من شما راگرفتارتان‌کرده باشم ؟" گفت » 
" حالا بیا شید اینجا اینجا ضحبت میکنیم." حالا بعذ من هم فکر کردم حالا بااین بحث 
که پیش آ مده بروم آنجا شاید خوب » عدول کنند از تصمیم به منع تعقیب » میذالسک 
رفتم » رفتم و رکیس دفترش گفت‌که »" نه, شما خودتان را به سرلشکر مقدم معرفی 
یکنید پرونده پیش ایشان است ." سرلشکر مقدم که آخرین رئیس ساواک بود قیسل 
از انقلب . 

سب یله » بله. 

ج -آن موقع نمیدانم رئیس قسمتی از ساواک بود » بله؟ از آنجا هم رقتم پیش 
سرلشکر مقدم او هم یک سه ساعت یامن حرف زد که تصور میکنم ضبط هم می شد که 
میگویند ." فلان | علامیه را شما نوشتید فلان روز فللن جا فلان حرف را زدید." البته 
بعنوان خیرخواهی و نه که این کارشنا را نکنید » نگوکید ,ننویسید , فایدها ش 


چیست ؟" و از این حرفها . ولی من خیال میکنم از این فرضت‌میخوا سته‌بودند استفا ده 


نزیه (۲) - و[ بت 


کنند یک | طلاغا تی بگیرند که قطعا " هم ضبظ میشد . خوب » بعد از سه چهار سا عت بحث 
گفت‌که ۰" شما چون برای ما مسلم. شده که با خمینی تماسی ندا شتید و آقایان دوستانتان 
ا ان تما سا م ابرا ین دیگر موی ا نیس دوس ار فارتعا که 
س- ولبی واقعا " آن قایان دیگر با خمینی در تماس بودند ؟ 

ج ‏ واله آ نها ئی که خیلی به 1 مطلاه مذهبی بودند و خود یا زرگان اعتقاد زیادی به 
خمینی ندا شت ولی بودند در جمعیت اشخا صی که اصلا" بطور کلی بیشتر به روحا نیت 
تما یل دا شتند تا » 

س- مثل عباس شیبا نی ؟ 

جرخ مفلا تفه فان شیبا تی + آقای جفقوی: »-ننیدا خم چقه تفر دیگرن و دکترستط یی 
بیشتر از مهندس‌با زرگان » بازرگان مذهبی بود و هست ولی مقلد شریغتمداری بود 
ا صلا" خمینی را اعتنائی نمیکره به !و » اما با کشف.آن اعلامیه در آنجا ساواک‌این 
اعتقاد را پیدا کرده بود کد این ها دارند با خمینی همکاری میکنند دیگر و الااین 
چه جوری دست‌اینها رسیده است‌که اینها در زندان تصویب کنند ببرند بیرون بفرستند 
بیرون پخش بشود . د بازرگان هم البته با اينکه اعتقاد به خمینی ندا شت متا سفا نه 
بعد از انقنب. سخت افتاد در دامن خمینی و این البته بحث آن جدا باید در یک 
فرصت دییگری بشوه » 

س بله میرسیم به این موضوع . 

ج - که به اعتقاد من اصلا" شکست انقلاب مقداری زیا دی مسئولیت‌آن متوجه بازرگان 
است » با اینکه اعتقاد به خميني نداشت متأسفانه حالا یا مرعوب شد یا مج ذوب 
شد یا بهر علت انقلب را به خمینی با خت‌در حالیکه میتوانست وضع بهتری موضسح 
بهتری داشته باشد و کار به اینجا نرسد. . من خودم بخاطر دارم وقتی بازرگان از 
پاریس برگشث به تهران در جلبه سهضت آزادی من پرسیدم که ," شما خمیتی را چگوبه 
آدمی یا فتید ؟" گفت ۰" شاهنشاه آریامهر در لباس روحانیت ۰" گفت ,۲ آدمی است 


خود‌خواه » مغرور و از حالا میگوید هر چه من میگویم باید بشود." گفتم »." پس 


نزیه (۲9) = ۱۱ + 


اقا ار ای سا کر زانهم ا ی وی کنیع پت یمین کاو را رراگرای 
آدم شا هنشاه آریامهر در لباس روحانیت‌است ما کجا داریم میرویم ؟" گفت »" نه 
نمیگذا ریم . ضمنا " گفته که من فیروم مسجد و مدرسه ولی در اساس‌و در مقدمات 
میخوا هد آنچه که اومیگوید بشود ۰" مثلا" اختلافشان سر این‌شده بود که لابد شنیدید؟ 
با زرگان گفته بوده که ۰" خوب است که گام به گام برویم جلو ." خميني گفته بود 
کدء" نغیر با قا طعیت‌با ید گفت که شاه برود ۰" که اصلا" این شعار را اول خی 
مطرح کرده دیگر . 

نف 

ج اما بازرگان معتقد بوده که »" حالا زود انست ما این حرف را بزنیم ."که 
الف او نها شروع ذه بود که با زرگان هم جلسه آول یراق اعرا ض عنیس | زادا مه 
صحبت پا میشود میآیډ به این نیت که اصلا" یرگردد به تهران . 

س - معذرت میخواهم ما برميگرديم به این موضوع . 

EE 

س- میخوآهم از حضورتان خواهش‌کنم که برگردیم به جریان جبهه ملی دوم و عسرض 
کنم | نحلال جبهه ملی دوم . 


روایت کننده + آ قای حسن نزیه 
تاریخ مصاحیه : م۸ آوزیل 1۹۸۴ 

محل مجبا حبه : شهر پاریس » فرایسه 
مصا حبه کننده 4 ضیا ء حدقی 


توار شماره ۰ ۴ 


س + آقای نزیه ما آن روز رسیدیم به موضوع انحلال جبهه ملی دوم من میخواهسم از 
حضورتان تقاضا کنم که نقشی را که نهضتآ زادی در این جریان داشته برای ما بوفضیح 
بدهید . 

ج - نقش نهشت.آ.زادي مقصود شما در انحلال جبهه ملنی دوم يا .نقښی که نهضتآ زا دی دز 
جییه ملی دوم داشت ؟ 

س- عرض کنم در واقع من فکر میکنم که زاجع به نقش نهضت آزأدی در جبهه ملت دوم 
ما مجبت نکردیم بنایراین شما از آنجا شروع بفرما کید تا برسیم ية انحلال جبهه 
ملی دوم ؛ 

ج -. جبهه ملی دوم »هما نطور که اطلاع دارید ۰ ترکیبی بود از نما یندگان گروه‌های 
مختلف از جمله نهضت آزادی ایران . خویمن قبلا" به صقت شخصي به شورای جیهببه 
ملی دعوت شده بودم از طرف مرحوم باقر کاظمی و مرحوم النژیار صالح و بع 


آقایان مهندس یا زرگان و دکتر سحایی هم دعوات‌شدند . نهضتآ زادي اییران به مفهوم 


واقعی کلمه میل داشت‌در کنار جبهه ملی ایران در کمال صمیمیت و جسن نیت‌باقی 
بماند بدون اینکه راجغ به تفس نیمضت یا افراه شرکت‌کننده در آن فکر کت‌سسند.. 
شعا رها نی‌کنه تدوین میشد ؛ ر طرف شهضت ٣‏ زا دي ایران خود بنده هم مشارکت جسدي در 
آنها" داشتم همیشه ناظر بود بر لزوم همکاری صمیما نه با جببنهه ملی ایران » و قبل 
از اينکه من و سایر اعضای نهضت؟زادی ایران به نهضتآزادی ایران فکر بکتیسم 
بیقر به شوه کی فک کرد مت رکوہ کا ر مهد مین سا فل یکر یره کته 


قبلا" هم اشاره کردم »مقداری خودخواهی ها , خودبیتی ها موثر بود و اساسا" باريد 


نزیه (۴) - ۲ ۳ 


گفت به سه علت جبهه ملی دوم موفق نشد اول اینکه دکتر ممدق مستقیما" رهبری. جبهه 
رانداشت » دکتر مصدق در احمد آباد تحت نظر بود تحت نظر ساواک‌ و نیروهای نظا می 
هیچگونه تما سی با خارج نمیخواست‌دافته باشد فقط گهگا ه نامه‌ها کی بوسیله بستگان 
خودش به جبهه ملی میفرستاد و جواب میگرفت » و تمدیق بفربائید که به این نو 
رهبری نمیتوانست به کیفیت مطنوب شکل بگیرد. و توصیه‌ها ی دکتر مصدق هم براشر 
تشتت عفبا بد و نظریات‌و سلیقه‌ها در شورای جبهه ملی متا سفاته کمتر عمل میشسد. 
عت دیگر این بود که حبهه ملی برنامه روشنی نمیتوا نست اراثه بدهد» و علت سوم 
تشتت و اختلاف نظر و دا عیه‌ها ی رهبری از طرق چند نفر. از شخصیت طراز اول خبهه ملني 
دوم بود. به این سه علت بنده معتقدم جبهه‌ملی متا سفانة در آن تاریخ در سراشییبی 
ناکامي و شکست افتاد. کنگره جبهه ملی وقتی تشکیل شد اختلافا ت خیلی بیشتسر 
ظاهر شد کتگره در حذود با حضور هفتا: هشتاه نفر تشکیل شد که از نقاط مخت لف 
مسلکت آمده بودند در منزل مرحوم قاسمیه در تهران پارس تشکیل نید واز همان روز 
اول ا ختلاقا ت به اوج رسید و مایه تأسف بیشتر این بود. که خبرهای کنگره به خا رج 
برده میشد ومن به خاطر دارم روزی مرخوم کشا ورز مدر در ھا یت تا شر و اقا سف 
میگفت ," من هر وقت برمیگردم به منزل یا دفتر کار خودم رئيس سا واک تهران تلفن 
میکند و میگوید »" آیا ميل دارید من بگویم امروز در کنگره چبهه ملی چه گذشت و 
چه افرادی چه یخن ها ئی برزبان. رابندند؟" و سپس با ریز مطالب آنچه در کنگره‌گذشتنه 
بود از طرف رئیس‌ساواک تهران به اطلاع آقای کشا ورز عدر و شاید بعضی از اعضباء 
جیهه هم تلفنی میرسید که مايه نها یت تعجب بود و معلوم نبود از ناحیه چه شخصی 
این خبرها به بیرون برده میشود درحالیکه علی الظا هر تهایت مراقیت‌ها یسمل 
آمده بود که اشخاص غير مطمتن در آنجا رخنه نکنند يا خبرها به خارج برده بنشود . 


است ؟ 


ج. ب کنگره جیهه ملی دوم غلنی نبوت و افراد با نشاانی های مخصوصی در میزدند وواره 


تزنه . (۲۲ ا 


منزل ميشدند طوری نبود که اشخاض غير شورای جبهه ملی درآیجا حضور داشته باشنبد 
و حټی خیرنگارانی هم حضور ندا شتند کنگره کاملا" هحرمانه بود و سعی شده بوډ که 
محفوظ از رخنه و نقوذ عوامل و ایادی رژيم و با ساواک بماند که نمانده بود و 
معلوم شد که شخصی یا اشخاصی از داخل خود کنگره خبرها را به خارج و سس اواک 
میبردند. و باز جالب تر اینکه بعد از خانمه جلسات‌کنگره که البته مننهی شد به 
صدور قطعنامه‌ای و برنامه‌ای از نظر سیاسی و اقتصادی که بعنوان نفس برټامه بد نپود 
مطا لعا تی شده بود زحمتی کشیده شده بود که از رهبری منسجم و متحدی وجود ذاشسبت 
شاید ميشد به پیاده کردن و اجرای آن, امیدواار شد چند روز بعد از خاتمه کنگره 
مأمورین سازمان امنیت‌به خانه الهیار مالح میروند نوا رهای کنگره نزد ایشان بزدو 
سعي کرده بودند درجای مخفی و مطمیّني این نوارها را تگهداری کنند و فا موزین ساواک 
جوانسته بودند به راحتي آنها را بدستآورده و باخود ببرند. ترديدي نیست‌که در 
چنین شرایطی ادامه کار جبهه ملی فوق العاده مشکل بود . و چه افرادی با زیسرپا 
گذا شتن تمام مسائل مربوط به اخلاق و شرف‌و انساءنیت فرتکب این کار شده بودندبرای 
من هیچوقت‌کشف نشد و اشخامی در مظان ارتباط با ساواک بودند ولي دلائلی در دست 
نبود ولی پیدا یود که دیگر جبهه ملی مرفنظر از علل دیگری که قیلا" اشا ره کردم به 
این مناسیت هم فعالییش مشکل شده بود و شاید اطلاع دارید که در مدت‌خیلی کوتا هي 
تاگزیر فعا لیت‌جبهه ملی دوم تعطیل شد و در آخرین اجلاس جیهه ملی که بښده حضور 
نداشتم شنیده شد که سیاست معروف ضبر و انتظار را اتخاذ کردند و به فعالیت‌های 
خودشان خا تمه دا دند . 

س و بعد از آن نهفتآزادی اختلائسی هم با جبهه ملسی دوم داشت از بدوامر 
یکی سر مسکله سازمان بود که نهضتآ زادق دارای یک سازمان مخفی بود که جبهه ملی 
معتقد بود که سازمان مخثی نمیتواند که در یک سازمان علنی شرکت داشته باشد , مسئله 
دیگر درباره تمایل مذهبی و آن محتوای مذهبی نیشتآ زادی ایران بود, این طور نبوه ۶ 


ج - نهضت آزادی ایران یک جمعیت مخفی نیود. نهضتآزادی ایران بطور علنی تشکیل 


نزیه (۴) اب 


شد جلسه افتتاحیه نهضتآ زادی در منزل مرحوم فیروزآبادی منعقد شد مهندس با زرگان 
و خود بنذه آنجا سخنرانی کردیم و چون فواجه بود با دوره‌ای از حکومت‌شاه که تا 
حدودی فقاو کمتر شده بر توانستیم این فعا لیت‌را فروع کنیم. . تجوعسسبه 
سخنرانی ها در آن تاریخ و ببد از انقلاب منتشر شده است وجود دارد» 

س- بله » بله , 

ج. - نهضتآ زا دی ایران یک جمعیت بنابراین مخفی نبود آن نهفت مقا ومت‌بود که مخفی 
بود بنابراین ایرادی به این مناسبت در جبیه ملی دوم وجود ندا شت که نهضسست 
آزادی !یران به سبب مخقی بودنش نمیتواند در یک جریان علنی مشارکت دا شته باشد . 
و اما علت‌دوم که اشاره فرمودید هم باز بنظر من درست نبود یرای این که ډر آن 
تا ریخ نهضت آزادی ایران میشود گفت گروهی بود لائیک و مذهبی به آن معنی نبسیود 
البته افرادی در شررای جبنهه ملی ایران از جمله آقاي دکتر غلامسین صدیقیسسی 
ایراد‌هائی به این مناسبت بر نهضتآزادی ایران داشتند ولی بنده تحور میکنم که 
چنین توهمی موردی ندارد در مجموع و نما نطوری که قبلا" عرض کردم نقش نهضبت 
آزا دی ایران در جبهه ملی دوم بخصوص چون خودم تائل به این مسئله بودم ایجساد 
تلفیق , اتحاد » همکامی » ممفکری و همراهی بود . 

س بله. آقای نزیه شما. نهضتآ زادی ایران را یک سازمان لائیک خطاب میکنید ولسی 
در اینجا در اسناد نهفتآزادی ایران که چاپ شده اینجا در گاه‌شماری آش نوشتبه 
"در ۲۵ اردیبیشت ۱۳۴۰ تا میس نهضتآزادی ایران بعنوان یکی از گروه‌ها شی که عضو 
جبهه ملی یران ینا به وظیفه اسلامی و با ایده‌کولوژی اسلامی" »وعرض کنم خدمتتان,» 
همچنین اینجا در صفحه ۴۷ که این از مموبات کنگره نهضت آزادی ایران است نوشته 
" نهشتآ زادی ایران همواره معحقد به آ مریت‌دین و احکام خدا بر حکومت‌و سیاستِ 
بوده و با تفکر تفکیک دیا نبت‌از سیاست که درمحافل سیاسی و روحانی گذشته حساکم. 
بود مبارزه کرده است ۰" و بارهم اینجا در نهشتآزادی اعلامیه‌ای که صادر کسرده 


روگ این مسکله اشاره کر ده که‌دین ار سیا ست جدا نیست: و تهضتآ زا دی آبران پک 


نزیه (۴) - ۵ 


سازما نی است که معتقد به حکومت | سلامی و جمهوری اسلامی است‌و دا رای ايده‌ئولوژی 
اسلامبی | ست ۰ 

ج - عرض‌کنم که مدارکی که اشاره میفرمائید اخیرا" منتشر شده است‌در تهران 
و بدسث من هم رسید و يا نها یت تعجب من تلقی کردم. و نویسندگان این اعلامیه‌ها 
و تشکیل دهندگان آن کنگره‌ای که اشاره کردید که در سال ۶۰ (۶ ۰ ۶۲ نمیدانم 
دقیقا" درچه ناریخی تشکیل شده بنظر میرسد که خواسته‌اند خودشان را با مسائل 
و سواست روز سیا ست‌جاکم بر مملکت تطییق بدهنه و مبالفه. گردها خد در یی س 
سوابق دیگری وجود دارب چاپ شده است که اتفاقا " در همین اواغر و این یبا 
خواستها ند تا ریخچه نهضتآزادی ایران را بنویسند بنظر من فراموش کرده‌اند که 
مرا منا مه نهضتآزادی در بدو تأسیس حاکی از چنین مسائلی نبود و من این جسبا 
دارم و ممکن است‌با هم براجعه کنیم ببیبنیم » مبالفه کرده‌اید افراط کرده‌انسد. 
البته آنجا مهندس‌بازرگان بخاظر دارم در نطق افتتاحیه‌اش گفت که ," ما مصدقی 
هستیم مسلمان ستیم ایرانی هبتیم ." خوب » همه مسلمان بودیم انکار نمیشنوه 
کرد باز هم میگوئیم مسلنمان هنتینم. ولی هیچوقت تعصب مذهیی به آن معن ی 
نداشتیم و هیچوقت هم بندهیکی که لاا قل به اکثریت آنهاشئی که نهضتآ زادی ایسران 
را تشکیل دادند معتقد نبودند که حکومت باید مذتبی و اسلامی باشد یا حکو ۱ 


از مذضب جدا نیست , نه آقای طالقانی نه آیت‌اله زنجانی هیچکدام هم در این 
نیت ‌نبودند که روزی جکومت‌اسلامی مستقر کنند و یا خودشان به حکومت برسبّد حالا 
مرفنظر از آیت‌اله زنجانی که مرد فوق السعاده روشن فکری بود از آین جهت و نهضت 
آزادی را ضمن بیانیه‌ای تا کید کرده بود هرگز معتقد به حکومت مذهبی نبود » مرحوم 
طا لقا نی هم چنین اعتقا دی نداشت ۰ مرحوم طالقانی حتی بعد از انقلب من یارها 

با او صحیت میکردم دو به دو فوق العا ده از آنجه پیش آمده بود ناراحت‌بوه واز 

اینکه خمینی برخلاف و عده‌ای که داده بود که میرود مسجد و مدرسه ولی خواسست 


زما م حکومت را بدست‌بگیرد متائر بود. متاسفانه مرحوم طالقانی هم مثل بعضی از 


نزیه (۴) سا وب 


شخمیت ها ق مذهبی و سیاسی دیگر دو به دو این گله‌ها را میکرد و این ناراحتیی ها 
را ابراز میداشت ولی در پشت تریبون در نماز جمعه در سختراءنی ها یک وقت‌رشته 
سخن از دستش میرفت و مطا لیی میگفت در تا شید خمینی که یک نقطه ضعف بزرگسی 
برای طالقانی باقی گذاشت . اما من بارها و بارها طالقانی را ديدم که ازاوضا عی 
که پیش آمده بود فوق العاده ناراحت بود و مستفاد از بیانانتش این بود که 
آ0 کو کا همست 

س آقای نزیه بعد از انجلال جبهه ملی فعالیت‌های نهضت آزادی چگونه بود ؟شما 
که یکی از رهبران نهمتآزادی بودید چه خاطرااني از آن دوره دارید ؟ 

ج شاید بخاطر دارید که بخد از میحتینگ میدان جلالیه و بعد از اینکه کنگره جبهه 
فلی به دلاگلی که عرض‌کردم موفق, نشد رژیم حاکم یورثی برد عليه همه رهبران ملسی 
عده زیا دی را با زداشت ۰ کلوب ها را بست و اختناق شدیدق برقرار شد . بخاطبر 
دارم در اول ۳۰ تیر بعد از این جریان ها شب سی تیر همه را بازداشت کردند چون 
قرار بود بظاهرات وسیحی در سراسر تهران برگزار بشود . همه افرادی را که 
در مظان فعالیت برای تظا هرا ت بودند دستکییر کردند که خود بنده هم دستگیر شسدم 
و وقتی مرا بردند قزل قلعه دیدم همه را آوردند و منظور این بوډ که دیگر اجبازه 
هیچگونه حرکتی را ندهند . البته بازداشت‌ها مدت‌کوتا هی بیشتر طول نکش د 
بعد همه را آزاد کردند اما دیگر هیچگونه فعا لیت علني را اجازه نمیدادند ویسختی 
سرکوب میکردند و يا افرادی را میگرفتند و به دادگاههای نظا فی تحویل میدا دند . 
به این مناسبت‌فغالیت‌ها رفته رئته فروکش کرد و امکان هیچگونه عملی به صورتبی 
که در سال ۳ و ۴۰ وجود داشت وجود نداشت و یخصوص در مورد سران نهضشتآزادی 
ایران یغد شدت عمل بيشتري نشان داده شد . سمام این ها جزو بازداشت بدگان 
بودند و اما وقتي که تصمیم به رفع بازداشت گرفته شد سران نهضت آزا دی استشتاایا. " 
در با زدا شت ماندند و علتش این بود › البته بايد بگویم که من قبلا" آزاد شده 


بودم »> مهندس با زرگان و دکتر سحا بی و بکیه در زندان بودند و انتظار آزادی شان 


نزیه (۴) 2 


را همه داشتند با چند روز فاصله . روزی که مأ مورینی میروند در زندان و ابلاغ کنند 
به آقایان که »" فردا پس فردا همه آزاد میشوید به آقای دکتر سخابی مراجفه میکنذ 
ماً موری و میگوید که »" شماره تلفن منزل خودتان را بدهید تا اطلاع دهیم فسردا 
اتومبیل بیاید و شما را از قزل قلعه ببرد." آقای دکتر سحابی که در کنار جوض 
درحال وضو گرفتن بوده کاغذی میگردد پیدا کند شماره تلفن را بنویسد کا غذ تا شده‌ای 
در جییش دادیه بدون مراجعه به این که آیا: این کا غذ پشتش هم سفید است یا نوشته ؟ 
کاغذ را از جیب خودش در میآورد و شماره تلفن منزل را پشت آن مینویسد و دست‌آن 
سریا ز یا ا میدهد که ببرد یه رئيس زندان بدهد . داخل این صفحه کاغذ | علامیه 
مختصری بوده در تا گید خمینی چون این وقایع البته بعد از واقعه ۱۵ خرداد رخ داد » 
این ها ئی که عرض میکنم ممکن است البته در تاریخ دقيق اشتیاه بکنم چون بخا طرم 
نمیا ید » 

س - یله » بله . 

ج د ولی يعد از واقعه ۵: خرداذ یود که عده‌ای همچنان در زندان بودند ولی رژیسم 
تصمیم گرفته یود این ها را آزاد کند وبتدریج آزاد کرد مثلا" سران جیهه ملی همه 
آزاد شدند و اعضا ی نهضت ملی هم بتدریج زا + فی شدند و قصد آزاد کردن. آنینا را هم 
برای چند روز دیگر دا شتند ولی وقتی این کا غذ دست سرگرد جناب رئیس زتدان 
قزل ملته میرسد و می بیند اعلامیها یست در تا کید خمینی دستور میذهد تمام این 
آقایان با زداشت شدگان از نهضت ۲زادی را ببرند به زندان هايی مجرد تا از شاه 
کسب تکلیف یکنند. و بعدها معلوم شد بعضی از چوابنان مذهبی طرفدار خمینسی روز 
ملاقا ت زندانی ها این اعلامیه را به آقای دکتر سحابی داده بودند محرمانه مخقی 
از دید مأ مورین و از او خواسته بودند که این وا در فرصت مناسب بخواند و باآقای 
مهندس با زرگان و سایرین هم تبادل نظر کند و اگر تأگید کردند منتشر بشود و یااگر 
اصلاحا تی پیشنها دها ئی داشتند منظور بشود » و دکتر سحابی هم در آن شرا یطی که 


نزیه (۴) = ۸ ¬ 


و داخل آن یک | علامیه| یست در تا کید خمینی که وقتی دست‌سرگرد جناب میرسد و ازشاه 
کسب تکلیف میکند و این ها را به زندان های مجرد میفرستد دستور ادامه بازداشت 
و محاکمه همه آقایان صادر میشود. این ها در زندان به این مناسبت ماندگا.ر شدند. 
سس و شما را مجددا " دستگیر نکردند ؟ 

سا واک تهران یه من تلقی کرد چون ڏو سه با ر هم تلفنتی مرا احضار کرده یود رفته 

بو دم ۰ 

س بله» بله. 

ج - تلفنی احشار کرد گفت » غروب هم بود > گقت »" فوری بیا گید 
سا واک ê‏ 

س- توار قبلی بله. 

ج -ینایراین پس‌قبلا" من اشاره کردم و موضوع این بود و بنتایراین تکرار نمیکنم 
س بله » بله ٠‏ 

ج و به این مناسیت فعالیت نهضت آزادی ایران موقوف‌شد یعنی عملا" امکان پذیر 
دیگر نبدد > آقایان هم که از یک سال تا ده سال یا هشت‌سال محکوم شده بودند بعد 
از مدتی و قبل از اینکه دوره محکومیتشان خاتمه پذیرد آزاه شدند . اما دیسر 
فعالینتی مقدور نبوه . 

س - دقیقا " به یادتان میاید که چه سالی آقایان آزاد شدنه ؟ 

ج - اگر اشتیاه نکنم از سال ۲ ۴ تا سال ۰۲۷ ۴۸ » در حدود پاج ساال بعدش تصور 

میکنم اگر اشتباه نکنم , آقایان آزاد شدند . 


نزیه ‏ (۴) ی 


با آیت‌اله خمینی به اتفاق دکتر سخابی ملاقا ت‌کردند و با ایشان آشنا شدند,آیا 
شما هم از این جریان ملاقا ت‌هیچ اطلاعی داشتید ؟ 

ج - من هیچگونه اطلانی نداشتم و این ها را هم اخیرا" در نوشته‌های ایشسان 
می بینم و ما را هم ایشان در جریان قرار نمیدادند. اساسا" آقای باازرگان 
اعتقادی به خمینی نداشت و درمحافل خحوصی همیشه او را یک آ دمی در سطح خیلسی 
پائین و شخصی شهرت‌طلب »جاه طلب معرفی میکرد و فاقد مايه و علم و دانسش 

و بیتش .و هما تطور که قبلا" هم اقاره کردم پا ریس هم که مد برگشت خینی ازاو 
بدگوکی میکرد . متأسفانه باید گفت مهندی بازرگان یا مرعوب شد یا مجسسقوب 
شد » 

EEN OR 

ح ب یا به سیب اعتقادی که مردم داشتند یه مهندس با زرگان فکر میکرد که 
بتواند جوابگوی انتظارات مردم باشد که متا سفاانه نتوانست از عهده بر بیاید . 
س - بله. این جریان ملاقاتشان را با آقّاي خمینتی که آقای مهندس بازرگان در ایتجا 
منتشر کردند در کتاب شورای انقلب و دولت موقت‌و سیمای دولت موقت از ولادت تا 
رحلت »این گزارشي را که دادند در ملاقاتشان در تاریخ ۵۷/۷/۳۰ با آقای خبیشسی 
در پا ریس که عرض کنم خدمتتان که میگویند کهء." پرسیدم جنابعالی ", یعنی آقسای 
خمیتی »" چگونه اوضاع و تکلیف‌را می بینید؟ باز هم ساده تگری و سکینسسسه و 
اطمیتان ایشان به موققیت نزدیک مرا یه تعجب و تحسین انداخت مثل این که قخایة 
وا انجام شده و حل شده داسته گفتند › شاه که رفت‌و به ایران آمدم مس ردم. 
نما بیندگان محلس وبعددولت را انتخاب خواهند کرد منتهی چون کسی را نمیشتاسم از شما 
میخواهم افرادی را که مسلمان و مطلع و مورد اعتماه باشند علاوه بر خودتان ودکتر 
یزدی معرفی کنید که مشاأورین من باشند و آنها بگویند چه کسی برای نما یندکسی 
مجلس خوب است‌تا من بعنوان نامزد به مردم پیشتهاه نمایسسیم. 
وژراء را هھ .یم آن هرگ ستدر نظر بگیس رد که 


نزیه (۴) = وت 


من پیشنها دٍ نمایم کافی است این وزراء مسلمان و درستکاار باشند ." و این جا 
آقای بازرگان هم میگوید که >" گفتم چشم » با آقای دکتر یزدی می بنشینیم و صورتی 
تهیه کرده خدمتتان میدهیم ." آیا وقتی که ایشان مراجعه کردند به شما و سار 
رهبران نهفتآزادی گزارش دا دند که آقای خمینی توقم اش .. ت‌وسیا ست‌وبرنامه‌اش 
چکونه است ؟ 

ج - گاهنا مه‌ای که مهندس با زرگان جهیه و اراثه داده است متأسفانه توآّم سا 
نظریا تی است که حتی شاید بتوان گفت علیرغم سوابق و نیات باطنی بازرگان بود . 
در سوایق تاریخی که اشاره شده است مخصوصا " تویسندگانش » تهیه کننش داش 
سفن این که مخعمه: ودند ختنا یک کلم اسلا به ان اغا کفت: + فقیل گس رود 
قلان اسلامی » یک کلمه اسلامی هم ب آن اضافه کردند. يا صدور اعلامیه راجسع به 
سئله‌ای که قطعا " هم سیاسی یوده و ارتباط به مسائل مذهیی هم نداشته آمدند سعی 
گرد برگووتن: کی ای غا سر مق جود امل توف و کی پیووی از کیا کی وده 
که در آن زمان اصلا' شاید ته خمینی مطرح بوده نه چنین مسائلی وجود داشته, ایشان 
خواسته است به همه این ها و يا اکثر این قبیل سوایق و خاطرات یک رنگ مذهیی 
یزند که از جمله نهمتآزادی ایران بود که قبلا" اشاره کردم که چنین چییزی نبود . 
مهندس با زرگان متاًسفانه در موقعی !قدام به چنین کا ری کرده که حکومت‌اسلاسسسی 
در سراشییی سقوط است و مردمی که اصلا" دنبال حکومت آسلامی هرگز تبودنتد ودږ 
مرا یط فعلی و از آن پنج ثش ماه بعد از انقلب هم به سختی متنفر بودند از آن چه 
پیش آ مده است ایشان تازه بعد از چند. سال که از انقلب گذشته میخواهد بگوید 
ته» تمام کل فا لیت های گذشته هم رنگ اسلامی و هدف الامی داشته . به اعتقاه 
بنده چنین چیزی, ضحت ندارد و از نظ رود مهندس‌با زرگان و هم رزمان قدیم خودم 
بنده باید بگویم که خیلی متام که چنین تعبیری را میخواهنه اراشه بدهند وانموه 
کنند و اید بشود گفت مسابقه‌ای گذاشتند با آخوندها برای اینکه بگویند مسسسااز 


شما اسلامی تر بودیم و اسلامی تر فکر ميکرديم ۰ آقای مهندس بازرگان آن چه راجع 


NS )۴( نزیه‎ 


به مذاکره با خمیبی گفته همه بطالب را در تهران یا به من نگفت‌یا افشا نخواست 
بکند نها چیزی که اشاره کرد و قبلا" من گفتم ر!جع به اعضای شورای انقسبلب 
یود که گفت.»" خميیي میخواهد اعضای شورای انقللب مطایق صورتی دعوت‌شیوند 
که در اختیار من گذاشته است و موقسی که صورت را ارائه داد اکثر ما تعجب 
کردیم برای این که افرادی از نظر نهشت وانقلب ملی در آن مورت گمنام بودند 
ما اصلا" این ها را نمی شناختيم . فرض یقریاشید مرحوم مطهری » رفستجا نسسی 
حتی بهشتی که ما آن روزها !سمش را می شنیدیم که من گفتم," آقا , چگونه معکن 
است این ها در شورای انقلب بروند الا" شورای انقلاب به آقای خمیتی چسنبه 
ارتباطی دارد ؟ اگر باید شوراشی تشکیل بشزد در داخل مملکت به آنهائی که از 
۸ برداد در مبارزه بر عليه شاه بودند با ید تصمیم بگیرند نه آقای خمینی کبه 
تاا خرداه سال ۴۲ مشاور شاه بود تا مه‌ها ئی به شاه مینوشت تلگراقاتی به شاه 
میکرد شاه را هدایت میکرد ارشاد میکرد ." که آقای مهندس بازرگان برگش ت 
و گفت که ۰" یله ایشان میگویند افرادی باید بروند شورای انقلب که مسلمنسان 
با شند نماز خوان باشند ." که بنده گفتم»" آقا این .درست نیست در شورای انقلب 
اگر بناست تشکیل يشود حضور فرض یکنید که خود شما مهندس بازرگان › خوب » دکتر 
سحایی » آیت‌اله زنجاتی » آیت‌اله طالقانی قایل توجیه است برای این که هم 
مردم این ها را میشناسند و هم حقیقتا " عمری و لاقل یک ریع قرن میارزه کردند 
ولی یقیه را کسی نمیشناسد." خمینی در پاریس به هرکسی میرسید » نه هرکسی 
الیته. این‌هاگی که شهرتی داشتند و ملاقاتی با او میکردند می پرسید که چه افر!دی 
وا صالح برای کا رهای آینده میدانند ؟ از خود من هم چنین سئوالی را کرد کسسه» 
" شما آیا اقرادی را از لشکری و کشوری میشناسیت که در ؟ینده به کار دعوت 
شوت ۳۶ آلیخه فقتا" اقا ره ميكرة که" من فقط میعرا هم أبن ها را مایم وه 
دولت موقت و نخست وزیر موقت معرفی کنم و هیچ نظر خاصی شخصا " ندارم من کا رم 


در مسجد و مد رسد خوا هه بو د کاری به حکو مت ندارم بعنوان یک مشا ور مرا تلقی 


تیه (f)‏ و - 


بک آو این تفا رف‌ها ووا که خی از نای ها ای من رید ما وه 
اقرا دی را میشناسید ؟" گفتم »" جیمسار جم يرد خوش نا میست ۰ تیمسار سرلشکر احمد 
زتگنه مرد خوش نا می است در ارتش ." گفت »" اتفاقا" هر کسی پیش من. آمده ازاینها 
به نیکی یاد کرده ." ظهار علاقه کرد که هر دو نفر را بییند › گفتم »" جم را من 
شخصا " نمی شنا.م دورادور میشناسم ." گفت »" تحقیق کنید بیینید میشود» گفتند 
لندن است میشود بیاید مرا ببیند ؟" گفتم »" این را من تحقیق میکنم ولی راجع 
به سرلشکر زنگنه هم که همکار دکتر مصدق بود او در تهران است من يايد ببینسبم 
میتواند بیاید پاریس, یا نه ؟" وقتی آمدم از اطاقش بیرون دکتر مبشری را ديدم 
گفتم »" خمینی "ز نظامی ها میپرسید من. دو تفر را اسم بردم میخواهد ببیند ." گفتٍ 
" من جم را میشناسم از قدیم و تلفن میکنم بیاید خمینی را ببیند ." و تلفن کرده 
بود گویا ۲*"ی جم گفته بردند »" من اگر بخواهم آنجا بیایم شب هنگام خواهم آمد که 
خبرنگاری کسی نیاشد من کسی نیستغ که مصاحبه کنم یا مطرح بشوم ولی میآیم ایشان 
را می بینم ." اما سه شب متوالی گویا خمیتی انتّظا رش را داشته و ایشان نیا مدنت و 
شاید هم تشخدص ایشان درست تر از بقیه بود که فکر کرده بودند که بهتر است ملاقا ت 
نکتند يا این مردی که‌یعد قیافه واقعی اش ظاهر شد : از اشخاص غیر نظامی هم 
از من پرسیده بود که من یک صورتی تهیه کردم دادم یه او .و باز هم بخاطر دارم 
که موکدا و مکور! " میگفت که ۰" من‌فقط اینها رابرای اینکه بشناسم و به نخست‌وزیر 
موقت معرفی کنم میخواهم ." برای این که اطمینان بیشتری بدهد. باز میگفت‌که »" من 
اصلا" معتقد هستم حکومت‌کار ما نیست کار روحا نیت‌نیست ." که البته بعدها معلوم 
شد تظاهر میکره و از قدیم و در نوشته‌ها یش سعی کرده است بگوید که " حکومست 
حق ووحانیت‌است آن هم حکومت‌اسلامی " که سعی کرد پیاده کند متاسقانه کساضی 
مثل بازرگان هم آگاه یا ناخوداگاه به این فکر و ايده خمیتی کمک کردند . 

س- آقای نزیه » شما معتقدستید که حتی این » عرض کنم خدمتتان » اسناد تهضست 


؟زا دی آیران را که نهضت آزادی ایران در !یران منتشر کرده حتی اعلامیه‌ها کی که 
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در نا لهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ داده شده‌که در آن | علامیه‌ها به آن تاریخ زسحا" از آقای 
خمینی تعریف و تمجید. شده و عرض کنم » به بهائی ها حمله شده و دیگر عرض كنم › 
به آزادی زنان و حق رای آنها حمله شده » حتی معتقدید که آن تاریخ هسای آن 
اعلامیه‌ها هم ساختگی است‌و متعلق به آن دزوره نیست ؟ 

ای ها اوا مكو ات نوما کی مان مه ا ری ات 

سد عرض کنم ۰.۰ 


ج و جلوتر از آن چنین چيري مطلقا" نبود و بايد عرض کنم که افرادی رخنه کرده‌بودند 
در نهضت آزادی ایران که بهمین مناسبت دیگر بنده خودم کمتر شرکت میکردم و مظلقا 
موافق نبودم » این ها فوق العاده مذهیی بودند یا خود را بیهبی معرفی میکردنسد 
بعضي از آن اعلامیه‌ها که تهیه شده بود من مخالف بودم ولی در غیاب ماء ما که عرض 
میکنم من و عده‌ای که موافق با این حرکت‌و این نحوه کار نبودیم» این ها تهیه و متتشر 
س م ممکن است بفرماکید آن عده کی ها بودند با شما هم نظر نودند ؟ 

ج - آنهاانئی که با من هم نظر بودند آقای عباس سمیعی بود ۰ مرحوم رادنیا بود» این 
ها از اعضای موشر و موسی بودند ۰ بنده میتوانم از آنهائی که بخصوص میخواستنشسه 
رنگ مذهبی به حرکت بدهند یاد کنم باید بگویم آقاق احمد صدر حاج سید جوادی بود » 
آقای. جعفری بود که البته شهرت زیا دی نداشت ولی در تهیه آن اعلامیه‌ها موثئر بود و 
در بیرون از اران هم میشود از دکتر یزدی نام برد و تا حدودی قطب زاده , 

س- بله. قان نزیه در اینجا اجازه بدهید که اعلامیه‌ای هست که در ۲ بهمن ۱۳۴۱ 
شورای نهضت آزادی ایران آن را صادر کردنه. و در اینجا درباره مبارزه عليه تقویت 
اقلیت‌های ضد اسلامي نوشتند که ء" هیتت‌حاکمه فعلی "» یعتی حکومت‌شاه»" برای جلسب 
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نظر اربابان خود دست به اقدا ما ت‌وسیعی برای تقویت حمایت دولت‌پوشا لیس بی 
اسرائیل که بزرگترین پایگاه دشمنان ابسلام و عامل استعمار در خاورميانه مجسوب 
میشود زده و با خرید اجناس‌و استخدام کارشناسان اسرائیلی و مبادله هیئت‌هنای 
مخحلف به آنها کمک میکند و بهاگیان که دلالان اسرا گیل در میلکث ما هستض‌سد 
فرا موش نکنید که حیفا و عکا مرکز بهائیان از شهرهانی معروف اسراثیل است 
در دستگاههای ساس مملکت رخنه کرده و روز بروز بر نفوذ آنها در تمام قسمت ها 
مخصوصا " دستگاهها ی تبلیغا تی و حتی گفته میشود در هیئٹ دولت زیا دتر می گردد." 
و همچنین اين جا راجع یه حق رائی که به زن ها داده شده شدید|" مخا لفت کرده با 
این موضوع و عرض کنم » حق رای زن ها را تخطثه کرده . ببابراین این با این 
تاریخی که هست و شما که در اعلامیه اخیری که نوشتید در آنجا ذکر کردید که در 
شورای نهضت آزادی با تشکیل شورای انقلب بخالفت کردید دز ذهن هر کسی این تداعی 
میشود که شبا تا آن تاریخ یعنی از بدو تأسیس نهفتآزادی ایران تا آن تاریسبسخ 
یعنی تا سال ۱۳۵۷ یکی از رهبران نهضت آزادی بودید»بنابراین الان بنده این جرینان 
زا که خواندم که مال شورای مركزي نهضت آزادی است و در سال ۱۳۴۱ نوشته شده 
چطور بود که شما در تمام این دوران با اینکه شما خودتان را لائیک میدانید و 
مخالف این چیزها بودید همكاري با نهفت آزادی و رهیری نهضتآزادی را ادامه 
دادیه ؟ 

ج - عمر نهشت آزادی ایران بعد از تأسیس. بسیار کوتاه بود یعنی عمر فعا لیسسست 
علني اش » و در اآبذک مدتی تفرقه و جشتتی در داخل نهضت آزادی پیدا شد و بن ده 
اگر به این تعبیر اد کنیم که هر گروهی در آن اقلیت‌و اکثریتی وجود دار شاید 
بتوانم بگویم من در اقلیتی بودم و شاید هم بشوه گفت در اکثریتی, حالا دقیقا" 
نمیتوابم. داد کتم ء که مغا لف‌با این قبیل کارها که الق یاه گردید بودیم و بهمین 
مناسبت من شرکت نمیکردم در جلسات‌ نهضتآزادی ایران و اگر بگزیم که بعضی ازاین 


ا علامیه‌ها که شما الان اشاره کردید من بعد از انقلب این ها را دیدم شما تعجب 


نزیه (۴) - ۱۵ - 


نکنید چون در آن تاریخ این ها تعدادی در شرا یط مخفی گویا منتشر مې شده و دست 
عده‌ای از آ خوندها در قم و تهران میرسیده و انټشار وسیعش هم در بین مردم خیلی 
کم بود و خود بنده که عضو موسس نهفتآزا دی ایران بودم این ها را اگر باز همم 
تکرار میکنم میگویم » بعد ار انقلب دیدم تعجب نکنید . چون من دیگر کمتر میرفتم 
و روش آقایان را مطلقا نمی پسندیدم و اساسا" همیشه قاأ ثل. بودم که اسلام باید در 
شان و منزلت خودش باقی بما ند به آلایش‌های سیاسی آلوده نگردد در هر فرصتی هم 
این تذکر را به دوستان میدادم . اما بعد از انقلاب یعنی یا در آستانه انقسلاب 
شورای قدیم باید گفت نهضشسبت آزادی ایران دعوت‌شد همه را دعوت‌کرد‌ند ییننی 
تا آنجائی که امکان داشت به همه خبر دادند که برویم منزل آقای احمد صدر حاج 
سید جوادی راخع به مساکل | نقلب. محبت کنند. 

س این دقیقا" چه تاریخی بود ؟ 

ج - !ین همان ایا می بوذ که هنوز خمینی در پا ریس بود . 

س = ۱۳۵۶ بوك ۰ 

ج پا اوائل. ۵۷ همان. وقت که بازرگان آ پاریس و برگشت‌تهران . 

س شما در این فاصله دیگر با آقایان جلس تی تشکیل نمیدا دید ؟ 

ج - تقریبا " نه» برای این که نه امکان پذیر بود و نه من معتقد بودم با این نحوه 
کارشان که می شنیذم دورادور چون بیشتر در همین زمینه‌ها بود و عرض کردم کسانی 
مثل آقای ضدر اج سید جوادی » 

س بلّه , بله . 

ج - آقای جعفری اینها که بشدت دنبال یک رشته مسائل و عرض کنم که هدف های مذهبی 
بودند که بنده تکرار میکنم » فکر میکردم بايد مذهب را و اسلام را شانش را اعتبا رش 
را حفظ کنیم و با آلایش های سیاسی آلوده نکینم. . عرض کنم , بنایراین من از نزدیک 
اطلاع ندا شتم این ها دارند چکار میکنند و در آستانه انقلاب که دعوت شدیم عده 


زیا دی .در مبزل آقای حاج سید جوادی آنجا وقتی باز من ديدم که صحبت‌از اینستکه آ قا.ی 


نزیه (۴) بت ۱۶ 


خمینی گفتند که نمیدانم شور! ی ابقلاب با چه ترتیب بايد بشکیل بشود , در شنورای 
انقلاب با ید افرابی بروند که نماز غوان با شند و از این مطا لب‌وقحی مطرح شد که 
قبلا" هم اشااره کردم من اعتراض‌کردم و یاز هما عرافض کردم و دیگر در جلسات‌ نهشت 
آزا دی نرفتم . 

س آقای نزیه » آیا حقیقت‌دارد که در آن زمان آن طور که یکی از آقایان رهیبران 
جیهه ملی گفتند هر وقت مقا ما ت آمریکاشی به‌ایران میا مدند از طرف نهضت آزادی 
برایشان دسته گل فرستاده میشد ؟ 

ج - من چنین چیزی نشنیدم . چه کسی گفته این. مطلب را؟ 

س - یله » البته من اسم آن شخص را معذرت میخواهم نمیتوانم بگویم ولی ... 

ج - نه چنین چیزی نبود» نه واقعا" نبود. اصلا" معقول هم نیست » نه ء نه , مطلقا . 
س ‏ ولی ۰۰۰ 

ج د بنده با همه تضاد و اختلق نظری که با دوستان در نهضتآ زادی داشته و دارم این 
اتهام را به شدت رد میکنم . 

س- یعنی نهضتآزادی بهیچوجه با ؟مریکائی ها در تماس ټبوده . این اسنباد 
و مدا رکی که چاپ‌شده نشان میدهد که آقایان درحال مذاکره بودند و تماس ها نی 
دا شتند و صحبت‌ها کی میکردند شما از آنها اطلاع نداشتید ؟ 

ج ب من از آنها اطلاع نداشتم کما اینکه در آن استادی هم که بیرون آمده از من یاد 
نشده با کمتر یاه شده فقط شنیدم یک جا گفتند که , بنبده را بعنوان یک مخالف 
خکومت | سلامی قید کردند با تحقیقا تې که خودشان کردند . و یک جا هم شنیدم هنوز 
ندیدم گفته شده که لاهیجی به یک خبرنگار آمریکائی گفته است بعد از آاینشکه 
خانه مرا گرفتند من تحت تعقیب قرار گرفتم لافیجی به آن خبرنگار آمریکائی با یه 
آن آمریکا ئی حا لا هر کس بوده گفته بوده است‌که " این خطر همه ما را از جمله 
مرا » دکتر لاهیجی راء هم تیدید میگند ." که بنده بخاطر دارم وقتی مخفی بودم یسک 


روز روزنامه اطلاعا ت و کبهان راآوردند ديدم تیتر بزرگ گذا شته در صفح له اول 


نزیه (۴) - ۱۷ 


" اففاگزی راج ج تزیه" و ھن وق عبر را خواندم خود نةا م گرفت::۱ قاری 
به این مورت که لاهیجی گفته است‌که ." بلائثی که به سر نزیه آ مدب به سر همه خواهد 
آمد" » این افشاگری تنها افشاگری راجع به من بود . از آن ملاقات‌ها و تماس‌ها که 
بیشتر آقای امیرانتظام در مظان .تهمتش بود من واقعا" اطلاع نداشتم » گفتم که من 
املا » ها : این را هم باید ؛ضا ده کنم که آقای امیر انتظام هم از افرادی بوډ که 
مطلقا با این مسا ئل مذهبی در داخل نهضت موافق نبود. تماس هاشی که گرفثه میشده 
گویا از طریق آقای امیر انتظام با مهندس بازرگان این ها را من درهضان حد اطلاع 
دارم که جنایعالی و دیگران بر اشر این نوشته ها و اسنااد که درآ مده اظلاع دا رید. 
س نله . 

ج اما فرستادن دسته گل هاو اینها واقعا " محیح نیست نمیتواند محیح باشد چون من 
این آقایان را میشناسم چنین اخلاق سياسي نداشتند و ندارند اما کتمان نمیتوان کرد 
که آمریکائی ها با همه افراد سیاسی آن دوره میخواستند درتما س‌باشند و این یسک 
چیزی نیست که مخقی مانده باشد . خوب. » یک کسی هم که در گود سیا ست هست خودش هسم 
نخوا هد تماس بگیرد با او تما س میگیرنه . 

س - بله , شما بتابراین جدودا " میشود گقت‌که در اواثئل پائیز ۱۳۵۷ باتشکیل شورای 
انقلاب مخا لفت‌کردید در شورای نهضت؟ زادی و در این‌زمان. از شورای بنهضتآزادی شم 
کنار آ مدید؟ 

- عملا" برای هميیشه بنده ... 

س نهضتآ زا دی را ترک کردید . 

ج ‏ بله و اصلا" جلساتش هم تا جائی که من میشنیدم تشکیل نمیشد و اگر هم تشکیبل 
میشد به من هم احتمالا" دیگر خبر نمیدا دنب بخموص چون اغلب این جلسات‌در منزل 
آقای حاج سیدجوادی تشکیل میشد » آقای <"ج سیدجوادی البته منظور من احمد صدر حساج 
سید جوادی است »> 


س بله ء بله . 


شزیه (۴) = ۱۸ - 


ج ب و ايشان قوق العاده افراطی بود در نقطه نظرهای مذهبی که‌با اینکه | زدوبتان 


بسیا ر تدیم و خوب من بود و هست در این مورد بخصوص تضا د قوق السعاده شدی+ی دا شتیم 


و بد نیست این خاطره را بگویم بهمین مناسبت » من در اسفند ۱۳۵۷ یعنی بي ت 
روزی بعد از انقلاب در روزنا مه کیهان مصاحبه‌ای داشتم یجنی تلفنی مصا حبه کردم که » 
" آقا میدا نید که جمهوری اسلاميی مطرح اس شما نظرتان در این مسئله چیبت ؟" بنده 
گفتم»" بنظر من جمهوری ایران درست است‌نه جمهوری اسلامي." این چاپ شد. یسک روز 
من دز دفتر آقای بازرگان نخست‌وزیر نشسته بودم قرار بود کمیسیونی داشته باشیسسم 
آقای احمد صدر حاج سید خوا.دی وارد شد .من سلام کردم» خواب سلام مرا نداد. گفتیسسم 
" ۲قاای صدر من سلام‌کردم ." با نهایت‌ناراحتی گفت»" من کا ری باشما ندارم." گفتم 
" یعنی چه؟ من چکار کردم آقای صدر ؟" گفت »" من هم اکنون از قم دارم میایم و پهلوی 
خمینی بودم و خمینی بشدت ". البته او میگفت‌امام»" امام بشدت‌از شما نارای 
و ناراحت ستند. , شما در روزنامه کیهان گفتید که جمهزری ایران درست است نه 
جمهوری اسلامی ." گفتم ۰" آقای صدر من وتو بیست‌و پنج سال مبارزه کردیم تا بتوانیم 
حرف بزنیم بتوانیم عقیده خودبان را بیان کنیم آقای خمینی اگر عضیانیست شما چرا 
جواب او را ندادید نگفتید که بیست‌و پنچ سال ما رنج بردیم. تا بتوانیم آزادانسه 
حرف بزنیم. . این چه پیغامی است‌شما برای مر آوردید؟ "ایشان بجای ابنکه اندکی در 
تظریا ت‌خوذش قائل به تعدیل يشود و یا جبرانی بکند» گفت‌که," امام گفت اگر یه 
این منوال شما جلو بروید مرتد شناخته میشویید ." گفتم»" شما هم این حرف را قیول 
کردید ؟" بازرگان این حرف ها را می شنید. گفت »" من ته فقظ قبول کردم" این خیلی 
جالب است البته عصبی بود مرد آن چنانی نیست که در شرایط عادې این حرف را بزند, 
گفت ," املا" شماها را باید کشت ," گفتم ۰" بارک اله آقای مدر پس تکلیف‌ما را شما 
معین کردید بعد از سال ها همرزمی و هیگا می ."تا جا گی که میندس با زرگان شخ ا * 
ناراحت‌شد به آقای صدر گفت ,۰" شما چقدر عمبی هستید ؟ چی شده آخر ؟ این حرف‌ها را 


چرا میزنید ؟" گفت »" بله , ایں مصاحبه ایشان مرا هم ناراحت کرده ." که من باز 


نزیه ‏ (۴) -- ۱٩‏ بت 


گفتم»" آقا » شما حالا میخوا هید ناراجت بشوید نشوید» بقول شما امام ناراحت بشود 
نشود من حرفم را خواهم زد پای حرفم ایستادم . آقای بازرگان شما میتوانید امروز 
مرا از خدمتي که محول کرذین معاف کبید من داوطلب خدبتی هم نبودم کا رگران نفست 
خواستند من بروم آبجا رفتم و جاضر هم نیستم این‌مطا لب دیگر تکرار بشود." ملاحظ.ه 
میقترما ثید؟ این در روزنامه کیهان درج شده نشان دهنده راه وروش من بوده یعنی تداوم 
راه وروش من بوده و الا در آن شرایط مگر ممکن بود کسی بلند بشود بگوید که... همه 
میخوا ستند همآهنگی کنند . همه آن اکثریت بگویند که ." بله , جمهوری جفهوری اسلامی 
است ." حالا بعضی ها حتی علیرغم میل با طنی خودشان تظا هر میکردند یه این معنی که 
از قافله عقب نمانند ولی من خوشوقتم عرض کنم که این شا مت‌را داشتم که بگویم» 
" ته آقا جمهوری اسلایی محیح نیست جحهوری ایران درست است ." و پیش بینی. های من 
هم که درست درآ مد بخصوص که. درکنگره وکلای ایران هم بعد از دوماه» دو باه بعدداز 
انقلاب هم این مطالب را من تکرار کردم . 

س- آقای نزیه » شما در آن تاریخ که از شورای نهضت آزادي کنار مدید و دیبگر 
در جلسات شرکت نمیکردید فعالیت خودتان را در آن جمعیت‌ایرانی حقوق بشر ادا مه 
میدادید که رئیسش هم آقای مهندس‌با زرگان بود . ممکن است‌که یک مقداری توضیح بدهید 
بزای ما که آن جمعیت ایرانی‌حقوق بشر چگونه تشکیل شد و چه فعالیت‌هائی داشت ؟ 

ج د در آن تاریخ » البته این صحبت‌سال ۵۵» ۵۶ آن وقت ها سب : 

س - بله. 

چ - یعتی قبل از خاریخی که مقاون انقلا با خانه آقای صر بودیم و آن ماجراهسا 
پیش آ مد , تشکیل جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر جئوتر از این بود که در 
آستانه اتقلب ؟قای بازرگان از پا ریش‌بياید و آن مطالب و1 بگوید. 

س یله , 

ج - در سنوات ۰۵۴ ۰۵۵ ۵۶ امثال بنده همه‌اش فکر ميکرديم که مبارزه بر عليه فساد 


و استیداد رژیم آریا مهری تعطیل نباید بشود » دنبال راهی بودیم که باز هم بنوعی 


نزیه (۴) ند ۲۵ ب 


فعا لیت‌ها را شروع کنیم . آقای مهندس بازرگان پادم ميآ ید معتقد بود که فعا لیتهای 


سیا سی سرکوب خواهد شد و گاهی که میرفتيم با هم محبت ميکرديم که" آقابالاخ سره 


سکوت هم محیح نیست باید یک کا ری کرد." ایشان تقریبا" عزلت گزیده بود و حتسی 
یعفی ها میا مدند پیش من از جوان ها بخصوص گله میکردند که نزد بازرگان میرویسم 
درد دل میکنیم میگوئیم ." آقا از شما انتظار میرود کاری بکنید ." اوقاتش‌تلسخ 
میشود و میگوید که" مرا به حال خودم بگذا رید" قاثل به هیچگونه فعالیتی نبود. 
اگر افتباه نکنم در ۱۲ اسفند هیا عم بود که میرفعیم به احندآباد به ابفاي 
برای شرکت در مراسم سالگرد فوت مرجوم دکتر مصدق من در داخل اتومبیل به آقای 
مهندس با زرگان گفتم ." آقاء بالاخره باید یک کاری کرد." و گفت »" حالا فکر بکنیبد 
ببینید چکار میشود کرد ؟" ؛تفاقا" اگر اشتباه نکنم چند روز جلوتر از آن آقنای 
فتح اله بني صدر جمعه آ مده بود منزل من » برادر آقای ابوالحسن بنی صدر قاضی 
بود قاضی دیوان عالی کشور بود جمعه‌ها گاهی میا مد می نشستیم صحیت میکردیم » ایشان 
پیشنها د کردند گفتند >" قا ء چطور است که تحت عنوان حقوق بشر یک فعالیتی 
را شروع کنید:" و خوب یادم هست‌که آن روز آقای شانه‌چی هم برای اولبین بار مضبزل 
ما بودند توی حياط نشبته بوديیم همه صحبت‌شد » عرض کنم که » من گفتم »" این پیشنها د 
بدی نیست یعنی چون کار سیاسی مشکل است ولی زیر پوشش حقوق بشر شاید بشود 
میا رزه را ادامه داد . و خود من چون این فکر را خیلی پسندیدم براق عملی کردن. آن 
نشستم نامه‌ای تهیه کردم خطاب به والدها یم. از آن‌چه که در ایران در ظرف ۲۵ سال 
گذشته خلامه‌ای چکیده‌ای را روی کاغذ آوردم . که این را مبنای کارمان قرار دادیم 
برای شروع فعالیتی تحت عنوان " جمغی ت ایرانی حقوق بشر" . و این را بردم به 
بعضی از آقایان اراثه دادم و تقاضا کردم اظهار نظر کنند املاض کنند» تکمیلسش 


کنند و به همین ترتیب هم عمل شد و رفته رفته رسید به آن مرحله که امضاء کننسه 


عده‌ای این نامه را بعنوان والدهایسم » در منزل آقای دکتر سجابی یک روز هه 


گرد آمدند و این نامه به امضای عده زیادی رسید که اگر اشتباه نکنم آخرین امشاء 


نزیه (۴) بت ۲۱ - 


را دکتر سنجابی کرد که معتقد بود » مردد بود که این کار بشود نشنود ؟ البښتبننه 
پیش تر از آن شم باید عرض کنم یک نامه سرگشاده‌اي من تهده کرده بودم خطاب به شاه 
در هشتاد صفحه » هشتاد صفحه بزرگ که آن را هم یک روز در محفل هبین دوستان ازهر 
قل رفو آ و کت ا اکن کنو اقترا یدای وهای کم اقا ریا مخ 
اين را امضاء کنیم بفرستیم یرای قا که گفته شد که ۰" این خیلی مقصل است‌واگر 
هر کسی, بخواهد این را یک هفته ډه روز نگهدارد بخواند که دیگر بجائی نمیرسیبد ,"۳ 
و گفته شد که یک نامه مختصری تهیه بکنیم که منتهی شد به تهیه آن نامه‌ای که یه 
اممای دکتر سنجابی» دکتر بخبیار» فروهر مادر شد . نویسنده آن اعلانیه هم مهنبدس 

با زرگان و بنده بودیم » یعنی وقتی گفته شد که آن نامه سرگشاده به آن تقصیسل 

طول خواهد کشید مهندس با زرگان گفت >" فعلا" ما یک چیز مختصری می نویس آن را 

منتشر میکنیم»"ویه امضای قرار یود پانزده تا بیست‌نفر برسد . و آقای فروهر یبن 
را آمد از دفتر مهندس بازرگان. گرفت , گفت »" من یبرم نشان آقای دکتر سنجا بی‌و دکثر 
یختیار و بقیه هم بدهم و بعد بیاورم سایر امضاها را بگیریم." ایشان رفت‌و امضای 
ذکتر سنجابی و دکتر بختیار را گرفت و منتشر کرد وماراهم در جریان قرارنداد که 
خیلی ما ناراحت‌شدیم به آقای فروهر گفتیم >" ۲ قا» این چه کاری بود کردید شا ؟" 
شمه ای 


روایت‌کننده ۰ آقای جسن نزیه 
تاریخ مصاحبه : ۸ آوریل ۱۹۸۴ 
محل. مصا حه : شغر پا ریس 
مصا حبه کننده :+ ضیاء عدقی 


نوار شباره : ۵ 


از آقای فروهر ما سکوال کردیم »" این چه کاری بود شما گردید؟" ایشان گفتند که. 
" خوب » ما فکر کردیم این بیش‌از این معطل نشود و زودتر منتشر بشود." و اما 
خود آقایان دکتر سنجایی و دکتر بختیار در منزل آقای صناعی دوست‌مشترکی داشتیم 
که الان ذر تهران هستند » آمدند در دو روز متوالی و گفتند که" ما نمیدانستیم 
که آقای فروهر این را هیخواهد منتشر کند و ما فکر میکردیم که برمیگردانند که 
فیاز هم ها کیکفت رش ا ل با مرا کیم هرت ]مزاع 
اعتراضی در مقایل شاه شده باشد که شده اما بهتر بود که باامضای گسترده‌ای باشد 
که اثرش بیشتر بود ." بنده این را بعنوان » عرض کنم که , جمله معترضه کفتم 
مقصودم اینستکه ما میخوآستیم یه یک نحوی بتوانیم اعتراضات عمومی مردم راء عرض 
کنم» مطرح کنیم و بنده به سهم خودم به هر وسیله‌ای سعی میکردم که این کار انجام 
یشوه که یکی هم همان اعلامیه‌ای بود که با امضای آن سه تقر آقایان منتشر شد 
و جمعیت حقوق بشر هم به آن کنیفیتی که مختصرا " توضیح دادم تشکیل شدیعنی بعد از 
صدور نامه‌ای بعنوان‌والدهایسم تصمیم گرفتیم که جمعیت را شکل بدهیم ودرحدود 
سی تفر بودند هیکت‌موسی و البته توانست » شاید جنابعالی اطلاع دارید, که ار 
بسیار خوبی بگذارد از نظر آغاز قعالیت و بنده یادم میاید که کمیسیون حقوق بشر 
سازمان ملل هم بنوعی حمایت خودش‌ره از این جمعیت ابراز داشت که مصونیتسی 
برای جمعیت ایجاه شد و الا این احتمال وجود داشت که شاه این جمنیت‌را هم تعطیل 
کند یا آن هیشت موسی را دستگیر کند و سرکوب گند . 


س- آقای نزیه حقیقت داره که نهضت آزادی ایران و رهیران نهفتآزادی ایران 


نزیه (ه) = بت 


بهیچوجه مایل نبودند که چیزی را با چبهه ملی امقاء بکنند حصی تا آغر انقلب ؟ 
و شدیدا" يا این کار مخالقت میکردند که امضا یشان بغل امضای جبهه ملی بیاید؟ 

چ - نه من چنین چیزی را تصور نمیکنم . الیته دږ آن تاریخ یعنی اگر منظورتبان 
آستانه. انقلاب با شد که جبهه ملی ای وجود نداشت . 

سب همان جبهه ملی ای که حالا نمیداتم » اسمش را بگذاریم جبهه ملی چها رم همان که 
آقای دکتر , تیار و سنجابی و اینها با نوشتن آن اعلامیه تجدید حیاتشان را اعلام 
کردند . 

ج - به » نه » درست برعکس بود تاجاشی که من بخاطر دارم یعنی بنده اصرار داشتم 
یعنی, میگفتم اقراد به مفت‌شخصی این اعلامیه وا امضاء کنند نه به مفت عضو یک 
جمعیت اعم از جیهه ملی یا عضو وایسته جبهه ملی یا عضو فلان گروه سیاسی یا غير 
مش 

س یله » بله . 

ج - میگفتم › آقاء اقرادق که شاخص هستند بعنوان عناصر ملی این اعلامیه را بعنوان 
یک | پوزیسیون متحرک علنی امضاء کتند و بنایراین فارع بودیم از اینکه اطا" کی 
عضو جبهه ملی هست » نیست ؟ بنده فکر کرده بودم که این اعلامیه را بیریم‌به هه 
اراکه بدهیم یگوکیم که آقا امضاء کنید. به الهیار صالح به دکتر صدیقی به تمام 
این افرادی که شاخص بودند ولی دیگر این مجال را آقای فروهر نداد. 

س بله. آقای نزیه شما که این انتلاقات‌را تا آن موقع با آقایان پیدا کرده 
یودیدو از تما یل مذهبی ء این چیزهای آقایان هم اطلاع پیدا کردید» چطور شد که قبول 
مسئو لیت قر‌نودود در دولت موقت ؟ 

ج - شاید قبلا" عرض کردم من داوظلب هیچ سمتی در دولت موقت نبودم . 

س- بله. 

ج - روزنامه‌ها شایع کرده بودند یا در محافل سیاسی و مطبوعاتی گفته می شك که من 


وزير دا دگستری خواهم شد » بعضا " گفته میشد من وزير خارجد خواهم شد و من مطلنقا 


نزیه (۵) کا 


دا وطلب هیچکدا م از این سفت‌ها نبودم . آن موقع من رئیس کانون وکلا بودم و پنشچ 
شش ما هی بود انتخاب شده بودم و ترجیح مییدادم که در همان کانون بمانم چون دوسال 
دوره هیشت مدیره کانون وکله بود یک رشته کارهای اصلاحی در جامعه وکالت همم 
شروع شده بود که من میخواستم آنها را ادامه بدهم . وقتی هم بازرگان چند روزی 
بو نخست‌وزیر شده بود رفتم در مدرببه علوی مقر اولیه‌اش آنجا بود بیینم نج 
به ایشان گفتم که ." آقای بازرگان شایعاتی هست که شاید کاری به من محول کتید 
ولی من خوا هش میکتم مرا معاق‌کنید از خدمت در کادر دولت ." ایشان چیسیزی 
نگفتند. یک چند روز بعد اول همان آقای صدر حاج سید جوادي به من تلفن کرد که . 

" شما بناشده است‌بروید شرکت‌نفت ." گختم»" من به آقای مهندس با زرگان گفت تم 
که این کار کار من نیست یعنی من کا ری قبول نمیکنم بخصوص کار شرکت نفست و 
قبول مسئولیت در چنین کاری آسان نیست ." ایشا گفت »" خوب › خودش با شما 
محبت خواهد کرد: فردا آقای مهندس با زرگان تلفن کرد به کانون وکلا » گفت »"چنین 
تصمیمی گرفته شده است ." گفتم ," باید بیایم مخبت‌کنيم من چون کاری که ازعهدهام 
بر نیاید نباید بپذیرم ." کفت »" فردا ییا نخست‌وزیری صحیت‌کنیم :" فردا رفتسم 
نخست وزیری » ایشان یک یک ربع نیم سا عتي با کارهای خودش مشعول بود بعد به من 
گفت»" پاشو برویم شما را معرفی کنم ." گفتم »" آخر این کار درست نیست من یک 
وکیل دا دگستری ." گفت ,نم شما بروید اتفاءآله موفق خواهید بو * 

س چرا شما امتناع داشتید آقای نزیه ؟ برای اینکه به کار شرکت نفت‌وارد‌نیه دید ؟ 
چه بود ؟ 

ج - حقیقت امر اینستکه من ترجیه میدادم که در کانون وکلا بمانم و آنجا را پیش 
یبرم و بعلاوة فکر میکردم که خوب » کار یک کار تخصصی است . 

ا 

ج - البته از هر مدیری شما میدانید از هر وزیری از هر مدیری بیشتر؛صرفنظر از 


تخصص » سرپرستی .و مدیریت میخواهند. من برای این کار خودم را تا حدی قبادر 


نزیبه (۵) نت ۴ 


بیدا نستم ولی فکر میکردم که رشته من نیست » فرض بفرماشید هما نطسور که شایع 
بود من وزير دا دگستری میشدم البته خوب » تناسبش بیشتر بود چون من پنج شش سال 
هم در بدو کار بعد از فراغ از تخصیل قاضی بودم بعد هم که بعنوان وکیل دادگستری 
همیشه با دادگستری در ارتباط بودم اما شرکت نفت هیچ تناسبی من نمیدیدم باکار 
خودم . اما وقتی رفتیم شرکت نفت عده زیادی چندین هزار نفر اجتماع کرده‌بودند 
در همکف ورودی و سالن های سخنرانی و سر پله‌ها و وقتي وارد شدیم با استقینتال 
جا لب و شایانی روبرو شدیم یعنی هورا و درود و کف زدن و این هاو بنسده یک 
بنج دقیقه‌ای.ده دقیقه‌ای محبت‌کردم » گفتم ›" من. در این کار هیچ تخصصی ندارم کار 
من نیست ولی با کمک خود شما ابیدواریم که این صنعت را حفظ کنیم نگهدارینمدر 
طرییق حفقظ مصلحت مردم . چند روز بعد چند نفر از نمایندگان کارگران نفت‌و 
کارمندان شرکت نفت آمدند پیش من , گفتند»" ما تشکر میکنیم که شما قبول کردید 


آمدید." و ماجرا را به این صورت توصیف کردند که گویا رفته بودند پیش مهننسدس 


بازرگان , مهندس با زرگان هم اسم پنج نفر را به این ها ارائه مید‌هد و میپرسسد » 
" چه کسی شرکت نفت از این پنج نفر بياید شما با او کار خواهید کرد؟" چون 
مهندس‌با زرگان اهمیت میداد به شرکت نقت ازلحاظ اینکه باز اعتماب ند د کار 
مملکت لنگ نشود چون در واقع شریان اصلی و حیاتی معلکت بود دیگر صدور نفست و 
درآ مد نقت . میخواستِ کسی آنجا برود که قاطبه کارگران و کارکنان شرکت نفسیت. 
کار کنند با او و آنها بدون این که از چها ر نفر دیگر انم بیرند که چه اشخاصبی 
بودند » گفتنذء" ما شما را ترجیح دادیم و به مهندس بازرگان. گفتیم که شمابیا کید 
آتجا با شما کار میکنیم ." آن را هم البته نوضیح دادم بیشتر به این عناسبت بود 
که بقول خودشان سال ها ناظر قعا لیت‌های بنده بعنوان یک مبارز ملی سیاسی آشنشاا 
بودند و بخصوص بخا طر میا وردند که در آن اعتصا باتی که داشتند شاه یک روز در 
تما طیهای یا هر یک امن فة یو که ابن ها ول قا کون خلال فر م یت 


نفت هستند ." و من یا دم میآید من هم در یک مصاحیه‌ای یا در یک سخنرانی گفتم که » 


نزیه (۵) - ۵ - 


" این را تعبیر به اخلال در منعت نفت نمیشود کرد این نوعی حق طلبی است‌یرای 
آ زا دی و استقلال و این ها سال ها نمیتوانستند بروز بدهند آنچه میخواستند حا لا 
توا نسته‌اند مطالیه کنند حقوق واقعی و ملی خودشان زا و این را شباید تعبیسسسر 
کرد به اخلال دز صنعت نفت ۰" و روی این خاطره هم یک علاقه‌ای به من پیدا کرده 
بودند و چون وغده همکا ری هم داده بودند من موفق شدم » در هفت هشت‌مأهی که 
آنجا بودم این ها صمیمانه از هر گروهی مرفنظر از اعتقادا ت‌ستاسی شان با مسن 
صمیبا نه همکا ری کردند حتي از نظر سیاسی در تضاد شدید بودیم : فرش بفرما ثیب‌د» 
با توده‌ای ها با چریک ها »› نمیدانم» با مجاهدین . ما بتضاد سیاسی داشتیم ولسسی 
در مورد صنعت نفت این ها با من صمیمانه همکا ری میکردند» البته خوذ من هم این 
صمیمیت را داشتم . من ساعت‌ها ساعت‌ها می نشستم با این ها به بحث و تبادل 
نظر و گفتگو و در صدد بودم کنگره منعت نفت درست‌کنم با یک انتخایسات دو 

درجه‌اي این ها را بیاورم نمایندگانشان را مشارکت بدهم در مسائل نفت » متحصر 
نشود مسائل نفت به هیکت مدیره و عده‌ای که بگویند که :" مغز متفکر ما هستیم 
و هیچکس حق ندارد." میخواستم واقعا " به مقهوم محیح کلمه کار شوراثی محیحی را 
در آنجا پیاده کنم و به این مناسبت میدیدندکه من بدون حب و بغض سياسي با همه 
اینها دارم کار میکنم و حمایت از من کردند . روزی هم که مرا از شرکت نفت به 
دستور خمينی بازرگان معاف کرد. شاید بخاطر داشته باشید که این ها در صدد 
اعتصاب یرآ مدند که من خودم ضفن اعلامیه‌ای خواستم که این کار را نکنند . 

س آقای نزیه » شما وقتی که ریاست شرکت نفت‌را به عهده گرفتید در آن زمان 
فروش نفت به آفریقای جنویی و اسراشیل غدغن شده بود › آیا این جرییان. در زمان 
شما هم ادامه داشت ؟ 

ج - بله» در آن موقع هم بفت‌به آفریقای جنویی و اسراخیل صادر نمیشد. 

س - چه جوری کنترل میکردید آقای نزیه این موضوع وا ؟ 


ج - با شرکت های خریدار نشت که قرارداه منعقد شده بود در قراردادها تید شده 


نزیه (ه۵) ع 


بود که از فروش نفت به هر عنوان و به هر ترتیب مستقیم و غير مستقیم به اسراثیل 
یا آفریقای جنوبی خودداری کنند » با این ضامن اجرا و عوتتاجوجوو که اکر 
معلوم شد که انتقال دا.ده‌اند محموله کشتی نفتکش را به آفريقاي جنوبی یا اسراائیل 
قرارداه لغو خواهد شد » یعنی کنترل دیگری البته مقدور نبود . یادم. مناید یسک 
روز خمیتی هم گفت‌که»" نفت به کجاها میفروشید ؟ " گفتم >" آقاء همان شرکت‌ها ئی 
ایا ت یرو یه مان خی کی وبا رعا جت هه مها لع خرن م تت 
میخرند میبرند ." حتی پرسیدم. کهء" شما معتقد ستید که به شرکت‌ های آمریکا ئی 
بايد نفت فروخت یا نباید. فروخت ؟" همان اوائل » گفت »" چرا که نفروشیسبنسد ؟ 
خوب » بفروشید به هرکس‌حالاء ولی باید دقت‌کرد که بدست اسراثیل نرسد ." او 
سراف وا فف کف کف ھا یی مین هاف وا کدا فم او شال سکم که 
منظور را نأ مين میکند ." گفت»" یله» این ها خیلی باز هم متوسل میشوند»" همان 
حرف هأ تی که همیشه میزد»" این ها شیطان هستند » این ها بلدهستند چکار کنند وباید 
خیلی دقت کبید.." گفتم ›" آقا» مادیگر سغی کردیم نها یت مراقبت و احتیااط راکرده 
باشیم. ." باز هم تکرار کرد که." نخیر خیلی باید..." گفتم. ؛" پس شما بگوئید 
چکار باید کرد ؟ خوب , آنچه ما بنظرمان رسید ." اینجا دیگر خوب » مطلبی نداشت 
بگوید . 

س شما در این زمان که ریاست‌شرکت نفت‌را به عهده داشتید یک سخترانی هم در 
کانون وکلا کردید ؟ 

ی تیه 

س موضوع این سخترانی چه بود که شما را منضوب دستگاه کرد بکلی ؟ 

ج - حقیقتش اینستکه بنده در ادامه مبارزه بر عليه یک حرکت استیداد دینسی آرام 
نداشتم و بدون هیچگوند تعارف عرض میکنم که خودم را حتی فراموش کرده بودم يعنضي 
دز انجام وظیفه‌ای که میگفتم بايد ادا کرد » خطر هم بود و خطر حانی داشت‌اما من 
رفقا را در کانون وکلا دوستان همفکر را جمع کردم گفتم"آقا» یک کنگره‌ای تشکسببیل 


نزیه (۵) ۷ 


میدهیم کنگره سراسری از تمام وکلای ایران و آبجا ما مبارزه را شروع میکنیم چون 
دیگر داشت مظاهر استنداد دینی را همه لمس میکردند و ظا هر ميشد و همه هسم 
لمس میکردند . خوشبختانه خوب » همه موافق بودند اکثریب موافق بودند ما این 
کنگره را تشکیل دادیم منتهی آن موقع کسی توجه نداشت در این کنگره چه خواهدد 
کذشت 5۳ فکر میکردند ارگ کیگر ۵ بیع ای انس زا هم به سا کل اخرفه ااي یت 
در حالیکه هدف هدف‌سیاسی بود و هدف مدا بلة بود با آنچه داشت پیش میاستد ۰ 
بنده خودم انتخاب شده بودم بعنوان رئيس کنگره و تواب رئيس هم رئيس کانون 
وکلای فا رس و آذربایجان بودند . در ایران سه کانون وکلا داشتیم » کانون وکسسلای 
مرکز که تمام ایران به آن ارتباط داشتو آذربایجان و فارس مستقل بود کانونشان . 
این ها هم شرکت کردند در جلسه دوم بود که بنده سخنراتی کردم , سخنرانی 
میسوطی بود شاید در آرشیو روزنامه‌های وقت‌جنا بعالی بتوانید پیدا کنید آنجا 
بای یا تا روو کنر کی قالش وا او تام 
متا کل اسیو اقا دی و نا کی را ها لت اسان بات که که نیگن آ بت و شاوی 
و نه مقید." که اا تفن وني داشت در هم دااخل هم. بیرون . تلگرافیات 
زیا دی رسید نا مه‌های زیادی رسید به عنوان تشکر از بنده و تحسین »و همان وقست 
هم من به آقای مهندس بازرگان و سایر دوستان در دولت‌گفتم که." نبښ‌اوضاع 
دست‌ما آمد مردم از نظام جمهوری اسلامی راغی نیستند." متأسفانه خوب.» مین در 
این مبارزه در کادر دولت تنها ماندم. » اليته بیرون مطبوعات » مردم خیلسبی 
پشتیبانی کردند محبت‌گردنه ۰ مقالات زیا دی نوشته شد , تاأفید زیادی از مسن 
کردند چون هنوز هم آزادی تا حدود نسبی مطبوعات داشتند . 

شید اقا سرا نظا م به امک اضما شا مد 

ج - امیرانتظام نه به صورت غیر علنی و جدی اما روزهای جمعه میآمد منزل بنسده 
و فکر میکرد باید یک کا ری کرد و ایشان هم به سهم خودش ریا ند کار رابه آن جا تی 
که آن طرح انحلال مجلس خبرگان تهیه شد دیگر . 


نزیه (ه) - ۸ 


ی کله قفا ای یری یگ اران ریف اده ؟ 

ج - من آن وقت مخفی بودم دیگر. 

س د یله » بله . 

ج - و آن طرح انحلال مجلس خبرگان طرح تضویب نامه‌اش‌ را هم من ديدم آوردند برای من» 
برادر آقای بنی صدر آورد فتح اله بنی صدر . بله» از آن. وقت دیگر خمینی با مسن 
موافق نبود و اگر خاطر جنابعالی باشد آن موقع بهشتی نطقی کرد گفت من بابد 
محا کمه بشوم و راه‌پیمائی عليه من مب خواستند ترتیب بدهند ولی رآکسیون کارگبران 
ھا کت ار غه فا بخ رھ ا و کت درگ ها تم این هت که ای موف با من 
ف تفت * 

س- عکس العمل آقای با زرگان در مقابل این انتقادات‌شما و پیشنهادات‌شما چه بود؟ 
تال ین کک راد فرش کم تن چر ات ان سول ها وا مهن ۰ 

نت هافر کیش ٩‏ 

ج - خواهش میکنم . وقتی بهشتی این مصاحبه را کرد که من بايد مخاکمه بشوم قردا 
روزنامه اطلاعا ت یعنی هر صبح روزنامه‌ها تلفن میکردند خبر میپرسیدند نظرخوا هی 
میکردند پرسیدند که »" شما به زعم بهشتی بايد محاکمه بشوید » شما در جواب ایشان 
ا کن بی یکوک کرد ی ا ی یو کدی ا وام خاک و 0 

و این را روزنامه اطلاعات با تیتر بزرگ نوشت و جالب اینستکه بهشتی بدون این که 
من به موضوع اتهام خاصی اشاره کرده باشم بقول معروف جا خالی کرد خیلی کونتساه 

آمد و از طرف‌دیگر چون از اهواز کارگران در کادر استخراج تلفیتی به تمام 
پا لایشگا ههای ایران گفته بودند که »" اگر مزاحم نزیه بشوند ما شیر نفت‌را به 
پا لایشگاهها ميبنديم ." و تلگرافاتی هم کرده بودند در حمایت از من به همه ازجمله 
به خود بهشتی و خمینی > و این باعث شد که در آن تاریخ این ها کوتاه آمدنسد . 

و ایبجا البته سوابق هست‌که بعد من به شما نشان میدهم و اشراقی چندین ماه‌یعد که 


من مخقی بودم مصا حبه‌ای کرد و گفت که »" تکلیف زيه از تاریخ تشکیل کنگره ولا 


نزب (ه۵) = اه 


معیین شده بود." و تمام آن اتها مات‌و نسیت‌ها و فلان به این ترتیب کاملا" معلوم 
شد که بی پایه و دروغ بود» و چاپ‌ هم شده و خدمتتان اراثه میدهم . عرض کنم > 
اما راجع به بازرگان» بازرگان همان موقع که سخنرانی بهشتی را خواند ب من تلفن 
کرد »" فوری همدیگر را ببینیم ." من رفتم نخست‌وزیری . گفت‌که >" این آدم کاری 
کرده که در قرون وسطی در کلیساها و کشیش‌ها با مردم میکردند » این در واقع شما 
را تکفیر کرده و میخوا هد یک بلائی سر شما بیاورد."وخیلی ناراحت بود: به من گفت 
که »" شما من خوا هش میکنم بروید در تلویزیون یک سخنرانی بکنید و این را جیسنران 
کت کرات ای که در کاک کل کر ی انیج فا ارام تیوه آن اون 
حرف هائی که من زدم ولی به روی من نمیخواست بیاورد › گفت‌که»" یک نوعی این را 
شما جیران کنید ." گفتم >" آقای مهندس بازرگان »" حتی یک یا دداشتی کرد 
داد به من که بقول معروف " نه سیخ بسوزد نه کباب "۰ گفت »" این مخا لف‌نظریات 
شما نیست ژلی این را سعی کنید. بگوشید." جمله‌ای بود در مفاد اینکه, یله آنچه 
من گفتم البته وقتی برگردیم » نمیدانم» اجتهاد و اجماع وسنت و این حرف‌ ها 
چنین و چنان خواهد بود و من غرضم این بود که فرض نفرما کید که مسائل اسلاسسی 
باید بر اساس اجماع مثلا" در شورائی جائی مطرح بشود . خواسته بود ترمیسم 
بکند . گفتم »" واله من آنجا بزوم حرف ‌های خودم را باز خواهم زد." کفت »" ته 
سعی کن این ها را زیاد تاراحت نکنی چون خود خمینی هم خیلی عصبانی شده و گفته 
شما مرتد هستید ." گفتم»," خوب » گفته باشد من بار هم میگویم من حرفم رامیزنم »" 
تلفن کرد به قطب زاده گفت‌که»" فلانکس میاید آنجا یک مصا حبه‌ای ترتیب بدهیدبا او ,۰" 
گفت »" خیلی خوب ." من پا شدم رفتم به اتفاق آقای عباس سمیعی که عضو قدیسم 
نهضتآ زا دی بود رفتیم آنجا و قطب زاده مدتی همین طور به صحبت‌گذراند وقیت را 
و مئل ایبنکه او بوشی برده بود که من باز هم ممکن است حرف‌های خودم را یزنم , 

و وقتی گفت که.»" خوب » شما بروید به آن قسفت پخش » عرض کنم که , مصاحبه , مسن 
آمدم آنجا گفتند دیگر تعطیل شد آن و الان دیگر مأ نمیتوانیم مصاحبه را انجام 


نزیه (۵) ¬ و[ 


بدهیم و دو نفر جوان آبنجا نشسته بودند که ریشی گذاشته بودند و کراوات‌را باز 

کرده بودند و غیلی کح بدست : گفتند ۰" اقا به اعخقاد.ما هم شماکان بسیار بدق 
کردید." گفتم »" آقا به شماچه ارتباطی دارد؟" و آنها قرار بوده که مصاحبه‌را 
یقت که خا ا وا هید کیک که یک رام پیت میقم یه فعا میتی 


داده خواهد شد و به این سادگی نیست ." گفتم »" آقا شما ا تلویزیون ایران 
هستید یا بازپرس هستید یا مدعی من هستید ؟" حتی آقای عباس سمیعی برگشت گفت که » 
" آقا ما مثل اینکه به ساواک آمده باشیم, و ما هنوز قبل از انقلاب ستیم . اینجا 
کجاست ؟ مگر ساواک است‌اینجا ؟ شما حق ندارید به این ترتیب‌با فلاتکس محبت کنید . 
شما چه جوری به خودتان اصلا" جرت میدهید با فلاتکس یکو دو کنید این حرف ها را 
بزنید ." بعد هم من گفتم ۰" آخر جوان ها من شما را نمی شناسم ولی شما مرا 
میشناسید ؟" گفتند ," بله , خوب میشناسیم » بیست‌و پنج سال مبارزه کردیسسد, " 
گفتم»," قا » این حرفی که من زدم واقعیتی را گفتم شما آگاه نیستید چه بلائی سرما 
خواهد آمد." یک یک ساعتی با هم بحث کرديم » به جائی رسید این بجث‌ما که آخر 
سر این ها با رویوسی از من جدا شدند» جالا با تظاهر کزدند یا باطتا" متقاعسد 
شده بودند ؟ عذرخواهی هم کردند » گفتند»" یله » خوب › این ها هم درست است‌وفلان 
اما شما به مزقع این حرف را نزدید بی احتیاطی کردید و اینها " البته حمایسبت 


طالقانی هم در آن موقع خیلی جالب بود از من . طالقانی هم در شورای انقلاب به 


شدت بهشتی را مورد 6 قرار داده بود که »" شما به چه متاسب ت 
خواستید راه‌پیمائی عليه نزیه نرتیب بدهید او حرفی نزده» حرف درستی. زده." یعنشی 
طا لقانی به خودم گفت » من وقتی گفتندکه »" ممکن است بریزند خانه ما و خانه را 
آتش بزنند بعنوان خانه یک کافر :" من رفتم به طالقانی گفتم ," آقاء من از مرگ 
نمیترسم ولی من زن و بچه‌ام را فکر میکنم که تباید ناراحت بکنم. ." خدا رحمتش کند 
گفت‌که ," کی جرت دا رد اصلا" بياید طرف خانه شا مگر میگذاریم ." گفتم," واله 
این طور شایع است ." گفت »" میآیم آنجا میخوابم." گفت »" همین الان میرویم." گفت 


نزیه (۵) ت ۱١‏ = 


" من میروم آنجا میخوابم ببینم کی جرا ت‌دارد آنجا بیاید." بعد خودش توصیف کردکه 
" رفتم شورای انقلاب هم داد کشیدم سر بیشتی و اعتراف‌کردم ۰" و فمتا" گفت‌کبه 
" یا اینکه شما الان بروید خانم و بچه‌ها را بیاورید منزل من بمانند و منزل شمارا 
میفرستیم مراقبت میکنند." درهرمورت‌حبایت طالقانی هم خیلی موثر بود و خود 


خمینی هم بوسیله دکتر یزدی به من پیفام داد که " شما مرتد شناخته شدید مگر توبه 


س - خود این آقای دکتر یزدی آ مدند 

ج آمك یه من گفت . 

س متژل شما ؟ 

ج نه آمد در سفارت‌ټرکیه مهمان بودیم جب وزیر خارجه ترکیه آمده بود همه آنجا 
بودیم ایشان هم خیلی دير آمد» آمد گفت >" من پیش‌خمینی بودم گفت شا مرتد هستید." 
گفتم. که ," شوخی کرده ؟" گفت »" نه جدیست » حکم شرعی میخواهد بدهد." من هم ناراحت 


شدم گفتم ء" آن حکم شرعی اش را بدهد و من حرف خودم را زدم و خواهم زد پاش 
ایستادم به هر قیمت تمام بشود ." گفت »" نه. شوخی نیست »ها » این خیلی جدیست ۰" 
گفتم »" خوب » شما جدی تلقی کنید." و بعد رفتیم سر شام توی سفارت موقع مراجعت 
گفت‌که »" چطور است فردا پس‌فردا برویم قم. و این را از دلش به اصطلاح» دربیا ورم 
از شما خیلی ناراحت است ." گفتم ." من هرگز نمیآیم آنجاءایشان وقتی مرا مرتد 
میدابند با آدم مرتد چکار دارد؟" گفت »" حالا برویم یک جوری این را فیمله بدهیم ." 
گفتم »" من نمیآیم ." تا یک هفته بعد تلفن کرد که" دیروز آنجا بودم از شما 
میتی سل فا ره قفا رای کف ا رکفت تمه یبتجم 
آن را از دلش دربیاورید." گفخمء," خوب ۰ میرویم فردا ." گفتم ۰" اگر آنجا بخواهد 
تند بروه من هم تبد خواهم رفت » ها » من یک آدمی هستم در تمام عمرم عادتم این 
بود» من کوچک همه هستم ولی درمقابل آدم قلدر قلدر هستم » نشان هم دادم ابت 


هم کردم و این حرف ها ئی که میز تم بی خود نبو ده ۰ خلاصه » من زياد طولاتی نکنم این 


نزيةه )۵( ¬ ۲( - 


خاطره را نمیدانم می پسندید یا نه؟ 

وا تک عتها " بفربا شیاه 

ج - عرض کنم که قرار شد فردا برویم . شب آن رادیو را یاز کردم ديدم خميني نطقی 
دا رد میکند و سیگوید که تمامی حقوقدانها از شیااطین هنتند. من تلفن کردم یه 

دکتر یزدی گفتم»" آقا همه حقوق دانیا از شیاطین هبتند ومن دیگز کاری با آقسای 
خمینی ندا رم آقای خمینی هم با شیاطین کا ری ندارند." گفت >" :قا شما رانمیگوید," 
گفتم میگوید »" نما می حقوقدانان"و من تعصب همکاران خودم از قافی و وکیل 
دارم ایشان حق ندارد اهانت کید به ما . گفت »" نه. مرادش بیشتر متین دفتری 

است ."که وهم در جبهه دموکراتیک ملی آخر یک نظا هرا تی راه انداخته بود, 

س بله , 

ج - گفتم " بهر حال متین دفتری هم باشد من دفاع میکنم از متین دفتری مردی 
است‌که آزادانه خواسته کا ری بکند بی خود مزاخم او هم شدند." گفت »" آقا من وقت 
گرقتم فردا منتظر است ." گفتم »" من نمیآیم شما ,گوشید به این علت من نمیا یم ." 
گفت »" یا بیشتر این مرد را عصبی نکنید." گفتم ." هر اتفاقی بیفتد من پاش 
ایستادم ." فردا نرفتیم» نرفتیم و او منتظر هم بوده . یک هفته بعد تلقن کرد 
سید احمد خمیتی که »," پدرم آن روز منتظر بود شما چرا نیا مدید؟" گفتم ۰" آقاسید. 
احمد من شیطان هستم از شیاطین هستم من آنجا نباید بیایم." گفت »" آقا ترنجید 
پدرم گا هی عصبی ميشود یک چیزها گی میگوید شما را دوست‌دارد هميشه میگوید تتها 
موسه‌ای که خوب کار میکند شرکت نفت‌است . خیلی شما را دوست‌دارد پا شوید بیا کید 
این سوء تفاهم را رفع کنید,"گفتبم»" به, من کاری با ایشان ندارم ." گوشی وا 
گذاشتم . یاز چند روز دیگر تلفن کرد سید احمد اول بغنوان توصیه یک شخصی که 
میخواهد از ادا ره پخش منتقل‌شودبه‌کجا ءشما موافقت‌کنید. گفتم»" پرونسده‌اش را 
می بیتم آگر امکان داشت خیلی خوب ." خواستم گوشی را بگذارم گفت »" پیش پدرم 
نمیآئید ؟" گفتم." من گفتم که من کاری باایشان ندارم و بعلاوه من این قدر اینجا 
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گرفتار هستم که اصلا" نمیتوانم این کار را بکنم . من روزی شانزده ساعت هیجده 
سا عت‌کار میکنم مجال این مسافرت به قم ندارم ." گفتِ »" آقا ترا خدا پا شو 
ییا و فلان ." گفتم " حالا من گاهی قم میروم برای دیدن آقای شریعتمداری اکر 


قم آمذم ایشان را هم خواهم دید ." باز گوشی را گذاشتم و چند روزی گذد 


امیرانتظام آمد یک روز در شرکت نفت » امیرانتظام گفت‌که »" من دیروز پیش قائ 
خمینی بودم از شما میپرسید." گفتم »" خوب » لحن محبتش چه بود؟" گفت»" من 
فکر کردم میخواهد از شما دلجوفی کند فکر میکند شما نا راحت‌شدید." گفتم» 
" یقینا" این طور است ؟" گفت »" من که احساسم این بود . چون از شما ياد خر 
کرد » تعریف کرد گفت‌خوب کار میکند, گفت‌چند بار هم قرار بوده اینجا بیا ند 
نیا مده» مثل این که عمیقا" در او آثر گذاشت این مقاومت‌شما در نرفتن و اینها ," 
گفت »" بیائید بروید فردا ." گفت »" فردا صا دق طیا طیائی عازم است با هلیکوپتر 
ا ا مهم بیا کید ربهر ا تفا ق ریھک اک فک کی که نک ف بی 
آ تمسفری هست میروم ." گفقت »" نه» یقین بدانید."که‌فردا صبح رفتیم . من هم اولین 
بار یود که طباطیائی را از نزدیک. میدیدم و خیلی از این ها صتند نمیدیدم 
نشناختم اصلا" تا آخر. رفتیم آنجا سه تائی » آمد خمیسی نشست‌و بنده خودم را 
آشنا نکردم به اینکه برای چه آ مدمء گفتم»," شما یک مسائلی در شرکت نفت پیش 
آمده بود که نگران بودید من شنیدم فن آمدم بگویم آنها حل شد. از جمله اعتراض 
کارگران شثرکت‌های حفاری بود چهار هزار و پانصد کارگر بودند این ها چون 
کارفرما یا نشان عموما " خا رجی بودند و از ایران رفته بودند این ها بلاتگلی سیف 
بودنه یعتی وایسته به شرکت نفت نبودند شرکت‌های مستقل حفاری واستخراج بودنسد» 
و این ها تهدید کرده بودند که چاه‌ها را بش خواهند زدء کارهای خطرناکی خوا هند 
کرد . من رفتم یک هفته ماندم در اهصنواز و این مسئله را به این کیفیت‌حسل 
کردیم که یک شرکت‌ملی حقاری درست‌بشوه و این هارا بیاوریم در آن شرکت و خیلی 
هم خوشحال شدند و همان روز هم من دریافتم که سه نفر ایرانی عضو یکی از شرکت‌های 
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حفاری سابق را این ها یک ماه در گروگان نگهداشته بودند که دژزلت‌هم خبر نداشت » 
که برای این. که این کار بشود. واز جمله جواد صدر بود پسر صدرالاشراف که‌سایقا" 
وزير دادگستری .و وزير خارجسه بود که این ها هم همان شب ا زاد شدند ؟ مدند از 
می تقر کردته :یمد به غنیقی کف ۳۰ این کار هم کشا یل گرا نش بود 
حل شد » يكي دو مسئله دیگر ." گفتم »" خوب » شما دیگر امیدوارم از لحاظ بفت 
نگرانی نداشته باشید ." یک سری تکان داد و گقت»" نه» من خیلی نگران تسم 
خیلی ." البته با شوخی و تبسم : گفتم ." دیگر شما از چه نگران ستید شاد 
از انفجار لوله‌ها که چند تا لوله را خرایکارها منقجر ." گفت »" نه» آن هسم 
مببگله‌اي بيست ." گفتم »" پس‌از چه نگران هستید؟" گفت »" از خودت ." به شوخی و 
با یسم . گفتم. »" از من ؟ چرا ؟" کفت که »" اسلام نه منکن است » نه مقید و نه 
مقدور ؟" گفتم ۰" آقای خمینی شنا از قول من"لالبه" رامیگوشید"ا لالله" را نمیگوشید؟ 
آخر شد! آن آخر بیان مرا ذکر میکنید حرف من این نبود که." گفت »" حرف شما 

چه بود ؟" گفتم»" من گفتم در شرایط فعلی زمان نمیتوان تمام مسائل سیاسی و 
اقتصا دی و ققائی را قالب اسلامی ساخت که ته ممکن است‌ته مقدور نه مفید. اینن 
کجا یش عیب دارد ؟ مگر در شرایط فعلی زمان واقعا " میشوه همه مساثل را قالسب 

اسلامی سا خت ؟ شما معتقد هستید به این موضوع ؟ آخر شرایط زمان را خود حضصرت 
رسول » حفضرت علی هم به آن معتقد بودند. و بعللوه من گفتم برای تمامی مساسل 
شاید برای قسمتی از مسائل یشود این کار را کرد که آن هم من معتقد هستم مشکل 
است حالا در آتیه خواهید دید . " گفت‌که ," خوب » شما در نطق خودتان گفتیسد 
که تمام علمای اعلام هم با نظسر شما موافق هستند, آنها کی ها هستند؟" حالا 

من گفتم علمای اعلام هم تصدیق میکنند که آنچه من میگویم درست‌است ءگفتسم," 
یکی آیت‌اله طالقانی است‌که در شورای انقلب رفته به بهشتی اعتراض کرده 
سر همین مسگله ," گفت ء" دیگر کی ؟" گفتم»" دیگر آیت‌اله شر یعتمد اوی است‌ که 


مصاحبه‌کرده گنه من حرف درستی زدم یا حرف ناموابی نزدم ." گفت »" سومی کیست ؟ 
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دیگر کیست ؟" گفتمء" آیت‌اله زنجانی که من خودم رفتم پرسیدم گفت نه» حرف درست 
است ." دیگر مطلب به اینجا که رسید» ها ء اولش‌هم گفت , گفت‌که»" آیا دکتر یزدی 
پیغام مرا به شما رساند؟" گفتم > پیغامتان را؟" من لبته میدا نستم‌چة مییگوید »بفرما گید ." 
گت »" گفتبه بودم شما مزتد هستید بايد توبه کنید." بعد از این بود که گت 
" اسلام نه ممکن است و ..." گفتم که»" آخر برای چه من توبه کنم ؟ چرا مرتد هستم ؟ 
به اعتقاد خودم واقعیتی را گفتم ." البته باید عرض‌کنم » این سه یار نرفتن من 
عمیقا " در او اشر گذاشته بود . 
س- چه نوع اثری ؟ منفی یا مثبت ؟ 

ج - اشر مثبت » یعنی اعراض بنده مقاومت‌بنده و من بعد فکر میکردم که اگر مهندس 
بازرگان در مقام نخست‌وزیری چنین, رویه رااتخانکرده بود حالا او که بالاتر ازاینها 
را بايد میکرد مثلا" استعفا میکرد مردم را به خیایان ها میریخت که" این چه 
وضعیست ؟" مئل سی تبر دکتر مصدق اینها » خیلی موفق بود. برای اینکه خمینسی 
تظا هر به قدرت میکند. البته مردی است‌قاطع مردیاست‌که کارها یش دیوانه‌وار است » 
مردی است‌که یه آن میگوید همیشه در یک مسائل " مرغ یک پا دارد". اما اکر در 
مفایلش ایستادگی میشد قطعا " عقب می نشست مخصوصا " در آن‌ایام و ثرایط که تصور 
میکرد که اگر مهندس یا زرگان استعفا بکند آسمان به زمین میآید یعنی فکر میکسرد 
کس‌دیگر نیست » و آخوندها را قادر به اداره مملکت نمیدانست و اصلا" ترس آ خوندها 
را از قبول مسئولیت متأسقانه خود بازرگان ریختو الا آنها می ترسیدند. وقتی 
یه خا منه‌ای گفته بود» شما میروید معا ون وزارت‌دفاع میشوید." تعجب کرد بود 
گفته بودء" این کار ما نیست.." وخشت کرده بود. یا رفسنجاتی که بازرگان 
گفته بود ." شما میروید در وزارت‌کشور بعنوان وزیر." گفته بود »" من آقا کسارم 
نیست من بلد نیستم ." و این آقای رفیق همرزم قدیمی ما این ها را به امسرار 
برد آنجا این ها ترسشان از قبول مسگولیت ریخت . البته مسئولیتی را که احساس 
نمیکنند که , کاری هم انجام نمیدهند ,ولی فکر کردند که خوب میشود به خیا لشان 
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کار میک ویک » مطکت‌را به این بدبختی انداختند فکر میکنند کارها میگردد ۰ در 


هر صورت » میخواستم عرض‌کنم. آن سه بار اعراض فن از نرفتن به قم اثر خیلی خویسی 


کرده بود و دیده بود با یک آدم مقاومی طرف ابت با یک آدفی است‌که نقطه ضف 
ندا رد ترسی ندا رد و ایکاش بازرگان و سایر وزراي با زرگان هم این رویه را اتخساذ 


حا لا گرفتا رش هستیم . البته ممکن بود ته دلش کینه‌ای داشت که بروز نمیداد و شایبد 
آن روز خواست ظاهر بکنذ و شاید به این مناسبت بود کف مید؛ نست کارگرها از من 
حما بت میکنند میترسید از این که بیگوید ۳ اين را برکنار کنید." آن روز هم که 
گفته بود :" برکنارش‌کنید "۰ آن روز قبلا" گفته بود که اگر مقاومت شد میکشسد. 
گفته بود"تظا هرا ت مقاومت‌را باید خنثی کنیم." که این را بعد من از پسر آقسای 
شریعتمدا ری اینجا شنیدم» میگفت »" سید احمد خمینی آ مد پیش پدرم قرار شد شمارا 
بردا رند » پدرم گقت آفاء آخر این مرد که همه از او راضی هستند کارش‌را هم خوب 
میگقت , " سيك | حمد برگشت گفت پدرم میگوید این باید برود." گفت ," آ خر یعنی چه این 
باید برود؟ اگر فردا اعتصاب شد برای خاطر او چکار میکنید؟ " سید احمد گقته بود" 
درم گفته بیست هزا: نقر هم کشته بشوند دیگر بايد این آدم برود." منتهی آن موقع 
میگویم در خرداد و بعد از آن کنگره وکلا این فکر کرده يود که زود است‌که به این 
شدت‌و خشونت با من عمل کنند و در آن تاریخ هم با احبیاط وارد این عمل شدند وجتی 
اول مهندس با زرگان تکلیف | ستعفا: یس من کرد > گقت >" آقا استعفا کسید ,"۲ گفت سم » 
" استعفا یکنم این ها را توجیه میکنم . این ها هم میگویند خودش رفت . مرایردارید 
شما ء" گفت »" قا مرادر محظور نگذارید." گفتم ." نه, اصلا" شما چرا تکلیف به من 
میکننه ؟ شما میخوا ستید مرا نیا زرید در این سمت . من گفته بودم که فکر دیگری 
بکنید . چندین بار هم مرا خواستید گفتید سر به سر آخوندها نگذارید و من گفتم مرا 


بردارید »> حوب » میخوا ستید بردا رید" و من استعقا نکردم و3 میخوا ستم به آنجا برساتم 
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این ها را که جلوی مردم واقعا" رسوایشان کرده. باشم و خیال میکنم به آن نتیجببه 
رسیدم برای اینکه همه مردم تصدیق کنردند که مسئله مسگله این بود که بنده اول در 
اسفند ۵۷ گفته بودم >" جبهوری ایران درست است نه جمهوری اسلامی "۰ و بعد هم 
در کنگره وکلا آن سخنرانی را کرده بودم و بعد در هر فرصتی هم من این کسبا زرا 
میکردم که با زرگان به زنم گفته بود»وقتی ریختند خانه ما ء که »" کلوخ انداز را 
پاداش سنگ است . من چندین بار به این مرد گفتم سر به سر آخوندها نگذار و گوش 
نکرد." که زن من هم خیلی ناراحتِ شده بود به گریه افنتادد بود گفته بود, "جواب 
من این شد ؟ حالا هفتاد نفر پابدار ریختند خانه مرا گرفتند. این جواب من ید :" 
که میگفت »" با زرگان خودش هم گریه‌اش گرفت خانمش متا ثر شد و گقت »" خسوب » 
من میروم. دنبال راه حلی بلکه پیدا کنج وایبهاء" البته بازرگان خودش هم آن‌تنا ریخ 
روز اول تصمیم گرفته بود استعفا کند و گفته یود »." من هم میروم جالا که این 
رفتار را با فلانکس کردند ." اما متأاسفانه ته از نظر خودم» متأسفانه‌از لحاظ 
مملکت و مردم در این تصمیم باقی نماند . استعفا نکرد و ماند و یک ماه بعد از 
آن هم که خودش را به آن صورت گذاشتند کنار. خیش بذر میخواهم که طولاتی شد 
این بحث . 

س- نه » نه خوا هش میکنم ۰ من میخواستم از شما سئوال کنم که بالاخره جریسان آن 
ملاقا ت آن روز با آقای خمینیی چه جوری پایان گرفت ؟ 

ج - آن روز به من برگشت گفت‌که. من البتّه تصور میکنم این طرز محبت‌هم خیلی 
استشتائی :بود از خمینی چون به این عبارت گفت‌که»" خواهش میکنم تکرار بختید 
این بیانات راو این ها" یک مقدار جرف‌هاي روشنفکرانه است ." که من گفتم۰"قای 
خمینی » روشنفکرها چطور وقتی بیست‌و پنج سال مبارزه میکردند خوب بودند ولسبی 
حا لا وقتې میگویند که آقا » همه problem‏ های مملکت‌را يا اسلام نمي شود 
حل کر بد هستند؟ " گفت »" خالا "» همچین خیلی با ملایمت‌و با خیلی خنده‌رودشی 


گفت ,۲ دیگر این ها ۳ تکرار تفر ما کید ممنون میشوم ۰" حتی به این عبا رت ۰ 9 این 
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که بأکید میکنم عرض میکنم اگر می شد همه دسته‌جمعی» ختی نمیگویم دسته‌جمعی » اگسر 
سه نفر پنخ نفر میشدیم که یک روش قاطغ منسجم این شکلی در برابر این آدم داشتيم 
وفع انا فیلن یکر ار این بود بعد هن با شوم خداحاقطی كردم آ منم دنر و آخزنسع 
بار هم که او را من ديدم یک ماه قبل از این بود که مرا بردارند و موقعی بود که 
من گفته بودم یک روز درآمد نفت را تفاس بهم به استان ها برای گسترش‌کارهبای 
تولیدی و این که مردم ببینند انقلب را لمس‌کنند و ایتها , که اول هم برای 


خوزستان در نظر گرفتم رفتم پیش آقای دکتر مدنی › گفتم ›" آقاء نن همپین نیتسی 
دارم ." خیلی خوشحال شد . آن تا ریخ یک روز درآ مد نفت میشد شصت‌و نج میلیبسون 
هفتا د. میلیون دلار . آقای دکتر مدنی هم خیلی خوشحاال شد و +ز سایر استاندا رهسا 
دعوت کرد مورتجلسه‌ای کردند و اینها که این کار را اجرا کنیم ۰ اما با زرگیان 
مخا لف بود که" توقعات زياد میشود و این چنین میشود و ..." گفتم »" آقا. بايد 
این کار را بکنید." حالا علاوه بر بودخه‌ای که اختصاص به هر استان و شهرستان دارد 
فا فرض کنیم که ده پانزده روز نفت کار نکرده تولید نداشتیم بیاشئید این کار را 
یکنید ببینید چه رونقی درهمه چیز مملکت پیدا خواهد شد . و آن روز خمینی بننسده 
را خواست و رفتم قمء گفت که »" من این کار شما را خیلی پسندیدم و میخواهم که 
یک روز هم بدهید. به کرذستان ۰" گفتم که" مهندس با زرگان مخالف است ۰" گفت »" نه 
بیخره مخالفبت میکند و همین فردا مبح ایی کار را یکنید." الیته او میخواست که 
کردها را هم یک مقدار دلجوشی کرده باشد . من برمیگشتم تهران رادیو را باز کردم 
توی انومبیل دیذم خبر داد که " خمینی به مدير عامل شرکت نفت دستور داد که یک 
روز درآمد نفت‌را اختصاص بدهند به کارهای تولیدی در کردستان ." که این را گفته 
بود تلفنی فورا " بگویند که فردا با زرگان نگوید"نمیکنیم." و آن روز هم ما با 
یک برخورد خوبی از هم جدا شدیم حتی گفتم." آقای خمینی این انجمن أسلامی نفت که 
از سم چها ر نفر آدم های قاسد در شرکت نفب تشکیل شده خیلی مزاحم کار من هستښد 


هفتاه و پنج هزار نفر آدم آنجا با من در واقع موافق هستند کار بکنند این پنج شش 
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نفر چوب لای چرخ میگذارنذ بنام اسلام و من دیگر قادر به ادامه کار نیستم ." گفت » 
" نه» دیروز هم آمده بودند اینجا من این ها را راه ندادم و شما کارتان رایکنید," 
حالا نمیداانم واقعا" روی باز عقیده و عرض‌کنم که حسن نیت میگفت‌یا: ظا هر را حفظ 

میکرد. ۰ چون یک ماه بعدش خوب » آن ماجراها پیش آمد که میدا نید . 

س آقای نزیه . آقای اشراقتنی وقتی که آمد در خوزستان دقیقا " چه میخواست‌از شما ؟ 

ج - عرض کنم که این را هم بد نیست توضیح بدهم خودم با عث این کار شدم یعضسی 

آن رور که من گلد کردم از انجمن اسلامی نفت واقیا " هفت هشت نفز آدم فاسد که 

سابق ساوأاکی بودند دکتر اقبال این ها را استخدام کرده بود ده تا عریضه نوشته 

بودند به شاهنشاه آریا مهر که استخدام بشوند استخدام شده بودند یکی نوشته بود» 

" من اعلا" از آمریکا آمدم برای اینکه خدمت به شاهیشا ه و رستاخیز یکنم." تمام 

پرونده را فتوکپی کردم أین ها را برای خمیشی فرستادم ,گفتم ۰" این ها انجمسن 

اسلامی نفت هستند بفرما شید ," خودش هم گفت » گفت »" من میدانم این ها آدم هبای 

فاسدی هستند و آدم های ابن الوقتی هستند ." گفتم»" آقا آخر ناراحت میکنند هرروز 
یک بلوا میخواهند ایجا + کنند." عرض‌کنم من گفتم »" آقای خمینی من به آقاوبا زرگان 
هم گفتم من دیگر قادر به ادامه کار نیستم چون حال و حوصله این قبیل چیزهبأرا 

ندارم ." گفت ۰" آخر همه که از شما راضی هستند ." گفتم ۰" ولی این را ببیشیسد 
یک نفر کافیست که آدم را ۴ ساعت‌ناراحت کند دیگر . من اعصایم خرد میشود ," 

گفت »" نخیر دیروز آمده بودند من راه ندادم .۰" گفتم ۰" آقا ولی من میخواهم پیک 


کار بکند آقای بازرگان ." گفت »" چکار کنذ ؟" گفتم ." یک هیشتی را بفرست 


کارهای مرا بازرسی کنند » آخر این ها میگویند که من حقوق ها را اضافه کردم ؛ من 
ساواکی ها را نگهداشتم » من طا غوتی ها را بیرون نکردم » من چنین من چنان ۰ من به 
اسرا ثیل نفت فروختم به آفریقای جنوبی نقت‌فروختم » اینها همه دروغ است . آخسر 
یک ثالشی بیاید بگوید این حقیقت دارد یا نه دیگر." گفت‌که »" کی بیایسد؟" 


گفتم ," یک هیکت‌سه نفری بیایند ببینند آقای با زرگان بفرستد ۰" گفت ," خودم 


نزیه (۵) 2 


میفرستم ." من هی میگفتم » با زرگان » روی اعتقادم که آخر به این این کارها مربوط 
فس فقت" خود فر کف کی فلا فخ اقرا خرب سادا شاف 
من ." گفتم »" برای من فرق نمیکند ولی باید یک مقدار هم بتواند از او بربیایداین 
کار." گفت »" نه او خوب است ." گفتم »" دو نفر دیگر هم آقای مهندس با زرگان تعییی 
کنند." گفت »" آنها را هم خودم تعیین میکنم ." " بسیار خوب » برای من باز فرق 
نمیکند ." آن وقب. در آنجا نشسته بودم که ديدم یک شیخی وارد شد گفت‌که»" آقسای 
اشراقی "» چون ماه رمضان بود»" خواهش کرد که افطار را با ایشان بخورید دیگر 
تهران نروید قبل از افطار." من آ مدم رفتم با ماشین منزل اشراقی و ديدم یک‌.سفره 
مفطبی هم چیده بود. من هر جا هم میرفتم این هائی که محافظ من بودند شوفر بودبند 
و این ها میگفتم »" بیائید بنشینید." گفنم ۰" آقا, بیاشید افطار با هم بخوریمو 

اینها ." این اشراقی مثل اینکه دلش‌جمیخوا او ل ن هم انا نا هس 


داشت . من این قدر میرفتم با کنا رگرها میبشتم. باهم نهار میخورديم شام میخوردیم 
حرف میزدیم گپ میزدیم» عرض کنم که » چقذر تتیجه خوبي دا شت‌در پیشبرد کار , اینها 

هم آ مدند نشستند که ناظر مذا کرات‌و این ها هم بودند . من گفتم >" آقای اشراقی 
یک کاری برای شما ایجاد شد." گفت »" چه کاری ؟" گفتم ." شما میا شید بازرسی 
شرت ھت عند س کن ا وام ایم اجا ا ول با زک شمیت و يرت ايها : 
گفتم »" والبه , این انجمن اسلامی نفت مرا ناراحت میکنند هفت‌هشت نفر من به اقشاي 
خمینی گفتم و بعد گفتم یک هیئتی بیایند › ایشان هم شما و دو نفر دیگرراانتخاب 

خواهند کرد." گفت :" نه بابا من ساتم ۲۰ گفت»" ما شا ا میشناسیم ای 

حرف ها چیست ؟ اصلا" شما چرا این پیشنها ه را کردید به ایشان. ؟" گفتم ۰" آخر من 
گقتم آقا , ییایند ببینند همه این حرف‌ها دروغ است ." گفت »" ما میدانینسم که 
دروغ است ." گفتم »" نه از نزدیک بیایند ببینند . گفت »" خیلی خوب , حالا گقتید 


واله باله من لازم نمیدانم ." افطار را کردیم پاشدیم . دو روز بعد ديدم او تلفن 
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کرد" ما آ مدیم تهران میخواهیم برویم خوزستان ." شرکت نفت‌هم یک هواپیما شسیی 
داشت و گفتیم فورا" این ها را بردند آنجا . گفتم ۰" آقای اشراقي شما انتحقاد 
کنید از من کار خیلی شده ولی من آنها را ادعایش را ندارم .شما نقظ ضف ها 
را پیدا کنید و انتقاد کنید ." کقت »" حالا برویم ببيبيم ." رفتند و بیسنت روز 
تمام تلفن میکرد ." آقا دستت درد نکند زحمت‌کشیدید این ها مزخرف میگویند »فلان ۰" 
از روز بیستم به بعد ديدم دیگر از او خیری نیست و قرار من این بود که این 

وقتی کا رش را تما م‌کردبیا یدهیشت مدیره شرکت نفت بنشیند بگوید چه معا یبی دیده هر 

جا گشتیم او نبود » تلفن هم نمیکرد . بالاخره پیدایش کردم . گفتم »" قائ 

اشراقی دیگر از شما خیری نیست » کی میا نید اینجا که ما استفاده کنیم /راطلاغا ت 
و برداشت‌های شما ." گفت »" من آنجا دیگر نميایم من میروم قم ." گفنم ء," "خر 
قرار بود بیاشید اینجا مااستفاده کنیم ." گفت »" نه» من به آقا گزارش خواهم 
داد ." گفتم ۰" حالا چه دیدید آخر ؟" گفت :" یه قا خواهم گفت ." من ديدم خیلی 
مرشتگین انست گفخم ۰۷ ٦ا‏ ها کا پریرون که ان همه جیر :۳ گفت ۲۶ نله خا لا 
یک چیزها ئی هم هست‌که باید به خود قا بگویم ." من به مهندس بازرگان تلفن کردم 
گفتم آقا » این ..." گفت »" آقا» من هم تلفن کردم گفتیم بیااینجا ببینم چه 
ددي ؟" گفت.»" من به آقا فقط گزارش میکنم." من دریافتم. به او اشاره کردم 

که ۰" !ین آدم بايد برود." خلامه ... حالا این نقشه بهشتی بود ؟ کی بوؤد ؟ 

چه جوری گشت ؟ حالاء مهم این بود که » من در آن بروشور هم نوشتم» ده روز بعد 
نما یندگان کنشسرسیوم میا مدند تهران برای فیطه اختلافا تمان از جمله پرداخت. حدوه 
یک میلیارد دلار طلیمان » ده روز بعد قرار بود بیایند. پعنی سه بار هیئت‌های 
را مق فرستاده بردم لندن مدّاکرات آنجا شده بود دقعه آخر میا مدند تهران که دیگر 
کار را خاتمه بدهیم , و درست‌مقارن این بحث گفتند »" او باید برود." اصلا" حالا 
| رتباط داشت ندا شت نبیدانم. نبیدانم, من میگویم شاید هم , املا" گفتند تا آنها 
اصلا" آنها هیچوقت هم نیا مدند دیگر بعد از من و هیچوقت هم مسئله اختلانا ت‌ما با 
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کتسرسیوم مطرح نشد شا ید یک علتش‌هم این بوده نمیدانم » والا آخر دلیلی نداشت‌که 
آن روز آنجا خضورا " آن همه از من حمایت کرد" نخیر نباید بروید» بايد بمانید . 
اصلا" با زرسی برای چه ؟" خودش‌و دامادش » ولی یک مرتبه صحنه‌این جوربرگزدد. و 
اشرا قی هم اولین مصاحبه‌ای که کرد گفت‌که » " صدهزار نفر از این آدم شاکی هستند ." 
آخر صدهزار نفر از من چه جوری تو توانستی صد هزار نفر را ببیښی و شکایت‌این ها 
را بپرسی ؟" البته وقتی این مصاحبه را کرد بازرگان به من گفت‌که , تلفن. کرد 
"قردا میرویم خوزستان ." گفتم ›" چه خبر است ؟" گفث »" آنجا معلوم میشود." فردا 
رفتیم من و آقای مدنی هم بودند آقای مدنی هم بنظرم این خاطره را دارند . 

س - بلنه . 

ج - عرض کنم رفتیم » ایشان یک سخترانی در استادیوم اهواز کرد عصزش هم یک ... 
س- ایشان منظور ؟ 

ج - با زرگان . یک سخنرانی هم عصرش داشت در استادیوم آبادان . در استادیسوم 
آیادان شاید صدو بیست‌و پنج ۰ مدو بیست یا مد وپنجاه‌هزار تفر آدم بود که‌بیشتر 
هم نفتی بودند همه . ایشان وقتي همراها نش را معرفی میکرد اسم میبرد » وزیر 
بهداری » وزیر کشور » رئیس‌ستاد» کی و کې ».به اسم آقای دکتر مدنی که رسید هورا 
کشیدند جمعیت ۰" درود» درود» درود." و آن موقع هم برای من هم احرازشب.ه آن 
چه راجع بد ایشان هم میگویند دروغ است ۰ خینلی استقبال کردند. بعد يكي دو نفبر 
را هم معرفی کرد به اسم من هم که رسید باز »" درود, هورا." بازرگان این جا 
ذوق زده شد چون آخر آقای اشراقی گزارش داده بود که صد هزارنفر از من شاکی 
هستند » ذوق زده شد و گفت‌که »" پس باید بگویم آفرین بر نزیه باد و نفرین بر 
دروغگویان و نقاق افکنان ." که جمعیت هم فریاد زدند »" نفرین : نفرین » تفرین." 
حتی دو سه تا پلاکا رد هم توی جمعیت عليه من بود که نوده‌ای و این ها گاهبی 
نشان. میدادند من هر وقت‌میرفتم این اصلا" آ مد پائین وقتی این احساسات را نشان 


دا دنه مردم و من دیگر نمیدیدم . عرض کنم که آ مدیم سوار هو | پیما شدیم بیا کیم 
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تهران. شب هم بود › با زرگان گفت »" من دیگر راحت شدم من یک رفراندوم کردم من 
همین را میخواستم که بگویم به خمینی همه این چیزها شی که گفتند دروغ است . راه از 
این بهتر میشد "٩‏ گفتم >" آقای بازرگان این ها نمیخواهند مرا . شما یک فکری بکنید 
مرا بردارید." گفت »" نه دیگر تمام شد :" البته آنجا ضمنا" توی سخنراني اش گفت 
که هام هم هرا حاکن بیکتد: هم هیر عامل شر کت تفت را سا هت و قروا نید 
از ظهر من رادیوی روی میسزم را باز کردم » گفت »" اطلاعیه دفتر امام خمینی » از 
دفتر امام خمینی اطلام میدهند که ایشان فقط نخست وزير را تأئيد میکنند و لاغیر ." 
یعنی یک تو دهنی به خود بازرگان که باید همان وقت‌هم استعفا میکرد. من بودم این 
کار را میکردم . عرض کنم. » من تلفن کردم ؛بفرما شید آقای بازرگان ." گقت »" نه من 
میروم قم این را حل میکنم ." گفتم ." آقا نمیخوا هد حلش کنی . یک کسی بياید من 
بروم دیگر ." عرض‌کنم اشراقی حالا مصاحبه‌اش را به شما نشان میدهم که یکی دیکر 
دارم » بعد یک دقعه از دهنش در رفت و مچش باز شد » گفته که." تکلیف نزیه در 
همان کنگره وکلا تعیین شده بود." یعنی املا" تمام این ها مورت‌ظاهر قضیه یود بعد 
این هم چون سئوال کردید یک خرده هم طولانی شد به این مناسبت بود» 

س - یله » خواهش میکنم. شما چه مدت‌در اختفا بودید آقای نزیه ؟ 

ج - سه ماه در تهران در اختفا بودم چندین خانه هم عوض کردم و بشدت‌هم میخوا ستنند 
مرا پیدا کنند . آخر همان موقع هم من در اختفا هم وقتی آذربا یجان شورش کرد‌نسند 
پیا می به رادیو آذربایجان دادم که این ها را بیشتر ناراحت‌کرد. من به مبردم 
آذربایجان به سیب شورش و قیام شان بر عليه استبداد نوظهور تبریک گفتم و گفتسم, 
" باز هم شما مثل پیشگا مان مشروطیت پیشگام حرکت عليه استبداد دینی هم شدیه و 
فلان ..." که فردا باز دوباره مرا دادستان انقلاب احضا ر کرد . 

س - ولی در آن تظاهرات آذربایجان آقای بنی صدر وقتی که آمدند آنجا محبت‌کردنه 
شما هم آنجا تشریف داشتیه ؟ 


ج نه دیگر من مخفی بودم دیگر . 
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س شما مخقی بودبد . 

ج و آنجا این ها دوتا هم بازرگان هم بنی صدر خیلی بد کردند رفتند گفتند"این ها 
از آن سوی مرز آمدند ." همچین چیزی نیود . 

ئی نے 

ج - حرکت خیلنی طبیعی بود . 

س - این حرفی که آقای هلاکو رامید در آن مجلس گفتگوئی کرد. 

ج ‏ بله در آن موقع بود بله» و همان موقع هم البته به من اطلاع دادند که میخواهند 
من بعنوان استاندار تبریز بروم,ورشیان . آیت‌اله شریعتمداری هم به من خبر داد 
تلفنی » من تلفسن میکردم حالش را میپرسیدم » گفتم»" نه دیگر من هیچ کاردولتسی 
نمی پذیرم." گفتند»" سیضدچها رصدهزا رنقرمیخوا هندبیا یندا ستقبا ل شما ." گفتم.." نه» 
من هیچوقت دیگر کار دولتی نمیگیرم ."فقط ؟ذربایجان موفق بشود که موفقیت‌تمام ایران 
بود متأسفانه اشتباه آقای شریعتمدا ری و خوش باوری اش‌و زودباوری اش‌سیب شد که 


کوبیده شد حرکت . 


روایت‌کننده . : آقای حسن نزیه 
تاریخ مصاحبه : ۸ آوریل ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : شهر پاریس » فرانسه 
مما حیه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره : ۶ 


سب آقاق نزیه داشتید راجع به خوش‌باوری آیت اله شریعتمداری راجع به جریان تبریز 
محبت میکردید ممکن است موضوع را یک خرده بشکافید برای ما روشن کنید که منظورتان 
چییست 
ج - آیت‌اله شریعتمداری مردیست شاید درست در جهت‌مخالف خمینی در نها یت ما 
و پاکدلی و حسن نيبت و بهمین متاسیت خوش باوری . بعد از وقایع آذربایجان در آذر 
۸ یعنی ۱۲ آذز ۵۸ مردم آذربایجان عليه خمینی شوریدند و حتی نیروهای مسلح هم به 
مردم پیوستند که من هم آن وقت پیام را دیوئی دادم به رادیو تبریز از مخفیگاه و 

شورش مردم آذربایجان را بعنوان تداوم نهضت مشروطیت و نهضت علیه استبداد نیریکه 
گقتم که به این متاسبت دویاره از طرف دادستان انقلاب من احضار شدم درروزنا مه 
ها و رادیو و تلویزیون . بعد از این ماجرای آذربا یجان که خمینی شدیدا" تگران 

شده بود و اگر بخاطر داشته باشید خود خمیتی بدیدار شریعتمداری رفت » متعاشسب 
آن یک هیکت پنج نفری رقتند با آقای شثریعتمدا ری ملاقاتِ کردند و این هیئت گفته 

بودند که مسائل مربوط به آذربایجان قطم و فسخ اش را به شما خودتان محول میکنیم 

و هیچگونه دخالجی نخواهیم داشت و هیچکس هم دخا لتی نخواهد کرد علي الظا هرخمیتی 


هم خودش این اطمینان را به آقای مزیعتمداری داده بوده ولی من تصور میکنم کسه 


سو“ نیت درآن بوده چون خمینی آقای شریعتمداری را بیش از هرکس میشناضت و 
میدا نست‌که مردیست‌که باور میکند به آنچه دیگران میگویند. هیئت‌پنج نفسری 


گفته بو ده ۳ مسا کل آدربایجان فیطهآش بستهد ه شما مشروط براین که به مسردم 


بگوکید اسلحه را ز مین یگذا رتد و راه‌یو و سلریزیون وا تحویل بد‌هند ۰ ای 
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شریعتمدا ری هم باور میکنند و خطاب‌یه مردم میگویند که »" اسلحه را زمین بگذارید"» 
پیغام میدهند» " و رادیو و تلویزیون را هم تحویل بدهید." و به این ترتیب شسورش 
خوابید یعنی نیمه کاره یعنی در همان آغاز » و هقته يعد یا ده روز بعد رقتنسد 
از طرف دولت‌و خمینی به تبریز عده‌ای و شايع بود که شمت‌هفتاذ میلیون تومان پول 
بردند و تقسیم کردند بین عده‌ای از آخوندهای » عرض کنم که » طرفدار خودشان که 
بروند در مساجد و متابر آقای شریعتمد!ری را تقبیح کنند . این کار شروع شد 
علاوه بر آن عده‌ای دستگیر شدند یعنی گردانندگان نهضت و شورش دستگیر شدند که در 
مدب کوتاهی ده دوازده تفر از این ها را همین موسوی تبریزی محکوم به اعدا م 
کرد و حکم هم اجرا شد › و صدها تفر شاید چند هزار نفری هم به زندان ها افتادند . 
این که گفتم براثر اشتیاه یا خوش‌باوری. آقای شریعتمداری مقمودم این بود که آقای 
شریعتمدا ری نباید در آن موقع به این سادگی به این وعده‌ها که دروغ بوده اور 
کنند و به این سادگی مردم را دعوت به آرامش بکتند برای این که احتمال قطعی 
وجود داشت که شورش به سایر جاها سرایت خواهد کرد و سرنوشت ساز بود حرکست 
آذریایجان . متأسقانه نتیجه گرفته نشد و در شرایط امروز هم من تصور میکنبسم 
آ ذربا یجان آمادگی فوق التاده‌ای داره برای یک قیام عمومی, و اکر یک رهبری سیا سی 
مطمئنی باشد که مردم باور کنند به آن رهیری و آن رهیری را قبول داشته باشند من 
تصور میکنم شورش دومی از آذربایجان شروع خواهد شد و زمینه‌اش فوق الا ده فراهم 
است ۰ 

س- آقأی نزیه شما در این مدتی که در دولت موقت‌بودید آیا در کنفراآنس‌ ای 
اقتصا دی دولت موقتو این چیزها هم شرکت داشتید ؟ 

ج - دو کنقفرانس دولت نشکیل داد که در هر دو من هم دعوت‌شده بودم یکی کتفرانس 
تحرک ادارات یود در شاید تیرماه مرداد ماه ۵۸ در محل مجلس‌سابق سنا تشکیسل 
شد آنجا یک سخنرانی من کردم و قویا " از سیاست اقتصادی دولت انتقاه کسردمو 
بترم ا وان کف کم ۵ ها مر ماش گرون کا وه تھا سا هه سا ى ها 


شزکت های بیمه کار درستی نکردید یا عجله کردید زیرا شما وقتی نخست وزير شدی.د 
گفتید که " من فولکس‌واگن هستم و قدرت‌اسیم چنین و چنان است و در راه‌آسفالته 
هد توا دراه ریم ال ای ولگ وا کی ها فادها کا اراک وه ی( 
بعنوان بولدوزرها ثی بستید به این فولکس واگن. چگونه میتوانید شما این را بکشید؟ 
دولت‌چطور قادر است این همه کارخانه و صنعت‌و بانک و این ها را اداره کذ‌بد؟ و 
شما کار خوبی نکردید . شما تحت تا ثیر شعارهاثی که میدهند قرار گرقتید و من یقین 
دارم که از نظر اقتصا.دی مملکت به یبد جائی کا رش کشیده خواهد شد." که شسند» 
پیش بيني ام درست بود. و بعد هم گفتم >" آقا باید سعی کرد تمام گا رفرما یسنان 
یعنی سعی میشد حالا که ملی کردید دیگر عملی نیست » تمام کارفرمایان صنعت‌و تجار ت 
و راه و ساختمان را که رفتند بیرونا ز مملکت دعوت میکردید تثویق میکردید که 
برگردند به ایران و کارها را از سر بگیرند با این شرط که خودشان را با شرایسط 
انقلاب مردم که میخواستند آن بهره‌برداري ها و سود بردن های کلان زمان شاه بايد 
منتفی ميشد و از بین میرفت . آنها از بین برود و این ها خودشان را تطبیق بدهند 
باشرا یط مردمیی انقلب شما بايد این کار را میکردید و نکردید." که فردا روزنانه 
جمهوری اسلامی بشدت علیه من مقاله‌ای نوشت و کفت‌که من شدم بلندگری سرمایه‌دا رها 
که من یک چجواب ٠٠‏ و ضمت‌تیبا؟ نوشته بود که من اطا" یک آدم انقلایسی 
نیستم. » که من جوابی نوشتم که چاپ‌کرد و من تعجب کردم چاپ‌کرد» نوشته بودم که , 
" اگر انقلف بمعضی خراب کردن است من مطلقا دم انقلابی نیستم اما اگر انقسلب 
به مفهوم اصلاح است » پیش بردن است » رسیدن به رقاه مردم» عدالت اجنماعسی و 
برتامه‌های صحیح اقتصا دی !ست » بله من یک آدم انقلایی هستم منتهی باید بامطالعه 
و باید در نظر گرفت که مملکتی بماتد صنعتی بماند تجارتی بماند که تا مردم 
بتوانند به آسایشی برسند," که این را چاپ کرده بودء خیلی مفصل است وقتتان 
وا نمیگیرم . کنقرانس دیگری در اوائل شهریور در نخست وزیری تشکیل شد بضام 
سمینار اقتصاد که تمام مردان مطلع از اقتصاه حتی بعضی از آن هائی که در ریم 
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سا بق در مقاماتی بودند از جمله مهندس زنگنه آنجا حضور داشتند . مهندس با زرگان 
یکت این فن اف ایا کی که خا اون بو و کنا سخا ان تة 
صحبت‌ها ئی کردم که حالا اشاره خواهم کرد . مهندس بازرگان گفت‌که»" فرما ندهان 
نیروها ی سه‌گانه دعوتی از من کرده بودند برای اولین بار بروم با این ها آشنسا.. 
بشوم » نیروها ی مسلح ۰ رفتم و یکی از این ها به من گفت که آقای با زرگان به شما 
میخواهیم اطلام بدهیم که دیگر ارتشی ندا ریم و نخواهیم داشت . گفثم چگونه ممکن 
است‌ارتشی نداشته باشیم ؟ گفت‌که دیروز یا پریروز يا چند روز قبل در یکی از 
پادگان ها کامیون حامل گوشت مصرفی پادگان وارد میشود سربازی در محوطه قدم 
میزده و سرشنگ فرمانده گردان هم آنجابوده » سرباز یک مرتبه داد می کشد که 
"سرهنگ بدو بيا" بو ادای سرباز راهم در میآورد :که با دست میگفته "بدو سرهنگ بیسا 
کارت‌دارم ."این آقای سرهنگ فرمابنده گردان فکر میکند که این جوان دیوانه شده 
یا شوخی میکند آرام میرود جلو میگوید»"جوان چه میگوئی ؟ با من چکار داری ؟ " 
میگوید "مگر نمی بینی گوشت آوردند ؟" میگوید, "یله خوب » گوشت آوردند."."بردار 
این ها را ببر انیار: میگوید جوان من فرمانده این گردان هستم » این کار مسن 
تیست ." میگوید نه دیگر جناب سرهینگ اشتیاه تان همین جاست , ما دیگر در جامعه 
توحیدی بی طبقه زندگی میکنیم . !مروز گوشت‌ه! را جناب سرهنگ میبرد به انیبار 
خردا هم شاید من ببرم شاید یکی دیگر بیرد ولی آمروز توبت‌شماست ۰ "آقسسبای 
فرما نده گردان فکر میکند که این جوان حواسش پرت‌است و ناراحت است راهش 
را میکشد ببرود ۰ سریاز میروه و از پشت سر پاگون آقای سرهنگ را میگیرد 
کشان کشان میبرد تا پای کامیون و میگوید که "مگر نگفتم کوشت‌ها را ببر انیار؟" 
و لاشه‌ها ی گوشت را میگذارد روی دوش آقای سرهنگ میگوید ببر و در کنابش این 
را می کشد تا انیار ." بازرگان این داستان زا گقت و گریه‌اش هم گرفت اشک تسوی 
چشمش آمد» گفت ," اگر این طور پیش برویم ما" مملکتی استقلالی نخواهیم داشست . 
باید ارتشی باشد از مملکت دفاع کند." این ها را گفتو نشستو مطالب دیگری 
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کار ندارم . بعد بنده که همان گفتم هيشتِ رشیسه روز اول هم بودیم به اتفاق معین. فر 
و بنی مدر ,خودم گفتم »" آقای با زرگان مطلبی را گفتید که اجازه میدهد من بگویم که 
واقعا" هم آینده مملکتی نخواهیم داشت » به این متاسبت‌اینجا ما وقت‌ تلف 
میکنیم . در فملکتی که در داندگاجهای به امطلاح شرع و اسلامی اش مسابقه براي اعدام 
انسان ها گذاشتند » در مملکتی که مر کس نیک ز-۲ دستش صت وهر صبج زود از خواب 
برمیخیزد حکومت فیکند . در مملکتي که فردا که شما برنامه اقتصا دی تان منتشر شد 
کیا تی با کاس کا ی .ام رفخه‌های فا را بنج مک جرا زوت 
تلف گید ؟ آن ریش ماست این مملکت ماست. این اقتما د ماست ٣ین‏ جلا ت ما ست 
این مطبوجا ت ماست ." و گفتم »" برخیزید همین امروز برویم قم و به آن آقایگوشيیم 
ایا میلک ا ره بدا ریم دو لیو ریم ١‏ داوتم: ؟ ارک دا رنه نذا نت ؟ 
کجا دارید ما را میبرید ؟" که اینجا من خودم گریه‌ام گرفت و بغضی ها متا سر 
شدند . 
س آقای بنی صدر چه میگفت ؟ 
ج - باز بنی صدر با آن تبسم مخصوص خودشان همیبطور نگاه میکرد , یک کلمه نه آره 
نه نه » نه چیزی»هیچسی . و آقای معین فر هم که کنار من نشسته بود اول به پای 
من میزد که»" کوتاه بیا ." بعد یا ددا شتی نوزشت گذاشت جلوی من که من هم برگشتسنم 
فریاد کشیدم سرش که :" آقا حرف این هاست مطلب این ها ست . هی میگوشی کوتاه 
ییا نگو . چطور نگویم ؟ من احساس مستولیت میکنم احساس وظیفه میکنم ." وبا زرگان 
هم روبروی من نشسته بود خیلی نا راحت بود از این حرف های من ۰ وقتی نمام شد 
تنفس داده شد من که آمدم پائین از تریبون بازرگان گت »" بفرماشید باز یک 
0 ایجاد کردید چرا این حرف‌ها را زدید ؟" گفتم ," آقا ء خودت که 
راجع به ارتش حرف های خیلی جالب تر از من زدید و آخر من خودم را برای خاطسر 
تو سپر بلا میکنم این ها را تو باید بگوئی و باید یگوئی , چرا نمیگوشی ؟" گفت , 


2 ته شما کاری به این کا رها بدا شته با شیه ,* گفتم ۾" آ فا « یو ره را خودت دا دی 
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دست من .۰ من ديدم بايد بگویم این حرف‌ها را من خیال میکنم به شما رفیقم خدمبت 
یکتم ,یه مکی همست نکم هرد جطورنگوکيم کا کین کوک بر ی 
نگوشیم ؟" گفتم . " من دیگر ای سمینار را از فردا اصلا" نمیآیم ." و رفتیم. 
گفتم »" من دیگر رفتم من نمیاآیم ." حالا بنده را" هم به سیب شغلم اینها فکسر 
میکنند که تمام هفته باید آنجا بأشم . گفتم," من دیگر نمیآیم." و نرفتم هم . 
نرفتم و یک احتمال اینستکه اصلا" بعت از این سخترانی یود که تضمیم گرفتنه که مرا 
دیگر قطعا " بردا رند»چون فردا یش البته بخشنا مه کرده بودند به روزنامه‌ها و اینها 
که این گفټه نود » جسته گریخته بعضی روزنامه‌ها گویا اشاراتی کرده بودند و از 
آن. روز دیگر آن ناراحتی ها پیش آمد که اطلام دارید یا آن مصاحبه‌های اشراقسنی 
و اینها که شاید ... 

س یله . بعدا " شما به فرانبه تشریف آوردید؟ 

ج ب بله من سه ماه در تهران مخفی بودم و باید انصافا" بگویم و بعنوان یک تشکر 
قذردانی موجیاتِ آمدن مرا البته آمدن با شرایط بهتر مرا دکتر بختیار فراصم 
کرد . 


س ت بله . 
ج - دکتر بختیار کسی را فرستاد تهران آمد پیدا کرد مرا و گقت »" ا وت 
دارم شما را یبرم فرا نسه e‏ گفتم ه از کجا ؟" گقت >" از فرودگا ه هرآ ناه 


گفتم »" چطور ممکن است ؟" گفت ء" آبهایش با من ." پیرمردی بود بازنشتسه 
دولت » گفت » " من در اير تاکسی کار میکنم و من شما را از راه ايرتاکسي 
میبرم توی هوا پیما هیچکس هم نمیفهمد . منتهی یک دست ك. س هوا پیماشی ملی ایسران 
برای شما میا ورم آن ها را میپوشید یک ریش هم بگذا رید و من شما زا به این 
ترتیب خواهم برد. یک ده پانزد. روز من ریشم را نترا شیدم‌بعدلباس ها را آورد 
بیچاره چندین بار هم آورد يرو کرد و برد و اینها , بتذه وقتی هم پوشیدم جلسبوی 


آورد که موهای مرا رنگ کرد که کا ملا" مشکی بشود و پرواز را هم گذاشتيم برای ییک 

روز جمعة‌ای شب که آلیتالیا تهران پرواز میکرد بلیط هم از آلیتالیا گرفتیم الیته 
پاسپورت اینها را قبلا" خانم از خانه قبل از اینکه ببرند خارج کرده یود آن چیزهای 
مهم را از همین قبیل اسناد و اینها را » من پاسپورتم را داشتم و بلیط هم يه اسم 
شخص دیگری گرفتیم . بنده به این ترتیب آن شب البته یک ساعت هم زودتر رسیسسندم 
فرزدگاه یک ساعت. قبل از پرواز» وارد آن ساختمان ایر تاکسی که شدم چند نفری هم 
از کارمندا نش بودند این ها همه پاشدند بعنوان اینکه من یکی از وایستگان هوا پیمای 
ملی هستم سلام هم کردند و من هم علیکم السسلام و با یکی دو تا هم دست‌دادم . آن 
وقت بعد چون یک ساعت فاصله مانده بود این ها مرا بردند داخل باند فرودگاه بسک 
اتوبوس متروکي بود توی یک گوشه تاریکی » آنجا یک ساعت مرا نکنهدا شتند پنج دقیقه 
قبل از پرواز مرا با یک اتومبیل مخموص فرزدگاه با آن چراغ های مخصوص بردند به 
پله هوا پیما داشتند در را می بستند بعنوان این که این همکار ما میخواهد یسبنرود 
و نگیدا رید و فلان » زود بنده سوار بشدم و آن مرد هم بیچاره با من قرار بود تا 

پا ریس بياید و خودش هم آمد و وقبی هم هواپیما پرواز کرد گفت‌که:" الحمداله موفق 
شدیم ." و میرفت روم و فردایش من میبایست هواپیما عوض میکردم میا مدم پاریس ۰ روم 
که بنده پیاده شدم رفتم سوار اتو کار شدیم برویم داخل فرودگاه دو نفر ایرانسی 
آ مدند مرا بغل کردند بوسیدند تبریک گفتند » گفتند "ما توی هزا پیما شمارا شناختیم و 
صدا یمان در نیا مد ولي چقدر خوشجالم که شما از دست این ها رها شدید ." آمدم از 
فرودگاه هم تلفن کردم به تهران بگويم که من رسیدم به روم به خانه برادرم که خاتم 
آنجا و بچه‌ها هم آنجا منتظر بودند» گوشی را زن برادرم برداشت » گفتم »" مئ 
آمدم اینجا در روم‌ستم: "این روم را قم فهمید » یک مرتبه گفت » وای خاک عالم شبا 

قم چرا آخر ؟ ایی خیال کرد مرا گرفتنه بردند قم . گفتم»" قم نه ایتالیا روم ۰" 

که بله راحت‌شد ۰ آن مرد هم شخصی بود بنام محیبی که به اتهام مشا رکت‌در کودتسای 


تیر ۵٩‏ گرفتند و محکسوم شد به ۱۵ سال حبس. . بعد یک روز میروند در زنددان 


نزیه (ع) اه 


را باز میکنند میبرند اعدا مش میکنند. من آ نقدر برا یش متا ثر هستم که خدی نداره 
چون این مرد ذره‌ای توقع نداشت من از او حتی خواستم اگر بايد در تهران پولسی 
چیزی به او بدهم که بای آن اقراد بود که آن وقت آدم ها را میا وردند فوق العا ده 
بدش آمد» گفت »" من روی اعتقاد و علاقه‌ای که غیابا" به شما داشتم این ها فوزیت را 
قبول کردم و این حرف را نیزنید مرا تاراحت میکنید." در تهران هم به برادرم و 
بستگانم پيغام دا دم ۰۶ فا باز سر يه سرش بگذا رید چون کارمند با زنشسته دولست 
نه به اين عنوان که من هستم یک کنکی به او بخواهید بکنید» گفته بود»" مطلقا این. 
کار را نکنید." بعد هم که من شنیدم کشتندش چون دو به بار هم آمد و رفت »گفتم 
" تروء" فریض‌ هم بود بیمار قلبی بود » گفبت »" من مجبور هستم نمیثوانم این 
یمانم ." رفت که گرفتند و به آن صورت کشتندش . البته یکی از اتها ما تش‌ایسنن 
بوده که نمیدانم از کجا فهمیده بودند شاید خودش جائی بروز داته. بود که مفو 
یکی از وزرای بختیار را از ایران خارج کرده . به این منااسیتب من هضیشه از دکتر 
یختیا ر متشکرم که بدون هیچ توقع همکا رې »چون ما یک چوږر فکر نمیکنیم » ولی این 
محبت را در حق من کرد . البته آن موقع هرخوي خببري"قشقائی هم آمد مرا پیسسدا 
کرد خواست از جنوب ببرد مرا » آتای دکِتر .مدنی هم میخواست » چون هنوز آن روزها 
در نیروی دریا ئی بودند میخواستند مرا ا: جمان طریق بفرستند قطر جائی .کردهسا 
میخوا ستند مرا خا رج کنند 2 یک گروجی که از آ ذربا یجان میبردند» و بین همه اینها 
من فقایسه کردم دیدم این راه بهترین راه است الببه ریسک خیلی شدیدی هسم 
زاهدان من بخواهم بروم خیلی طولانی میشود و شاید دستگیر بشوم توی راه 

س- آفای نزیه شما وقتی اینجا تشریف آوردید با آقای دکتر بختیار هم ملاات 
کردیه ؟ 

ج بله» دکتر بختیار خوب » یک دوست قدیم و همفکر قدیم در جبهه ملی أينها 


و مکرر دیدم ایشان را. گهگاه هم باز گاهی همدیگر را می بیئیم . 


=٩ - )۶( نزيه‎ 


س بله. من میخواهم از حضورتان خواهش‌کنم که این جریان گردهم آئې را که باشرکت 
آقای دکتر فریدون کشاورز و آقای مدنی برای بوجود آوردن یک جبهه جدید شما در آن 
شرکت کردید برای ما توضیح بدهیدکه جریانش‌چه بود ؟ و چطور شد که . چون آقای دکتر 
کشا ورز هم یک مطلبی راجع به این موضوع نوشتند و در روزنامه جبهه چاپ‌شد و عرض کنم 
خدمتتان » در آنجا مثل اینکه اول به توافق هائی رسیدید ولی بعدها برای پیشنهاد 
آقای دکتر مدني این جریان بهم خورد . 

ج - مسئله این بود که بنده پیشنها د میکردم پنج. نفر شش نفر ده نفر هر چه بیشتر 
بهتر یک اعلامیه‌ای صا در کنیم و کاری را شروع کنیم و هرکدام از ماهم یک بتنی. تهیه 
کردیم » یک متنی هم آقای دکتر کشاورز تهیه کردند؛ یک اعلامیه هم آقای دکتر مدنی» 
یک متنی, را هم آقای حاج سیدجوا دی تهیه کرده بودند فرستاده بودند البته خودشان 
در جلسه‌ای نیا مدند. . 

س- آقای علی اصفر مدر خاج سید جوادی ؟ 

ج - یله » یله . آن وقت قرار شد که از تلفیق مجحوع این ها یک اعلامیه‌ای را تهیسه 
کنیم و منتشر کبیم . عرض کنم که » به آن صورت که آقای دکتر کشاورز نوشته بودند 
که آن اعلامیه تهیه شد باید به امضاء میرسید نبود, آن یکی از اغلامیه‌ها بود. یعنی 
ما هرگز هم قکر نمیکردیم یک چيزي به آن نفصیل بنویسیم فکر میگردیم یک مفه 
دو صفحه » یک چیز مختصری فقط نشان بدهد که ما در کنار هم قرار گرفتیم و یک 
حرکتی میخواهیم ایجاد کنیم و پیش نویس اعلامیه‌ها را هم بنده از آقا اي دارم 
هنور . و اما چرا نشد ؟ آقای دکتر مدنی فکر کردند که این را بايد مدتی بگسذرد 
باید بیشتر دقت‌کنیم بیشتر فکر کنیم به وسایل و موجیات پیشیرد کار بار ډ 
بينديشيم » امکاناتي بايد فراهم بشود و بعد شروع کنیم و بهسین مناسبت این انجام 
نگرفت . البته بنده اعتقادم این بود که با هر چند نفر که جا ضربشوند این کار و 
ادا مه بدهیم ولی بهر تقدیر نشد. الان هم اعتقاد من اینستکه گاهی در مسائل مهم 
ایران افرادی که بعنوان عبناصر ملی معروف ستند اعلامیه‌ها ی مشترکی صادر کنند 


نزيه (ع) - وت 


و اظها ر نظر کنند . فرض‌کنید راجع به جنگ راجع به نمیدانم بمب شیمیناثی » راجسع 
به تنگه هرمز » راجع به نمیدانم » انواع مسائل دیگری که پیش میاآید . راجع به 
انتخابات آینده مجلس و خیلی من این. را مفید میدانم و به آقایان هم به اکثرشان 
من هفیشه این پیشنها د را کردم و چون قائل هم نیستم که کاری را شخصا " وانفرادا " 
انجا م بدهم و فکر میکنم آاثرش بیشتر است اگر گروهی باشد اینستکه هميشه این 
پیشنها د را میکنم ولنی به هر علبت نشده این کار و ایکاش بشود. 

س آقای دکتر کشاورز در گزارشی که زاجع يه آن جلسه داده بودند گفته بودند که 
آقای دکتر مدنی گفتند که ایشان با آمریکائی ها جحبت‌کردند و تخمین زدند سقسوط 
رژیم ایران را و این صد میلیون دلار خرج برمیدارد و تنها کسی که مینواند این 
بودجه را فراهم یکند آنها هیتند ولی به این شرط که این سازمان در وهله اول با 
آقای امینی و بعد در مرحله دوم با بختیار ائتلف بکند که این مورد اعتراض شما 
قرار گرفت » این موضوع حقیقت‌دارد ؟ 

ج - یعنی در آن مقاله نوشتند ؟ 

س بله , 

ج - در جبهه ؟ 

س بله» بله. 

ج ‏ البته یک مذاکراتی در این زمیته شد و جالا دقیقا " نمیدانم که این ها راآقای 
کشا ورز نقل کردند يا نه؟ البته ... 

س - بله , ایشان بقل کرده بودند و الا من که نمیدانستم . 

ج - گفتم شاید شنیدیث از کسی . اگر نقل کرده باشند که من تصور میکنم اخلاقا " کار 
خوبی نکردند برای اینکه اینجا الان بنده و شما منکن است مسائلی را محبت کشیم 
بعنوان درد دل یا هرچیزی » 

س بله » 


نزیه (ع) - ۱۱ - 


بطور کلی میگفت >" آقا » این ها را باید در نظر گرفت ۰" 

س - بله » 

ج - خوب » این را دیگر نباید یک جوری آدم عبوان کند که خدای نکرده کسی را متهم 
کند من اگر . یادم هست‌من هم مقاله‌اش را ديدم ولی دقیق نخوا ندم اگر این مارا 
گفته باشد کار درستی اخلاقا " نکرده برای این‌که این مسائل هر روز توی ایرانی ها 
مرح نگ 

سد یله . 

ج خیلنی ها میگویند که ." آقا »تا پولی تباشد تا نمیدانم» نظر مساعدینباش د 
تباید راه افتاد." خوب » این ها را میگویند اما این دلیلی نیست‌که کسی بخواهند 
حتما " وایسته يشود یا ... 

س - تخیر من اصلا" منظور من این نبود که ... 

ج - نه منظور ایشان. را میگویم . 

نود 


ج د ابشان آخر وقتی یک خواننده‌ای این مقاله را میخواند هزار جور تعبیر میکنډ و 


س - بله یا میشنود از دیگران . 

ج - بله دیگر» یا ایرانی ها هم که در این اوضاع و احوال متاأسفانه بجای این که 
بپردا زند به اینکه مملکټ را نجات بدهند سعی میکنند همدیگر را لکه‌دار کنند . 
آن وقت‌این ها را میگیر ند بخصوصی که جناح های مختلفی هستند که مخالف و موافق 

مخا لف هم اکثرا " متا سفنانه در اپوزیسیون بزرگش میکبند," آها » آقای دکترکشا ورز 
نوشتند که آقای مدنی گفتند تا صد میلیون دلار ندهند ما کاری نمیکنیم ." خوب ,اقا 
این همین جور صحبت ميشد ۽ میگقت وه > ۲ آخر این وا قعا " خرج لازم داره این خسرج 
را بايد پیدا کرد."والا ایشان میگفت که»" ما ممکن است یک کاری بکتیم تویش 
یما نیم ۰" البجه بنده میگفتم >" آقاء با حداقل امکانات ۰ "فرض کنید که این 


نزیه (ع) ¬ ۲ = 


اعلامیه مشترکی که میگویم هر چند وقت یک بار صادر کنیم این که دیگر خرجی ندا رد 
فقظ نشان میدهد که این افراد هستند. 

س بله ۰ 

ج - ولی خوب » بعضی ها یشان میگویند »" نه آقا این کار مفیدی نیت ." ولی بنسده 


فکر میکنم خیلی هم مقید است . 


روایت کننده .۰ آقای حسن نزیه 
تاریخ مصاحیه : ۲۰ مه ۱۹۸۵ 


مخ مها حبه : شهر پاریس » قرانسه 


و 
[ 
1 


: قیا مدقی 


Vs 


مصاحبه با آقای حسن نزیه در روز پنجشنبه ٩‏ خرداد ۴غ٣‏ برابر با ۲۰ مه ۱۹۸۵ در شهر 

پاریس » فرانسه . مصاحبه کننده ضیاء صدقی . 

س- آقای. نزیه امروز میخواهم از جنابعالی خواهش ‌کنم که راجع به تبوه قضائیه صحبت 

بفرفائید. در دورانی که شما در دا دگستری ایران اشتغال داشتید چه تغییراتسی در 

استقلال قوه قفا گیه رخ داد ؟ لطفا" با ذکر مشال های مشخس موضوع را" روشن بقرما شید . 

ج - خیلی کر میگتم ستوال یسار بجاقی -است. | زلحااظ گدفته و حال و آیتده انعراین.: 

قوه قضائیه ایران با تعریفی که در قانون اساسی سا بق مده میبایستی تکلب تمیز حقوق 
مردم را برعهده داشته‌باشد . یعنی طیق اط ۲۷ متمم قانون اساسی سابق قوه قفا تیه 
ما موریت تمیز حقوق مردم را دارده و یموجب اط ۷۱ درمورد. تعریف اقتدارات‌محاکنیم 
گفته شده است " دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند »" 
و طبق اصلی ۲ ۷ گفته شده است که " متازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکسم 
عدلیه است ." و طبق امل. ۷۹ گفته شده است که " در تقصیرات‌سیاسی و مطبوعاتی بايد 
محا کم با حفور هیکت متصفه تشکیل شود" متاسفانه هیچیک از اینها در سازمان قظاشی 
ایران عملا تحقق پیدا نکرد و حقوق مردم حما.ءیت نشد. استبداد غلبه‌کرد همانطور که‌ یر 
قوه مقننه و بر قوه مجریه علبه کرده بود » بر دستگاه قضائۍ هم پیروز شد . ما در 
ایران دادگستری و قوه قضاثی ټوی نداشتیم ولی مردان قوی در قضاوت داشتیم و کم هم 
نبودند مخصوصا " بعد از تأسیس مسازمان قضائی ایران:که به مقدار زیادی به همت‌مرجوم 

دا ور مورت گرفب » میتوان گقت که سازمان ققائی ایران بالنسیه قویتر ا ان و که 


بعدها بود. من بخاطر میا ورم على منصور متهم شد بعنوان وزير راه وقت ء متهم شد به 


نزیه (۷) ت ۲ ت 


بوءاستفاده مالی به اتفاق عده‌ای از کارکنان وزارت راه تحت تعقیب قرار گرفتند ولی 
محانه‌ای که متصور را محاکمه میکرد رای به تبرثه متصور صادر کرد علیرغم اراده وتما یل 
قفا ه بر مکومیت: على کور اک قرا موش نکرده با عم المخه- قفا که او را برف 
کرده بودند بازنشسته شدند از خدمت برکنار شدند ولی این افتخار در سازمان قضاشسی 
کشور به همت مردانی که منصور را محاکمه میکردند باقی ماند که زیر بار نفسس ود و 
اراده شاه نرفتند, منصور دفاً عش موجه بود البته علی منصور حرفش این بود که اگر در 
دستگاه وزارت راه عده‌ای دزدی کردند من که نمیتواستم که ناظر برتمام آنها باشم 
و بنایراین من شخصا " مرتکب دزدی نشدم . و محکمه این دقاع را پذیرفت بخضوص که 
دلائلی هم عليه منصور وجود نداشته انست . معذالک در همان تاریخ حیرت‌بسیسباری را 
برا نگیخت که چگونه ممکن است که یک محکمه‌ای در مقابل اراده رضاشاه مقا ومت‌کشسده 
و همیتطور بخاطر دارم که همبر رضاشاه دعوائی در عدلیه مطرح میکند که منتهی میشبود 
به محکومیت همسر رضاشاه و مادر حمذرة! . دين هم باز در همان تاريخ خیلسی 
انعکاس وسیعی, داشت و مشوق قضا ت دیگری ,و بة بااستقلال و استحکام خملی کنند . 

سد بیاد میا ورید آقا موضوع چهه. بود» موضوع این شکایت ؟ 

ج - مينقد,, میدانم مادر شاه دعواثي را طرح میکند و منتهی به محکومیت او میشود . 
من جزگیا تش خاطرم نیست چون من آن وقت خیلی جوان بودم و این ها را شایث هم در 
دوره دیستان ایبها را من میشنیدم . ببینید جزئیا تش‌یادم نیست ولی نتیجه خاط رم 
هست , 

ی 

ج - اما بتدویج متاًسفانه قوه قضاثی ایران آن قدرت‌و نفنوة اعتباری را که در آن 
رمان ها داشت از دست داد و جز در مدت‌کوتاهی از سوم شهریور تا ۲۸ مببسنوداد 

و در دوران حکومت دیتر مصدق ما دارای یک سازمان قضا ئی مقتدر و مستقل به معنسی . 
وا قعی کلمه نبودیم ۰ دردوران دکتر مصدق که وزارت دا دگستری را مرحوم لطفی بعهده 
داشت » دادگستری از یک اعتبار و ارزش استثنائی برخوردار شد به !ین معنتی که 


نزیه (۷) کد 


مرحوم لطفی دست به یک تصفیه وسیع در عذلیه زد »> شاید جنابعالی هم بخاطر دارید. 
تیت 

خ ‏ زیرا تصفیه فوق العاده محیح انجام گرفت . عده‌ای از قضات‌کنار گذاشته شدنند 
که حتی خودشان تصدیق میکردند که بايد کنار گذاشته شوند .و من بخاطر دارم مرحوم 
لطقی تمقیه پسر خود را در رأس‌اینها قرار داده بود و در وهله اول گفته بون بايد 
پسر من تصفیه بشود برای اینکه امتحان خوبی در قضاوت‌نداده است . 

س- آقای نزیه معذرت میخواهم من میخواستم از حضورتان تقاضا کنم که اگر شما 
بخاطر میا ورید این موضوع رهبران حزب توده را که در اواخر دولت دکتر مصدق قبرار 
یود که قرار منع تعقیب شان را صادر بکنند . این موضوعش را بیاد ميا ورید که 
دقیقتا" چه بود ؟ 

ج - تکرار بقرما شید سئوالتان را . 

س راجع به رهبران حزب توده که محکومیتی داشتند در دادگاه نظامی و قرار بود که 
اینها را دا دگستری بعدا" محاکمه بکند و قرار منع تعقیب برایشان صا در کرده‌بودنند 
یا میخواستند صا در کنند ۰ 

ج ‏ یله . من در این زمینه چیزی بخاطرم نمیاید . 

س - بلهة ۰ 

ج ‏ الیبه اینطور که الان میفرماگید شهرت‌داشت و من هم شنیده بودم ولی نمیدانسم 
عملا به کجاها رسید . 

س د بله » خوا هش میکنم بقرما گید . 

ج - نا مین حقوق ملت‌ایران بايد گفت حقیقتا" در گرو یک دستگاه قوی قظائی است . 
بنده در سال ۸ ۱۲ که خودم به کار قما ثی اشتغال داشتم مقالد‌ای در روزنامه اطلاعات 
نوشتم » بنظرم در مهرماه سال ۲۸ ۱۳۲ بود »در دو شماره متوالی روزنامه اطلاعا ت‌درج شد . 
و در همان زمان اعبقاد داشتم نوشته بودم که اصلاح کلی منلکت در گزو امسسبلام 
دستگاه قضائی کشرر است . و انتقادهائی کرده بودم از سازمان قضائی کشور که یبادم 


نزیه (۷) بت ۴ 


ميا ید چند نفر از قفا ت‌عالی مقام از جمله مرحوم اسداله ممقبانی گله کردند که" شما 
بی سیب دا دگستری را مورد انتقاد قرار دادید." که بنده جواب دادم و ات دلل 
کردم که " نخیر شما تعصب نداشته باشید . شما سازمان قضا ثی بهتر ازاین. با یدداشته 
باشید . و حالاهم بر آن اعتقاد ستم . متأسفانه آکخریت قفا ت مفصوصسا" وزرای 
دا دگستری زمان رضاشأه و بغد محمدرضاشاه بیشتر جانب قدرت‌استبداد را گوفتند نه 
جا نب مردم را . درنتیجه ما نتوانسبیم یک دستگاه مستقل قضا ئی داشته باشیم . قانون 
آئین دا درسی و کیفر ارتش آمد حقوقی را که قانون. اساسی سابق برای مردم قاثل شده 
بود از بین برد. یعنی تمام اټها مات سیاسی قاب طرح در محاکم نظا می شتاخته شد . 
درحالیکه حق بود و انتظار میرفت دستگاه قضا شی مملکت |ستقا مت کند مقا و مت‌کند 
با ثکیه بر اصول قانون اساسی و این اجازه را به رژیم حاکم. ندهد. شما بخاطبر 
دارید که مخموضا" بعد از ۲۸ مرداد همه متهمین سیاسی در دادگاه نظا می محاکسسه 
ميشدند و جالب اینکه از حق فرجام خواهی نیز محروق بودند. چون طبق قا نون قببول 
درخواست فرجام محول بود و موکول بود به موافقت شاه » شخص‌شاه . و شاه در هیچ مورد 
با فرجام خواهی متهمین سیاسی موافقت نکرد جز در مورد مرحوم دکتر مصدق ۰ در مورد 
مرحوم دکتر مصدق هم نا گزیر بود زیرا از سراسر دنیا تلگراف هائی میرسید به ایسران 
به خود شاه در حمایت از دکتر مصدق و افکار عمومی مردم در آن تاریخ شاید بخاطو 
دا رید که بشدت از دکتر مصدق حمایت مینمسوه با تبعظیل دانشگاهها . | عتصساب 
دانشگاهها » تتطیل با زارها » اعتصاب درکارخانه‌ها » تظاهرات مختلف در گوفه‌و کنتار 
مملکت . به این مناسبت شاه علاوه براینکه. نا گزیر شد تمکین کند به حکم معگعه یږ 


سه سال حبس در حالیکه تقاضای اعدام برای دکتر مصدق شده بود نا چا ر شد درخواسست 
فرجا م دکتر مصدق را هم بپذیرد و پرونده .به دیوان عالی کشور برود. درامنجا هم باز 
انتظار میرفت دیوان عالی کشور به نحوی عمل کنت که درخور یک دستگاه مسنقل قفا شی 
بود . اما یک روش بیتابین گرفت‌به. این معنی که حکم را نشکست ولی ظبق تصمیسنی 
که اتخاذ کرد خواست اعلام کند نشان هد در تاریخ ایران بماند که در شرایط مسا عدي 
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قرار نداشتند و الزاما" و اجبارا" حکم را تائید کردند. اگر بخاطر داشته باشم »به 
این صورت حکم را تاشید کردند که نوشته بودند »" قضات دینوان کشور نظر به اوضاع 
و احوال خاض قضیه حکم ابرام میشود." و به این ترتیب توانسته بودند ابراز کنند وضع 
بسیار نا مسا عد سنگیتی را که داشتند . خوب » در این حدش هم قابل تقدیر است که اگر 
نتوا نستند لاا قل آنظور که باید و شاید مقاومت کنند در مقابل رای محکمه نظا می یا 
در مقابل ارااده شاه » نشان دادند که مجبور بودند. واما همین تنلبیم به اجښار 
و اوضاع و احوال خاص قضیه بود که در سراسر تا ریخ معاصر آیران اجازه نداد که ما 
از قوه تضا ثیه قوی برخوردار شویم . درحالیکه میتوانستند و قطعا" موفق میشذنند 
کمااینکه زمان رضاشاه دو مورد را من مثال زدم کردند و موفق شدند . باز اینجسا 
بخاطر میا ورم از مرحوم کسروی » مرحوم کسروی قاض بود» 

س - بله . 

ج - و به سیب حکمی که باز موافق می رژیم حاکم نبوده زمان رضاشاه , حکمی از طرف 
وزير دا دگستری فا در میشود و براي مرحوم کسروی فرستاده میشود که" شما ازاسن 
تا ریخ منتظر خدمت میشوید, " و کسروی زیز حکم مینویسد : خدمت بايد در انتظار من 
باشد ۰" و برمیگردانذ حکم ر؛ . ملاحظه بفرماشید اگر ما تعداد بیشتری از این قبیل 
د؛ شتیم قطعا" شاه نمیتوانست به آن صورت که مسلط شد چه رضاشاه چه محمدزضاشاه» 
مسلط بشوند . بنده مدت کوتاهی خودم. به کار قضا ثي اشبغال داشثم در اداره کل 
مال الاجا ره‌ها برای قطع و فط اختلافا ت مالک و فستاً جرء در آنجاها هم به نمونه‌ها ئی 
برخزردم که اگر بقیه هم به همین ترتیب عمل میکردند که الیته کم نبودند در آن 
اداره بخصوص » منظورم در سطح کی دستگاه قضائی است » شاید ما موفق ميشدیم هما نطور 
که اشاره کردم , جلوی بعضی از تعدیات را در قوه قما کیه را جلوگیری کنیم . موضوع. 
این بود که شخصی عرضحالی داده بود و تخلیه یک قنادی را در دروازه دولت‌تقاضص سا 
کرده بود. مستا جر یک شخص ارمنی بود . درخواست بخلیه طبق قانون موجه بود و من 


که در آن تاریخ رخیس شعبه أ ول بودم و معا ون اداره مالا لاجا ره‌ها بودم در سال e A‏ 
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حکم به تخلیه دادم . ولی شتا جر میتوانست تقاضای تجدیدنظر بکند در این خلل دراین 
ظرف مهلتی‌که مستاً جر نیخوانست یرود در مرحله تجدید نظر ءیک شب عده‌اي نظا نی 
میروند مغازه را تغلیه میکنند و تمام اسباب و اثانیه این شخس را میریزند وسنظ 
خیابان . من صح موقعی که وارد اداره میشدم ديدم این شخص افتاد روی دست و پای من 
با حال گریه که" دیشب رفتند و مفازه مرا تخلیه کردند." من خیلی حيرت کردم که به 
چه مناسیت ؟ رئیس اجرا را خواستم پرسیدم ۰" موضوع چیست ؟" گفت‌که " ازشما چه 
پنهان رزم آراء که در آن تاریخ رئیس‌ستاد ارتش بود ولی قویترین مرد روز بود. دولت 
دولت‌سا عد بود ولی رزم آراء که نقشه‌هائی داشت براۍ آینده خودش و تسخیر قسدرت 
کا رها ئی میکرد که دولت هم حریفش نبود . گویا مالک قوم و خویش رزم آراء بود 
و ما لک از بیم آنکد. فمکن است حکم برود در مرحله تجدید نظر حکم بدوی که بنبسده 
صا در کرده بودم مدتها بماند به سیب اطاله رسیذگی و یا حکم شکسته شود متوسل میشود 
به رزم آراء که من این مفازه را فورا" میخواهم تخلیه يشود »او هم یک عده سرباز 
میفرستد در را میشکنند تخلیه میکنند » به این سادگی. بنده البته رئیس اجرا را هم 
در جریان قرار میدهم با حضورآنها یک صورت‌جلسه‌ای هم میکنم و من خیلی هم 1و را توییخ 
کردم و تقاضا کردم برکبار بشود. اما کفتم که امروز بايد بروید و مغازه را دویاره 
تحویل م "جر بدهید." این شروع کرد به ترس و لرز اینها که" ممگن نیست ۰" گفتم‌کبه. 
" منکن است . این کار را باید بکنید." و من خودم میآیم آنجا حاضر میشوم و این 
کار بايد انجام بشود." گفتِ " پس بنویسید ." گفتم " مینویتم. ۰" نوشتم که" شما 

مکلف هستید بروید و عبلیاتاجرائی را اعاده کنید و تا ظهر هم نتیجه را به مسن 
بگوئید ." ایتها رفتنه و مغازه را تحویل مستأجر دوبا ره دادند. فردا صح من رسیدم 

اداره ديدم که دو تا سرهنگ با سه چهار تا وکیل دا دگستری املا یک گروهی اطاق من 

دور تا دور نشستند و من احساس‌کردم که اینها باید از جاب رزم آراء آمده باشند . 

و من خیلی بی اعتنا شروع کردم به خواندن پرونده‌ها ۰ یکی از این دو سرهنگ آ مد 

کی و یز کت ها فا کاو دزیم با ا کن ن بشید که من هه 
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کار دارم . هر وقت‌نوبت‌شما شد صحبت خواهید کرد. " گفت »" ما ازط تیمسار رزمآراء 
آ مدیم ۰" گفتم ۰ خوب , مده با شید , مقصود چیست ؟" گفت " مغازه‌ای تخلیه شده بود 
و شما دستور دادید دوباره تحویل مبتاً جر بدهند. " گفتم " بسیار کار بجائی کردم و 
آنها ئی هم که متازه را تخلیه کرده بودند بسیار کار ناشایسته خلف. قا نونی‌کردند . حا لا 
میخواهد هر کی باشد " این دید نه به این ساذگی ها » تهدیدی هم کرد خسسودش و 

همراها نش . چون خیال کردند نام رزم آراء که برده شود من دیگر حساب را تا آخسسر 
خواهم کرد خسواهم ترسید . گقتم »" نخیر این کار باید رسیدگی بشود. شما حق یسک 
مظلومی را داشتید ضایع میکردید و جلویش را من گرفتم و تا آخرین. مرحله‌اش هم پاش 
هستم ۰" پاشدند رفتند . در آن تاریخ مرحوم علی هیشت وزير دادگستری بود در دولست 
سا عد» به من تلفن کرد هیئت که “" آقا این چه کاری بود کردید ما را درگیر کردید با 
تیمسار رزم آراء ۰" گفتم »" آقای هیئت از شما بعید است .شما دز مسند وزارت 
دا دگستری این حر را میزنید. من خیال میکردم از من تشویق خواهید کردشما ؟ من جلسوی 
کار ناشایسته‌ای را گرفتم. . من خواستم که اعتباری برای شما کس کرده باشم . اینها 
رفتند با .زور سرنیزه درمرحله‌ای که مستاجر حقوقی برایش قانونا" محفوظ بوده مغفاا زه 
را تخلیه کردند , شما میگوئید که من چرا اعاده کردم عملیات اجرائی را : شا 
میتوا نید مرا بردا رید و من خیلی متأسفم که شما بجای اینکه ممنون بشوید نرا" ملاست 

میکنید ۰" گوشی را گذاشت . عصر مدير کل تلقن کرد مرحوم جوادي بود » او هم همینطور » 
یک آدمی بود خیلی محافظه‌کا رو خیلی تابع دستگاه . گفتم “ آقا من این کار را کردم 

و شما هم میتوانید مرا بردارید اگر هم بتوانید تعقیب کنید . و من بزنمیگردم از آن 
کا ری که کردم . شما خودتان آگر میتوانید بفرستید دوباره تخلیه کنیده ." البته این 
کار را نمیتوانستند و نباید میکردند » نه در شا نشان برد و نه از نظر قانون حسق 
دا شتند . دو سه روز گذشت در حالیکه عموما" فکر میکردند حالا بنده را میگیرتید 
میبرند . رزم آرا ء آنوقت میگویم قدرت بزرگر. اسلا" حثی شاه هم آن موقع قدرت 


اول شنا خته نمشد ۰ یک روز مبح ديدم رسیدم ار بار این ارمنی مرا بئل کرد 
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بوسید و تشکر کرد و گفتم" چه شده ؟" گفت " اینها آمدند مرا رافی کنند" گفتم, 
" خوب » برو ." گفت‌که" به من پیشنها د. میکنند سرقفلی بگیرم پاشوم شما چه دستور 
مرا من وو ا ترا دا مه کروی وق رکفت ۸ ایا را ور منم 
نمی شنوم . اینها به من مربوط نیست . مطلقا من حاضر نیستم در این زمینه با تو 
ححبت کنم که چقدر بگیرم ؟ چه کار کنم ؟ آن را خودت میدانی ۰ ولی فرصتی است برو 
استفاده کن ۰ کن نت کم رود در کته یه اتر رهم :ها کی يقرو هه برا حت 
گرا نتر تمام بشود که چیزی عایدت نخواهد شد آن موقع . برو و تمام کن کار را . رفث 
و در آن تاریخ مش اینکه ده هزارتومان که پول زيادي بود در سال ۲۸ چون مغازه 
قنا دی بزرگنی بود در نیش شثاهرضا و خیایان سعدی » و دادند و او را راض کردند رقت 
عرض‌کنم » بعد ا زاین ما جرا آقای فیگت تلفن کرد دلجوفی کرد از من» گفت‌که :" باسه . 
من آن روز یک خرده ناراحت‌بودم ولی شما ما را روسفید کرذید . جوشحال شدم که شما 
مقا ومت کردید." گفتم " آقای هیثت ولی آن روز خوب بود این حر ها را میزدید. 
حا لا گذشته تما م شده ۰" حالا عذر میخواهم وقتتان را زياد نگیرم . ملاعظه میفرما کید 
اگر همه همین کار را میکردند در همه موارد نشابه که میشد کرد مشکل نبود . ممکسن 
بود آدم در معرض یک صدما تی قرار بگیرد ضرر بکند » درمخاطراتی قرار بگیرد. ولسی 
یا باید وظیفه‌ای را آدم بیهده نگیرد با وقتی برعهده گرفت درشت به آن عم بکند . 
شموده‌ها ی دیگری از سا یی ققات هست که من تمیخواهم در این زمیثه وقت شمسا وا 
بگیرم . ولی بطور کلی میخواهم عری‌کنم که مقا ومت‌در برایر قدرت امتیداد رفا ثاه 
و محمد رضاشاه هم در قوه مقننه مقدور بود هم در قوه مجریه ۰ متا فا ته آنړ ا 
جانب تسلیم و اطاعت را پیش گرفتند و دیدیم که درزمان دکتر مصدق در آن دوره 
بیست و هفت ماه چقدر قرق کرد وضع و چه مقدار معلکت پیش رفت و شهرتی بیدا 
کرد از نظر اقتضا دی » از نظر مخصوصا " قضائی › در هر زمیته. درآن تاریخ من یادم 
ميا ید مردم خودشان با میل و رغبت میرفتند میخواستند که مالیات خودشان را 


بپردا زند برای اینکه دولت را از خودشان میشتاختند . دستگاه قضائی را به معسی 
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وا قعی کلمه پشتیبان خودشان میدا نستند » پشتیبان حقوق خودشان میدانستند. افرادی هم 
بودند در زمان مخصوصا" محمد رضایشاه که خودشان در جای خودشان کار خودشان سلطا نی 
بودند . برای اینکه اینها در تظا هرا تی که لاز م بود انجام بدهند حتی در دوره‌ای از 
سوم شهریور تا ۲۸ مرداد هم با رها اتفاق افتاد. شما بخاطر دارید که شاه شاید. کتاب 
آن " گذشته چراغ راه آینده است" خوانده باشید . املا شاه ازایتدا یک موذیگریها ئی 
داشت درجالیکه ظا هر خیلی دموکراتی داشت و مردم فکر میکردند بقول آنوقت " شاه 
جوان دموکرات " خیلی متطلح بود . درحالیکه فوق العاده از همان ابتدا این در بند. 
این بود که همه اقتدارات مملکت را در خودش متمرکز كند و عليه قوام السلطنه 
اگر خاطرتان باشد ۰ یک تظاهراتی راه انداخت » و علیه تمام آنهاگی که با آنها موافق 
نبود و فکر میکرد که ممکن است لطمه بزنند و نگذارند این به حد نها ئی‌قدرت برسد . 
منظورم از ذکر این مقدمه اینستکه افرادی را حتی در سطح خیلی پائین رژیم در اختیا ر 
دا شت‌برای هر نوع کاری » برای وکیل آوردن ۰ وزیر تراشیدن . شما شاید نام حاجی خان 
خداداد را شنیدید . این مستاجر میدان امین السلطان بود» میدان تره‌بار امین السلطان 
که شنیدید ؟ 

س بله » بله , 

چ یی ام وا و ار کر هران اید تما دای ها ور ردو سا هو بل 
اینکه بر همین متوال است» و گردانندگان !ین میدان وزیرتراش بودند » انتخایات 
مجلس را در اختیار داشتند . قدرتی برای خودشان بودند که طیب رضائی و حاجی خان 
خدا دا د از سوشنا سها یشان بودند. باز بعنوان مثال عرص میکنم . شهرداری تقاضا کردکه 
آ ز حاجی خان خداداد خلع ید بشود, زمان قوام السلطنه بود. پرونده آمد پیش ين و 
دلائل. برای خلع ید قوی بود .اما در تهران در آن تاریخ همه فکر میکردنذد که کسی ممکن 
نیست حرف حاجی خان خداداه بشود و شهردا ری فکر میکره محکوم میشود. هبا نطور که 
معروف بود که در اغلب دعا وی که عليه دولت مطرح میشود دولت محکوم میشود . بسده. 


نده را خوب. » محا کما تش را در چند جاسه انجام دادیم . آقای حسن صد کیبل 
پرو د و ر م یم حسن صدر هم و 
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شهرداری تهران بود که الان در آمریکااست نمییدانم شما دیدید ایشان را یا ندیدید؟ 
بسیا ر بجاست که ببینید و مصاحبه‌ای هم باایشان انجام بدهید که خاطرات‌فوق العا ده 
خیال میکنم قابل توجهی دارند» چون هم وکیل بوده » وکیل دکتر مصدق بوده » روزنا مه 
تویس قوی بوده » خطیب 

س بله » یله » میشناسم ایشان را . 

ج یله , در هرصورت » محاکمات انجام شد پرونده آماده صدور حکم شد. یک روز 
جمعه‌ای من منزل‌نشسته بودم دو اطا ق دا شتم نزدیک بازار زندگی میکردم با چند صد 
تومان. حقوق آن تاریخ » در زدند آمدند گفتند که " آقای مرتضی هبوطی وکیل حاجسی 
خان خداداد میخواهد شما را ببیند." گفتم که" روز جمعه ایشان برای چه‌اینجا 
امه با فک کن خود رفح ام در به اقرا کی که مج یک اف یک اک 
در خدمتتان " بقول خودش »" بخورم ۰" آمد بالا و یک پاکت بزرگ زرد رنگی گذاشت 
روی میز » گفت “ حاجی خان ابن را تقدیم کردند خدمتتان و گفتند که‌در تمام مدت 
زندگیتان خوار بار شما از محل میدان تاأمین خواهد شد» برنج و روغن و چی و فلن ." 
گفتم “ آقای هبوطی شما کجا آمدید یا کی دارید حرف میزنید ؟ " کفت ء. حالا بهر 
حال حاجی خان یه من ما موریتی دا دند آمدم وکیل حاجی خانه خد دا دهستم »وخوا هش میکنم 
شا ید یری این توا ۰ می.پاکترا نگاه کردم پو او اسکتان‌است د فک این .را 
بردار ببر و به حاجی خان بگو که خيلي ممنونم و اما کار زشتی کردید ." البتة 
خیلی باادب این محیت‌ها را کردم » این مقاومت کرد و گفت که " نه, من ماً موریت 
ا ا ول رز بای به شتا ويل ده ب فف ج اقا یه ا كف ای 
خان میگوید حتی محکومش بکنید ولی این پول را بگیرید . رد احسان تکنید“" گقست , 
بز اتان كف عقت ١‏ افا انع حت ها جتن ن خا ابیت م ۾ فف 
" اگر خانه من نبود آقای هبوطی » من وظیفه دیگری داشتم . یعنی آنوقت اهانت 
به شما میشد ۰ و خواهش میکنم بیش‌از این پافشاری نکنید و بفرما کید تشریف ببرید *" 


که با ز خواست مقا ومت کند که " تخیر الاءء" من پول را گذاشتم. دادم دستش » در 
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اطاق را بازکردم» گفتم " بفرماشئید." رفت .و من فردا صح شښبه در اداره. در یک 
اطا ق خلوتی نشستم نا ظهر حکم خلع ید حاجی خان خداداد را نوشتم و رثیس ایسلاغ. وا 

خواستم گفتم »" آین را امروز میفرستید همین امروز ابلاغ بشود به حاجی خان ." وما شین 

نویس را هم خواستم همانجا ماشین کرد که ابلاغ را هم خواستم فرستادم بردنسد. 

ابلاغ کردند. این خيلي تعجب کرده بود که دیروز من فرستادم سرا غش و امروز حکسم 

دادند دست من .اول یک مقدار در آن چند روز زمزمه تهدید و اینها شد چون چاقسو 
کش‌ها کی در اختیار داشت و اینها , 

س - بله 

ج اما آقای حسن صدر آمد اطا ق بنده با خیلی خیلی محبت و گشاده روئی » گفت »" ۲ قا 
شما کاری کردید که میگویبند تا حالا سابقه نداشت . " هما نطوری که عرض کردم که همیشه 
دولت محکوم میشود. و علاوه براینکه گفت " من در این شماره " قیام ایران؛روزنامه‌ای 


.دآ شتند » ما جرا را نوشتم برای قدردانی از شما . شهردا ر تهران هم میخواست‌بیا ید 


شما را ببیند برای تشکر و اگر مایل با شید باهم برویم آنجایا ایشان بیایند ۰" گفتم » 
ِ آتا یک جائی بنیده حالا شما میفرما ئید من حرفی ندارم , ولي من کاری نکردم من 
وظیفهام. را انجام دادم احتیاج به تشکر بیست " گفت " نه ایشان حتما " میخزا یبد 
شما را حتی بشناسند آخر میگویند چطور ممکن است من یک قاض جوانی من در آن تاریخ 


اصلا' سه چهار سال بود ققاوت میکردم," ایتقدر شها مت بخرج بدهد و شهسردا ری واقعا" 


الق یک اعتبا ری بیدا کرده . چون ما هیچوقت هر دعوانی مطرح میکردیم سونو 
خودمان در عدلیه میدانستیم. بکجا خواهد. رسیه * عرض » قرار گذاشتيم و شهردار هم 
ديدم بنده خیلی خیلی قدردا نی کرد تشکر کرد به قوام السلطنه گزارش دادند, آقای 
صدر هم مقاله خیلی جالبی نوشته بود که من. از افتخارات واقعا" دوره زندگیسم و 
قضا وتم است ۰ اما این حکم رفت آقای صدقی در مرحله تجدید .نظر شکست ‏ آقسای 
حاجی خان خدادا د کا ر خودش را آنجا کرد. حالا ملاحظه بقرما کید , حاجی خان ما 


خدا ادها از کجا پیدا میشوند ؟ بر اثر همین ضض قوه قفا یه . اگر من در مرحلسسه 
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تجدید نظر که حکمم خیلی محکخ بود » بنده که نخواسته بودم برای شهرداری یک کا ری کرده 
یاشم دلائل قوی بوذ به نفع شهرداری. میشد از این مرد خلع ید کرد و در مرحله تجدید 
نظر که سه نفر هم بودند این توقم بیشتر میرفت که حتما" حکم را تا فيد کنند و نکردند. 
خوب ۰ میخواهم نتیجه یگپرم که تسلیم عده‌ای درمقامات مملکت اعم از مقامات‌ناشی از 
قوه بريه قوه مقتته» آقوه: قعا قیه + صل اطا عت و ا" معا قطله کاری اين ا و 
جاه طلبی های اینها باعث‌شد که ما نتوانیم از یک قوه قذاثیه متسجم مقتدری برخبوردار 
شویم ۰ البته یاز تکرار میکنم ما قضات قوی و ستقل داشتیم عده‌ای انگشت‌شمار ولی 
دا دکستری قوی ندا شتیم . مخصوصا" وزرائی که بعد از ۲۸ مرداد منصوب شدند ضیف ترینن 
اقراد بودند و شاه اساسا" هم رضاشاه هم محمدرضاشاه از قوه قضائیه متنفر بودند وشاید 
هم يه همین مناسبت ها بوده که چند نتفر امتحان خوبی داده بودند در زمان رضاځاه اصلا 
تحمل نمیکردند قوه قفا ثیه را . یه این مناسبت فیآ ور‌دند ضعیف ترین و بعضا" بدنام‌ترین 
اشخاص را در رآی قوه قفا ثیه قرار میدادند . البته من نمیخواهم در غیاب اینها ئي 
که گذشتند و رقتند بگویم. همه‌شان بدنام بودند يا همه‌شان ضعیف بودند» اگر هم بدتام 
نبودند بهرحال جاه طلب » مقام دوست » و محافظه کار و زیون بودند. واگر نبودنسد» 
تکرار میکنم » ما سازمان قضائی بسیار مقتدری میتوانستیم داشته باشیم . و جسال 
اخوق یکی *ز وزرائی بود که بعد از ۲۸ مرداد زیربار تحکم شاه نرفت و رقت پیش‌شاه 
و گقت “ من بمیتوانم آنچه شما میخواهید یکنم و من میروم۰" و رفت , وتام 
نیکی هم از خودش گذاشت در حالیکه بقیه این کار را تکردند و نمیکردند. یکی از 
آخرین وزراء کیان پور, کیان پور وقتی آمد دا دگستری املا" میشود گفت که اها نتی سه 
تما م قضات عدلیه بود ۰ کیان پور کسی نبود که بیا ورند او را در رس قوه قضا کیسه 
مملکسست قرار بدهند. ولی قوه قضا ثیه ایران در آینده هم بنده تصور میکنم اگر 
قوی به معنی وا قعی کلمه یشودءروی اعتقادی که از سی چهی سال پیش دارم » ما مملکت 
خوبی خواهيیم داشت . یختی اگر هما نطوریکه در قانون‌اساسی سابق آمده است ء عدلیه 


مرجع تظلما ت عمومی باشد به معنی محبح کلمه » یعنی مردم بتوانند تکیه‌گاهی دا شته 
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با شند در برابر مظالم » خوب » طبیعی اسب. که ما قادر خوا.هیم بود مجلس خوب هم داشته 
باشیم. یعنی از یک انتخایات بد و مسئولین انتخابات بد بايد بتوان به کجا 
شکا یت کرد ؟ به سازمان تظلم عمومی مملکت که در سابق نبود و در آینده امیدواریم 
بعد از سقوط نظام جمهوری اسلامی بتوانیم داشته باشیم یک مرجع واقعی تظلمات عمومي 
ا ما او خفن متا .مروا او فر ستها ا ت که فة عا قات سور ی 
مداخله و اعمال نفوذ بوده و مرحوم مصدق من بخاطر دارم همیشه میگفت»" اکر 
میخوا هید مملکت خویی داشته باشید باید مجلس خوبی داشته باشید. و اگر میخوا هیسد 
مجلس خوبی داشته باشید یاید قوه قفا ثیه مقتدری داشته باشید." و آین آرزو را ما 
همیشه داشتیم و داریم و خواهیم داشت و تصور میکنم هر کدام از ما بايد يه سیم 
خودمان این تلاش را داشته باشیم که به آنجا برسیم و ومیت مرحوم دکتر مصدق را به 
آن عمل یکشیم. حقوقی که جر قاتون اساسی سایق برای مردم منظور شده بود هما تطسور 
که قبلا اشاره کردم بوسیله سازمان دا درسسی آرتش یکلی از بین رقت . مشلا 
در تاتون اساسی صریحا " قید شده است که مردم محساوی الحتوق هستند . قید شده بود 
که نمیتوان به قهر و غلیه وارد خانه کسی شد . قید شده بود که نمیتوان نامه‌صا 
و تلگراف. های مردم را ساتسور کرد. نمیتوان اشخای را بدون حضور هیشت متعفسه 
محا کمه کرد قس‌علیهذا نمیشود افراه را نقي يلد کرد . تمام اینها يعنى حقسوق 
اساسی ملت ایران بوسیله اول فرمانداری نظا می در زمان تیمور بختیار » بعد درسازمان 
! منیت و علی الخصوی در اداره دادرسی ارتش ازبین رفت . و واقعا" برای ما 
بخصوص آن زمان ها هم بالبسبه جوان بودیم » تعجب میکرديم که چطور ممکن است که 
دا دگا »ها کی که بموجب همان قانون آئین دادرسی و کیقر !رتش فقط مسئولیت و وظيقه 
تعقیب افراد متخلف نظامی را دارد» بیاید فرض بفرماکید که چها رت دانشجسو »> 
روزتا مه‌نگار .استاه دانشگاه و فعالین سیاسی را بیرد و محاکمه کند و هر طور همم 
میخوا هد رای بدهد . به این معنی که صذور رای هم در اختیار خود محاکم نبودبه‌محا کم 


تکلیف مید دستور داده میشد. فخر مدرس که رئيس دادرسی ارتش بود اول وقت‌هصر 


نزیه (۷۲) ¬ ۱۴ 


روز لیستی از پرونده‌ها ی هر محکبه نظا می را میگرفت به‌این صورت نام متهم» موضو: 

اتهام » مجازات‌در یک جدولی به این سورت صورت‌محاکفات را میگرفت . ستون مجا زا ت 
را پر میکرد »فرض بفرمائید غلی اعدام» حسن حبس‌ابد» تقی ۱۵ سال . کی یک ده بال و 
کی یک تبرکه. و این را به دادگاهها ابلاغ میکرد. آنهاشی که ] مروز میگویند چرا 

خمینی آ مده است و چرا محاکم شیرع. به این صور ت عمل میکنند » این بنا را خود شناه 
گذا شت مخصوضا" در قوه تما ثیه مبلکت . در همان زمان هم فرقی باحالا نداشت صورت 
ظا هر شیک و بهتری داشت . اطاقی بود محکمه‌ای یود ظاهرا" > عرض کنم که . تشکیلاتی 
یود اسمش‌هم دادگاه بود و یک سرگردی سرهتگی هم از یک متهمی علی الظاهر دفاع میکرد 
ولی حکم قبلا" ما در شده یود . اآفسری آمد در کانون وکلا یک روز پیش من که با زنشستسه 
شده بود اجیارا" قهرا". تقاضای پروانه وکالت کرد چون لیسانسیه حقوق بود» گت » 
" نامه‌ای هم به شاه نوشتم که ید نیست بدهم شما بخوانید." درآستانه انقلب » یک 
ده پانزده صفحه نامه بود خطاب به شاه . و من این را ځواندم بی اندازه متا دة 
و حتی در محت‌اش تردید کردم »ما فکر کردم چگونه ممکن است آدم بیایه خسف 
واقعی را یه شاه بنویسسد. موضوع نامه این یود که. فخر مدرس مجازات متهمین را 
تعیین میکند صح یه دادگاهها ابلاغ میکند. و این شخص پیش از آاینکه با زبشسته بشود 
دا ديار دادسرای ارتش یوده و چون میدیده که این به اینصورت عمل میشود ییک روز 
میرود پیش فخر مدرس و اعتراض میکند و میگوید» من نمیتوانم اینها را در محکمه‌ای 

که بعنوان نما ینده دادستان باید انجام وظیفه بکتم تحمل کثم با اینکه تما ینسده 
دا دستان هستم" , میدانید دادیارها نما ینده دادستان ستند»"و من نمیتوانم اینها را 
انجام یدهم ۰" میگوید»" خوب شما بروید استعفا کنید یا با زنشسته ميشوید ." یسک 
موردی هم که باعث شده بود این مرد بکلی کنار بکشد یا کنارش بگذارند آین بود که 

میگقت دو جوان دارای یک اتهام در یک دادگاه میبایستی محاکمه میشدنن:. در آن جدولی 
که فخر مدرس مجازات‌ها را به قلم خودش تعیین میکرد» یکی را نوشت‌اعدام یکی وا 


توشت حبس أ بد . میگوید من رفتم دست به دا متش شدم به التماس گفتم آقای قخر مدرس 


نزیه (۷) ۱۵ - 


من این پروبده را خواندم اصلا' گناهی متوجه اینها نیست . پرونده خالی از هرگونه 
دلیلی است امل" چه بسا که اینها مرتکب این جرم نشدند اینها را همیب‌طور گرفتند 
آوردند و کشانده شده تا اینجا بعد هم تقاضای اعدام شده برای اینها و شدا هم 
نوشتید اعدام و این درست یست . گفت › نه این به شما مربوط نیست و بروید کار 
خودتان را بکنید. من برگشتم رفتم محکمه به همان کیفیتی که دستور صادر شده بودحکم 
ما در کرد و آن جوان محکوم به اعدام شد و حکنم اجرا شدء و بعد از اجراو, حکم. معصلوم 
شد اصلا" متهم شخص دیگری بوده که متواری است و این آدم بناحق کشته شد" که میگفت 
" من برگشتم پیش فخر ندرس گفتم آقا دیدید حالا که آنچه من میگفتم درست بود حالا 
جواب پدر و مادر این آدم را چه میگوتی که هر روز اینجا میآیند و شیون میزنند. 

سرش را آنداخت پائین و گفت خوب . برو. " و این بود دستگاه قضائی ما آن صسسمدر 
اتها مات سیاسی که اساسا" بنده همیشه این سئوال برای من مطرح یود که اتهنام 
سياس یعنی چه املا ؟ اتها م سیاسی اصلا یعنی چه؟ مزدم حق دارند از حقوق سیاسی‌شان 
استقاده کنند . اینها را میکشاندند آنجا و با هزار من سریشم یک مورد بسیار عادی 
را ميا وردند میخواستند تطبیق بدهند با ماده آن ۳۱۷ معروی قانون آشین دادرسی ارتش 
که مجازاتش اعدام بود و موضوعش هم سوء قصد عليه اعلیحضرت همایون شا هتشنساه 

هما نطور که در خود ماده قانون آمده است . مصدق هم بموجب همان ماده تقاضای اعدام 
برای او شده بود. واگر خاطرتان باشد دادستان ارتش‌در آن زمان آزموده به همین ما ده 
استناد کرده یود . و من یادم میاید در یک مصاحبه‌ای از او سئوال کردند که آقا آخر 
دکتر مصدق کجا عليه شاه سوء قصد کرهه‌است که‌شما این را تطبیق دادید آتها مش را یا 

آین ماده ؟' گفته بود" آن روز ۷ مرداه افرادی حمله کردند به خانه دکتر مصدق 

گا رد محافظ دکتر مصدق دفاع کردند عده‌ای کشته شدند و چون آن عده که میخواستند به 

خانه دکتر مصدق هجوم بیرند به حمایت از پادشاه آمده بودند و چون در راه پادشاه 
از بین رقتند در حقیقت غير مستقیم عمال دکتر مصدق سوء قصد کردند به جان | علیحرت 
و بنایراین خود دکتر مصدق میتواند مشمول همان ماده ۲۱۷ قرار بگیرد." ملاحظ + 


نزیه (۷۲) = 1۶ 


میفرما شید » با اآین ترتیب آندند آن مرد بزرگوار را علیرغم همه حمایت‌ها ثی که در 
سطح. دبیا از او شد محکوم به سه سال حبس کردند که قبلا اشاره کردم که به چیه 
مناسبت بود . اما جالب اینستکه دستگاه قضائگی مملکت یعنی وزارت دا دگستری برنخا ست 
و قیام نکرد عليه این روش ناروا و قانون شکنانه در مورد دکتر مصدق نه » در مورد 
ملت ایران . دکتر مصدق مظهر آمال ملت‌ایران یود , دکتر مصدق مییایستی که ق‌وه 
قفاقیه از او نیت سکره ها تطوری که ام مودم و او عمایت میگردند. مخ حاخیه 
خیلی میروم مذر میخواهم » 

سب خوا هش میکنم . 

ج - خاطره خاطره میاآورد ولی تصور میکنم که یک مقدار برگشتن به این سوابق از نظنز 
آینده ایران بتواند مفید واقع بشود. درمورد قوه قضاثیه اگر باز بشوالی داشته 
با شید بمکن است. جواب بدهم . 

س یله » یله . 

ج - ولی همین قدر چون ستئوال را بطور کلی مطرح کردید من به همین اجمال اکتفا میکتم ‏ 
سب خوا هش میکنم , سئوال دیگر من مربوط میشود به کانون وکلا. آقای نزیه کانسبون 
وکلا چگونه بوجود آمد و کار ویژه آن چه بود ؟ در دوران شما در کانون وکلا تا چیه 
اندازه استقلل کانون وکلا دیتخوش تغییرات شد ؟ 

ج ‏ اول در مورد معرفی کا نون وگلا مجدمه‌ای عرض میکنم حضورشما . 

و 

ج - کانون وکلا بموجب یکی از لوایح قانوني. «کتر مصدق تا میس شه با همکاری و حمایت 
مرحوم لطفی ۰ پیش از آن 

س درچه سنالی بود آقا ؟ 

ج - در سال ۳۲ ۰ 

س بله ‏ 


ج - در سال ۲۱.معذرت‌میخواهم , در سال ۳۱ . خاطرنان هست که دکتر مصدق اختیارابی 


نزیه (۷) مت 


دا شت 

ش- بله. 

ج - برای تهیه لوایح قانونی و اجرایش . و یکی از لوایح بسیار خوب و ممتاز آر زمان 
تا مین ٠‏ ستقلال کا نون وکلا بود. !ستقلال کا نون وکلا را میگویم ممتاز و مهم از این 
جهت که میبایستی وکیل عدلیه هم احساس استقلل بکند تا بتواند از حقوق افراد مظلوم 
و موکل خودش بخویی دفاع کند. پیش‌از آن سازمان وئالت در اختیار وزیردا دگنتری 
وقت بود » یعنی دادن اجازه وکالت باوزیر دا دگستری بود » تعلیق وکيل عدلیه باوزیر 
دادگستری بود . ولي با گذراندن لایحه استقلل کانون وکلا این اختیار اقتاد در حوره 
اختیا ر و ملاعیت هیگت مدیره‌ای که وکلا انتخاب میگردند. مرخوم لطفی مشزوط کرد 
گذزا ندن لایحه را یعنی بردن لایحه را پیش دکتر مصد.ق و بتصویب را ندنش به بمفییسه 
جا معد وکالت . چون اشخاصي بودند در آن زمان در حدوذ پنجاه شصت نفر فوق العاده 
جا معه وکالت را بدنام کرده بودند: . علاوه بر اینکه بعضی از اینها با هيبت ‌حاکسه 


در زدوبند بودند» اصولا در وکالت هم امین نبودند به موکل خودشان خیانت میکردند» 


هر دعوائی را میپذییرفتند برای اینکه به حق الوکاله‌ای برسند. ایتها میبایستی از 
دستگا ه وکا لت طرد بشوند . و بهمین منا سبت یک هیکت تصفبای تشکیل شد مرن 


با تهیه لایحه استقلل کانون و بشکیل کانون وکلا , که عده‌ای ماً مور تصفیه شدند که 
از جمله نقیب زاده مشایخ بود و حاجی موحد بود. مرحوم طه ,۱ کر اشتباه نکنم » بود و 
چند نفر دیگر » و فجیدی اینها ما مور شدند » از وکلای خوشناام عدلییه بودند» که وکلا 
را تصفیه کنند. و اینها هم تصفیه کردند درست به موازات. آنچه که در وزارت دا دگستری 
صورت گرفت‌در تصفیه قضات » در چامعه وکالت هم صورت گرفت . و با لنتیجه لایح.ه 
استقللل کانون به تصویب دکټر مصدق رسید و بعد از ۲۸ مرداد هم بردند مجلس باابنکه. 
نمیخوا ستند این را تید کنند در میلس بعد از ٩۸‏ مرداد» ولی مسکوت گذاشتند يعتي 
نمیخوا ستند تأ کید بکنند و نه میخواأستنه رد کنند ۰ وبنابراین لايعه استقلل گا توق 


وکلا به همان صورت باقی ماند. طبق قانون استقلال کانون. وکلا وظایفی که برعهدة کاشون 


نزیه (۷) = 1۸ بت 


وکلا بود غبارت بود از صدور پروانه وکالت بعد از طی یک نال دوره کارآ موزی که هر 
متقافی پروانه رخا لت میبایست طی میکرد تحت نظر یک وکيلې سرپرست » صدور پروانبه 
وکالت بعد از گذراندن امتحان بوسیله کارآموز» تعقیب وکلای متخلف » علاوه براینها 
یک کمیسیونی در کا نون‌وکلا تشکیل شده بود بنام کمیسیون ستاضدت . وظیفه کمیسیون 
معا ضدتِ این بود برای اشخاصی که قادر به گرفتن وکیل و پرداخت حق النوکاله نبودند 
وکیل معا ضدتی تعید , میکرد. کمیسیونی هم بود بعنوان کمیسیون راهنماشی که بعضبی از 
اشخاص که وکیل نمیخواستند بگیرند ولی میل داشتند در دعا وی خودشان راهنماشی بشوند 
در آن کمیسیون مراجعه میکردند و افرادی از وکلا که عضو کمیسیون بودند اشخاص صاحیب 
دعوا را راهنمائی میکردند» هدا یت میکردند» کمک میکردنذد. و اما درکنار همه اینها 
که وظا یف اخص‌کا نون وکلا بود وظیفه. مهمتری هم وکلا احساس میکرذند و آن دفاع ا:خقوق 
سیاسی و اجتماعی مردم بود . اکثشریت. وکلا معتقد بودند که فقظ دنبال حرفه خود برای 
داع از غا زی رھم نا شد یله اعساای ای فکولیت ترا هم میکردقه که مداق ن 
حقوق اساسی مردم هم باشند. همیشه همینطور بود در طول مدتی ک. من آشنا شدم. سیب | 
جا معه وگالت از سال ۲۳ که رفتم دنبال کار وکالت » پیش تر هم الییته یک سال من 
سایقه وکات داشتم پیش از !شتفال به کار قضائي » و در طول این مدتِ من باظر بودم 
که اکثریت وکلنی دا دکستری حقا" مدافعین سنگرهای دفاع از حقوق مردم هم هنتند. یک 
سفری من دز پاریس آمدم بعد از اینکه به سمت ریس کا نون. وکلا انتخاب شدم » رئيس 
کا نون وکلای پاريس آقايی پتضه تی پیشنها د. کرد که کمیسیونی هم در کان.-سون 
وکلا دا ئر شود ینام کمیسیون حقوق بشر . و گفت » ما در کاتون وکلای پاریس این کا ررا 
کرديم و شما حا" باید این کا. را بکنید و یکی از وظاث مهم جا معه وکا لت دا دگستری 
در سطح دنیاست که از حتوق بشر هم حمایت یکنتد." من برگشتم به بهران موضوع را 

در فیکت مدیره مطرخ کنردم و تمویب شد که کمیسیونی هم بنام " کمیسیون حقوق بشر " 
داشته باشیم : و چون مقارن ماهها و ایامی بود که در سراسر مملکت شورش هائی عليه 


شاه شروع شده بود , تشکیل کمیسیون حقوق بشر در کانون. وکلا به کا شون وکلا مرجعيتشسبي 


نزیه (۷) بت 1٩‏ 


داد برای تظلم عمومی مردم : بردم که مورد تعدیات ساواک در نقاط مختلف مملکت قرار 
میگرفتند یا سازمان های دیگر انتظا می شکایت میکردند به کانون وکلا و بنده بعضی از 
وکلا را ما مور میکردم دنبال میکردند قضیه را در مراجع مختلف ما نند سا واک » دا درسي 
ارتش » شهریانی » آگاهی » کمیته معروف شهریانی » میرفتند و شکایت مردم را تعقیب 
میکردند و نتایجی هم میگرفتیم . و شاید بخاطر داشته باشید که در همان ایام نهضتبی 
در کانون وکلا برای آزادی زندا نیان سیاسی آغاز شد و اثر بسیار وسیحی داشت و هر روز 
شنبه افزاد خانواده زیدانیان سیاسی در کا.نون وکلا حاضر .میشدند که گاهی دو سه هزار 
نفر بودند و از بنده میخواستند نتیجه ادا ما ترا به اطلاع آنها برسانم .> سه 
کمیسیون ها ئی هم تشکیل شد در وزارت دادگستری در دفتر وزیر دادگستری با حضور رئیس 
دا درسی | رتش , دادستان ارتش و سایرین برای رسیدکی به پرونده‌هاي زندانیان سیاسی که 
توا نستیم ما تدم موثری در این زمینه برداریم. مهندس بازرگان در کتاب " انقسلاب 
در دو حرکت" به این سابقه اثاره کرده است ء که کانون وگلا از پیشگامان استیفای 
حقوق مردم بود. و بنده واقعا" علاقه داشتم در آن مدتی که در کانون وکلا بسودم 
بتوانم این بدعت را یگذارم . هما نطور که در فرانسه و سایر کشورها هم هست که عرض 
کردم » ایده این را هم رئیس کانون وکلای پا ریس داد و ایده بسیار خوبی بود . 

متا سفانه تعقیب این ایده و حرکث بعد از انقلب سیب شد که ما با مقاومبت شدید 
خمینی و عمال رژیم مواجه بشویم دربرابر استیفای حقوق مردم و کار به انحللل کا شون 
وکلا کشید. کانون وکلا به همان ترتیب که زنان شاه برعلیه فنناد استبداد شاه حرکست 
کرد مثلی همه مردم» بعد از انقلاب.هم ,همینطوری که شاید بخاطر داشته باشید» درماههای 
اول بعد ازا نقلاب صسرکت را عليه رژیم جدید شروع کرد. و بنده به اتفاق صده‌ای از 
دوستان تصسیم گرفتیم در دهه اول خرداد ۵۸ یعنی حدود سه ماه بعد از انقلاب , سک 
کنگره سراسری از همه وکلا تشکیل بدفیم در وزارت دادگستري برای اعلام ضدیت و موضع 
گیری عليه تعدیات خمیبنی و رژیم جمهوری اسلامی عليه مردم . که کم و بیش‌شایه شما 
باقر ها زیق که این کتگره کتگره: موفقۍ بود و انا زين پک بر اش کردم که انکاابی 


نزیه )Y(‏ حا ١ک‏ س 


وسیعی در سراسر دنیا پیدا کرد چون اولین اعتراض بود از طرف کا نون وکلا و جا معه وکا لت 
دا دگستری و خود می عليه استبدادی که آرام آرام داشت ‌تحکیم میشد» یک ستبداد وخیسم 
ديني که میبا یستی از همان زمان پیش بینی میشد متا سفانه در اینجا هم کانون وکلا تنها: 
ما ند. و دولت وقت شخس مهندس با زرگان چنانکه باید و شاید جمایت نکردند و اگر چسه. 
منتهی شد به انجلل کانون وکلاً و دربدر شدن عده‌ای از وکلا و بعص از آنهائی که 
گردا ننده کنگره بودند از جمله خود من » معذا لک ما توانستیم این اثر را یگذاریم و 
این سابقه .را ایجاد کنیم که بایستی کماکان همراه مردم در مقابل تعدی به جقوق مردم 
ایستاد و دفاع کرد. در آن موقع بخاطر دارید که خلاصه حرف من این بود که" چرا 
بعد از دو ماه و سه ماه از انقلاب دیگر خنذه به چشم و لب مردم نیست ۰" وقتی این 
جمله را گفتم. خودم به گریه افتادم که تمام مردم هم که‌سه چهار هزار نفر ذر سالسسن 
دا دگستری نودند به گریه افتادند. و یکی هم دفاع کردم از دکتر مصدق چون خمینی گفته 
بود" ملی کردن نفت چیزی نبود." خواسته بود دکتر مصدق را تحقیر کند که‌من بشدت به 
این مناسیت به خمیتی تاختم . و مسئله سوم این بود که گفتم " در شرایط فعلی زمان 
نمیتوان برای قطع و فطل تمام مسائل سیاسی و اقتما دی و قضایی قالب اسلامی ساخسبت 
که نه ممکن است‌نه مقدور ونه مفید ۰" و این خبرگزاریها چون از ناحیه کسي بود که 
یک مقام مهم دولتی هم به او محول شده بود مثل صنعت نفت » با تعجب و حیرت‌استقیال 


شف ومخابره مك . 


سخنرانی من در کانون وکلاء هما نطور که اشاره کرذم بوسیله رسانه‌های گروهی به تمام. 
دنیا مخا بره .شد و انعکاس بقدری وسیع بود که شاه علیر غم شمام سوابق رویا روئسی 


و مخا لفسی که در برابر هم داشتیم ذر کتاب " پاسخ به تاریخ " به بقل ازخبرگزاریهای 


غرب به این موضوع و اهمیت کنگره وکلا و سخنرانی هائی که در آنجا شد اشاره کردهاست . 
غرض از بیان این سابقه این بود که کا نون وکلای ذا دکبیتری هميشه خواست مخصوصا" در 
!وان انقلاب چند ماه قیلی از انقلاب و بعد از انقلاب » به وظیفه اساسی دفاع از حقوق 
مردم عملی کند و بخويي هم عملی. کرد. دوستانی و همکارانی از من به زندان آفتادند. 
خودمن هم تحت تعقیب بوذم که سه ماه در تهران بر اختقا بسر میبردم و بعد مملکت را 
رگ کردم :: ولی معا مت هکم که قای, عبدالخمید اودلی روا که بعد ا زیی براق فسات 
کوتاهی. رئیس کانون وکلا بود تا وقتی که یکلی منط شد » گرفتند و مدتها چندسال 
در زندان بود و عده دیدری از اعضاء هیشت‌کاتون وکلا هم هما نطور. اما تصور میکنم 
آقای اردللن و بقیه و جامعه وکالت بطور کلی این افتخار را در تاریخ معاصر ایران 
پیدا کرد که در مرضع مبارزه و دفاع از حقوق ملت‌ایران قرار گرفت . راجیسنع یه 
تشکیلات کانون داشتم صحبت میکردم که بجث به کمیسیون حقوق بشر کشید . علاوه برآنچه 
که برشمردم دادسرا ء, دادگاههای انتظا می و اداره معاضندت » کمیسیون راهتبا ئسبی »> 
کمیسیون حقوق بشر » ما دارای یک مجله مغتبری هم بودیم و کتایخانه نسبتا" خویی 
دا شتیم که آرزو میکنم از گزند تجا وزات رژیم فعلی محفوظ مانده باشد. خود هیکت 
مدیره مرکب از فیجده تفر بود دارای دوازده عضو اصلی و شش عضو على البدل. فیخشت. 


مدیره دارای یک رئيس و دو نایب ریس و دو منشی بود و یک مسئول امور مالی. رئیس 


نزیه (ه) ۳ 


هیئت ندیره کانون وکلا و نواب رئيس کانون وکلا را طبق وظایف و اختیاراتی که قا نون 
به آنها داده. بود ادأ ره میکردند که اول گفتم اهم وظایفشان چه بود.و کانون وکلا در 
حدود پانزده شانزده سال ریا ستش. با مرحوم سید هاشم وکیل بود . بند از مرحوم سید 
هاشم وکیل آقنای دکتر هومن به ریاست کانون رسید و بعد آقای جلالی نا ثینی مدت 
کوتاهی مرحوم دکتر متین دفتری و دوباره آقای جلالی نائینی و بعد هم بنده‌در سال ۱۳۵۶ 
که رای قاطع وکلا را آوردم به سیب اینکه ترس وکلا ریخته بود از دادن رای بيه امثال 
ما و در هیشت مدیره کانون هم به ریاسث کانون انتخاب شدم . بواب رگیس در کانون 
وکلا هم در طول مدت استقللل مرحوم سرشار » مرحوم خلعبتيري » و آقای عباس نرااقی بودند 
و بعد آقای هدایت متین دفتری و انواری در زهان بنده . ینده خودم هم در دوره. کوتاه 
ریا ست آقای دکتر احمد متین دفتری نخست وزير سبق تایب ئيس کانون وکلا بودم . اما 
این خاطره هم بد نیست بگوييم که شاه نفهمیدم به چه نناسبت با انثصاب دکترمبتیسن 
دفتری به ریاست کانون. وکلا سخت نارأحت‌شده نود چون در آن زمان دکتر متین دفتبری 
رای اول را در انتخابات کانون وکلا بدست آورد و وکلا هم بی میل نبودند یک شخصی در 
مصدر ریاست کانون قرار بگیرد که مذتها در سازمان قضا ثی مملکت بوده , وزير دا دگستری, 
بوده , نخست‌وزیر بوده » استاد دانشگاه بوده » و استاد در واقع همه قضات و وکلا بود 
و شخصیت حقوقی بین المللی هم داشت مخصوصا" در دادگاه لاهه نما ینده ایران بود و در 
سایر مراجع حقوقی بین المللی سمت‌هاثی داشت . وکلا بهر صورت در آن تاریخ خواستند 
متین دفتری در رأس‌کانون وکلا قرار بگیرد. اما شاه بشدت مقاومت‌کرد و مخا لفت‌کسرد 
و مرحوم متین دفتری متاسفانه تسلیم شد و هما نطوریکه عرض کردم از موأردی بود که 
نمییا یست تنسلنیم میشد ولی شد با اینکه بنده بعنوان نایب رئيس مدتها مقا ومت‌کردم , 
به این معنی که !رز ساأزمان امخیت بنده را خواستند به اتفاق آقای فیض مهدوی که درآن 
تاریخ آن هم یکی از نواب رکیس بود» و مرحوم ناصر مقدم به ما تکلیف کرد که" شما 
باید آقای مټین دفترق ر؛ مالزم کنید که از ریاست کانون وکلا استعفا کنه." که من 


خیلی ناراحت شدم و به آقاي مقدم گفتم " آقا شما چندین بار ما را از ل مرداد به 


نزیه (۸) ی 


این طرف اخضار میکردید و هیچوقت‌از این مسائل مطرح نبودو شما به چه مجوزی این 
تکلیت را به ما میکنید . کار کانون وکلا چه ارتباطی به کار سازمان امنیت‌دارد؟ " 

خیلی عذر خوا هی کرد چون مرد مودبی بود یا تظاهر به ادب میکرد» گفت " یله ما 
شنیديم که بین دولت و متین دفتری اختلف هست ويراي اینکه کانون وکلا بتواند نضج 
بگیرد و احیانا" دچار تشنجات دیگری نشود ما فکرمیکنيم که متین. دفتری جای خبودش 
را مثلا" به آقای دکتر هومن بدهد . " من ناراحت‌شدم وگفتم " بهیچوجه ما از .تصمیمی 
که »یعنی وکلا از تصمیمی که گرفتند»عذول ننیکنند و شما هم حقا" قبول کنید که در این 
مورد نمیبایستی مداخله میکردید " که قبول کرد که نبایستی مداخله بیکرد.ولسبی از 


مسیر دیگری به محتین دفتری فشار آوردند که اراده شاه بر اینستکه شما از ریا ِ 


کا نون. وکلا کنا ره‌کیری کنید.. استعفای خودش را نوشټ به من داد وقتی عازم ارویا بود 
و اما من استعفا را دوماه نگهداشتم مطرح نکردم که بلکد از سفرٍ برگردد»و حالا یسه 
احترام وکلا البته به شخص متین دفتری من از نظر سیاسی علاقه و اعتقادی نداشتم » 

ولی برای حفظ احترام رای وکلا که بهر حال ایشان را به سمت ریااست کانون وک. لا 
منضوب کرده بود میخواستیم که دفاع کنیم علی الخصوص که میخواستیم تسلیم بازاراده 
شاه نشده باشیم . اما متین دفتری که از سفر برگشت خیلی از من گله کرد که" چسرا 

استعفای مرا مطرخ نکردید ؟ و مرا درگیر کردید با اعلیحضرت " و ازاین حرف ها . 
رفتم منزلش گفتم . آخر آقا وکلا در حدود دوهزار وکیل عدلیه آن فوقع در رای شرکت 
میکردند, به شما رأی دادند » شما راي اول را آوردید» آخر شما باید احترام ایسن 
رای را حفظ کنید شما یایستید ما ایستادیم حتی در معا بل سازمان امنیت. شه ا 

مقاومت کنید دیگر تمام میشود میرود." گفت »" من باید بروم پس پیش !علیحضرت 
ب ج نرا بد ؟ من مدا ها بررم ۳ که ها ان كار ا دة ا 

این توهین است به جا معه وکالت دا دگستریاست ."'گفت" معذا لک من اگر بخواهم آنجا 
کار بکنم باید نظر مساعد ایشان را جلب کنم» " قرار شد که برود بقول خودش شرفیاب 


بشود بعد نتیجه. را هم به بنده و وکلا در هیشت‌مدیره خبر بدهد . بنده یک روز صح 


نزیه (۸) بت ۴ 


تلفن کردم “ آقا چه شد ؟" گفت که" یک سری منزل من بیاشید با هم محبت‌کنیم ." رفتم 
گفتم ۰" خوب » چه شد ؟ " گفت " اعلیحضرت چیزی نفرمودند من هم چیزی نگفتم ." گفتم , 
۳ آقا. ما رفته بودید که بقول خودنان‌کب اجازه‌یا کسب تکلیف کنید که ما از اول مخا لف 
بودیم . حالا هم کف رفتید میگوفید که ایشان چيزي نگفتند » ایشان که نمیدانستند که 
شیا برای چه رفتید آنجا . " گفت » بله » مساثئل دیگری مطرح شد از مسافرت و اینها من 
دیگر نرسیدم این موضوع را بگویم .و من خواهش میکبم استبعفای مرا امروز مطرح کنید 
مرا راحت کنید . چون گفته ميشود که داماد دیبر مصدق رئیس کانون وکلا است یکی از 
اردتسندان, مصدق بنام نزیه هم نایب رئیس است بنابراین حتی میخواهند کانون را منحلی 
کنند. " گفتم »" آقای متین دفتری نترسید اگر مقاومت بکنید که وکلا هم پشت‌سر شما 

خوا هند یبود کانون را منجل نمیکنند چه بسا که ضف ما باعث بشود که کانون. را منحصل 
کنند . " قبول نکرد و من خواهش کردم پس پیا می به وکلا بدهد توجییه کند چرا کنار رفت 
واا انوا هم کف قما-بخویسید مین اما مبکتم ۰۰ من سوشتم. بغذا لکد از ابماه 
خوددا ری کرد ولی یرای اینکه ما بتوانیم اعتبار جامعه وکالت را و ایشان را بعنیوان 
زکیس چند ماهه کانون حفظ کنیم » گفتیم. آقا پیا می هم ایشان دادند که فمیسه 
صورتجلسه کردیم و موضوع را خا تمه :دادیم + و بدبختاانه باز هم بايد برگردم من بدهمان 
موضوع اول که ضف یک عده از شخمصیت‌ها که خوب » بهرحال » شخصیتی شناخته میشدنسد » 

متین دفتری بعنوان یک استاد سی ببا له دانشگاه. نمیدانم » قاضی دیوان بين المللبی 

لاهه » یک شخصیتی بود . این میبایستی که از این اعتبار استفاده گند و در آن موقع 

حالا در وزارت دا دگستری اش و نخست وزیریش کاری نداریم که ایرادهای زیا دی بر او 

وارد بود» لا قل در اینجا که با انتخایات صحیحی آ مده‌بوددرمسند ریاست کانون نشسته 

بود همت میکرد و با پشتیبانی وکلا میماند. اما یک نکته‌ای هم راجع به انتخایات 

کانون وکلا عرض‌کتم چون شاید موضوع سئوال شما هم بود. 

تن ر و 


ج انتخابات کا نون وکلا نمونه انتخا با ت آ راد بود در طول دورآن استقلل کانون › 


نزیه (۸) ¬ ۵ = 


یی پرشورترین انتخابات که روزی هم که انجام فیشد مردم به تماشا ميآ مدند درآنجا › 
انتخا بات کانون وکلا بود . انتخا بات در وزارت دادگستری انجام میشد و از صح تا 
دو بعد ازظهر سراسر طبقات و کریدورهای کانون مملنو بود از تراکت‌ها اعلانضات » 
تیلیخاتآزاد و انتخابات درنها یت آزادی انجام میشد و بايد بگویم که مضون بود از 
هر گونه مداخله , اما بعضی از وکلا مصون نبودند از اعمال نفوذ و یا تهدید» به ایسی. 
معنی عمالی از دستگاه سازمان اعبنیت میا مدند روز انتخایات آیجا محرمانه توی گوش 
وکلا بعضی‌ها زمزمه میکردند که " بدانید و آگاه باشید که به کی و کی و کسی رای 
بدهید در معرض‌انجلل کانون خوا هید بود ۰" تثلا به مصقی ها رای ندهید . به هرکسی 
میخوا هید رای بدهید بدمید مثلا" به نصدقی ها رای ندهید. از این اعمال نفوذها میشد 
معذا لک میشود گفت که انتخاباات بنتیجیه اش فا لا بد نبود. بعنی ترکییی أز 
اغرادی که سمپاتی به دستگاه داشتند و افرادی. که درمقابل دستگاه بودند » به هیشت 
مدیره کانون راء مییا فتند . مثلا' بنده همیشه بعنوان عضو علی النبدل میرفتم درکانون 
وکلا » عضو اصلی کمتر انتخاب میشدم . یعنی براثر همان اعمال نفوذهاثی و مداخلاتِ و 
تهدید وکلا برای اینکه آقا » مثلاا به این آدم رای بدهید دستگاه ناراحت میشود و ممگن 
است استقلل کانون را بگیرند. واما به مجرد ایبکه ترس وکلا در آن دو سال قبل از 
انقلاب ریخت بر اثر شورش هائی که در سطح مملکت بود» و با حالت. تسلیم و تمکینی 
که شاه پیدا کرد وکلا به آنهائی که حقا" علاقه دا شتند. رای دادند که اشاره کردم که 
بنده هم در ردیف آنها بودم . چون گا هی در آمریکا در سفر آمریکا که بودم سوال 
میشد که " چگونه ممکن بود شما در زمان شاه رگیس کانون وکلا ا نتخاب بشوید ؟' البته 
بعضی ها اشتباه میکردند فکر میکردند که کانون وکلا هم یکی از ارگان ها وسارمان های 
دولتی بود » متلا رئیس کانون را شاه بایست تا ید میکرد. ولی چنین چیزی نیسود 
و این اشتباه را عده‌ای در آمریکا میکردند مرتب بعنوان شماحت که" آقا شما که‌در 
زمان شاه ریس کانون وکلا بودید چرا مخالف ؟ " 


س بله . 


as )4( نزیه‎ 


ج - درحالیکه این ایراد فحیح. نبود یا براثر عدم اطلغ بود» یا نثیجه سو* نظروتخطگه 
کردن اشخاص بود. 

س - بلیه . 

ج - و کانون وکلا نسبتا" ابتقلال. خودش را حفظ کرد و بد عملی نکرد. و الیته ایسده‌آل 
نبود.,کما.ل مطلوب, تبود ولی خوب بوډ : 

س آقای نزیه اگر یک کسی میخواست به شثل قضا وت بپردازد میبایستی از کا نون وکتلا 


پروانه دریافت میکرد ؟ 


ج - نه » برای قضا وت از کانون وکلا نه . 
س- اما اگر میخواست قاض دادکستری بشود ؟ 

ج - نه ه 

س - معذرت میخواهم ,وکیل دا دکستری بشود . 

ج - یله باید درخواست پروانه وکالت میکرد از کانون وکلا که عرض کردم که مرآ حلی 
داشت نکسا .بان کارا وزی ٭ اگ اف پود یرایت ابه الت کت اخشا من 
به کا رآ موزی نداشت . مثلا" با زنشسته میشد در دادگستری میا مد تقاضای پروانه وکالت 
میکرد و اگر واجد صلاحیت‌بود پروانه به او داده میشد. البته خیلی هم تحقیق میکردیم 
راجع یه سوابق اخلاقی و خرفه‌ای و شغلی اشخاص . اعلام ميکرديم در دیوار کابون. مدتها 
که هرکس ا طلاعی راجع به این شخص دا .رد به ما بدهد. غالبا" اطلاعا ت بسیار خویی همم 
میرسید و این مراحل طی میشد بعد در هیکت مدیره مطرح میشد , اگر هیکت مدیره تصویب 
میکرد پروانه به او داده میشد. یک نکته‌ای هم که بد نیست عرض کنم اینستکسه در 
زمان مرحوم سید هاشم وکیل که عرض کردم سالهای سال رئیس‌کانون بود و اولین رئيس 
کانون بود » فشار میا ورند از طرث سازمان امنیت به مرجوم وکیل که از متقامیبان 


وکا لت خواسته شوه که از سارمان امنیت هم گواهی حسن سابقه بیاورند. مرحوم وکیل 


نزیه (۸) بت ۷ 


قوق العاده در محظور قرار میگیرد چون بمیخواست این کار را بکند و نکردهم تا آخر . 
یا تکلیف شده بود که >" شما از سازمان امنیت هم استتلام كنيد راجع به این افراد»" 

که آن موقع البته من در هیئت مدیره نبودم ولی از همکارانی که در هیکت مدیره کایون 
بودند خبر آوردند که مرجوم سید هاشم وکیل استقامت کرده‌بود گفته یود " ما این 
کار را نمیکنیم . خالا علتش‌ هم این بود که مثلا راجع به آقای مجمود هرمز ء شایبد 
اسمش را شنیدید › 

تم اه 

ج - پرونده‌اش مطرح میشود تقاضای پرزانه وکالت کرده بوده » چون محکومیت سیاسی در 
دا دگا هها ی نظا می داشت یعضی ها ایراد میکنند که " آقا این چون محکرمیت دارد و 

محکو میتش هم در حد محکومیت جتنا ئي است بنابراین پروانه وکالت به او نمیشود داد" 
عده‌ای هم میگویند ." آقا املاا اینها برای ما مطرح نیست . محکومیت‌های سیاسسسی 
نمیتواند مانع صدور پروانه وکالت یرای کسی باشد .]نبا بوده که گویا با در مورد 
دیگری » سازمان امنیت تکلیث میکند به مرحوم وکیل که "شما بیاشید راجع به هر 
متقا ضی وکالت از ما بپرسید . که‌آن مرحوم » خدا رحمتش‌کند » زیر یار نمیرود. باز هم 

یکی از نمونه‌هاي استقامت‌در مقایل اراده رژیم حاکم که هیچ نتیجه بدي هم از تظر 
!ینگه میگفتند ممکن است کابون را منط کنند» استقلالش را بگیرند ,پیش نیا مد , البته 
شخمیت خود سید هاشم وکیل هم موثر بود چون شخصیتی ببود که همه قبولش‌داشتند و اطا" 
جرا ت نمیکردند که بیایند بگویند ۰" آقا کانون وکلا را میخواهیم منط کبیم " به 
| عتبا ر شخص خودش . سوابق خودش » اطلاعا ت عمومی خودش » وکا لت‌خیلبی توم باخوشنا می 
خزدش . وشاه هم در مسائلی من شنیدم با او مشورت میکرد. یک بار هم که آمده بودند 
کانون وکلا را از دا دکستری خارج کنند , یعنی گفنه‌بودندا زساختمان دادگستری بروه در 

بیرون برای خودش جائی بگیرد , مرجوم وکیل پاشده بود بعنوان اعراض و قهر رفته بود 
به منزلش و گفته بود »" من میروم که جلوی چشم من اینجا را تخلیه نکنید. " چون 


بخشی از ساختمان دادگستری در اختیار کانون وکلا بود. و این مقارن نخست وزیری آقای 


نزیه (۸) - 4 


دکتر علی امینی بود . وقتی شنیده بودند که سید هاشم وکیل اعراض کرده رفته خانه‌اش » 
رقتند خوا هش کردند برگشت و دکترا مینی آ مد به دیدنش در کانون وکلا و عذرخواهسی و 
اینکه »" نتخیر شما همین جا باشید و ایفاقی نخواهد افتاد." امولا ایراز ثخصیبت 
بنده خیال میکنم همیشه میتواند اثر خودش را بگذا رد . همانطور که مرحوم وکیل توا نست 
هما نطور که در سطح بزرگترش وسیع ترش » مرحوم دکتر مصدق ابن اتر را گذاشست و 
نمونه‌ها ی بارز دیگری داریم . و همانطور که باز ياد کسروی را هم یکنیم که یک وکیل 


دا دگستری و روزنامه‌نویس بود » چقدر به حق و به جا پیش بینی کرده بود آنچه که ۳ 


آخوندیسم بر سر مملکت مفکن یود بیاید. و باز نمونه دیگری از توقعات دستگاه 
سا واک بود از کانون وکلا عرض کنم که مربوط به خود من هم بود و از ذکر این سابقه 
چون ارتباط به خودم دارد قبلا معذرت میخواهم . ولی میخواهم بگویم که اولا کانون 
وکلا چقدر قوی بودء و توانسته مقاومتِ کند و هم اینکه میتوانسته چه عواقب مثبتبی 
داشته باشد بطور کلبی . اولین بار که در سال ۱۳۳۲ یا ۲۴ تصمیم میگیرند» یا ۲۶ 
ببخشية » من به سمت دادیار انتظا می کانون وکلا انتخاب بشوم , آن‌وقت وکیل فة ط 
ساده‌ای بودم »در هیئت مدیره صحبت میشوددرجریان انتتخاب د؛ دستان و دادیباران 
دا دسرای کانون وکلاء ببده هم نامزد میشوم بعنوان یکی از دادیاران دادسرا. یکی از 
اعضای هیکت مدیره میگوید که "معاون سازمان امنیت به من گفت که مبادا يه این 
شخ يا نظاگر او در کانون سمت‌ها ئی را بدهید. " مرحوم سید ها شم وکیل دفاع میکنسه 
و میگوید که “ من این شخص‌را از دیرزما نی میشناسم وقتی قضا وت میکرد و دلیلسی 
ندارد که ہا این آدم وا به سمت دادیار دادسرای انتظامی انتخساب 
نکشیم ۰" و چند نفر دیگر هم از من دفاع میکنند در نتیجه بنده انتخاب ميش وم. 
و خبر این مذاکرات‌را آقای دکتر شریعت‌زاده که آن وقت عضوهیکت مدیره بود برای من 
آوره » که الان هم در پاریس زندگی میکند. آن وقت بنده شعر نمیگويم شاعر هم 
نیستم ولی متا خر شدم و یکی دو بیت شعر ساختم و نام آن شخمی راهم‌که‌این بف ام 
را از سازمان امنیت آورده بود که حالا اجازه بفرما شید او را دیگر اسم‌نبرم» 


٩ = )۸( نزیه‎ 


و 
ج - ولی یک بیت این بود فرستادم برای خود آن شخص‌و برای آقای سیدهاشم وکیل,» 

من نزیه‌ام تن رها کرده مدا م تا نخوا: ۽ ,يرهن یا ننگ تام 

فربتا دم به آن شخص‌گفتم ." آقا من خیلی هم خوشحال. میشوم کد سازمان امنیت بگویند 
من تباید بروم دردا دسرای انتظامی کا نون وکلاء ولی خوشوقتم که خواستم همیشه یا 
آیرو و شب زندگی کنم ۰" و اینجا هم باز مقاومت کانون وکلا کار خودش را کرد بنده 
حالا علاوه بر آینکه دادیار انتخاب شدم دوره بعد بعنوان معاون اول دادسرا و بعدهنم 
که در انتخابات و همینطو, در دادگاهها در سه تا دادگاه کانون: یکی از دادگا هها بش 
ریاست دادگاه اتتظامی به بنده محول شد .و در انتخابات‌هم که شفه‌ای قبلا عرض 
کردم . اشخای‌واقعا" مبارز مقاوم دیگری هم در کانون داشتیم از جبله مرحوم محمود 
سرشار » لسانی » مرحوم خلعتبری » نقیب زاده مشایخ » محیدی ب اينها واقع" از 
عنا صری بودند که علاوه براینکه مايه افتخار جا معه وکالت دادگستری بودند » مرحبوم 
طه بخصوص که دادستان اختظا می کانون مدتها سود از نظر اجتماعی و سیاسی مم 
فتقمیت فا غ جن ت بو وو رفور کا نون ترکلا من فور هكم شا تین را یه 
جنا بعالی علاقه داشتید گفته باشم . ولی اگر سټوال دیگزی دا رید بفرما شید, 

س نخیر من دیگر سئوال دیگری ندارم . بنایراین میپردازيم يه سئوال بعذی مان . 
آقای نزیه وقتی که شما به ریاست هیشت مدیره شرکت ملی نقت‌ایران متصوب شدیبد 
تشکیلات آن موه را چگونه یافتید ؟ آیا انتصاباتاداری بر اسای‌لیا قت و کا ردانی 
اشخای صورت میگرفت؟ آیا تصیمات متخذه روسای شرکت‌ملی نفت‌ایران میتتی بسر 
حفظ متافع ایران بود ؟ 

ج - عرض كنم قیل از اینکه سگوال جنایعالی را جواب یدهم در این زمینه یک چیزی هم 


راجع به کانون وکلا بخاطرم رسید که 


نزیه (۸) و 


بن ج ب 
ج که گفتم نباید واهمه داشت این بود که وقتی شاه اعلام کرد حزب رستاخیز تشکیلل 
میشود و همه بايد به آن بپیوندند که بخاطر دا رید حتی تهدید کرد. 

س یله » بله . 

ج - یا بایث از ایران برؤند یا توقعی از دولت نداشته باشند» آقای حلالی نائینی 
رئیس‌کا نون وکلا بود در آن زمان در هیئت‌مدیره کانون مطرح کرد که تلگرافی به شاه 

مخا بره کنید و وابستگی وکلا را به حزب رستاخیز اعلام کنید که بنده خیلی ناراحت‌شدمو 
گفتم ,۷" آقا این در شان جا معه وکالت دا دگستری نیست . ما یک مك فرشا" جگرکی کته 

نیستیم که برداریم اعلام کنیم که ما پیوستيم ۰ گفتم حتی شاه ممکن است خودش متعخب 

بشود از اینکه وکلای دا دگستری چرا به این سرعت حتی بیست ا مک بگذشت .هه 

اعلام وا بستگی و پیوستگی کردند" آقای جلالی اشاراتی به من کرد که" قا خوب است در 
این زمینه صحیت نکنید و بگذارید این تلگران تصویب بشود . بنده مخالفت کردم 
آقای هدابت متین دفتری بدنبال بنده همینطور . و ما اعتراضا" از جلسه خارج شسدیم.. 
البته تلگراب مخابره شد که واقعا" یکی از آثار باید گفت که بدو نا مناسب بود در 
سابقه کانون وکلا که این را هم آقای جلالی تائینی سیب شد . اما با تهدیداتی که 

آقای جلالی میگفت ممکن است متوجه من بشود یا بنده را دستگیر کنند یا بگویند از 

ایران بايد بروید» همان که شاه گفته بودء بايد عرض کنم که » بنده تحت نظر گرفته 

شدم و بخشنامه هم شد که بنده ممنوع الخروج هستم و بخشنامه هم به سازمان های دوئتی 
شد که بنده تایه به سمت مشاور استخدام يشوم از این قبیل . ولی هیچ اتسفاق 

دیگری نیافتاد و اگر همه هیئت‌مدیره کانون این کار را کرده بودند هیچ اتقاقسی 

نمیا فتاد» که متاًسفانه نکردند. و حزبی که خود شاه هم در کناب " پاسخ به تاریخ " 

میتویسد ۰" یکی از بزرگترین خطا های من تشکیل این حزب بود" که اگر واقعا " حس زب 
تشکیل نمیشد و بالعکس چند با حزب آزاد اجازه میداد تشکیل بشود», ما شاید کرفتسنار 


رژیم جمهوری اسلامی نميشديم و قطعا" نميشدیم . اما راجع يه سئوال در موود شرکت 


نزیه (۸) سا ب 


نقت ۰ 

بی- عرق‌کنم چیزی که من میخواستم بداانم اینستکه شما تشکیلات‌شرکت نفت را وقتي که 
آنجا زفجید با مطالنعه‌ای که کردید از پرونده‌ها و اینهاً این تشکیلات را چگونسه 
يا فتید ؟ الیته میظور من آز این ستوال اینستکه. ببینم که آیا انتعا با تی که در آن 
زمان انجام گرفته بود» این انتصایات میجنی بر لیاقت و کارداني اقراد بوده؟ 
آیا تضیماتی که در آر, زمان اداره کنندگان شرکت ملی نفت‌ایران میگرفتند حافظ 
منافع ٠|‏ ران بود ؟ 

ج - عرض‌کنم یا اجازه‌تان یک مقدمه‌ای را باید بگویم چرا من شرکت‌نفت رفتم . چون 
این »را غلب فحافل مخصوصا" در مساقرت آمریکا بئوال میشد که تعبیر ميشد به نسوعی 
قاری میب زو اجر ی مرا باه این بوه که قیاق ر چ یه ۲ ا 
مهندس با زرگان روزی سئوال کرد که »" شما تصور میکنید برای شرکت نقت چه کسی را 
باید فرستاد ؟ " گفتم “ آقا اسلا شما هیچوقت نگوکید کجاچسه کسی را بايد 
فرستاد. شما بفرماکید چه کسی از داخل آن دستگاه را بايد آورد در بالاترین مقا م 
قرار داد ؟ از بیرون سعی کنید کسی را جائی نفرستید . در وزارتخانه‌ها هم این کار 
را بکنید . بگردید اشخاص صالح زیا دهستند . " گقت »" در شرکت نفت مثلاا ؟ " گفتم. 
" مثلا" دکتر محمد على نابغ . دکتر موحد .هبتند من میشناسم آدم های 


س تادر قرمودید ؟ 


ج تابغ 
س تایغ . 


ج ‏ اشخاص خوشنام خوبی هستند . گفت " کارگرها این ها را قبول نمیکنت. بعښوان 
اینکه طا غوتی هستند. " بنده گفتم “ ۲قا شما زیر بار این حرفها نرویډ. آنچنه 
مجلبت است بکنید . " درهرصورت » ده روز بعد تلفن کرد آقای مهندس با زرگان به من 
که " خود شما میروید شرکت نفت ۰" گئتن “" آقا من پيشنهاه کرده. بودم از خود 


دستگا هیا سعی کنید آشخای را بفرسدید ۳ جواب داد که خوب » عملی نیسست و 
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خودتان قبول کنید بروید آنجا . " بنده پذیرفتم به این شرط که بااو مذاکره کنیسم 
روز بعد ببینم که میتوانم قبول کنم يا نه؟ ولی روز بعد بنده را برد ر معرفی کرد 
به کارمندان شرکت نفت که عده کثیری هزاران نفر آمده بودند از کارگران وکا رمندان 
که با استقناأل وسیعی هم مواجه شد . چند روز بعد چند نفر از نمایندگان کارگرها 
پیش من آ مدند برای تشکر و پرسیدم» موضوع چه بود ؟ " گفتند که »" پنج نفر از مبا 
رفتند پیش نخست وزیر و ایشان چند نفری را برای تصدی مدیریت عام شرکت نفت به 
ما معرفی کردند . هیچکدام را نپذيرفتيم و شما را پذیرنتيم به سبب شناختی که از 
سوابق مبارزات شما داریم و در ایران بودید و میدانیم. کی هستید . و ما خواستیسم 
شما اینجا بیائید .۰" و به این ترتیب من رفتم شرکت نفت و انصافا" همه کارکنان 
صنعت در تما م مدیتی که من آ نجا بودم چون منتخب خودشان در واقع بودم » مورد 
اعتما دشان بودم با من همکااری کردند صرفنظر از انواع ترایش‌های سیاسی . ابا من 
وقتی رفتم شرکت نقت تصحیم بر این گرفتم که بی :نیب بعتوآن. اینکه انقلاب شده این 
صنعت را از هم نپاشانم . یعنی علیرغم تمام فشارهائی که میا وردند که بايد تسام 
افراد شاغل در زمان شاه را کنار گذاشت من زیر بار این حرف نرفتم . ملاک را ملاحیت 
و خسن شهرت و حسن سابقه اشخاص قرار دادم . انتخاب هفت‌هشت نفر برای عضویسنت 
هیکت مدیره شاید قريب یک ماه ونيم دوماه طول کشید و من افرادی را که دعوت 
کردم به عضویت درهیشت مدیره ء«میتوان گفت به اصطلاح »از ده تا صافی گذراسسدم 
تمام سوابقشان .را دیدم »پرونده‌ها یشان را دیدم . درارگان های مختلف شرکت نفت در 
تهران و سطح خوزستان که میرفتم مطرح میکردم » استیسیزاج میکردم بین نمایندگان 


کا رکنان منعت » و توانستم یک عده‌ای را که درگذشته هم در شرکت نقت بودندا نتخا ب. 


کنم که در هیئت مدیره با من همکاری کنند.. و چون هف حقظ صنعت بود من زیر بار 
تکلیف برکنار کردن اشخامی که برگزیده بودم یا اشخاصی در سطح منعت در سایسر 
ارگان ها بودند نرفتم . همچنین مصوبا ت شورای انقلب را در شرکت نقت اجرانکردم 


و به همان مناسبت معرق شدم به آدم ضد انقلاب در دولت موقت و وقتی هم سشسوال 
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شد چرا مصوبا ت شورای انقلاب را عم نمیکنند » گفتم " اینها وا من در مطجسست 
این منعت و در ندیجه در مضلحت مفلکت و مردم نمیدانم والا اجرا میکردم ." به همین 
ترتیب بود که این منعت راه افتاد پا گرفت و بنده توانستم از وجود عناضری که 
سابقه داشتند تجربه داشتند » خوشنا م بودند استفاده کنم که اگر در ساینر وزارتخا نه 
ها و موسسات دولتی هم بدون بتعصب » تعصب به اصطلاخ | نقلابی » به همین. ترتیب عمل 
ميشد که در شرکت‌نفت عمل شد » من خیال میکنم مهندس با زرگان و وزرای ایشان نتاییج. 
بهتری میگرفتند که متا سفا نه یف این ترتیب عمل نکردند. اما در شرکت نفت‌افرادی 

بودند که صلاحیت ادامه خدمت نداشتند بنده بدون اینکه از کسی اسم ببرم اینها 

بطور کلی یا شخما" تصمیم به گناره‌گیری و با زنشبتگی گرفتند یا ما کنا رشان گذاشتيم. 
و همه اینیا هم شخصا" قبول میکردند که دیگر جای ادامه کار برای آنبها نیسست . 
پنج هیئت زسیدگی را هم بنده » سه هیئت رسیدگی بنده تعیین کردم مرکب از پنج تفر 


در هر هیکت که اين پنج تفر شا مل اشخا.ص متخصص در مسا تل حقوقي. » اداری » مالسي» 


فنی بودند که بیشینند و به سرابق افراد متهم رسیدگی کنند. اگر قایل تعقیب ادا ری 


بود در محاکم اداری شرکت نفت تعقیب بشوند . اگر قابل قي 
جزائی بودند پرونده‌شان به دیوان کیفر در وزارت دادگستری فرستاد» شود . درنهاایت 
دقت و نهایت انصاف و نها یت بيطرفي به سوابق اشخاص رسیدگی شد . درحسدود 
دویست دویست‌و پنجاه نفر هم بودتبند وایستسه شرکت نفت حقوق از شرکت نفت 
میگرفتند ولبی در سازمان های دیگر زبان شاه خدمت میکردتد, بنده همه ایشها را هم 
از خدمت‌معاف کردم . یعبی گفتم یا بروند درهماان دستگاهها ئی که مشغول هستند » چون 
مثلا کسی استخدام شده بود در شرکت بقت » یک هفته شم در شرکت نفت تمانده یبود 
رفته بود فرض بفرما شید در دفر وا لاعضرت اشرف ملا کار میکرد. حقوق از شرکت نفست 
میگرفت آنجا کار میکرد یا در بجی از سازمان های وزارت دربار يا ساواک ]| 
دستکا هها ی دیگر . من گفتم این. محیح نیست که از اینجا حقوق بگیرند جای دیگر کار 
بکنند . يا بروند همانجا یا دیگر خقوق از ایبجا نخواهند داشت ۰ با اینها و بسسه 
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انمافه عده‌ای که آرام و بتدریج کنار گذاشته شدند در حدود چها رمدو پنجاه نفر معبا 
شدند از خ.مت ۰ ولی بي سروضدا . بنده نخواستم اینها را تنبیه و مجازات حیشیتی 
بکنم . این افراد ءضو انجمن اسلامی میا مدند فشا ر میا وردند که بنده اینها را اعلام 
یکنم در جرائد» گفتم » من چنین کاری را نمیکنم . من باید اینها را يا احاله بدهم 
به دستگا:ههای قضائی یا عرض کنم که » بگویم فقط با شما نمیتوانم کار بکنم. و قبلل 
از اینکه اینیا در یک مرجع قضائی محکوم بشوند من حق ندارم اینها را اعلام كنم 
حتی بعنوان متهم به سوء استفاده یا سو* سابقه. چون در اینصورت من افراد خانواده 
این آدم را هم تنبیه کردم و سرافکنبده کردم . فردا درمدرسه ممکن است به فرزند فلن 
و و و میگوقیم پاک سا زی کردیم دوستا نش همکلاسا نش یراد بگیرند و بگویضسد 
به رخش نکشند کسه پدر تو بعفت سابقه بد پاک سازی شد . و این در روحیه این 
بچه اشر بدی خوااهد گذا شت . در هرصورت زير یار این قبیل تکلیف ها بنده نرفتمم 
و شهرت‌طلبی به مناسبت تصفیه پاک بازې نخواستم بکنم و پاک‌سازی را اصلا" بنسنده 
به آن معنی که رژیم جمهوری اسلامی پیش گرفت نه پسندیدم نه به آن غمل کردم . انها 
ملاک شان »هما نطور که شنیدید » مکتب نبودن و مکتیی بودن » طا غوتی بودن, طا فوتسی 
نبودن بود. بنده ملاکم ملاحینت و .م صلاحیت » درستی و نادرستی و حسن نابقه و سوء 
سایقه بود,. و به این مناسبت. شرکت نفت این طور که خوه شرکت نفتی ها میگویند 

به بهترین وبجهی هم تصفیه شد هم اداره شد .و اگر هم امروز دارد اداره میشود شاد 
یه این مناسبت بود که من نخواستم بکلی آنجا را به ترتیبی عم کنم که از هسم 
بپاشد . 

س- آقاي نزیه شما آن موقعی که در شرکت نفت بودید هرگز فرصت کردید که به عرض 
کبنم پرونده‌های مالی ترکت نفت نگاهی بکنید ؟ برای اینکه محبتی هست که بیسنن 
پولی که شرکت نفت یعنبی پول نفت که به حساب دولت ریخته میشد و پولبی 
که كمپاني ها میدا دند یک اختلف حساب فاحشی وجود داشت . و گذشته از این میگفتند 
یا گفته شده که بخشی از درآمد نفت بدستور شاه کنار گذاشته ميشد که طبق نظر 
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ایشان خرج بشود . آیا شما از ضحټو سقم این مطا لب اطلاعی دا رید ؟ 
ج ‏ در جواب قسمت اخیر سئوالتان باید عرض کنم که ا.طلاعی در این زمیټه بدست من 
نیا مد . شاید چنین سابقه‌ای وجود داشت 

بوت یعتی ما ادتبا لی زنک و ابید کروی با قرست. تکردید: دتبا لش بروید ٩:‏ 

ج - املاا به من اعلام نشد که دنبا لش بروم ۰ یک روز البته از آمریکا یک شخصی به 
من تلفن کرد گفت که" آنجا .شما ببینید چه سابقه‌ای هست راجع به پولها و حسا یی 
که »" او البته منتسب کرد به هویدا و دکتر اقبال " هست که" نمیدانم»" ینفع 
خودشان برداشتند چه کار کردند؟ " یک ساعت سه بعد از نصف شبی هم بود از آمریکا 
تلفن کردند . 

س- بله. 

ج و ازاین بیشتر هیچ اعلامی به من نشد و بخصوص که گرفتاری های مقدماتی راها ندا زی 
صنعت و حضور مرتب در مناطق نفتخیز و پذیرفتن نما یندگان گروه‌های مختلف منعت 
هیچ فرصتي را به من در آن مدت که آنجا بودم نداد که به این مسائل برسم . فقیط 
در روزهای اول شنیدم که یک ليست محرمانه‌ای وجود دارد که پول هاشی به اشخاصی 
پرداخته میشد بدون اینکه کا ری در شرکت نفت انجام بدهند. واین افراد درخانواده 
سلطنت بودند تا برسد به یک روزنا مه‌نگاز عادی که در حقیقت بصورت مستسری 
خقوق ها ئی » پولبها ئی میگرفتند . یا حتی فرض بقرما گید به بعضی از قضات با زنشسته 
مدیرکلان با زنشسته دولت » ززرای اسبق » تیمساران. با زنشسته » پولها ئی بردا خب میشد 
بدون اینکه‌اینها خدمتی انجام بدهند . که بنده آ نها همه را حذت کردم . این 
سایقه را چون روزهای اول آوردند بلاقا طه بنده دیدم » از همان زمان هم تصمیم 
گرفتم به اینکه دیگر هیچ گونه پولی به این افراد پرداخت نشود جون هیچگوسه 


مجوزی أ" نداشت . البته رژیم در آن رمان بخصوص کسانی مئل دکتر ! فیس ال. 
میخواستند یک عده‌اق را پزلی داده باشند . مثلا" پولی به شخص فرح پال لوی 


داده ميشد از ال ۱۳۴۶ ء به ترتیب هم اضافه شده بود با سال ۵۶ که به صدمیلیون‌تومان 
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در سال رسیده بود: :و البته بعنوان کمک به خیریه ملکه 

س - شهبا نو فرح . 

ج - شهبانو فرح » ولی بنده تضور میکنم هیچگونه مجوزی نداشته. يا دو قلم پول بهرضا 
پرداخت شده بود یک شش میلیون تومان » یک ده میلیون‌تومان بعنوان باز » نمیدانسم » 
کمک به دفتر ولیعهد , همچین مبوانی . که اینها صورث ظاهر قضیه بود . و ها نطور که 
عرض کردم .به یک عدها زرجال به اصطلاح سا بق جم پول ها ئې پردا خت میشد که همه حنف شد . 
در این زمیته که شما فرنودید بخصوص در آن مورد من چیزی اطلاعی نیافتم و اگر اظلغ 
يا فته بودم تعقیب میکردم و میرسیدم که حقیقت دارد یا ندارد ؟ 

س- آقای نزیه یک زمانی در ایران آقای مهندس با زرگان و همکاران !یشان جلسه‌ای کردند 
و راجع به مشروعیت زمانی و قانونی مجلس خبرگان صحبت کردند و گویا عسده‌ای از 
آقایان پيشنهاد کرده بودند که مجلس خبرگان را منحل یکنند . شما از این جریان چیبه 
| طلاعی دا رید ؟ 

ج - مجلس خبرگان طبق تصویبنامه دولت میبایستی منط شود و این حقیقت دارد. مقدمتا" 
عرض کنم که اصولا تشکیل مجلس خبرگان بعد از انقلب مطرح ببود. 

E E 

ج - خواست مردم تشکیل مجلس موسسان بود با یک انتخابات صحبح و نما یندگان مبصبوث 
مردم ۰ متأسفانه به این نیت عمل نشد و بجلسی مرکب از شمت‌هفتاد نفر از برگزیدگان 
در حقیقت خود خمینی که توصیه. کرده بود از هر محل اینها انتخاب بشوند» رفنند و 
مجلسی ترتیب دا دند بنا م مجلس خیرگان که نفرت عمیق مردم را برانگیخت . درآن ایام 
تا رمان تأأسیس و افتتاح مجلس خبرگان بنده هنوز به کارم اشتغال داشتم اما فمسببی 
اطلاعیه‌ای که در روزنامه آیندگان منبشر شد بنده انتخایات رابه نوعی تحریم کسسردم » 
انبتخایات مجلس خبرگان را . چون خودم کاندیدا بودم و از روزنامه " آیبدگان " پرسی‌ند 
کک اب آنبا: فول مک که نای بترم ۳۰۹ کف من ا کا ہا شا را ففیم یات : 


در مصلحت مردم تشخیی نمیدهم . خودم هم شرکت نمیکنم . با تشکر از افراد» گزروهیا ئی 
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که مرا کاندیدا کردند. آیت‌آله شریعتمداری هم معتقد بود که بنده نامزد بشوم و اکر 
نخواستم نروم در مجلس ۰ به این متاسبت به عده‌اق توصیه کرده نود بیده را کاندیدا 
کنند . در روزنابه‌ها و مطبوعات هم منعکس‌شد . من نا مزد شدم ولی همانطور که غرض 
کردم خزدم عمللا تحریم کردم . در افتتاح مجلس هم که همه دعوت شده بودند من نرفتم 
و بطور چشمگیری غیبت‌من. در آنجا هم یکی از » عرض‌کنم » اتها مات من قرار گرفت که 
بو تا رھ ب فی اوو ی ر را ا فا چ و بارش اه مات ها قن 
کر دہ تود کد رر وت ۱ تیان بادا من فوم بقل هة این مسقل را ورن 
به تشکیل چنین مجلسی را محکوم کرده بودم . خوب , بلاوه بر بنده گروه‌ها وسازمان ها 
ا ی و هی رت کی ج کا وو ایا ع ان ا ف رف 
به کار کرد مرتکب چند تخلف بزرگی شد که خوب » حقا" مستلزم انحلل آن. بود. و چون 
افکار عمومی هم مخالف بود در هیئت دولت بعضی ها پیشنهاد میکنند» از جمله آقتای 
امیرانتظام که معاونت تخست‌وزیری را داشت » که مجلس منطی نشود. اکثریت وزراء 
میپذیرند . تصویبنا مه به امضای هفده وزير صادر میشود » به سه دلیل اتحلال مجلس 
قطعی میشود . دلیل ال اینکه مجلس خبرگان برخلقه اصول لایحه دولت ضمیمه قانون اساسي 
وا کنار گذاشته و قانون اساسی دیگری راسا" و مستقلا" تنظیم کرده و آن زا به بحسث و 
مذاکره و تصویب گذاشته‌است . دوم ایبنکه طبق تصمیم شورای انقلاب مجلس‌خبرگان فقنط 
یک ماه مهلت داشته است که قانون اساسی را بررسی کند و تصویب کند . از این مهلست 
تجا وز کرده بود و بیش از یک ماه به کار خودش ادامه داده بود که طبق اضول قانون 
مدنی و فقهی هم بعنوان یک وکیلي منغزل محسوب میشد . یعنی. چون از مدتی که مجاز بوده 
کار یکند تجاوز کرده بود به خودی خود قابل عزل بوده‌است . سوم به این دلیل که یاز 
طبق مصوبه شورای انقلاب هر اط قانون‌اساسی میبایستی لاقل با پنجاه رى به‌تصمسویب 
برسد . درجا لیکه به‌کمتر هم تضویب شده بود. به‌این سه دلیل دولت تصمیم به انحلل 
مجلس میگیرد هفده وزير هم امضاء میکنند تصویبنامه راء پنج نفر مخالک بودند. که 
با زرگان هم يكي از آنها بوده و خود با زرگان و آن چها ر تفر دیگر پیشنهاه میکنند که 


ښزیه (ه) - 1۸ات 


ظرح تصویبنا مه قبلا به نظر خمینی برسد. 
س ب قبل از انشا ر: 

ج - قبل از انتثار . و با ایتکه‌موافقین از جمله امیرانتظام» پیشنها د میکردند که 
فورا" به رادیو و تلویزیون داده بشود و به جراید که به اطلڅ عموم برسد, آقای 
متا دارم گر بقل ار کی ا وهی 
شبابه حرکت میکنند میروند قم که موضوع را به اطلم خمینی برسا نند . و خمینسی یه 


شدت ناراحت میشود و آن جمله معروت خودش را ادا میکند که " نوی دهنتان. میزنم و 


حق نذارید این کار را بکنید ." آقای مهندس با زرگان و همرا ها نشان را یه ته_ران 
بر بیگردا ند و متأسقانه آقای مهندس با زرگان از افشای موضوع خودداری میکند . 


درحالیکه به اعتقاد بنده حق بود ایشان به احترام هیئت دولت و نظر اکثریت اعضاء 
دولت » بلائا طه در تلویزیون حاضر ميشد و به اطلغ مردم میرسانید که " دولسست 
تصمیم به انحلل مجلس خیرگان گرفت ولی آقای خمینی مخالفت کرد." وید اعتشاد 
بنده حق بود که همان روز هم استعفا میکرد . مسگله این نبود که چون خودش موافق 
| تحلال نبود نمیب! یستی تمویبنا مه اجرا میشد . از یک مردی مثل با زرگان با سوابق 
طولانی مبارزه برای رعایت اصول و دموکراسی » حق این بود که تصویبنامه را حتما" 
اجرا میکرد اگر چه خودش کناره‌گیری میکرد . 

س یادتان هت آقا که استدلل آقای با زرگان چه بود در مخالفت با انصال 
مجلس خبرگان ؟ 

ج - چیزی دراین زمینه به بنده نگفتند ولی یعتی آبنچه من شنیدم و نمونسبسه‌ای از 
تصویبنامه را هم آورد یکی از وزراء برای من » راجع به مخالفت آقای بازرگان چیزی 
به من و علت مخا لفتش نگفتند. ولی تعبیر بنده بر محافظه‌کا ری فوق العاده مهتسدس 
با زرگان میتواند باشد. 

س بله . آقای نزیه من میخواهم الان اسم یک عده از اشخاص‌را بیرم و میخواهسم از 
وتان فقا ها یکتم که فع ا ناکرا را ن ا فعا دا ری وا تایه 


نزیه (۸) ¬ 1 


خودتان ناظر بودید بر رفتار سیاسی این آدم ها در رویداد خاصی » ممکن است‌که من از 
شما خواهش بکنم که آن رویدادها را برای ما بوضیح بدهید که مبین شخصیت سیاسسی ب 
اجتماعی این اشخاص باشد ؟ و من شروع میکنم با سیدضیا*الدین طبا طباثی. 

ج - در مورد سید ضیاء الدین طباطبائی چون هیچ ارتباطی شخصا" با او نداشتم خاطره‌ای 
که دارم حضوز سید ضیاءالدین در مجلس چها ردهم بود و مخالفت دکتر مصدق با اعتبارنامه 
سید فیاءالدین , که در سال ۲۱ » اگر اشتباه نکنم » صورت گرفت ۰ 

ی 

کو ب کی از کیا قاچی یوقم اور انو اھا ی ھا در کی جور اک و کا کے 
نطق تا ریخی دکتر مصدق و جواب سید ضیاءالدین . سید ضیاءالدین سعی کرد با استفاده 
از تمام تجارب و تدابیر و قوه بیان و خطابه خودش دفاع کند درمقابل ايراد واعتراض 
دکتر مصدق برای اعتبارنامه‌اش » ولی به حد کافی موفق نشد. به این معني که رای وود 
ولی رای بسیار قلیل . و شاید اگر اشتباه نکنم » یکی دو رای بیشتر نمیآورد اعتبسار 
نامه‌اش رد میشد . تقش دکتر مصدق درمخالفت با اعتیارنامه سید ضیاءالدین میتوان 
گفت که !ئر تاریخی در مملکت داشت ,زیرا اکر این مخالقت نمیشذ سید ضیاءالدین را 
شا ید میخواستند از او یک شخصیتی بسازند آنهائی که گفته بودند برگردد. و عده‌ای 
هم در داخل حمایتش میکردند اما متزلزل شد هر برنامه و نقشه و تدییری که برای 
ساغتن یک سید فیا* الدین قوی دیگری مطرح بود یا در نظر دا شتند. 

س- یله . آقای محمد ساعد . 

ج ب آقای سا عد را بنده به چندین علت از نزدیک میشناختم . یکی به سیب اینکبه 
همشهری بودیم » آذربایجانی بود ساعد. دوم در جمعیت آذربایجان ساعد را من بیشتر 
از نزدیک شناختم ۰ البحه بنام آذربایجان جمعیت‌های ریا فی تشکیل شده بود. 

س - بله. 

ج - چنسدین جمعیت هم وجود داشت ولی آنچه که من از آن یاد میکتم جمعیتی بود 
که بعد از ختم غائله آذربایجان و فرار پیشه‌وری تشکیل شد بطور منظم برای کمک به 


نزية (۸) چ 


اصلاحا تي که میبا یستی مر آذربایجان صورت فبگرفت . 

س دقیقا" اسم این جمعیت چه بود آقا ؟ 

ج - جمعیت آذربایجا نیان مقیم مرکز." البته پیش تر هم آذریایجانی ها در زان 
پیشه وری هم جمع میشدند : بخاطر دارم اغلب ا#وقات هم در منزل آیت‌النه اما مي خوشی 


جمع میشدند رجال معریف آذربایجان هم ميا مدید در آنجا برای مبارزه برعلیه پیشه وری 


وف رة دموکرات پیشه‌وری. . که بنده شم میرفتم چون 


من در جناح در موفع مخالف با پیشه‌وری بودم . مقا لاتی مینوشتم در روزنامه‌ها از جمله 
روزنامه " شفق" اریان حزب " وحدت‌ایزان " » و پیش ترش هم در حزب ایران غلیه پیشه‌وری 
یک فعا لیت‌ها ئی داشتیيم. و به این مناسیت عمال پیشه وری هم. تصمیم به ترور من دا شتند 
که خانواده من پدرم برادرم توصیه کردند هیچوقت تبریز نروم چون در مخاطره بودم . 
و وزير فرهنگ پیشه‌ وری يريا هم شعری ساخته بود در روزنامه‌ای که داشټ بنشام 
" وطن نولنده " مرا بسبختی هجو کرده بود به این مناسبت که چرا بنده در تهران‌در 
روزنا مه نوشتم که " زبان اصلی ما آذربایجانی ها فارسی است و زیان ترکی زیسنان 
ما دری و محلی مااست “ دو سه تا شماره روزنامه »" میهن پرستان " مقاله مرا چناپ 
کرده بود » به این متأسبت عمال پیشه‌وری بشدت عليه من برآشفته بودند» مقا قفسسنا" 
براینکه ضن مقالات دیگری من مرتبا" بااینها مبارزه میکردم. . درهرصورت » من یه 
این متااسبت‌در جمعیت غیرمتشکل زمان پیشه‌وری حضور داشتم هو‌یشه و درجمعیبت متشکل 
بعد از پیشه‌وری هم بعنوان مدتی هم مبنشی جمعیت بودم . ساعا را بنده آنجا شناختم 
بیشتر شناختم از دور میشناختم. مرد وطن پرستی بنده یافتم ساعد را و مرد سالسم 

و درست . منتهی فاقد آن قدرت ونفوذ لازم که میبایستی یک نخست وزير داشته باشد. 

و اما میتوان گفت که بهتر از نخست وزیرانی بود که بعدها و مخصوصا" بعسداز» 
یبنی نه همه تخست وزیرها منهای دوره مصدق » دکتر مصدق یک استثنائی بود» بیسن 
نخست وزیران منهای دکتر مصدق » یکی از نخست وزیران خوب آن ادوار میتوان ازاو 


یاد کرد. مره سالمی بود» مرد درستی بود » به اعتقاد بنده مرد وطن پرستی بود و 


نزیه (۸) ¬ ۳ = 


با ساده اندیشی و یک مقدار وضع خاصي که شخصا" داشت از نظر مغاشرت‌با عمومءالیخه 
این شهرت وجود داشت که یا ساعد چیزی درک نمیکند یا خودش را به نادانی میزند, 

س کدا مشان درست بود آقا ؟ 

ج - عرض کنم که» من خیال میکنم که شق دوم . برای اینکه فزخوم ساعد تدبیری داشت 
در اینکه هیچوقت. راجع به هیچکس در هیچ مورد و هیچ تقاقائی نه نمیگفت » ولنی عمل 
هم نمیکرد. يا جیزها ثوبه! و تسبت میبا دند بصورت جوک و یا شوخی که محت بداشت یا 
اگر صحت داشت باز هم تعبیر دوم فحیح بود . شاید شنید‌ید که نامجو را وقتي بردند 


4 ۵ 


سس 

س - یله » بله . 

ج - آن داستان شکستن زکورد جهان و این حرف ها » و از این قبیل نسیت‌ها . 

س- یله » شما خودتان هیچوقت ناظر و شاهد یک رویداد خاصی بودید که آقاي ساعد 
در آنجا نقشی ایقاء کرده باشند و آن را برای ما توضت بفرما شید . 

ح - نقش بخصومی نه من از ساعد بخاطر ندارم : 

نب زویدا د ای با گر مداازیف 

ج د رویداه خاصی بخاظر ندارم .ولی خیلی علاقه داشت که برای آذربا یجان در همسان 
جمعیت فعا لیت‌هائی داشته باشد . چون رجال آ ذربایجای هم اکثرا" در جمعیت حضشور 
داشتند » تقي زاده , | میرتصرت. اسکندری » عرض کنم که » صدیق حضرت » حکیم| لملک اینها.هم 
در جمعیت میا مدند و میخواستبد که دست‌به دست‌هم بدهند و بلکه بدنبال آنچه که زمان 
پیشه‌وری در آذربایجان صورت گرفته بود که تا حدی چشمگیر بود. از قبیل شا شین 
دا تشگاه , آسفالت خیایان ها ء لوله‌کشی شهر , تأسیس رادیو, میخواستند در تعقیسبسب 

کارها کی که پیشه‌وری در این زمینه حقا" باید گفت ظرف یک‌سال کرده بود» بازاصلاعا تی 

انجام یگیرد که مردم مایوس نشوبد. مبأسفانه چون دوره » هما نطور که میدانیسد 

ما مدا ری هر کدام از نخست وزیرها کوتاه بود در آن ادوار» کاری صورت نگرفت وبعد 


از ساعد هم این برنامه‌ها تعقیب نشد . بنده و هر آذربایجانی دیگری در آن جمعیسبنت 


نزیه (۸) - ۲۲ 


کک ا کاک ا و و RR‏ 
شخص پیشه‌وری واقعا" اینستکه این مرد با آن اصلاحا تی که در تبریز کرد اگر نهضت 
خود راختفا ی بد ذربا نجای تیدا و این شهفت.: را گر میداد دوست مملکت 
بعنوان یک نهشت واقعا" دموکراتیک , بیتوانست آثار تاریخی بسیار خوبی درمملکت 
ایجاد کند. مردم آذریایچان ناراحت بودند از پیشه‌وری به چندین مناسبت از جیله 
اینکه بالاخره گرایش داشت به نوعی خودمختاری و تجزیه‌طلبی . درحالیکه اکشبریت 
قريب به اتفاق مردم آذربا یجان مخالف این ترتیب بودند و این ايده و این برنامه‌ای 
که به او القاء شده بود حتما " از طرف دولت شوروي . 

س- شما هرگز باایشان شخصا" ملاقات کرده بودید ؟ 

ج - من پیشه‌وری را هرگز ندیده بودم . من دورادور میشناختم . روزنا مه‌نویس بوده 
ابتدا 

سب بله . یلد . 

ج - روزنامه‌ای داشت . 

شت شما هیچوقت باایشان شخصا" بروکاری ندا شحید ؟ 

ج نه شخصا" سروکار نداشتم ولی با بعضی از همکارانش از جمله فریدون ابراهیه‌بی 
که دادستان فرقه بود آشنا بودم من . 

س - بله . راجع به فریدون ابراهیمی میتوانید به ما اطلاعا تی بدهید آقا ؟ 

ج - فریدون ايراهيمي دادستان فرقه دموکرات یود و من از دانشگاه میشناختم که از 
دانشگاه تهران در رشته سیاسی شاگرد اول شد و ضبق معمول زمان از شاه هم یک 
مدا لی گرفت بمناسیت اینکه شاگرد اول بود. این فرص کنید صحیت سال ۲۲ , ۲۲ آن 

زمان ها بود . 

تھ 

ج ولی بخاطر دارم در سال ۲۳ که من سفری به تبریز رفته بودم ایشان هم در تبریز 


بود» روزی با من صحبت میکرد و میگفت که" شما بمایند در تیریز یک‌اتقاقاسسی 


نزیه (۸) - ۲ 


خواهد افجاد“ گفتم»" چه اتفاقاتی ؟ گفت‌که » بله ما میخواهیم یک جریان › 


نهضتی را راه بيندازيم و املا " سعی کنیم که خودمان خودمان را اداره کنیم" و از 
این حر ها . که بنده گفتم “ قا خیلی باید احتیاط کنید . نکند این از خسارج 


القاء شده باشد ؟ و این ححیح نیست.:و با مق ومت مردم مواجه خوا هد د ولى أ يشا ن 


يا من در این زمینه مواقق نبود. معتقد بود که نهشتی خواهد بود موفق . البت هه 
ع‌ 
آنوقت یه جرات نمیتوانست‌بگوید که. " میخواهیم آذربایجان را از ایران جدا 


روایب کننده : آقای حسن نزیه 
تاریخ مضاحیه : ۳۰ می ۱۹۸۵ 
مح محا حیه : پا ریس » فرانسه 
فصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره + ۹ 


ولی از مجموعه بیانات‌و اطلاعاتی که داشت فریدون, ابر! قیسنسمی در مذاکره با من 
! ستنیاط کردم که برنافه‌ای در پشت پرده بوسیله عمال خا رجی طرح شده و ایشان و جوا مل 
دیگری را میخواهند ما مور اجرایش‌بکنتند و من تومیه کردم که مبادا این راه خطا را 
یرود که متاًسفانه رفت . فریسدون ابرا هیمی پیش تر از آن هم در تهران هم با حسزب 
بوده همکاری میکرد مقاله در روزنامه " رهبر " یا " مردم " مینوشت و هم باروزنا مه 
اطلاعا ت‌همکا ری میکرد با عباس مستودی . که روزی من به او گفتم »" این براسسباس 
پرنسیب درست نیست که شما هم باحزب توده هم ا عباس مسعودی همکاری میکنید," گفت 
در حزب توده من برأی فکر » عقیده »اندیشه‌ام کار میکنم . در اطلاعا ت مزدورهستم سزد 
میگیرم و کار میکنم " که البته حرف موجه و پسندیده‌ای نبود. آدم باهوشی یود 
یاسوادی یود : آدم پرکاری بود» زبان میدانست ترجمه میکرد. ولی متاًسفا نه‌جا طسب 
بود و مثل بسياري ازاین چپ‌گراها که درحزب توده و بقیه سا زمان های مشا بسسهاش 
سرنوشت‌شان را دیدیم , در مسیری افتاد که نه در مضلحت خودش بود نه در مطحسست 
مملکت , و در سبت‌دا دستان فرقه دموکرات هم متا سقبا شه دست. به خونریزی زد و اراد 
را اعدام گرد باخود من هم با وجود تمام سوایق دوستی و همثاگردی درمذرسه و دانشگاه. 
که داشتیم به مناسبت مخالفت‌های من در تهران با خرقه دموکرات‌و مقالاتی کنبسنه 
مینوشتم باطتا" و غیرستقیم درافتاده بود . اول دستور داد در تبریز برادر میبرا 
که دواخانه داشت با زداشت‌کردند و میخواست‌اموالش‌را نصا دره کند که من متوسنل 
شدم به مرحوم لسانی وکیل دادگستری که با سران حزب توده در رقت و آمد بود»بوسیله 
او توانستم برادرم را آزاد کیم و از مصا دره | موا لش جلوگیری کم . یغنی درست مت 


نزیه )٩(‏ کا 


آخوندها عملی کرده بودید بنده مخالف فرقه. دموکرات بودم اموال برادر مرا میخواستند 
مصا دره کنندببرند. عرض‌کنم سفری هم فریدون ابراهیمی آمد تهران که برود پاریس 
برای شرکت در یک کنفرانسی . من در هتل فردوسی معروت آن زمان که بهترین هتل تهران 
بؤد در نیش خیایان سوم اسفند , 

س - بله.. 

ج - بدیدارش رفتم طرف صبح بود و درباغ هتل داشت صبحانه مفصلی میخورد چها ر پتج تا 
ان ایی گا ری ھا ی کل ھم دور زیر ااا مب ساد برد گر ت رمان ادن فان 
فرقه دموگرات » من وقتی نزدیک شدم با دست یک اشاره‌ای کرد که من بنشینم بدون هیچ 
شلام و علیکی تعا رفی وا حوا لپرسی » این حالتش خیلی به من برخورد و بلند گفتم» 
" فریدون چتسه؟ خیلی موضوع به تو مشتبه شده ؟ مخموصا" جلوی گارس ها خواستسم 
جنبیه‌اش کرده باشم . و بعد رفتم نشمتم گفتم “ آقا من در تبریز به شما گفتیسم 
اشتباه میکنید الان هم میگویم اشتباه میکنید." گفت »" نخیر اشتیاه را شما میکنید , 
ارتش‌ایران پا یش دیگر به آذربا یجان نخوا هد رسید و آذربایجان یوگنسلاوی آسیا میشود . 
و شما هم اشتیاه میکنید که باما مخالفت میکنید و اگر پای شما به تبریز برسسد. 
فرد! شما را اعدام خواهم کرد با همه سوابق دوستی و رفاقتی که دازیم. " و من تضور 
میکنم شوخی هم نمیکرد چون این ها معتقدند که روی پرنسیب ها ی سیانی دیگر رفاقست 
سرشان نمیشود. گفتم *" هروقت من تیریز آمدم شما مرا بگیرید واعدام کنید , تومیه 
من اینستکه شما باریس میروید برنگردید اگر هم برکشتید دیگر به تبریز نروید. چون 
من آینده خوبی برای شما پیش بینی نمیکنم . " گفت “" نخیر اشتباه میکنید. " و ایسن. 
مقاگره گذشت و کف عا لا بابرا یں من چه کار ادا شید "قت خو او هم مش 
شما با ما موافق نییبت . تلگرافی هم مخایره کرده به تهران و توماری از امضبیساء 
کنندگان اسم او هم بود باما مخالفت‌گرده . " که البته فقط همین نبود یل بیشخسر 
برای ترساندن من بود در تهران کوتاه بيایم . اما بعد از وقایع آذر ۵؟ که فرقبسبه 


دموکرات از هم پاشید و بیشتر عمال فرقه فرار کردند فریدون ابراهیمی در تبریسز 


ما ند و درمنزل اصفر بقال :یکی از ثروتمندان تبریز معروف به اصفر بقال »مخفی شده بود 
که از طرف ستاد ارتش که وارد تبریز شده بود و ریاستش‌هم با آقای سزلشکر احمسد 
زنگنه بود» رفتند دستگیرش کردند بردند دز مطل موقت ستا دا زتش که درشهردا ری تبرینز 
تشکیل شده. بود و محاکمه شد چند ماهی طول نکشید که اعدام شد بدار آ ویختضسد. از 

تیمسار زنگته من شنیدم چون ثیمسار زنگنه از افسران خوب ارتش‌است و با مرحوم 
مصد ق هم همکا ری داشت مدتی فرمندار نظا بې دوران حکومت دکتر مصدق بود. در سوم 
دریرا بر حمله روس ها به سهم خودش,در رضااشیه مقاومت کرده بود. عليه پیشه وری هم 
جنگیده بود که پیشه‌وری هم دستور داد گرفتند محاکمه‌اش کردند تقاضای اعداغ برای 
زنگنه شد و محاکمه. زنگنه در تبریز هم یک محاکمه تاریخی بود چون مردم خیلی از او 
حما یت میکردند ودر تالار محاکمه هم که در دبیرستان فردوسی تشکیل‌میشد میرفت‌نسند » 

س اسم کوچک و درجه نظا می ایشان چه بود آقا ؟ 

ج د احمد زنگنه سرلشکر . 

سب یله , 

ج - و افسر خیلی پاک و درست و خوشنامی بود و بنظرم الان هم هست ۰ عرض کنم که 

زنگنه تقاضای | عدام براق او شد از طرب همین فریدون ابراهیمی که دادستان فرقسه 

یود اما به اجدام محکوم نگردند, به زندان بکرم گردند و بنظر می تا ق رة 

قوام السلطنه در مسکو هم در سرنوشبت زنگن» مور بود. یعنی در آبجا ایشان این 
موضوع را گویا شنیدم مطرح کرده بود که درنتیجه زنگنه ازاعذام نجات‌یاقت . ولسی 
زتگنه به خود من تغریف میکرد چون بعدهاً شتا شدیم با هم خیلی هم به من محبت 

داشت » میگفت " در مدتی که زندان بودم دو سه بار اتفاق افتاه که مرا آ مدندبردند 
اعدام کنند منتهی اعدام صوری میکردند . تما م تثریفات اعدام را انخام میدا دند 

مرا به چوب اعدام هم میبستند و اما تیر خالی میکردند بطرف من نبود و بعد مرا 

برمیگردا ندند زندان ۰" ازاین خاطرات‌هم داشت یک کتایی هم در زمینه خاطسره‌اش 


نزشته که خیلی خواندنی است من تهران داشتم ۰ در هر صورت » بعد از وقایع آذر ۲۵ 


~۴ )٩( نزیه‎ 


جیمسار زنگنه شد رثیس‌ستاد موقت ارتش در آ ذربایجان و فریدون ابراهیمی را وقتی 
دستگیر کردند میبرند حضور زنگنه . باز خود سرلشکر زنگنه تعریف میکرد" وقتی فریسدون 
ابرا هیمی را آوردند که بیرون هم مردم فهمیده بودند میخوا ستندبگیرند هما نجا یکشندش» 
آوردند پیش من گفتم که آقای ابراهیمی شما تقاضاي اعدام عليه من کرده بودید ولسی 
من شما را هم اکنون آزاد میکنم ۰ من شخصا" هیچ گله‌ای شکایتی از شما ندارم. شما 
میتوا نید بروید . دو به بار گفتم سرش را انداخت‌پائين » گفتم » چرا نمیروید ؟ از 
پشب‌شيشه خوب » خیابان پیدا بود که هزاران نفر آنجا شعار میدا دند فریاد میکشیدند 
اعدام این را میخواستند» از آنجا نگاه کرد گفت » تیمسار مییینید که من نمیتوانم 
یروم ۰ گفتم» خوب پس شایسته بود شما چنین روزی را در نظر میگرفتید . شما عليه 
مردم آذربایجان بد عمل کردید خوب نبود این کا رهایتان . بهر حال قرستادیم زندان 
و بعد محاکمه شد" اینطور که زنگنه تعریف میکرد. اما در اغدا مش‌کاری کرده بودند 
که زیاد اخلاتا" شایسته نبود. گویا فریدون ابراهیمی در ایا می که زندان بوذه ومحکوم 
به اعدام نامه‌ای به شاه مینویسد و تقاضای عقو و بخشش بیکندو بخاطر شاه میآورد»" 

من از دست خودتان مدال گرفتم ناگرد اول بودم ." که البته اینجا هم ضف نشان 
داده بود به اعتقاد بنده , چون آن راه را یا نباید میرفت يا رفته بود دیگسسر تا 
پای مرگ با یذ میرفت . شاه تصمیم میگیرد یک سفری برود تبریز که استقبال خیلسسی 
بیسایقه‌ای هم از او شد هم در سفر به تبریز هم در مراجعتش . 

س- بله ۰ 

ج - که متا سفا نه قدر این سوابق را تشخیص نداد . در زندان یه فریدون ابراهیمی خبر 
میدهند که امروز شاه وارد تبریز میشود و میخواهد در فرودگاه شما را ببیند و عطف 
به تقاضا کی که کردید شما را ببخشد. این خیلی خوشحال میشود و میگوید “ پس مسن 
خوا هش میکنم بقرستید از خانه لیاس‌های رسمی‌مرا بيا ورند " لباس های رسمي به | صطلاح 
آن زمان شرقیابی و اینها , 

سب یله , 


نزیه )٩(‏ مب 


ج - که کت مخصوص و شلوار راه راه مخصوص و پیراهن سفید و پاپیون . اینها را برایش 
میا ورند و ينها را میپوشد آماده میشود که ببرند فرودگاه تبریز که همانجا شاه وارد 
ميشد ملاقا ت کند . ولی مستقیم مببرند به فیدان شهريا نې که چوبه دار هم آماده بوده .و 
آنجا وقتی میرسد گله میکند» میگوید" چرا مرا گول زدید ؟ خوب » میخواستید بگوشیند 
میبریم شما را بکشیسم . " و من عکنی از او ديدم در تبریز که با هنان لباس رسمبي 
بالای دار بود. بله این خاطره را هم من از پيشه‌وري و زمان پیشه‌وری و فنرقه‌دموکرات 
داشتم که پرسیدید جواب دا دم . 

س - بله . محمد رضاشاه پهلوی قا » شما هیچوقت‌باایشان ملاقاتی کردید ؟تماسی بسا 
ایشان مستقیما" داشتید ؟ 

ج - درهمان " جمعیتآ ذربایجان"در سال ۲٩‏ من بعنوان منشی جمعیتآذربا یجان شسباه‌را 
در کاخ ستداآ با د ديدم ۰ 

PE 

ج - و سابقه هم این بود که شاه روزی از ساعد نخست وزير سئوال میکتند که" این جمعیت 
درمورد آذربا یجان چه فعالیت‌هایی داشته ؟ ساعد میگوید که " مواققت کنید منشبی 
جمعیت بیاید و توضیح بدهد. " و به این مناسبت قريب چها ر پنج ماه بعداز مذاکره‌ای 
که ساعد با شاه کرده بود به من هم خبر داد که احتمالا" من به دریار دعوت‌خواهم. شد » 
یک روز آقای گیتی معا ون تشریفات دریار تلفن کرد که من یک روزی ساعت یازده صبح 
با ید بروم »> خرداه ماه سال ۲٩‏ بود؛ دز سعدآیباه رفتم و شاه مرا در محوطه جلوی کاخ 
نزدیک استخر پذیرفت . عده‌ای از وزرایش‌هم از جمله همین آقای دکبتر امیبی که در 
آن زمان خیال میکنم وزير اقتصاد بود )یشان بود» و سرلشکر شفائی بنظرم . 

0 

ج - وهیراد و انوشیرزان سپهیدی رئیس‌تشریفا ب و اینها هم دورتا دور ایستاده بودند 
و یکی دو تا از وزرای دیگر . و مذاکراتی که من باشاه داشتم همه اینها می شنیدند , 


5 2 
از آ ذربا یجان پرسید » گفتم .۰ متا سفانه در آ ذربا یجان وضع بدتر دا رد میشود به سیب 


نزیه )٩(‏ یت 


تعدیات ارتش و دادگاهها ی نظا می در مورد مردم . ناحق مردم را میگیرند اذیت میکننه 
یک مهر لاستیکی ساختند بنام طرفدار پیشه وری . طرفداز فرقه دموکرات » در حقیقبت 
یک مهر لاستیکی به پیشا نی هرکس فیزنند » اذیت میکنند » ناراحت میکنند . و مئ 
نگران این هستم که باز وضع بدتری پیش. بیاید. " و اینها را خیلی با دقت گزش میکرد 
بقیه هم که دورتادور ایستاده بودند میشبیدند . گفتم که " بهرحال حقایق اوضاع 


به اطلغ شنا نمپرسد ۰" گفت‌که, " چرا ؟ به چه مناسبت؟ آی وقت‌ها یادتان باشسد 
مصطلح بود میگفتند اطر. فيان نمیگذا رند. 

س بله. 

ج ‏ گفتم " مثل اینکه اطرافیان نمیگذارند. " این یک نگاهي به اینها کرد و تبسمی 

کرد » خوب » اطرافیان ایستاده بودند . 

س- بله. 

ج. - ولی گفت " بگوئید شما . " و آن ها خوب » یک مقدار چندتائی مکدر شدبد. بعد از 
کار من پرسید که ۰" شما چه کار میکنید ؟ " گفتم که" می معا ون اداره مالا لاجا ره‌ها ." 
آن وقت‌هم رئيس شعبه !ول حی اختلف بودم هم معاون اداره بودم » معرفی کردم خودم. را . 
گفت »" این مسئله اختلف مالک و مستاً چر هم همیشه هست . فانشنیدیم یک روزی این حل 

بشود یک جوری به جاثی برسد. " گفتم »" آخر علتش اینستکه مقرراتی وضع میکنندیدون 

اینکه از ماحبان نظر نظرخواهی کنند . الق چند سال است من و عده‌اي در آنجا کار 

میکنیم . آخیرا" دارند این قانون را املاح میکنند ولی همه از این قانون خبردا رسد 

جز ما که آنجا کار میکنیم . اصلا" از ما نپرسیدند که این عیب قانون حسی اش»عیبسش 

چیست ؟ این لایحه‌ای که نیخواهیم ببریم. " این خیلی هم برایش مطلوب بود این طسرز 

صحبت و اینها . گفت " آخر چطور ممکن است که از شما نپرسند؟ " گفتم ؛" نمیپرسند *" 
بعد رویش را کرد به همان آقای هیسنراد گفت‌که ۰" یادم بیاورید به وزیردا دگستری 

بگوکیم که آقا این درست است این حرف . آنهاشی که دستاندرکا رهستند و با مشکلات 


مواجه هستند بهتر میدانند که چه کار بايد کرد ۰" آنوقت هم معروف بود 


نزیه. )٩(‏ و 


البته شاه وضع بعد از ۲۸ مزداد را نداشت که هنوز بین عده‌ای از أفراد آدمی بود 
دموکرات و نمیدا نم » اصلاح طلب . من هم خوب » همینطور آزادانه بااو محبت میکردم . 
دیگر خدا حا فظی کرد و یک" توموبیلی آنجا درکنار استخر بود » اتومبیل روبازی بوډ سوار 
شد که برود و موقع رفتن باز یک دستی تکان داد و خداحافظی کرد . اما من بطور محسوس 
ديدم که این ؛طرافیان ناراحت شدند چون بدون خدا حافظسی اینها جدا شدند فقط هیراه 
تعا ری کرد که “ برویم بالا یک چیزی شما نوشیدنی بخورید و بعد بروید " که رفتییم 
نشستیم . سه روز بعدش حکیم الملک آن وقت وزیر دربار بژد که از " جمییتآذریا یجان" 
هم مرا میشناخت . 

ی 

ج - او تلفن ترد که شما یک سری باز اینجا بیائید در کاخ سعدآباد محبت کنیم . رفتم 
و گفت »" یقدری اعلیحضرت خرسند بود از اظهارات‌شما بیانات شما که میگفت کاش 
همه اینطور باشند . شا روی ما را هم بعنوان آذربا یجا بی سفید کردید . ولی شاه 
از من پرسیده که از شما سئوال کننم که چه درخواستی»تقاناتی ۶" گفتم ۰" آقاي جکیسی 
شما که مرا میشناسید که من تقاضابی ندارم . ما آمده بودیم یک خرده راجع بهآذریا یجان 
بقول آقای ساعد » باایشان محبت کنیم ب محیت‌هایمان را کردیم ٠‏ من هیچ توقعسي از 
یشان ندارم .۰" 

س دکتر محمد مصدق . میدانم که شما ازایشان خاطره زياد دارید. ولسی یک يا دو 
خاطره‌ای که فکر می کنید جالب باشد یرای فبسط در تاریخ › آنها 
را برای ما توضیع بفرما شید , یک یا دو تا . 

ج بله هما نطور که اشاره فرمودید من دکتر مصدق را از سال ۲۲ میشناختم . 

س - یله . 

ج - و مستقیم و غیرمستتیم همیشه باایشان در ارتباط بودم . و شاید در مضاحبه اولسی 
هم که با شما داشتیم سال پیش ؛ 

س بله » بله , 


نزیه )٩(‏ - ات 


ج - من راجع به اين سئوال 

س - که صحبت کردید راجع به سوایقتان با دکتر مصدق . 

چ - بنایراین تکرار آشها را نميکنيم . 

س بله ؛ 

ج - آنچه که من مینتوانم بعنوان خاطره خوب خدمتتان عرض کنم در این مورد خاطبره 
برای ضبط درتا ریخ یکی همان جریان تشکیل جبهه ملِی بود که نمیدانم آن بار تعریسف 
کردم برای شما یا نه؟ که دکتر مصدق در جلوی کاخ مرمر حاضر شد با هژیر مواجه شد 
س بلهة آنها را برای ما تعریف کردید . 

ج - گفتم . عرض‌کنم که خاطره دیگر از دکشر معدق در ارتباط با خودم 

س - یله » یلته . 

ج - تهیه لوایح دفاعی بود از ایشان. » نمیدانم گفتم یا نگفتم » در دادگاه نظا می . 
س تخیر این را نگفتید . 

ج - بنده خودم ابتکارا" بعد از ۲۸ مرداد من عضو نهضت مقاومت ملی شدم . 

س - یله . 

ج - و بامرجوم زنجانی » برحوم دکتر معظسمی همین آقای با زرگان ؟ 

س- آقای طالقانی ؟ 

ج -طالقانی در نهضت مقأومت نبود بعد آمد در نهضت آزادي بعد. 

ی له 

ج - با همه اینهائی که در نهضت مقاومت بودند بعضی ها را ما میشتاختیم . بعضی ها 
را نمیشناختیم به سیب مخفي کاری سازمان . من خودم ایتکارا" تصمیم گرفتم که لایحه 
دفا عیه‌ای برای دکتر مصدق تهیه کنم و بفرستیم در زندان به او برسد . یک متتی ماشین 
شده در ده پأنزده صفحه تهیه کردم مخصوصا" در بررسی قانون اساسی راجع به اختیارات 
پادشاه در ارتباط با دولت ۰ مجلس مقننه , و اینکه شاه حق عزل و نصب وزراءراداشت 


یا نداشت ؟ یک چیز مقصلی تهیه کردم دادم یک نسخه به مرحوم دکتر معظمي یکی را هم‌به 
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مرحوم آقاشیخ رضا زنجانی ۰ و یک روز در منزل دکتر معظمی آقای بزرگمهر وکیل دکترمصدق 
را ديدم » که همانجا هم برای اولین بار آشنا شدیم» دکتر معظمی این لایحه رادا دوگفت 
که ." شما این را درزندان بدهید به آقای دکتر مصدق ۰" "ن هم خيلتي تشکر کرد و برد: 
مدا فعا ت دکتر مصدق»ا ید خاطرتان هست » که چاپ میشد در روزنا مه‌های اطلاعات و کیهان + 
تفا 

ج - بنده در روزنامه خواندم که استفاده کرده از قسمت عمده لایحه‌ای که فرستاده بودم 
استفاده 5_ده و خیلی خوشحال شدم. و شنیدم چند روز بل یکی از دوستان گفت‌کیه 
یزرگمهر کتابی نوشته است 

له هرا 

ج د تمیدانم شما دیدید يأ نه ؟ 

س- در دو جلد . من کتاب را دیدم بله در ایران منتشر شده . 

ج به من گفتند آنجا به این سابقه اشاره کرده» گفته ," افرادی مطالبی برای دکتر 
مصدق فرستادند ۰" با تردید آن یکی دوست میگفت که مل اینکه از من ياد کرده به 
این مناسبت . ولی دکتر یزدی هم در کتایش نوشته که من قسمتی از مدافعات دکتر 
مصدق را من تهیه کردم . این هم درکتا بش اشاره کرده بود. 

س - یله . 

ج - بهرحال این یکی از افتخارات زندگی من است که یاد کردم چون بخشی از مدا قعا ت 
دکتر مصدق بود که من علاقمند بودم گفته بشود . و دکتر مصدق هم یادش نرفته بود. به 
این مناسبت درسال ۴۴ عکسی برای من فرستاد که زیرش نوشته بود " به پاس‌دفاع از 
من ". به یادگار فرستاده بود . البته این دقاع دو سابقه داشت یکی همان لایحه بود 
یکی هم نامه سرکشاده‌ای بود که من در سال ۴۰ توشتم و نهضت آزادي چاپ کرد 
خطاب به شاه , نامه سرگشاده‌ای بود که بصورت کتابچه‌ای دوبار هم چاپ‌شد , سه بار . 

دو بار در ایران یک بار هم در ارویا چاپ شد . این خیلی صدا کرد . خطاب به شاه 


من آنجا از تز مصدق » راه و روش مصدق در دوره حکومتش شدیدا" دفاع کرده بودم و 
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شاه را هم انتقاد کرده بودم مستند به ح ها و نوشته های‌خودش.به این مناسیت دکتر 
مصد ق برای قدردانی آن عکس را برای من فرستاد. آ نوقت خاطرات‌دیگری که میتوانسم 
برایتان بگویم خاطره حضور در شب هفت‌خود دکتز مصدق بود. نمیدانم این را برایتان 
تعریف کردم یا نه آن بار. هفتم قوت مصدق در احمدآباد برگزار شد 

بر بله . 

ج بتفصیل و آنجا خاطره مهم میتواند این باشد که مرحوم تختی وقتی حاضر شد درآ نجا 
فوق العاده نحوه حضورش و عملش تجلی کرد. مرحوم تختی سی چلی تفر از ورزشکاران 
معروف را به اتفاق خودش به همراه خودش آورده بود در احمد؟ باد . درحالیکه تمسام 


مسیر به احمداآ باد از جاده فزوین پر 


a1 


نظا می یود و تحت مرا قبت شدید و در داخ خود 
احمدآ یاد هم مقر مسکونی دکتر مصدق ما مورین ساواک توی اتویوس ها | تومبیل هانشسته 
بودند و مراقبت میکردند » ودرآن ورودی احمدآ باد هم با لایش یک جاشی بو دیذه‌بانشی در 
حقیقت »ما مورین‌سا واک از آنجا گویا عکساشخای‌را هم مرتیا" میگرفتند. مرجوم تختی 
یا این سی چپ نقر ورزشکار به خط به ض رسانده بودندء الیته آنجا از ماشین ها که 
پيا ده شدنه یک صفی بستند و یک دسته کل یسیا ر بزرگی که دو نقر از ورزشکا رها جلو 
گرفته بودند و تختی هم پیشا پیش قدم برمیذاشت‌و آمد که این را ببرد بگذارد در روی 
مقیره دکتر مصدق و من خیال میکنم اطا" از آن تاریخ تختی حسا یش را با رژیم شاه 
یکلی دیگر علنی جدا کرد. و اینکه میگویند شاید هم کشتندش »که من تردید میکنسم » 
هبور این روشن نشده , اگر راست باشد که کشنندش من تصور میکنم یکی از دلائلش همین 
ژست یسیار عالی و زیبا بود که تختی در شب هقفت دکتر مصدق از خودش نشان داد . 

و خاطره دیگری که میتوانم عرض کنم این انت که دکتر مصدق چون آشناشی مان باایشان 
بر سر لایحه اصلاخ قا نون انتخا بات بوه ذر سال ۲۳ که آن دقعه بتقصل من گفتم 

س - بله.. 

ج - ویتی نخست وزير بود من آروپا بودم در ژنو بودم , مکاتیه باهم داشتیم وقتی 


در اواخر سال ۲۱ به ایران برگشتم و رفتم دیدنش » گفت‌که »" خوب به موقع آمدید 
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چون باز راجع به انتخاباات‌داریم لایحه‌ای تهیه میکنیم و من از شما میخواه, که دراین 
زمینه همکا ری کنید " قبول کردم . بنده را گفت‌بروم پیش دکتر شایگان» گفت »" 
پرونده املاح قا نون انتخاابات پیش شا یگان‌است بروم از ایشان سوابق را بگیرم ومطا لعه 
کنم نظر بدهم .۰" من به دکتر شایگان مراجعه کردم گفتم . ولی بهر علت‌این پرونده 
را من ندیدم ء يا دکتر شایگان فرا موش کرد به من بدهد . هیچوقت دراین زمینه مسن 
توفیقی پیدا بکردم . و اقرادی هم به دکتر مصدق پيشنهاه کرده بودند که به من یک 
مقا ما تی محول بشود از جمله یا بنده بشوم معاون وزارت کشور» معاون وزارت‌خارجسه» 
یا شهردار تهران . کسانی هم که پیشنها د کرده بودند یکی مرحوم خلعتیری بود ارسلن › 
و یکی هم وکلای تبریز . وکلای تبریز علاته داشتند بنده بشوم معا ون وزارت کشور . شاید 
یعضی ها هم فکر انتخایاتِ آینده را میکردند» حالا نمیدانم این ظن من تا چه هد 
درست باشد » چون آنها را من آدم های یری از مداخلات مستقیم در انتخایاث و اعمال 
نفوذ میدانستم . در هر حال اما دکتر مصدق گفته بود که " تمایل خودش را بايد 
قهمید چیست ؟ من خیلی ميان دارم که سمتی به او محول يشود ." ولی من هرگز با اینکه 
دو سه یار هم يه دیدارش, رفتم » دراین زمیته املاا نخواستم . یکی دویار هم پرسید » 
گفتم »" آقا من دا وطلب خدمتی نیستم مگر خودتان تصیم بگیرید و هیچوقت من واقعا" 
مشتاق این نبودم که حتما" پستی مقامی به من محول یشوه , " 

س- آقای خلیل ملکی . 

ج -آقای خلیل ملکی را من دوبار بیشتر ندیدم در همان منزلش در خیایان رامسر در 

س - یله . 

ج ‏ شاهرضا . ایشان خیلی به من محبت کرد در این دو جلسه ملاقات . من خلیل ملکی 
را مرد وطن پرستی میشناختم و میشناسم منتهی هما نطوری که در کتاب خودش نوشته 

س یله . 

ج - در تشخیصی افرادی که در حزب توده باآنها همکاری خواسته بکند یا بعد در سازمانهای 
دیگر سیاسی یک مقدار اشتباه میکرده . یک مقدار هم تند بود در قضاوت‌و اینها و ب) 


- 1۲ = )٩( نزیه‎ 


قوق العا ده حساس » که درکتا یش نوشته "دوپار تصمیم به انتحار گرفتم." و من تعجب 
میکردم که یک مرد قوی و فغال و مبارز سیاسی املا یه فکر انتحار هیچوقت نیاید 
بیفتد. درمجموع شاید به این دلائل نبتوانسته بود آنطور که بايد و شاید بقول بعروف 
گلی بکند یا پیروز بشود . البته اطرافیان متناسیی هم نداشت اینطور که شايع یود 
| مثال خنجی و دکتر حجا زی واینها که 

س- یله » بله. 

ج د ناراحتش کرده بودند و اگر اشتیاه نکنم در کتایش‌هم اشاراتی دارد . بهرسال 
یا دش بخیر مرد ... 

س شما آن دویاری که رفتید آنجا به چه مناسبت رقته بودید پیش ایشان ؟ 

خ - کجا ؟ 

س . منزل آقای ملکی . 

ج - همینطور رفتیم برای مذاکره 

س - دوستا نتسه ؟ 

ج بله د بتأنه ‏ من همکاری سیاسی باایشان نداشتم و خیلی هم نمیشناختم ایشان واه 
س یله . آقای مهندس مهدی با زرگان . 

ج - مهندس بازرگان را من از همان بعد از ۲۸ مرداد از "نهمت مقا ومت ملبی شناختبم 


در سال ۱۳۴۰ هم خود بنده پیشنها د اب تهضت آزادی " را کردم که آن 

بتفمیل باهم محبت کردیم . مهندس بازرگان را من بعد از انقلب یه چهره‌ای نیا فتم 
که قبل از انقلب از او توقع داشتم . 

س - بله , 

ج - قبلی از انقلب مهندس با زرگان مردی بود مبارز با پرنسیب » قوی در میاه ء مقا وم . 
مدا فعا تش در دادگاه نظاهی خی سم چشمگیر بود. متأسقانه‌دو جرییان 
انقلب و تحول و بعد از انقلب بنظر من برخلف انتظار و توقع کسانی مئل من عم کرد . 
حا لا بعنوان باز خاطره‌ای میگویم» ایشان وقتی [ مدند نوفل لوشاتو و خمیتی را دید که 
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سین و کی کی کف بای ری یا راو ور کر ا ای افو زا 
شهفت آزادی که گا هی جمع میشدیم در منزل بعضی از دوستان» پرسیدم ۰ شما آسسای 


خمینی را چگونه آدمی یافتید ؟" گفت ۰" خمینی در حقیقت ثاهتفاه آریامهر ات 
در لباس روحاانیت . آدمی است خودخواه, مستبد» فقط آبنچه فکر میکند بايد به آن 
اطاعت کرد و عمل کرد و خاطره خربي در این دیدار من از او پیدا نکردم ." چون 
مهندس با ز گان پیش تر خمینی را نمیشناخت ازنزدیک و یا اعتبار زیادی برایش قائشل 
نبود. از نظر شرعی هم مقلد شریعتمداری بود اینطور که شنیدم . بنده گفتم " پس 
آقای مهندس بازرگان مبادا ما فقط لباس عوض‌کنیم . ما میخواهيم ار استبداد رها 
بشویم . اگر بنایشود که ,به امطلاح» چکمه یرود نعلین. بیاید یا لباس عوض بشود ما 
پس‌کار بیهوده‌ای میکنیم ." گفت " نه » گفته که من بیایم میروم مسجد و مدرسه و 
کاری به کار حکومت ندارم .۰" ساعتی بعد مورتی از جیب خودش در آورد شامل اښا می 
افرادی ماانبند بهشتی. » رفسنجانی » مطهری» و عده ديگري که " خمینی گفته انا 
بروند در شورای انقلاب ۰ " گفتم ۰" شما قبول کردید ؟ " گفت که »" خوب » بله متّل 
اینکه عیبی هم ندارند اینها . " گفتم “" آخر آقاي بازرگان شما یک با عت پیش 
گفتید کد این آدم شاهنشاه آریا مهر است در لياس روحانیت » حالا شما میگوشید که 
ایشان گفتند اینها بروند شورای انقلب ؛ شما هم پذیرفتید و این صورت راهم برای 
ما برداشتید آوردید» این صحیح نیست . اگر شورای انقلایی. باید تشکیل بشود باید شامك. 
افرادی باشد که از ۲۸ مرداد در مبارزه مستمر با شاه بودند , شناخته شدند و تباید 
هم فقط از جانب روحاخیت یاشد . " گفتم “" من داوطلب نیستم برهم شورای انقلاب ولی 
در شورای انقلب باید مثلاا باشد آقای طالقانی , آقاسبدرضا زنجانی, آقای مهتدس 
بازرگان » آقای دکتر سحابی » آقای حاج سید جوادی › اینها بله : اینها خوب » مستمرا" 
طول این مدت این سنوات مبارزه کردند . اینها بابد بروند در شورای انقلب . اتقلب 
از ۲۸ مرداد شروع شده » ابقلب انقللب اسلامی نیست ." آقای مهندس با زرگان با کستال 
تابف گفت »" نه این دیگر ما بايد در این مورد رعایت خمینی را بکنیم که بهرصال 
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رهبری این ا نقلب را برعهده گرفته اسث . " من یکی آنجا واقعا " ديدم که نها با زرگا نی 
که ما توقع داریم نیست . یکی هم وقتی نخست وزیری را قبول کرد من باز تعجب کردم » 
یه این مناسبت که حدود شاید ده سال جلوتر از انقلب که گهگاه همدیگر را میدینیم 
من گفتم ۷" ۲قا ییا کیم لااقل در مسائل مختلف مملکت مطالعه کنیم» برنا مه‌رییزی کنیم 
ا ی بر شمه تاغل قفا کی کته هار قوش کی را ج وه ات مرح یا تم ده 
چه . در مکا نیک تخصی تان هست » یکی دیگر فرض کنید آقای دکتر عایدی مثلا" درزمینه 
تخصص خودش » که اگر هر آثینه روزی روزگاری یک حکومت ملی باز روی کار آمد. ما 

برنا مه‌ها یش را داشته باشیم آم‌ها یش را داشته باشیم . " ؟قای مهندس با زرگان برگشت 
گفت که“ خدا نیا ورد آن روز را . برای اینکه من یکی دنیال حکومت نیستم ۰ مسن 
اصلا" قادر به حکومت نیستم . آدم باید خودش ظرفیت و ملاحیت خودش رامنتفانسه 
بسنجد. " و بخاطر دارم گفت »" من اگر هر آئیته دری به تخته خورد و اتفاقی و توت 
ملیون شد , یک کار من فقط میپذیرم. و انجام میدهم و لاغیر و آن یک‌.کار هم دادن طرح 
متاسبی برای اصلاح ترا فیک تهران خواهد بود. ولی هیچ کار دیگر من نمیپذیرم برای 
اينکه یرای اصلاح ترافیک تهران طرحی دارم که آرزو میکنم یک روز آن را به منصه 
عملی برسانم .۰" این چیزی بود که حضور بنده با این (؟) شاید آئای مهندس مقدم 
مرا غه‌ای هم بود . شایدء البته دکتر عا بدی بود» آقای احمد صدر حاج سید جوا دی,ا ینها 
هبتند الان . و من گفتم " آقای مهندس با زرگان» این درست نیست . من نه اینکسه 
یگویم خودتان بیاشید و حاکم مملکت بشوید و بخست‌وزیر بشوید. بنده هم دا وظلسب 
هیچ پستی ومقا می نیستم . ما" گفتم " خاطره من بدی دارم از جبهه ملي سال ه ۳۹-۴ 

برای اینکه در آن تاریخ هم ما با سروضدا آ مدیم توی میدان و یک میبَینگ صدهزا رنفری 
هم در جلالیه راه انداختیم و در آمتانه حکومت قرار گرفتیم » یعنی جبهه ملبی قبرار 
گرفت » اما بقول نویسنده‌ای در روزنامه Christian Science Moni. tor‏ 

نه برنامه داشتیم » نه آدم ها یش را داشتیم » ته رهبرش را داشتیم. خوب , آقا این 
فرصت باز ممکن است پیش بیاید. " بعد یادم میاید در آن تاریخ هم من ا 
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الهیار صاالح یک روز دو به دو نشسته بودیم محیت‌ميیکرديم »گفتم. " آقای صالح آیا شما 
برای آینده‌ای که در انتظا رمان هست انتظار ملیون جیهه ملی برنامه کار را داری ؟ 
گفت ۰" نه " " آدم هایش‌را دارید؟" گفت " نه“ گفتم»" آخر پس آقا این گنه 
تمیق کی ا امن خی وان و ای این هھ کا ها بگويم گنت فید او تالا 
فکر برنامه و آدم هایش‌باشید . ولی بايد این کار را کرد " که خیلی خوبش آمد و گفت 
۲ واقغا" یادا وزی بجافی بود خالا عمل کرد و گرد کاری ندا ریم اما علت‌ابنکه 
کنگره جبنهه ملی شاید شما بخاطر دارید در سال ۴۰ تشکیل شد موفنق نشد همین بود. 
۱ 

ج - و آقای مهندس با زرگان هم همینظور . آقای مهندس با زرگان میبایستی فکر این نبا شد 
که من نمیتوانم نخست وزیر بشوم یا حکومت بکنم بای فکر این میبود که بايد به 
نخست وزیری که بیاید و درخور کمک باشد ما از حالا قکر برنا مه کارش باشیم. حالا نه 
فقط به مناسبتِ این سابقه» وقتی تکلت نخست وزیری شد بنظرم من نمیبایستی قبسبول 
میکرد . اگر هم قبول کرد لا قل با یستی فکر میکرد که در نقام نخست وزیری بايد یا 
عده‌ای مشورت بکند . یعنی عده‌ای را در هر زمینه که متخصص تشخیص میداد دعوت میکرد با 
آنها مشورت میکرد که این کار هم نکرد و علت ثکستش هم همین بود . و یکی هم موارد. 
زیا دی پیش آمد که حقا" میتوانست تا ریخ عکسی در تاریخ معاصر فاباشد یعنی آخونده] 
وا انال یه او و ما ی شان مه که تک و و با یا سک ات 
یعنی همان روز که آمد در طویزیون در ایران ؛ خاطرتان با ف گفت‌نه" اقا 
قریونش بروم نمیگذارد ما کارمان را بکنیم و از بالای سر ما دستور میدهد." همان 
روزی بود که خمینی گفته بود که " مستضت نباید پول آب و برق بدهد ."بدتوان گله 
آمد در تلویزیون گفت , همان وقت بایستی استعفا فیکرد به اعتقاد بنده . بایدمیگفت 
" آقا یا شما یا من ۰" و تکلیف را یکسره میکرد و نکرد. عرض‌ کنم که موارد دیکری 
هر دفعه آمد نطق کرد گله بود از خمینی و آخوندها و اما دنبالش را نمیگرفت . یادتان 


با شد در دانشگاه سخنرانی کرد, گفت‌که »" من معتقدم جمهوری ما. باشد جمهوری دموکرا تیک 


| سلامی ." فردا خمینی نطق کرد گفت »" آنهائی که میگویند جمهوری دموکرا تیک اینها 

دشمن اسلام هستند و خدا و فلان ." آقاي نازرگان این را نشنیذه گرفت . بنظر من 

همان روز باید میرفت استعفا میکرد که»" آقا یعنی چه ؟ من بيست و پنج سال مبارزه 

کردم آزاد حرف بزنم . جالا اگر میگویم جمهوری دموکرا تیک اسلامی من دشمن اسلام و خذا 

هم شدم ؟" ایتها را همینطور از کنا رش آرام رد شد متأسفاته فرصت‌ها را از دسست 

داد. در حالیکه به اعتقاد بنده مواردي پیش آمد که خمینی, فکر میکرد اگر با زرگ‌ان 
کنار بکشد آسمان به زمین میآید. وایشان باید با این موضع و فرصت هاشی که داشت 

استفاده میکرد کار خودش را باخمینی یکسره میکرد . و احتمال قريب به یقین این بود 
که خمینی را میبوانست از حکومت بگذارد کنار و نکرد. از این قبیل ثراوان است‌که 

یکی هم همان مورد انحلال خبرگان بود که بايد استعفا میکرد نکرد .یکی در مورد 
عزل خود بنده بود که میگفت تعریف میکرد" در ض نماز جمعه روز جمعه آمدند توی گوش 
من گفتند » نزبه بايد برود آقا گفتند. " میگوید ۰" من آنقدر. نا راحت‌شدم نمازم را 

قطع کردم , گفتم *" این چه طرز ابلاغ دستور است ۰ پس من هم. میروم ." این را خودش 
تلفنی برای من تعریف کرد به خانمم گفتة بود. میگویم » خوب » آقا تو وقتی گفسی 
من هم میروم » نه براي خاطر من » برای اعول برای خاطر مملکت بايد میرفتی . آخر تو 
که رفتی کفتی هیچ گناهی متوجه این آدم نیست و من شها دت شرعی و قلبی میدهم که هیچ 
اتها می این آدم مرتکب نشده و نمیتواند انها می دربا رهاش ثابت بشود» چرا نایستادی؟ 
اگر ایستاده بودی اتفاقات دیگری رخ نمیداد." یخنی از آنجا اصلاا شروع شد کوبیسدن 
افراد ملی و بقول آخوندها لیبرال ها . و ایشان بکوت‌کرد و تماشا کرد و نشبت . و یکی 
هم در مورد گروگانگیری » 

اه 

ج - در مورد گروگان گیری هم ضف نشان داد . ایشان میتوا نست به اعتقاد بنده بطبور 
قاطع عمل بکند. یعنی نیروها ثی از ارتش و نیروهای انتظامی را میفرستاه آنجا به هر 


قیمتی میشد از سفا رت خلع ید میکره از این افرادی که آ بجا بودند, و این ! مکان پذیر 
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بود . تهدید هم میگردند که گروگان ها را میکشیم ولی جرا ت نمیکردند و نمیکشتند. 
آنجا هم ضعف نشاان داد که‌نتیجه‌اش شد عزل قطعی خودش » براي اینکه هر قدمی که آنهاا 
جلوتر میرفتند بازرگان در حقیقت پنجاه قدم صد قدم طبعا" عقب می نشست . وقتتیان 
را در این زمینة زیاد نمیگیرم ولی ... 

س.- آیت‌اله محمود طالقانی . 

ج - طالقانی را باز بنده الیشان را از" نهضتآزادی"شناختم . 

E 

ج در سال ۴۰ که تصمیم به تاسیس تهضتآزا دی گرفته شد » من شناختم. مردی ود 
معتدل › رزؤشنفکر با لنسبه به سایز آخونذد‌ها و تعصب مذهبی و اسلامی به آن معنی بدا شت 
که دیگران داشتند . قائل به حدومرزی در صلاحیت‌ها بود و تخصص‌ ها . و آدمی بود طرفدار 
دکتر مصدق برخلف بسیاری از آخوندها که در مقابل دکتر مصدق جبنهه بسته بودتد» و در 
محا ورا ت‌خصوصی که با ایشان داشتیم و غالبا" من مردی میدیدم که خیلی زود تسلیمم 
مظالبی میشد که با یستی قبول کرد. باز هم عرض میکنم آن تعصب و پاقشاري شدډ د 
آخوندهای دیگر را در اعمال نظریات خودش‌نداشت . متاًسفانه در مقابل خمینی قعسف 
نشان داد. من ازخودش شنیدم که یک ماه قبل از فوتش , گفت " خمینی به من پیفبام 
داده است که تو میخواهی قطب بشوی و من این اجازه را به تو نخواهم داد." و خي 
از این پیغام رنج میبرد و میگفت »" میخواهند مرا ترور کنند. " و احتبال زياد هم 
میرفت که بکشندش . به این مناسبت با وانت بار رقتو آمد میکردء, جای ار 
می نثست . با آ میولانس میرفت و میآمد. هر شب خانه را عوض میکرد. و من هر بار که 
میخواستم بیینم بايد در یک خانه جدیدی ایشان را میدیدم . شی هم در بای در 
شمیران جمع شدیم در آستانه انتخایات مجلس خیرگان » پنجاه شصت بفر از مصدقی ها 
در باغ آقای تقی انوری , که سعی کنیم موضوع انتخابات مجلس خبرگان را خنشسی 
کنیم . آنجا مرحوم طالقانی آتفاقا" آن روز من دیدم با آمبولانس آمد . من پشت‌سسر 


7 مبولائس دا شتم میرفتم وقتی جلوی باغ آ مبولاتس ایستاد خیلی نگران شدم ۳ گفتم »شا ید 
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هجوم آوردند باز از این انجمن اسلامي حزب الهی و اینها فورا" آفدم پائین ببینم چه 
شبده ديدم نخیر خبری توی باغ نیست ولی شوفر آمبولانس رفت در عقب را باز کرد و 

آقای طالقانی پیاده شدو گفت " گفتم که من باید این جور بیایم وبروم ۰" آن شب 

خیلی هم آنجا محبت شد ده دوازده نفر انتخاب شدند که نامه‌ای به خمینی بنویسند که 
.مجلس خبرگان محیح نیست . البته فکر اول از خود طالقانی بود اینطور که شنیدم. 

گفته بود که " ھا اه فجلتن موستنان انه مجلسن دیگری وا که هیچ چیر + ین این دو فکنس 
یک مجلسي از متخممین بنشینند قا؛ نون اساسی را بنویسند بعد این را بگذاریم به آراء 

عمومی ۽ " البته مراد طالقانی از متخصصین در حقیقیت‌این بوده که تمام متخمصیبسن 
به نعنی محیح کلمه مثلا حقوقدان ها اینها بنشینند یک قانون اساسی بنویسند. این 
نیوده که خالص یک مجلسی از آخوندها تشکیل بشود. اما این فکر را خمینی قا پیده بود 
فکر کرد بود کہ یھتر از مجلیں موسان است و یا اشتخایات یک افرادی از بت سیر 
خودشان غير محرم بروند آنجا . 

سب یله . 

ج - اما اینجا قافیه را طالقانی بیچاره باخت‌و به اپن مناسبت بفکر افتاد که ایسن 


را منتقی کند که دیگر موفق نشد . آن شب آنجا که تعیین شدند عده‌ای این لایه را 
بنویسند ولی گفتیم که آقا شرطش اینستکه خود آقای طالقانی حامل این لایحه برای 


خمینی با شد که متاسفانه عمل نشد . 

سد یعنی او نپذیرقت ۰ 

ج ته آن راء این دقیقا" یا دم نیست چه شد ولى عملا" به آن مرحله Lot:‏ ترسید ۰ 
و بنده تردیدم اینستکه اصلا مرحوم طالقانی شعف و نگرانیش اجازه نداد که قاطا" 
در آین مورد قدم بردارد . چون هما نطور که عرض کردم فکر میکرد که جانش هم در معرض 
خطر است و نمیخواست‌که قدم جدی تری بردارد . و خاطره دیگری که از مرحوم طالقانی 
میتوانم عرض کنم و باز یک مقدار ارتباط به خودم پیدا میکند و البته به ای 
متاسیت آین خاطره را میگویم که نشان دهنده طرز فکر او بود .بعد از کنگره وکلا 


= 1٩ - )٩( نزیه‎ 


که بهشتی نطق کرد و گت من باید محاکمه بشبوم و همان تاریخ میخواستند مسب را 
بردا رند محا کمه کنند شاید بلائی سرم بیاورند» که به دو سه علت نتوانبتند. علست 
اول این بود که کارگران نفت اعلام کردند اگر مزاحم من بشوند | عتصاب خواهند کرد 
و شیر نفت رابه پالایشگا هها میبندند که این خیلی اثر گذاشت و بهشتی ایبها جازدند . 
دوم به سبب حمایت بسیار وسیع افکار عمومی از نطقی که فن کرده بودم در مطیوعات 
و محافل » و هزاران تلگرافی که به خودم میرسید و رونوشت هم به وزارت اطلاعات 
خمینی میرفت ۰ سوم به سیب مقا ومت طالقانی » حالا اینکه میگویم گفتني است به 
متا سبت طا لقانی اینکه , طالقانی در کسوت آخوندی تصدیق میکرد که من حرف نا درسسسی 
نزدم و در شورای انقلب درمقابل بهشتی سخت‌ایستاده بود درباب پیشنهاد محاکنه 
بنده . و آن روز روزی هم که قرار بوده بریزند خانه مرا آتش بزنند بعنوان یک کاقفر 
اینها , که بنده » عرض‌کینم » که رفتم به طا لقا نی گفتم » او گفت‌که ۰" من میایم خانه 
فا ماک ب کے جرا ت دار تھا میک ود دیا شا بشید خات ھی اين 
خاطره را بیشتر تکرار میکنم» بمناسبت دید وسیعش نسبت‌به انقلاب به اضط للاح 

اتی ك ا قك اا ا ا هان اين ره ورن کت ا ت 

اهل حکومت نیستیم “ؤ به من هم حق میداد در آنچه که گفتم. 

س- آقای دکتر جمشید آمېزگا ر . 

چ - بدکتر جمشید موزگار را بنده یک روز خودش به خاطرم آورد؛ یادتان باشد مجلسه‌ای 

منخشر ميشد در ایران بنام مجله " آینده "» 

سب بله. 

ج - به مدیریت مرحوم دکتر محمود افشار . بتده گاهی در آین مجله چیزهائی مینوشتم 
سال ۲۳ . یک بار در سال ۲۳ تجدید چاپ شد يا شروع شد به چاپ » نمیدانم پیش از 
شهریور ۲۰ هم مث اینکه در میا مده .: و بار دوم در سال ۲۶ . من هم سال ۲۳ هم درسال 
۶ با مجله " آینده" همکاری داشتم . جلساتی تشکیل ميشد در منزل دکتر مجمود افشار 


در باغ فردوس‌شمیران که حبیب اله آموزگار هم میا مد برای کار مجله او هم چیزهافی 
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مینوشت . بنده یک بار جمشید آموزگار را آنجا ديدم که خودش بعدها به یاد من آوردکه 

آنجا آشنا شدیم . یکی هم وقنی که آمد وزير کار شد. وزير کار که شد من آن موقم 

رئيس ادا ره حقوقی بیمه‌های اجتما عی بودم » ضمن اینگه وکیل آن سازمان بودم رثیس ادا ره 

جقوفی هم ودم 
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ج - دکتر آموزگار آمده بود در سازمان روز اول با یک ؛ چون سرپرستی سازمان بیمه‌های 
اجتما عی هم‌با وزیر کار بود معمولا , با آنکه دستگاه مستقل از دولت‌بود از نظر مالسسی 
و اداری » اما نظارت و سرپرستی آن با وزير کار بود. آنجا برای اینکه بقول معصروف 
چشم زهری بگیرد با مدیران سازمان »که من حضور نداشتم »خیلی با خشونت رفتار کسرده 
بود. بیلان سازمان را پاره کرده بود زده بود توی ضورت مدير مالی . خبرش را که به 

اطا ق من آوردند گفتم »" آقا این آدم زا باید از اینجا تنبیه‌اش‌کرد. " گفتند." چکار 
کنیم. ؟ " گفتم »" اعتصاب کنید. دلیل ندارد بیاید توهین کند آخر . دیروز آمده وزير 
شده امروز بیاید اینجا آن بیلن را نخوانذه جر بدهد پاره کند» فلان ." 

اقبول کردند و یک اعتصا یسی شروع شد در سطح سازمان بیمه‌های اجتماعی که آقای آموزگار 
نگران شد . پیغام داد و به خودم تلفن کرد. تلفن کرد که" آقا دیدا ری باهم داشتسبه 

یاشیم. ." بنده رفتم وزارت کار › گفت " آقاء من از شما توقع نداشتم ." همانجسا 

یاد من آورد که در باغ دکتر مجمود افشار مرا دیده و میشناید و گفت ء" من میدانسم 
شما با پدرم همکاری مطبوعاتی دارید . من به شما علاقه دارم شما چرا دعوت به‌اعتصاب 
کردید این . " گفتم " آقای آموزگار شما آخر این برخورد بسیار نامطلویتان درروزدوم 
وزارتتان محیح نبوده . من کاری به خود بیلان » نمید‌انم » درست بود تبود ندارم. ولی 
این نحوه رفتار در جائی که باید. بتوانند با شما کار کنند محیح تبود. " تصدیق کرد 

قبول کرد و بعد هم آمد به » یک روز آمده بود آنجا به دلجویی از مدیران و اینها ۰ وباز 
هم یکی از نمونه‌ها ئی است که عرض میکنم , اما در سطح کوچکش ها ء 

س خواهش میکنم . 


- ۲ - )٩( نزیه‎ 


ج - در سطح خیلی کوچکش‌که اگر در مقابل هرگونه زورگوئی در هر مرحله‌ای هرمقا می 
از هر شخصی یک عده مقاومت کنند و مقاومت میکردند نتیجه میگرفتند. ذر زما نی هم 
که نخست وزير بود بنده در هیشت مدیره کانون وک لا بودم . باز هم در سازسان 
بیمه‌های ا جتما عی شيخ | لسلام زاده وزیر بهداری با بنده سر لایحه قانون بیمه‌های 
اجتما عي در آافتاد. من انتقادهائی از قانون کردم که شيخ لااسلام زاده دستور داد مرا 
بکلی معات کنند از خدمت در سازمان بیمه‌های اجتماعی و محرروم حتی از حق قا نوتسی 
با زنشستگی . که آموزگار در غیاب من شنیدم که در هیشثت دولست. از کار شيخ لسلان‌زاده 
شدید| " انتقاد کرده بوك . من این خا طرا ت را از نظر شخصی با آموزگار دا رم ۰ ولسی 
او را هم مانتد تمام نخست وزیران و رجال و وزرای زمان شاه مسئول پیدا یش خمینی 
در محنه سیاسی ایران میدانم , یعنی اگر این قبیل افراد درتست عمل کرده بودنتسد» 
شید خمینی پیدا نمیشد غلی الخصوص که » شما شاید میدانید» منتمری. آخونده‌ارا 

آموزگار قطع کرد . 

سب نله > شنیدم این را. 

ج - یله , در حدود گویا چها رمیلیون تو مان یا چیل میلیون تومان» این رقمش‌حس‌الا 
درست یا دم نیست که بودچه مستمری عده‌ای از آخوندهائی را که الان هم سر کار 
هستند » و یک مرتبه آموزگا ر دستور داد اینها قطع يشود . بنده نه اینکه بگویم که 
این پول ۳ نیبا.یست میدادند ۽ ولي از نظر سیاسی کار درستی نکرده بود » ایت 


را بیشتر تجریک کرد . 


ج - آقای دکتر سنجابی استاد بنده بود در دانشگاه حقوق و من با ایشان از همان 
زمان دوستی و آشنائی دارم و همیشه هم یه من محبت داشتند . در سفر اخیر آمریکاهم 


یک روزی رفتم دیدارشان . صحبت‌هائی هم داشتیم راجع به اینکه چه باید کرد بر وضع 


۲۲ د‎ )٩(  هیزن‎ 


فعلی ایران . دکتر سنجابی را هم بنده از نظر سیاسی یک مقدار در کنار الیهار مالسح 
و با زرگان قرار فیدهم به ابن معنی که ایشان هم مثل اغلب رجال ملی ما به فکسر روز 
میا دا و تدبیر و برنامه و شخصیت‌هاثی که با یستی دست در دست هم بگذا رند کار کنند 
نیا فتم . قصوری که همه رجال ۰ بیشتر رجال ملی »مرتکب شدند ایشان هم مرتکب شدند و به 
این مناسبت در مقایل سازمان متشکل آخوندها ملیون چیزی ندا شتند . و این مسئولیت 
برمیگردد به همه و بیشتر اغقاء جبهه ملی از جمله دکتر سنجابی . در کنگره جبهه ملی 
در سال ۴۰ هم بنده بايد عرض کنم » خاطره خوبی پیدا نکردم به همین مناسبت که راجع. 
به دکتر سنجا یی عرض کردم . 

س- بله ۰ 

ج - آنجا آن نشتت و اختلافا ث شدیدی که در کنگره من دیدم بین اعضای جبهه ملی وشورای 
جیهة ملی بود ماًیوس‌کتنده بود . من همیشه آرزو میکردم که آن حالت ازبین بسسبرود 
یرای روز میاداثی که متاسفانه پیش آمدءکه از بین نرفت . یکی هم اگر یخواهیم درست 
دریاره اشخاص قضاوت‌کنيم من خیال میکنم کاری که دکتر سنجابی در پاریس باخمینسی 
راجع به همان قرار سه ماده‌ای یا توافق سه ماده‌ای کرد» الیته آیشان شاید در آنموقع 

آن زا مقرون به مطحت مردم و مملکت میدانسته . ولی من آرزو میکنم که این ناشی از 

جاه‌طلیی و اینکه در مسابقه نیل به مقام نخست وزیری ایشان این کار را نکرده باشد. 

چون آنوقت شایع بود که یا با زرگان یا سنجا بی یکی شان نخست وزير میشوند. و خسدا 

کند که آقای دکتر سنجابی به این نیت آن طرح را یه خفینی اراشه نداده باشد . 

س یله . آقای شاپور بختیار . 

ج - دکتر بختیار هم من از قدیم از همان ۲۸ مرداه به بعد یعنی جلوترش از وزارت‌کار 
میشنا سم که معاون وزارت کار بودند وهمان ایام که زمان مرحوم دکتر مصدق من هم از 

دا دگستری منتقل شدم به سازمان بیمه‌های اجتماعی بعنوان رکیس اداره حقوقی . در همان 

وقت ایشان معاون آقای دکتر عاملی بودند در وزارت‌کار و آقای دکتر بختیار را فن 
آنجا دیدم و شناختمش , دکتر بختیار را من مرد وطن پرستی میشتاسم و اما از لحناظ 


سياسي هم در مورد قتبول نخست وزیری زمان شاه و هم نخوه مبارزه با خسیتی ۰ من با 


به این توضیح در مورد آقاي دکتر بختیاار که قبول نخست وزیری شاه در شرایطی که ایشان 
پذیرفتند و وروی کار ؟مدند قابل پيش. بینی بود که به هیچ نتیجه‌ای از نظر ملیون ایران 
نخوا هد رسید . آقای دکتر بختیار در مصا جبه‌های عدیده نیز گفته‌اند و یانوشته‌انسد در 
کتابهای خودشان که چند ماه دير بود که ایشان قبول نخست وزیری کردند. بنابرایسسین 
نمیبا یستی در آن تاریخ چنین مسئولیتی ر؛ بعهده بگیرند. و اما اکر بعهده گرفتند به 
اعتقاد بنده میبایستی از خروج شاه از ایران پیشگیری میکردند برای محاکمه شاه و نیز 
در تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری پیشگام میشدند و با این ترتیب قبول مسئولیست 
ارزش و وااسسری پیدا میکرد . یعبی یکی دو کار مهم بايد ایشان انجام میدادند که 
به احتمال زیااد خمینی را تاحد وسیعی خلع سلاج میکرد و شاید جلوگیری میشد از آتچه 
بعدها پیش آمد. واما درمورد نحوه مبارزه با خمینی هم یه اعتقاد من آقای دکتربختیا ر 
حساب انقلاب را میبایستی از خمینی جدا میکردند و انقلب را" فتنه اطلاق نمیکردند به 
این دلبل که انقلاب درحقیقت و قى الواقع از ۲۸ مرداد شروع شده بود و آقای دکتسر 
بختیا ر طی بيست و پنج سال مبارزه برعلبیه فساد و استیداد شاه میتوان گفت که در 
ردیف کساانی بودند که انقلاب را پرورش میدادند و میخواستنذ به شمر برسانند . اتقسلب 
انقلاب اسلامی تبود » ! تقلب یک.ا دقلاب اصیل ملی با بیست و پیج سال سابقه بود . ایشان 
ایا و امتناع شان از قبول اط انقلفب بنظر من قایل توجیه نبود , مخالفت و مبارزه با 
خدینی ملازمة با نغی ]نقلاب به اعتقاد من » نداشت . نکبه سوم اینکه آقای دکتر بختیار 
بیبا یستی توجه میکردند که قانون اساسی مشروطیت یاقانون اساسی ناظر بر سلطتسست 


به چندین دئیل منتفی شده است . یکی بعلت تجاو-ات مکرر شاه در قانون اساسی خصوصا" 


نزیه )1°( =1 - 


در دو مجلس موسان سال ۲۸ و سال ۲۶ . دوم یمتا سبت‌قیام عمومی بر علیه شاه که بخیع 
قيا م قانون اساسی هم منتفی شد . مرفنظر از رفراندوم ۱۲ فروردین اصولا مردم بعد از 
۵ سال مبارزه تصمیم يه تفییر رژیم گرفته بودند . بااین ترتیب نمیتوان قانون اساسی 
سا بق برا معتبر شناخت . مغافا" براینکه فا تون اساسی سملو از ابهامات و اشکالات 
انشائی و حقوقی زیادی است . مضافا" بر اینکه دربردارنده تداوم حکومت فقها ت 
ظبق اط دوم متمم . به این دلائل به اعتقاد بنده دکتر بختیار فیتوانست موضع: دیگری 
اتغا ذ کند. و در بند قانون اساسی خود را انير نکند و این خوهم را ایجاه ننماید که 
در کنار رضا پهلوی که خواه وناخواه با قبول قانون اسابی نمیتواند منکر بتسسداوم 
سلطنت پهلوی بشود . در صورتیکه به عللی که عرض کردم سلطنت پهلوی منتفي اسیت 
و منقرض‌شده . اگر ایشان لاقل تعیین نظام آینده را به مجلس موسسان میعوث مردم 
محول میکردند خیلی بهتر ار این بود که به استناد بقول میروف کهنه قباله قانسون 
اساسی بخواهند زمینه‌ای. برای خودشان فراهم سازند. 

س - آقای نزیه آن زمانی که آقای دکتر بختیار محیتشان بود که میخواهند که نخست وزير 
بشوند و گویا درباره این موضوع بحث هائی هم با آقاي دکتر سنجابی و مهندس حقشناس 
و آقای زیرک زاده واینها داشتند شما در این جریان وارد بودید خودتان شخصا و اطلاعی 
دا شتید از این موضوع ؟ 

ج - بنده مطلقا در جرینان نبودم !طلم هم نداشتم , فقط شبی آ۱۶ی دکتر بختیار به من. 
تلفن کره‌ند 
س- یلد , ۹ 

ج - پیشنها د گردند که سمت وزارت دادگست را a CES‏ با ایشان گفتم چنین 
کاری را معذرت میخواهم نمیبوا بم قبول, کم و فکر میکردم شما هم نبا یه تز زرف 
را میپذیرفتید , " ايان گفتند.." به , جالا خوا هید دید کا ۱ مبتښی بر رتا فد ھا 
دکتر مصدق خواهد بود » آزادی زنندانیان سیاسی »!تبلل ساواک ۷ و از این قبیل . که 


بنده گفتم " خیلی دير است و شما تمييايستي میپةپرفتید ۰" که خودش هم هیا نطبور 


نزیه (۱۰) ج 


که اشاره کردم» بعدها تصدیق کرد که دير بود . نه من در جریان مذاکرات‌ایشان برای 
قبول نخست وزیری قرار نداشتم . 

س- آقای الهيار صالح : 

ج - البته در مورد دکتر بختیار قبل از بحث راجع به مرحؤم صائج اجازه بغرمائيداين 
نکته‌را هم اضافه کنم ۱ 
اه 

ج < که علبیرغم اختلف نظر سیاسی که با آقای دکتر بختیار در زمینه‌هاشی که اشاره .شد 
ا 

ج داشتم و دارم»ایشان در حق من محبت فوق العاده‌ای کردند و بعنوان. یک دوسسټ 
هیچوقت هم غافلی از بنده نبودند و جا دارد بگویم که وسایل خروج من از ایبران را 
یشان به بهترین وجهی فراهم گردند که من به همین مناسبت هميشه از ایشان ممنتسبون 
هستم و خواهم بود . در اینجا هم هیچوقت مرا فرا موش نکردبد در غیاب و حضور همیشه 
از بنده یاد کردند و من به این مناسیت. جا دارد که از ایشان تشکر کنم . و گفتم 
عليرغم تمام اخجلاف نظرها و اختلكب مسیر سیاسی . 

سد یله آقای الهیار صضالح . 

ج - در مورد البهیاو صالح بنده ایشان را باز قبل از ۲۸ مرداد از حزب ايران میشتا ختم 
در خرب ایران سال ۴ عن وارد شدم اها در سال. ۴ یا اوائ سال ۵؟ وقښی عسده‌افا ۳ 
سران حز يه ایران تصیم گرفتند با حزب توده ائټلف کنند ‏ من به !تقاق مدد دیگیببری از 
جزب ایران جداً شدیم . قريب هشتاد در صد اعضای حزب ا یران جدا شدند که بشکیل کا 
" وحدت ایران رادادند که خیلی مورد حما بیث ذکتر مصدق بود. الهیار بنا لح از جعلسم 
رهبران حزب ایران بود که اتلف را تأشید میکرد و از پا یدگقاران ائتلك با جزب. توده 
بود. و بهنین متاسیت من نسیت‌به دورا ندیشی سیاسی آقاي صا لح در همان تاریخ دچار 
تردید شدم که چگونه ممکن است آدم فکر کند که با تلف با حزب توده میټواند خدمتی. 


نزیه (۱۰) - ۴ بت 


این بود که " ما به این ترتیب خواستیيم از جدائی آذربایجان از ایران جلوگیری کنیم " 
که خیال میکنم قا یل قبول نبود چنین توجیهی . و اما بعد از ۲۸ مرداد من با مرحوم 
صالح غالبا" تماس داشتم و مذاکراتی داشتیم راجع به اینکه چه بايد كرد» البتسه 
دوستانه و گهگاه ۰ و اما درسال ۲٩‏ که جبهه ملی دوباره خواست فنالیت خود را تجدید 
کند مرحوم ما لح شخصا" از بنده دعوت کرد که در شورای جبهه ملی عضویت پیدا کنم. 
هم ایشان و هم مرجوم کاظمی متفقا" از من به صفت شخصی دعوت‌کردنذ . و بعد در سال 
که " نهضت آزادی ایران تشکیل شد آقایان مهندس با زرگان و دکتر سحابی هم دعوت 
شدند و بنده به اتفا ق این دو نفر شدیم در حقیقت نمایندگان نهضت آزادی ایران در 
شورای جبهه ملی که اختلافا ت و تضا دها ثی هم داشتیم مخصوما" بین دکتر صدیقی و مهندس 
با زرگان این اختلف همیشه یود در طی دوران فعالیت جبهه. ملی در سال ۴۰ - ۲۹ تا ۴۱ 
به بعد که بعد هم دیگر بکلی فعا لیت ها تغطلې شد همانطوری که میدا نید » و به پیشنها د 
یعضی از اعضای شورای جبهه سیاست صبرو انتظار در پیش گرفته شد که 

س بله » 

ج - بنده تصور میکنم باز هم صحیح نیبود. : بهرحال الهيار ضاالج ,]گر فرا موش نکبوده 
با شید جنایعالی »ریا ست‌کنگره جییههملی را هم در آن تا ریخ دا ثبکند . 

س- بله , یله . 

ج - و متا سفا نه خوب اداره نشد کنگره و من از مرجوم کشااورز صدر شنیدم که بودن دق 
کنگره بود» میگفت " هر وقت عَزوب من برمیگردم خانه از کنگره جبهه. ملی سبرهبگ 
مولبری رگیس نا واک تهران تلفن میکند و میگوید که میخواهید گزارش بدهم که امروز 
در کنگره چه گذشته است ؟ و تمام را مو به مو میگقت ." و همه هم تاراحت‌شدیم از 
اینکه چه کسی در میان ما هست که هرروز گزارش کنگره را اطلغ سا واگ تهسبسوان 
میرساند در حالیکه بقدری رعایت علی الظا هر یاه یود که هیچکسآز درنمیتوا ثیبت 
وارد متزل مرحوم قایبمیه مطل انعتا ه کننگرةه بشود مگر علاگم و تمیدا نم ء ابمم. نو ډا.. 
س- بله , ولی آقایان با همین احوال میگفتند این مسکله‌!ی تبود يراي اینکه جبهه مللی 
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دوم یک سازمان مخفی و غير قانونی نبود» یک سازمان علنی بود و قانونی و در کادر 
قانون اساسی فعا لیت میکرد و اشکالی نداشت که حتی ما مورین ساازمان امنیت هم بیایند 
بنشینند و صحبت‌ها را گوش کنند . 

ج - بله این درست ۰ ولبی مسئله این بود که چه کسی در داخ کنگره گزا رش میدهد به 
ساواک . 

OEE 

ج - مهم این بود والا بنده هم معتقدم که ما حتی میتوانستیم کنگره را علنی تشکیل 
بدهیم . یعنی حالا نمیشود گفت که الهیار مالح در این بورد مسئول بود شاید ههه 
مسگول بودتد و دقت لازم را نگرده بودند ۰ بعد از خاتمه کنگره هم ما مورین بسا زمان 
امنیت رفتند. در خانه دکتر مصدق و نوار تمام مذاکرات را که در منزلشان در زیر 
زمینی پنهان کرده بودند بردا شتند بردند درست مئل اینکه با دست خودشان گذاشتنسه 
باشند . و اینها همه برای ما آن وقت هم قابل تأسف‌بود هم تعب که آخر از کب 
چطور میفهمیدند؟ بله , بنابراین الهیار مالج هم میشود گفت که در جای خودش به نویه 
خودش آدمی بود که رعایت تمام جوانب را در کنگره نکرده بود بخصوص که تفا دها ی 
هم با سایر آقایان داشتند که بگوش دکتر مصدق هم رسیده بود که ایشان هم میدانید. 
طی مکاتبا تی چقدر اظها ر ناراحتی از آن. ما جراها کرده بود . 

س آقای محمود نریمان . 

ج - در مورد مرحوم فالح این نکته را هم اضافه میکنم . 

قرب متا میگ : 

ج - که مقارن انقلاب من رفتم با مرحوم صالح صحبت کردم و تقاضا کردم که عده‌ای 
را دعوت بکنند و طرح | علامیه‌ای تهیه. بشود بعنوان اغلامیه " خلم شاه از سلطنت" . 
و من هدفم این بود که قبل از اینکه کار خمینن که هنوز در پاریس بود خیلی با لابگیرد 
خود ملیون و جبهه ملی قدم پبش بگذارند و با یک اعلامیه مستند و حقوقی و مستدل خلسع 
شاه را از سلطنت اعلام کنند. و خیلی هم راحت میشد این کار را کرد متت همم 
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تهیه کرده بودم برای همان منظور که در نوفلل لوشاتو هم نسخه‌ای به خمینی دادم . مرحوم 
صالح با خیلی تردید و حتی ناراحتی این حرفنها رااز من شنید که باز من تعجب کردم این 
درجه‌ای از احتیاط را . گفتم ۰" آقا الل همه دیگر از شما انتظار دارند . بیینید یسک 
آخوندی در پا ریس نشسته داعیه براندازی شاه را دارد در حالیکه شما بیست‌و پنج سال 
است با شاه مبارزه کردید الان نشسبید خانه‌خان " خدا شاهد است همینطور گفتم ۰" اقا 
گند یک روز یمان ری یرای ای زین بای تاو اقا سیخ وا خی وه یت رای 
اینکه بیاید . " و یادم میآید اسم انرادی را هم داده بودم روی کاغذ به ایشان که 
اینها را بررسی کنند دعوت کنند. یک پیشنهاد دیگر من این بود که شنیده شد که شاه 
قائل به تشکیل شورای سلطنت است‌اگر این پیشنهاد اول را نمیپذیرید پیشنها د دوم را 
بپذیرید و اینکه شاه بوسیله دکترا میتی پیغام داده است که حاضر است شورای سلطنست 
وا مركت او اريت ملبوی کین دهده م ا بن را او خو فک امین نيدم تسه 
فقت نتم این دیوید و فن هرای مقت م برریت رای ایک برد 
که شاه از ایران رفت شما میتوانید بعنوان حتی قاشم مقام شاه نایب شاه نظام مملکت. 
را به رفراندوم بگذا رید . شما وقتی در شورای سلطنت نشستید قاشم مقام شاه هستی‌سد. 
و وقتی به رفراندوم میگذا رید بیشتر قاب توجیه است مخصوصا " در سطخ دنیا که بای 
در حکم اینستکه خود شاه رژیم را به رفراندوم گذاشته . و مسلما" هم مردم ری به 
جمهوری میدهند و با این ترتیب باز هم جلوتر از خمینی و این و آن میتوانید در اوضاع 
شلط ر اکان ابا را ور کر ره رام ارام فی م رک جرا ي 
بودم و آن صفحه کاغذی را هم که داده بودم دستش که تعدادی اسم بود که دعوت کنیسم 
مذاکره کنیم آن را هم آنقدر دستش همینطور لوله کرد و بعد انداخت نوی زیرسیگاری. 
و من خیلی ناراحت شدم که آخر يابا شما پس‌چه با ریخی چه زمانی میخواهید که یرای 
مملکت یک کاری بکنید ؟ این هم خاطره‌ای بود از مالح که واقعا "* بعنوان یک گلسیه 
سیاسی من میتوانم » حالا که فوت کرده رفته » ولی یاه کنم چون حقیقتا" مردم توقبع 
آن را داشتند که پیشگا م انقلب و زما مدار انقلاب و حرکت انقلابی این قبیل" شخصیت‌ها 
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و افراف یاشته که ما فاته :مسا مه کردند و میدان را به اقای خمیترسپزدند: 

س- آقای محمود نریمان . 

ج ب مرحوم محمود تریمان را بنده در طول از ۲۸ مرداد به بعد گهگاه با ایشان درتما س 
بودم . بخاطر دارم که مرحوم دکتر علی اکبر اخوی که وزير اقتماد دکتر مصدق بود» 
روزي از من خواست » که من هم وکیل شرکتی بودم که دکتر آاخوی داشت شبرکسست 
لایراتوا رهای دون باکستر » از بنده خواست مرحوم نریمان را پیدا کنیم و خواهش کنیم 
که بیایند مدیر عامل ثرکت لابراتوارهای دون باکستر بشوند . شرکت لایرا توا رای 
دون با کستر سرم های تزریقی و تنذیه‌ای میساخت که گویا اساسا" هم در آمریکا ایجاد 
شده چنین موسه‌ای که نمایندگی اش را مرحوم دکتر اخوی گرفته بود . با تلاش زیادی 
من فهمیدم که مرحوم نریمان کجاست . آدرس او را گرفتم و رفتم در سلسبی یکی از 
محلات فقیرنشین نهران بود» ایشان را جستم در یک خانه بسیار محقر کوچک در دوتااطاق 
طبقه فوقانی اش زندگی میکرد تنها و درنها یث انزوا و عزلت . 

س- مگر ایشان خاانم و بچه نداشتند ؟ 

ج . گویا طلاق داده بودند, نه کی با ایشان نبود پا در متارکه بردند . از مدتها 
پیش شايع بود که ایشان تنها زندگی میکنند و هیچوقت هم نمیخواست کسی بداند این 
کجاست . و بنده در زدم یک زنی توی حياط طبقه پائین گفت " کیست؟ " گفتم ۰" آقای 
نریمان را میخواهم . " گفت که ایشان بالا هستند از پله‌ها بروید بالا. رفتم بالا 
ديدم که در بسته است ب برگشتم توی کوچه ديدم مرحوم نریمان دارد میاید از دور و 
یک کیسه توری دستش بود با دو نا بادمجان با یک نان سفید . مرا که دید خواسنت این 
را پنهان کند خجا لت کشید . بعد گفت ء هثل اینکه این توری من نمیتواند !ينها را 
پنهان کند. " گفت »" از شما چه پنهان این دو تا یادمجان با این نان سفید شام 
منست . میخواهم ببرم این را درست کنم بخورم . بفرماشید برویم بالا و باهم غذا 
درست کنیم و بخوريم ۰" رفتیم با لا ٠‏ عرض کنم , خبیلی من متا شرشدم برای اینکه یک 


تختخواب آ هنی داشت با یک میز و دوتا صندلی معر وف به میز و مندلی ارچ ¢ این کل 
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چیزی بود که این از اثاءث البیت‌داشت . و بنده پیغام آقاي دکتر اخوی را به ایشان 
رساندم و قرار گذا شتیم که روزی در جابی دوباره همدیگر را بیینیم که آقای دکتر اخوی 
هم حضور داشته باشند . و طبق قرار آبدند و اما وقتی محیست شد از این که در شرکت 
سها می لایرا توا رای دون باکستر یک شرکت آمریکاشی هم سهمی دا رد» مرحوم نریمان یشدت 
امتناع کرد از قبول مدیریت عاملی شرکت به این توضیح که “" من نمیتوانم بیایم در 
موسبه‌ای قبول مسخولیت بکنم که آمریکائی ها سهمی در آن داشته باشند چرا که اینها 
در کودتای ۲۸ مرداد خیلی با مردم ایران بد کردند. " آقای ذکتر اخوی هم گفتبد," آقا 
یک شرکت تجا رتی ارتباطی به سیاست خارجی دولت آمریکا ندارد که . اینها بیست‌ سم 
در این شرکت دارند و آن هم به این مباسبت بود که امتیازش را میخواستند به ما 
یدهند که در آیران تولید کنیم ." ولی نریبان به هیچ قیمت زیر بابر برفت . خاطره 
دیگری هم از مرحوم نریمان دارم که در آن ایام که همدیگر را میدیدیم باز» چون دیگر 
به این ترتیب من جایش را شناخته بودم گاهی همدیگر را میدیدیم» راجع به ۲۸ مردا د 
میگفت " در آن روز همه رفتیم حور دکتر مصدق و پیشنها د کردیم که یا برویم از این 
محل »" چون خانه داشت مرتب گلوله‌باران میشد» " و يا اینکه اینجا همه خودکشسی 
کنیم . " پیشنهاد دوم را میگفت به این مناسبت کردم که دکتر مصدق گفت , من به 
ملت ایران گقتم یا در این راه موفق میشوم یا کشته میشوم ,و امروز فر! رسیده است 
که من به وعده خودم با مردم عملی کنم ز چون پیروز نشدم بايد کشته بشوم ۰ " مرحبوم 
نریمان میگفت " پس در این صورت من گفتم پس خودمان ما همه با هم خودکشی میکنیم . 
و هفت‌تیری دا شتم همراه درآوردم . گفتم » اجازه میدهید من از خودم شروع کنم .که 
این دنتپاچه شد دکتر مصدق و گفت , نه من راضی نیستم تنها خود من میخواهم فدا بشوم 
در این راه." میگوید ," گفتیم نه » یا دسته‌جمعی همه یاشما را هم میبریم از اینچا ," 
و این محبت‌ها در حالی بود که میگفت *" گلوله‌ها میامد گاهی از خیابان کاخ که 
تیراندا زی میکردند» شيشه را سوراخ میکره میخورد به دیوارها . و دکتر مصدق در کسال, 


خونسردی میگفت " آقا بفرماگید این ور » آن ورق که گلوله ... "میگوید" من برگشتببم 
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گفتم که آقای دکتر آ ین رگیار شیست » برش و باران تست › این گلوله است ۰ باشوید 


خوتبردی میگفت » بقرمائید این طرتب . و گفتیم آقا | ينها نیم ساعت دیگر همه تنوی 


برویم یا همان پیشنها دی که کردم . " گفت " نخیر من. نمیا یم و۳۵ و میگفت .>" درکمال 


اطا ق هستند اننها دیگر آخر معط نشویم ." میگوید “ وقتی پی بردیم که مقاوست 
خوا هد کرد یه دوستان پیشنها د کردم که ما ایشان را به اجبار میبریم و پاشدیم دکتسر 
مصداق را پيچيديم بوی همان پتویش › با ۱ ینکه داد و فریاد میکرد که مرا ولم کنښد 
به‌حال خودم یگذا رید » گوش نکرديم و چون پنجره‌ای بود به خیاط خلوت یک کسیرا 
فرستا ديم نردیان گذاشت از آبجا رفتیم از پنجره پاشین و باز نردیان را گذا شتیم. 
یه حياط همسایه دکتر مصدق را بلند کردیم گذاشتیم حياط همسایه و خودمان هم پشت 
سرش رفتیم. . و خانه‌ای بود که هیچکس هم در آن خانه نبود چون مرداد ماه بود مل اینکه 
رفته بودند ییلاق » کجا » گشتیم دیدیم تمام اطاق ها درها یش بسته است کسی نیسستث . 
بعد رفتیم همسایه یعدی خواستیم یک خرده دورتر بشویم . آنجا را هم از دیوار سر 
کشیدیم دیدیم‌یاز کسی نیست گفتیم پس برویم #نجا که مصون تر است‌چون اینجارا ممکن 
است متوجه بشوند . رفتیم آنجا و در یک زیرزمینی باز بود آنجا هم کسی نبود . رقتیم 
زیرزمین یک‌شب ما ندیم و مقداری نان خشک آنجا بود از آنها با آب خیس کردیم یک خرده 
خوردیم بعنوان غذا. "واینها را البته یادم میاید دکتر شایگان هم یک وقتی برای من 
تعرث کرد چون همراهشان بوده 

و 

ج - و روز بعد چون خانه مادر دکتر معظمی در همان تزدیک ها بود تصمیم گرفتیم برویم 
آنا و یک شبی در را باز کردییم و دستجمسی رفتیم خانه مادر دکتر معظمی که دکتر 
مصد ق همانجا تصمیم میگیره که خودش را معرفی کند و معرفی هم کرد که بردند باشسگاه 
اقسران که آنجا دیگر 

س- بله دیگر معلوم است ۰ آقای دکتر شایگان . 

ج ‏ دکتر شایگان هم استاد من بود باایشان هم تماس داشتم همیشه چون يكي از آفرادی 
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بودند که مشوق بنده بودند در راه و روشی, که داشتم . بنده البته همکارق نزدیکسی 
به هیچ مناسبت با دکتر شایگان پیدا نجردم . 

سب یک خاطره‌ای خودتان شخصا" ندارید از ایشان ؟ یعنی اینکه با هم تماس داشته 
باشید ؟ مشارکتی داشته باشید در جریان خاصی ؟ 

ج - البته در مجموع خرا . درمجموع همه در مسیری بودیم که دکتر مصدق بود . 

س خوب یله در آن که تردیدی نیست . 

ج - ولی بطور خاص مورد بخصوصی پیش نیا مده بود و عرض‌کردم که دکتر مصدق ما موریت دا د 
راجع به املاح قانون انتخا بات باایشان همکاری کم . 

س- بله . 

ج و ایشان هم زياد گرفتار بود و نرسیدیم این همکاری را باایشان داشته باشیم . و 
بعد از انقلب من از ایشان دعوت‌کردم آمدند در همان کنگره سراسری وکلای دا دگستسری 
اولین مخنرانم, را ایشان کردند و بعد دکتر سنجابي ۰ در آن ایام هم اگریا دتان باشد . 
دکتر شایگان رقته بود دیدار خمینی 

س یله ۰ 

ج - و گفته بود که" ما نمیتوانیم یه ۱۴۰۰ سال عقب برگرديم ۰" که خميتي از هبان 
وقت ناراحت شده بود و آرام آرام در روزنامه‌های رژیم انتقاه از شایگان شروع شد . 
س یله اینها هت , بله. آقای باقر کاظمی . 

ج - مرحوم باقر کاظمی را بنده باز از زمان مرحوم دکتر مصدق میشناختم ولی نها زنزدیک . 
در شورای جبهه ملی در سال ۴۰ - ۲۹ باایشان بیشتز مانوس و آشنا شدم که بعضی هفته‌ها 
هم روزها ی جمعه میرفتم خانه ایشان محبت میکرديم راجع به مسائل روز و آینده ایران 
و اینکه چه باید کرد . و بخا طر دارم که در سالگردی از فوت دکتر مصدق ایشان از من. 
خواست که یک مقاله‌ای تهیه کنم در باب لوایح قا نونی دکتر مصدق و املاحا تی که بموجب 
لوا یج قانونی دکلتر مصدق در ایران بعمل آمد. و من مقاله مفصلی تهیه کردم چون تمام 


لوایح دکتر مصدق هم خوب در دسترس بود و بعضي ها ر' هم حتی در زمان خود دکتر مصدق 


نزیه (۱۰) ¬ ۱1 ¬ 


من خوانده بودم بررسی کرده بودم مطالتد. کرده بودم و دادم به مرحوم کاظمی که 
میخوا ستند بمورت یک کتابی توأم با مقالات دیگری که رسیده بود منتشر کنند که مثل 
اینکه در این کار موفق نشدند . مرحوم کاظمی هم مردی بود از همان زمان که با دکتر 
مدق همکا ری میکرد واقعا" وفادار نسبت به دکتر مصدق .و من یادم ميا ید اغلسبب 
اوقا ت وقتی از مظا لمی محبت میشد که در زندان های سا واک اعمال میشد مخموصما" 
از شکنجه‌ها » چندین بار بشدت به گریه "فتاد ناراحت‌شد . و او هم از کسانی بود که 
اگر عمرش کفاث میداد ممکن بود در جریان انقلب و بعد از انقللب یکی از عنامرمقیدی 
باشد یرای اینکه بلکه از آنچه که پیش آمد جلوگیری بشود . متاسفانه اغلب ایتها 
عمرشان کقات نداد که بتوانند بازهم در خدمت مردم و مملکت یمانند . 

س آقبای دکتر صدیقی . 

ج - دکتر مدیقی را هم بنده از همان شورای جبهه ملی شناختم . نسبت‌به بنده ایشنان 
هم مئل بقیه نها یت محیت داشتند , ولی تسبت به جمع نهفت زا دی خوشبین نبودند . 

س- بخاطر جنبه مذهبی اش ؟ 

ج - بهر علت خوشبین نبودند و در شورای جبهه ملی بمقداری به این مناسبت‌رویبارو 
بودند على الخصوض يا خود بازرگان و دکتر سحایی . 

س- آقای شمشیری . 

ج - مرحوم شمشبری مردی بود در نوع خود سرشار از غیرت و آزادگی و پرنسیب . و این 
توصیقی است بدون کمترین میالغه . از خود او شنیدم که در دنیال. تعطیل عمومی بازار 
که بدفعات تعطیل میشد اعتصاب میشد 

نت 

ج - سپهید بختیار شمشیری را احقار میکند به قرمانداری نظامی و میگوید “ حاجی حسن 
یکی از دو پیشنهاد مرا امروز میپذیری . یا برمیگردی الان بازار و اقدام میکنی که 
همه دکان‌ها را باز کتتد . يا همین الساعه اعزام میشوی به خارک تبعیدگاه تام 


متهمین سیاسی . " مرحوم شمشیری میگفت *" بدون کمترین تا مل گفتم کجاست وسیله‌ای که 


نزینه (ه۱) 1۲ نت 


ما بايد یا آن خرکت‌کنيم ؟ من انتخاب خودم را کردم من‌میروم خارک و دستور نبیدهم 
که بازار را یاز کنند. " و سپهبد بختیار گفت »" با این ترتیب کامیون در جلوی 
قرما ندا ری نظا می هست .۰" آن موقع هنوز فرما نداری »" و شما همین الان میتوا نید 
سوار بشوید و حرکت کتنید. " آنجا فقط مرحوم شمشیری میگفت  »‏ ان توانستم یک کسی 
که همراه من آمده يود به منزل و دوستان پینام بدهم که من رتم خارک ۰" و هت 
هشت ماه در خارک در تبعید بسر برده بود که آن وقت یک بیا بان 

س یله » یله . 

ج - بی آب و علفی بود . این حالا آغاز و یک نمونه‌ای از کارهای مرجوم شمشیری بود در 
صدافت و ایما نش به راهی که داشت و دیگر همه شمشیری را منشتاسند من فقط خواستم 
آنچه از خودش شنیدم نقل. بکنم . و وقتی هم مرحوم نریمان از دنیا رفت تشییع جنازه 
مقصلی تدا رک دید برای نریمان که قرار بود در یک گورستا نی در زرگنده دقن شود »يدون 
میا لغه میتوانم عرض کنم که از شهر تا آنجبا سلسله زنجیر اتومبیل ها قطع نمیشد. . 
یک تشییع فوق العاده باشکوهی از مرحوم نریمان شد به همت‌مرحوم شمشیری . و تا آخر 
عمر هم در همان راهی که بود قرص و محکم ماند . و بايد يه روان پاکش درود بقرستیم . 
س- آیت‌اله زنجانی . 

ج - زنچا نی یکی از شخصیت‌های تادر در جامعه روحاتیت و جامعه ملیون ایران بود. 
تادر به این معتی که این مرد در تهایت پرهیزکاری و استقامت زندگی کرد ودرنها یت 
پرهیزکاری و استقامت هم چه در برایر رژیم سایق و چه در برابر رژیم لفق ازدنیا 
رقت ۰ مرحوم زنجانی را من از بعد از ۲۸ مرداد در نهشت مقاومت ملی شناختم کسه 
قبلا" اشاراتی داشتم . خاطره‌ای تقل شده از یکی از دوستان من که در نخست وزیری کار 
میکرد در زمان مرحوم وزم آراء که جادارد. در اینجا من یاد کتم از آن خاطره. رزمآراء 
در سال ۲٩‏ تصمیم میگیرد میلغ یکصدهزارتومان بفرستد یرای آقای زنجانی بعنوان اینکه 
محرم نزدیک است و این مبلغ را بمصرت عزاداری حضرت سید لشهدا برساند . 


س بله این را در مصاحبه قبلی فرمودیه . 


- 1۳ ¬ (1o) نزبه‎ 


ج - گفتم ۰ 

س - بله » بله . 

ج - پس‌اگر گفتم تکرار نبیکنم . و اما مطلب دیگری که نمیدانم در آن موقع گفتم یرای 
شما يانه ؟ اینستکه حکمیتی از دادکستری به پيشنهاد من داده شد به مرحوم زنجا.نی دږ 

یک پرونده‌ای . ۱ 

س نخیر این را نقرمودید . 

ج - یک پرونده دعوای نسبتا" بزرگی بود در داظی یک خانواده يعنی دو تا خانوآده‌عروس 

و دا ماد 

و 

ج که میخواستند متارکه کنند» هر دو طرف هم ثروتمند بودند . در دادگستری رئ س 
دادگاه پیشنهاه کرد این را به حکمیت احاله کسید چون دعوا دعوای خانوادگی اسب 
بهتر است که با حکمیت قطع و فعل بشود . بنده مرحوم زنجابی را بعنوان حکم پیشتها د 
کردم حکم منفرد. طنت هم خوشیختانه موافنقت‌کرد و به آقای زنجانی اعلام شد که در این 
پرونده شما حکم تعیین شده‌اید. این مرد درکمال صر و بردیاری و تشکیل چندین جلسه 
از طرفین بحث و مذاکره ,با لاخره رای صادر کرد يه خاتمه دعوی . اما نکته قاب ذکر در 
این خاطره اپنسنکه حق الحکمیه یک میلغ قایل توجهی بود» حالا رقمش دقیقا " یادم نیست » 
که طرفين, قبرل کردند به آقای زنجانی بپردازند و اما آقای زنیانی این پول را دستور 
داد بیرند بدهند به خانواده‌ای که سرپرستش در زندان قزل قلعه یا اوین بود و محکوم 
به اعدام . و این حق الحکمیه را کفت “" آنها بیشتر از من استحقاق دارند و بیرد 
یدهید ۰" ویردند و پردا ختند. اما از این کارها البته مرحوم زنجا نی زياد داشت یعنسی 
هر جا که قکر میکرد. بايد به اشخاصی کمک بشود مادا" و معنا" کمک میکرد. مردی بود 
رشید واقعا" بیبّظیر در نوع خود و حدود یک.ماه قبل از فوتش‌ هم که در آمریکا بود 

س یله . 

ج + رفته بود عملی کند که فرزندش هم گویا عمل کرد بنده تلفتی از آینجا تماس‌گرقتم 


نزیه (۱۰) ¬ ۱۴ - 


که حالش را بپرسم» گفت‌که " من دیگر رفتنی هستم . سرطان هم سراسر وجودم را گرفته 
است و شما بايد دیگر بفکر مملکتِ باشید . " توصه کرد که با آقای مدنی ودوستنان 
دیگر بنشینیم یک فکری بکنیم . من گفتم "قا ء اگر آمدیذ اروپا فرانسه هبدیگر را 
ببینیم ۰" گفت ۳ من فرا نسه نخواهم آمد برای اینکه از من قول گرفتند که در فرانسه 
نیایم . اما میروم سوئیس از آنجا ممکن است به شما خبر کنم که بیائید در سوثیسس, 
همدیگر را ببینیم ۰" متأسفانه این توقیق برای من پیدا بشد, گویا آمده بسسودو 
پلافامله حرکت کرده بود به ایران . و خاطره دیگری که میتوانم راجع به مرحوم زنجانی 
عرض کنم که باز همین اواخر اتفاق افتاده بود .شما بیدانید که پسرش را در ایوان 
گرفته بودند . 

س- بله ۰ چون با آقای بتی صدر کار میکرد . 

ج - بله . و روزی محمدی گیلانی میخواهد ‏ زاد کند پسر آقای زنجانی را . از زتدان محمدی 
گیلانی دستور میدهد. ميا - رند په مجکنه به امطلاح که قرار رفع توقیفش را صادر 
کنند . میگوید ." تلفن را بگیر . ... رت من صخبت‌کنم خودت هم محبت‌کن .۰" تلفن 
میکنند به زنجا نی » پسر ایشان میگوید که" من آینجا پیش ای محمدي گیلانی هصستمو 
میخواهند مرا مرخص‌کنند و سلام به شما میرسانند." میگوید »" یگوشید علیکم السسلام ." 
و گوشی را میگذارد. مهلتِ نمیدهد که خود محمدی کیلانی با او محبت کند . محمد گیلاضی 
از پسر آقای زنجانی میپرند " چه شد ؟ قطع ند خلفن ؟ " میگوید ۰" من گفتم شما سلام 
میرسا نید ایشان هم گفتند علیکم السلام و گوشی را گذاشتند ." گفت :" دوبساره 
بگیر من صحبت کنم ." "دوباره گرفتم کفتم بابا گوشی را نگهدارید آقای محمدی گیلانی 
میخواهند با شما صحبت کنند." گیلانی گوشی را گرفت » گفت »"آقا من سلام عرض کردم 
خدمتتان " او هم گفته بوده که " من هم گفتم جلیکم السلام ."باز گوشی را گذاشته بود . 
فقط به همین اکتفا کرده بود در حالیکه ممکن بود محمدی گیلانی مهبین مناسبت باز هم 
پسر آقای زنجاني را برگرداند زندان . چون اینها که ته اخلاق نه حیا هییپی که سرشان 


نمیشد . بهرحال مرحوم زنجانی خواسته بود به این ترتیب نها یت بی اعتناشئی خودش را 


نزیه (وا) = ۱۵ - 


نسیت به محفدی. گیلانی ابراز بکند. و الا خوب » ممکن بود همان آن مثلا چهار کلمبه 
محبت ۰ یعنی هر کس‌جای أو بود ممکن بود خوب » تشکر هم بکند که دارید پسر مرا 
آزاد میکنید . ول خواسته. بود به او بگوید که پسر مرا آزاد بکنید نکنید من از 
شما متنفرم . 

س یله . 

چو اا ت وھ که ا ياق ا فتیم. نع اق فا می وتا کت 
اظهار انزجار و نفرت میکند از آنچه که پیش آمده و بنوبه خودش هم دنبال پاره 
بود . نمیدانم تعریف هم برایتان کردم یا نه که به بنده تکلیت کرد که بیایم جسای 
با زرگان . نمیدانم › اینها را گفتم یا نه ؟ 

س نخیر » نخیر ۰ 

ج د باز مرحوم زنجانی در تیر ماه يا مردادماه ۵۸ بود که مهنذس با زرگان تصیسسم 
گرفته بود قطعا" استعفا کند به سبب اختلافی که با خمینی پیدا کرده بود . دیگر 
در شهر هم شايع شد که با زرگان دیگر این روزها استعفا میکند. یک روز مرخوم زنجا:نی 
دمن ق کرو گفت که با مين کا وت فا وم وف عالطا رن و كفت كه میسن 
را که میخواهم به شما بگویم چون میخواهم جواب مثیت ازشما بگیرم اول میخوافم 
بگوگید بله تا بعد من خودم بگویم موضوع چیست . " الیجه به شوخی و جدی . گفتم که , 
" آقای زنجانی من با شما که این حرفها را ندارم .۰" گفت »" نه یگو بله تا من 
بعد موضوع را مطرح کتم . یینعتی قبلا با آنچه که میخواهم بگویم موافقت کن . تو 
هن تاه ان کک ١‏ عن اليه ا كن د زب اه تالا 
موضوع را بفرماشید ." گفت *" شما قبول میکنید میائید جای با زرگان . " مسن 
تنم قم فا آنل ا یي تيرم قق و و جف ك مق حيرت 
اشتباه بازرگان را تکرار نمیکنم . بازرگان اشتباه کرد من دیگر نباید این اشتباه 
را بکنم .." گفت »" آخر بازرگان قطعا" تصمیم گرفته برزد کنار و محبت شماسست 
بیا کید جای ایشان . " گفت که " از کارت راضی هستند در شرکت نقت و کسی را هم 


نزیه (1۰) ای نوی 


ندارند. " گفتم که » آقای زنجا ني من شرطی را که قاثل بودم با زرگان میکرد با 
خمینی روز اول نکرد به شما میگؤیم . اگر این شرط را پذیرفتند قبول میکنم ." گفت 
" چیست؟ " گفتم »" اینکه بازرگان بایستی روزی که حکم نخست وزیری را میگرفت و 
مردم هم پای تلویزیون ها تماشاچی بودند. میگفت که . من از آقا» اما خواهش میکنم 
که هما نطور که در پاریس طی چندین مصاحبه وعده دادند حالا دیگر بفرمایند استراست 
کنند و تمام کارها را محول کنند به من و دولتی که تشکیل میشود . البته لجن کلام 
و محیتم طوری میتوانست باشد که خمینی را مأخوذ کند و در مخظور قرار بدهد که 
قبول کند. و من بودم جای مهندس با زرگان میگفتم آقا هما نطور که وعده دا دید بايد 
الان دیگر تشریف بیرید مدرسه و مسجد و مارا به حال خودمان بگذارید و مسئولیت‌را 
متخصرا" به ما محول کنید . و اگر این کار را کرده بود خیلی از این مسائل که الان 
پیش آمد پیش 2 الان هم من همان شرط را تکرار میکنم اگر قادر ستید تا میبن 
کنید من قبول میکنم . من یک موسمه کوچکی را بنام شرکت نقت بقول خودشان بخوبی 
ادا ره کردم شاید بتوانم مملکت را هم اداره کنم ۰" گفت ." آخر کی آنوقت‌ایسسن 
زنگوله را گردن گربه ببندد؟ " گفتم " خوب » خود شما در کسوت رودانیت ستید و 
بروید با اینها صحبت کنید . " گفت »" من تصور میکنم پیش نخواهد رقت . " گقټم› 
" من هم خیلی معذرت میخواهم نمیپذیرم . " البته در آن ایام چند نفری هم به مسن 
تلفن کردند گفتند که ." آقا جتما" قبول کنید . " یکی آقای شاید دکتر یزدی یود » 
شا میتی مود 
س - کدام دکتر یزدی ؟ 7قای دکتر ابراهیم یزدی ؟ 
ج - ابراهیم » آخر او هم در جریان مسائل بود. 
ت 
ج - الیته استنباط خود من این بود که خمینی با اینکه از من دل بری داشت اما چون 
در بن بست اين بودند که کی بياید جاي بازرگان و برای اینکه خودش به من نگفته 


باشد خواسته بود از طریق زنجا نی بگوید . چون شأید هم این احتمال را میداد که من 


نزیه (۱۵) - ۱۷ 


نپذیرم یا اینکه اما خودش نمیخواست به من بگوید » میخواست این سابقه را ایجناد 
کند که دیگران پیشنها د کردند من هم گفتم بله . چون که از این زرنگی ها هم داشت . 
ینده میذا نستم که آا گر هم قبول میکردم نمیگذا شتند کارم را درست انجام بدهم و هزار 
جور چوب لای چرخ میگذا شتند و نتیجه‌ای که مرحوم زنجانی هم فکر میکزد بگیرد 
نمیتوا نستیم بگیریم. به اضافه بهشیتی,خود خمینی» رفسنجانی » با من اصل" مثل اینکه 
پدرکشتگی داشته باشند » باطنا" با من اصلا" خوب.نبودند بعد از آن کنگره وکلا . یله 
این هم خاطره‌ای بود از مرحوم زنجانی که 

س + آقای هدایت‌البه متین دفتری ۰ 

ج - هدایت‌اله متسن. دفتری › خوب » ما سالها همکار بودیم ,ایشان وکیل دا دگستری بودنب؛ 
و وقتی اولین یورش هم علیه متین دفتری در ایران شروع شد» یادتان هست که »بعد از 
تظا هرا ت حزب 

من س هه 

ج - یا جبهه 

س جیهه دموکراتیک ملی ۰ 

ج یله . خانم ایشان شبانه آمد منزل بنده گفت‌که >" میخواهند هدایت‌را بگیرنشد," 
من هنوز کار میکردم »" و شما اقدام کنیدو خیلتی نگران هستیم . جتی ریختند خانه‌دکتر 
معدق برای اینکه او را پیدا کنند. " گفتم " خیلی خوب از فردا ما شربع میکنیم این 
کار را . گفتم ," فردا. عصر شما بیاگید شرکت‌نفت‌از آنجا برویم اول پیش‌طالقا نضی, 


بعد میروم قم پیش خمیتی ۰ " همین ترتیب هم عم کرديم . فردایش عصری به اتفباق 
رقتیم با اتومبیل شرکت‌نفت باتفاق خانم متین دفتری رفتیم منزل مرحوم طالقانسی . 
مرجوم طا لقانی !ول پیش خانم ایشان گله کرد از آنچه که در ۱۴ اسفند پیش آمده بود در 
احمد آیاد در اجتماع یمناسبت اولین ۱۴ اسفند بعد از انقلب . 

س- بله » 


نزیه (۱۰) ¬ 3۸ - 


یک عمل انجام شده گذاشت .۰" و یک گله‌ها شی از این قبیل کرد. بعد اضافه کرد" من 
اینها را نمیگویم به این مناسبت که کاری برای آقای متین دفتری نکنم . من شروع 
میکنم به اقدام و انشاء اله رفع نگرانی شما خواهد شد . " و بعد به خانم اشاره کرد 
که اطا ق دیگری با شند و یک مذاکرات دیگری را بامن داشت . فردایش‌ هم من اول رقتسم 
کانون وکلا که در آن زمان هنوز رئیس کانون بودم » نامه‌ای خطاب به آقای خمینی تهیه 
کردم که همراهم ببرم قم از طرف کانون وکلا و اعتراض بر اینکه چرا باید مزاحم آقای 
متین دفتری بشوند. حرکت کردم قم رفتم رسیدم خانه خمینی سید احمد و اشراقسی 
دا ما دش آمدند جلو که "٠‏ موضوع چیست ۲" و فلن . گفتم :۷" من آمدم راج به تتن 
دفتری صحبت کنم ۰ " گفتند»" این کار را نکن . بشدت عصبا نی است و بدتر میشود , " 

گفتم ." آقا آن به من مربوط است .۰" گفتند." راستش‌ما نمیگذاريم شما بروید راجع به 
او محیت کنید. " حالا علتش‌هر چه بود. البته ظاهر قضیه این بود که بدتر میشسود 
قضیه . گفتم »" آقا کانون وکلا نامه‌ای نوشته من میخواهم بدهم و حضورا" محیت‌کتم ." 
نگذاشتند . نامه را گرفت سیداحمد» گفت " من خودم میدهم . " حالا داد یا نداد 

نمیدانم . از آنجا رفتم پیش پسندیده یاز برای اقدام درمورد آقای هدایت متیسبن 
دفتری برادر خمینی»پسندیده . ایشان هم یک بار جلوترش من دیده بودم » خیلی هم محبت 
میکرد : گفت‌که »" من امروز اتفاقا" نامه‌ای نوشتم به آقای خمینی راجع به آقای متین 
دفتری و پیشنها دی کردم که امیندوارم شما هم دنبال کنید آن پیشنها د عملنی بشود رفع 
نگرانی بشود از کار آتای متین دفتری : " گفتم " پیشنها دتان چیست ؟ " گفت»" مسن 
نوشتم به آقای خمینی که هدا یت متین دفتری را تبعید کنید. خودش بياید خسودش را 
مترفی کند و بعد تبعیدش کنید. " گفتم »" خوب » کجا. تبعیدش بکنند ؟ " گفت »" ببنه 
هندوستان ۰" گفتم که »" چرا هندوستان ؟ آقای پسندیده . " گفت ," آخر رژیم میترسد 
که خوب » مئلا' اگر تیعیدش کنند به اروپا برود آنجا شلوغ کند. این وا باید بفرستنه 
یک جا ئی مل هندوستان که نبوانه شلوغ کند. " این پیرمرد خیال میکرد از هندوستان 
متین دقتری نمیتواند بیاید پاریس . گفنم »" آقا حتما" این کار را بکشید» دنببال 


نزیه (۱۰) خ 14 - 


کنید. بله فکر خویی است و ایشان تبعید بشوند به هندوستان, . " از آنجا هم رفتم 
پیش آقای شریعتمداری باز گفتم »" آقا شما هم وساطت کنید بلکه مشکل طی بشود, " 
خلاصه من عذر نیخواهم که بهر حال مسائل برمیگردد به خودم. اینها را بعنوان یک 
وظییفه نوعنی انجام میدادم .ما من انتظار داشتم آقای متین دفتری هم هما نطنوری 
که قبلا عرض میکردم » من کاری که خودم نپسندیدم و نکردم دیگران هم نپسندند 
و نکنند. حق نبود که آقاق. مین دفثری برود در سازنان مجاهدین خلق و در کنار 
آقای رجوی » ؛صلا نه تناسبی داشت نه فایده‌ای . اینها را بارها در پارسبس مسن 
به ایشان گفتم 

ت 

ج - و گوش نکرده و درست برعکس دفاع هم میکرد البته تا یک سال پیش , دیگر از 1آ 
به بعد من تماسی با ایشان ندارم . 

س- آقای ایوالجسن بنی صدر. 

ج - ( خنده ) 

س- شما هیچ تما س مستقیمی داشتید با ایشان در یک رویداد خامی ؟ گذشتصه از آن 
چیزهاشی که همه میدانند و صحبت شده و در روزنامه‌ها منعکس است . 

ج نه من در ایران همان تاریخی»ءکه شاید شما هم بخاطر دارید »که شلوغ شد در بهمن 
ما هي‌دا نشگاه اینها 

س بله » بل . 

ج - من آنوقت در همان شورای جبهه ملی بودم و غیر مستقبیم با اینها که دردانشگاه 
بودند ارتباط داشتیم خبر داشتیم . 

س- بله.. 

ج - بعد هم ایشان آمدبد اروپا 

س- نه آنها ر 

ج - دیگر بنده هیچ » بله »منظورم " بهب‌تگه من دیگر هیچ تماسی با ایشان نداشتم و قبل 


نزیه (۱۰) - ۲ اج 


ار انقلاب فقط اینجا آمدند دیداری با من آمدند داشتیم و مذاکراتی هم کردیم و اصرار 
داشت که من برمیگردم ایران یک کاری بکنیم زودتر» نمیدانم» به این توضیح که »" فسن 
میخواهم به وطنم » مملکتم برگردم . آقا » بروید کا ری بکنید اقدا می بکنید. " آن ترتیب 
آن نجوه محبتش آن حرفها یش‌ر! هم که میدا نید چیست . 

س - بله . 

ج - و وقتی هم که بانفاق رجوي آ مد پاریس نشریه " آیران‌وجهان " مصاحبه‌ای با من تلفنی 
کرد که هيان عیا رتي که قبلا' گفتم تکرار کردم » گفتم “ من آنچه خودم. نپسندیدم نکردم 
کاش بتی صدر هم نمیکرد . بنی صدر مجلس خیرگان را نمیبایست میپذیرفت که نن 
نپذیرفتم . نبا ید میرفت آنجا نما یندگی میکرد که نکردم . و نبایست ولایت فقینه را 
تصویب میکرد که کرد . و نمیبایستی رثیس جمهور ميشد که شد . " این ها که چاپ‌ شد 
آقای بنی صدر خیلی ناراحت شده بود » متقابلا ضمن مصاحبه‌ای با یک روزنامه ایتالیاشی 
وقتی مخبر روزنامه میپرسد که" راجع یه نزیه چه عقیده‌ای دا وید ؟ " در كمال واقس" 
بی انصا فی میگوید که »" نزیه میخؤاست که ایران زیر سلطة اقتصا دی غرب بماند. " کسه 
بنده برداشتم به " ایران‌وجهان " توشتم از طریق" ایران جهان " از آقای بنی صدر 
خواستم دلائل خودش را مبنی برایبنکه من خواستم ایران زیر سلطه اقتصاد غرب بما تسد 
چیست ؟ و ظرف‌ده روز پانزده روز این را در همین نشریه "ایران وجهان" برای اطسلغ 
عموم اعلام کند که نشد . برای اینکه خوب » خودش هم میدانست که این حرف محت‌ندارد و 
بی انضافی است . اولین نامه‌ای که شاید اشارة هم کردم قبلا »می در شرکت‌نفت امضاء 
کردم خطاب به کنسرسیوم بود و اینکه دیگر ما کنسرسیومی نمیشناسیم و دعوت کردم 
کنسرسیوم را برای مذاکره در مورد تسویه حساب و اینها , که این هم بد نیست عرض کم 
که هیکت ها ئی هم !نتخاب شدند پنج نفر مرتب آمدند لندن مذاکراتی داشتند و آخرینن 
ملاقا ت و مذاکره ما با نمایندگان کنسرسیوم میبایستی روز ۱۶ مهر در تهران صورت 
میگرفت که مطالبات نقدمان که در توي دفبا تر بنزدیک به یک میلیارد دلار میشد که آنها 


را در لندن هم قبول کزده بودند خواهند پرداخت و مطالبات موضوع بحث و دعوا را هم 


نزیه (وا) حت ۲ س 


میخواستیم توافق کنیم بگذا ریم به حکمیت جائی » مرجعی » مرجع صلاحیتداری . و من‌خیلی 
خوشحال بودم که دارد کار یک شکلی میگیرد ۰ ۱۶ مهر اینها قرار بود بیایند تهران که 
تمام سوااینق و مدارک هم آماده کردیم ولی ششم مهر روز جمعه آقای خمینی دستور داد بنده 
را بردارند ۰ واز آن تاریخ به بعد هم من نشنیدم که هرگز امل" پرونده کنسرسیسسوم 
در ایران مطرح شده باشد در هیچ دوره‌ای از تاریخی که بنده کنار رقتم . در کار 
مذاکره با کنسرسیوم یک کا ری هم بنده کرده بودم که داشت به نتیجه میرسید. چها رصد 
و پنجاه میلیون دلار از اسراثیل شرکت نفت طلبکار بود . و خوب » بسبب انقلاب وضدیتی 
که نظا م. جمهوری اسلامی با اسراشیل داشت میخواستند این پول را ندهند: هیخت‌هائی که 
میرفتند. لندن من گفتم ," آقا آنجا بروید با سفارت اسراثیل تماس بگیرید مذاکره 
کنید شاید هم پول را بدهند . چون پول عمده‌ای هم نیست ۰ " و خوب » من شخصا" هم چون 
سعتقدم در آینده به امطلاح دور یا نزدیک فیصله پیدا خواهد کرد اختلافات جالا اینها 
یک روی خوشی نشان بدهند طلب ما را بدهند که یک زمینه‌ای بسا زند برای ایجاد تفاهم . 

اینها وعده دا دند در لندن. این پول را بدهند . باز خپر آوردند ما خیلی خوشحال شدیم . 

درست همان ایام باسر عرفات را آوردند با لام و طوات تهران رژیم . 

سب بله ۰ 

ج ‏ که خاطرتان هست برایش میتینگ گذاشتند . 

س بلنة » له ۰ 

ج و رفت خمینی را بغل کرد. دفعه بعدی که هیشتی از شرکت رفتند لنتن رفته بودند 
که ," قا آن پول را کی میدهید ؟ " گفته بودند" دیگر معذرت میخواهیم , شما رژیم 

جالا آمده آنجا پذیرائی میکند از اسر عرفات » این پول را هم شما بقول معروف ببروید 
محکمه هروقت گفتند بدهیم خواهيیم داد. " این هم اینطور ضايع شد . بقدری واقعا" 
ازاین قبیل چیزها پیش آمد در سطح مملکت و در همین شرکت نفت و بطور کلی که تما مش 
براثر آنچه که خوب » از خمینی یا نظام میشناسید» پیش آمد تمام این منافعی را که 


ممکن بود عا ید مملکت. بشود از هر جهت » حالا خیلی طولانی است » ضايع کرد. که دیسر 


E )۱۰( نزیه‎ 


نمویه‌ها یش را بخواهیم بشماریم شاید سر به صدها وهزارها بزند و آخرینش هم همین جنگ 


است و این گرفتاری ها که الان همه با. کمال تأنف ناظرش‌هستیم . 


چ اقا تر فن تشک جه کم ۲ اما که این هی ب ما اوقت .دا دید که بە اي ی 
سگوالات ما پاسخ بدهید و مصاحبه را در اینجا خاتمه میدهم . 
ج. - خیلی تشکر میکنم امیدوارم مفید فایده باشد و منظور شما را تا مین بکند. 


س - یله . 


زوایت‌کننیده : آقای حییب نفیسق 
تا ریخ مصا.حبه : اول فوریة ۱۹۸۴ 
محل مصا حبه : کمبریج - ماسا چوست 
ما حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره 3 


خا طرا ت آقای مهندس حبیب نفيسي » اول فوریه ۱۹۸۴ درشهرکمبریج , مصا حیه‌کننده 
حبیب لاجوری . 

س جنا ب تفیبی اول میخوا هم ازشما خوا هش کیم که‌یک.شرح خلامه ای ازخا نواده‌ی نفیسی 
وا زبدرزیپد زبزرگتان بفرما کید . 

ج - خیلی متشکرم ازاین موقعیتی که‌به‌ینده‌میدهید که‌برای اولینن. با ردرزندگيم یک 
چیزی بنویسم ویا یک خاطره‌ا ی ضبط کنم. امیدوارم. که‌یدردجوانان آتیه دراسران 
بخورد بخصوص دراین مرکزعلم کها میدوا ریم مرکزی با شدکهایرانيا ن ییا یندوتحقیقا ت 
یکنند , مطا لعا بٍ بکنندوامیدوارم که‌دراین مرکزواین اقدام مفیدی که‌شما کردیدیک 
پایه‌ای برای تاریخ ایران بشود. نه‌تنها این گوشه‌ی مختصري که‌ما طرح خواهیم کرد 
بلکه‌ثا ریخ ايرا ن بطورکلی . امیدوارم شبا که‌جوان تحصیلگرده‌ی با ایمانی صستی دو 
خد مات زیا دی درایران کرده‌ا ید درایجا دیک مر زتحقیقات ویک مدرسه‌ای که‌خیلی خد.ما ت 
هم به‌ایران کرد امیدوارم بعدها هم خدماتش رااذا مه‌بدهد . امیدوارم شما هم درایسسن 
مرکزوبعددرایران این خدمت خودتا ن راادا مه‌یدهید. تا ریخ ایران رافصل ب‌فصل, 
تیکه‌تیکه جمع یکنیداینخا وخلاجی کنیددرا ینجا ویعدهم بنویسید. اقدام دیگری ۳ 
ا میدوارم شما بکنیدا ینست‌کسا اشخامي‌مثل بنده‌که‌الان درسنین بین ۸۰ - ۷۰ سال هبستیم. 
وروزی جوا نها ئی بودیم‌که‌درزماان رضا شا «بخا رچ رفتیم وتحصیل کردیم ویاینک دنی‌ا 
ایمان و آرزوبه‌ایران برگشتيم » ولی متا سفا نه‌به‌جنگ دوم جها نی برخورديم وطوري 


نفیسی (۱) ۰ ۲ تن 


شدکه‌تما م آن آرزوها ي ما > تما م آن مظاالعا تی را گه‌کرده‌بودیم»همه‌پخش وبلاشد ,با اینگوشه 
افرا دملاقا ت ومصا حبه‌کشید , نمی خوافم بگویم ازبین رفت » نه ازبین ترقت فرکبسدام 
بنوبه‌ی خودما ن دریک گوشها ز مملکت یک خدمتی کرديم زیزاتفام این خدماتي که‌درزمان 
رضا شاه ودرزمان محمدرضاشاه شدتما مش بدست ما ها شد» ما هدربنرفتيم. زیراایبانبهایي ما . 
آرزوها ی ما » تحمیلات ما همه‌درخط خدمت به‌میلکت افتاد کارها ی مهمی هم‌مانبند زا هآهن » 
ری اما دنت کا رخا وا ت قبا ام شتا تال ما شم خی ی وبا فد سل شک 
اب پرقیمتی که پخش میشود و مشثل سیل همه‌گیر میشود وپخش میشود وقبتی من زندگی قرد فرد 
دای( که گام مکی ی م هه باکت مت کرد ام و مها م شام 
جوا نا ن آنروزکه‌حالا اشخا ض فسن هستند وا زسرنوشتایران متا ثرهستیم وازاینکه تمام 
قوا ییا ن وزحمت ها.یماان وتحصیلاتما ن آنطوریکه با یدمرف‌ایرا ن نشد درباره‌همه که‌فکر 
میکنم فیبینم: همها شخاصی بودیم وطنپرست ؛ همه تحصیلکرده , همه با آرزو» شمه ايرا ن. 
دوا ولیک ما سفنت شک ر اکا ما کی کے ری تک درا یر نآ مه قوب وب هام با سبك 
این شدکه ما همه پخش وپلا بشویم وهدربرويم. تنهآنطوریکه مملکت مارا تربیت کرده بودکسه 
همه دست بدست هم. بدهیم ودرراه مملکت کاربکنيم . درست ا ست ما همه‌درراه مبلکت کا رکرديم 
ولبی همه‌برید ه بریده وهمه‌پخش وپلا . اینست کها میدوا رم که این اقدامی که‌کردید وا منروز 
یکی | زافرادهم سن ینده‌رادعوت کردید بیا یدا ینجا ورا جع به‌قسمت کا رخودش صحیت بکنشند 
اینکا ررا ادا مه‌یدهید. بنده‌چهل سال دریک خط یعنی منعت واموراجتما عی وا مورکا رگری 
کا رکردم ولی تمام آشنایانم ءتمام اشخاصی را که‌در نظر مینگیر م‌میبینم هرکدام دررشتهی 
خودشا ن کا رکردندوهمه‌یک آرزوها ئی دا شجٌندویک خظ ها ئی را پیش گرفبند . مشلا" درضمن صحیت ۰ 
چون من چیزی را تهیه‌نکردم» یک اسا می را یا ددا شت کردمکه‌یکی ا زآنها دوست شفیق خودبنده 
بودبنا مآقا ی مهندس هوشنگ نیزر نوری . ایشان تما م ممرخودش راصرف برق کرد برای ایجاه 
کا رخانجات‌برق » ایجادکارخانجات . آرزویش‌ این بودکه‌یک دستگاه مرکزی برای بسرق 
باکت یزان مت توقای هه موی فد وی عب هب ارت سا ی که خی 


میآمد زندگی ا وهم متشیم شد . زمانی بودکه‌درسازمان برنامه دردنبال کارها ی برق بود 


نفیسی (۱) ۲ 


وتوا نست خیلی خدما تی انجام دهد ولسی اورابردا شتند وکس‌دیگری آمد. دیگبسر 
یک نقشه مرکزی نبود. کس‌دیگری رامی شناسم که‌درکشا ورزی همین کا رړآکرده» کس 
دیگری را می شنا سم درکا رخا نجا ت مکا نیکی همین کا رها را کرده . هرکدا م. را اگرگییسر 
بیا ورید اگربه‌آنها موقعیتی بدهیدوهرکدام راجغ به‌گذشته‌ی خودشان » تحضیسلات 
خودشاان ۰ صحبت بکنند می بینید همه‌یک قصل مشترک دا رند همه رزوی پیشرفت.ایران 
را دا شتند » همه‌فوق البعاده وظن پرست بوده‌اند همه تحصیلاتی ازجا ن ودل کرده‌انبسد 
همه به | يرا ن برگشتندوکا رکردها ند منتهی مملکت داثم درحال تغییرات بودواسن 
تغییرات درقسمتها ی قنی وعلمی هم اثرگذا شته » دردانشگاه اثرگذاشتد» همه‌جا اشر 
گذا شته‌است . ولبیکن یک شخا صی بودها ندپرآرزو که‌هنیشه دریک خط آرزو دا شتسسبد 
کاربکنند. بعصی ها درقسمت های دا نشگا هی » بعضی ها درقسیتهای منعتی بعضی ها 
درقبمت کشا ورزی ولی آرزوی. همه‌شان خدمت‌به‌ا يرا ن بودوپیشرفت | يرا ن بوده‌وحالا ا گنر 
شما | ينها را پیدا کنیدودابه‌دانه با آنها محبت کنید. وا ین آرزوها راجمع آوری کشیسسه 
یک نقشه‌ای میشودیراي جوانا ن ایران که‌آنها هم دراین خط ها دراین رشته‌ها کا رکنند»› 
تدمیل کنند» به‌تحصیلشا ن ادا مه‌بدهند وتکمیل کنندوبعدهم خدمت بکنند. این آرزو 
راینده‌دارم امیدوارم این مرکزی کها لان اینجاایجا دشده, دراین مرکز علمی . دراین 
شهرعلمی که‌برای معالجه شده یا دیدا ربچه‌ها نشا ن شده اشخاصی مئل بنده میا یندا ينها 
را شما پیدا کنید وگذشته‌ی آنها را ورق بزنید هما:نطور که بنده‌گذشته‌ی خودم درآنچه‌که شم ]| 
نوشتیه خواندم‌وسه روزه چهل سال جوانترشدم برای اینکه همه‌اش زندگی گذشته‌ی بنده 
بودوآرزودا رم که‌شما اینگونه اشخا ص را پیدا کنید . 

س حا لا ! گرسرکا رموافق هستید کاررایه‌این ترتیب شروع کنیم که‌یک خلاصه‌ای ! زخا نواده 
نفیسی پدرتان وپدربزرگتان بفرما کید . 

ج - عرض کنم که‌فا میل نفیسی اهل کرما ن هشتند . جد بنده‌مرحوم. دکترعلی اکبر ملقب به 
ناظم الاطیاء درکرمان طبیب بود. اجداهدش تا آنجا که خودش درمقدمه‌ی کتا بها یش نوشته 


نغیشی (۱) = ۴ 


طبابت میکردند. درآ ن. زما ن غلی اثبرملقب به‌ناظم الاطباء هم طبیب بوده‌درگریان . 
درزما ن ناضرالدین شاه » البته‌با همت ودرنتیجه‌ی افکا را میرکبیریک مدرسه دارالفنونی 
درتهرا ن درست میشودوا ین دا را لفنون ا زروی الگوی پلی تکنیک ها ی | ظریش وفرانشسه‌و 
مما لک دیگری بود که پلبی تکنیک دا شتندیعنی آ موزش چندین تکنیک دریک مرکز جمع شده بود 
ویک پلی تکنیک هم بنام دا رالغنون که‌همه‌ی فنون با یددرآبجا جمع ميشد درتهران ایجا د 
میشودوا زا طباء وا زعلمای اطریشی وفرا نسوی د+عوت میکنند به آنجابروندکه‌هم دا رالفننون 
راا ییا دکنتدوهم دردستگا هها ی دولتی به‌شاه خدمت کنند وبها میرگبی ر کمک بدهند . چنیتد 
نفرشا ن مهندس بودندوچندنفرشا ن هم‌طبیب بودند ,| ينها مدرسه‌طب » مدرسه مهندسی » مدرسه 
موز یک.و مدا رس مختلف برای آ موزش علوم مختلف دردا را لفنون انبا دمیکنند. هم زمان 
بااین اقدام که مدرمه طب درست میشود وچندطبیب‌برای دا را لفنون میآیند چندطبیب هم 
برای خودنا مرا لدین شاه میایبد که‌یکی دکترتولوزان بودکه خیلس ی معروف بود . 
Ee‏ 

ج بله ازخارج . دکترتولوزان مشغول طبابټ برای نا صرا لبدین شاه وطبابت‌ برای 
فا میل وا تدرونی نااصرالدین شاه میشود وضمنا " دردا رالفنون هم درس بیداده. بازفکر 
محیح وعالی کها میرکبیر میکند اینست که‌وقتی اینها جمع میشوندویک مرکز طبی درایران 
درست میشود بتما م شهرستا نها مینویسندکه‌پسر مشهورترین ظبیب آن منطقه راب‌تهبتران 
بفرستیدکه مهما ن شا ء با شدودردا را لفنون درس بخواند ونزداطبای دربار کا ریکند وشا گرد 
اطیای دربا رشود. روی این اصل مرحوم ناظم الاطیاء هم که‌پدرش حا فظ المخه وطبیبیب 
معروف کرما ن بود وچندتا پسردا شته که‌همه‌شا ن طبیب بودند » یکی ازپسرها یش راببام 
ناظم الاطباء انتخاب میکنندوبه‌تهران میفرستا دندوا ومیاً یدودردا را لفنون ودرضین پیش 
طیای نا مرا لدین شاه شا گرد میشودودرس میخواند» نزدهمان گروه دکترتولوزان واطیاء 
فرائسوي وغیرة. بعددرتهران هم بایکی ازخا نمها ی فا میل قاجا را زدواج کرده‌وطییحب 
میشود وشاگردهما ن دکترتولوزان بوده بعدکه تجربه‌ای پیدا میکندوت-میلاتش به‌حدکسال 


میرسد تحصیلاتش خیلی حا مع بوده‌برای اینکه هم پیش پدرش طب قدبم راخوانده بودوهسم 


نفیسی (۱) = ۵~ 


درتهرا ن طب‌جدید را میخوا ندویک ممزوجی میشود | زطب جدیدوطب قدیم ویک کتا بی مینویسد 
که‌این کتا ب متا سفا نه درایران کم‌شنا خته‌شدها ست ولی یکا ش کها ین کتاب راهم مشلا" 
د ریک مرکزی مثل. | ینجا ترجمه میکرد ندوطب قدیم ایران راهم با طب جدیدا روپا ئی مخلوط 
میکردبدوا ین دوتا طب را با هم ترکیب میکردند. این کتاب امش پزشکی نامه است» 
قدیفی ترین کټا ب طبی ابت که‌بفا رسی نوشتهشده‌ودررما ن تاصرا لدین شاه بتا م پزشکنی 


نا مه چا پ میشودوتما م طب‌قدیم وا دویه‌قذیمی ایرانی را با آنچه که‌دکترتولسسوزان و 


اطباء خارجی به‌ایران آورده‌یودندومتدا ول کرده‌بودند تزکیب شده است . بنده یک 
نسخه‌ا ش رادا رم ودرایران هم کم است ولی موجودهست . پزشکی نا مهچا پ سنگتی ش‌سنده 
درزما ن نا صرا لدین شاه است خدا کندکه به همت شما | شخا ص با | یما ن وجوان که‌درا ین مرکبز 
جمع شدهاید این کتاب وکتابها ی دیگرکها زطب قدیم ایران دردست است چا پ‌ شود . 
فنجنله برادربند که متا سفا نه مرحوم شدبتا م دکترعباس نفیسی که‌درفرانسه تحصیل کرده. 
بودتزخودش را را جع به‌طب قدیم ایران نوشته که ازروی همین کتا بها ی جدمان استنسناخ 
شده , این کتا ب درچهل یا پنجا ه سال پیش بفرانببه چا پ‌شدف وهنوز هم هست وجسبزو 
کتابها ئی است که‌تقریبا " دردانشگاه سوربون فرانسه کلاسیک شده وچندین با رچا پ شد 
وا یکا ش آنرا هم. تجدیدچا پ میکردندویا کتا بهای. دیگری که‌نسل برادربنده راجع به‌طبب 
ایران نوشتند وترجمه‌بفرآانسه شده وههت تلفیق میکردند . 

پدربنده درهمان دا را لفنون تحضیلات متوسطها ش رامیکند. زمانی که‌پدربزرگم همم 
تحصیلات طبش را میکرد وکا ر میگرد , طبیب دربا ریود» بدربزرگم پدربنده رابهبلژیک 
میترستدویه‌سعدا لبدوله که‌وزیر مختا رایران دربلژیک بوده می سپارد ودربلیبک 
تحصیلات طب میکند وبتد هم ازآینجا ‏ ورا یفرانسه میقرستدتادرشهرلیون درمدرسه طب نظا م 
آنجاً tare‏ :11ه de sant‏ 50010 پدرینده وچندنفردیگررا بآ نجسسسنا 
میفرستندکه با زتحصیل بکنند. یینی فکرا میرکبیر این بوده که این اطباء ۱زشهرستانها 
بيا یندودراین مرکزطیی دردا را لفنون درس بخوانند. شاگردها ی خوب‌دا را لفنون که 


نذيسي (۱) = ۳ 


بروندخا رج وآنجا طبثان را تکمیل بکنند وطب جدید را بخوا بنند . ابتدا تلفیق طب‌جدیدو 
قدیم را درتهران بخوا نند وبعدبه خارج بروندوظب جدید,ا تکمیل بکنند. پدربنسده» 
امیراعلم. وچندنفر دیگر را به مدرسه‌ی طب نظا ,درلیون 

میفرستند وا ینها طب را آنجا مییخوا نند . 

س- اسم مرحوم پدرتان چه‌بود؟ 

ج - دکترعلی امغرنفیسی . پدرعلی اکبر» پسرعلی اصفروچون آنموقع رسم بوده‌به همه 
لقب بیدا دند مثلا" | میرا علم لقبش این بوده »پد رما هم‌لقیش‌دکترمودب الدوله‌بسوده 
مودب | لندوله‌نفیسی . اوطب را درلیون میخواند ویعدیه‌پا ریس میرودودرسوربون تکمیل 
میکند ویعدبها یران برمیگرددوا وهم طبیب دربا رمیشود ءطبیب عضدالسلطان میشود‌پسر 
تاصرالدین شا ءکه‌شا همین ۱وا خرهم حیا ت دا شت وسنا توربود. 

س- انیم قامیل رسمی‌عضد السلطا ن چه‌یود؟ 

ج - عضد. وا تفا قا " یکی ۱ زچیزها ئی که یا ددا شت کرد م‌که راجع‌به کتا ب شما بگویم وجزویا ددا شتها ی 
بندها ست ! ین | ست کپپسرایشا ن اابونصر عضد میشودکه‌توده‌ای بوده ءنوه‌ي ناصرالدین ما میعنی 
پسرعضبدالسلطا ن بود ولی مویعی که‌ینده‌دروزا رت کا ربودم ابونصرعضد جزورهیران حنزب 
توده‌بودکه‌با ایبرج اسکندری وتوده‌ای ها ی دیگرهمکا ری پیدا میکند . 

اگرخا طربان با شدیکموقعی رهبران کمونیست تود ما 921112 وا به‌ایران مدو 

بندها زطرف دولت ما مورپذیرا تی از این نما یندگان اتحا دیه‌جها نی کا رگران شدم .1 نوقت‌بنده‌یا صطلاح 
مرتجع یکروزی درا توموبیلی با لوی سایبان وایرج اسکندری وا یونصر عضدیسه 

سلطنت آبا دمیرفتیم که‌نموقع کا رخا نجا ت نظا می بودوینده‌رئیس‌قنی این کا رخا نجات 

بودم. نوقت ما میرفتیم کها یرج اسکندری میخواست بما ئا بت کندکه ما مرتجع هستیمو 

بندها زطرف دولت !يرا ن میخواستم بها وثایت کنم کہ شما خوا هیدآ مد به‌یک کا زخا نها ی 

که‌قوق الا ده‌هم مدرن است وکارگرانش هم با صلوب جدیندطبی معا لجه‌میشوند» اصسول 

بهدا شتی درآنجا رعا اش 23 کارخانجات قوق العاده‌مدرن است . اومیا مدخه‌یماثا بت 

کندکه‌ما ا شتبا ه میکنيیم وما میخوا ستیم بها وثابت کنیم که‌نه‌دونت ایران گنا هی هم‌نکرده 


وگنا هی هم ندا رد کا رخا نجات عم بسیا رمدرن هستنه منتهی حالا. ایرج اسکشسدری 


نفیسی (۱) باک 


میخواست ثا بت کتدکه ما مرتجع هستیم وماگمرا ههستیم واینجا ئی که‌مادا ریم میرویم محل 
عیش و عشرت سلاطین قا جا ربوده! ست وبنده میخوا ستم ثا بت بکنم که‌نه‌کا رخا نجا ت‌بسیاا ر 
مدرنی است که‌سا خته شده‌درا.یران وا مروزه‌درآنجا دا رندا سلحه میسا زنذوبه‌جنگ کمک میکنند » 
به مبّفقین کمک میکنند ومحل عيش وعشرت هم نیست‌والان محل منعت وعلم است . بعد 
ایرج اسکندری مرتب راجع به‌عیش وعشرت وگمرا هی سلاطین قا جا رمیگفت وبعدمن دیسر 
حوصلها م سررفیت وبه‌لوی سا یا ن گفتم‌برخلاف این چیزها ئی که‌آقای ایرج اسکندری میگوید 
ویرای ایران ودولت ایران گنا ه‌درست میکند این محل عيش وعشرت راجدایشان سا خته» 
محل عیش وعشرت جدا یشان بوده ومن تابحا ل به‌شما نگفته‌بودم‌کها وشا هزاده است واین نوه 
شاهاست . واین آقاهم کها ینجاً نشسته‌این نوه‌ی شا ها ست » یعنیابونصرعضد .درحالی که 
من پسزیک دکترهستم . هی بمن مرتجع میگویند» گمراه من پدروجدم کا ری که‌کرهنداین بود 
که در فرا نسه‌شما طب خوا شدند وا مدندبه مملکتشا ن خدمت کردندوطبا بت کردند ولی طبا بست 
چه‌کسی را کردند؟ طباابت جداین آقارا » طبا بت بایای این آقا را . واین خلس‌خیلی جلسه 
جا لیی بوذکه؛ برج اسکندری دیگرا زآن تا ریخ‌دیگربا ما شوخی نکرد . 

جدم‌تا ظما لاطبا * که طبیب نا مرا لدین شا هوا ندرون نا مرا لدین شا هبودگه بعدهم طبیسب 
ظل السطان دراصقها ن میشود. پدرم هم وقتی کنهیرمیگرده طییب عضد السنلطان که‌پسر 
مظفرا لدین شا ه‌بود وحا کم‌رشت وگیلان و ود میشسسس ود وینجدبه‌تهران 
بر میگردد و مطب برای خودش درست میکندوخیلی طبیب با مرجب‌عیتی میشود. درزمان رضا شاه 
پسرش محمدرقا شاه ححبه سختی دیگیردودیگرنمیتواننداور؛ معا لجه‌کنند پدریندهوچون 
شهرت زیا دی دربین اطباء دا شت پدرمرا ميا ورند وطنیب میکنند ومحمدرضا شا هرا نجا ت میهد 
ازجصبه . چون هیچ طبیب دیگری نوا نسته‌بودمعا لجه‌کندوپدرمن | ورا معا لجه‌میکند و 
خواست خدا هم بود رضا شا ه‌خیلنی بها وا عتقا دپیدا میکند اورا با زتحت نظرپدربنده‌یسه 
سوئیس میفرستدودرآنجا برای تحصیل . 

س - ولیعهد ر! میفرستند به‌سوشیس . 

ج - ولیعهد را تحت نظر وسرپرستی طبی پدرم به‌سوگیس میفرستند وا ود رآنجا معا لجه میشوه . 
وهم بەت صیل میپردا زد , 


س - چەکسا ئی بااورفنند؟ 


نفیسی (۱) - ۸ = 


ج ب دونفربیشترا زا ینجا نرفتند . شیا با شا ه میگوئید؟ 

ی ا 

ج با شا ەفقط فردوست بود. فقط فړدوست | زا ینجا میرودوهمینطوربرا درها یش عبدا لرضا » 
علیرضا وا ینها یک دسته‌ا ی بودندکهآ نا میروندودرمدرنه روزه تحصل. میکنند , 

س - همزمان میروند؟ 

ج - همزما ن میروند» همه میروندتحصیل میکنند. یعدهم یکی یکی برا درها که‌سن شان 
زیا دمیشوء میروند.. ولی آندفعه که رفتندعلیرضا وعبدا لرضا وفردوست بودندکه‌با شا هرفحند . 
س - وپدرشما:هم بعنوان ؟ 

ج - بعنوان سرپرست وطبیب هفرا هآنها مبرود . پدرم مجبورشدخا نوا ده‌خودش را ترک کند 

وآنجا بروندوچندسا لی بماً ند . 

س- آنموقع شما چندسا لتان بود؟ 

ج - آنموقع بنده درقرانبه‌تحمیل میکردم» دررشته‌مهندسی . یعنی درهفده هیجده‌سا لگسی 

دا رالقنون راتمام کردیم » مشثل پدرمان دارالفنون راتنام کردیم» وجزوشا گردهای 
دولتی کنکوردادیم ورفتیم بفرانسه برای تحصیل . 

س - حا لا برگرديم به‌زندگی خودبتان . تولدخودتان درچه‌سا لی بود؟ 

ج - یعنی همین جا تما م میکنیم ودومرتبه‌برمیگردیم؟ 

ش - بله . 

ج یله » پدرم کهآنجارفت‌بود برادرها یم که‌هردومرحوم شدند عباس وابوالقاسیم 

نفیسی هرد ود رپا ریس طب میخوا ندندوبنده‌هم درجنوب فرانسه مهندسی میخواندم وما همه 

جز وشا گردها ی دولتی بودیم که‌سالي مدنفردرزما ن رضا شا ه‌یرای تحصیل میفرستا دندومن هم 
جزوآن عده‌ای بودم‌که‌برای مهندسی رقتم. 

س خودسرکا رکجا متولد‌شدیه ؟ 

ج - بنده‌درتهران متولدشدم درسا ل ۱۹۰۹ . 

س قفرزندچندم بودید ؟ 


ج - فرزندما قبل آخرپدرم بودم. 


نفیسی (۱) ے۹ 


- با درما ازخانواده‌ی نوري بودند» نوه‌ی صدرا عظم نوری بود . 
س- نوری منظورا ینست که‌از ده نور درشما ل ؟ 
ج - له‌ما زندرا نی بودند . خانواده‌ما دری ما ما ژندرانی بودند. بعدهم درتهران 
مدرسه سن لوثی وبعدهم مدرسه‌دا را لفنون وهنرستان ایران وآللبمان تحصیلات متوسطهام 
راکردم . 
س- خب خالا برگردیم به‌سن لوئی . ازسن لوئی چه‌خا طراتی دا ریدوچه‌کبا نی که‌بعدا " 
مشهور شدندهمکا رشما بودند ؟ 
ج - بله درآنزمان بدرسه‌ی خیلی خوبی بودوتمام اشخامی که‌قادریودندخرج تحصیسل 
بچه‌ها یشان را بدهند » قا دربودندیچه‌ها یشان را به مدرسه‌سن لوثی بفرستندچون پولی بود . 
س- شبا نه روزی بودیا روزانه؟ 
ج - روزانه, 
س کجا بود؟ 
ج - درپائین خیا با ن لاله‌زار . 
س نزدیک توپخا نه ؟ 
ج . درکوچها تایک » یک کوچه‌ما نده‌به‌توپخانه . آنجا بودوآنموقع یکی ازبهترین مدا رس 
بود. معلمینش همه‌کشیش ها ی فرانسوی بودندوتدریس یزیا ن قرا نسه‌میشد ولیکن یا ید 
ا ذعان کردکه‌گرچه معلمین. مذهیی بودند ولی هیچآنجا تبلیغ مذهبی نمیشدویرعکس ختسی 
غریی هم به‌ما درس میدا دند وبرنامه‌اش عیین یربا مه‌دولنی ایران بود منتهی فرانسه‌یمقدا ر 
زیادی. درس میدا دند . 
س- آنجا چه‌کسابنی بودید؟ 
ج - اشخاصی کهآ نجا بودند ازفا میل هدا یت بودند» ازفا ميل پیرنیا بودند. 
س چها شقا صی که‌بعدا " با آنها ... 
ج - صا دق هدایت هم همکلاس ما بود. ومن نوئته‌ها ئی ازاودارم ویادگارها ئی اززمان 
تحصیلما ن دا وم . 


س همکلاس شما بوه ؟ 


نفییی (۱) ب ول 


ج - درست همکلاس من بود . 

س ‏ چه‌جورجوا نی بود .. حالا که‌همچین فرمتی پیش آمده لطفا " درموردخا:طراتتا ن ازاو 

درآن ز ما ن طفولیت بفرما گید . 

ج - یک آدمی بودکه برعلیه دنیا وزندگی مث.ب پود . اودنیا وزندگی واجتماع رانمی - 
پسندید . 

سی- درآن سن چه میکودگه‌شما چنین نحیچه‌گیری گردید ؟ 

ج - اولا" اوقوق العاده معتقدبه عمرخیا م بودویکتب عمرخیا م» نه‌شرا ب حقيقي عمر 
خیا م اعتقادداشت . اعتقادنداشت که‌خیام شرابی را که صحبت میکند شراب روحانی 
است . اوعقیدها ش معتا ی حقیقی حملات عمرخیا م بود وا غلب که‌یه مدرسه میا مد دهنتش 
بوی شرا بی هم میدا د. 

س درچه ستی ؟ 

ج د اوکمی ازما مسن تربودٍ. ماآنموقع مثلا" پا نزده‌شا نزده‌ساله بودیم اونوزده سا 

بيست ساله بود. 

س - این درمدرسه سن لوتی أ ست ؟ 

ج + یله مدرسه سن لوئی است . تمام تحصیلاتش را درمدرسه سن لوئی کردوبعدیقرانسه 
رفت . درفرانسه هم ادامه تخصیلی ندا دولی فقط زبان فرانسه وادبیات‌فرانسه را 
خواند. به‌ادبیات وتا ریخ خیلی غلاقه‌داشت . درسها ئی که میخواندهمان درسها ی ادیسی 
وتا ریخی بود» به درسها ی ریا ضیات واین چیزها | همیتی نمی داد وتقریبا " ما نندیک 
شا گردمستمع آزادیود انقلاب فکری اورا عیسوی ها هم قبول کرده‌بودند وگفته‌بودندا ویک 
روح متقلبی است . فرانسه راخیلی خوب میدانست وروی همین اصل آنها هم به اواعتقاه 


دا شتند . ا دبیا بش خیلی خوب بود بخصوص | دبیا ت فرانسه را » وادییات میقلب قارسی . 


نمی نشست تما م دروس ادبیات‌فارسی رایخوا نس دبلکه آنهائی راکه خودش انتخناب 
میکرد میخوا ند . عرض کردم به‌حا فقظ , خیام» سعدی خیلی اعتقاددا شت ولی ازشیبراو 


أدبا ئی که‌لفظ پردازی ولفت‌پردازی میکردند اعتقادی نداشت , آنها ئی کها شعار ضان 


یا نوشته‌ها یشان جنبه‌ی فلسفی داشت به‌آنها میگر وید . 


- ١۱ = )۱( بنفیسی‎ 


س چه‌کسا ن دیگری ازآن دوران یودندکه بعدا " مشهورشدند؟ 

ج - شخض برجسته‌درتما م مدرسه سن لوثي که‌ینده بخا طرم هنت آ زهمه برجبته ترصا دق هدا یټ 
بود. ولنی اشخاصی بودندکه مثل ما افتا +ندتوی خظ متوسطه ءیشت‌سرش عالی وزندکی را 
گرفتند وپیش رفتند. ضمنا " چون تنها مدرسه متوسطه‌ی خا رجی که‌درتهرا ن بودسن لوئی بود 
خیلبی | زا شخا ص متمکن بچه‌ها یشان را آنجا میفریستادن وطبیعتا " همه‌رفتندیخا رج وتحصیسل 
هم کردندوبیدهم برگشتند وا شخا ص معروفی هم شدند. مثلا" پسرها ی مشیرا لدوله »موتمن - 
الملک » بمام بزرگان آنزما ن مثل مستوفی المما لک تما م اینها بچه‌ها یشان را آنج] 
گذا شته بودند. بعضی ازبچه‌ها ی اغیا ن تحصیل کردند وه کترطب هم شدند وبعضی ها هم چیزی 
تشدند . 

س - دوستان شماچه‌کسا ننی بودند؟ 

ج ب دونتان من,پبران دوستها ی پدرم بودند. چون پدرها یمان با هم دوست بودندوما هم 
يا لطبع با هم دوست شدیم. مثلا" تمام فا عیل هدا یت با پدرینده‌دوست بودندکه‌یکی از 
آنها مخبرا لدوله پدرخسروهدا یت یود , نیرا لملک کهآ نموقع وزیرآ موزش وپرورش یب‌سود» 
پسرها ی نیرا لبلک هم يا ما درآن مدرسه شم دوره‌یودند . هدایتها همشان فا مبلا" با ما دوست 
ودند . 

س- عزت‌الله هدا یت چطور ؟ 

ج عزت‌الله مدرسهآلمابی رفت . یکی ازیا ددا شتها ئی که‌کزدم ومیخوا ستم‌به‌شما یبگویم 
این بودکه‌چرا عزت الله هدا یت جزویا ددا دشتهای شما نیست ؟ برای اینکه اوهم یک مدتی 
رهبرکا رگرا ن بود . الیته آن تیره‌ازاولاد‌منیع الدوله‌بودند چون صنیع الدوله‌خودش در 
آلما ن تحصیل کرده‌بودولقب | وصنیع الدوله‌بود چون کا رها ی مضعتی یا دگرفته‌بود صنیع - 
الدوله مدرسه شارلوتنیورگ برلن را خوا ندوخودش هم مهندس بود وبخاطرهمین هم هسنت 
که‌چندین منعت را منبع الدوله‌درایران ایجا ذکردمثل کبریت‌سازی » نساجی که‌اینها 
رایع الدوله‌ایجا دکرد . بحث ما مرب بسیط میشودچون ازیک شاخه‌بدشا خه‌دیگرمی پریسم 
ویکوقت میبینید به‌طرف منعت‌ایران رفتیم . 

س حدودچه‌سالی درسن لوئی بودید؟ یاد‌تان هست ؟ 


ج - بله ءکودتای رضا شا ه که شددیگر ما سوم متوسطه را در مدرسه سن لوئی تما م کردم و 


نفیسی (۱) ¬ ۲[ 


به‌ذارالفنون رفتیم. یعنی که‌کودنا ۱۲۹۹ بودوما درسا ل ۱۲۹۹ ححصیلات فرانسه‌ما ن تما م 
شدوآ نوقت به‌دا را لفنون رفتیم چون سن لوئی تا سوم متوسطه بیشترندا شت . 

یرا درم دکترعباس نقیسی ازسوم متوسطه به‌فترا نسه‌رفت ا ودیپلم متوبطها ش را درفرا نسه 
گرفت وطب اش راهم درآنجاخواند. خیلی هااینکاررا میکرذند. چون سن لوثی تا سسوم 
متوسطه بیشترندا شت پسرها ی مشیرالدوله هم همین کا ررا کردند. همچنین پبرمای 
مزتمن الملک › برادرهای بزرگ من ااینها تحصیلات متوسطه‌شان را تتا م کردند ویعد تیه 
فرانسه رفتندودیپلم متوسطه‌راآنجا گرفتند وتحصیلات عا لی شان راآتجا گردند. وی 
ما چون میخوا نتیم تحصیلات متوسطه‌ما ن را هم درایران بکنیم که‌بعدیتوا نیم درکنکورها ی 
دولتی شرکت بکنیم مابه‌دا را لفنون رقتیم وا زسوم متوسطه تاششم متوسطه رابسنده 
درهترستا ن منعتی خواندم» هنرستان ایران وآلمان که‌هم آلمانی یادیگیرم وجم چون 
عشق به‌حنعت دا شتم مدرسه ضنعتی را , تمام کرده‌باشم. آنموقم آلمانی ها به‌ایران 
۲ مده یودند ومدرسه متوسطه صنعتن درست کرده بودند » هنرستا ن ضنعتي که‌خودبنده هم 
بغدا " دروزارت فرهنگ این رشته‌راخیلی مهم میدانستم . 

س - این بندا زدا رالفنون یود؟ 

ج - نخیرقبل ازدا را لفبون بود. ننها سدرسه‌ای که‌دیپلم متوسظه میداد دا را لفتنون 
بود. فقط یک مدرسه بود. یبینید فرهنگ مملکت چقدرفرق کرده بود. فقط یک مدرسه 
بودکدا رز ما ن | میرکبیردیپلم متوسطه میداد این همان یک مدرسه ما نده بودتا سال 
۹ .۰ 

س- هرسا ل چندنقردیپلم میگرفتنه ؟ 

چ + آن دوره‌ی ما »۷ نقردرتما ما یران . وقگی عرض میکنم که‌فقط یک مدو سدبتوسطه بود 
یعنی درتما م ایران یک مدرسه متوسطه‌بود که‌دیپلم متوسطه میداد. بدا رس‌دیگبری 
یودندولی درسطح سوم متوسطه . ولی ازتمام ایران میا مدند به‌دا رالفنون برای گرفتن 
دیپلم ششم ریاضی . هما نطوریکه ما هم ازمدا رس دیگربه‌دارا لفنون آمدیم برای گرفتن 
ششم ریا ضی وآنسال فقط ۷۰ نفربوديم که‌درتما م ایران دیپلم متوسطه‌گرقتند . 


نفیسی (۱) = 1۳ 


س چه‌خاطراتی ازآن سا لها تی که‌دردا را لفنون بودید دارید؟ 

چ - البتصسه تحمیل کردن درآنجا فوق الغا ده‌سخت بودوفوق الجا ده‌هم رقا بت‌دربین بود. غرض 
کردم ازتمام ایران به‌آنجا میا مدند. | شخا صی که‌بعددرا یزرا ن همه‌سرشناس شدندشا گرد 
اولنها ی آنسا ل بودند .مثلا" دکترفلاح شا گردا ول ما بودکنه یعدهمه‌کاره‌ی نرکت نفت شند » 
مرحوم دکترا قبا ل » مهندس پرخیدهدکترمسسدر. آینها همه‌تاگرداولهای آنجا یودنسد 

تما م افرا دبرجسته‌ایران همها زدا را لفنون بیرون فا مدند. محصین درآنجا پا پی یک رقا بت 
فوق‌العاد هشدید بودند صمحبت | زاین نبودکه محصل دیپلم بگیردیانگیرد .دردارالفیون نسيشد 
کښنی رفوزه‌شود. چون خودشان را می کشتندا زبس که‌کا رمیکردند ولی مبارزه‌برسرا ین بودکه 
چه‌کسی شا گردا ول بشود. مهندس برخیده‌هم کها خیرا" مرحوم شد اینها همه‌به شرکت نفست 
رفتند. شرکت نفت شا گردا ول ها را می قاپید. مهندس پرخیده‌و دکترفلام بود . اینها یا 

هم مبا رزه‌کردندتا با لاخره‌فلاح شا گرداول شد. اوهم ازکجا آ مده‌بود؟ ازکاشان آ مده‌یبود 
تما م متوسه+را د رکا شا ن خوا نده‌بود . 

س - فلاح . 

ج قلاح . واینھافامیل های نایب حسہ ن کاشانی معروف بودندکهآنها راا زکا شا ن کوچ 
دا دندبه‌تهرا ن ودولت خرجشا ن را میدا دودرس میخوا ندند. دکترفلاح شاگردا ول شدکلهاز 

کا شان آمدهبود ولې میدان مبارزه‌یود ونمیشدکسې پارتی بازی بکند» کسی توسیسر 
کسی بزند» کسی حق کسی را غصب بکند . 

س + دیکرچه‌کسا نی بودند؟ 

ج ‏ همهی اشخاصی را که‌یعدشنا ختیددرایران همها زدا را لفنون بیرون آمدند. 

ازراس میگیرم, دکتراقبال ازآنجاآمده‌برد» دکترقاسمی ازآنجاآ مده‌بود . 

س- کدا م دکترقاسمی ؟ آنکه‌توی حر ب توده‌بودرانمی فرما کید ؟ 

ج - طبیب معروقی بودوتا همین !وا خرهم‌درا یران بود. دکترصدرا زشا گردها ی برجسته‌ی 
آنجا بود. تااین | واخرهمها یبنجا بودند , همه‌ظیابت میکردند. هر کسی را شا فکربکنید 
دردا و! لفنون بوده‌است چون جزدا را لفنون چیزی نیوه . 


نفيبي (۱) = ۴[ = 


ج - دکترسنجا بی شا گردبدرسه دیگری که‌مدرسه سیاسی بودبودند. مرحوم دکترشا یگان و 
سنجا بی | ينها همه مدرسها ی .بودند که‌اتفاقا " همسا به مدرسه سن لوئی توا عا یشک 
«مدیگررا میشبا خبیم ویک کانون ادبی دا تیم وهمدیگررادرآن, کانون ادبی شنا خته‌بودییم 
وا ينها فدرسة سیا سی را تما م کردندکه‌مرحوم دهخدا رئيس آن مدرسه بودوآن مدرسسه را 
اینجا کرد؛‌بود. 

س ا رتبا طی با دا را لفنون ندا شت ؟ 

ج ب نخیر. یک مدرسه متوسظه‌ی درعلوم حقوقی بود . درحقیقت مدرسه حقوق سطح متوسطه بود, 
س - آن مدرسه کی درست شده بود؟ 

ج - آن هم ازهمان زمان نا صرالدین شاه بود. 

س ‏ سا بقه‌ی زیا دی دا شت ؟ 

خ - بله آن هم ازهما ن چندتا مدرسه قدیمی بود. مدا رس قدیمی مدرنه‌سیاسی بودء مدرسه 
دا را لمعلمین ,مدرسه دا رالفنون بود» مدرسه سن لوئی بود» مذرسه ثروت بود اینها 
مدا .رس قدیمی بودند . 

س - راجع به‌محیط سیاسی آن دوره شماچه‌خا طراتی دارید؟ آنموقع که‌درمدرسه سن لوشیی 
بودید یا دردا را لفنون بودید . سا لها ئی که با ضطلاح رضا خا ن تدریجا " دا شت قدرت رابدست 
میگرفت وتدریجا " پا دشاه مملکت شد. فعا لیتها کی که‌با مطلاح آنعده‌ای که‌با مسا وا ت وبا 
تدین وسلیما ن میرزا وا ینها همکا ری دا شتندشما بعنوا ن یک جوا ن دییرستانی چه‌جخوربه این 
اوضاع واحوال نگا ه‌میکردید؟ 

ج - البته‌اینها روشنفکران آن زمان بودند وماهم. بالطنع یک تابعیتی ازروشنفکران 
دا شتیم اینها مثلا" وقتی در مجلس صحبت میکردند ما همه به مجلس میرفتیم وگوش میکردیم . 
پنعنی | یشقهرمحیط دا را لفشون آنموقع محیط بوجمته‌ای بودکه‌به‌ما بلیط بیدا دند که‌برویم 
ونطقها ی وکلای مجلس را گوش کنیم» مجلس برای ما یک مکتبی بود . 

س - چه‌کسا نی بین بچه‌ها ی دا را لفنون محبوب بودند؟ 

چ ‏ آقای تدین بود» دشتی بود » سلیسان میرزابود , الیته یک عده‌دولتی ها بودندکه وزرا 
بودند مثلا"مرحوم صدیق اعلم بود اینها | شخا صي بودندکه روشتفکران آن زما ن بودند مشلا" 
صدیق | علم‌یک آدمی بودکه تحصیلاتش را درفرانسه وآمریکا کرده بودوآ مده‌بودوا ستا دهمیسن. 
مدرسه سیا سی ودا رالفتون بود. چون روشتفکروعالبم درآن زمان کم بود » عالسسستم 


نفیسی (۱) ۵8ے 


همه‌کا ررمیکرد. هم معلم بود» هم رئيس مدرسه‌بود» هم رهبرسیاسی بود» هم وکیل بود 
اینها هرکدا مشا ن دوسه کارمیکردند. مثلا" صدییق اعلم هم وزیربودوهم استاد 

دا نشکده بود ,وهم‌وکیل شد . بلها ین اشخا ص هم‌برای ما برجسته بودشدبرای ایشکه همه 
تحصیل کرده بودبد » عالم بودبد» هفنه‌تحصیل کرده‌ی خا رج بودند . 

س - درآنزمان خیلی مهم بودکسی درخارج تحصیل کرده‌بود؟ 

ج .کسی که‌خا رج تحصیل متوسطه میکرد میا مددیگردرایران تا وزارت میرفت . این اشخاص 
خیلی ها یڈا ن فقط متوسطه‌خوا نده‌بودند. تک وتوکی تحصیلات عا لی دا نشگاهي دا شتنند . البته 
اطیاء محیور بودتدطیشاان راتمام بکنندولی خیلی فا بودندکد فقط متوسطه‌را درخا رج 
یو ده و گنه ا یران 

س - آ نطور که میگوینددوره‌قا جا ر بخصوص دوره‌مربوط بها حمدشاه دوره‌ا ی بودها ست.کها زنظر 
سیا سی واقتطا دی | زهرلحاظ وضع نا جوری بود وبدست گرفتن جکومت توسط رضا شا هیک نقطه 
عطقی بوده وجنبه‌ی مثبت دا شت .شما هم بعنوان یک جوان اوضاع را یدین گوبه‌میدیدید 

یا با این فرق داشت ؟ 

ج آن زمان یک دوره‌ی خیلی شکوفا ئی نبود. تک وتوکی یک ستا رگا ن درخشا نی پیدا میشدند 
کها زخودشان روشنائی میدادند. مثلا" عرض کردم صنیع الدوله‌وزیرصایع شد» پسرش هم 
همینطوروزیرمنایع شد .مث چطورشده‌بودکه‌منیع الدوله‌بزرگ پسرش رابه‌آلمان فرستاد 
که مهندسی بخواند؟ آنهم دریزرگترین دا نشکده مهندسی الما ن درشا رلوتنبورگ برلن 
مهندسی بخوا بندوبه‌ایران بیایداین یک امرفوق الغاده‌اي است . يا پدرینده‌برودط ب 

را درفرا تسه یخوا ند وطبیب بشود . صنیع الدوله‌هم همیتطوراینجا تا مدرسه مهندسی را خوا ند » 
مدرسه مهندستی دا را لفشون را خوا ندویعد معلمینش چون آلبما نی بودند به‌مرخوم صتیع الدوله 
گفته بود ند که پسرت را آنجا بفرست که‌برود شا رلوتنبورگ درس بخوا ند .ولی خیلی | ختلاف بود 
بین شا رلوتنیورگ برلن درزما ن آلمان ها وسطح منعت‌درایران . ولسی یک اشخا ص پر- 
آرزوئی مثل جدبند »یا مرحوم صنیع آلدوله‌یزرگ يا غیر ‌یودندکه‌اینها تحص لات 
عا ليه کرد ه‌یودند و میدا نستندتحصیلات عا لیه‌درا روپا چیست . ازراه‌استادانی که‌یه‌ایران 


آ مده‌بودندوا زرا ها ستا دانی که‌بهآنجا آ مده‌بودند یکی‌میرفت مهندسي شا رلوتنبورگ را 


ذفیسی (۱) جح وا تب 


میخواند » چندنفری میرفتند طب پا ریس ر میخوا نند مثل حکیم الملک که‌درپا ریس طب 


بش اطیاء بزرگ بعا لجه میکنند. وازآنها میپربد که‌پسرم همرا هم 
هست و میخوا هم | وطب بخواند. آنوقت به‌کمک آنها به‌دا نشگا هسوربون پا ریس » مدرسه 
طب‌پا ریس میرفت وطبیب هم میشود , 

س- ازآن زما ن دا را لفنون وسن لوئی | زروزنا مه‌ها ی تهرا ن چه‌خا طره‌ای دا رید؟ مثلا" 
خودشما چه روزنا مها ی را درآنزمان میخواندید؟ 

ج - روزنامه‌ای که‌خیلنی بین ما جوانان جای داشت وارححیت‌داشت " شفق سرخ " 

دشتی بودکه‌یک قلم خیلی تیزی داشت » خيلي تند» تیزوما درآن سن هبه‌جوان بودیسم 

وتا بع انقلاب بودیم » بدیها وسختیهای ایران را همه ميدیديم وتابع انقلاب بودیم و 

| تشن کارا غيل سرا قذیمه 

س - روزنا مه‌حقییت را هیچوقت خوا نده بودید ؟ 

ا ترا تیر فا رای را سوا ندیه ۲ او 

سد کدا م رهنما ؟ 

ج - زین الجابدین رهنما . ابن ها جزوجوانان فعال وپرحرا رت آن:زمان بودند. یسا 
دشتی بارهنما اینها روزنا مه‌ها ی خیلی تندی مینوشتند . 

س - آ"تطورکها زمدا رک ٹا ریخی أاستنباط میشوه درآن زمان دریک دوره‌دوسه‌سا له 
اتحادیه‌ها ی کا رگری وا عتصا ب معلمان واین جورساثل هم بوده‌است » شما هیچ ازآنها 

خا طراتی دارید؟ 

چ.- بیشتر معطمین بودند . چون روشنفکران آن زمان معلمیی بودند. ما خودمان بخا طر 
معلمینمان | عتصا ب میکردیيم. نثلا" دریک زمانی برای مدتی حقوق مجلمینمان وا - 

ندا دند ووقتی هم‌که‌دا دند چون دولت خیلی فقیربود. آنم وفع منم 
که‌دا دند يا تفنگ ها ی کهنه‌ای کها زا یلات جمع کرده‌بودندودربا ستیون نگه‌دا شته بودندپردا ختند 
یا ستیون یک محلی بود که ا سلحه ومهمات را آنجا میگذا شتند .با ستیون یک لغت فرانسه 
است یک قلعه‌ای بودکه‌سا خته‌شده‌بود ودرآنجا اسلحه‌ها ومهما ت وفشنگ واینها را همه 


نفیسی (۱) بت 1۷ بت 


دربا ستپوں جمع میکردند وتفنگ ها ی قدیمی آنجا جمع شده‌بودکه نمیدا نستند چکا رکنیند 
یک برج که ټول ندا شتند که‌به معلمین بدهند بجا یش تفنگ کهنه‌دادند . یابه دولسست 
با بت ما لیا ت کوره‌ها ی آجرپزی آجردا ده‌بودند. این آجرها را هم دریک جائی جمسع 
کرده‌بودند ویک برج که‌پول ندا شتند بدهند به معلمین آجردا دند یک برج گاه دا دنب 
بیینید چقدر نت به معطلمین است که‌بها وکاه بذ‌هند ». آجرندهند » تفنگ بدهشسسد. 
آنوقت معلمین | ينها را مییردند میفنروختند ویک نان وپنیری باآن میخریدند. خیلیی 
دیگربه ما شاگردان دا رالفنون برخورده‌یود وا عتصا ب کردیم وگفتيم. تا حقسوق معلیمسن 
راندهید مانمی آثیم وبیرقهای سياه دستمان گرفتيم ورفتیم به مجلس . آنوقته | 
هم تنها جا ئی که میشد بروی وشکا یت کنی محلس بود. به‌مجلس شکا یت فیبردیم که‌پول 


معلمین ما راندا ده‌اند » مخا رج مارانداده‌ا ند ومخا زج مدرسه‌ما ن راندادهاند. 


روا یت کننده : آقای حبیب نفیسی 
تاریخ مصاحبه : !ول فوریه ۱۹۸۴ 
محل مما حییسه : کنمبریج - ما سا چوسټ 
نصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۲ 


راجع بها فجن با ت پرسیدید گفتم بله درمدرسه ماهم باگردان | عخصا ب میکرد‌نبسد» 
معلمینما ن هم ا عتصا ب میکردند. درآننوقع کا رخا نه‌ی زیادی نبود» تنها جا گی که 
احیا نا " یک جمنیتی بودونما یش دا شت وا گرتظاً هرا ت را حساب میکردنددیده میشد مدا رس 
بود بخصوص مدرسه دا را لفنون . 

س کارگران, چا پخا نه چطور؟ 

ج - چا پخا نه جا گی بخساب نمی آمدند. چندتا چا پخا نه بودوهمچنین چنبدتا روزنامه بود. 
به‌چه کسی برمیخورد اگرروزنا مه چا پ نمیشد ؟ یک سروصدا ئی میشد ولی آنطورکه نما يشبي 
داشته با شدوجلوه دا شته‌با شدوبحسا ب بيا ید. فقط مدا رس ومعلمین بودبند. جای اجتماع 
فقط مدا رس بود . 

س - کا رمتداان ذولت چی ؟ مثلا" پست وتلگراف . 

ج - بله گا هی شنیده میشدکه پست وتلگرافی هاا عتما ب کرد ها ندولی وقتی حقوتشان رام 
میدا دند دوبا ره اعتصا ب رقع میشد . 

س یک | عتما ب بزرگی هم گویا درآنزما ن درآیادان پیش آمد . 

ج - بله همان | عتصا ب بودکه‌یوسف | فتخا ری آنجااشنا خته‌شد . 

س- اومثل اینکه مربوط بها عتصا ب بنعدی که‌درسال ۱۳۲۹ بوددخالت دا شت . گویا يکي بل. 
ازآن درسال ۱۳۲۲ که‌نمیدا نم خبرآن به‌تهران هم رسیده‌بوددرآن زمان یا اینکه به‌اندازه 


کافی شهرت پیدا نکرده‌بوه ؟ 


نفيسي (۲) = ۲ 


ج ‏ یله‌آن اعتصا ب زمان رضاشاه‌بوده‌که بعدا " هم زندانی شد. بله بتبها جاثی که‌ا گر 
میشد بحسا ب میا مد همان آبادان بود البته اگرمیشد ولی آنهم بفذری زود جلوگیری 
میشد وبطوری آنجا کا رگرا ن تحت فرما ن. کا رفرما بودند که‌آشثاری. ازآن دیده‌نمیشد . مشلا" 
اگرحاشی دیده نیشد کوره‌پزخانه ممکن بودتعدا دکا رگرها یش » بعنی عمله‌ها ئی که خشت 
میزدند تعدادشان زیادبود. یا پست وتلگراف . 

س- ز ما نی که‌صجبت | زا حتما لا" ایجا دیک جمهوری بودکه‌با صطلاح رفا شاه رئيس جمپورب‌شوه 
با اداه ودا نس را ما خا ردا وه 

تفه 

س- دردازالفنون دا نشجویا ن چه‌یهم میگفتند یاخه‌احساسی بود؟ 

ج - همها زا وضا ع ایتقدرنا را حت‌بودندکه همه‌کودتا را استقبا ل کردند . آنشبی که کودتا 
شد همه مدا نستند که کودتا خوا هدشد . پدرما بما گفتا مشب اگرسروصدا ئی شنیدید نترسید > 
ما سوم متوسطه‌بوديم ودرحدود۱۴ یا ۱۵ ساله‌ما ن بود. ماهتا ن سوم‌متوسطه بودیم درمدرسه 
سن لوئی و هنوزدارالفنون برفته‌بودیم. ولی مردم همه‌انتظا رمیکشیدند مردم تاراحت 
بودند , یک تحطي درایران تازهآ مده‌بود. ناخوشی های سخت » قحطی اینجورچیزمت] 
چیزها ی رایجی بود. دزدی , ناامنی » راه‌زتی . مثلا" پدربنده‌طییب بود از سروب 
آفتا ب که میگذشت | گر میا مدند عقب | ودیگر میترسیدبیرون برود. يابا یدبا اسلحه وقرا ول 
وتفنگدا ربیا يند عقبا و , کوچه‌ها همه‌تا ریک بودومجیوربودند با فا نوس عقب | وبیا یتسد . 
درکوچه‌ها چا لبه‌چولهبود وميا فتادتوی چاله . اکرکسی طبیب میخوا ست شب درزحمت بود 
شب کسی بیرون نمی رقت » تاا متی قوق العا ده‌یود. ازتهران کسی بیرون نمیرفیت . 
شمیرا ن هم چون مسیرهمه‌یود ومسیرهمه‌ی سفا رت خا به‌ها بود آنجا شاید یک | میت نسبسی 
بود . ولی درشهرستا نها نمیشد مسا فرت کرد » ازتهرا ن نمیشدخا رج شد - این حرقها ود . 
ناآ متی » قحطی » نا خوشی » اینها همه متدا ول بود . 

س - چه‌سالی شماازتهران بفرانسه رفتید؟ 


ج - من درسال ۱۹۲۷ بفرانسه رفتم . 


نفیسی (۲) ۴ 


س - دا را لفنون را درهمان دوره‌تما م کردید؟ 

ج بله درسال ۱۹۲۷ تمام کردم وفوری درکنکوردولتی شرکت کردم ورفتم. 

س - این کنکورچیزی بودکها ززما ن رفاشاه بوجوداآ مدیازمان قبل ازرضا شاه ؟ 

ج - اززمان رضا شا ه. زما ن قبل | زرضا شا ه تک وتوکی بورس دولتی ازروی خصومیت به 
| شخا ی‌میدا دند چنا نچه‌زما ن نا صرالدین شاه | زطرف دولت‌ به پدربنده زمانی که عرض 
کردم بورس دولتی دا دندورفت تحصیل بکند وبورس دولتی خیلی نا دربودوروی خصوصیت 
میدا دند. به پسرحکيم باشی یک بورن‌دا دنه که‌یرودتحصیل بکند» به پسرمتیع الدوله 
بورس دا دند که‌یرودتحصیل بکند. آنوقت هم با سقیر میرفتبندوخرج آنها هم با سفا رتخا نه 
بود. ولی بورسا یتطور مرتب تبود که یک عده‌ای که‌پدرشان هیچ معلوم نبود کیاره‌ای 
باشد یا نباش بروند . بصف آن اشخاصی که آ مدنددرکنگورها شرکت کردندا شخاضی بودند 
که‌بصورت طلبه‌در مسا جدتهرا ن زندگی میکردند وما هی پانزده تومان به‌آنها میدا دند 
ویک حجره‌هم دا شتند ودرس میخوا ندند وروزبه دا را لفنون میرفتند وتحصیل میکردند : ولی 
بورس يا از مسا جد میگرفتند ویا بورسها ئی ازدستگا هها ی دولتی میگرفتند ودردوران - 
متوسطه‌شا ن بصورت طلبه در مسا جه منزل داشتند. خیلی تعجب میکنیدکه این قبیل اشخاضف 
بعدها همه‌کا ره شدند چون رقتندتحصیلشان را کرد‌ندوبرگشتند وبلافا صله دردستگاه دولتضی 
ا ستخدا م شدندوبهآنها حقوق دا دندوزندگی آنها تا مین شد . 

بی- شماچه‌خا طره‌اي دا وید ازآن آنروزی که‌مثل بقیه‌بورسی ها پهلوی رفا شا هرفته بودید 
وبا صطلاح با شما محبت کردند؟ 

ج - همان چیزی که‌هرجوانی درآنموقع دریک مملکت عقب‌افتاده‌ای » دریک مملکتی که‌مردم 
خیلی صدمه‌ها میکشیدند یکهوبه آنها میگویندکه توبه‌یکی ازبهترین مدارس‌دریکسی از 
پیشرفته ترین مما لک خوا هی رقت وآنجاه‌رس‌خواهی خواند وهمه‌ی خرجت رادولت میدهدررای 
ایتکه توتحصیل بکنی برگردی به مملکتت خدمت یکنی . ازطرفی ازبودن دریک مملکت عقب - 
| فتا ده وصد مه‌دیده‌اق زجرميكشيديم . | زدزدی ها که‌درجا ده‌ها میشد » ازنادرستی ها که میشد » 


ارقحط وقلا | رتا خوشی ها 1 ازهمه‌ی آن چیزها ئی که عقب ما ندگی سای آنروز 


نفیسی (۲) س ۴ 


ایران رانشان میداد اینها را میدیدیم وا زطرفنی هم درمدا رس اینجا میخواندیم» وی 
کتایها میخوا ندیم که‌عما لک اروپا چینت › روزنامه‌ها ی خارجی ميآ مدمیخوانديم. » چون 
ما دیگرهم فرا نسه‌یا: دگرفته‌بوديم وهم سنمان مقتضی بودکه‌روزنا مه‌ها رااگرمقالسهای 
دا شت بخوانیم .عموها یمان » پدرمان که‌تحصیل کرده‌خا رج بودندوا زخا رج برگشته بود‌ند 
برای ما تعریف میکردند ویکدفعه‌دراین بهشت برای ما هم با زشده‌بودکه‌یرويم. وتحصینل 
بکنیم دربهترین مدا رس . دیگرنعلوم است چه‌ولعی ماداشتیم وتا چه‌حدتشنه‌بودیم. 

سد هزینه‌تا ن قبل ازرفتن تعیین شده‌بود؟ 

ج ‏ بله. آنجا میگفتندکه‌کنکوریرای وا ردشدن درمدرسه‌ی سانترال پاریس . آنوقت ما 
میپرسیدیم وتحقیق ميکرديم .ازمعلمین ميپرسيديم و آنها بما میگفتند که مدرسه‌ساانترال 
چه‌همت . 

س- کنکوردرخودتهرا ن بود؟ 

ج - یله . سانترال که‌گفتم یکدفهه‌یادم افتا دکه‌آقای مهندس‌بازرگان تحصیلکرده یکی 
ازعا لی ترین مدا رس فرانسه‌هستند بنام سانترال. ضمن اینکها زیک فا میل بازاری وتاجر 
وفوق العا ده مذهیی بودند ولی آرزوی تحصیل داشتند. همهی ماآرزوی تحصیل دا شتیسم 
که‌برویم دریکی ازاین مدا رس عا لی تحصیل کنیم وبرگرديم وبه مملکتما ن خدمت کنیسم. 
هیچکس نبودکه‌یرا ی پردا ختن به عیش وعشرت وخوشی وبرای خوشگذرا ندن برود. هیچ ایرانی 
تاحالا من نشتاختم کها زهرخا نوا ده وا ز عرطیقه‌ای با شدکه وطن پرست نبا شد. وطن پرستی 
درتسل پدران ما ء درنسل خودما عمومیت دا شت وهمه‌با رزوی وطن پرنتی میرفتیم تحصیل 
کنیم وبرگردیم به‌ایران خدمت کنیم. همه‌هم بااین آرزويرگشتيم. منتهی متا سفانسه 
برگشتن ما مصا دف با جنگ شدوپاشیده‌شدن تما م تا روپودایران . 

س میخواستم بپرسم‌که| ولین با ری که‌شما رضا شا هرا دریک جلسه‌حضوری دیدید کی بود؟ 

ج - هما ن دفعها ی که‌شاگردان را دعوت کردبرای خداحا فظی ونصیحت . 

سے این درکجایوه؟ ممکن است محنه را توضیح دهید . 

ج - مارا به‌یاشگاها فسران دعوت کردند » همان باشگاه‌افسران امروزی , که‌د رآ نموقع‌ساخته 
شده بود ود رآ نجا رضا شا هد ربا شگا ها فسران مارا پذیرفت . 


س چندنفر بودید؟ 


نفیسی (۲) = ۵ - 


ج - صدنفر چون سا لی صدنقر میقنرستا دند . 

س- آنسالی که‌شما تشریف بردیدودرآن جلسه‌بودید کسانی هستندکها سمشا ن یا دتا ن با شدکه 
چه‌کسا نی با هم بودیدوآنجا ایستا ده‌یودید؟ 

ج - یله . آن دسته‌وگروهی که‌با هم‌درهما ن دا را لفنون هم درس بودیم» عرض کردم سک 
عده! ی طبیب شدند‌مثل دکترمدرودکترقا سمی . یکعده‌هم مهندس شدند . 

س- پس تقرییا " تمام کسانی کها زدا را لفنون فارغ التحصیل شدند اتوما تیک جزو ... 

ج - اتوما تیک درکنکورپذیرفته میشدند. ممکن بوداشخاض دیگری هم درکنکورشرکست 
کنند چون کنکورآزا دیود ولی پذیرفته نمیشدند ممکن بودا شخاصی خودشان را حاضرکتنسد 
ولی شرط شرکت کردن درکنکورششم ریا ضی بود. 

س پس اکثرفا رغ التحصیلان دا را لقنون پذیرفته میشدند . 

ج - بله همه‌پذیرفته میشدند . 

س پس دکترا قیال ودکترفلاح ... 

ج - دکتراتبا ل طوردیگری رفت » دکتراقبا ل بخرج پدرش رفت . آنها متوسطه‌را تما م نکردند . 
دا را لفنون بودندولی ازسال یا زده‌به‌خا رج رفتند. ولی بقیه‌هرکس دا را لفنون‌راتما م میکرد 
حتما " درکتکو رشرکت میکرد و همه بپذیرفته میشدندوما همه‌همدیگر را مبشنا ختیم . 

س- رضا شا ه‌به‌شما چه‌گفت ؟ 

ج - رضاشا ها زنوا قص مملکت گفت » ازاینکه‌شما با يدا ین نواقص رارقع کنید » ازآرزوها گی 
که‌یرای تحصیل ماداشت » جا ھا ئی که‌با یدبرويم وکا رها ئی که‌با يديکنيم . تحصیلی که‌با ید 
یکنیم. رضا شا ه‌بن‌ظربنده‌یدون شک یک آدم وطن پرستی بود» دروطن پرستی آش شکی نیست 


حالا اکردرجریانات سیاسی اختلافا تی با یک عده‌ای دا شت من چون خودم سعی کردم وا رد = 


سیا ست نشوم وهمیشه تایع احساساتم بودم به‌حابع سیاست ا ياست که رضا شا ه‌رایک آدم فوق - 
العا د» وطتپرست وفوق العا ده‌با هوش وباایمان یافتم. تمام آن چیزی را هم‌که‌یما نصیحت 
کردهمین تحصیل کردن ووطنپرست بودن وبرگشتن وخدمت کردن واینها بود. بعدها هم یکی 
دومرتبه‌در دوران خدمت ۱ م‌با رضا شا ه‌مواجه‌شدم که‌یمن نصیحت کردبا زهم‌فرق نکرده‌بود , هما ن 


طوردروطن پرتي وخدمتگزاری وراستی ودرستی نصیحت میکردند . 


نفیسی (۲) غ 


س آن ایهتی را که تعریف میکنند و میگویندآدم وحشت دا شت به‌پشمش نگا ه‌کند اینها و؛ قعا " 
حقیقت دا شت ؟ 

ج بله . این زامن هم خودم یکدفعه‌حس کردم موقعی که‌سلطنت آبا دبودم چون خیلی کار 
میکردم وخیلی جدی کارمیکردم . خیل, خدمت کردم وسعی کردم آنجاکاری یکتم که از 
حضورخا رجی ها ما دیگرمستغنی بشویم آنروزی که‌به‌رضا شا نگفتم»آن کا رخا نه‌ای که من بروم 
که متخمصین بلژیکی دا شت ۷ مروزما | زکمک خا رجی ها مستغنی شدینم » چون بمن گفته‌بیسود 
یک کا ری کتیم‌که‌مستغنی بشوید» آمروزاین کارگران را که میبینیدهمه‌را وادا رکردم که 
الان یک ما ها ست که مستقلا" کا رمیکنند تحت نظرخارجی ها : خا رجی دیگرکا رنمیکند . من 
میخواستم ببینم اینها میتوانند , خارجی ها را گذا شته‌بودم که زکا رها ی اینها عیب جوکبی 
کنندوا مروزا نها بمن گفتندکه‌کا رگران شما کا رشا ن دیگرعیبی ندارد. آنروزاولین روز 
وآخرین روزی بودکه‌دیدم رضا ش هخندید » بصدای بلندخندیدوگفت »" بارک‌الله‌نفیسی » 
با رک اللبه نفیسی ." تنها با رک الله‌ای هست که‌من درزندگی ام شنیدم» خیلی درمملکت 
کا رکردم ولی هیچکن بمن با رک اللسه‌نگفته‌بود . این لخت با رک الله را دودفعه‌من آنروز 
| زرضا شا ه«شتیدم. گفت » " بارک‌اللسه نفیسی ازاین کارهاای خوب‌خیلی یکن ." یکی هم 
روزی بودکه‌یک موتورسا خته‌بودم چون تحصیل وتخمصم درسا ختن موتورها بودومیخوا تم 
این تخصص خودم را بیه ونشان بدهم. گفت »" تخصصت چیست ؟" گفتم موتور . گفت » 

" بسا زيبینیم." بنهم موتورساختم وآ مددیدکه‌موتور کارمیکرد. آن موتوررافرسستاه 
به‌پهلوی دژ درگرگان کهآبکشی بکندومرا تشویق میکرد. ولی این ایهت راینده‌درچشم 
اوآنروزق که‌یا من قریب یکربع یا بیست دقیقه همیتطورمحیت کرد » همینطورنما یج میداد 
همیتطورتشویق میکرد من دیدم ومن جرا ت کردم که‌درچشنا تش‌نگا کتم . چشمان عجیبی بود 
یا سحربود» ومن تما م آنمدت که‌چشم اورانگا ه میکردم‌با وجودا ینکه‌با من حرف.میزدحرفها 
را میشنیدم ودرک میکردم ولی قا درب؛فکرکردن نبودم | زبس کهجذب شده‌بودم. 

س این جلسه‌درکا رخا نه‌بودیا 

ج - درجلسه توی حیاط کارغا نه . انزکا رخا نه‌که مدبیرون من وابگه‌داشت وراجع یه 


کا رها کی که‌کرده‌بودم مرا تشویق کردونصیحت کردراجع به‌کا رها ی آ تیه م . 


نفیسی, (۲) = ۷ بت 


س حالا برگرديم به‌وقتی که‌شما بها روپا رفتید. ازوقتی که‌تهران را ترک کردیدویبسه 
| روپا آ مدیدویرگشتید ممکن است بفرما شیدکه‌کجا ها بودیدوچه‌درسها فی خوا ندییدوچکا رها 
کردید؟ 

ج - خدمتتاان عرض‌کنم آن شرح حالی که دزبا رهی خودم یودوپریروزیمن دا دید .. 

س - درتجله کا ربود . 

ج - بله‌توی مجله‌کا ربود .این جا مع ترین شرح حالي است که‌دیدم ازبنده‌نوشته شده! سټ 
واین نشان میدهدکه‌آنن اشخاصی کا یی مدا رک رابرای شما جمع میکنندومیفوسخند خوت 
میدانند. چهل سال درخدمت دولت بودم وخیلی شرح خال ها ازمن نوشته‌شده 
است ولی هیچ جا نشده که شش خط نوشته‌با شدویک کلمه‌زیا دی نبا شدوهمه‌ی آن درست با شد . 
ا ینست که میخوا هم دراین قسمت هم با زا زا ین موسه‌ا ی که‌هستیدتعریف کنم کذا ین موسسه 
دررا ه‌محیحی است . حالا ابفاقا" اگرشرح حال بنده‌را خوب درآ وردها میدوارم عمومیسنت 
داشته‌با شدوعموما " شرح حا ل همه‌را بینطوریرای تا ریخ ایران ۰ ینجا شما ضبط کنید . 

س- حالا برای اینکه‌اینجا هم قبط شود خودتان بفزما ئیدکه‌وقتی ایران راترک کردیسد 
به‌چه وسیله‌اق اروپا رفتیدوکجا ها بودید ؟ 

ج ب ماباکا میون تا بندرپهلوی رفتیم وبعدا زآنجا با کشتی یکشب روق آب بودیم وبهبا کو 
رقتیم . بعدا زبا کوسوا رترن شدیم ویکهفته‌درترن بودیم تارسیدیم به‌مسکر » این ترن 
مخصوص روسیه‌بود , بعدخط اروپا را گرفتيم وا زمسکوب‌سرحد شپتوفکا در لهستبان 
رفتیسبم ودرآن جباترن اروپائی راسوا رشدیم خط باریک سوا رشدیم وبا 
قطا ری که مستقیم مارابه‌برلن وبعدهم پا ریس‌برد. درپا ریس دیگرسرپرستی محصیلین ما 
را هدا یت کردوا بتدا ما را درمدا رس شبا نه روزی گذاشتند . یکسا ل درشبا به‌روزی برای اینکه 
زبان فرانسه؛) دبگنیریم . 

س - زمانی که‌درمدرسه سن لویی يا دگرفتبودیدکا فی نیود . 

ج - کافی بود ولی عمو میت نداشت . ما چندنفربوديم که‌ما ل سن لوئی بودیم ولی 
عموما " همه‌را گذا شتند وب هم تکمیبل میکرديیم ودروسی که‌فا رسی. خوانده‌بوديم آنجا 


نفیسی ( ۲) ت ۸ س 


یکدور ه مشثل ریا یات وعلوم اینهارا , دومرتبه‌به‌فرانسه‌تکرا رکرديم» آداب و رسوم 
واینها . بعدبه مدرسه‌ی مهندسی در تولسبوز درجنوب فرا نسه‌رفتم که‌چها رسا ل درآنجا 
بودم که مهندسی مکانیک را آنجا خوا ندم ویعدچون میخوا ستم تخصصم را درموتوریگذرانم 
به مدرسه عا لی مکا نیک وموتوردرپا ریس ودرآنجا تخصص گذرا ندم ویک مهندسی دیگرکسه 
درحقیقت فوق لیسانسم را درآنجا گذراندم ویعدچون میخوا ستندیک کسی درقسمت موتور 
واتومبیل متخصص سبودواتومبیل سا زی رادرایران شروع بکنندیکمک آمریکا ئی ها 
.من رابهآ مریکا پرستادند. 

س - این چه‌سا لی بود؟ 

ج - ۱٩۲۲‏ . من درآ نجا با زرشته‌ی تخصصی دیگری دردانشگاه پردو» رشته‌ی مکا نیک 
دا نشگاه پردوکه‌درایندیا نا پولیس‌بود کها بندیاناپولیس هم درآنموقع پا یتخت منعت 
اتومبیل سا زی آمریکا بودویزرگترین اتومبیل های آمریکا درآنجا سا خته میشددرآن 
دا نشگا ه‌شب,رشتهتخصصی ام رایگذرانم ودرهما ن شهردریک کا رخا نها ی که‌دولت ایران با 
آن قرا ردا ددا شت که‌به‌ایران بیا یدواتومبیل سازی را شروع بکندودرآنموقع ازآن اسلحه 
میخرید, مثل کا میونها ی نظا می وتا نک وزره‌پوش ودیزل میخرید » درروزدرآنجا کار 
کنم. چها رسال توی کارخا نه‌کا رکردم وشب هم درس خواندم ورشته‌ی. تخصصی ام راگرفتم. 
درآنموقع که‌کا رما نزدیک بدا تما م بودوقریباین بودکه‌این کا رخانه اتومبیبل سا زی 
به‌ایران بیا یدودرایران شروع بکا رکند سفیرما درکوچه‌با پایس اختلافش شدوپلیس سقیر 
ما را حبس‌کرد. 

فا روم 

ج - غفا رخا ن جلال . 

س مثل اینکه خلاف ا توموبیل رانې بود. 

ج بله . با پلیس اختلاف پیدا کرد . 

س - مستله‌چه‌یود؟ میگویند ایشا ن گفته‌بود .. 

ج د ایشا ن تندمیرفت وآ نوت پلیس بها وا یست میدفد ومیگویدیواش‌برو. زیش‌انگلیسی 


بود » زنش خانم خیلی جسوری بودوانگلیسی هم بودویهش هم برخورده‌بودکه‌خانم سقیر 


نفیسی (۲) ۳ 


ا ست وپلیساورانگه داشتهاست . پلیس نيا یدودستش راروی پنجرها ومیگذا ردو میگویدکسه 
چرا تند ميروي ,نبا یدتندبروی . !وهم به‌سگش دستورحمله مید هد وا وبه‌پلیس ازتوی پنجره 
میپرد. مئل اینکه ظاهرا " پلیس راهم گاز میگیره . بنعدهم اوبه پلیس میگریدشما حبق 
ندا رید »ما مفیرهستيم» ما مینیسترستیم» بی احترامی کنید . پلیس هم دریگ 
شهرکوچکی بوده یک ده‌کوچکی بوده» درآنجا به‌کشیش‌میگویند مبنیستسر وآن پلیس. 
نمیدا نسته که دیپلبیا ت چیست وبه سفیرهم میگویند مینیستر اینست که میگوید : 
"I don't care if you are Jesus Christ himself."‏ 
ا گرحضرت مسیح هم با شی برای من مهم‌نیست. چه برسدکه خشیش حضرت عیسی با شی ومن به‌زندا ن 
میبرمت . آنوقت روزتعطیل هم بودواینها دستشا ن به‌جا ئی تمیرسد وپلیس‌آنها رابه آن 
ده‌میبرد به‌پا سگاه پلیس میبردودرآنجاتوی اتا ق ژندان می نشا نندش وخانم شروع به 
تلفن کردن به‌این آشناوآن آشنا ها ش دروا شنگتن ومیگوید که‌جنا ب رااینجا گرفتها ند 
ودرزندا ن هست . آنها هم» روزیکشنبه بود» تاتوانستند دروزارت خا رجه‌ا شخا صی را پیدا 
کنند ویقریاد آنها برنند » اودوسه‌سااعت » این عالیجنا ب درزندان بود. بعدخیرسه 
رضا شاه میرسب که سفیرت را گرفته! ندوچذساعتی هم حبس کردندودرزندان بودها سبت . 
رضا شا ههم فبوری روابظ راقطع میکندوبهمه‌ی ما محملین هم میگوید که‌همه‌برگردید. 
س عصبا نیت رفا شا ه فقط روی همین بودوز مینه‌ی دیگری ندا شته‌ا ست ؟ 
ج ب که‌چرا سفیرش راحیس کردند. اوراجغ به‌این موضوع خیلی حساسیت‌داشت . یکدفسه 
هم با فرا تسوی ها همینطورشد . چون بوی روزنا مه به‌مقا مات‌ایرانی درفرآنسه اها نت 
کردتدروا بطش را با فرا نسه قطع کرد. 
نی بت کھ ا فت هد که قفا اا سب ید 
ج - باعث شدکه‌ما به لما ن برویم وتمام آن معا ملات با آلما ن صورت بگیرد واین طرح 
ساختن اتوموبیل درایران هم به‌آلمانها محول .یشود. بنده‌هم به‌آلمان رفتم وآنجا 
خوشبختانه یک مختصرآلما نی هم يا ديگيريم وتخصیلاتما ن را تکمیل کنیم تااینکسبس.ه 


جنگ شروع شد . وقتی جنگ شروع شد بنده‌رابه‌ایران خواستند , 


نفیسی (۲) - و بت 


س این چه‌سا لی بود ؟ 

ج - سال ۱۹۳۸ همان موقع شروع جنگ بودباآلمانی ها . 

س - ما تا آنجا رسیدیم که‌جنگ جها نی غا زشد‌وسرکا را زآلما ن به‌ایران مرا جعت کردید . بعد 
وقتی که‌به‌ایران آ مدیدچه شد ؟ 

ج ب طبق تعهدی که‌ما دا شتیم که‌وقنی برگشتيم هرکاری که‌بما گفتند با يدبکنيم ما همم 
دی‌کا رخا نجا ت نظا می دولتی شرزع کردیم. 

س - آیااداره‌ا ی برای اینکا ربود؟ ادا ره‌ی با مطلاح اعزا م محصل ؟ 

چ - یله . Ek EG‏ ها موه من را به‌وزارت جنگ دا دند , 

س - چه‌کسی میدا د؟ 

ج - دولت . 

س کدا م قسمت | زدولت ؟ 

ج + خودهیکت دولت وقتی تشکیل میشد آنجا تصمیم م‌گرفتند . 

بر یعنی اینکا رمربوط به وزارت فرهبگ یا یک ادا ره‌ای دروزا رت فرهنگ نبود؟ 

ج - آنموقع نخیر . آنموقم این دستگا هها نبود آنموقع فقط یک رضا شا ه بودویک مملکت » 
پولش را هم ازبودجه وزارت جنگ میدادند. به‌مااطلا" پولما ن راا زوزارت جنگ میدا دند 
خیلی اشخا.ص وقتی به‌ایران آمدندا صلا" نظا می شدند . 

س- پس‌شما رفتید به‌کا رخانه ... 

ج د ما رفتیم به‌کا رخا نجا ت نظا می درسلطنت آبا دکه عرض کردم آنروزهم لوئی سایسنان و 
ایرج اسکندری آنجا آ مده‌بودند . یلنه. رفتیم آنجا درکا رخا نجا ت نظا می وا زرکیس شتسه 
تا معا ونت تا ریا ست کا رخانه همینطور بالارفتیم. بعدتااینکه‌جبله به‌ایران شروع شسدو 
کا رخا نجا ت سلطنت آبا دیمبا ران شد . 

پوت افا" بمب ا تا کته 

ج - تخیر نه بمبی که‌خراب بکند نه » بمب آندا ختند که بترسانند. دولت دیگرما را ازآنجا 
به‌دستگا «دیگردولتی فرستادکهآنجا را هم روسها اشتال کرد‌ندومتهم زیا دراضی نبودم زیردست 
روسها کا رکنم. این بردکه ما را آنوقت فرستادند وزارت کشا ورزی که کا رخا نجات شسال 


نفیسی (۲) ¬ | ~~ 


که متعلق به رضا شا «بودوآنها را خرا ب کرده‌بودندوا شغا ل کرده‌بودند را فرستا دندکه‌ما آنها را سرپرستی 
کنیم ودرست کنیم من کا رخا نجا ت وزارت کشا ورزی زا دو مرتبددرستِ کردم. 

س- کدا م کا رخانجات آنجا بودند؟ 

ج - کا رخا نجا ت برنج بود » پنبه» چای وا ینطورچیزها که‌تما:‌درشمال بود ولی بیشتر 
پنبه‌ویرنج وچای بود.. آنها کا رخا نجا ت کشا ورزی بودکه سپرده بنده ینودوترا کتورهسسیا 
وما شین ها ی کشا ورزی هم ... 

س - قشون روسیه‌هم‌که‌یودن: . 

ج - بله‌قشون روسیه‌هم بودند. . ما کا رخودمان را ميکرديم. 

س شما یکی ازصا لح ترین افرا دی هستیدکه‌میتوا نیدراجع به‌این موضوع تظربد‌هیبد 
کہا ینکه میگویندکه آنجا ئی که‌قشون روس بودودرا مورمردم دخا لت نوق الساده میکردند» 
تما م | مورسیا.سی زیرنظرآ نها بودوآنها بیودندکه با عث تقویت حزب توده‌شدند اینها تا چسه 
مقدا رش محت دا رد . اگکنرشماازمثا: هدات خودتان دراین زمینه‌درآن مدت که‌درکا رخانه 
کشا ورزی بودید بفرماگید. 

ج - تا آنجا که‌تولیدبودیایستی که‌کا رخا نجا ت ودستگا هتولیدیکنند » یعنی انتظا را ین 
بود: وتما م محصولشان رابه متفقین بدهندویا دستگاهها ی حمل ونقلشان را همه‌را دراختیا.ر 
نها یگذا رند. قبطا رورا هآ هن ها همه‌درا ختیار آنها با شد» کا میون وسایروسائط نقلیه 
دیگراگراحتیاج دا شتندآنها درمرحله‌ی اول برمیداشتند. درمرحله‌ی دوم به‌دولت ایبران 
| گرلازمدا شتت میدا دندودریرحله‌سوم به‌ما یکین ورعا یا واشخاص دیگر. ورویهمرفسه 
انتظا راین بودکه‌با یستی هروسیله‌ای هست ویا هرطوری هست در مرحلها ول درخدمت جنگ 
باشد. بعد هم البته‌انتظا رشان این بودکه‌به‌قشون روس‌به افرآدروسی هرکمکی بشود 
ودرکا رشان هیچ مداخله‌ای ويا مما نعتی نبود. آنوقت این را آنها همه‌جورتعبیر میکردند 
مثلا" اگریک خیا با نې دست را ستی ها میخوا ستند ا زآ نجا عبورکنند وشلنوغ میکردندوراه‌بسته 
میشد اینها میگفت‌ندکه‌یه‌کا رجنگ صد مه میخوردوقشون روسی میا مدوآنها را متفرق میکسرد , 


بخصوص که‌سربا زان ما وا فرا دلشکری ما هیچ جا علنا " خودشان رانشان نمیدا دند‌وهمیشه 


نفیسی (۲) کا 


توی سربا زخا نه‌ها بوذند . قشون ایرانی که‌قواشی هم دردسترس دا شت جلونمیا مد .نظا م 
کوچه‌وخیا با ن وا ینها همه‌جا دست روسها بود یعنی ازشمال تاتهران. ازآنجا ببعدبرعکیس 
دست انگلیسها وآمریکا ئیها بود. ولی درشما ل بخصوص تهرا ن ببا لا اصلا" آدم یک فسرد 
نظا می توی کوچه‌نمیدید . 

س- پاسبانها هم نبودند؟ مثلا" شهربا نی . 

ج - چراآ فرا دشهربا نی بودند. بخ‌هم دیگرهرچهروسها بخوا هند ,هرچه لازم. با شدا ول با یدبه 


آنها بدهند  .‏ مزا یا همه‌چیزبهآ نها بخ‌هند . جا ده‌بهآنها بدهند. درهمه‌کا ردخا لت میکردند. 


آنوقت به‌ا ین عنوان برقراری نظم وترتی. ب درا مورکا رخاانجات هم دخا لت میکردند 
درا مورا دا رات هم دخالت میکرذند . دخالت رسمی میکردند . 

بی- شمونه‌ها ئی | ست که‌بخا طردا شته‌با شیداښعنوا ن مشا ل ذکربغرما شید وقتی کهخودشا 
درشما ل بودید؟ 

ج - بله. مثلا" یکی ازکا رخا نجاتی که‌با من‌بودکارخانه‌کنسروسا زی بود. این کا رخانه 
کنسروسازی سبزیجات » حیوانات » ماهی رابا یدکنسروکند. اولا" محصولش همه‌را متغقین 
میگرفتند. بخصوص روسها درشا ل . میگفتندکه‌ما احتیاج به‌غذادا ریم وهمه‌ی اینها را ما 
لازم دا ريم . 

س - این قرا ردا دی بودکه‌یا دولت ايرا ن گذا شته بودندویتد هسم دستورمیذا دند کته 
تحویل | ينها بدهید ؟ 

ج - یله. آنوقت آن چیزها ئی را که‌نمیخوا ستندمطایق احتیا جات دولت معین میکردند , 
مشلا" ا گریکوقتی حتی یک رشتهازکا رخا نه‌یا قسمتی ازکارخانه‌مثلا" محصول قندکارخانسه 
سهمیه‌یرای برای دولت ایران معین فیکردند ولی هرچقدر میخوا ستنددر مرحله‌ی اول س 

خا رجی هاا عم ازروسها وا نکلیسها وآ مریکاشی ها . آمریکائی ها چیززیادی احتیاج ندا شتند 
ولی مثلا" اگریکوقتی | نگلیسها احتیا ج به‌کنسرودا شتندمحصول کا رخا نه‌را میگرفتند .روسها 
که همه چیزرا میگرفتند جزیک مقدا ری که‌تشخیص میدا دندکها يرا ن لازم دا ردو نوقت نرا 
به‌ا یران میذادند. بعدهم اگرکسی ازحزب مخا لف بود فیگفت‌تدا ویرای محصول ما وهمکا ری. 
جنگی ما ضرردا ردوبایدا ورا ازاینجا بیرید.ا گرمیگفتندبردا رید ... 


نقیسی (۲) = ۱۲ - 


س میگفتندکا رگررا بیرون کنید؟ 

ج چه‌کا رگروچه استادکا روچه‌مهندس . بعدهم خودتا ن میدا نیدکهایرانیها یکخرده 
ابن الوقت هستندکه‌ببینند کی کجا حرف چه‌کسی پیش میرودطرفدا را وهستند. ایرانیها 
خیلی تا بعیت د رند . 

س آتوقت که‌شما آنجا بودید. هیچ زمزمه‌وآغا زقعاالیت حزب توده‌شروع شده‌بوددرشما ل ؟ 

ج - بله ودرهمه‌جا آنها را تقویت میکردند . 

س اگسراین را بتوا نیدیشکافید چون ذکرخزئیات خیلی به‌فهم مطلب کمک میکند , 

ج _ بیشتسردراین قبمت بقول معروف میگویبندکها زما ا ست که‌برما است . بطورکلیی 
من گله‌ی عمده‌ای که‌دا شته‌باشم بعنوان یک ایرانی ازخودایرانی هاداست . ایرانی ها 
خودشان تا بع خا رجی میشدند» خودشان طالب خا رجی میشدند » خودشان راه‌میداد‌س‌سد: 
مثلا" مثل فرا نسه‌نیست که‌فرانسوی ها پشت هم را میگرفتندودفاع میکردندودست به‌دست 
هم میکردندوآلما نها را را هنمیدادند . کسی رادرکا رها یشان دخالت نمیدا دند. ایرانی ها 
خیلی تسلیم بودند. ایرا نی برای بدست آوردن یک لاستیک هرتملقی بگوثی ازسریسسسا ز 
آ مریکاثی میگفت, ازانگلیسی هم همینطور , ازروسی هم همینطور . ایرانیها خیلی تسلیم 
بودند برای اینکسه یک اتومبیل بگیرند , يا لاستیک بگیرند یایک کمکی بگیرند 
همه‌گون؛ را «به‌خا رجیها میدا دند . ایرا نیها خیلی درمقا بل خا رجیها تسلیم. بودند. 

سب خاطرات‌جالبی ازآنموقع که‌درشمال بودیددا رید ؟ 

چ - من تنډیدم مردم راادیت بکنند؟ 

س کی رااذیت بکنته؟ 

ج + ایرانیها را اذیت یکنتد . 

س روسها ؟ 

ج - روسها . بخصوص طبقات پا شین را بچا پندواذیت کنند. روسها خیلی دیسیپلیسن بودند 
درایران . درممالک دیگرمن شنیدم‌که‌خیلی سقا وت بخرج میدا دند و میکشتندوصد مه میزدند . 
این را درمما لک دیگرشنیدم ولی درا یران من اینطوربدی ندیدم‌که‌بها یرانیها بکنشد. 


نفیسی (۲) - 1۴ - 


با ایرانیها خوب رفتارشد. ایرانیها خودشا ن یک خرده زیا ددرمقایل خارحیها تسایسم 

ببیفه شد.: 

س آنموقع آقای مجد استا ندا:ریودموقعي که‌شما آنجا بودید یا اینکه ایشا ن بعدآ مدند؟ 

ج - بعدازآن بود . 

س- شما تا چه‌سا لی آنجا بودیه؟ 

ج - من تادوسال درآنجا بودم. درکارخانحات شمال بودم. 

س یا دتا ن میا یددرچه‌سالی بود؟ جنگ ۱۹۴۱ شروع شده‌بود؟ 

ج - جنگ ۱۹۴۱ شروع شد وسال !ولش تقریبا " مادرجنگ نبودیم. 

سم سالی که متفقیین واردایران شدند اوت ۱۹۴۱ بود. اکرآنرا مبدا قرار بدهیم شما تا چه 
موقع درآنجا بودید؟ 

ج - بنده‌تااوایل ۴۳ - ۱۹۴۲ آنجا بودم. 

س - آنوقت کجا تشر یف بردید ؟ 

ج بعدوزا رت صنایع ومعادن من رایرای کا رخا نجا ت ذیگر که فیرنظا می بودگرف.-ت ودر 
کا رخا نجا ت غیرنظا می بودم‌وکا رخا نجا ت رون کشی ورا مین وسایرکا رخا نجات ورا میسن 
را عهد دا ربود م‌وهمیتطور کنسروسا زی بندرعباس وکا رخا نجا ت دیگررا سرپرستی میکسسردم» 
کا رخا نجاتی که‌ما ل رضا شاه بود» هما ن کا رخا نجات‌شمال همه مال رضا شاه بود» مما 

مجهزش کردیم ودولتی اش کردیم. حالا این کارخانجا ت‌دیگری بود مثل کارا نات 

ورا مین که‌ما ل رضا شاه بودوکا رخا نه‌کنسروسا زی بندرعباس‌واینها . آنها را ما بصسورت 
فورمول دولتی درآورديم واداره‌ميکرديم . کارخانه‌سیمان » کارخانه‌گلیسرین وصایون . 
کا رخانه سیمان مهندس تاج بخش . اینها دسته‌ی سیدضیاء الدیین بودند , 

س چه‌کسانی. ؟ 

ج - همین تا ج بخش ودکترهومن . | ووکیل دادگستری بودوبیدا " کقیل وزارت‌درسار 
بود» مشا وردرباربود. دکترهومن وآقای سیدضیاء الدین وآقای جعفربهیها نی ایشه سا 

گردا نندگا ن کا رخا نه‌سیما ن بودندوکلنل. کا ظم‌خا ن سیا ح اینها یک دسته‌ی دیگری بودندیا 


نفیسی (۲) = ۱۵ = 


| شخا ی‌حسابی دورهم‌حمع شدندویک کا رخا نه بدست آ وردندکه .تا جبخش شد رفیسش وآنای 

دیگرهم همه‌دورش جمع شدندوکا رگرا ن آنجا هم متحدشدند وشدندا تحا دیه‌کا رخا نجا ت سیمان. . 

هزا زنفریا دوهزا رنقرهم بودند . 

س ازا ول بگوئید که‌اینها چه‌کسا نی بودند ؟ 

ج - مهندس تا جبخش رئیش آن بود . 

بر آسم کوچکش‌چه بود؟ 

ج این اتفاقا" برادرحانم دکترهوفن است . اینها جمع شدندومتزها یشان هم همان 

کلنل کاظم سیاح بودکه‌دروزا رت کا ربود» سیدضیاء الدین طبا طبا ئی هم‌مرشدهمه بوده آقا 

جعفربهبهانی هم بود . اینها دسته‌ی سیما ن هستند که من عرض کردم که‌ما تباید بگونئیسم 

جنیش کا رگری با يدبگوئيم جنبشهای کا رگری . سیمان یک اتحادیه برای خودش‌ سبیسود» 

| ستقلال دا شت حتی نما پنده‌به‌کنفرانس بین المللی کا رهم فرستا دولی نما ینده برقی ها 

مهندس نير توری بود. سیلوثی ها با مهتدس مهیمن بودند. هرکدام ایتها بودندولی 

همه‌ی اینها را ینده دروزارت کا رجمع میکردم وشورای عالی کا ردرست مییکردم. یک عسده 
0 مهم برای آنها جمع میکردم که به‌آنها افکاری درباره قانون کاربدهنبد که 

چطور قوانینش را بگذرانندوچکا ریکنند . درباره‌قواآنین دنیا هم قکربه‌آنها میدادیم 

ومحبت هم بهشا ن میکردیم ولی نمیشد اینها رایکی کنیم. اینها هرکدام یکی بودند .یکی 

دیگر مهندس غیوربود رثیس کا رخانه مس غتی آباد . 

س - غنی آباه؟ 

ج - یله ۳ مس عني آبا د . 

س خوب‌است تدریجا " به‌ا بن مسثله برسیم. فعلا" شما هنوزخودتان رکیس کا رخاته هستید . 

درضمن آاینکه رکیس کارخانه‌بودید این مسا ئل کا رگری وشورای مرکزی. ... 

ج - یله من اصلا" به‌مسا ئل کارگری فوق العا ده علاقمندبودم وحتی سلطبت آبادکه‌یودم 

آنموقع زمان رضا شاه » رضا شاه رامتقا عدکردم که‌کا رگران آنجا را بیمه حوادث کند .یکروز 

دست یکی | زاین کارگران زیرما شین پرس ضربه‌ای رفت وقطع شد . آنوقت‌دیدم فببسوری 


کارگران جمع میشونه وپول جع میکنتذ وبعدهم یک کا رگری مردکه‌نتش | ور بلند 


نفیسی (۲) بت 1۶ 


کردندوبرای زنش پول جع کردندوختم گذاشتند. من پی بردم که‌ایتکا ربتقص است ومدتی 
هم آمریکا وآلما ن وهمه‌ی این جا ها کا رگرددبودم ودیده‌بودم این مما لک که‌خیلی ا جتما عی 
هستند اینطوربه‌کا رگرانثا ن میرسید ند و مملیکت ما یک جوری بودکه‌وقتی کارگری میمیسرد 
با یدپول جمع کنندوبه‌زنش بدهند . نه‌تنها یکبا ر بلبکه تا وقتی که‌براق اوشوهری پیدا کنند . 
آنوقست طرش را تهیه‌کردم وآنموقع چون عمویم دکترمشرف نفیسسی ریس 
شرکسبت بیمه‌یودوبیمه‌دولتی ایزان را ایجا دکرده‌بود و متخصص سوگیسی هم دا شتند .رفتم 
ویه؛ یشان گفتم‌که‌یک همچین مشکلی هست وشما بیا کیداین اقدام را یکنیدوبیمه‌کا رگری رادر 
ایران شما درست کییذ . این سوثیسی هم که ست وا وهم آدم خیلی تحصیلکرده وروشتفکری 
بود. گفت بکنید . طرحش را تهیه کردند وفرستا دندومنهم بکدفعه که رضا شاه ميآ مدونقل این 
کا رگرکه مرده‌بودویرای ‏ وپول جمع کردیم ونعشش رابرداشتیم رابهاوگفتم. اوگست 
حا لا شما چکا رکردید؟ گفتم اینطورپول جمع کردیم. پرسیسد همه‌جا همین کاررا میکننسد. 
حا لا بعقیده‌ی شما چکا ربا یدکرد؟ گفتم که کا رگر' ن با یستی بیمه‌با شند که بیمه مخا رجا ورا بدهد .پول 
کارگررا نبا یدا زرا ه‌گدا ئی داد چون ممکن است‌ازاین را هبه‌کارهای دیگرهم بکشندش . 
بعدگقت بله بله شما راست میگوکید . طرحش را تهیه‌کنید . گفتم تهیه‌کردم وحاضراسست . 
گفت >" بیمه‌دولتی راکی میکند؟" گفتم بیمه‌دولتی ایران . گفت»" خیلی خوب » خیلسی 
ؤوک کک بلق راد ریا ی اھ کیم کک نقدا کیا ترا ره 
کا رگر میدهد وقسمت عمده‌را کا رفرما ودولت میدهد. موافقت کردوگفت یکنید. آنوقت 
این بیمه‌کارگران را ما درست کرده‌بوديم وراه‌افتاده‌یود, 

بت مرا ی کا رخا تجا سانا می 

ج - بله. بعدکه‌درا ینگرنها مورا قتا دم چونکه علاته‌فوق العاده‌زیا دی بها موراجتماعی دا شتم 
این راطرح کردم وگذرانديیم. اتقاقا " من ذراینجا خواندم که‌کارکارگران ازمجلس در 
۲ میگذرد. شهریوربیست بودکه‌دوبا ره‌دستگا بهم خوره ولبی در ۲۲ کارگران بیمه‌شدنتد. 
آنوقت من به‌این | مور علاقمندبودم وتمام جا ها ئی که‌رئیس کا رخا نه مییشدم همه‌ی این کا رها 
را میکردم قبل ازاینکه‌وزارت کا ردرست شود . آنوقت وقتی که‌وزارت کا ردرست شد توانستیم 
آیشکا رها را را | حا ع یرای هه نکی 


نفیسی (۲) - ۱۷ - 


س آنوقت بنعدا زا ین کا رخا نجا ت ورا مین وبندرعبا س کجا تشریف بردید؟ 

ج ‏ یله آنوقت درهما نجا کف‌یودم دروزا رت پیشه وهنروصنایع که‌بودم ( راستی آن مطلب 
دربا ره‌دکترشیخ راهم من فکرکردم. هان دکترابوالقاسم شیخ مجیح است‌وابوالقاسیم 
شیخ آنموقم | زهمپن دسته‌ی سیدضیا* | لدین دست را ستبها بودها ست ... 

س من بعدا " ازشما سئوال میکنم. 

ج - واین صحت دا ردکه| وبه‌کا رها رسیدگی میکردقیل ازاینکه من بیایم وبعدا زاینکه مسن 
به‌وزا رت صنایع آمدم... یک چیز دیگرهم که‌من درا ینجا خواندم وبه‌شما بگويم ایستکسه 
وزا رت کا روا مورا جتما عی ازاول تحت‌این نام بودوا قتصا دملی نبود . درمورتیکه این 
شما نوشته | یدوزا رت‌کا روا قتصا دملی . 

یله قانون بیمه‌کا رگرا ن بیستم نوا مبر ۱۹۴۳ بتصویب میرسد وقانون کارنوا میر 1۹۴۴ . 

قانون کار »... 

س این یادداشتهای شماازآن نوشته‌ها ی بنده‌است ؟ 

ج - بله اینها همه!ش نوشته‌ها ی شمااست وهمین طور که‌میخواندم هرکدام که‌بنظرم جالسس 

میا مد که به‌شما تذکریدهم اینجا مینوشتم . 


س چطورشد که‌شما درا مورکا رگری وا ردشدید ؟ 


روا یت کننده : آقای حبیب نفیسی 
تاریخ نصا حسه : اول فوریه ۱۹۸۴ 
محل مصا خبه : کمییزیج - ما سا چوست 
مما حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره 5 ۳ 


تنج ردک : فما ی میا کل کا گنوی طلاقمته فداین؟ 
ج - کم‌کم همینطوربا کا رگرا ن آشنا شدم ودوستی پیداکردیم ونزدیک شدیم ویوضع 
زند‌گیشا ن نزدیک شدم دیدم چقدرزندگی اینها سخت‌است . چون پی بها شکا لات میبسردم» 
مثلا" پی میبردیم که‌وقتی اشکالی بین کا رفرما وکا رگرپیش میآید چه‌کسی رسیدگی کند . 
یک مرجع صالحي لازم است » یک مقامی ‏ یک مرجعی که‌یین اینها قضا وت کندویگویسد 
جق با کدام یکی است » قانون چیست , مقررات چیست . آنوقت که برای مطالسصسسه در 
صنا بیع دورونزدیک به مملکت خودمان دولت دوسه‌نفررا میخوا ست به‌آن نقاط بفرستد کب ه 
برای رفع نوا قص‌کا رخانه‌ها یما ن مطا لعه‌کنندد. مثلا" برای کا رخا نجا ت کننروسبازق 
روغن زیتون میخواستيم, ازاسراثیل . ورقه‌ی حلبی میخوا ستیم. قلع لحيم میخواستیم 
بعضی رنگیا وچیزها ئی برای کا رخا نجا ت نساجی مان فیخواستیم» ترکیه محلکتی بودکه 
میتوانست آزادانه هرچیزی بیا وزه‌وبیزدوردکند . ]سرا گیل میتوا نست هرچیزی تهیه‌کند 
وبفروشد . آنوقت ما یک عده چها رپنج نفری بودیم که‌هرکدا م | زما رادررشته‌ی کا رخا نجا ت 
مربوط به تخصص‌ خودمان فرستادند که‌به این مملکت برویم یعنی ترکیه واسرائل 
وملا لعه‌کتيم که‌درباره رفع اشکالات مملکتما ن. چه‌گمکی میتوا نندیه ما بدهند . 

س - آنموقع فلسطین بود . 


نفیسی (۲) ات 


ج - بله‌فلسطین بودکه میبا بديبينيم چه‌چیزها ئی میتوا نیم ]زآنها بگیریم. آنجا که من رفتم 
ضمنا " این نقیصه هم درنظرم بودکه یکی ازنقیصه‌ها ئی هم که‌ما دا ریم اجیّما عی | سټ یعنی 
کا رخا نجا ت ماازلحاظ اجتما عی بی نظم وترتیب‌است . یکموقعی رضا شا ه‌بودوقدرتش وادارات 
دربا روا دا را تا ملاک دولتي وا ملاک شا هنشا هی . یک مقا می بودکه بکا رفا میرسید وترتیسبسی 
بکا رمیدادونتیجه آن رابه‌رضا شا ه‌میداد. اننکه این کا رخوب یا بد روی روالی پیش میرفت 
ولی یکمرتبه ا ينها همه‌یهم خورد. یکمرتبه اداره‌ی | ملاک آزبین رقت › رضا باه ازبین 
رفت » | رتبا ط ادا ره‌ی ا ملاک با دولت یک چیز دیگری شدردیخرنظم وترتیبی نبود وآن پلیس 
شخت مختا ری | زبین رفث وکا رگرا ن خودشان را آزادحسن کردندوجزچیزق که‌به‌منافع متفقین 
برنخورد ازچیسز دیگرمردم وا همه‌ندا شتنذ ». از هیچکس ملاحظه ندا شتند . یکمرتبه کارها 
من درآوري شد وپا شیده‌شد. آنوقت میخواستم یبینم جانشین این چه بایدباشد ورابطه‌ي 
!ین کارخانجات دولبتی با ذولت چیست . سابق رابطه‌ی دولت با کا رخا نجا ت دولتی خودرضا شا ه 
بودودولت هم خودرضا شاه بود. هرچیزی به اومنجرمیشد ولی حا لا یک مجلسی پیدا شده بود. 
دولت با یدجوا بگوی مجلس‌باشد » مردم جوابگوی مجلس‌یاید باشند. وزیرآنوقتها از مجلسبس 
نمی ترسید » ازرضا شاه فقط میخرسید خالا با ید جواب مجلسی ها را هم بدهد , وکلا همه دریده. 
شد هبود ندوبه وزرا برخاش میکردند. این بودکه املا" یک سیستنم جدیدپیش آمد‌دبود وایسسن 
عیبش این بودکه بها مورکا رگری برمیخورد وحزب توده وکمونیسم وممکن بود که‌هرچیبسزی 
با عث بشود که کمونیستهای آن محل نا را حت بشوند وبه‌روسها پتا «ببرند وبه‌آنها بگوینه که 
اینها دشمن کمونیستها هستند وبرای آن وزیرویا رکیس آن دستگاه با مبول بپا کنند , بهمین 
جهت یک مسا ئل جدیدی پیش آمده بودواین را ما دردوتا مملکت دموکرا تیک شرق دیگر می - 
خواستیم ببینیم چینت . جمکا ران دیگرهم البته چیزها ی. دیگررا مطا لعه‌میکردند ولی من 
رفته‌بودم که‌فقط این موضوع رامطا لعه‌کنم که‌این روابط انسانی واججما عی را چطوردرست کنیم . 
س این تقریبا " درچه‌سالی است ؟ 

خ - این سال دوم جنگ است . شال اول جنگ که‌ما درآن نبوديم وسال دوم است . همان 
سالی که‌هنوز وزارت کارد رست نشده‌یود . آنموقعی که‌قانون کا رگذشت در نوامیر ۱۹۴۴+ من 


کارخانجات ما زندران را که‌رفته‌بودم. آن دوسال قبل ازاینکه به‌وزا رت کا رییا یسم 


حبیب نفیسی (۲) - ۳ نت 


وقتی که‌به‌وزا رت پیشه‌وهنروا دا ره‌کا را یجا دشدوا ین مسا ثل وبا بحشها ی آنموقع ما 
قانون کاررا با تمویب نا مه‌گذرا ندیم درنوا مير ۱۹۴۴ وسال بعدآنرااجرا کردی‌نم . 
س - ادا ره‌کا رچه‌شد وچها شخا صی درا يجا دآن دخا لت دا شتند ؟ 

ج ‏ خودمن . من ویکی دونفرا زرفقایم . وزیریک کا ری میخوا ست بمن. بد هد ونشد . . 
س وزیرکی بود؟ 

ج - دکترنخعی وزیربود. 

س + وزیرپیشه وهنر . 

خ - بله . آنوقت اووزا رت پیشه‌وهنرراایجادکرد. بعدیک بانک منفتی‌هم‌میخوا ستندد رست 
کنندکه‌طرح آن را من تهیه‌کردم» من فکرزیا ددا شتم ودا شم فکرها ی. جدیدمیکردم» دوسه 
تا فکرکرده بودم‌که هرکدا مش شدبگیرد . وقتی کشا ورزی تماام شد گفتم خب جالا برویمم 
وزا رت پیشه وهنرچکا رکنیم . فکرکردمکه‌یک با نک منعتی درست کنیم وتما م کا رخا نجا تی. 
که متعلق به‌دولت بوده‌ویا ما ل رضا شا ء‌بوده تمام اینها را بعتوان سرما یه‌به‌یک با تکیبی 
وا گذا رکنیم که‌با نک صنعتی بشود . ویک هیئت مدیره‌ای آنرابصورت یا نک آداره‌کنبدو 
رئیس کا رخا نه‌هم مسئول مندیرعامل بانک‌باشد. چون خیلی ازمما لک هست.کسنه 
کا رخا نجا ت آنها بصورت بانک.است . منهغ روی این فرم رفتم. این فرمول راهمه 
پستدیدند . افکا رمن را همه‌می پسندیدندولی عموما " آنرا می دزدیدید يا مرا میفرستا دند بی 
کا ردیگری ومن میرفتم یک کا ردیگری درست میکردم» همین طور افکارمرا میدزدیدند .وزارت منا یج » 
وزارت کار .اینها همه‌افکا ری بودکه‌بنده‌دا شتم وسایرین بعدا " ازمن دزدیدند . این طرح 
را تهیه کرد موب ترکیه رفتم‌ودیدم که آنها بانک کا ردازندبهآن میگفتندا یش بانکاسی."ا یش" 
یعتی کار . ایش با نکا سی یعنی با نک کاز.پس به ترکیه وطرح با نک کارآنهباراگرفتمم 
وضمنا " تا وقتی کهآنجا:بودم‌پی بردم بها ینکه‌آنها برای امورا جتما عی شان یک,وزا رت - 
خانه‌ینام وزارت اموراجتماعی وکاردارند. درآنجا آنرا مطالسته‌کردم وبعدیه‌اسرائیل 
(فلسطین ) رفتم‌دیدم کهآنجا هم. همینطوراست . اینها هم با نک صنعتی دا رندواداره‌ی س 
| موراجیا عی وکا روبیمه‌ها ی اجتما عی . 

س - فلسطین کهآ نوقت زیرنظرا نگلیس ها بوده! ست . 


نفیسی (۳) ۴ 


ج + بله زیرنظرا نگلیس ها بودوتا زه‌دا شت آزا دمیشد. ولی ا:نگلیسها برا سا س هما ن (۱ تحا دیه ) 
تریدیونیون هبای خودشان تریدیونیون ها ئی برای فلسطین درست کرده‌بودند. 
این دوتاطرح راازآنجاآوردم. اول دنبال آن رفتم‌چون جا لب تربودکه تام 
کا رخا نجا ت سرما به‌ی بانک بشود » سرمایه‌با نک بزرگ شود ودکترا مینی هم قرا ربود 
با ما همکا ربشوذ. ولی آنها ا زمن زرنگ تربودندوحسیبی کهە‌بغدباادکترمصدق هبکاری 
کرد او طرح راازمن قا پید. 

س - مهندس حسیبی ۰ 

ج - بلی مهندس‌حسییی . طرح را من تهیه‌کرده‌بودم ولی اوقا پید » خودش هم میدا نست 
خودش هم همیشه میگویدکهاین طرح را من ازتوقاپیدم. آنوقت رفتم دنب سال 
سازمان کا روا مورا جتماعی‌که‌وزا رت کا ربا شد . درمورداین فکر برعکس بانک صنعتی 
کهبا نک بودوپول بودوسرما به‌وا ینها وا زما قا پيدندولي این یکی کا رگروا نقسسسلاب و 

| غتشاش وتوسری خوردن وکشمکش داشتن واینها این بودکه‌کسی جلونمیا مدوبرای خود 
من گذا شتند که‌یما ند . دکترنخعی بمن گفت که‌خب آن کارراا زتوقاپيديم حالا بەتو 
چه‌بدد م؟ گفتم اداره‌ی کل کار. گفت اداره‌ي کل کا رچیبیت ؟ گفتم من ومهضبدس 
را دپوریعتوان معا وشت . 

س مهندس ؟ 

ج - رادپور. اوراهم معاون خودم کرده‌بودم. 

س خب‌این آقای ابوالقاسم شیخ آن زمان ... 

ج - آنموقع آنها توي وزارت پیشه‌وهنربودند. وزارت پیشه وهنریک وزارتخانتسسهای 
بودکها ززمان رضا شا ه‌تشکیل شده‌بود. ادا ره‌کل صنا یع یود » ادا ره‌کل کشا ورزي بود » 
ادا ره‌کل را ه‌یود » اینها همها ول اسمشان وزارت فوا شدعا مه بود ولی بعدوزارت پیشه 
وهنرا سمش شد. آنوقت این آقاکه‌دوست پدرم بودوطبیب بود آنجابود. خب یک.پست 
جدیدی بودو اتومبیلی بود وحقوقی بود ومقا م جدیدی اوراآنجا گذا شته‌بودند. ولی 
توی این خط ها که‌ما میگفتیم نبودند که‌قا نون کا ربگذرانندواين حرفها . فقط حل 
اختلافا ت میکردند. يكي ازکا رها ی ما بعدشد اداره‌ی حل اختلافا ت . اداره‌کا ردا شتیم , 


نفیسی (۴) - ۵ات 


ادا ره مشا غل دا شتیم. 

س - ولی این اداره کل کا ردروزا رت . 

ج - دروزا رت‌پیشه وهنریک ادا ره‌کل کا ردرجوا رآن ادا رات‌بود. مااداره ضايع وادا ره 
معا دن وا داره‌کشا ورزی راکاری به‌آنها ندا شتیم وزورما به‌آنها نمیرسید. میگفتیم آنها 

با شد .. 

س- ولی شما درهما ن وزا رتخانه‌ای بودیدکه .. 

ج بلی درهما ن وزا رتخا نه‌یک اتا ق گرفتم بنا م ادا ره‌ی کل کار . آنوقتآن چیزها ئی وا 

که‌کسی به آن دست نمیزدمن میا وردم آنجا وبزرگش میکردم . 

س | ختلافی با دکترشیخ پیش نیا مدچون هردوشما د ریک رشته‌بودید ؟ 

ج - نخیر ». دوست پدرم بودومیگفت که‌خب هرکا ری شما فیخوا هید بکنید با من مشورت کید . 

س - ايشا ن آنموقع معا ون ببوت؟ 

ج بلی معا ون بود . بله ایشا ن مسن تربودند . بعدد کترنخعی گفت که خب‌حا لا | گرا سمش 
راا دا ره‌کل کا ربگذا ریم همه میگویند اداره‌کل کا ربیکار. گفتم خب‌باشد بگویند ادا ره‌کل 
کا رییکار» مایا کارش میکنیم . 

بهرحال ما ادا ره‌ی کل کا ررا دزست کردیم ویعدیک قانون ازروی قوانین بین المللی کها ز 
تشکیلات بین المللی کار 811 گرفته‌بوديم وترجمه کرده‌بودیم نوشتیم ومقررات تهید 
کردیم که‌ا ین را زیربغلما ن میگذا شتیم وهرکسی نخست وزیریا وزیر جدیدمیشد ما هم پهلویش 
میرفتیم که اینکاررایکنید. آنقدرگفتيم تااینکه دکترشیخ هم بازنشته شدورفت واین 
کار ما ندوما هم کم‌کم با رش آوردیم. ولی !ول که‌درست شد ازخودمن درست شد , ازاداره کل 
کا ردروزا رت پییشه وهنر . 

س - حا لا میخوا هیدشروع کنید را جع به خاطرات‌خودتان راجع به‌حزب توده وشوراي کمیشه 
مرکزی دررا بطه با مسا ئل کا رگری یقرما کید که‌چه‌وضعی دا شتند؟ وچکسانی بودند؟ وچه 
میگفتند؟ وچکا رها میکره‌ند؟ 


ج ب آنهاسوایق گذشته داشت.. توده‌ای ها ی گذشته » ۵۳ نفر . 


نفیسی (۲). = ۶ نب 


س- با آنپاشی که‌آشنا تې دست | ول دارید. 

ج .ول اینکه نیدا نید ازحزب توده‌شروع. میشود درزمان رضاشاه‌که ۵۳ نفررا میدا نید 
که گرفتند وحیس کر‌دند , 

س- گروه‌تقی ارانی . 

ج. - بله گروه‌تقی ارانی . آنها اصلا" کمونیست بودندوهنوزاسم کا رگری رویش نبود ,آنها 
اصلا" حزب کمونیست بودند. 


ج - درهمان مدرسه‌ی آلما نی . 

شس- هما ن هترستا ن صنعتی درتشهران ؟ 

ج - بله . اینها تحصیلکرده‌ها ی آلبا ن بودندورگ وریشه‌ها یشان هم ازآلما ن بود . 

س چه‌جورآدمی این تقی ارانی بود؟ 

ج - خیلی آدم فهمیدهای بود. عالمی بود» وآنها هم خیلی اشخاص وطن پرستی بودند. 
کمونیستها ی آن زمان اشخا ی فهمیده‌ای بودند . 

س - اینها وا قعا " برنا مها نقلابی دا شتند کهآ نها را گرفتند؟ 

ج. - یعنی اصلا" میخواستندا مورکمونیستی رایرقرارکتند, یک اجتماع کمونیستی درست 
کنند» میخوا ستندیک دولت کمونیستی درست کنند همان کاری راکه‌درآلمان کرده 
بودند. درآلما ن دولبث کمونیستی روی کا رآ مده‌بود . 

س - ازاین ۵۳ نفرچه‌کسان دیگرراشما ازنزه‌یک می شتا ختید ؟ 

ج - خلیل ملکی هم جزوآنها بود . 

س شما | ورا می شنا ختید؟ 

ج یله . خلیل ملکی با ما همدرس بود ولی سنش‌ خیلی ازما بیشتربود. وقتی که ما مدرسه 
آلمانی آمدیم اوهم ازآلمان آمده‌یوه آن زمان وزبان آلمانی میدا نست ومیخواست 


تحصیل کندو مهندس شود . اوویک عده‌ای | زاشخاصی که‌درآلما ن تحصیل کرده‌بودندبها ین 


نفیسی (۲) = ۷ 


هنرستا ن آ مدندولی سنشان خیلی با ما فرق دا شت . اویاما یود . 

س - | وچه‌جورآدمی بود؟ 

ج ‏ اوخیلی آدم خوبی بود . آدم مرتب ومنظمی بود» خیلی مقرراتی بود . ولی خیلسبی 
احسابا تی بود» خیلی تندبود. توی همان مدرسه میخوا ست برای ما یک ا تحا دیه‌درست کند » 
حرنها ی | نقلابی یاذما ن میداد. اوپسرعمویش هم بابا شمل بود» رضا گنجه‌ای » که یک 
روزنا مه مسخره‌ای بنام. با با شبل مینوشت . اوهم ازآنها ئي بودکه اخلاتا " کمونیست بود . 
ا ووخلیل ملگي اینها | غلها " اطا" کمونیست‌بودند» حرفها ی کمونیستی میزدند» مقا لات 
کمونیستی دینوشتند. حا لاخلیل ملکی که‌بیچاره مرد ولنی با با شمل جز وخیلی مرتجعین 
شد » بعدهم درکا بیته‌ی علا وزیرصنا ینم شد .. 

س شما سانیما ن میرزا راخودتا ن.دیده بودید؟ 

ج - بله . یعنی آنموتع که‌گفتم میرفتیم مجلس نطق ها را گوش میکردیم ما مثلا" درمسورد 
سلیمان میرزا میرفتیم نطق ها ی اورا گوش ميکرديم. اوآدم مسنی بود . 

س ب يعدا زجنگ کنها یشان یکی | زرهبرا ن حزب توده‌شد ... 

ج - بلی » | ودرمجلس محبت میکرد . قبل ازجنگ درا بتدای حکومت رضا شاه هم صحبت میکرد . 
س - شما درسمت ریس ادا ره کل کارا ولین تماس رسمی تا ن بااین آقایان حزب توده‌کی 
یود ؟ برسرچه اعتصا بی با چه‌گرفتا ری بود؟ 

ج - درهمان ایتدای حکومت این شاه (محمدرضا شاه ) یودکه‌کا رخاانجا ت شما ل کهآ زادشده بودو 
ما میخوا ستیم ادا ره‌کتیم وهنوزهم درست ادا ره‌نميکرديم آنجا | عتصا بات شروع میقدکبه 
همینطور دکترشیخ میرفت وا عتصا با ت را یک طوری ختم میکرد؛ درهمه‌جا ی مملکت اعتصاب 
بودو همه کا رخا نجا ت همه گرفتا را عتصا ب وگرفتا رجنبش ها ی کا رگری شده‌بودند یاگرفتار 
جنبش ها کی شده بودند بدون اینکه‌دستگا هی برای حل | ختتلاف وجوددا شته‌با شد . این بودکه 
درهمه‌جا ی ایران تقا ضا برای اینکا ربودکه یک قانونی بنویسند کهیرماحاکم باشد» یسک 
محکمه‌ای با شدکه‌حا کم برما با شد. واین احتیاج بودچون همه‌جا پیش آمده‌بود وهمه‌ج ]| 
بتده راطب میکردند که‌آقای نفیسی اینجا هم بیا وبرای ما هم درست‌کن » ما راهم جسزو 
آن کن هرچه‌هست ما هم هستیم. ما همه‌ی آنها راجمع میکردیسم ومی نشت دو 
مینوشتیسسم. همان قانونسیي راکه‌مسسامينوشتيم قبل ازاینک سه 


نفیسی (۲) = ۸ 


به‌مجلس برودما نسخه املسی آن رااکها زسا زما ن بین المللی کا رگرفته‌بوديم با کا رگرا ن_ مطرج 
میکردیم . 

س با کدام یکیشان ؟ 

ج - با هرکدا مشا ن که‌یصورت دسته‌ای جمع شده‌بودند. همه‌جا یک ذسته‌ها ئی جمع شده‌بودند 
همه‌جا یک دسته‌ها ئی جمع شده‌بودند » همه‌جا . هرجا یک کا رخانه‌ای بود» یک رکیسی بود »یک 
رئیسی بود» یک صا حب نفوذی بود» یک صا جب قدرتی. بود کارگزانی هم بودندکه میخوا ستند 
جمع. شوند » 

س- آن سرا نشا ن را که‌بیاددا ریدچه‌کسا نی بودند؟ 

ج - همه‌آنها را نوشتهام». همه‌شان هستند .یکی یکی هرکا رخانه‌ای مثلا "مس نی آیاد 
الان میگفتم یا دم افتا دمهندس غیور . 

س - اینکسهرثیس کا رخا نه‌بود. خب‌ایراهیم مهدوی به‌خاطرتان هست ؟ 

ج ضمتا " بیینید این مهندس غیوریک مهندسی بوددروزا رت پیشه وهنرکه‌یکهودا وطلسنب 
این کا رشد . گفت من که مهندس هستم وشما هم یک کا رخانه‌برایتان ازآسمان افتنناده» 
کا رگرا نش هم‌که‌نا را ضی هستند» کسی هم که‌نیست کا رخا نه‌راا دا ره‌کند چراآدم غریبه‌میا وريد 
بيا یدمن رآ ا زوزا رت پیشه وهنربردا ریدیگذا ریدآنجا . من کارمندشما ورئیس کا رخانسسه. 
تما م اینها همینطوربودند . 

س - پس مهندس غیور ۰.۰ 

ج - مال مس غنی آبا دبود. چون شما مس را گفتیدمن گفتم که چون آنجا شلوغ شدیکی را از 
وزا رتخا نه‌یردا شتندوگذا شتندآنجا ۰ آن آقای تاجبخش راا زوزا رتخا نه‌یردا شتندودرکا رخانه 
سیما ن گذاشتند. هرکس رایگوکید. نير نوری درکارخانه‌یرق. اول سيلو بعدیرق . 
تما م اینها هرکدا مشا ن ازاینجا شروع میشودکه یک کا رخا نه‌ای است مال دولت یا مال 
کا رفرما » نظم وترتییی درزمان رضا شا ه‌داشته » این نظم وترتیب یکدفعهازیین میبرود » 
کا رفرما میما ندیا یک مشت کا رگرونمیدا ندچکا رکند . با یدتوی سرخودش بزند چون ایتهسا 
دا مما " | عتضا ب میکتند . آنها هم نمیخوا هندشلوغ کنند , اوهم تمیخوا هدئلوغ بشود ولسبی 


وضع طوری است کها نها نمیتوا تندبا یکدیگربنشینند وحرف بزنند . آنوقت‌ این را پیش 


٩ = )۲( نفیسی‎ 


میا یدکه‌دولت میگویدکا رخا نه‌را من برا يتا ن ادا ره‌میکنم» برای شنا قا نون مینویسم 
من یک 4۳11۳10۳ میشوم بین شما وصا حب کا رخا نه وکا رخا نذ‌را برایتان 
ادا ره میکنیم‌وخودتا ن هم عضوهیشت مدیره! ش خوا هیدبود .همه‌جا هم‌همیبطورا ست 
اینکها ینقدرهسته‌مرکزی وا تحا دیه درا يرا ن ایجادمیشودیرا ی اینکه‌تها م اینها ما ل 
دولت بود یا مال اشخا ص‌بود. منتهی دولت نظم وترجیب برقرا رکرده‌بودؤاینه ا 
می چرخید» کا رخودش رآ میکردومحصول خودش راهم میداد.. ولی | زطرف دیگردرمقا یل 
چه‌یود؟: مک رقیشی کل شر کت تفت بود ا یتهتهکا رگره ا یتو مه مها بم فی خت نظت ےر 
هما ن یکی بود. برای چه ؟ برای اینکهآنجا یکنفربود ولی آینجا هرکا رخانهای 
یکنفرا ست . آنجا.وقتی که پا شیدچیزی ایجا دنشد فقط یک اتحا دیه‌کا رگرا ن آنجا بوجود 
آ مد وهمشا ن یکپا رچه‌بودندویکپا رچه‌ما ندند ولي اینجا هزا رپا رچه‌بودند . 

س.- هرکا رخا نها ی برای خودش یک | تحا دیه‌داشت . 

ج - بلیه یک اتحا دیه‌دا شت ویک با با ئی هم رثیسش بود وآن با با رفته‌وتوی اینه با 
حالا یکی پیدا شده ومیگویدخودما ن ادا ره‌کنیم . 

س- شماابراهیم محضری را میشتاختید؟ اومال همین کارخانه‌مس‌بودویکی ازاولیسن 
دبیرآ ن شورای مرکزی بود.. 

را وا 

س- خا طره‌ای ازاودارید؟ 

ج - تخیر . 

س ارضا روستا چطور ؟ 

ج - ما بیشتربا مهندس غیورتفا س ونزدیکی دا شتیم . 

س- رضاً روستا چطور ؟ 

ج - وضا روستا را خوب می شتا ختم . 

س- راجع بها وچه‌خا طراتی دا رید ؟ 

ج - اوآدم‌فوق السعاده‌وا ردی بود. اوجزوآن اشخا صی بودکه‌درروسیه‌یار آمده‌بود. آن 


دسته‌ی یوسف افتخا ری , دسته‌ی رضا روستا اینها همه را درقنقازتبليم دا ده‌بود‌ندو 


تقیسی (۳) چوا 


مستقیم روسها که میفر ما ئیدهمین | ست که‌یک | شخا صی را درروسیه‌با رمیا وردندوبه‌ایران 
میفزستا دند. 

س - مدرکی چیزی هم برای این موضوع بودها ست ؟ 

ج - بله همینکه‌گرفتندوحبس شا ن کردند. خودشان هم نمیگفتندنه , خودشان ھم 

بعدکه ]زا دشدندیما میگفتندوبرای ما تعریف میکردندکه‌د رآنجا چطوردرس میخوا ندند » 
چطو ریا د میگرفتند » چکا رمیکردند . روسیه| زا ینکه‌دخا لت مستقیم درکارهای ایسران 
میکرد چه‌قیل | زا ینکه رضا شا هبر ودوپتا نسيل دا شتند وکموني ت با رمیا وردند برای 


آیینکه‌بها یران بفرستندوخودشان راحاضرمیکردندیرای آنروز چه‌یرای حزب وچه‌یسرای 
اتحا دیه‌کارگری . آمریکائی ها که‌هیچ تقریبا " نبودند ولی انگلیس هاهما ينها غیر مرثی 
بود. مثلا" انکلیس هاا زرا ه‌شرکت نفت ومصطفی فاتح دخالت میکردند. با یدیگویسم 
که‌فا تح دوتا بودند : یکی مضطفی فا تح بودودیگری محمودفا تج. محمودفاتح درامور 
کشا ورزی خیلی وا ردیود ولی مصطفی فاتح مال نقت بود. 

س - یله که‌حزب همرا هان را . 

ج ‏ بله آن مصطفی فاتح ما ل‌حزب همرافان بود .حزب همراها ن را من توی نوشته‌ها يتان 
دیدم. ولي آن محمودفاتمح اهل سیاست نبود اوا هل کشا ورزی وپول درآوردن یسود. 
مصطفی قا تح بودکه‌یرای خا طرشرکت نفت قوذ داشت ویکموقعی بودکه‌وزرا را مصطفی فا تح 
معین میکرد » خیلی شرکت نفت نقوة داشت . 

س- این موضوع حقیقتدا رد؟ 

ج - یله . اوخیلی درایران نفوذ داشت . شرکت نفت درایران خیلی خیلی تفوذدا شت . 
س- مثا ل هم میتوا نیدبزنید چون این یکی آزآن کلیاتی است که‌دریا رها ش زياد 
گفته شده‌ولی کسی توفیسسح نداده‌کهاینها چطوری بودهاست . 

ج - مااصلا" حس میکردیم » ما میدیدیم توی جلسات مصطغی فاتح با وزرا می نشینندو 
محبت سیا سی میکنند . البته‌خودروسای شرکت نفت اینکا رورا نمیکردند. نورت کراقست 


مثلا" رگیس نفت » ایتها همیتطوربخا طرم میرسد سیدنی هم بود .آقای سها ما لسلطا ن بيات هم‌بود , 


نفیسی (۲) ¬ ۷1 بت 


اینها را مینویسم‌کها زخا طرم‌نرود ,نورت کرا فت نمیا مدبنشیندوبگوید این وزیریشود 
ویاآن وزیریشود. اینها که میخوا ستندوزیربشوندمیرفتندفاتح را میدیدند وفاتح 
میرفت با آنها حل میکردوآ نها با نخست وزیرصحیت دیکردندوحرفها يشا ن را میزدندو 
فعا لیتشان را میکردندوطرف | شرش را میدید. اومیدیدکه‌وزیرشد خب‌این پرستیژ برای 
فاتح ایجا دمیکرد. ولی | ودرمقا بل روسها خیلسسی رک وراست وروشن وحسا بی‌میگفت . 
همینطوررک ورا ست » یعبی میگفتند.. يا روما مدپیش نخست وزیرومي نشست ومیگفت . 
س - سقیرووس که ... 

ج - بله » يا فرمانده‌قوا . ت که‌با یدهمچین بشود . حالا هزا رجورا یران هم گیردا شنت 
چه پیش روس چه پیش | نگلیس وچه‌پیش آ مریکا . آذوقه‌نمیرسید » چیزی نمیرسید . مملکتی 
بودکه‌تخت اشفا ل این سه‌دولت بود. خودا یرانی هاا زخدا میخوا ستندیک گس با شسد. 
یعنی دستگاه دولت‌ایران » که‌یروندویااوجرفشا ن را یزتندوا وبرودرسا ظت کسدو 
چیزها ئی را که میخوا هدبها وبدهندیا اذیتشان نکنند »صد مه‌بهشا ن نزنند., 

س- راجع به‌آن اولین جلسه‌ی سازمان بین المللی کاروآن گروهی کها زا یران رفتنشد 
چه‌خا طراتی دا رید ؟ 

تع بت غب ا ا و اا ارو ا ن فکر یکرم مرخ س آن 
یا ددا شتها ئی میکردم . 

فرانسوی ها هم. فثل روسها شروع به‌دخالت درا مورکا رگری ابرا ن کردند و آقای روهو یک 
قرا نسوی بودکه‌رهیرا تحا دیه‌ها ی کا رگری فرانسه بود. اینها یک اشحا ذیه‌ی جها نسی 
کا رگری هم‌دا شتند که مرکزشا ن درپا ریس بود . محل کنفرانس آتحادیه‌جها نی کا رگرا ن قرا نسه هم 
که‌در ژتوبود ونمزیک مقرکنفرا دبس ‌کارگسری دا شتندکه‌درپا ریس بود .کنقراجس 
آن فوری درا ولین سال بعدا زجنگ » هردوتایش » درپا ریس تشکیل شد . نمیدانم شنیدیه 
یانه؟ 

ن ر 


ج - آنوقت فرانسوی ها شروع به‌دخالت کردند» چون خیلی ازآیرانیها هم درفرانسه‌درس 


نفیسی (۲) ¬ ۲[ 


خوا نده بوذندوتوده‌ای ها هم تقریبا " همه‌شا ن درفرا بسه‌دزس خوا نده‌بودند ما نتدا ی رج 
اسکندری » جودت » رادمنش اینها همه‌خوب فرا نسه‌حرف میزدند وزنها:یشان همه‌فرا تسوی 
بودند» بااینها هم خیلی | خت گزفتندوبا | ینها محبت میکردند. حالا اگرمیخوا ستند 

| نگلیسی محبت کنندتوی | ینها کسی که‌زن آ مریکا ئی دا شته‌با شد نبودوآمریکا ئی ها 
تازه‌دا شتنددست از ستین درمیا وردندودفعها ولی بودکه وا بسته‌کا رسفا رت آ مریکا موقم جنگ به 
ایراان آمد» موقع همین کنفرانس بین المللی درپا ریس به‌تهرا ن آ مدوبعدهم. درپا ریس با هم 
بودیم‌وبا هم رفتیم. اینها تازه میخوا ستندبها یران بيا بند ویبینندکها یرآ ن چه هست 
ومیخوا ستتدوا ردسیا ست بین المللی ایران يشوند. ولی فرانسوی ها بودندومی شنا ختند 
وتمام ایرانیان آنجا تحصیل کرده بودند وا زنسل پدرمن درآنجا تحصیل کرده‌بودند . 
فرانسوی هاا یران را خوب می شناختند واززمان ناپلتون ... 

س - ولی | یتها خودشان تا زه| زجنگ خلاص شد ه بودند . 

ج ‏ یله ولی خب بدشان نمیا مدکها زلحا ظ اقتما دیین البللی دردنیا وا ردشوندومی دیدند 
کها نگلیس ها وا ردشدند » آمریکا ئی ها وا ردشدندوروسها هم که‌هستند میگفتند خب ما که 
جنگ کردیم وپدرما ن درآ مدها ست چرا مادخالت نکنيم ؟ ما هم وا رديشويم وماهم سک 
رای بشویم ازلحاظ دنیا ئی . آنوقت‌اینها راه‌کا رگری را پیش‌گرفتندوکنفرا نسبی در 
پا ریس تشکیل دا دندواین توده‌ها هم | زرا ه‌کمونیست ها واینها ازرا ه‌فرا نسوی ها وا ردا ین 
س- وقتی میگوگیداین توده‌ای ها منظورتان چه‌کسانی هستنه؟ 

ج - توده‌ای آنها ئی که‌اسم بردم مئل ایرج اسکندری , کشاورز : را دمنش وجودت ایشهنا . 
ا ینها همه‌دیگر وا ردحزب توده‌شدهبودنث چون اینها حبس رفته‌بودندوا زحبس بیرون آ مسده 
بودندواینها وقتی به‌حیس رفتندبعنوان کمونیست رفتند. اینها ثی که‌بیرون آ مدند 
مثل خلیل ملکی اینها بعنوان کمونیست حبس رفته‌بود‌ندوکمونیستآ مدندبیرون ووتتی هم 
بیرون آمدذند حزب توده‌راازا ول تشکیل دادند. حزب تودها زا ول درایران تشکیل شبد 


چون قبلش هم بود. 


نفینی (۳) تس ۱۳ 


س سرانتخاب نبا ینده‌ی کارگران اختلافی نبود؟ 

ج - پیش ما وآنها بله چن ماازتمام اینها که‌تک تک توی کا رخا نجا ت بودندما سعی میکردیم 
اینها را مستقل نگه‌دا ریم‌ونگذا ریم کمونیست بشوند . حرفی ندا شتیم با کا رگرا ن یکی بشوند 
ولی آنها میگفتند حالا که ینجامیا کیدیا یدکه‌به‌حزب تودها یزرا ن هم وا ردشوید وماباآن 
کا رمخا لف بودیم چون !ولا" چندین حزب درایران بودوهیچکدا مشا ن علاقه‌ندا شتندبا یکدیگسر 
همکا ری کنند. حزب سندشیاء علیحده‌یود , حزبها ی دیگرهمه علیحده‌بودند » مذهییون مشل 
ایوالقانم کاشانی واینها جدا بودبند › اینها جدا جدا بودند» این بودکه ما سعی ميکرديم .. 
س- اینهمهرهیرکا رگران بود انتخا ب یک آدمی مشل شمس صدری وا میرکیوان بعنسوان 
نما ینده‌کا رگرا ن یک خرده‌جنبه‌ی غیرعا دی ندا شت ؟ 

ج - آن اضفها ن بود. اصفها ن قدا کا ریکنقربودوشا نزده‌هفده‌هزا رکا رگرهم تایع اویودندو 
درمقا بل آن یکنفرما رم | لدولهکه مرجع کا رفرما ها بودوا شخا می که‌با ما رما لدوله‌بودند 
که‌کتا یی بودوحاجی کسا شي بود» کا زرونی بود. اینها روسای کا رخا نجات بودند . روسای 
کا رخا نجا ت اصفها ن مستقل بودند. مال تهران یک چیزدیگری بود یا شخصی بودند تک تک 
کم‌بود. ولی اصفها ن یک شهرکا رگری بودوهمه‌شا ن هم تایع رئيس !دا رهی پیشه‌وهتررضا شا ه 
بودند ولی رضا شاه کا زروتی راوآ دا رکرده بودکه‌توبا یدیک کا رخا نه‌درست کنی واوهم گفته 
بودچشم‌ودرست کرده‌بود ولی رکیسش رفا شاه بود , فرمانده‌رضاشاه‌بود. آون یکی هم بايد 
درست کند » آون یکی هم با یددرست کند. سیاست رضا شا ه‌دراصفها ن غیرا زشمال بود. درشما ل 
رضاشا هگقت همه! ش ما ل خودم است ولی درامقها ن وشیرا زوجا ها ی دیگرگفت که‌شما با رد 
کا رخانه‌درست کنید » من یادتان میدهم. من نقشه‌به‌شما میدهم. من کارخانه‌درا صقهان وشیراز 
درست نمیکتم » درجهرم هم درست نمیکنم‌ودرجا ها ی دیگرهم درست نمیکنم. ملتقت این 
عرض بنده‌هستید ؟ علت اینکه‌صیح هم زودشروع کردم این بودکه میخواستم شما بفهمیدایران 
یکی بود . وطن پرستی ما وآرزوها ی ما هم همش یکی بود ولی درایران دونحوه‌عمل شد . 
رضا شا ه‌گفت شما ل همها ش ماژ, خودم هست » کارفرما یش مال من هست . جاهای دیگر مسن 
استاه‌شما یا دتان میدهم‌شما درست کنید. املا" کارفرما ها ی اصفها ن را گرفت ودرفرما تدا ری 


نفیسی (۳) = 1۴ 


حیس کرد وگفت هروقت آین قرا ردا درا امضاء کردندییا یندییرون, . 

س- کدا م قرا ردا د؟ 

ج قرا ردا ذا یجا دیک کا رخانه . نما ینده‌ی کا رخانجات آلمان را آورده‌بنودآنجا نشا نده 
بودوقرا ردا دها را هم حاضرکرده‌یبود حاج کسا ئی وحاج کا زروتی واین وآن را همه 
را حیس کرد وگفت هروقت آ مدندا مضا ء کردندبیا یندبیرون ۰ اینها با یدا مروزیک کا رخا نه 
| یجا دکنند» چرااین اینقدرپول دا شته‌با شدواستا ن امفبها ن | زپول | ونفعی شیسرد . 
آلما نها حا خرهستند ما شین بفروشند هما نطوریکه‌من میخرم ودرشما ل میگذارم شما هم‌بخرید 
وا ینجا یگذا رید . یک سیا ست دیکته‌شده. خیلی شدیدی داشت . ولی خب‌این سیاسسست 


محیح بودومیگشت مثل ساعت کا رمیکرد تا روزی که‌رضا شا ه‌یود . روزی که‌رضا شا هرت 
یکمرتبه‌تما م ایشها نیزشدند. میگفت پولسش رامن دادم شما چکا ره‌هستید؟ استانسدار 
به سس رماندا رمیگفت تزچکاره‌ای ؟ آن یکی میگفت‌توچکاره‌ای ؟ بهتقی 
فدا کا رمیگفت توچکاره‌ا ی ؟ هرکدا م با یکی دیگردعوا دا.شتند. این بودکه‌همه‌شحان 
میگفتندپول راما دادیم پول خودما ن هست وما میخوا هيم ادا ره‌کنيم وخودشا ن هم بلستد 
نبودندکا رخا ته راا دا ره‌کنتدوخودشان کارخانه‌چی نیودند. این بودکه یکمرتده‌یسنک 
کا رخا نه ی درست شد . آنوقت فدا کا رهم همه‌ي اینها را تحت آنقیا دوا دا ره خودکشیدوگفت > 
" شما) زحزب بمده وکمونیسم میترسید ." به‌طا رم الدول ‌هم همینطور که‌شما همها مفهانی 
هستید وا زا ملاکتا ن میترسید محض خا طرکمونیسم . من تعهدمیکتم که‌نگذارم پای کمونیسم 
اینجا با زشود ولی شما هم حق دخالت ندا رید . 

س- ما دقا نه‌ا ین حرف را میگقت ؟ 

ج - یله تا آخرهم همیتکارراکرد. حالا بعقیده‌ی بنده‌فدا کا رخودش هم تحت نقسسوة 
| نگلیس ها بودوبهش تلقین میشد . فداکارآدم بدنادرستی نبود. آدم خوبی بود. وطن 
پرست بودوآدم قهمیده‌ای بود ء اصفها نی دوست بود واصفهان رانجات داد . 

س - پس نوده‌ای نبود؟ 

ج - نخیر. درظا هر توده‌ای ها برای اینکه‌آن شا نزده‌هزا روا یش را دا شته‌با شنددراتتخا بات 


بااو همکاری میکردند ولی هیچ کس راحق نمیدا ددرامقها ن دخالت بکند. حکومش 


نفیسی (۳). 1۵ بت 


مستقردرا صفها ن نود . 

سب چرا ا ورا به‌کنفرانس پا ریس نفرستا دید ؟ 

ج - | وخودش هم نمیخوا ست بیاید. یعنی من نمیخوا ستم دست چپی بيا ورم وا زنوده! ها 
هیچ نگرفتم . آنها خوه‌شان یک کنفرأنسی درآنجا دا شتندودرآن کنفرا نس شرکت کردند» 
طیا رهآ مده‌یودکهآنها را بیردبه کنفرا نس خودشان . آنوقث منهم بل گرفتم ازاینکه 
کنفرا نس | شخا ص غیرکمونیست » کا رگزا ن غیرکمونیست » جها ن که‌درپا ریس تشکیل میشود 
منهم بل گرفتم وکا رگرا ن دیگررا منتهی تعدا دزیا دی » حدودده‌پا نزده‌نما ینده , آنهم 
آبنق دراینجا کشمکش ؟.دیغ که‌ده‌پا نزده‌تاشد . ده‌پا نزده‌تا هم زیررقسم.. 

س هما نها ئی که‌عکسشا ن را هم لطف کردید . 

ج - بله هما نها ولی چها رپنج تا ازآنها نبودند. این تاج بخشاست ( شا ره‌به‌عکسها ) 

س ايشا ن به‌چه‌عنوان آ مدند؟ 

ج - اونماینده‌کا رخا نجا ت تهران بود . 

س بعتوان نما ینده کارفرما آ مد. 

ج - نخیر » نما ینده‌کا رگران. 

س - خودش که‌رئیس کا رخا نه‌بود . 

ج - ولی نما یندهی. کا رگرا ن هم بود . یعنی نماینده‌کا رفرما دولت بود ولی این بودکةد ه. 
دولت میگفت چکا ربکن . آنها ئی که‌ما رئیس کا رخا نه‌کردیم اشخا صی بودندکه‌هم کا رگرتا بع 
آنها بودوهم دولت تابع آ"نها بود.. 

س آین تعریق جدیدی ازکا رگربود که‌رکیس‌کارخانه‌را هم بعنوان تما ینده‌کا رگربقرستند . 
ج - بله‌برای اینکها ونما یند ه‌سرما یه‌بود . دولت آنجاسرمایه‌دا ریودواین حاکم یود .کا رگر 
هم تابع بود» اوهم یکجورحاکم بود واینها با هم می نشستندبهترین را ه‌پیشرفت کا رخا نه 
را پیش میگرفتند ولی این وآن کا رخا نه‌کنا ری دیگرکا ری ندا شت ومیگفت مایرای خودمان 
تصمیم میگیریم .| ینجا فقط یک مظیش‌جا لب است . جزدرمقررات‌قانون کار , آنجا دیگرهمه 
بایدتایع یکی با شند . هفته‌ای شش روز نها ینکها وبگویدمن شنبه‌تعطیل میکنم » اویکشتبه 


نفیسی (۲) = ۱۶ - 


ودیگری دوشتبه. یامن هفته‌ای دوروزمیخواهم. درمقررات قانون کا رهمه‌ثان تایسع 
یک چیزبودذ:وآنهم وزارت کاربود ولی مبافع کارخانه‌شان را خودشان اداره میکردنند. 
ا گریکوقت بها شکا ل برمیخوردند نوقت قا ضی‌وحاکم‌وفرمانده کل بنده‌بودم. آنوقت هم تا زه 
با زدروزا رت کا ریک مطلبی جا لب بودا ین بودکه من یک شورای عا لی کا ردرست کرده‌بودم. 
شورای کا رعبا رها زیک میزی بودکه‌یکطرف آن نما یندگان کارگران » میتخبین کارگران 
می نشستندویکالر: بیگرکا رفبرما ها می نشستتد وا نطزف دیگرهم نما یندگا ن دستگاهیپبای 
دولجی > ما هم که‌وزیرکا رومعا ون وزا رت کا زور س می نشتیم . آنوقت دراین شورا 
آنچه که مربوط به‌تما م کا رخا نجا ت مملکت ميشود اییجا میگذرا ندیم چون اینجا کارخانسه 
وزارت صنایع هم بود. کا رخا نه‌دخانیات هم بود» کارخانه‌پشم وپنبه‌هم بود. همهی 
دستگا هها ی دولتی هم با زيا يدتا بع یک دستگاه با شندوا ین شورای عالی کارسود. 
این شورای عالی کاریرا یش من یک شورا درست کرده‌بودم که‌تما م مقررات تشکیلات 
بین المللی کاررا میگرفتيم وترجمه‌به‌فا رسی میکرديم ومتطبق با قوانین ایران میکردیم 
ومیاً وردینم درشورای عا لی کا ربتصویب کا رگروکا رفرما ودولت این سها رگا ن میگذرا ندیم 
واین میشد قانونی خاضربرای ملکت . آنوقت | زطریق وزیرکا رمیرقت مجلس تصویب 
«میشد ناا زهیئت دولت جرا میشد ولی یک چیزی ,ودکه‌همه‌قبول کرده‌بودند برای اینکسه 
نما یندکا ن همه‌یه‌آن رای دا ده‌بودند. این میسجّمی که بتد ه درست کرد ه‌بودم. که‌خسیودم 
جز وهیچکسی نبا شم ولی با همه محبت دا شته‌با شم وهمه‌رااداره‌یکنم یک سستم خیلی خویی 
است که‌بعدا زما خیلی ؛ زمما لک هم | تخاذ کردند. 

س اینها که‌توی عکس هبتندچه‌کسا نی هستنبد ؟ 

ج - آنها نبودند . 

س یکی آقای عزیزفرما نفرماگیان است . 

ج - اینها جزوا شخا ص هستندکه‌با من کار میکردند.این مترجم‌فرا نسه‌بود ( اشاره‌به‌عکس ) 
جمالزاده‌نما ینده ‏ 1.1.0۰ بودوخودش هم برای ۰ کارمیکیبود. 


این آقا ی حکیمی برا درنخست وزیربود که‌بعنوان کمک من چون هردولتی میبا يست دونما بنده 


نفیسی (۳) = ۷ 


دا شته‌با شد من یک نما ینده‌بودم واوهم یک نما بنده‌دیگر . 

س ‏ | ومثل اینکه‌درا روپا ۰.. 

ج - بله اودرسا زباان ملل کارمیکرد. یعدکه‌برا درش درآن زما ن نخست وزیرشده‌بودا وهم 
آ مدبه‌ایران . ولی اوخودش هم درنخست وزیسری کارییکرد. 

س + شما نسبتی م باآقای حکیمی دا شتید ؟ 

ج - باحکیم الملسک بله. خابم اولم که‌مرحوم شدند دخترحکيم الملیک بودند. شمااین. 
را ازچه‌کسی شنیدید ؟ 

س توی یکی ازهمین گزا رشا ت وزارت خا رجهآ مریکا یود . 

ج - بله اتفاقا "ن سال که‌خاانم‌من مرحوم شددرکنفرا نس بودو .. 

س- آقای 7 مثل | ینکه‌گزا رش دا ده‌بود . 

ج 7 گزا رش دا ده‌بود.. بله‌ا وبا من بود. 

س - ولی من نمیدا نستم دخترکدا م 

ج برادراین آقا » حکیم الملک که‌نخست وزیریود . آنموقع نخست وزیریود. 

س- بقیه‌این آقا یا ن توی این عکس‌چه‌کسانی هستند ؟ 

ج - امیرکیوان است » تاجیخش است . اينهم یک محطی بوددرآنجا آقای هندسی که‌سا 
اورادعوت کرديم برای اینک‌نصف اینها زبا ن نمیدا نستندوهرکدا مشا ن یک مترجم میخوا ستند 
قرما تفرمائیا ن با یکی شا ن بود» این یا یکی شان بود» جمالزاده‌با یکی دیگرهمکا ری میکرد . 
س- آنجا مثل اینکها عتراضی هم شده‌بودبه‌نحوه ۰.۰ 

ج - آنوقت مایه‌آنها | عتراض کردیم وآنها به‌ما چون دراین کنفرانس بین المللی کارمم 
مما لک کمونیستی هم بودند . آنها جزویما لک بودندویعنوان مملکت آمده‌یودند. آیوقسست 
آنها ا عتراق میکردندکها برا نیها نما پندگا ن حقیقی نیستند ». اینها نما ینده‌گا ن دولسبت 
هستند . چون من درقرانسه‌درس خوا نده‌بودم وبا فرانسوی ها دوست بودم باسفارت فرانسنه 
درایران خیلی دوست بودم» آنها یک طیا ره‌یرای ما آوردندویکروزمعینی طیاره‌آمد. ما 
هم باندخه مان راهمه‌راسوا رکرديم ورفتيم. روسها هم یک طیاره‌برای دست چپی ھا 
فرستا ده‌بودند برای آن کنفرانس فرانسوی ها ء کموتیست ها ی فرانسه درکنقراتس‌کارگران. . بر 


نفیسی (۳) کے 


شرکت دا شتند. بود. 


س هه W.F.T.U.‏ 


ج + بله World Federation of Labor‏ آنها 
برای آن فرستا ده‌بودند . آنها هم میگفتندخیلی خوب حالا ما هم برای خودما.ان طیاره 
میا ید . طیا ره مدواینها را سوا رکردزرفت مسکوودرمسکوگیرکرد. ما رفتیم وبه‌پا ریس 
رسیدیم‌ورفتیم دیدیم ایننها نیا مدند . رفتیمجای آنها هم نشستیم. چون درمحل کتفرانس 
صندلی ها خالی بود ما پرسیديم مال ایران کجااست ؟ کفتندآنجا . ماهم بیرق ایسسران 
رازدیم ورقتیم نبشستیم . اینها آ مدندودیدندکه ما نشستیم » آن قفرانس‌دیگرهم که 
املا" آنها را را هنمیدا دند چون آن مال 1۰1۰0۰ بودکه دولتهسا بابد 
شرکت دا شته‌با شندوآ نها نما ینده‌دولتی نیودندوآنجا هم نتوا تستند . | یتست که‌آنسال 

ما را فرا تسوی ها یردندواینها را آنها آوردندودرهردوتا کنفرانس من نشستم باباند 
خودما ن . 

س- گویا به‌آقای اسکندری گذرنا مته‌سیا سی هم نمیدا دندکه‌خا رج بشود . با وجؤداینکه 
وکیل مجلس‌بود . 


ج - تخیر ۰ 


روا یت کننده : آقای حبیب نفیسی 

تا ریخ مصا خبه : ششم فوریبه ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه + کمیریج ب ما سا چوست 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


توا رشماره : ۴ 


اداامه‌ی خاطرات آقای منهندس حبیب نقیسی » ششم فوریه ۱۹۸۴ . 

س + خب‌قرباان درجلسه‌ی قبل ما درموردتاً سیس | دا ره‌ی کل کا ردروزا رت پیشه و هنرمحیت 
کزدنم* دا لا رشا کدی کلام روما نها دست یره و مقا لب که معط خو ان 
میرسدکه‌ضبط آن درتا ریخ مفیندا ست اینها را همین جوربترتیب بفرما تید . 

ج ‏ مطلبی کهد آن دوران خیلی جا لب بود | ینست که‌دولت یک رویه ورشته‌وگروهسسی 
دا شت که‌برای خودشان عمل میکردبندوا ینها با قی مانده‌ها ی وزارت فوایدعامه‌ی ایران 
بودند. درایران ا ؤل یک وزارت فوایدعا مه تشکیل شد.. این آنموقع ازسوغا تی 
اقرادی بودکها زخارج ميا ندند وترجمه‌ی وزارت وونو11ناه عتاع۲۳۵۷7 فرانسه بود, 
دراین وزا رتخا نه‌که‌یک موقعی هم کریم آقادرزما ن رضاشاه وزیرش بود. 


یگریت فا پوو رجقیر۵ 3 


ج - بله آقای بوذرجمهری . چون ! ومتخصص ساختمان وجاده‌واین چیزها بود اورا درراس 
این | مورگذا شته‌بودند. ساختمانها ی شهرها » ساختمانها ی جاده‌ها » ساختمانها ی پلیا 
اینها همه‌راکريم آقاعهده‌دا ربود. این وزارت فوایدعا سنه ازوزارت کل کشا ورزی 
ووزا رت کل معا دن ووزارت کل راه ووزارت کل صنایج ومعادن تشکیل شده‌بود . وزارت - 
صنایع ومعادن وکشا ورزی واینها ابتدایکی بود. بعدصم درزمان رضا شاه‌که‌ایتها 
| ستقلال وتوسته‌پیدا کردید هنوزادا ره‌کل بودوزا رتخا نه‌نبود. مثلا" موقعیکه‌رضا شاه 


رفت مااداره‌ی کل کشا ورزی دا شتیم » یک رکیس کل کشا ورزی جزو هیکت دولت بود . اداره 


کل صنایع بود» اداره‌کل معا دن بود» ایبها همها دا.رات کل بودندوتک تک هرکدامشان 
هم‌تقریبا " یک نیمچد وزیری بودند ولی هنوزوزا رتخا نه‌مهم ومستقل وخیلبی پروپا قرضصی 
تشکیل نتده‌یود. وا جدها ې کوچک‌صنعتی بودند» واحدها ی کوچک کشا ورزی بودند .بیشتر 
کشا ورزی هم با | مورخودا ملاک | رتبا طا داشت . اداره‌کل معادن » ادا ره‌کل اا ی تع 
اداره‌کل کشا ورزی › اداره‌کل راه اینها جدا جدا بودند. آنوقت اینها را بعدا زرضاشاه 
همه را وزا رتخا ندکردند. مثلا" تعجب نیکنتیدکه‌درآن ابتدای حکومت رضا شاه اهمیبت 
وزا رت کشا ورزی اینقدرکم بود - یک ادا ره‌کل کشا ورزی دا شتیم- هنبوزیک ادا وه کس بل 
کشا ورزی هم نبود » هنوزا دا ره‌کسل فلاجت بود» ادا ره‌کل صنا عت » اداره کل معادن . 
و عچیب | ینست که مرحوم سعیدنفیسی کها دیب بودمنتهی تحمیلاتی درا روپا کرده‌بودویسه 
ایران آمده‌یود یکا طلاعاً تی هم مثل همهي | شخا صی که بفرا ننه میرفتندوبرمی گفتند 
راجع به‌کشاورزی داشت » راجع به‌منعت.. ۲ نوقت سعیدنفیسی مدیرکل کشا ورزی شده بود 
هیچ اطلاعا ت زیا دی راجع به‌کشا وزرزی ندا شت ولی خب یک جوا ن تحصیلکرده‌ای بودکه از 
ارویا آمده‌بود. وهم خودش را مسخره‌کرده بودویک شعری , یک سجده‌مهری برای خسودش 
درست کردهبود: همییشه به‌ذلیت به‌فقروفلاکت سعید نقفیسی مدیرقلاصست 
این رابرای خودش درسجده‌مهر گفته‌یود. وهمه‌ی شترا هم برای خودشان یک سجده‌ ممری 
درست میکردند » | وهم برای خودش یک سجده مهری درست کرده‌بود ولی فلاحت بها وکا ردا ده 
بودندولی کشا ورزی بلدبنبود. بعداینها همه‌جمع شددرزما ن رضا شا ها همیت کرفت وا وا یل 
حکومت رضا شا . فقط انضبا ظ مملکت ومیا رزه‌یرای نظم وترتیب مملکت واینها مهم بنود 
هنوزکشا ورزی هم زیا دمهم نبود » صنایع زیادمهم نبود .اینها یک ادا رات کوچکی بود 
ولی رفتهر قته که مملکت.نظم وترتیب پیدا کردویک نظا می پیدا کرد نوقت پردا ختندیسه 
امورایجاد بدا مور تولید, آنوقت اداره‌کل معادن ومعادن شروع کردند. بعد اداره‌کل 
صنایع ء بعدادا ره‌کل کشا ورزی, بعدازرضا شا ه«شدندوزارتخانه. وزارت‌کشا ورزی » وزارت 
صنایع › وزارت معا دن اینها با هم یکی شدند. ولی مطلبی را که‌خواستم بگویم اینست 
که‌مردم ممالکت هنوززیا دیه‌ا ین وزا رتخا نه‌ها | همیت نمیدا دند چون این وز! رتخا نه‌م) 


هنوزبصورت ادا ره‌کل مغادن وا دا ره‌کل صتا یع کار کرههبودولی اینکه‌یک وزارت ځا نتسه 


تفیسی (۴) اب 


درست شودتا مدتی آن وزارت خا نه‌ها را جدی نگرفته‌بودند» هما نطوریکه‌وزا رت کا رر! تا 
مذتها جدی نگرفتند . بعدوقتی ادا ره‌کل صنا نع تشکیل شده بودکه بیعدوزارت پیشسه 
وهنرشد با زآنبا را جدق میگرفتند» وزارت کا رکه تشکیل شده‌بود میگفتند آنرایک 
شوخی با آقای نفیسی کردیم بگذا رسرش‌ گرم باشد » اویک چیزی میگوید کنفرانسسس 
بین المللنی کار, نمیدانم سازمان بین المللی کار» سازمانهای کارگری اینهب ] 
رایگذا ربا زیشا ن بدهيم: » ماخودما ن آن مملکت را ادا ره‌میکنیم یاهمان ادا زهوک سل 
صنایع وبعادن . این بودکه‌دوتادستگا ه‌درست شده‌بود یکی مرحوم دکترابوالقاسم 
شیخ بودکها ودردا خل وزا رت صنا یم ومغادن امورکا رگری را ادا ره بیکردویکی هم ما 
دروزا رت کا را مورکا رگری رادرست کزده‌بوديم . آنوقت آن کارگرانی که .... آنها را 
با زی میگرفتندوما را با زی نمی گرفتند. چون آنها رابه‌با زی میگرفتندما آن دسته را 
به‌با زی نمی گرفتيم. این بودکه‌یک اتحادیه‌ها ی کا رگری سودندکه‌طرفدا روزا رت کار 
بودندویک ا تحا دیه‌ها کی بودندکه‌طرفدا روزا رت صتا یع ومعا دن بودند چون هنسوز 
وزارت کا رقا تونی نشده‌بود . وزارت کا ربا یک تصوییب نا مه‌ی دوره فترت رمان قو ب 
ا سلطنها يخا دشده‌بود ولی وزارت صنایع وآن دستگاه پیشه‌هنرطبق قا نون هنوزوجود 
دا شت دریک‌جای دیگر . وزارت قانونی داشت » ما وزا رٹ قنا نون نداشتیم , ما هرکس 
به‌با زی مان میگرقت. ما هم بطرفا و میر فتیم , 

| ینست که‌با یددرنظردا شت که مملکت تا مدتی دستگا ه‌ها ی متشنجومتفرق داشت . تاایبکه 
قانون کا رپتصویب رسیدا زمجلس . اول باتصویبنا مه‌ی زمان قوام السلطنه منبتهی خب 
قوام السلطنه‌تصویب نا مه‌ها یش قدرت قا نوتی داشت » زمان.قترت بود ویاآن قدرت 
ما عمل ميکرديم ولي هنوزخیلی ها ما را به‌یا زی نمی گرفتند . تااینکه‌بعذقا نیون 
گذشت » آنهم فکر میکنم یکجا درکتا ب شما دیدم‌یا ندیدم, که این قانون همم 
که‌گذشت | ول | زرا ه‌قا نون بودجه‌گذشت وماتصویب نا مه‌گذرا نده‌يوديم قأانون کس‌اررا 
ولی آنرا میگفتندقا نونی نیست » وزارتخنانه‌ها ی دیگرقانونی است ولی این هنوز 


قانونی نیست . بعدماقدرتی پشت وزارت کا را یجا دكرديم , کارگران , اتحادیه‌ها. 


نفیسی (۴) ۴ 


وکنفرانس‌ها ی بين المللی وا ینها وبا لاخره‌قوا ما لسلطنه‌تصم‌یم گرفت که‌وزا رت کا ررا 
قانونی کنند. آنوقت این راازراه‌قا نون بودجه قانونی کردندیعنی وقتی قانون 
بودجه‌را میگذرا ندند یک بودجه‌هم برأی وزا رت کا رگذراندند. پس شدیک جا ئی کسه 
قانون ندا ردولی بودجه‌دا رد» پول دا رد» سازمان دارد. دیگرکم‌کم دا شت رسمني 
میشد . آنوقت درآ ن قا نون بودجه‌که‌گذرا ندندووزا رت کا رر" هم تصویب کردند» درآنجا 

هم یک.ما ذه‌گذا شتندکه‌وزا رت کا رتصویب میشود وقا نونش را دولتِ به مجلس خوا هدا ورد .آ نوقت 
پس زا یتکه| ین گذشت ورسمی شدووزا رت کا ردیگرتوی سلامها رفت وتوی نا زما نها 

وا رد‌شدوا ینها ولی قانون ندا شت که‌طبق چه‌قا نونی بین کا زگروکا رفرما قضا وټ کند , 
بین چه‌قا نونی عمل کند » قدرت قانونی این قوانین چیست » جرا ثمش چیست » حیسش 
چیست . اینها چیست اگرکسی خلاف این قانون رفتا رکرد . تااینکها ینها را با یک قانون 
کا ردیگری گذراندند .ولی ورا رتذا نه‌تشکیل شد ء سازمانی بود» تشکیلاتی بود» بودجه‌ای 
بود., استخدام شده‌یودندوتمام اینها بود . ولی هنوز میگفتندخب بسیا رخوب » شا 
میگوئیدکها ینکا ررا -کنیدوکا رفرما میگویدميکنم, طبق چه‌قانونی جریمها ش میکنید؟ 
طبق چه‌قا نونی تنبیها ش مبکنید ؟ تشویقش میکنید؟ طبق چه‌قا نونی این حقوق رایه 
کارگران میدهید؟ پس ازاینکه مجلس تشکیل.شد » چون زما ن قوا ما لسلطنه مجلس نینسود 
آنموقع با تصویب نا مه‌هیکت دولت همه‌ی این کا رها را بيکرديم. با یدهمه‌ی این قوانیین 
بگذردوبحکم‌قا نون عمل بکنند. اینست که‌یک دورانی درایران بوده‌که تشتت پوده 
اززمان رضا شا ه‌شروع میشود منعت ومعدن وکشاورزی وتما م اینها مقررات اجتما عسی 
ندا شت » بعدکم‌کم‌مقرزات اجتما عی پیدا میکندوبعدکم‌کم‌وزا رتخا نه‌پیدا میکندوقانسون 
پیدا میکند آنوقت دیگرتمام کا رها قا تونی میشود . 

این را میخوا تم یکموقعی به‌شما بگویم که‌این رایک‌جائی » یک فطی شما درکتابحنان 
بگنجا نید که یک مملکتی کها مورا جتما غی مطلقا ندا شته وهمه‌ی | موراجشماعی نوی مغسز 
رضا شا ه میگنجید وهمه! ش با دستورشا ه‌بوده دیگرا حتیا ج. حس نمیکردندکه‌قا نونی یگذرا نند 
| ملاک رضا شا هرا قا نونی تمیخوا ست که‌گشا ورزها یش را ادا ره‌کند , یا وزا رتی که‌کشا ورزی اش 
را ادا ره‌کند. یک ادا ره‌کل | ملاک بودکه‌تما م کارها ی رضاشا هرا میکردوا دا ره‌کل کشا ورزی 


نفیسی (۴) = ۵ - 

هم تما م کارها ی رضا شا هرا میکرد ازدا مپروریش » کشا ورزیش » اصلاح نبا.تا تش » شما م 
اینها آنجا نیشد ولبی بذون قانون ولی بابوجه . بودجه‌میدا دند اینکا رهارا 
میکرد › !| ملاک میکرد . 

دروزا رت کا رهم کم‌کم‌حقی برای کا رگردرست شد قانونی برای کا رگرگذا شت » محا کسی 
برای | موراجتما عی درست شدوآن وزا رتخا نه‌ای هم که‌نیم بنددرست شده‌بوددیگررسمي 
شدوآن وزا رتخا نها ی که‌بحکم پیشه وهنرتشکیل شده‌یودووزارت فواید‌عا مسسسبه آن رفته 
رفته‌تحلیل رفت وجزء این شد . اداره‌ی کل معادن هم شدجزء این › جزووزارت منایم . 
آتوفت یک لیے کنا ر کک بودود رها ریم ا یرای بیدا که این حار ھا ن چا غ بیی تلن 
کا ربوددردنیا که‌یکی ازآنها بعدا زجنگ سازمان بین المللی کارایجا دشدکه‌تمسام 
مما لک عضوش بودندورفته رفته عضوشدند» مقررات وقوانینی آن نوشت اینها به‌تصوییب 
قوهمقننه‌خودشان گذرا ندند وآنوقت وقتی آنها را گذرا ندند درآنجا رفتندا سم 
نوشتند وگفت‌ندکه مثلا" ایران ایتقدرا زکنوا نسیونها ی بین المللی راقبول کرده‌است و 
قا نوتش راهم گذراندها ست . 

این مجا مع بین المللی وتشکیلات که‌تشکیل شدیکی ازآنها ازلحا ظ مقننه‌بود» یکیسش از 
لحاظ اتحادیه‌ها ی کا رگری یود . اتخادیه‌ها ی کا رگری درهمه‌جای دنیا تشکیل شدنسدو 
بعدجروسا زما ن بین المللی کا رشدند. درسازمان بین المللی کاربه‌ارگان دا شس 


کا رفرما ها کها تحا دیه‌ای برای خودشا ن درست کردندکه رکیسش هم درا یران نیک پوربود 


اتحا دیه‌ها ی کا رگری که‌با زد زدسته‌بودند آنها که‌شا یق وطاً لب حزب توده‌بودندرفتندبطرف 
آن اتحادیه‌ها » اتحا دییه‌ها ی کا رگری دست چپی شدندوبالما ل طا لب جزب توده‌وهمرا هحزب 
توده . آنوقت یک ا تحا دیه‌ها ی دیگرهم تشکیل شدندکه‌اتحا دیه‌ها ی کا رگری دولجی بودنبد 
کها رگانها ی دولتی بودند آنها هم هما نطوریکه‌قبلا" خدمتتاان گفتم نه‌ا ینکه‌رگیسشان 
جدا جدا یود کا رگرانشان هم تابع آن رقیس‌های جداجدا بودند اینها اتدا دیه‌های جندا 
جدا دا شتند . ولی آنها که‌تا بع حزب نوده‌بودندهمه‌تا بع یک مرام بودند این بودکه 
همه‌شا ن هم تابع یک اتحا دیه‌شدند. یک انح دیه‌تابع حزب.نوده‌درایران تشکیل شد 


که‌شورای متحده‌ی مرکزی بودولی چندین اتحا دیه‌تشکیل شدکه‌تا بع حزب نوده نبود‌نسد 


نفیسی (۴) با ۶ 


تا بع یک گروهی بودندکه‌خودشان یک کا رخانه‌ای دا شتندوتایم یک رثیسی بودندوتا بع 
یک دولتی بودند ولی اینها وحوددا شتند تا بع دولت !یران بودتدولی جایع نما یندگان 
مختلف دولت ایران . اینیبکه‌وقتی میرفتیم به‌کنفرانس ۱۰ نقر میا مدندوهمه‌ثشان 
هم‌نما یندگا ن دولتی ایران بودند. آنها نما ینندگان توده‌ای ایران بودندوهمه‌شان 
بیشترا زیک وا حدهم نبودند. این ات که وقتی شما دا ریدا ین. فطلب را حلاجي میکنیدوبا ید 
جریا نا تا جتما عی ايرا ن را بدا نیدکه‌جریا نات اجتما عی ايرا ن درزمان رفا شا یسک 
وحدتی دا شتا ست . بعدیا شیده ومتشتت شدها ست . دردوجورمتشتت شده‌ایب : کمونیستی 
وغیرکمونیستی . کمونیستی اش با زیک پا رچه‌یودند چون تابع یک نقوذ بودندولسسی 
غيركمونيستي آن تابع جمال اما می بود» آن یکی تایع کاظم خان سیاح بود, آن یکی 
تابع دشتی بود. هرکدام ازاینها تابع یک 3 :رتی بودند برای اینکه رئیس ن کارخانه 
را یک.قدرتی بوجود میا ورد . 

س مفکن است راجع به‌ههین اسمها که‌تا م بردید توضیم بقرما کید . 

ج - مثلا" یک حزیی بودینام حزب عدالت . این منشاءاش آقای مرحوم دشتی بودومرحوم 
جمال اما می بودوآقای مهندشس حسین شقاقی ومهندس حسن شقاقی » مرحوم مهندس علوی» 
اینها مرکزاین حزب را تشکیل دا دندکه رشیس آنهم| لبته‌دشتی یود و لیدرسخن پراکنسی و 
د ر مجلس محبت کردن ئا ن جما ل | ما می بودوازجهت جما ل اما می وپدرشامام جمعه‌نفوذ 
مذهیی شدیدی أ ينها د ریا زا ردا شتند ءدرمساجد . در منابر این حزب تقوذ پیدا کیرد و 
یک موقعی قدرت زیا دی داشت » حزب عدالت » ولی بعدالبته رفته رفته‌پاشیده‌شد . این 
یک حزب بودویک تعدا دزیا دی هم اتحادیه‌ی کارگری تا بع آن وکارگران زیادی یم 
نایع آن . بعدکارخانجات دولتی دیگرمثل کارخانه‌سیمان » یاکارخانه جات راه‌آهن 
س - حزب عدالت توی کدام کا رخا نه‌بیشترنقوذ دا شت ؟ 

ج - حزب عدا لت بیشتردرهما ن کا رخا نه‌سیمان » درسیلو. یک موقعی جمال ابا ی 
شمدجا نفوة داشت , اوخیلی نفوذ داشت ودشتی هم که‌صحبت میکرد. ودشتی هم که‌محیت 
میکرد و میشوشت وحرفش خیلی دررودا شت توسط این اتحا دیه‌ها درافکا رمردم صا حب نفوذیود . 


پس شد اخزاب مختلف که‌جزب عدا کت بود , حزب دموکرات بود اینها همه‌با هم رقاسست 


نفیسی (۴) = ۷ 


دا شتند. حزب دموکرات بیشترتابع آرا مش.وموسوی زاده و محمدولی میرزاترمانغفرمائیا ن 
اینها هسته‌ی مرکزی آنجا بودند. محمدولی میرزا یک موقعی خب خیلی آدم صا خب نفوذی 
بود . 

س - چە کسی ؟ 

ج - همین محمدولی میرزا ووکیل خیلی مبا رزی بود» وکیل خوش بیاءننی بودونفوذسیاسی 
داشت . همان نقوذفرمانفرمائیا ن‌واینها را » قرماتفرمای بزرگ.آ مده‌یوددردست این و 
ایشا ن خیلی نفوذ دا شت » نفوذ صا رم‌الدوله؛ نفوة نصرت الدوله» نفوذ شازده ها 
همه‌د ردست اینها بود . حا لا اینها حزب دموکرات را تتکیل دا ده‌بودند, حزب دموکرات 
توا ما لسلطنه درهرجا ئی یک | شخا ص متنفذی را یرای خودش آورده‌بود چون ټوا مالساطنه 
متنقفذ بودونفوذزیا دی هم دا شت این بودکه‌همه‌جا هم یرای خودش‌آین مارایسیدور 
خودش جذب کرده‌بود. حزب دموکزات قوا ما لسلطنه‌یک موقعی خیلی حزب بزرگی شده بود . 
تا | ینکه‌ینعدشا هیا حزب قوا ما لسلطنها ختلاف ورقایت پیدا کرد وهمینطور با خودقوا ما لسلطنه . 
شا هرقا بت ویک حسادتی به‌نفوذقوام | لسلظهپیدا کردور فته رفته توسط نقوذها ی دیگرکه 
مثلا" یکی ازآنها رزمآرا » یا هژیرباشد که‌ا ینها همه وزرای قوا ما لسلطته‌یودندولسسی 
کم‌کم‌بطرق شا ه رفتند. رکن دوستا دا ول حا می قواً ما لسلطنه‌بود وبا حزب توده‌ميا رزه میکرد 
برای قوا مالسلطنه ولی کم‌کم‌حزب توده‌یک قدری رفت کنا روشا ه‌ونفوة شاه‌ودربا روا رتش 
واینها آ مدجلو وشاه‌هم رقایتی باقوام| لسلطنه‌پیدا کرد . این بودکه‌کم‌کم‌حزب دموکرات 
قوا ما لسلطنه را کنا رزدندوا حزا ب دیگری رایمیدا ن کشیدند. مثلا" اول جمال اما می‌را شاه 
لانتسهاش کردوتقویتش کرد ولیکن بعدرفته رفته‌با خودحزب عدالت هما ختلاف پیدا کرد . 

س -. آن برسرچه‌بود ؟ 

ج - برسزقدرت بود. شا هیک آدمی بودکه‌خیلی به رقا بت خسا س بود وا گرکسی یک قدرتی بیدا 
میکرد» حزبی پیدا میکرد » نفوذی پیدا میکره اول کسی که‌با | ومخا لف میشد شا ەبودوشا ه. 
هم یک دکا ن مقابل دکان اودرست میکرد. مثلا" دکان هژیررا درست کرددر مقا بل قوام - 
! لسلطنه‌درضورتی که‌هژیرخودش تایع قواما لسلطته بودوا زنوچه‌ها ی قواما لسلطنه‌ یود » 
نوچه‌قوا ما لسلطنه وحکیم الملک بودهژیر ولی رفته‌رفته‌با خودا ينها دردوران قوا ما لسلطنه 


بفیسی (۴) = ات 


دردور ن حکیم الملک بااینها | ختلاف پیدا کردوصدرا لاثرا ف هژیر اینها خودشا ن یکی یکی 
چیزی شدند. تالی‌قوام السلطنه. تالسی کیم الملک . حکیم)لملک تاآخر 
يأ شا هما ندولی قوا ما لسلطنه‌با شا ۱۰ ختلاف پیدا کرد . ولی تنها کسی که‌شا با | وهیسچ 
رقابتی نکردیرای اینکها وهم هیچ دا عیه‌ا ی درمقا بل اوندا شت حکیم الملک بود. 

سے شا چطوری | ینها را بطنرف خودش میکشید ؟ 

ج - چطورمیکشید؟ اول کمک میکرد به‌آنها اراثه طریق به‌آ نها میکردوحزبشان را - 
تقویت میکرد. اول تقویتشان میکرد وبعدکه‌قدرت پیدا میکنردند شا ه‌یکی دیگرراپی دا 
میکردوقدرت راا زا ينها میگرفت وبه‌آنها میداد. آنها ی دیگررا هم‌همه‌را ... هزیسبر 
راهم یک مدتی شا ه لانسه کردوثشا ه‌خیلی طرفدا رش بوذ ولی رذبه رفته هژیرراهم كنار 
گذا شت . تنها کسی را که هیجوت ندیدم کنا ربگذا رد حکیم الملک بود. والا قوام - 
السلطنه‌را هم شا ها ول تقویت کرد. همه‌را شا ه‌تقویت. میکرد ویعدنسبت به‌قدرت آن) 
حسا دت میکرد . بعدآنها را میزدویکی دیگررا میا ورد . همین طورراجع بها تحا دیه‌های 
کا رگری . مثلا" | ول این اسکی که‌تشکیل شد شا ه‌خسروهدا یت راآ وزدوتقویت کردودرا ول 
خسروهدا یت دست پرورده‌ی شا ه‌بود. داداشش‌هم ارتشبدهدا یت دست پرورده‌ی شا »بودنبد 
رزمآرا هم دست پرورده‌شا ه‌یود. بعدراجع به‌همین اینها که‌درا رتش قدرت پیدا کردند 
راجع به‌همین ها هم حسادت پیدا کرد . املا" تاریخ این سی » سی وپنج سال ایران همسش 
این بود که‌قدرتی ایجا دشودوشا هحقویت بکندوبعدنسیت به‌آن قدرت حسا دت بیدا کنبدو 
سپس آن قدرت راانربین ببرد. یبه‌این مطلب شما پی تبرده‌بودید ؟ 

هن 

ج - بله شاه‌فوق العا ده‌حسا دت میکرد. آنوقت يعدا ین انبا دیه‌ها ی کا رگری هم کم‌کم 
با هم | ختلاف پیدا کردند . 

س- این ایده‌ی اسکی اطا" !ول ازجا آمد؟ 

ج - ایدها زخودما دروزارت کا ر» خسروهدا یت . وزارت کار هم اول تایسع 
شا »بودولی بعدکم‌کم‌نسبت به‌وزا رت کا رهم یکمرتبه‌رقایت پیدا کرد چون دیگروزارت کار 


آن وا رت کا ری که وا و رده بودنبود , دیگردست آ را مش وقوا ما لسلطنه! فتا د بود . 


نفیسی (۴) = 4 


س- ول وزارت کا رکه میفرما شیددست خودشا ه بودچطوربود؟ 

ج اول همین وزیرکا ریعنی مظفرفیروزبا شا هبیعث کردولی يعد مظفرفیروزیواش یواش 
رفت با تودها ی ها سا خت . آنوقت شاه‌باا وا ختلاف پیدا : رعمویش که شاازده محمدعلسی 
میرزا با شدآ وردووزیرکا رکرد ومظفرفیروزرا کنا رگذاه.. بعدمظفرفیروزرا به مسکو 
فرستا دند . بعدهم گفتند که‌خب‌اینهم شا زده‌است » اینهم که‌هما ن است » اينهم که‌یا 
قوا ما لسلطنها خت هستندوا ورا هم وکیل کردندوفرستادندبه مجلس . آنوقت آرامشآ مد 
ويا شا هسا خت . 

س- آرا مش ازکجا آ مد؟ 

ج - آرا مش توی حزب دموخرات بود. اوعضوهیئت انجمن مرکزی حزب دموکرات‌بود. او 
وموسوی زاده جزوآنجا بودند. ولی رفته‌رفتهآ نها به‌قوا ما لسلطنه نزدیک شدند »شاه 
را ول کردند »زبیشتربا قوا ما لسلطنه‌بودندورقا بت شدیدی بین قوا ما لسلطنه‌وشاه پیش 
آمد. یکروزی درجشن دانشگاه من خاطرم هست که‌شا هآ نجا بودوقوام| لسلطته هم نخست ب 
وزیربود وا مده‌بود ولی قوا ما لسلطنه‌پشتش رابه‌شا کرده‌بودوتا بنوها رانگا ه میکردورا ه 
میرفت وشا ه‌بااستادان دا شب صحبت میکردوشا هبرعکی خیلی بااستادان اخت گرفت‌بود 
با دا نشگا هیا ن خیلی | خت گرفته‌بود . 

س ا زاین مثال ها با زهم جا طرتان هست چون خیلی جا لب است . 

ج یله درایران همش .. 

سب دربا رها ختلاف قوا ما لسلطنه‌با شا ه. 

ج - بله. قواما لسلطنه درسلامها که‌نمی آ مدوخودش رابه‌ناخوشی میزدونمیا مد درمهما نی - 
ها ی شاه‌نمیا مد . شا هیا نظا می ها قوق العا ده خت گرفته‌بود» بارزمآرا خیلی نزدیک 
یود . | ول با هژیرکه‌هژیررا | زقوا ما لسلطنه‌قا پید , بعدرزمآرا را ا زقوا ما لسلطنه‌قا پید 
نظا می ها را همها زقوام لسلطنه‌قا پید‌ویک دورا ن حکوست نییمچه‌نظا می درست کرد . 

س - قوا ما لسلطنه هم‌کهآ دم کم‌هوشی نبود » چطوراین شا هجوا ن بیست وچندسا له‌توا نسته‌بود 
این افرادواین قدرت راازدست قوا ما لسلطنه‌بتا بد ؟ ۱ 


ج - ازهمین را ه‌نظا می ۰ | زوا «قدرت دادن به‌نظا می ها . 


نقفیسی. (۴) ول = 


س- قوا !1 سلطنه‌نمیتوا نست | بینکا ررا یکند؟ 

ج - نخیر چون قوا ما لسلطنه ومصدق هردوتا یشان با حکومت نظا می ها مخا لف بودن د ؛ 
حکومت نظا می ها برای. خودشاان چرا ویرای مبارزه‌با توده‌ای ها » میا رزه‌با روسهبا» 
موقع جنگ اینها همه‌درست ولی آینکه‌حکومت سیاسی - نظا می تشکیل بشود مخا.لف بودند . 
وشا «تما م قدرتش رایردروی نظا می ها که‌نظا می ها راا زدست آنها درآ وردوتمام قدرت را 
یدست نظا می ها بدهد . یک موقعی ملا" تما م وزرا نظا می بودند . 

E 

ج - رزمآرا بود. یعنی آنکه‌رئیس کل نتادبود یا رئیس رکن دوواینها . | میراحمدی یود 
امان اله‌میرزا جها نبا نی بود» اتصا ری بود . بله‌نظا می ها بودندکه وزیربودنسیبدو 
س - پس مثل آینکه‌شا :با وجودجوا نیش وکم‌تجربگیش .۰ 

ج - شاه‌فوق العاده انتریگیان بود. خیلی اهل انتریسک وزدویتدیسسود. 
جوا ن بود کم تجربه‌یود ولیکن از انتری_ ی کردن خیلی خوشش میا مدوا ززدویتدکردن و 
همیشه‌درحا ل زدویتدی ود . یکموقعی هم مثلا" نیکسپورکه‌نماینده‌کا رفرما ها وکا رخا نه‌ضا 
بودندوعلی وکیلی واینها همه‌تایع شا ه‌یودند. اتاق تجارت راازراه‌آنها وتجارت 
وبا زا ررا شا ه میخواست | زرا هآ نها دردست بگیرد . درصورتیک همیشه‌تجا رسعی میکردنسد 
مقا ومت کنندوتجا رت دست خودشا ن یاشد › با زارمستئل باشد . آخوندها دربا زا رکوشسش 
میگرد ند که همیشه زیا ددربا زا رنفوذدا شته‌با شند ولی شا هیک مدتی کوشش کرد که‌با نفوذ 
علما و مذهبیون هم‌مبارزه‌کند ازراه‌تجا ر که‌تجا ررا هم ازدست آنها بگیردویبدهم‌کنهدر 
آورده‌بود» تجارواتاق بازرگانی راهم ازدستشان درآ ورده‌یودونفوذ بازارهم دیگب 
دردستشان نبود. ولی شا ه‌مدتی برای اینکه‌اینکا ررا بکندجنگید. سمام این قدرتها ئی 
که‌درایران بودشا ههسه را کوشش میکردکه‌دانه‌دا نه‌به‌دست خودش بگیرد ویکموقعي هسم 
آ ورد ه بود وهمه‌ی قدرتها دردست | وبود . 


س- درموردا سکی میقر مودید . 


نفیسی (۴) ۷ ت 


ج اسکی اول که‌دردست شا هبوداً زرا هحزب‌دموکرات بعنوان حزب ذدموکرات . بخددر 
داخل اسکی دوقسمت شد . یکدسته خسروهدا یت شد که‌خیلبی نسبت به‌شا ه‌وفا دا رود 
وتا آخرهم وفادا رماند» هم | ووهم برا درش درصورتیکه‌شا همیدا له‌خضان هدا یت را 
غضب کرده بودومدتی | ورا دیگرکبا رگذا شته‌ یود . 

س- | رتشبدبود؟ 

ج - یلها رتشید‌یود . 

س چکا رکرده‌یود ؟ 

ج - چون میخوا ست شخسیتی | زخودش نشا ن بدهدوزیا دتا بع حرف شا ه‌نباشد . آنها » هم 
خسروهدا یت وهم او » عقیده‌دا شتندکه‌شا هرا حفظ گنندولی ضمنا " خودشان هم بنفع او 
صا حب قدرت با شندوبعضی | زا طرا فیا ن شاه‌راهم نمی پسندیدند. خسروهدا یت مشلا" در 
دربا ربودولی وا لاحضرت | شرف را نمی پسندید درموردیکه‌خودش هم | زا طر* قيا ن زا لاعضرت 
| شرف یود ولی خیلی ها را نمی پسندید . خسروهدا یت يدون شک دزدنبود .یدون شک ادم 
درستی بود ودزدنبود ولی درا طراف شا هوا شرف خیلی اشخاض‌ نا پاک ونادرستی بودند 
کهآ نها نمیتوا تستندبا خسروهدا یت,وبا | رتشیدهدا یت هم مزا ق با شند این بودکها ختسلاف 
پیدا کردندوبعدهم شاه‌آنها را گذا شت کنار , | رتشیدهدا یت راکنا رگذا شت وحتی خسروهدایت 
راهم این اوا خر کنارگذا شت . آبوقت‌اینها ازهما ن موقع اسکی راجدا کردند. اشخا می 
ازا سکی جدا شدندوتا بع قوا ما لسلطنه شدندوآنهاهم! مکارا درست کردند . 

س این مخقف ج بو ؟ 

جرب اضف نیه‌ملی کا رکو نا ران 

س ملی را مرکزی ؟ 

ج ببنظرم ملی يا شایدهم مرکزی . لغط مرکزی رافقط شورای متحده‌گرقت . اتحادیه 
ایرانی مثلا" کارگران ایران امکا ء سومکا. 

؟ 


س سو مکا چیست ؟ 


ج - ضارما ن وطنی مرکزی کارگران ایران . سومکاء اسکی و امکا اینها جمە‌دست راستی ها 


بودند . آنوقب | ينها درکنفرا نس بین المللی کا رهم میا مدند . هم بها تجادیهاسکتی 
میا مدند » هم بها تحا دیه‌بومکا میا مدند . 
س سومکا ما ل چه‌کسی بود؟ 
ج . سومکا بیشترما ل همین دسته‌ها ی مختلیف قوام السل‌طنه بودندکه یخش وپلا شدند 
یک عده‌ای مشل قزلباش‌بود »قره‌چلوبود. اینها یک دسته‌ای ...همه‌شا ن هما ن جوربودند 
همه‌شا ن تابع دولت بودندوهمه‌هم‌رئیس حزیشان » رئیس آتحا دیه‌شان یک کا رمنددولسټ 
بودا زاعضاء وزارت پیشه وهبر منتهی با هم | ختلاف دا شتند . همین مهندس ببریب_زی 
ومهندس ارداقسسیی‌واینها هم یک دسته‌شاان بودند. ولبی دیگرکمکم‌متلاشی شدندوپخش 
وپلا شدند . قدرت توده‌ای فا را هیچوقت کسب نکردند» یک مدتی اسکی قدرت دا شت زخیلی 
توي بود نموقعی که‌همدبر علیه‌توده متحدبودند - آنموقع همه‌یکی بوډند. فقط در 
دا خل اسکی اتحادیه‌های کا رخا نجا ت مختلف با هم فرق دا شتندولی همشا ن ابکی بودند 
منتهی وتا کل سای وا تفه ولي سرروا با هم فرق دا شتبند. رکیس سیسان می - 
گفت من مخلص شما هستم ولیی من علیحده‌هستم » آن يکي هم میگفت من علیحده‌هنتم» آن 
تیر نوری هم میگفت من علیحده‌هستم » نوری آښتیانی هم میگفت من علیحدههسستم » 
اینها همه‌یا هم | ختلاف دا شتبد , نوری آشتیانی همخب بچهآ خوندبود وا زفا ميل آخوندهأً 
بودومذهیی بودوطرقدا رشا ه‌بود. ولنی دردا خل با خضسروهدایت | ختلاف دا شت . اینکسه 
رقا بت خیلی شدیدبوذ » هم‌بین شا ه‌وسا ینرین که رفته رفته‌قدری قوی شداین رقابت ویکی 
هم دردا جل بین خودافراد اسکی وسومکا وا مکاواینها . آنوقت درخا رج هم همیتطوربود 
تحا دیه‌ها ی دست را ستی بودندکه‌نما یندکا نی قرستا دندبه .,.. ولی دست چپی ھا 
وتوده‌ای ها نما یندگا نی فرستادید ازکمونیستها ی فرانسه , ازکمونیستها ی جتي روسیه 
ازکمونیستها ی ممالک عریی مانتد البعرینس وغیره . نمیدانم اسم آنها را شنیدیه ؟ 
بر 
چ - یک دا نە روسی همم بود بوریسرف » یک فرانسوی ما لقت 
س - کەبها یرآ ن آ مدند . 


ج - بوریسنسوقف.. یکمده‌به‌ایران آمدندکه‌درها ن هتل دربندمااینها را دزدیدیسمو 


نفیسی (۴). - 1۳ 


بردیم آنجا جا دا ذیم‌وکلک جورکرديم برای اینکها ينها ئی کهآ مده‌بودندحتی به‌توده‌ای ها 
کمک کنند. اینها هم برگردندورا ی فنفردیدهند . انگلیس رای منفرددا د فقط روسه وعربه 
باهم رای یکی داذند. فراانسوی ها هم دوتا شدندورآی مختلف‌دادند. این بودکیه 
آن اتحا؛دیه‌هاای کا رگری بین المللی هم ازهم جدا شدندواوضا ع درایراان خیلی خوب بود 
وخیلی خوب میگشت تا اینکه‌شا ه«تصمیم گرفت که‌بین اینها رقابت ا یجا دکند . 

س- بین ؟ 

ج - بین | خحا دیه‌ها ی دست را ستی مختلف . یک دسته‌شان با قوا ما لسلطتت‌ما ندند ويسک 
دسته ما ل هژیر شدند . 

ن. چرا همچین تصیسسی گرفت ؟ 

ج - پس .زا ینکه‌دموکرات آذربا یجان تشکیل شد‌ودردا خل حزب تودها ختلاف پیدا شد وآنوقبت 
شا ه‌گفت جا لا کهآ ینطورا ست چراتوده‌آی ها رااصلا" یا زی بدهیسم , وتمام آنهای 
که‌دست چپی توده‌ای بودند ولی تابع روسها نبودند آنها راکنا رکشیده‌بود . اول صحیست 

| زطرفدا رروس وغیرطرفدا رروس شد . 

س- آن توده‌ای ها.است . 

ج - یله. ولی بعداصلا" | ختلاف برسنرهمشان شد . 

س ب گفتندذیگرفرقی نبیکند توده‌ای نوده‌ای است . 

ج - یله توده‌ای نوده‌اي است . پس‌ازا ینکه‌توده‌ای ها با پیشه‌وری ایبها همگام شدن‌دو 
آنوقت فقط برسرتوده‌ای ها | ختلاف بودوبا نوده‌ای ها وروس ها . موضوع روس پیش آمسد 
که‌آنها آنموقع همه‌بین المللی محیت نیکردندولی بعددیگرگفتند کمونیسم وطرقدار 
روسیه » آنجا دیگرا ختلاف بیین انگلیس ها وآ مریکاثی ها شدیدشدوشاه‌همم طرفداری ! زآنها 
کردوروسها بطورکلی طرفدا ری دربین کا رگران ندا شتند این بودکه‌رفته‌رفته آن اتخادیه - 
ها ی کا رگری کموشیستی را همه‌را منجل کردند واتحادیه‌ها ی دست راستی پیش آمدند. بعدازآن 
رد کد گرا گنیس ها ھم وکا لت بیدا کر دند وما مان ان الا ی | 


Federation‏ ۷010 - درامورایران دخالت‌پیدا کردند. 


نفیسی (۴) = ۱۴ 


ولبی. بعقیده‌ی من شاه‌خیلی اشتبا هکرد درسازمان کا زگری ایران وبهمین جهت منهم 

| زوزا رت کا رگذا شتم‌ورفتم. با رزمآراهم | ختلاف پیذا کرد م.. 

س چرا ؟ 

ج - چون شا ه‌دخا لت میکرد» | رتش دخا لت میکرد. بعقیده‌ی من نظا می ها نبا ید 
درا تحا دیه‌ها ی کا رگری دخالت کنند . اتحا دیه‌های کا رگری را با یدهدا یت کردولسنی 
نبا یدیرآ نها جکومت کرد . آنهم فقط سازمان بین المیلنی کار» وزارت کارهدا يتشان 
کندا تحا دیه‌ها ی. کا رگری را . 

س این دخالت ها به‌چه‌صورتی بود؟ 

ج - این دخالتها: خیلی شدید » علنی » رسمی ۰ 

س مثلا"؟ 

ج - مثلا" چە‌کبنا نی راانتخا ب کنید. آن کسی که‌میخوا ست رهبرکا رگرا ن شود مشلا" با ید 
خسر و هدا یٹ یا شا ه معیین کند . اوایل خسروهدا یت نبود. 

س- اول مثل اینکه‌آقای مهدی شریف اما می بود؟ 

ج - مهدی شریف‌امامی را ما نمیگذاشتیم علنی شود » اوراهم فیگفتيم کارمند وزارت 
اصلا" با خودخسروهدا یت بود وینام آاتحادیه‌ی کا رگری همه‌ی تصمیمات را میگرفتند. 
بعقیده‌ی من این غلط بود. آ"نوقت وقتی میرفتندبه تشکیلات بين المللی كارآنجا 
حسخره‌شا ن میکردند » دستشا ن میا ندا ختند . 

س خا رجی ها . 

ج - بله‌خا رجی ها . یعنی آنها که کمونیست بودند چون درسازمان بين المللى كارهمم 
مما لک کمونیستی عضویودند » آنجا مما لک عضوبودند , نما.یندگا ن دولت آنجا عفویودند 
که‌خودشان کمونیست بودند » نما ینده‌کا رفرما ها , نب ینده‌کا رگران اینستکه‌نما یندگا ن 
کا رگرانی که کمونیست بودنددرمما لک دیگرآنها اینها را مسخره‌میکردند , دست میا ندا ختثك 


ایران را هومیکردند. املا" دیگرطوری شده‌بودکه‌هيج جا زیا دما آبروگی نداشتیم , این 


o ۵ = ۴( نفیسی‎ 


بودکه‌منهم ول کردم وگفتم قانون کارراگذراندم» قانون بیمه‌ها ی اجتماعی راگذراندم 
وزا رت کا رتشکیل شدوبودجها ش را گذراندم ویک کا درحسا بی. برای آن درست کردم ولی حالا 
کانگران رلسی ك اه سوا سم فا فته‌با شم ایتها در توا تم افا با ا تجا 
با بدمطیع دستورات شا هباشم درهرچیزی درهرقسمتی . آنهم چه‌من وچه‌عزت‌الله‌خضان 
هډا یت یکی هستیم . 

س | یشان کی بودند؟ 

ج ب ایشا ن ازفامیل هدایت وپسرصنیع الدوله‌بود که پدرش وزیرصنایع ایران بود. 

س - چطورشدکه يشا ن بها ین کا رها علاتمندشدند ؟ 

ج _ ایشا ن میخوا ست توی را هآهن واردشضودو رئیس کل را هآ هن بشود منتهی ضمنا " می - 
خوا ست بعدا زا ینکه خسروهدا یت به مجلس رفت ووکیل شدوسنتها ی دیگری پیدا کردوفعا لیتها ی 
دیگری پیدا کرد عزت الله‌هدا یت آوردندراه۲ هن . 

س پس ا ول خسروهدا یت را هآ هن بود . ! وبه مجلس رفت وتوی کارهای سیاسی وعزت الله‌خا ن 
آ مذ . 

ج - بله‌عزت‌الله‌خان هدا یت را آوردند و!ونما ینده‌کا رگران شدورهیرحزب اسکی نند . 
خسروهدا یت دیگردر مجلس ازلحاظ قانونی اصول ووضعش خیلی به‌آن اعتقادداشت.. یکی 
| ینکه میگفت »" وکیل مجلس بایدنما ینده‌یک جزبی با شد تباید نما ینده‌ی اتحادیسسهی 
کا رگری با شډ." آنوقت اودیگرنما ینده‌اتحادیه‌ی کارگری نبود عزت‌الله‌خان هدا یسست 
آ مددروزا رت کا رودرآ نجا من با وا ختلاف پیذا کردم وبا خیلی ها | ختلاف پیدا کردم دیگرخیلیها 
خودشان رابه‌کا را مورکا.رگری ووزاوت کا رعلاقمندنشا ن میدا دند ولی آنوقتها میترسیدتند 
دخا لت بکنند . 

س کدام وقتها ؟ 

ج - آنوقتی که ما وزا رت کا ررا درست کرده‌بوديم وبعلاوهخودشاه‌هم. زیا دمیترسیدا نگولسسک. 
کندبه وزارت کار . 


س چرا ؟ 


نفیسی (۴) ات 


ج چون همین خأ رجیها 

کا رش این نیست » شاه تما م حکومت مملکت رابا یدبکند نبا یشتی براتحادیه‌های کا رگران 
س ¬ پس | زبا زدیدکنندگا ن خا رجی ملاحظه میکرد . 

ج - خارجی وداخلی وا ینکه‌دپگرا ینها رویشان با زشودوهمه‌جورحرفی بزنند » همه‌جسور 
کا ری بکننددراتحادیه‌ها ی کا رگری . این بودکه من به‌وزارت صنایع رفتم‌وگفتم حالا 
یک کا ردیگری میکنم. که‌بنفع متا یع مملکت وا قتمادمملکت با شدکه‌کسی تا جا لا نکرده 
است ورفتم ووزارت صنایع زا درست کردم وا مورکا رگری را گذا شتم‌بعهده‌وزا رت کار 
واین آقایان وخودم نماینده‌ی سازمان بین المللی کارشدم درایران چندین سال 
کورسپا تدا شت ۰ شدم درایران . همین کتابی که‌عکسم توی آن !ست‌این را 
ببده‌چا پ کردم . دیگرستی میکردم‌کها زآن حیث هم من بیطرف با شم چون نما ینده‌سا زضانن 
بین الطللی کا ربا یستی بيطرق باشد. 

س شما هیچوقت وزیرکا رهم شدید؟ 

ج - کقیل شدم . من هیچوقت نمیخوا ستم وزیرشوم . همیشه‌با وزیرشدن مخا لف‌بودم . 

س چرا؟ همه‌دلشا ن میخوا هد که و زیر‌بشوند . 

ج - بله‌ولی انفاتا " من دلم بمیخواست . من دوسه مرتبه‌کفیل شدم ولبي همیشه‌معضا ون 
ما ندم .قریب ۲۵ سال معا ون بودم.. 
س - چه!ا يرا دی به‌وزیرشدن دازتید؟ 

ج همینکهآ د م با یددا ئم حرف کوش کندواطا عت کندومن اگرمعاون باشم آن کا ررانمی - 
کتم. میاندازم گردن یک معا و ن دیگر یاگردن خودوزيروميگويم خودتان امضاء کنید 
ولی اگروزیرشدم نمیشود که‌وزیرباشم ولی اطا عت ا زدولت نکنم , اطا عت کا مل ازشباه 
نکم . 

س - سیا شت جالیی بودها ست . 


ج - بله» من یک سیا ستها ئی درزندگی برای خودم گرفتم‌وتمام عمرم حفظ کردم. یکی 


نفینی (۴). ۱۷ 


| ینکه‌دزدی نکنم » یکی اینکه‌کا ربدوکثیف نکنم وببدهم با کمونینم سا زش‌نکنم. از 
خا رجیها فر ما نیردا ری نکنم: . یک اصولی رابرای. خودم. وضع کردم والحمدا للسه 
توا نستم تا آخرهم حفظ کنم. 

س- بنظرشماافرا دی مشل شما دردستگاه دولتی انگشت شما ربودند؟ چون | غلب میگویند 
هیچکس نبوده و هرکس دردستگا ه دولت بود فا سد ودزدیوده است ولی خب آدم میبیندا قلا" 
تک وتوگ نمونه‌ها ی خلاف آنرا می بیند . شما کهآ نجا تشریف دا شتید ... 

ج - ولي من اشخا ص درست دردستگاه دولتی دیدم ولی اشخامصی را که نخوا هندوزیربشونذ 
ندیدم اشخاصی کن‌با هرجریانی عقیده سیا سی خودشان را تفییربسدهند . مسسدن 
عقیدهام را تغییرنمیدادم. من دوسال مثلا" احلا" کاردولتی نداشتم وتدریس میکردم . 
کا رجا لبی بود, دوران جالبی بود. 

شمبتا درکتا بتان اسم مهندس سد هی رانببا وردید . سد هی ازمهندسین وزارت صتایع و 
معا دن بود »,بیشترقسمت معا دن» وا وواردا سای شدوبا خسروهدایت همکا ری میکرد اوهم 
همینطورما دا می کها تحا ديه دیگرخیلی لق وسخره‌نشده‌بود بود ولی بعدا وهم ولش کرد 
وییرون آ مد . هنوزهم هست‌وآدم خیلیی خوبی است , 

س ایران است ؟ 

ج بله ایران است . واوبا خسروهدایت ویک عده‌ی دیگری مرکزیت انحادیه‌کا رکیری 
اسکی رااینها بوجودآ وردندوچندین با را ودرکنفرا نس بین المللی کا رآ مدوشرکت کسرد . 
درصورتیکه مهندس.تحصیلکرد ها ی بود وتحصیلات خیلنی عا لی درفرا نسه در مهندس کرده‌بود . 
اینها یک چندنفری بودندکه‌تحصیل کرده‌بودند » عالم. بژدند» زباندان بودندودراتحا دیه 
کارگری هم وا ردشدند. یکنفردیگر که خیلی تحصیل کرده وخوب یود منهندس سهرایی بسنوه 
که‌درا دا ره کل معا دن بودومهندس قره‌گوزلوکه‌شا یدا ورا بشنا سید خیلی آدم سرشناسی است 
مهندس قره‌گوزلو. مهندس سهرابی هم ازهما ن تیره‌ی | وبودولیکن اینها هردوتایشان 
توده‌ای بودبد یعنی توده‌ی اول . توده‌ی اول هم که‌درست شدتوده‌ی پاک وتمیزی بود. 
یعنی طرقدا رروس نینوه », اجنبی پرست نبود . اینیاً هم یکعده‌ای بودندکه‌با حکومت خا رجی 
مخا لف بودند . 


نفیسی (۴) خه ۸ 


سد هی مال. اسکی بود. اودست راستی بودولی عقیده! ش‌ این بودکه‌نبا یددزدی وکا ربدکرد . 
ولی اصفها نی یودوا صفها نی ها هم اکشرا " ضدتوده‌ای بودند. پس‌سد هی عضوخوبی بودولی 
دست را ستی. 

دست چپی چندین نفرآدم خیلی خوب بودند یعنی پاک وتروتمیزبودند. یکیش قره‌گوزلو 
بودویکی دیگرمهندس سهرابی بود» یکی دیگر مهندس فریوربود. اینها همه‌شنان اول 
تا ندا تس چپ دا شتنه » تما مشان . ولی بعدآنموقعی که‌کمونیسم تابع روسیها زدست چپی 
جدا شد اینها همه جدا شدنسد وتا آ خرهم جزوحتی دست راستی ها ی. چیزنشدند چون دست 
راستی ها خیلی ها یشان نا درست بودندمتاً سفانه . چون یا یدتا بم. دولت بشود ۰ برای اینکه 
تابع دولت بشود خیلی چیزها را با یدچشم پوشی کند. خیلی ازدولتی ها » وزرا اهل رشوه‌و 
سا خت وپا خت بودند وا ينها مجبوربودندسا خت ؤپا خت کنند اگربخوا هندرهیریک | تحا دیهای 
بمانند» رکیس یک کا رخا نه‌ای بمانند بايد بدون رودربایسق باحسایداری بسا زند» با ید 
پول بگیرند » با یدرشوه‌یگیرند » بایدکا رها ی زشت بکبند ولی دست چپی ها اینکاررا نصی - 
کردند. دست چپی ها من خیلی بندرت‌دیدم » دست‌چپی ها ئی کها سم بردم» اینها | هل با خت 
وپا خت ونا درستی با شند ولی اشخاصی مئل ابوالقاسم شیخء خدارحمتش کند» اینها هروقت 
بها مفها ن میرفتندا ملا" رشوه میگرفتندومیا مدند. کا رخا نه‌دا را ن خودشان بما میگفتندکه 
خرآقا را لنگ کردیم ورفت » سیبیلش را چرب کرديم. ولی دست چپی ها خیلی ها پاک وتمیز 
ما ندندووقتی هم قرا رشدکه‌تابع اتحا دیه‌مرکزی ودست چپی ها ورضا روستا واینها بشوننسد 
همه‌شا ن بیرون آمدند. همین مهندس تبریزی هم بیرون آمد »اردا قی ‌هم بیرون آمبند, 
| ینها دست چپی ما ندندولی آمدشدبیرون . اتحادیه‌ی ایشها ول باقوام | لسلطنه همکنا ری 
میکردندوقوام السلطه‌هم اتحا دیه‌ها ی دست چپی راپاک.وتمیزنگه دا شته‌بود. نه‌طرقداز 
روسها وحزب کمونیست بودندونه طرفدا رتجا روبا زا ریها وآشخا صی کها هل سا خت وپا خت بودند . 
اسم آن فرانسوی هم ما لفسست بود. نمیدانم شا نوشتید؟ مالفت‌راالان - 
نوشتید ؟ 


نفیسی (۴) مب 1٩‏ د 


ج یله . ها ریس انگلیبی بود» العریس عرب بود. ما لفت فرا نسوی بود» لوئی ساثیان 
وا بتحا دیه‌ها ی کا رگری رادوجانبه قفا وت کردند. یکدسته‌شان گفتند اینها خوب نیستنسد.. 


اشخا ی‌نادرستی هستند » وطنپرست نیستنن وتایع توده‌ای ها وحزب هبتند درصورتی که 


اتحا دیه‌ها ی کا رگری نبا یدتا بع حزبی باشند.. انحادیه‌های کارگری میتزانند عضویسیک. 
حزبی با شند ولیکن نبا ید تابع باشند » ملتفت شدید ؟ این رالطفا " روشن بفرما کید . 
که بعدهم درایران همین | ختلاف روی دا دکه! تحا دبه‌ها ی کا رگری | زا حزا ب‌جدا شدندوگفتند 
اتحادیه‌کا رگران نباید تابع حزب باشد واین عقیده‌ی بنده‌هم بوده است . درراه آهن 


شما میدا نید عموی بندها ول رثیس راه آ هن بود. 


.روا یت ‌ کننده : آقای حبیب نفیسی 
تا ریخ مصاحبه + ششم فوریه ۱۹۸۴ 
محل مصاحیبه : کمیریج - ما سا چوست 
محا حبه کننده : حبیب لاجنوردی 


ش - فرمودیدعموی شما . 

ج - عموی من حسین نفیسی درزما ن رضا شا ء ازکا رمندا ن موشروزا رت دا را ثی بود . بعد 
ازرضا شاه » چون یکی ازافرا دا ستثنا ئی بودکه‌روسی خوانده‌بود. درایران هما نطوریکه 
مدرسه‌ی آلما تي بوده مدرسه‌ی روسی هم بوده‌وبا زپسران بزرگان مملکت که‌بعضی ازآنها 
قرانسه‌یا دگرفتند » بغضی ها آلمانی با دگرفتندویتضی ها روسی یا دگرفتند اینها منم 
رفتندمدرسه‌ی روسی وا وروسی خیلی خوب یا دگرفتدبود وفرا نسه‌وا تگلیس هم که‌با زضوی 
فا ميل ما متدا ول بودوآ نها را هم يا دگرفته‌بود. این بودکها وسه‌زبان راخیلی خوب 
میدا نست ولی روسی را خیلی خوب مید؛ بست . انگلیسی وقرانسه‌راهم میدانست . هتوز 
هم | لحمدا لله‌حیات دا ردولی خیلی سخت مریض وتا خوش است » اوچون روسی خیلی خوب 
میدا تست مرحوم سهیلی که‌خودش هم خوب روسی میدا نست | ورا آوردورئیس کل راه‌آصن 
کرد برای اینکه‌روسها یبوا نندخیلی روشن با ! ومحیت کنتند . 

س این زمان جنگ است ؟ 

ج ‏ بلی رما ن جنگ است . اینست که‌درزمان جنگ | ورشیس را هآ هن شد . وا ردا تحا دیه نشد 
بیطرق يبود . 

س بعدارآن چه‌شد ؟ 

ج - بعدا وکه‌رئیس را آهن شد اتحا دیه‌های کا رگری راتشویق کرد ولی به‌شرط اینکه 


توده‌ای ودست چپی نبا شند . این بودکه‌شاه هم خیلی علاقە‌بها ودا شت برای اه 


نفیسی (۵) = ۲ب 


دست چپي نبود ولی ضمنا " راه آهن رامطابق امیال شاه اداره‌میکرد. بعدازاینکه قرا ر 
شدخسروهدا بت بيا ید ودخالتی هم درسیا ست بکت وخسروهدا یت هم تا حدی با زدخالست زیا د 
نکرد. البته‌تاما دا میکه روسها بودند زیربا رنرفتند که‌خسروهدا یت بيا ید چون میگفتند 
اوآدم سیا سی است » نبا بد سیا سی با شد . خسروهدا یت رفت ووکیل مجلس شد . ولیکن بعد 
أ زا وا حمد مصدق آ مد یعنی بعدا ز عموی بشد 4۵ ویعدخسروهدا یت آ مد ... 

س - | حمد مصد ق چطور رگیسی بود؟ 

ج - احمدمصدق هم آدم خیلی بیرف وغیرسیا سی بود . خیلی آدم درستی یود . اينه 
همه‌شا ن درست بودند . 

س- چرا | ورا بردا شتند ؟ 

ج ‏ برای اینکه باشاه نمی ساخت . شاه میخوأست‌انتریک کندودرانتخاب نبا یندگان کارگران 
دخا لت کند اومیگفت به . شاه اشخاصی را که‌میخواستند دزدی کنندسرکار میا ورد وا ومیگقت 
نه . این بودکه رقت وزا رت راه وآنجا هم یک شهرت خوبی برای خودش.د رست کرده‌بود ودر 
وزا رت را هکا رکرد وتازما ن پدرش هم معا ون وزارت راه‌بود. اوهم ازاشخاصی بودکه وزير 
تشد . 

س تخوا ست بشود . 


ج نخیر ۰ معا ون شد . یکدور ه درکا بیته بعدا زرزم آراچون ۲۴ سا عته‌با ید کا بر را 


انتخا ب کننذ وشا ه‌هنوز انتخا ب نکرده‌یود این بودکه همدما معا ونین را کفیل کردند. من 
کفیل وزارت کا ربودم ... 

س- | ین حکومت علا است . 

ج - یلی حکومت علا است . این حکومت دوما هه علا | ست که‌همه‌ی معا ونین کفیل بودند . برآ درم 
عباس نفیسی وزیربهدا ری بود» اینها همه کفیل بودند . 

س- این یوسف افتخا ری کی بود؟ میگویندیک مدتی هم کارسندوزا رت پیشه وهنریود ؟ 

ج - یله مدتی توی وزارتخانه بود. این املا" درروسیء تحصیل کرده‌بود » تحصیل کا رگری 
کرده‌بود وکمونیستی تحصیل کرده‌بود . بعددرزمان رضا شاه آورا میگیرند ومدتی درزشدان 


بود. توی زندان متل اینکه عتبه رامیبوسد, درایران بعضی ها ستنتدکه در 


نسم 


نفیسی (۵) = ۳ 


زندا ن آنگلوقیل میشوند. من یک پرانتزاینجا با زکنم چون این ازنظرشما جا لب‌است.. 
س جا لب است . 

ج ‏ من ازاین پرانتزها با یدگا هی وقتها با زکنم. درموقع جنگ هما نطوریکه میدا نید 
یک عده را گرفتند وگفتندا ينها آلما نوفیل ستند. گرفتندویردندزندان انگلیس ها 
درا راک . تمام آنهاقي که‌آنجا رفتند » حالا درا یران همه چیزشهرت دا ردونمیشودگضبت 
که‌کدا م صحت دا ردوکدا م صحت ندا رد. ولی یک تعدا دیش شهرت دا ردویتد که لیست‌ مهای 
فرا ما سون ها درآ ند معلوم شدکه‌یک عده‌ی زیادی | زا ينها که‌گزفتندوبردندا راک تسوی 
حبس | نگلیس ها فرا ما سون شدندوحا لا درتهرا ن شهرت دا رند حالا من تمیدانم غلط است 

یا درستاست ولی تمام آنها ئی که‌رندان بودتدا غلب فراما سون هستند. مثلا" یکی از 
آنها آقا ی مهندس شریف اما می » توی زندان فراماسون شد قبل ازآن سخت آلمانوفیل 
بود. آنهای دیگرهم. همیتطور. تما م اینها ئی که‌شما بعدا " شنیدید مثل صد را لاشراف 
دکترسجا دی تما م اینها همه‌درزندان اراک نگلیس ها فرا ما سون شدندویعدهم که 
بیرون آمدند سنا تورشدند , وکیل شدندومقا مات شا مخ بدست آوردند» تما مشان . 

س پس به راه راست هدا یت شدند. 

ج -.بله . اینست که مطلب دیگری که‌حتنا " درروسها هم محت دا رد اینست که‌یوسف افتخا ری آنجا 
رفته‌که‌نا ن بخوردویک کا ریری برا ی خودش درست کندوکمونیست بشود .وقتی به‌ایران میا یدودستگیر میڈ 
وآنجا میبرندبرخلاف خیلی ها که تغییر عقیده‌ندا دند» خیلی ازتوده‌اق ها زندان رفتتسسد 
وچهل پنجا هسال هم آنها رانگه‌دا شتند حالا ما نمیدانیم که‌کیا نوری چه‌خوا هد شدوبغدصا 
عقید»! ش چه‌خوا هدشد » ولی خیلی ها هستندکهد رنتیجه تحولات سیااسی وکشمکش ها ی سیا سی 
تغییر عقید هپیدا میکنندوخیلی | زتوده‌ای ها ا ینطورشدند متجمله‌یوسف افتخا ری بح دی 
تغییر عقیده دا دکه بعقید ه‌ی بنده‌املا" طرفدا رشرکت نفت شد » حقوق بگیرشرکت نفت شد 
تابغ مصطفی فاتح شد. اورا میدیدیم درجریا نات وزارت کا روکشمکش ها ی وزارت کار 
وتحولات سیا سی واینها . میدیدیم که‌سرنخش آنجااست . حا لا نمیدانم توی این نوشته‌ها ی 
خا رجی ها هیچ کجا آمدها ست که‌یوسف: فتخاری تابع اینتلیجا س‌سرویس بود هو 


تا بع اانگلیس ها بودها ست . 


نفیسی (۵) چ 


س نخیرا ینجوری نیست برای | ینکه اورابه‌آبادان برده‌بودندکه‌درآنجااتحا دیسه‌ای 
برای کا رگرا ن نفت درست کندولی مؤفق نشده‌بود . 

ج موفق نشد برای اینکه+‌توده‌ا ی هادرآبادان موفق شدند. اتحادیه‌ای که 
رک ورا ست وروشن همه میذا دندکها ینجا را آقای مصطفی فا تح ادا ره‌میکندوما که نجلا 
میرفتیم‌میدیدیم کهد , محله انگلیس ها فقط دو ابرانی منزل دا ردوآننهم یکی فاسسح 
بودویکی هم فلاح بود . 

سب رضا قلاح . 

ج - بلبه .1یتها درمحله انگلبس ها مشزل دا شتند . 

س این سمبل بود. 

ج - سمیل بود. کسی که‌بریم منزل داشت آنجا محله‌ی انگلیسی‌ها یود .خوب دیگرحدش به‌شا رع بود. 
آنوقت نمیشودا نتظا ردا شت.که‌ضمنا " بنشیندوبا یوسف افتخا ری را جع بها مورکا رگری هم 


بحث کند » راجع به‌دولت وانتخاب وزرا هم صحبت کند. مصطفی فاتح درآنجا درحقية ِ 


مترجم بودوخودش هم میخواست که‌یک طوری بشودکه‌همه‌با ور‌کنندکها وهمه‌کاره‌ی انگلیبها 
است وتایع آننها است . 

س - پس این حزب همرا ها نش جدی نیود ؟ 

ج - نخیر . هیج نگرفت . یک مدتی درست کردند ولی همانهااثی ک خواستندا زراه اوکار 
بگیرند . حزیها ی دیگرهم درایران همینطوربودند. متابفانه‌حزبها ی. دیگرهم همینطور . 
اگرکسی دنبال دشتی میرفت . شا ید پنج درصدبه‌نوشته‌ها ی دشتی » گفته‌های دشتی » به 
عقا ید دشتی ا عتقاددا شتند ولی نودوپنج درصدبرای نفوذی بودکه‌دشتی دا شت برای اینکة 
همها زا ومیترسیدند چون | وقحش میداد » دادمیزد وتوی مجلس دا دوبید! دمیکردوهمه‌از او 
میترسیدند این بودکه‌کا زبها ومیدا دند. اشخاصی هم که میخوا ستند کا ربگیرند میرفتش لد 
آنجا . درایران متا سفا نه‌خیلی ازسا زشها ی سیاسی روی منافع بودواین یکی ازچیزها کی 
بودکه‌باز دربا ره‌آن بحث خوا هدشد . 

س - خب چطورشد یودکه| فتخا ری دروزا رت پیشه وهنرکا رمیکرد؟ اودرزمانی که‌شما بودید 


آنجا کا رمیکرد ؟ 


نفیسی (۵) = ھ۵ - 


ج بله استخدام آنجابودوحقوق میگرفت , 

س چکا ره‌بودآ نجا ؟ 

ج - آنجتاا زیکی | زهمین کا رخا نجا ت حقوق میگرفت . همه‌توی کا رخا نجا ت یک حقوقسی 
س- آن فعا لیتها ئی که‌ا ول دا شته‌بعنوان هیشت مرکزی با خلیل انقلاب واینها » آن چه 
بود؟ آنهم مال انگلیس ها بود با جریا ن مستقلی بود؟ 

ج - | ولش یکخرده مستقل یود ولی بعددیگرا ينها خودشا ن زا بیک جا ئی بستندوبعددیگسیر 
ا ستقلالشا ن اآزبین رفت . یله من اتحادیه‌ی مستقل کارگری فقط اتحا دیه‌شورای مرکزی 
رادیدم » توده‌ای ها را ویکی هم دکتربقائی . دکتربقاثی هم آدم درست پاک وتمیزی, 
بود !هل زدویست ولفت ولیس واین حرفها نیود . 

س راجع يها تحا دیه‌ی | وفنوزچیزی نفرمودید . 

ج - نخیرنگفتم › هنوزنرسيديم‌که‌بگويم. ولی یک شعری است‌درایران » خیلبی چیزها 
را با یددراشعا رآن ممکنست جست » که میگوید : 

کسا نی که‌جویا ی را هحقند_ (ا شخااصی که میخوا هندپیروخدا با شند» درست با شنسد, پاک و 
تمیزبا شند) خریدا ربا زا ربی رونق اند"( با زا رخدا هیچوقت رونق زیادی ندا رد) 
این با زا رها ئی که‌طرقدا رخدا بودندیا مذهب حققلی بودند اینها رونق زیادی ندا شتنبد 
"کسا نی که‌جویای را.ه‌حق اند خریدا ربا زا ربی رونسسق اند" 
این شعررا هم آنطرف کت بتان بیتویسید . اينهم درخورنوشته‌شدن است . 

س- آن شعرا ول را نخوا ندید , الان با خوددا ریداینجا ؟ 

ج - بله‌همرا هم است . 

س- میخوا هیدآن را هم بخوا نیدکه‌درروی نوا رضبط شود . چون این شعرشما منا سب بود . 
ات اه ها 

ج + این آدمی بودکه‌بدون شک. ارتزاق میکرد منتهی خودش عنوان جها دومباً رزه ودرستی 
EG‏ ره 


س - عا قبت چی ؟ 


ج د ازبین رفت . لابدتا"قبل | زا نقلاب بود. اویک آدم گمنا می شده‌بود . 

س + آن خلیل | نقلاب چي. ؟ 

ج د اوهم همینطور. اوب‌ثل اینکه‌دریک ذورانی ختی بااین حکومت | نقلاب میخوا ست 
همکااری کند . 

س - بله‌کا ندیدا ی ریس جمهوری شده بود.. 

ج - نخست وزیرشده یودومیخوا سست همکا ری کند . من شنیدم میخواست نخست وزیرشسود. 
س ولی شما هیچ خاطره‌ای | زایشان ندا رید درا مورکا رگری . 

ج - رویهمرفته‌من راجع به‌اینهاایمانی نداشتم . من به‌خیلی ازتوده‌ای هاا یمان دا شتم 
میگفتم گمراه‌شده» دریک جریا ن سیا سی افتا دها ست ولی گول نخورد. » پول نخورده برای 
این چیزها نرفته| ست 

س - این روستاآدم درستی بودیاآدم نادرستی بود؟ 

ج - روستا یک کاارگربود وکارگرمبا رزی بود. توی آنها من اشخا ص بحصیل کرده‌شان را خیلی 
خوب میشنا ختم وزیا دمی شناختم . رضارادمنش » حسین جودت , اینها هم دوره‌های 
فن بودند دردا رالفنون با من همدرس بودنذ اینها اشخا م‌فاظلی بودند. ایرج اسکندری 
خودش . 

س را د فنش هنوزحیات دا رد ؟ 

ج - میگویندحیات دا رد ولی اگرهم حیات دا شته‌با شدا زجریا ن سیا سی خا رج است‌ رای 
اینکها وهم جزوا شخاصی نبودکه‌برای کسب پول وکسب مقا م وکسبآ ین جورچیزها ‏ مده‌یا شد 
اوازجملها"شخا ص بودکه‌ا یما ن دا شتندوا زوقتی که‌ هم مدرسه‌بودند باما مدرسه بودتبید 
مثلا" خلیل ملکی اینها بخصوص آنها ئی کها زشما ل آ مده‌بودندخیلی ازآنها کمونیست بودند 
ولی خلیل ملکی کمونیست ما ندویپسرعمویش با با شمل (رضا گنجه‌ای ) اوتوی هرفرقسس.ه‌ای 
بگوئید رفت . توی حزب دشتی هم رفت . توی هرفرقه‌ای بگوگید دست رانتی » دست چپنی 
همه‌جا رفت . 

من بهآنها ئی که‌ایمان ندا شتم دیگرولشان کردم» هم درسم هم بودند رفیقم هم بودند 


آن آشخا صی کذ‌هم درسم هم بودندوحتی با هم میا نه‌ی خوبی ندا شتیم‌چون من حزب توده‌رانمي ‏ 


نفیسی (ه) ی 


پسندیدم من برای آنهااحترام دارم وعنوزهم احترام دارم. اشخاص مجترمی بودنسد 
منتهي خب خط بدی رفته‌بودند . 

س ¬ عزیزقزلبا ش چه‌جورآدمی بود؟ 

ج - قزلبا ش | ولش کهآ دمکش بود. ما ذرکوما نشا مدا رکی پیدا گردیم که‌درکرما ناه 
آدم کشته بودوبعدهم مدتي اورا گرفتند وحیس کردندبوا سطها ینکه‌آدم کشته‌بود . بعددیگر 
دست را ستی شده‌بود » ټوده‌ای هم نبود. اول شاید یکخردهاینوروآنورهم زد ولي دیگر 
دست راستی شده‌بودوهمه‌کا رهی آں عزت الله‌خان هدا یت دررا هآ هن ویکی ازرهسنران 
اسکی درراهآهن بود . ولی یک آدم نا درست وآدمکشی بود. 

س - چطوریک هبچین آدمی رهبرا سکی شد ؟ 

ج - اینها همها ول کهآ مدند یک شرط دا شتبدوآتهم این بزدکه‌توده‌ا ی نبا شدومبا رزبا شد» 
نترسد کشته‌بشود » جنگ بکند , دفنا ع کند » بزندویخورد » اگرکتکش زدندنترسد . اینها 
اینجوری بودند . 

س پس دنیا ل هنچین آدمها ئی میگشتند . 

ج - بله . بعدرفتە‌رفته‌سلیقه‌شا ن بهترشد. گفتسدنهآدم هم نکشته‌با شدوکشت وکشتا رهم 
نکندوبگذا رندنظا می هاا ینکا رها را بکنند. !ينها ینا م کا رگرهدا یت کنندونظا می ها 
عمل کنند. نظا می ها رکا رگرا ن حکومت کنند . اینها همه‌دیگریک چیزدیگری شد . دیگر 
آن ا تحا دیه‌ا ی که‌دنیا ممکن بودبنا م کمونیست بپذیردودرایران حکومت کندودنی یا 
قبولش داشته‌با. شد آن | تحا دیه‌رفت . 

س - شما یک چيزي دریاره‌ی نقش حکومت نظا می. درا ینکا رها گفتید.. 

ج - هی رفته رفته بیشت رشد.. رفته رفته‌گرفتندحبس کردند . 

س - حکومت نظا می عباارت | زچه‌کسا ني بودند ؟ 

ج - حکومث نظا می عبارت | زیک حا کم نظا می ویک فرمااندا رنظا می بودکها میرا حمدی بود 
ویکنضدها ی آنجا بودبدکه‌بها رکا ن مختلف حکومت نظا می داشت . حکومت نظا مسی بر 
مملکت حکو مت میکره بخصوص در شهرنه در مملکت . درنقا ط مختلف میلکت هرکجا یک.حکومت 


نظا می برقرا رمیکردندویک حا کم نظا مي ویک عده‌ای که‌با آرن بودندوستا دش برآن شهر 


نفیسی (۵) =۸ 


حکو مت,میکردند. ازراه‌حبس » | زرا ه‌کشتن اگرلازم با شد» | زرا ه‌شلاق زدن. هرکاري را 

حا کم نظا می میتوا نست بکند . | ینست که‌خکومت زوروحکومت قلدری بودوقوام السلطنه 
این حکومت را برپا کرد . 

س - حکومت نظا می را ؟ 

ج -درزمان رضا شاه که‌حکومت نظا می درا ول بودوبعدا زبین رفت ودیکرحکومت رضا شأ هبود 
وظا هرا " حکومت دموکراسی بود. ولی بدا زرفتن رضا شاه فوري جکومت نظامی برقرار 
کردندوا میرا حمدی حا کم نظا می بود. بعددیگردرخیلی موا ردحکومت نظا می ازبین 
میرفت وبعضی وقتها دوبا ره‌میآمد. حتی فوقع جنگ خیلی مواقع حکومت نظا می نبود.» 

تا آنجا ئی کہا حتیا ج نبودحکومت نظا می نبود . حکومت نظا می راحتی برای ۲۴ سا عت 
برقرا رمیکردند . 

س- چه‌یرخوردی بین وزارت کا ریا اداره‌کا ربا حکومت نظا می پیش مد؟ 

ج - هیچی دیگرا تحا دیه‌ها ی کا رگيري وحکوبت غیرنظا می دولتی که‌با یدقانون کاررااجرا 
بکندومحیط های کا رگری راادا ره‌کند ازراه‌قأ نون ومحا کمه دیکرنمیتوا نست »نمیتوا نست نظا می ها 
را حبس کند , نمیتوا نست شلاق بزند » نمیتوانست تنبیه‌کند . دردوران حکومت نظا مسی 
هیچ محکمه‌ای هیچ کا ری نمیتوا ندیکند , هیچ محکمه‌اي . 

س حا کم مطلق فرما ندا رنظا می است . 

ج - بلی فرما ندا رنظا می است وهمنش هم طیق قوانین نظا مي رفتا ر میکندوبا سختبی و 
با اعمال زور 

س- آنوقت شما با !ین قا نون اختلافی‌پیدا میکردید ؟ 

ج خب بله . خیلی چیزها بنظرما محیح نبودووزارت کا رمیگفت نکنیدبهتراست . آنها 
هم بعضی | وقات کوتا میا مدندوحرف وزارت کا رراگوش میکردند. ناباحکم قانون یه 
آنها رای میدا دیم ولی آنها میگفتند ته صلاح نیست نمیشود . فعلا" با یدهرکسی راا عتما ب 
کردگرفت وحیس کرد . درصورتیکه‌ما می گفتیم طیق قا نون با یستی که‌معیین بشودکها عتصا بش 
قانونق است یا غیرقانونی . 

س یک دا ستا نی است‌راجع بها عدا م تعدا دی ازکارگران درزیرآب . شما هیچ آن واقعه 
رابخا طردا وید ؟ 


تقیسی (۵) 2 


ج - یعنی آن افرادرا موقع حکومت نظا می کشتند؟ 

س - مشل ااینکه بله . 

ج - خب بله‌د رآنجا که‌خیلی ها کشته‌شدند. درزیرآب که‌چها رپنج دفحه . آنجا مرکزفعا لیتها ی 
معدن ذغا ل سنگ بود . زیرآب درشما ل است ومعادن ذغال درآ نجااست . 

س - را جغ. بهآنجا | دعا شده‌بوده که‌کا رگرا ن | سللحه‌دا شتند ومیخوا ستندشورش بکنند .چنین چیزی 
اکن ردا ن 

ج .بله‌ممکن است » خیلی ها آنحا کشته‌شدند. اتحادیه‌های کارگری خیلی مواقع دست 
يها سلحه‌بردند وخیلی مواقغ غعا لیتها ی مخرب کردند حتی اتحادیه‌ها ی کارگری فعا لیتهیای 
کمونیستی دا شتندیدون شک . اگرشما این کتا بها را بخوا نید آن کتا بی را که‌پرتوا عظغ و 
آرا مش نوشته‌اند مدا رک وعکسوا ینجورچیزها درآن کتاب خیلی چا پ شدهاست 

س آن کتابی است ینام اقدا مات فیرقا نوني شورای محده . 

ج بله » آن کتاب راندیدید؟ 

س - چرا دیدم. ولی متا سفانه درکتا بخا نه‌وزا رت کا رأ ین کتا ب دیگر موجودنبود با وجودا ینکه 
وزا رت کا راین رانوشته‌بودبرعلیه حزب توده دردوران آخیرآنراهم حتی ازوزارت کار 
بردا شته‌بودند . 

ج - ولی آن درزمان بنده‌چا پ شد. ما آنموقع اینها را چا پ کردیم واشخا ی که چا پ کردند 
یکی ازآنها پرتوا عظم, است . 

س - موضوع دیگری را که میخوا ستم بپرسم ارتباط فا میلی کسانی است که‌دروزارت کا ربودند 
ظا هرا " مثل ایتکه خیلی ازکسا نی کهآنجا بودندیبحوق ازاتطاء یا هم قوم وخویش بودند. 
ج - بله‌همشان با من قوم وخویش‌بودند.. وزارت کاری ها را همه‌بندهآوردم وهمه یا 
شا گردا نم بودندیا دوستانم یاقوم وخویش‌ها یم. کس دیگری آنموقع طرف بنده‌نمیا مدکه 
به‌وزا رت کا ربیا ید . 

س چه‌کسا نی ازقوم وخویش ها يتان بودند؟ آقای نبیر نوری و .. 

ج - آقای نير نوری ویرادرش بودند , محسن خواجه‌نوری که‌پسرخاله‌بند:‌بود » شریف معزی 


اوهم چون ما درپدربنده‌شا زده‌بودا زفا ميل آنها بود . 


نفیسی (۵) = و1 مت 


س- مرحوم برزین ؟ 


ج, - مرحوم برزین قوم وخویش آقای نیر نوری بود. آقای نير نوری خودش قوم‌وخوسش 
مابود. آقای برزین دا ئی خانم نير نوری بود. حالا فا میلشا ن همها بنجا هستند . 

س د دیگرچه‌کسی ازقوم وخویشا ن شما دروزارت کا ربود؟ آن دووزیراول هم آنطسسور 
کتبفرمودیدبا هم فا میل میشدند. اولی مظفرفیروزو .. 

ج ب یله | ولي مظفرفیروزوبعدا زآنهم عمویش شا زده محمدعلی. میرزا ویعدهم دا ما دشا ن 
بنده . 

س آنوقت شما هم داماد. . 

ج - فا میل محمدعلی میرزاشدم . یعنی خواهرخانم محبدعلی میرزاراگرفتم 

س ‏ با جتا ق هستیدپس . 

ج ماباجناق شدیم . پدرخانمم نرحوم شده‌بود »درحقیقت پدرش شا زده محمد علسنبي 
میرزابود . 

س آنوقت شریف وا ما می وآرا مش هم فا میسل بودند. 

ج ‏ آنها هم یله . خوا هرشریف‌اما می زن آرا مش بود . 

س- یعنی کسی کهازدورنگا ه مییکندخیلی عجیب بنظر میا ید . 

ج - غیرازاین چاره‌ای نبود. اینها رافقط !زاین راه‌میشدیهم ببندی ورودربا یسبی 
کنند وحرفِ همدیگررا گوش کنند. روی خوا هش‌ودوستی وروی محیت آاینطوری . والا آن - 
موقع کسی توی وزارت کا رتمیاً مدء. تمام وزارتخانه‌ها ی ديگرنوده‌اي بودند, آن زمان 
اول » فقط این وزا رتخا نه‌یودکه‌تودها ی نبودوشاه‌هم یک کاخ به‌ما دا ده‌بودکنا رخضودش 
وما آنجا مستترشده‌بوديم . 

س - نشتین هبودم چطور ؟ کا خش را شا هدا دهبود؟ 

ج یکی ازکاخها ی برا درا نش چون همه‌برا درا تش رفته‌بودندویکی | زکا خها یش را به‌م]| 
اجا رەدا دەبودوبعدماآنجا آ مدیم وما اصلا" ازشاه‌دفاع میکردیم؛ آنهادائم میا مدند 
درخانه‌ی شا ه‌مصا حبه‌میدادند , سخنرا نی میکردند »توده‌ای ها » میرفتندروی سقف ما شینشان 


راه‌منش میرفت روی سقف ما شینش وسخنرانی فیکرد » مصا حبه میکرد . 


نفیبی (۵). ¬ 1۱ 


ین لوی اه شا و 
ج - جلوی کا خش . کا خش تنها جا ئی بودکه‌سریا زان مملکت حق دا شتندیا شند.دفاع کنند . 

توی کوچبه نه. توی کوچها گراینها .... جلوی کاخ شاه سربا زان حق ندا شتندبیرون 
بيایند اگربیا یند روسها میا منندودفتشان میکردند يا میگرفتندومیبردنشان وی 
اردوگاهها . ولیکن توی کاخ شاه‌ازشاه‌دفاع میکردند. آنوقت ماهم وزارتخانه‌ماان 

را دریکی | زکا خها ی سلطنتی قراردا ده‌بودیم که‌تااینها میریختند وشلوغ میکردنسدو 
کارگران را جمع میکردندواینها ما هم | زدرتومیا مدیم جلوی کاخ شا ه‌ومقا ومت مبکردیم 

وکا رگزا ن سلطنت طلب میا مدندبا کا رگرا ن دست چپی آنجا جنگ میکردندوروسها هم حسنق 

ندا شتبدحرفی بزنند چون کا رگرا ن ظا هرا " باهم دا شتندمبا رزه‌میکردند ولیکن اگر 

سریا زان میا مدند میگفتندبر با زحق. ندا ردبه‌کا ر گر حمله کند . 

س - آنوقت سرپرستی اینها رايكي ازمعا ونا نتان داشت ؟ چه‌کسی این کارگران را آنجا 

میرد گه یا آنا مالک کته ؟ 

ج - این کا رها: را همش شریف | ما می میکرد. بزن بخوروبزن بها د رظا هربندها وبود. 

یک گروه‌مغزی دا شتم بنام دکترمهران ودکترجلالی ونیره‌نوری واینها کە‌قوانینن را 
مینوشتندومحا کم کا رراتشکیل میداد» شورای عالی کا رراتشکیل میدادند . اینها 

مغزوزا رت کا ریودند ولی شریف | ما می بزن بها دروبزن بخوربود. اوونوری آشتیا بی‌وخوا نسا ری 
وبیشتر همین ها بودندکه.. 

س- کی بودکه‌یعدا " کفیبل وزا رتخا نه‌شدوبعدتوی وزارت خا رجه‌رفت ؟ گویا شروع کا رش 

دروزا رت کا ریود . 

ج ‏ البتهآقای برویزخوانسا ری کقیل وزارت کا رومعا ون آن وزا رتخا نه‌وبعدوزا رت خا رجه‌شد . 
یکی دا شتیم‌که توی وزا رتخا رجه رفت وکا ر مندوزا رتخا رجه‌شد .! وخودش هم‌خیلی شیک وشا زده‌بودوا هل 
زدوخوردو کا رگروا ينها تبودیتا م خسن ثا بتې . 

س- یا آن ئا بتی سازمان امنیت که‌فا میل تیوه ؟ 


ج - نخیر. یکی ازکا زمندان ما رفت وزا رتخا رجه. مثل دکتربختیارکه‌رفت‌ برای 
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وکا لت وکا رفرما ئی وحکومت واینها وآنها ی دیگرهمه‌د روزا رت کا رما ندندوبیشترهم مغز 
یودند. یکی ازآنها که ‌هنوز بادکټربختیا رات بنام مشیری یزدی ودیگری ینام 
فتح الله معتمدى هم يااواست . 
س- فتح الله معتمدی هم پا ریس‌است ؟ 
ج - آنها ازوزا رت کا ربا دکتربختیا ررفتنة . 
س- جنا ب نفیسی من اگرا شتبا ەنکنم سرکا رزمانی که‌آقای دکتر محمدنخعی وزیرپیشه و 
هنریودندوا ردان وزا رتخا نه شدید؟ 
ج - وا ردوزا رت کا ر؛ وزارت پیشه‌وهنروبا زرگا نی ؟ نخیربنده‌قبل ازآن شده‌بودم. 
س - منظورم اینست کهآ نموقع بودکه‌شما تمدی وا حدنوبنیا دا مورکا رگری را بعهصده 
گرفتیذ . یعنی خودتا ن تا سیس کردید وبعد متصدی آن شدید . 
ج - بله » اول صنایع . هما نطوریکه‌بنذه غرض کردم بعدا زکا رخا نجا ت نظا می عهده‌دا ر 
کا رخا تجا ت کشا ورزی شدم که‌یعدآنرا به عهده وزارت کشا ورزی کذا شتند . اینها کا رخا نجا تی 
. بودندکه متعلق به‌شا «بود » دست درباریود. بعدکه‌رضا شا هورفت کارخانجات راا زدرسسار 
به‌دستگا هها ی دولتی منتقل کردند. یک مقداری ازآن که‌پنبه‌وچای واینطورجنیهی 
کشا ورزی داشت وتلمبه‌ها ی آب وآنچه‌که‌درشما ل بود اینها همه‌شان به‌وزا رت کشا ورزی 
واگذا رشد. وچون دروز! رت کشا ورزی کسی رایرای اینکا رندا شتندومنهم تازه‌ا زعهده - 
دا ری کا رخا نجا ت نظا می فا رغ شده‌بودم وا زطرفی هم چون شاگرد دولتی بودم وتعهسذ 
خدمت برای دولت دا شتم | ینست کها زیندهخوا ستندکها ول یرای یک دوسالی به وزارت 
کشا ورزی بروم وکا رخا نجا تآنجا راادا ره‌کنم ومرتب کنم‌وتحویل وزارت کشا ورزی. بدهم و 
تلمیه‌ها ی آب وسم پاشی وآنچه‌که‌جتبه‌ی مکانیکی داشت . بعددراین بین کارخا نجات 
دیگردربا رهم که‌جنبه‌ی مکا نیکی ومنعتی داشت آنها هم به‌دولت واگذا رشدکه‌عبا رت بودا ز 
کا رخا نجات‌تساجی : کا رخا نجا ت روغن کشی » کا رخا نجات کنسروسا زی » کا رخا تجنات 
پنبه و ... 


س تر حیب واگذا ری چطوربوه؟ آیا دولت اینها را خریه؟ 
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ج بخیرء واگذا رکردندیه‌دولت . 

س- یعنی وقتی رفا شا ؛میرفت‌اینکا ررا کرد؟ 

ج - رضا شا ها صلا" | موا لش را یخشیده‌بودبه‌دولت . رضا شا ه‌که‌رفت ا زا ویک صلح نامه 
گرفتند که هرچه‌دا شت واگذا ربکندیه‌دولت . آنوقت منتهی دردولت با یددستگا هها تی 
ما لح برای اینکا ردرست بکنند. این بودکه ‌مثلا" کارخا نجا ت پنیه‌را یکجا به شرکست 
پشبه‌وا گذا رکردند » کا رخا نجا ت‌برنج وچای وا ینها را بنده‌رویرا ه‌کردم ویعدآنها هم 
وا گذا رشدیه شرکست چای » شرکت برنج . همینطورشرکت شرکت درست میشدوکا رخا نجا ت 
وفا فا مرایعتوان اسر ما تە بای هيدا دنه ۰ یک مدکی هیارا بافرکت مرکوی واا ر 
کردند مثل کا رخا نجات برنجو چا ی واینها . یک شرکت مرکزی درست کردندوواگذار 
شدبه‌آن شرکت . همینطورتیکه‌تیکه اینها را وا گذا رمیکردندودرست میکړدند چون 
خیلی | زا ينها پا شید ه‌شده‌یودوخراب شد ه‌بودیا معیویش کرده بودند وا ينها را با یدد رسست 
کردووا گذا رکرد . این بودکه‌وزا رت دا را ئی ووزا رت کشا ورزی واینها با هم همکا ری می - 
کردند » کا رخا نجات پنبه » کا رخانجا ت‌چای » کا رخا جات چوب‌برداری ایشها همه وا 
دسته‌دسته د رست میکردندویا شرکتی درست میکردند ویما وا گذا رمیکردند ویرای اینکار 
یک کسی که‌با یدجنیه‌ق صنعتی دا شته‌یا شدوا طلاع فنی درا مورفنی داشته‌باشد اینکا رها 
را بکندویهمین جهت اینکا رها را یمن واگذا رکردندودروزا رت پیشه‌وهترما شروع کردیم 
ايها را دسته‌دسته‌بی عیب کردن وعهده‌دا ریش کردن. 

س- دریکی | زجلسا ت قبل سرکا رتوضیح دا دید که‌درا ثرسفری که‌به‌ترکیه‌وفلسطین انجام 
دا ده‌یودیدآنجا فکرتشکیل یک با نک منعتی یا تشکیل یک ادأ ره کا ربنظرتا ن رسیدووقتی 
که‌برگشتید کا ربا مطلاح آن قکربا نک منعتی راکسا ن دیگری بعهد ه‌گرفتندوسرکا ردوصده 
برآمدیدکها دا ره کل کا ررا دروزا رت پیشه وهریوجودبیا ورید . میتوانید » میدانسم 
سا لها ا زآنموقع گذشته‌است » آن روزهای اولی که‌این ادا ره‌را تا میس میگردیدوبوجوه 
میاً وردید بیا دبیا وریدکهآن روزها چه‌جورروزها ئی بودوچه‌جور میگذشت ؟ 

ج - کدا میک ؟ ادا ره‌کار؟ 

س یلها دا ره‌کا و . 
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وی وال دوتاال کا زخانها شترا مرح کرم وراه نذا اخخيم. : 

سے یله آنها را توضیح دادید. 

ج - مثلا" کا رخا نه‌روغن کشی ورا مین »کا رخانه‌ها ی کنسرو همه‌را بنده‌تک تک ادا ره‌میکردم 
ویک اداره‌ی کا رخا نجا ت بودوکا رخا نجا ت را مرتب کرديم وراه اندا ختیم. چون !ول کارخانه 
با یدرا »ییا فتدتا مسا ئل کا رگری شروع بشود . ولی بنده‌دوتا فکرداشتم یکی اینکه 
کا رخا نجا ت را | دا ره‌بکنم ودیگرا ینکه‌چطورا دا ره‌يکنيم. این بودکه‌پی با نگ صنفتی رفتیم 
وکا رخا نجا ت را مرتب کردیم وواگذا رکرديم به‌با نک صنعتی . ولی خودمن نشدکسه در 
آن پروژه‌کا رکنم. این بودکه‌پروژه‌دومی کها زترکیه وفلسطین آورده بودم‌که‌پروژها مور 
کا وگو با فده سا لد کا رعا نها ك را اوا را ماش یش ايد 1وا خا مس وا 
چە كسى به‌آن بپردا زډ اینست که‌اداره‌کا ررادرسٹ کردیم ودرآن ابتداهم, این سئوالی که 
فرمودیدکه چطورا زاین فکراستقیال شد. ازآن فکراول کهایحادیاانک صنیدی باشد هه 
درک میکردند یک حا ئی با شدکه‌سر ما یه‌به آنجا وا گذا رشود ویک چندنفری با شند» هیثب مدیره 
با شندوا ین کا رخا تجا ت وا ادا ره‌کنند. ولی مسا ثل کا رگری اصلا" وحودنداشت . موفصنی 
که‌کا رخا نجا ټ متعلق به‌دربا ریود » متعلق به‌شا ه‌یود املا" مسا ثل کارگری وجودندا شت 
یتاکن مکل فز ای و بل ۲ کا ا گر هه ما ی شا باه توت کی 
میکردند ولی اصلا" مسئله‌ی کاارگری وجودنداشت . اگرهم پیش میا مدبصورت غیر مطلویسسی 
بودکه‌یا یستی زودسا کتش کردوزودیهآن رسید با یدحلش کرد. اینها همه‌را فرما ندا روا ستا ندا ر 
وادا رها ملاک وا یتها میکردند.. اصلا" ادا رها جتما عی درمملکت نیود. برای اموربهدا شت 
بو باق ورن لیگران یرای لي تفر ریت کاو ن ایس منوها سود 
ولی بصورت حا دی که‌یک کسی ازکس دیگرشکا یت دا شته‌باشد » !طلا" شکا یتی وجودندا شست »> 
محلی برای شکا یت وحودندا شت . ولی بعذکه‌کا رگران صا جب رای شدنددرا ینکه‌راجع یسه 
زندگی خودشان راجع به‌اداره کارخانه» راجع بها مورا جتماعی کا رخا بها ظها رنظرق بکښند 
آعچ شت ... 

س- این چطورپیش آمد؟ چطورما حب رای شدند 


ج - آزادی پیدا کردند ء آزا دی که‌پیداکردندخودشا ن شروع کردندرفته‌رفته‌رآاخع به‌مطا لب 
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خودشا ن اظها رنظربکننن» با هم مشورت کنند , با هم محبت کنند . یک درخواستها شی 
بکنند. رفته‌رفحه‌پیش آمد» این مطالب رفته‌رفخه‌با جنگ » با آزادی افکار یاخماس 
با خارجی ها , با خا رجه» تماس‌با منابع سیاسی اظها رنظرسیا سی میکردندوا ظها رعقیسده 
میکردند. رفته‌رفته‌پیش آ مدودیگرهم کسی نبودکه‌بهآ نها بگوید نه‌شماازاین خرفها 
نبا یدیزنید يا این حرقها مربوط به‌شما نیست . این بودکها ظها رنظرهم میکردندد » 
| ظها رعقیدههم میکردند» نظریا تشان راهم میدا دندوبه مقا مات مربوطه میرفتتدمشسل 
فرما ندا ری » اسنا ندا ری اینجا ها همها ظها رنظرمیگردند راجع به‌بهدا شت خودشان 
راجع به‌تعليیم وتربیت‌بچه‌ها یشان » راحع به‌همه‌چیزا طها رنظر میکردند . 

س - حتی مثل | ینکه به روزنا مه‌ها کا خذ مینوشتند وبه مجلس کا غذ مینوشتند . 

ج - بله مینوشتندوما هم استقبال ميکرديم. اگراینها هم نمی نوشتندروزنا مها 
برایشان مینوشتندواملا" راحع بها مورکا رگری شروع کرده‌بودندچیزنوشتن » یخصوص 
روزنا مه‌ها ی دست چپی . رفته رفته‌حرف راجلوی کارگران میگذا شتندوکا رگران همم 
استقبال میکردند. این بودکه‌به.ایرمما لسک رفتیم که‌ببينيم چه میکنند . دیدیسم 
یک ادا رهی کلی است یا وزا رتخانها ی‌هست راجع بها مورا جتما عی کارگران مطا له 
میکند وبحرفشا ن گوش میکندوبا آنجا مکا تبه میکنند » به‌آنجا مرا جعه‌میکنند که‌کا رگران 
یک چیزی دا شته‌با شندوآ نها هم استقبال میکتند ویک سیستمی هم هست کها گرشکا یی 
رسیدچکا رکنند . !گرا زطرف کا رگرا ن ا ظها رنظری شدچکارکنند. آنوقت آنراینده‌گرفتم 
وآوردم به‌ایران ومطا لعه کرديم وبصورت یک ادا ره‌ای دردا خل وزارت پیشه وهنرو 
یازرگانی که‌آنموقع مربوط بها مورکا رخا نجات ومعادن وجا ها ئی که‌کا رگران جمع همتند 
ش- بخا طردا رید که‌چه کسا نی بودند که‌ما حب نقوة وقدرت بودندکه میتوا نستنددراین امر 
به‌شما کمک کنند . با چه‌کسا نی مشورت کردید؟ رای چه‌کسا نی را بظرف‌خودتان کشا ندید؟ 
ج - بله تمام اشخاصی کهآنموقع درسیا ست وا رد‌بودند .. 

س مثلا" | گرسه‌چها رپنج تاا زمهمترینشا ن رابگوکید ... 


ج - مثلا" یکی ازآنها مرحوم دشتی بود اوخیلی فکرش روشن بودومقاله‌هم مینوشت 
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ودرروزنا مه‌ها نفوذ داشت » این بودکه‌با | وخیلی بجا بودکه‌آدم مشورٹ بکند . 

کا ا ق درش چ 

ج - ایشان آدم خیلی روشنی بود» خیلی روشن بودوخیلی افکا را نقلایی دا شتک ازا چن 
کاراستقبال میکرد. وضمنا " ضدتوده‌ای هم بود یعنی ضدکمونیستی بود» آنموقع هنوز 
توده‌درست پروپا ئی نگرفته‌بود » کمونیسم بودکه‌یذا یران رخټه کرده‌بودا زرا ها شخا مبی 
کہا فکا را تقلابی دا شتندیا درمما لک | نقلابی زندگی کرده بودندیا پرورش يا فته‌بودند 
واین افکاربه‌ایسران. رخنسه‌کزدهیودودیریا زودهم معلوم بودکه‌حتما " دربیسسین 
کا رګگرا ن خیلی نفوذ خوا هدکرد. آنوقت | شخا ص روشنی بودندمثل دشتی واین جور .. 

س مثلا" چه‌کسا نی بودند؟ 

ج نثلا" همان اشخاصی که‌با دشتی ی همکا ری میکردند» جمال اما می هم همینطور همین 
تا ری اینها | شخا صی بودندکه‌حتی دررژيم قبل ازشا‌هم 
اکا رویا نوشتحا ت ریا روزنا مه‌ها ی | نقلایی میدا شتند» اینها همه‌شا ن | زاین کا را ستقیا ل 
میکردند . 

س خب ا ستقبا ل همین چندنقرکاقی بودکها ینکا ریشوه؟ 

ج - یله پ ی یک روزنا مه‌ها ئی درست کردند که‌درا ختیا رگذا شتند » خب‌این اقكار 
انقلایی . الیته‌تمام اینها درگروهها ی دست چپی . 

عرض کنم که‌درآن اشخا میکه‌تعليم گرفته‌بودندوتوی این خط های کا رگری بودند آنها 
عموما " ازرشته‌ها ی دست چپی تعلیم گرفته‌بودند, دست راستی کسی به‌این حرفها نمی - 
پردا خت‌که‌به کارگ ران تعلیم بدھدء اگرکسی هم درکارخانجات کا رها کی 
میکردهما نطور یکه کدف عه خد متتا ن یکدفعه کفتم که‌حتی مابه‌رضا شا ه‌پیشنها دکرديم که 
کا رگرا ن را با یدییمه‌کرد برای اینکه‌خطرجا نی ویدنی یرای آنهااست . گفت بیمه‌کنید . 
ولی این ازدولت منشاء گرفت , دولت با تصویب رضا شاه بیمه‌کارگرها را شروع کردیا 
تعلیم وخربیت وآموزش کا رگرا ن » مدا رس‌درکا رخا نجات » تعلیم بچه‌هاي کا رگران ۰ - 
اینها از منطقه‌ی | شخا صی که‌روشنفکربودند دروزارت آموزش وپرورش با دروزا رت بهدا ری 
خب یک کا رها ئی شروع ميشد ولیکن از منطقه‌چپ اقدا می نمیشدوجلوی آن گرفته‌یوه ولیکن 


نفیسی (۵): = ۱۷ 


| شخا صی بودنددرآن ناخیه‌درا ین قسمت مطا لعا تی کرده‌بودند حتی به‌شوروی, رفته‌بودندو 
مطا لعه‌کرده‌بودند » درمما لک دیگر مطا لعه‌کرده‌بودند » درخارج که‌بودند درممالک 
دموکرا تیک درا ین قسمت مطا لعا تی کرده‌بودند . 

س منطورتا ن مسا ئل کا رگری است . 

ج - بلی درمسا ئل کا رگری . | شخا زیی بودندکه مثلا" درا نگلستا ن مهندسی خوا نده‌بودنسد 
وکا رصنعتي کرده بودند خب | طلاعا-تی درایین قسمت داشتند. حتی درشرکت تفت هم یک 

| شخا صی بودندکه مطا لعا ت اینجوری د رکا رخا نجا ت نقنت ودرحوزه‌ها ی نفتی, وغیره‌کرده‌بودند 
وبرمیگشتندیه| یران تا آن حدی که‌با عث سوء ظن نشود کلاسهای کا رگری ۰ مرا کزطبی کا رگری 
اینها را درست میکردند. ولی برای بهیوداوضاع کا رخا نجا ت ومملکت وبعلاوه‌درشرکست 
نفت یرای ااینکه‌با عث تنقید زیادنشود چون بالاخره شرکت نقت درکنفرانس‌های بیسن ب 
المللی درمحا فل بین ا لمللی شرکت میکردوآنجا مما لک دست چپی هم بودند که‌نما یسده 
دواتشاان آنها حمله‌بها ينها میکردندچون شرکت نفت با آن عظمت هیچ دستگا ههنای 
بهدا شتی نداشت » مریضخانه‌ها ی کا رگری ندااشت » خیلی با عث تنقید میشد . 

س - ا فکا رعمومی جها نی موشربود . 

ج بله افکا رعمومیی جها نی شرکت نفت را تشقیدمیکردکه‌چرا وفع شما هبچیی است ۰ چسوا 
به‌کا رگرا نتا ن نمیرسید » چرا مریضخا نه‌ها ئی ندا رید » مدا رس‌کارگری ندارید. تاآن حد 
کها ز تنقیدجلوگیری بشود خودشرکت نفت هم خیلی کا رها میکرد. اقدامات دست رای 
متکی به‌کا رفرما میشدولی دست چپی ها را جلوی تنقیدشان رادرایران میگرفتندولی درسایر 
جا ها نه . 

تنب این زا و رها فا ات و گي 

ج بله زمان رضا شاه جلوی بتنقیددست چپی ها بهرعنوان که‌بودگرفته میشد. ولی درهما ن 
زمان رضاث! ه درخا رج فعا لیتهائی میکردند حتی دستگاهها ی دست راستی . مثلا" آلمان 
که‌یکی | زسرمشق های ما بود ,آلمان ازلحاظ | مورکا رگری خیلی پیشرفته‌بود بشرط اینکبه 


آن قسمت تنقید وبحث وا نتقا دواین چیزها یش را کنا ربگذا ریم ! موربهداشت کارگران دور 


نفیسی (۵). - ۱۸ - 


کا رخا نجا ت آلما ن خیلسی پیشرفته‌بود» | مورآ موزش آنها خیلی پیشرفته‌بود وآن چیزها 
هم درا یران | زش گفتگومیشد وجتی کا رخاانجا تی کهآ نجا درست ميشد بدست آ لما نها 


درست میشد وبا ما شینها ی آ لما تی | یجا د میشد قسمت بهدا شت خیلی عا لی دا شت » قسمت 
مریضخا نه » قسمت بهدا ری خیلی خوب » مدا رس خیلی خوب . ماخودما ن درسلطنت باد 
ودږ قورخانه شهرمدا رس:فنی درسث کرده‌بوديم باکمک آلما نها برای کا رگرها » برای 
ا ستا دکا رها . اقدا مات اجتما عی میشد . میدا نیددولت آلما ن هم یک دولت نا سیونا لیست 
سوسیا لیبیت خیلی ا قدا ما ت اجتما عی کا رگری میکرد ولی ناسیونال سوسیالیسټ 

ا ینست کها زاین !قدا مات جسته‌وگریخته درا یران شده‌بودمنتهی خالا دست چپی ها کم کم 
سرا زتخم درآ وردند چه‌دست چپشا ن یعنی دست چپی ها ی کمونرست وچه‌سوسیا لیست ها 
دموکراتها . دربینن کارگران دموکراتها » سوسیا لینست ها شروع به غنخه‌کردن کردند. 
| ینست کها زاین اقدا مات ما برای ایجا دا دا ره‌ی کا ریمنظورا نجا م خدما ت اجتما عسبي 
برای کارگران | ستقبا ل شد .هم دست چپی هاا ستقبا ل کردندوخودشان سردرآ وردنسد 
وهم دست را ستی ها . اشخاصی که میگفتندسوسیا لیسم بله , رسیدگی به‌کارگرها با هه 
ولی نها زدیدکمونیسم بلکها زدیدسوسیا لیسم وازمااستقبال شدا زهردوتا مبتهی آنهنا 
میگفتتدکه , یعنی دست چپی ها کمونیستها , بله ا زاین اقدا مات با یدکردولی ازدید 
کموتیسم » ازدیددست چپی . آن طرف دیگرمیگفتندکه‌یله با یدیه‌کا رگررسید , زندگسبی 
کا رگر را مرفه‌کرد »۱ زهرجهت وضع اجتماعی کازگرها درضمن کا ریا درحین کا ربهترکببرد 
ولی با یدهمش پا ئید که کمونیستها اینجا سردرنیا ورند »که چنین نبا تدکه ما به‌کارگنر 
محبت میکنیم يشرط ! ینکه کمونیست با شد» بشرط ینکه دیدکمونیست دا شته‌با شد . 

س- آقیناف دکتر محمدنخعی وآقای سا عدکهآنموقع فکرکنم نخست وزیربود ,آنها ضا 
چه‌حدی توجیسه شده‌یودندوتوجه‌یه‌آیین مسگلهد! شتند وکمک شما بودند ؟ 

ج - مرحوم نا عدخیلی . سا عدمیدا نیدخد مش را دربا دکوبه کرده‌بود موقعی کب دکوبه 
کمونیست شده‌بود آنموقع آنجا کا رمیکرد . اینست که‌تمام مسائل کارگری راخوب 
می شنا خت وخوب میدا نست .وقتی هم که‌نخست وزیرشده‌بودوینده‌کفیل وزارت کا ریودم 


وبا اوهمکاری میکردم همیشه‌بمن میگفت » بمن‌تعلیم‌وا لگو میداد بمن یک نصا یی 


میداد بیگفت من | ينها را دید م‌که‌چه‌جوردربا دکوبه نشوونما کردند» چی میگفتند ... 
س- همین چپی ها . 

ج دست چپی ها املا" دولتها ی کمونیستی . من این ها راآنجادیدم وحالا خوا هید 
دید. جالا که‌ا ین را میگویند فردااین را خوا هندگفت پس فردااینکا ررا خوا هندکیبرد . 
تما م روش کمونیست ها را سا عدخیلبی روشن بود خیلبی . وهمه‌چیزرا هم استقبال میکرد 
مق نرد 

س- ولی آن دوره اول که‌نخست وزیرشده‌بود زمانی که‌تازه‌این اداره‌کار تسس 
میشذ آن زمان هم شما تماسی با اودا شتیدیا به ؟ 

ج - یله شماس دا شتم ۰ | صولا" برای | ویک احترا می قاثئل بودم وا وهم نسیت بهفکا ر 
ینده‌پذیرابود. اینکهآنموقع هم بنده‌رابه‌دکترنخعی توصیه میکردکه‌حرفها ی این را 
با یدگوش کنید › این حرفها یش صحیح است . 

س پس شما با قا ی سا عدنزدیک تربودید یا آقای نخعی . 

ج - باآقای نخعی کها زجوانی ؛ ما موقعی که‌مدرسه‌ی سن لوئی بودیم وآنها فدرسسه 
سیا سسنسیءسنش یک هفت هشت سا لی ازما بیشتربود » ولیکن با ا ودوست بودیم اینستکه 
همدیگررا می شتا ختیم ووقتی به‌وزا رتخا نها مد ودیددمن آنجا هستم با بند.۸ب؟ صطلاح سر 
آشنا ئی دا شت منتهی دراداره‌کا رخا نجات با بنده‌بود , بعدا ومیخواست کارخا نجاات 
را به‌با تک صنعتی بدهد اوطرفدا رآن عدها ی. بودکه‌در رای با نگ صنعتی گذا شته‌بود . این 
است که‌ضمن آشنا ئی با"بنده ون دوستی با بنده همش میگفت کها گر شما هم سرتان گرم 
میشدخوب بود »| ینجا شما زورتان به‌آقای فریوروحسیبی واینها که‌ما دراین جاگذاشتیم 
وا ردنیستیث !یتست که‌یک کا ردیگربا یدبرای شمابکنیم که‌کا رسیاسی نباشد. آنها حتی 
| مورکا رگری راا مورسیاسی نمیدا نستندومیگفتند " آن کا رها " موردنظرحزب‌ایسران 
ا ست ء حزب ایران کا رخا نچا ت را میخوا هد ومیخوا هددرکا رخا نجا ت تفقوف کند » ازراه ۳ 
نانک صنعتی با بندوا ردبشود شما:هم. میخوا هیدبه‌کا رگران بپردا زید آنها زیا دبه آن موضوع 


ن سفیسی )۵( س ۲0 نت 


دست چپی ها میدا نست ومیټرسیدکه‌ما هم آنجاسردرآوریم » اداره‌کا رهم آنحا سردرآ ورد. 
درصورتیکه بنده میگفتم نه اداره‌کا رباشد » وزارت کا ربا شد منتهی یک وزارت کا ری 
که‌سیا سی نبا شد ,۱ جتما عی با شد وهميشه عقیده‌ام انن بودکه‌وزا رت کاربایدازسيا ست 
دورباشد. 

س - پس این اداره‌کا ردرزما نی که‌آقای نخعی هنوزسرکا ربودبا لاخره‌درست شد ؟ 

ج - بله درست شد منتهی یک چیزبی | همیتی بود. همش میخنه‌یذوشوخی بمن میکننرد 
ومیگفت ۰" ادااره‌کا ربیکا ر» شما که‌کا ری ندارید تمام کا رها دست نوده‌ای ها است ." 

س آنوثت ایشا ن مثل | ینکها گرا طلاعا ت من محیح با شد حسدوددوسه‌ما ه‌بیشتردرآن کار 
نما ندوبعدا زا یشان آقای حسنعلی کال هدا یت وزیرشد . 

ج - نخیر» موقعی که‌بنده‌بودم دیگرایشان وزیر من نبود . 

ی( 

چ - حسنعلي کیال . آهان شما تصرا لملک را میفرما کید چون هذا یت هان دیگری هم بودند 
وحستعلی منصورهم بودواسم سا یرای من کمی قاطی شد . 

سم درزما ن کا بینه‌بییبات . 

ج - بله .حستعلی درحکومت بيات نضرا لملک که‌یکنی | زدوستا ن پدربنده‌بودوازهم سنها ی 
پدریندهبودوآدم مستی بودولی آدم خیلی خوبی بود ۲ مدوزیرشد ولی | وبیشترطرفدار 
مرحوم آقای ابوالقا سم شیخ وآن آشغا ص بودوبا آنها کا رمیکرد . اوبا زافکارمارا 
نمی پستد‌ید وبه‌بنده میگفت ۰" پدرت خیلی آدم خوبی بودودوست عزیزمن بود مایا هسم 
همدرس یودیم ولی این افکارکا رگری واینها را شما با یستی که‌تجدیدنظربکنید » اینها 
افکاردست چپی ها است وشما را با لاخره‌یهآنجا میکشد." اومیترسید که ما بطرف دست چپی ها 
کسیده‌شویم. اینست که! وبه‌ا دا ره‌کل کا رما روثی نذااد» آنها طرفدا راداره‌ی حقوق 
کا رخا نجا تا زرا ه‌هیکت ها ی حل اختلاف وا زراه وزا رتخا ندبودند. عقیده‌یها ینکسبه 
کا رگرا ن رابیا ورندویا کا رگرا ن اجتما عی درست کنندوبا هبکا ری کا رگرا ن اختلافسبات 
راحل کنند ندا شتند. اومیگفتند یک ادا ره‌ای باشد. یک دستگا هی دروزا رت پیشه‌وهنر 
با شدگه رفع | ختلافات را بکند» به‌کا رگرها برسدورفع اختلاف رابکند. نها ینکه‌کا رگررا 


نفیسی. (۵) = ۲۱ = 


بیا وردوبا کا رفرما با هم بنشا ندوحل ا ختلاف کند. آنها اصلا" با موضوع حل اخشےلاقف 
مخا لف بودند. میگفتند حل | ختلاف چیست اصلا" ! ختلانی توی کا رنیست . این 
پدر وپسرهستند وکا رخا نه‌دا رپدرا ست وکا رخانه‌هم مال خودشاست وبچه‌ها یبش هسم 
نصحیت میکند اگرا شکالی دا شته‌با شندیهآ نها میرسد . 

س شیطا نی هم بکنندتنبیه‌شا ن میکند . 

E 

س د شما دراین دوره‌که‌شما را به‌با زی نمی. گرفتندچکا رمیکردید؟ 

ج - هیچی مطالعه‌ميكردم وقانون مينوشتيم» مقررات مينوشتيم واشخاص جنوان و 
روشنفکرراجمع میکردیم وبا کمک انها مقررات مینوشتیم . متی مثلا" زمان دکتر 
نخعی دوستا ن خودش را مثل دکترشا مکا رودکترخشا یا ربا شند اینها را ماجمع میکردیسم» 
وهمینطورمهندسین را » ومی نشستیم. مقررات مینوشتیم. مقرراتی مثل اگردریک 
کارخانه‌ای اشکالی پیش آمد چه‌جوربایدبه‌آن رسیدگی کرد . 

س - خود‌تان رایرای آیندهآ ما ده میکردید . 

ج - بله برای آینده. هی میگفتیم حل اختلاف , هی میگفتیم اعتصا ب.. هی آنها 
میگفتندنهآین حرف زدنش هم غلط است ولی ما میگفتيم نه. اگراین حرف را زدندچکار 
کنیم ودولت با یدمجهزبا شدیرا ی اینکا زر . 


روایت کنننده. : آقای حبیب نفیسی 
تا ریخ مصا حبه. : نهم فوریه ۱۹۸۴ 
محل مصا حیبه : کمبریج - ماسا چوست 
مصا جبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره :ع 


ا نف عفن 

ج - اینست که‌با یدا صلا" خدمتتان عرض کتم که‌قا نون کا ردرزما ن نخعی نوشته‌شد ویبه 
مجلس هم دا ده‌شد . اشفاقا " توی کتا ب شما هست که‌دوتا قا نون به مجلس دا ده‌شد . 

س - صحت دا ردکه‌دکتر مصدق هم یک قانونی نوشته‌بود؟ این رامن شنیدم ولی هیچوقت 
سایقه‌ای ازآن پیدا نکردم . 

ج - نخیریبده‌ندیدم و نشنیدم. بااوینده‌همکا ری هم کردم. درکا بینه‌ی دکتر مصدق 
بنده‌یک مدت کوتا هی عهده‌دا روزا رت کاربودم ولی هیچوقت بمن این حرف رانزدکیسه 
ایتهم قانونی است که‌ما توشتیم . 

س- بعدازآقای کتا ل هدا یت حدودچها رپنج ما ه‌بعددولت آقای حكيمي سرکا رآ مدوآقای 
ایوالقاسم نجم وزیرپیشهوهنرشد . آنوقت وضع شما چطورشد ؟ 

ج - آنها همه یک محیتی نسبت به‌بنده‌دا شتند ویک | عتقا دی هم تنیت به‌تحمیلاتم وکا رمو 
اییتها دا شتندومن را یعنوان مهندس شتا خته بودندو فمش میگفتند که‌حیف أ ست که‌شاا مور 
مهندسی را ول کرده‌اید. مهم میگفتم من که‌نکردم. کارخانجا تم راا زدستم گرقتید 
وگفتید بنشین اینبا وقا نون کارینویس وا داره‌کا ردرست کن. یک اتاق یمن داده ب 
بودندودرآن یک اتا ق من ودونفرا زهمکا رانم نشته‌بوديم وهمیتطور هی دوستاان 
وروشتفکرا ‏ را دغوت میکردیم. 


س کی بودندا ین دوتفرکهبا شما همکا ربودنه ؟ 


نقیسی (ع) ۲ 


ج - تما م دکترها ی‌حقوق رابندهد+عوت میکردم . 

س قرمودید که‌دوتا کا رمنددا شتید . 

ج. - نله یکی را دپوربود» | وهم مهندی بودوبامن درکا زخا نجا ت همکا ری میکرد» مهندس 
رادپوربود» ویکی دیگریک آقا ی شهردا ربود وا وهم یک عضوکوچکی بودکها وهم دنبا له 
دوک بنده‌بود . 

س کجا بود؟ | صلا" دفتروتشکیلات دا شتید؟ 

ج + یک ا تا قى به‌من داده‌بودندنزدیک ابا ق وزیربودیعنوان مشاوروآنجا هم چون رثیس 
حسا بدا ری ازاقوام ما بودیک اتاقی برای ما جورکرده بودویک قالی انداخته بودومرتب 
کرد ه‌یودوما را آنجا تشانده‌یودکه من مشا وروزیریشوم درا مورا جتماعی وا مورکا رگری . 

س - خودوزا رتخانه کجابود؟ توی کدام خیایان قرا ردا شت ؟ 

۾ درخیا بان شاه بود» سرخیابان قوا م السلطته . درست نیش خيابان قوام ا 
وخیا با ن شاه یک ساختما نی یودووزا رت پیشه وهنراینورخیا بان بود . 

س با سرکا رآ مدن آقای حکیمی آنوقت شما وضعتا ن محکمترکه‌با یدشده با شد . 

ج - یله » احترامي بما میگذا شتند و مشا ور وز بربوديم . 

س ب دا ما دنخست وزیربودید؟ 

ج - یله . دا ما دنخیت وزیربودیم. 

س ضرری ندا شت دا ما دیودن ؟ 

ج نه . یک مسا قرت هم به‌ترکیه‌وا ینجا ها رفتیم ویک مسافرتی هم بفرانمه‌یرای همان 
کتفراانس بین المللی کا ررفتیم چون کنفرانس بین المللی کا روقتی تشکیل شد ما رایعنوان 
ریس | دا ره پیشه وهنردعوت کردندولیکن مااسم خودمان را رئیس ادا رہ کل کا رگذا شتسه 
بودیم ویک کا ری کردیم که‌توی این کنفرانس هادعوتما ن کردندوآنجا رفتیم. 

س- آقای نجم چه‌جورافکا ری دا شت ا زنظر میا ئل ... 

ج - اوهم‌همان تیپ‌بود . همان تیپ یکخرده روشنقکرترازآقای کیال هدا یت بودولی با زهما ن 
1 ع) 


تیپ بود که عقید هد شتند »ء رگروکا رفرما با یدد رحکم‌پد روفرزندی با شندوا مورکا رگری 


نفیسی (۶) ۳ب 


رابا یدبا رفتا رپدروفرزندی تلقی کردوبهآ نها رسید . 

س - اینجا اجا زه‌یدهیدیک پرانتربا زکنيم وا زشما خوا هش کنیم که‌راجع به‌آقای ابراهیم 
حکیمی خا طرات خودتا ن را یفرما شید که‌سوایق ایشان چه‌بود وچه‌جورآدمی بودنذوچه‌جور 
نخست وزیری بودند؟ 

ی هک ی ری و رای و ده وش یود ای آ وم مات سوه تفای دما 
ایمانی بود ولی افکارش افکاری غیرمتج‌ددبود. اوهسمم‌همان رفتاری در و 
فرزندی رامی پسندیدیرای کا رگروکا رفرما » محکمه‌رسیدگی رانمی پسندید , افکارینده 

را می پسندیدومیگفت خیلی هم ست شمابه‌امورکارگران برسیدوجا ئی با شدکه‌بسه 
امورکارگران برسند ولی برای اینکه‌بهآنها کمک کنند» برای ایتکه‌بهآنها افکا رمترقسی 
بدهند . علم به‌آنها بدهندکه‌درسا یرنقااط دنیا چه‌جوراست »۲ ن. کا رها را برا يشان بکنند .ا ینها را 
می پسندید تا سیس‌سازمان بین الملبلی کا ررا می پستدیدکه‌جما لزا ده‌که‌با | ودوست بود 

سا لها آنجا کا رکرده‌بود تقی زاده که‌سا لها آنجا کا رکرده‌بود. اینهاسی پسندیدند که‌ییک مرکزی 
با شدکه‌ا ین مرکزیتما م | موریهبودوضع کا رگرا ن برسد . ولی آن یک فصل کہا گرکا رگرا عتصا ب 
کردیک محکمه‌ای تشکیل بشودوکا رفرما رابنشا نند محا کمه‌کنندکه‌چرا اینکا ررا تکردید » چرا 
این مقررات را وضع نکردید اون یک فصل راا ززیرش درمیرقتند . به‌آنجا که میرسید میگفتند 
نها ینجا دیگربا يستي که‌با احتیا ط رفتا رکرد . 

س- اصولا" دربا ره‌سوا یق تحمیل خا نوا دگی ایشا ن ما اطلاعا ث‌کمی دا ریم . شما میتوا نید 
کمی دراین با ر ه‌توضیح دهید . 

وت قواخوام کی 

س یلدراجع به‌سوابق پدرش . 

ج - مرحوم حکیمالملک وقتی که عمویش حکیم الملک بزرگ وزیردریا رمظفرالدین شاه 
بود. خودحکيم الملک هم مثل پدربنده مثل سا یرشاگردان دا را لفنون درس میخواند »یک مدرسه 
متوسطه‌عا لی بوده که همه‌بچه‌ها یشان را آنجا میگذا شتندوبا لطبع تمام پسراعيا نها آنج | 
بودند . پولدا رها وتجا روهرکسی که‌پول بها ندازه‌ای که‌یچهاش تحصیل کنددا شت بچه‌اش را 
آنجا میگذا شت . 


نفيسي (ع۶) = ۴ 


س پس مجا نی نبود . 

ج - مجانی بود پول نمیگرفتندولی خب یک خرجها تی هم داشت . این بودکه‌سیستبم 
تعلیمات درآنجا عبا رت | زاین بودکه‌دا را لفنون را بخوانند بعدطبق اینکه ‌مدرسنهی 
متوسطه‌شا ن را درسن لوئی رفته‌با شندیا درمدرسه روسی رفته‌با شندیا درمدریه شرکت نفست 
رفته‌با شندوکدا م یکی ازاین سه‌زبان رابدانند » آن زمان بیشترف را نسه میخوا ند 
میرفتندسن لوئي فرانسه میخوانند یا مدرسه الیا نس ‌قرانسه‌بود یاسن لوشی بودو 
همه‌بچه ها آنجا میرفتندوا گرقرا ربودیک زیا ن خا رجی بخوانند این را میخواندند . 
اگرهم دا رالفنون میرفتند ضفن اینکه‌فا رسی وعریی میخوا ندندزبان فرانسه‌بازآنج] 
زیا دبهآنها درس میدا دند ویک مختصری هم انگلیسی ولی زیان دوم انگلیسی بود 
وزیا ن اول برای همه‌فرا نسه‌بودوهنه‌فرا نسه میخوا ندند وتما م وقتی میامدندییرون 
معلوم یودکه‌با یدبروندفرا نسه چون معلمین دا را لقنون هم همه‌شا ن قرانسوی بودند 
معلم فیزیک وشیمی وا ينها همه‌فی! نسوق بودندیا تحصیل کرده‌فرانسه‌وآنها هم بقرا تسه 
درس.میدا دندوکتا بها ئی هم که‌ما میخوا ندیم همه‌آنها کتایها ی فرانسوی بودواسسادان 
ما هم که‌حتی ریاضی درستان میدا دند درفرا نسه‌تحصیل کرده‌بودند. مرحوم‌میآت درفرانسه 
تحصیل کردد‌یود , صدیق اعلم درقرا نسه تحصیل کرده‌بود »وحیدتتکاینی درفرا نسه تحصسسل 
کرد ه‌بود.. 

س وحید ؟ 

ج - وحیدتنکا ينی که‌ریاضیات‌ما را درس میا د. ختی میرزا غلامحسین رهنما که‌رینا ضیات ما 
رادرس میدا دفرا نسه‌خوا نده‌بودوکتابها ی ریاضی که‌یسا میدا دندا صلا" قرا نسه‌بود. کتاب 
ریاضی به‌فارسی نبود. رهنما که‌سرکلاس میا مدکتا بها.ئی که‌دست خودش هم بودفرا نسه‌یود 
وحیدهم کتا بها یش فرا نسه‌بودوما هم میرفتیم کتابخانه‌با رنا هود که‌کتا بفروشی آن زمان 
یوداین کتابهای ریا فی وفیزیک وشیمی را یفرانسه میخریديم. البته‌یک مدرسه‌ی #مریکانی 
هم بوددرزمان رضا شا 4 .. 


نفیسی (ع) = ات 


س مثل البرز . 

ج - بله‌البرز. آنجا بها نگلیسی درس میدا دند وکتا ب ریاضی وفیزیک وشیمی واینها هم 
بها نگلیسی بود . 

س- راجع بەحكيم الملک.ميقرموديد. 

ج حکیم الملک دا رالفنون راببام کرده‌بودوفرا نسه‌هم میدا نست وعمویش وزیردربا ر 
مظفرا لدین شا »بودووقتی که‌شا هرا بفرنگ برد یک عده‌ای را ا زجملهیرا زاده‌اش راهم 
بعنوا ن دکترجوا نی جزوآن عده‌با خودبرد . 

س ا زکجا دکترشد هبو ؟ 

ج طب دا را لفنون راخوا نده‌بود . اینها هما ن مدرسه‌طب که‌یرآیتان گفتم که‌فرانسویها 
درست کرده بود‌بندودکترها ی فرا نسوی کها طرا ف شا یودنددرآن مدرسه‌طب فرا نسه‌درس می بت 
دا دتدوا ین اشخاص را » جوانها ی مستعدی که‌آنجا با آنها طب خوا نده‌بودندا ينها را توصیسه 
میکردند که یقرنگ بروند منجمله‌حکيم الملک رقت ء پدربنده‌رقت » امیراعلم رفست 
وتمام آنها ئیکهآ ن زمان دکترشده‌بودندهمه را یفرا نسه‌یا بلژیک فرستاد ندکه‌دکتریشونضد » 
آنجا ها شیکه که‌خودشا ن میدا نستند . بعضی ها را برای مهندسی چون معلمین مهندسی اطریشی 
یودندآ نها را مشلا" پس منیع ا لدوله ویعضی ها را فرستا دندیها طریش که مهند‌سی بخوا ند 
ولی | کثرمعلمین یا دکتریا مهندس یا هرچه‌یودا گرهم اطریشی بودندبه‌قرانسه‌درا یران درس 
می دا دند . 

س آنوقت حکیم| لملک برگشت یه .. 

ج حکیم الملک رفت بفرا نسه‌وآنجا طب خواند. درآنجا بودجباسفردوم مظفرالدین شاه 
کهآنجا رقت . دیگردرخلال این مدت حکیم ا لملک دکترشدهبوددرفرانسه وا مدومعرقی یه 
شا ه شدولی | یندفعه‌یصورت دکترجشورهما یونی معرفی شد ء درصورتیکه‌یک زن فرانسوی هم 
آنجا دا شت شا ه‌بها وتکلیف کردکه‌حتما " با یدبیا ئی ون خودراآنجا طلاق دا دویچهاش راهم 
آنجا گذا شت تحصیل بکند پهلوی ما درش وخودش با شا هبرگشت که‌بعدها درزما ن حکومت محمد 


رضا شاه حکیم الملک پبرش رابه‌ا یران آورد» ایشان دیگربچه‌هم پیدانکره . وقتسی 


نقیسی (ع) سا بت 


حکیما لملک بها یرا ن برگشت دخترعموی خودش یعنی دخترهما ن حکیم الملک بزرگ را در 


ایران گرخت و آن زن فرا نسویش وبچها ش را آنجا ترک کردوآنها هم آنجا بوذندتاا ینکه‌بعدها 


دزز ما ن محمدرضا شا «پسرشایران آمد وا وما لش را بها وبخشید . پسرش راخیلی هم دو ت 
داشت ولسی آنموقع مقتضی نبودکه‌زما ن حکیم الملک بزرگ آن زن فرانسوی رابيا ورد 
آنهم باآن نقوذ مذهبی کهآنوقت خیلی زیادبود زن فرنگی رانمی پسندیدند. پس 
حکیم الملک بها یران آ مدودخترعموی خودش راگرفت وبعنوان طبیب برای مدت کوتا هنی 
وا رددربا رشدولی عشقش به‌سیا ست بیشتربود ورفت به‌دربا روبعدها وکیل مجلس شددرهمان 
دوره‌ها ی ا ول وبعددیگرنخست وزیرشد. ولی مدتها وکیل مجلس بود» سمتها ی دیگردا شت 
چندین با روزیربود » وزیرآ موزش وپرورش بود» وزیرمعا رف وصنایع مستظرف.ه شدو 
همیتطورد رسیا ست بود .وزیرآ موزش وپرورش شدولی وا ردتعليم وتربیت نشد» واردطیا بت هم‌نشد 
درصورتیکه طب خوا نده‌بود . بعد همینطوردیگردرسيا ست مرا تب را با لا رفت وچندین بار 
وزیرشد دوره‌ها ی مختلق حتی با رضا شا ه مدتی همکا ری کردبا سمت وزارت توی کابینه 
بودندولی بعددیگرا ملا" | زسیا ست هم خوذش را کنا رکشید وفقط به مطالصه پردا خت ودیکنر 
ازسیا ست هم خودش رابیرون کشید . یگ مدتی یک حزبی هم درست کردند . 

س.- چه‌زمانی ؟ زمان رضا شاه؟ 

ج - بلی زمان رضا شاه . 

س- سمش خا طرتا ن هست ؟ 

ج حا لا به‌شما خوا هم گقت ولی با پسرعموی خودش حسین حکیمی که‌درزمان رضاشاہوزیر 
کشا ورزی شد » چون تصیل کشا ورزی درفرا نسه‌کرده‌بوه » .. 

س - بعدزمان محمدرضا شا هدومرتبه‌یرگشت به‌سیا ست . 

ج - بله‌زما ن محمدرضا شا هبرگشتندودومرتبهآن حزبشا ن را احیا کردندویک هبیستگی صای 
قرا ما سونی هم دا شتند کهلایدشنید ه‌بودیدکها یشان فرا ما سون بودندوفرا ما سونی رآدرزما ن 
رضا شا هدرخقیه به‌آن رسیدگی میکردندودرزمان محمدرضا شا ‌علبی اښ کردندود‌یگببر 
فرا ما سونها همیستگی پیدا کردند , همبستگی سیاسی وتقی زاده‌هم آمد اوهم فراماسون بود 
نجم الملک ویک عده‌دوستا نی بودند که ... 


س میخوا ستم بپرسم دوستا ن نزدیکشان چه‌کنا نی بودند؟ 

ج - نجما لملک بود » تقی زاده‌بود» حسین حکیمی بود, با مستشا را لدوله‌خیلی نزدیک 
بودند »مستشا را لدوله‌را هم که‌میدا نیدجزوروسا ی فرا ماسون کا ریرش تقریبا " مثل کاریر 
مستشا را ندولبه‌بود. اینها تحصیلاتشا ن را درا روپا کرده‌بنودندوقرا ما سون هم شده‌بودند .. 
ی اب شقا وا که وله یی اسم فا متها ی 

ج - صادق صادق . بداین اسم بیشترمعروف‌بود. ارهم همینطور زمان رضا شا هچندین 
با روزیریودوفرا ما سونی راهم درزما ن رضا شا هدا شتتنددرپنها نی . بنعددرزمان محمدرضف 
شاه فرا ما سونی علتی شدوبیشترفرا ما سون ها بودند. 

منت ین دوست انب گرا ما موک دوران اول گةا متا ل کی ۲۱ ملک ودند با وهی دی 
کہ قا یا ن شریف اما می ا ينها بودندا صلا" دوچیز مختلف بودهاست ؟ 

ج - بله‌خیلی | صلا" مشل هم نیودندوعلیحده‌بودند . اینهالژهای مختلف بودند. آنها 
لژ گرا ندل وریا ن بودند. 

یت امال گیها ملک ایکا : 

ج بله واینهالژا نگلیس ها بودندوایرلند. ایبها.ییشترفرا ما سونی بودند »آنروزهم‌خد مت 
شما.گفتم » بودندکه‌درزندان اراک نشوونما کرده‌بودند . 

س - درا راک . 

ج بله‌درا راک ایی آقایان همه ننجاگرفتا وا نگليس‌ها ده بود تدا ينها قمنا " عتبسبه وا 
بوسیدندوفرا ما سون شدند . 

س مرحوم حکیمی را بطه‌اش با شا هجوا ن آن زمان چطوربود؟ 

ج بانسل جوان ؟ 

س ب با محمد رضا شا ۰ . 

ج - خیلی همیشه نسبت با و محبت داشت .یعنی زماان رضا شا هکه‌را بطه‌یک مدتی قطع شدوحکیم| ابملک 
اصلا" طرف رضا شا ه«نمی رفت . رضا شا ه‌برای اواحترام داشت ولی حکیم الملک خانه‌نشین 


بودوفقط با همین فرا ما سون ها ودوستان خودش یک آ موزشها ی خیلی کوچکی داد. خیلسبی 


نفیسی (ع) ت 


عاقلانه رفتا رکرد: »با عث نقا روبا عث نوء ظن رضا شا ‌نشود . آنموقع هرکسی میخواسست 
جا ن بسلامت ببرد با یدهمین کا ررا بکند . با یداصلا" دست وبالش راازکا رها کټا ربکشد 
تقی زا ده‌هم همینطوربود . صا دق هم‌همینطوربود » مستشا را لدوله . اینها همه‌خودشان. 
راکنا ر میکشیدتنا.. 

س - با فروغی هم دوه بت . :دند . 

ج - بافروغی هم خیلی, دوست بودند. حکیم الملک با فروغی خيلي دوست بود. | تسب 
که ای یکی دوقت زیم غا فا ا کا پان یکی خان این مر .)اف له 
خانه‌ی هم میخوا بیدند » خیلی با هم دوست بودندویچه‌ها یشان درحکم پدربا هم رفتار 
میگردند . 

س- میا نها ش با قوا ما لسلطنه چطوربوذ ؟ 

ج - با قوا م لسلظنه‌همکا ری کرد. میدا نیدکه‌درکا بینه‌ی | ول قوا ما لسلطنه‌وزیرمشاور 
شد . | ول که‌ا زا نزوا ذرآ مدآ نجا بودکهآ مدورفت وزیرمشا ور قوا ما لسلطنه‌شدوا زان زوای 
سیا سی درآ مدکهدرزما ن بعدا زرضا شا هکها زانزواي سیا سی درآ مددوره‌ی قوا ما لسلطته ینود 
تاقبل | زدوره‌ی قوا ما لسلطنه‌نخیر . بادوره‌فروغی هم هفچنین . ولی احترامی که‌یرای 
فروغی دا شت آن احترام رابرای قواما لسلطنه‌ندا شت.. ضمن اینکه‌یاتوام) لسلطنه 
همکا ری میکردوهدا یتش هم میکردووزیرمشا ورش هم بود ولنی اور اهل ساخت وپا خنبت 
وچخا ن وپخا ن های سیاسی میدانست ۰ مثلا" آتموقع که‌قوا مالسلطنه‌با رضا شا ههمکسا ری 
کردختی یک دولتی تشکیل دا دکه‌رضا شا ه‌توی آن بود مثلا" حکیم الملک این کاررا نکیره . 
میگفت | وا هل سا خت وپاخت ا ست » اهل سیاست‌با زی است . ولی خودش سیا ست با زی تمیز » 
سیا ست با زی درست » او» تقی زادها ینها سیا ست با زی تمیزمیکردند . اهل رشوه‌دا دن » 
رشوه‌گرفتن » اهل ساخت وپا خت کردن وبه‌این وا ون باج‌دادن این چیزها تبنزدنة, نه 
تقی زاده‌ونه‌حکیم! لملک ونه‌فزوغی . اینها تیپ فرا ما سون اهل سیاست پاک وتمیزبودند. 
س شا ها زآنها حرف شنوی دا شت یا ایشا ن ازشاه‌حرف شنوی داشت ؟ رابطه‌شان چه 


شکلی بود؟ 


نفیسی (ع) = ~۹٩‏ 


ج - نها وحرف شنوئی ازشاه‌ندا شت . مادامیکها وبودا وشاه‌را هدا یت میکرد طوری نبود 
که‌فرما نبردا ری | زشا ه‌بکند . 

له عرش سکن کا نن نک میت ای بت امو کیا تس ما سکیم دون درت رفا اة 
ومردم هم تابع آن درجات‌زیادی حامی آن درایران بود ند تصورنکنید اینطور 
که‌درزما ن محمدرضا شا ه همه‌چیزیکدفعه پا شید آنموقع هم پاشید. آنموقع نپا شید .ا ولایک 
ارکانی مثل حکیم الملک » جوا ما لسلطنه » نظا ما لسلطنه‌مافی این اشخا.ص بودند خيلى 
بودند واینها هم همه سلامت بودندهنوز زا عتقا دهم دا شتند چون ناامني وشلوغی اران 
وبی نظمی ایران رااینها همدرا دیده‌بودند . یکدفعه‌دیدند یک دورانی همه‌چیزدرست 
شد . اینها خیلی طرفدا را منیت ونظم وترتیب وپیشرفت‌سنایع. وکا روهمه‌اینهابودن د 
منت ] بعضی چیزها ی رفا شا هرانمی پسندیدند ازجمله‌ایتکه‌به‌ما ل کسی تجا وز 
یشودنبی پسندیدند» اینکه‌بی عفتی رواج پیدا کندنمی پسندیدند» اینها را ازشما چه‌پنها ن 
ا متا ل مشهم تمی پسندیديم. 

س مسلتا * 

ج - آنوقت میدا نیدچه‌شد ؟ مثلا" یکدفعه راحع به‌خودمن صحبت کردید من رفته‌رفت‌خسودم 
راکنا رکشیدم. من دریطن کا ربودم» دربطن پیشرفت درخطوط مختلف مملکت بودم» فوق ب 
العا ده علاقه‌دا شتم که‌با زهم. را مملکت کا رحا نه‌درست کتم» مدرسه‌دزست کنم» کارخا تسه 
درست کنم کا رکنم وپیش بروم ولی یک موقعی شد که‌حس کردیم که‌دیگرنمیشودیا درسحسسی. 
زندگی کرد » نمیشودبا عفت.وعصمت. زندگی کرد » نمیشود. وقتی توی. مدرسه‌ای که‌بتببده 
درست کرد ه‌بودم یکهودخترها شروع کردندبا مینی ژوبآ مدن بطوریکه من مردخجا لت 
میکشیدم ویکروزبه‌یکی از؛ ین خانمها گفتم کها گرشا | ینجورتوی مدرسه‌یرویدمن دیسر 
نمیروم» این نمیشود . آخرما هنوزنسلی بودیم‌که‌ما درا نما ن نما زمیخوا ندندویا نما زودعا و 
قرآن با رآ مدفیودهم. مانمیتوانستيیم نسل میتی ژوپ را هضم کنیم. رفتن به مدرسه خیلی 
خوب وحتی بی + ب‌رفتن » یاحجاب مبناسبی آدم برودخیلی خوبه آنطوریکه‌درا روا 


دیده‌بوديم خيلي خوب ولی آنطوریکه‌درمونمارت‌پا رس مردم لباس می پوشند آدم لباس 


نفیسی (۶) توا ات 


درتهرا ن آنجورق بپوشد این برای بنده‌جورنبود. این را دیگرنمی توانستم تحمل کنم 
که دخترم یا خوا هرم اینجوری لبا س‌بپوشد . درزمان حکیم الملک هم اینطورشد. 
حکیم الملک اول با رضا شا +همکا ری کرد تقی زاده‌هم همچنین » تمام دوستانشان 
همچنین » مرخوم فروغی هم همچنین » علا هم همچنین » تمام اینها هیکاری کردند. 
ولی رفته‌رمته‌هي تحملشان کم شدوهی امورمذهبی » هی ! مورا عنقادي ؛ اموراجتتا عی 
طوری شدکه رفته رفتها ینها دیگر تحملش را ندا شتند . اینست که ول خکیم الملک خسودش را 
کنا رکشید » تقی زا ده‌یا زیک مدتی وکیل بود سنا توربودولی | وهم‌یک تا ریخی شدکه‌دیگر 
نتوا نست . فروغی یک موقع حتی نخست وزیررضا شا هبودولی بیک جا ئی رسیدکه‌فروغی هم 
خودش راکنا رکشید . نجم| لنلک هم همچنین » علا هم این وا خردیگر اوازهمه 
قبدرت تحملش بیشتربوذتا این | وا خروا ین ! وا خرحتی محمدرضا شا هرا هم‌تجیل کرد ولی دیگر 
نتوا نستند . آ نها نمیخوا ستند که محمد رضا شا ه حکویبت نکند سلطنت نکند [ مدند کیکش همم 
کزدند همه‌شا ن هم آمدند . فروغی هم نخست وزیرش شد , حکیم الملک هم شد» تقی زاده‌هم 
شد» همهآ مدند‌همکا ری هم کردید ولی زمان محمدرضا شا هکا ربیک جا ئی رسیدکه‌پد ربنسده 
نتوانست » اینها یکی بکی خودشان راکنا رکشید نددرصورتیکه همهآ رزودا شتند . 

س خوبست حالا مسا ئل را بشکا فيم که‌چه‌چیزها ئی با عث شدکها فرا دخودشا ن را کنا ربکشند . 
ج - همین رقته‌رفته‌زیاده‌روی ها » رفته رفته‌دزدی ها » رفته‌رفته‌بی عصمتی ویی عفشی ها » 
وقثی که همه کا ره‌دربا را میرهوشنگ دولو میشود این را دیگرحکیم | لملک‌تحمل نمیکند بپدربنده 
تحمل نمیکند . اینها نمیتوا نندتحمل کنبد وهی رفته رفته‌خودشان راکنا رکشیدند . تاجا کیکه 
قلی نامری همه‌کاره‌ی دربا رمیشود . حالا | میدوارم که‌این حرفهای بنده‌رااینها یک 
موقعی نشنوند وثی خب‌این بود. 

سے من توی این نوا ر میگویم‌وسرکا را طمینان‌دا شته‌با شید که تا هرزما نی که‌ما یل با شید هیچ 
کسی به‌این مطا لب گوش نخوا هدکره . 

ج - نخیر من خیلی هم مایلم که‌گفته‌بشود . برای چه؟ با لاخره تاتریخ ایران ا ست ویاید 
که‌گفته شود . ولی یک مطلبی که‌حا لا با یديگوشيم اینست که‌چرااز رضا شاه‌دوم. استیسبال. 


نقیسی (۶) = ات 


نمیکنند » این جوا ن که‌پاک است » این هنوزکه‌کا ری نکردها ست » اینکه‌حالا حسن نیت 
دارد» اون شاه‌حم همینطوربود اوهم پاک بود اوهم کاری نگرده‌بود بعدا زپدرش پر از 
حسن نیت بود » همه‌ی کا رها ی خوب را میخوا ست بکند ولی ماایرانیها منبع فسادستیسم 

ما دورهرکسی را میگیریم طوری فا سدش میکنیم که‌دیگرقابل دوام نیست » تمام خرابی ها 

ا زخودما ایرانیهاانت . 

س - خودسرکا رهم | ینطور که فر مودیددرجوا نی محمدرضا شا هیا | وتما س دا شتید . 

ج - خیلی زیا د . 

ی ]یا شما فکر میکنین که مثلا" . 

ج - خودم هم خیلی کوشش کردن‌که‌راجغ بها مورکا رگرق واینها وراجع به‌همه‌چیز نصا یسح 
زیا دی به‌شا ه‌بکنم : چندین با رحتی خط وض کردم رفتم توی خط دیگری وگفتم جالا من میروم 
مدرسه‌درست میکنم درس میدهم » گفتم میروم سرپرسب. محطلبین میشوم ولی طورق درهما ن حا 
بها نسا ن اطرا فیان شاه تکلیف بستی وکا رها ي نا نا یستی میکردندکه‌ینده‌هم شتوا نستم‌تحمل 
بیا ورم , نتوانستم دیگردرسرپرستی ممن حتی دروا شنگتن با عفت وبا عصمت وبا درستی 
یا عفا ف زندگی کنم. مجبورشدم. کهول کنتم ویروم. ول کنم ویروم بلی تکنیک درست 
کنم» درهما نجا | ینقدر به‌بنده فش رآ وردندکهآ ن حما ری که‌دورخودم کشیده‌بودم آنرا مجیور 
شدم بشکنم تا آنجا راهم ول کتم. همشازدست اشخاص بدبودوهی هم کوشش میکرديم به‌شاه 
نمیحت کنیم با با تکنید . آین سا واک با زی را دروا شنگتن را ه‌نیا ندا زید» ما مورساواک 
اینجا نغرب‌تید » من میروم ولی به‌من درسا واک هرکسی هست یبه‌من معرفی نکتیدویگذا رید 
رهام را تا یامن کے .مامد انا وا فز فش ای بت ونم فا اش گرد 
بچه‌ها را می پذیرفت وبهآنها هم محبت میکرد ولی میرفت ویکهوميدیديم که‌خقوق پنچ تارا 
قطع کردند , چرا ؟ برای اینکه‌این درفلان جا همچین گفته , همچین کرده‌است . این سا وا ک 
با زی را آنجا درآ ورده‌بودند , درپلی تکنیک با زسا واک با زی را درآوردندء با.زیک کا رها ئی 


که‌ما آنجا هم نتوا نستيم دوام بیاوریم. حالا سیا ست بنده بزد‌که‌یک حضا ردورخودم بکشم 


نفیسی )۶( = ۲ > 


وبا همین | شخا ص مثل حکیم الملک وغیرهآ مدوشددا شته‌با شم‌وا زآنها من نصحت بخوا هم 
وبرا ی خودم زندگی .سوا درست کنم ولی نمیشد آنجا هم میآمدند. درهرجا ئی که‌ما رفتینم 
آ مدند يا نا درستی يا فسا دا خلاقي يا با زنقا ط ضعف دیگربه بنده تکلیف کردندوبنده مجبور 
شدم وزارت‌کاررا ول کنم» وزارت ضنایع راول کنم» وزارت آموزش راول کنم» سرپرستتی 
وال کته تکشکه خود ا ارول کے همق این وه از چیوو الان هت نتم 
مردم خیلی ها دا وطلب برگشت دولت مشروطه هستندبشرطی که مشروطه‌ی سالمی با شد 
آن مشروطه‌ای که‌حکیم الملک میخوا ست » آن مشروطه‌ای که‌تقی زاده‌ونجم الملک وا ینها 
میخوا ختند . ولیکن نشد . ایبها همه‌شان آ مدند نجماءلملک هم آمد» نصرالملک هم مد » 
حکیم النلک هم آ مد همه‌ثا ن بطرف محمدرضا شا ١آ‏ مدندولی طوری‌شد اطرافیان محمدرضا 
شا ه‌کها ينها همه‌فرا رکردند وا مروزه‌هم بطرف شا ه‌تمیروندحتی درخارج برای اینست که 
میگویندخب این راهم با زآنجوری خوا هندکرد.. مگرمیشودیک کسی خوا هر » ما در » برادر 
عمو همه‌راول کند. خب ول کرد ولی میگذا رندول کند. وآن اشخاصی که‌با زا مشسبال 
قلی نا صری وآن اشخا ص دیگری که؟مدندوآن دستگا هفسا درا دورشا ه‌گذا شتندمگرمیگذا رند .بااز 
می بینندکه یک جوانی !ست وبا يدا ورابه عیش ونوش کشیدوا زاین را هاستفاده‌کرد .| ستفاده 
سیاسی , استفاده‌پولی › استفا ده همه‌جور ۰ 

س- زمانی بودکه‌شما به محمدرضا شا ۵| میدوا ربا شید.؟ 

ج یله »دو مرتبه . 

س میشودراجع به آن زما ن صخیت بکنیدکهن جنبه‌ی ایشان راهم ما.ببینیم. 

ج - اولا" قلبا " آدم خوش طینت وخوش نیتی بود . قسلبا" خوب بود پاک بود آدم خوسی 
بود . بنده‌یکبا ربها وا میدوا رشدم وقتی که‌درسوئیس تحصیل میکردوتحت سرپرستی 
پدرینده بودوحا لا پدربندهبا چه مکا فا ت وبا چه‌زجری توا نسته‌بودا ون اطرا فیان حتيسي 
رضا شا هرا قانع بکند یافامیل راما نع بشودکه‌به‌شا ه رخته‌بکننددرسوشیین واطراق أو را 
درسوثیس پا ک وتمیزنته‌دا رد ولی خب با یدبه‌رضا شا ها نصا ف دا دوگفت کها وپدرم راحقویت 


میکردوما نع میشدا زا ینکه‌حتي ایتجورافرادبه‌سوگیس بيا یندودورپسرش بروند. آنموقع 


نفیسی (ع) | 


که‌بنده‌با این جوا ن صخبت میکردم میدیدم حقیقتا " یک جوا ن پاک وتمیزتربیت شده‌ی 
سوثیس‌است . تمام صفات خوب را دا شت وهمه‌ی حرفها ئی که‌راجع به منلکت دا ری خضودش 
بعدها میزد همش خوب بود» همش درست بود. من خیلی | میدوا رشده‌بودم که‌ایسن آدم 
دیگرفسا درا ترویج نخوا هدداد» این بی عفتی وبی عصمتی را نخوا هدگذاشت . آنرا 
کها زر با شاه میترسیدند برای اینکه‌رفا شا هآدم با عفت وبا عصفتی بود. هرزه‌نیسینود 
رضا شا هدوزن هم گرفت ولی اهل فسا دوعیش وعشرت نبود » اهل مشروب خوردن وا ینجسور 
چیزها نبود. ۲ ینست که‌من به‌آنموقع محمدرضا شا »ءخیلی | میدواربودم» وقتی کنه‌اول 
به‌آنجا برگشت . ولی رفته رقجه‌مثل موریا نه‌نفوذ کردندوزندگی شبا نه‌درا ندرون برای 
شا هدرست کردند. رضا شا ه‌نمیدا نست که محمدرضا شا ها ینطورعیا شی میکندوا لوا تی میکند 
وزن مردم. را بلندمیکندوا زاین جورکا رها . 

س - يها وخبرنمیدا دند؟ به‌رضا شا ه. 

ج تخیر جرا ت گرو میکشت . یکوقت.می دیدی که‌ممکن بوددخترها یش را بکشد » 
یا زنش را ممکن بودبکشد اگر میفهمید که‌پسرش رادا رندیه‌این خط ها میکشند. رضاشا هتا 
آخرش هم با عقت وعصمت ماند. همها زا ومیترسیدند» زن وبچه‌اش هم ازا ومیترسیدنسد. 
س- این زمانی بودکه‌با قوزیها زدوا ج کرده‌بودیا قبل ازآن بود؟ 

ج - ازهمان موقع شروع شد. وقبتی زن را برایش گرفت با عفت وعصمت گرقت وعروسش را 
محترم میدا شت ونمیگةا شت کها زا ین جورکا رها دورویر عروسش بشود ولی خب کم‌کم‌شسروع 
شده‌بود » مهم ني‌ها ی شبانه » عيش وعشرت شبا نه‌کم‌کم‌شروع شده‌بود . 

ویک دفعه‌دیگرهم. موقعی بودکه‌توسط دکترمصدق شا هت دیب شد . نه‌پولی داشت ونه‌درآسد 
زیا دی دا شت ونه‌و سیله‌برای زدوبتسد دا شت ووقتی کها زشا هی افتادومصدق اوراکنار 
گذا شت ا یندفعه‌تاً دیب شد . بها روپا رفت موقعی که‌صنا ر,پول توی جیبش نبودکهآنجا مجیورشد 
کف زیک کلیمی پول قرض کند» ۱زا رامنه کلیمی ها قر ضکندویه! یران برگشت ذیگرقدرتی 
ندا شت ویک دفعه‌هم ضربه‌خوزده‌بودومردم هم تأ دیبش کرده‌بودند » سیا ستها ی خا رجی فم 
تا دییش کرده بودندوفهمید ه‌بودکه‌آن کا رها ی | وبرداشت ندا رد. ایندفعه‌من با زامیدوار 


شدم وگفتم "یندفعه‌فهمید . 


نفیسی (ع) = ۴[ 


س- بعدا ز۲۸ مرداد. 

ج - بله ایندفعه مصدق تا دیبش کرد وجدا " هم مصدق تا دیبش کرده‌بود . این بودکه 
این دسته‌را با زبطرف خودش آورد مثل حکیم الملک ؛ فروغي . تمام اینهاآ مدند 

| شخا ص خوب بها وپشت نکردندوهمه] مدید . 

س آ مدندیعنی با سمت سنا تورآ مدند . 

ج حکیم الملک بعدا " وزیردرببارشد. جزفروغی که‌دیگربنظرم نیا مد ولی آنهای 
دیگرهمهآ مدند مثل نجم الملک » حکیم الملک. تمام آن دسته‌فرا ما سونها همه ندنسد. 
ولی فروغی مثل آاینکه‌دوردوم بغدا زمصدق نیا مد . ۱ 

س - بنده بخا طرندا رم . 

ج - بنده‌هم بخا طرندا رم ولبی مثل اینکه‌فروغی نیا مد . گرچهخب فروغی وقتی مرحوم شد 
سفیرا یران درآ مریکا بود » سفیرهم شده‌بود . 

س - پسرش درآ مرییکا سفیرشد . 

ج نه‌پسرش موقعی بودکه‌بنده‌بودم ولی فروغی‌هم مثل | ینکه‌یرای معالجه خودش قبول کرد 
سفیربشوددرآنجا . نمیدانم با یدتحقیق کنم ویه‌شما بگويم . 

س - چطوربودکها ین اقرا دیا مطلاح استخوا ندا رودتیا دیده مثل حکیمی وعلا وتقي زاده‌وا ینها 
اینها دسته‌جمعی نمیت وا نستند‌یک نفوذی با شند‌ویک مانعی باشندا زا ینکه‌شاه بس‌ییرا هه 
حوگت بکنه ؟ 

ج - بتظرمن اشکال همان فرا ما سونری ونزدیکی به‌سیانت آنگلوسا کسون ها بود. حبييي 
اینها با آن سیاست فخا لف بودند جزآنها ئی که‌علتی قرا ما سون شدند آنها حتی یکموقصی 
حسیبی ودوستا نش ما را بیک | عتصا ب کشیدند» ما یک | عتصا ب کردیم درزمان جنگ . آنوئت 
هم تما م سمتها ی مهم دولتی داشتیم ویکهوکا رها یمان را تعطیل کردیم. کانون مهندسین 
راه‌رست کردیم وا عتصا ب کا نون مهندسین شروع شدوماا عتصا ب کردیم وگفتيم که‌مادامسی 
که‌خا رجی ها درایرا ن هستندنا کا رنمی کنیم. آنها گقتندخب نکنید. آنموقع اتفاقکا" 
این آقایان سرکا ربودند . من یادم هست که‌وزیرما نجما لملک اتفاقا " بود. ولیکن سا 


نفیسی (ع۶) ۵[ سب 


گفتیم کا رنميکنيم. گفتند نکنید. تاسهماههم حقوقتان را میدهیم اگرکا رنکنیسد 

آ نوقت دیگرحقوقتان راهم نمیدهیم. ولی اعتما ب کا نون مهندسین کها نگلیس هاو 
آنها میگفتنذکها ينها چون ژرمن فیل هستندوطرفدا رآ لما نها هستندومیخوا هندا عتصاب 
کنندودستگا ه‌ها ی دولتی را بخوا بانند» چون اگرآنموقع دربحیوحه‌ی جنگ دستگاه‌دواشتی 
همه‌خوا بیده‌یود را هآ هن خوا بیده‌بود » سیلوخوا بیده‌بودند › همه‌خوا بیده‌یود چکاا ر 
میکردند . جنگي دیگردرایران نمیتوانبیت ادا مه‌پیدا کند» این بودکه‌یکدفعه نها 
گفتند حا لا که‌شما با ا نگلیس ها مخا لفیدیسیا رخوب ولی طرفدا رآلما نها نبا شید دیگرکا ری 
نکنید که. هنوزجنگ برقراراست » جنگ درایران شکست نخورد بعلت نرسیسدن 
وسائل . این یودکه‌حتی این آقایان که‌تا مدتی که‌جنگ برقرا ریودیرکنا ریودند 
ولی بعددیگرنه ۲ مدندوقدرت را هم گرفتتد وهمه‌کا ره‌هم شدند . 

س یعنی اینها ئی کهه‌درحزب ایران بودند . 

ج - یعنی حزب‌اینرانیها . حزب‌ایرانیها درموقع جنگ که‌یک همچین اقدا م مهمی کردند 
که‌آنهم منجر میشدبه شکست جنگ . 

س- من متوجه‌نشدم‌که‌چرا | رتبا ط با صطلاح این حکیمی وامثال وبا انگلیس ها موجب میشد 
کها .نها توا نندشا هرا دررا هرا ست نگه‌دا رند . 

ج نه‌حزب | يرا نیها میگفتند که‌حکيم الملک واینها آنگلوفیل هستند , مااصلا" طرفیدار 
هیچکس نيستيم نها نگلیس ها , نهآ مریکا شیها » نه‌روسها ونه‌هیچی . طرفدا رحزب توده‌صم 
نیستیم وبا حزب ت ده‌هم مخا لف هستیم . 

س- سکوا ل بنده‌این بودکه‌چطوراست کها مثا ل. آقای حکیمی نتوا نستندشا هرا بهترهدا يست 
کنتدیا ما نع با شندکه | و بتحرف شود . 

ج - دیگرزورشا ن نرسید . فسا دویعقیده‌ی من شا ه‌خودش یک مقدا ری طییعتا " متما یل به‌فسا د 
بود. طبیعتا " عیاش بود» طبیعتا " ازدا دوستدپولی هم بدش‌شمی آمد منتها اول نفسپوة 
پدرش وپدربنده وهمین دا رودسته‌حکيم الملک وا ینها | ورا حفظ کرد‌ندولی بعدا " دیگردسته‌ی 
دیگرزورشا ن رسیدوآ مدندوا کثریت بیدا کردند . یکوقتی یک کسی میگفت هرچندتا زن شمسا 


نفیسي (۶) کر 


درعرض هفته‌بخوا هیدمن | زپا ریس به‌ایران میا ورم وکا ربجا ئی میرسد که درکیش آن زن - 
معروفه‌فرا نسوی آ مدویک هتلی درست کردوا ستخری درست کرد » طوریکه مثلا"زنهاآنجچا 
میرفتند متا پ‌ لس شنا میکردندوتما م اشخاص عیاش وخوش‌گذران وپولدا رایران همم 
میرنتندآ نجا وبه‌آنها تکلبیف شده‌بودکه‌ویلا بخرندوبروندا زبا زاراین خانم فرا تسنوی 
جنس بخرند . دیس گرکاربجا نی رسیده‌بود که‌اصلا" این فسادرقیب وحریف تدا شت . 
هرکا ری میخوا ستندا زرا هفسا دوا زرا هپول درا یران میشدیکنید » هرکا رې . 

| ینست کهآن اشخاص‌امصلا" فا سدیشونبودند. حکیم الملک فا سدبشونبود. تقی زادهورفت 
وزن آلما نسی هم گرفت » زن خارجی هم گرفت ولی فا سدیشونبود اهل فسادنبود. آنجا 
درلندن وقتی هم سفیریودووقتی آدم آنجا میرقت یکنفرجوان ژیگولودربفا رت نمی دید 
اصلا" | هل ابن حرفها نبود» آنهاا هل این حرفها نبودند. آن طبقها شخام‌ازیبزرگان 
ایران همه‌شان مذهیی بودند : خیلی مذهیی بوذند . 

س.- یک سئوا لی که پیش میا یدا ینست که‌چطورا ست که‌دریک زما نی میشد یک همچین رجا ل 
سیاسی رااسم برد امثال همین مرحوم حکیمی » تقی زاده‌واینها ولی دراواخردوران - 
مکش شاف یکی سفن ای ق رف ای عیل ا ل یا بشما مسا ل | یره گرا يتور اة مها 
آ صلا" بوجودنیا مدند. یک سری بودندورقتندودیگرجا يشا ن مثل اینکه‌کسی نیا مد . 

ج - بودندامخاص معتقبدواشخا ص به مذهب | عتقا ددا روبها صول وبه‌دیا نت وبه‌پرنسیپ ها ی 
مورا ل دتیااعتگاددار بودنددرایران . 

بت تفل توا کی الماک فورم آاست: 

ج - بله‌بودندا شخاصی . مثلا" یک اقا تی رامن می شناسم که‌بنام آقای علی معتمدی 
نمیدا نم شما ایشان را می شنا ختید؟ وزیرهم شد چندین با رزما ن شاه ولي این اواعر 
دیگرنه . این او خریک دفته‌نا یب التولیه مشهد‌شدبعددیگربرکنا ریود. اشخاصی بودنشد 
کها عتقا دأ ت مذهیی دا شتندولی دیگرهمه‌جا مسخره‌شان میکردند , دیگردستشان میا ندا ختنند 


دیگرتوی مهانی ها ئی کها ینطور عیش وعشرت وعیاشی بودجای آنها نبودء آنها را سخ ره 


نفیسی (۶) تب ۷( 


میکردند » آنها درآنحاجای خودشان نمیدا نستند. اطا" رفته‌رفته دیگراصول | خلاقی 
هم درایران ازیین رفته‌بودودلیلش هم | ینست کهآن جورا شخاصی که‌فدآن حرف را 
| عتقا ددا شتند تعدا دشا ن خیلی زیا دشده‌بود » اشخاصی کها زرا ه‌دزدی زندگی میکرد‌نسل» 
دزدی » رشوه‌دا دن » رشوه‌گرفتن اینها دیگررا یج شده‌بود» دیگرچطورمیتوا نست یک کسی 
کها ینطورحرفها زا نمی پسندد وزیریشود آنوقت مثلا" فلان شوهرخوا هرشاه دلال رسمی 
با شدوییا یدبرودتوی وزا رتخا نه‌ها ویکهویک جاده‌ی چها ررا هها زتهرا ن بفیندرعبا س به‌این 
آقا بدهندبرای فرانسوی ها وا وهم | زاین دست بگیردوا زآن دست به‌فرا نسوی ها بدهد و 
چندین میلیون هم یکهوباج بگیرد. دلالی ورشوه‌خوا ری وباج گرقتن وباج دادن واینها 
عجیب دیگرشهرت پیدا کرده‌یود . آدم دیگرنمی توانست با درستی زندگی کند. وقتی یه 
خودینده‌گفته شدد رپلی تکنیک که‌با یدا ینقدرما شین | زفلان مملکت , ازقلان کا رخا ن‌یسسه 
فلان قمیت بخری .. 

س- برای چه؟ کارگا ه‌ها يتان ؟ 

ج. - بله‌برای کا رگا »ها وینده‌تمام این کاارگا ههسسارا ازمما لک خا رجی برای پلسی - 
تکنیک مجانی گرفته‌یودم.. حا لا میگفتندنه‌دیگرمجا نی گرفتن که‌خیری نیست ولی این پول 
نفت را ما با یدیه‌همه‌ی مما لک تقسیم کنیم وبه‌فلان نملکت هم میرسدوبا یدیدهید » بایسد 
شما موا فقت کنید. 

س - اين رابەچەترتیب به‌شما میگقتند؟ 

ج - طا ف وپوست کنده . 

س- یعنی یک آدمی میآمدوبه‌شما میگفت ؟ 

ج - شخص نخست وزیربینده‌میگفت . میگفت که‌ما این پول نقت را با یدبه‌همه‌ی مبا لک 
تقسیم‌کنيم . به‌مملکت بلژیک هم میرسد . من میدانم کها زبلژیکی ها شما یکدفعه‌ما شین - 
آلات مجا تی گرفتیدولی حا لا دیگزآن مجا تی راابه‌مما لک عقب ما نده‌دیگر میدهند » ما مملکتی 
هستیم کها ینقدرپول دا ریم که‌نمیدانیم چکا رکنیم . حا لا به ما تکلیف شده که به همه بد هیسم 
با یدیه‌همه مماً لک بدهیم . ازمما لک با یدبخریم به‌هرقیمتی که‌آنها گفتنديخريم وان 


نفیسی (ع) - 1۸ 


چیزها ئی را هم که میخوا هیم درست است که‌شما | رزا نترش را ممکن | ست | زیک جای دیگر 
لزید الا موی رین دا یر نها ست که با پو الک کمک کنیع وکمک تعرش یسم 
س- شما چه‌گفتید ؟ 

امن ق یکت گفقم مق اکر ترا ربا هه نا چا یی هو دوهی زا کهسشسرا ی 

آ موزش وپرزرش سا ختم همه‌ما شین آ"لات وتجهیزات ومعلمین آنها را همه‌مجا نی گرفتم. 

سا یرین نمی گرفتندیمن | رتیااطی ند شت ولی حا لا شما بمن میگوشیداینکا زرا بکنیسد 
من نمی کم . 

س - چطور ؟ صا ف وپوست کنده ؟ 

ج - یلی همینطورما ق وپوست کنده. گفت »" پس نمیشودبا هم مثل اینکه‌همکارق کنیم." 
گفتم نه‌نمیشود. من خدمت خودم راکردم حالا | شخاص دیگربیا یندیکنند. من نمونه‌ی 
مدا رس را د رست کردم‌یک پلی‌تکنیک سا ختم شما برویدده‌تاازآنرادر ده نقطه‌ایسران 
یسا زید» احتیاجی نیست من یسازم. اینکارها شدها ست‌حالا شما بکنید. گفت ," خب 
حا لا شماچی ؟" گفبم من دیگرسن با زنشستگی هستم ومیخواهم با زنشته‌بشوم‌ویک.مدرسه 
برای خودم بسا زم وبرای آن مدرسه‌مجا نی | زهمه ما شین آلات بگیرم وبلاعوق کمک بگیرم 
وآن مدرسه را بها شخاصی تخصیص بدهم‌که‌پول ندا رندیروند. دیگربه‌همه‌علنا " تکلیف میشد 
به همه تکلیف میشد . دیگرنمیشد . مثل این بودکه‌شما دریک مرکزفحشاء ای یک زنی بخوا هد 
با عقت وعصمت زندگی کند خب نمیشود بایدازآنجا بنرودیک جای دیگر. اینست‌کسهاز 
خدا متشکرهستم که مجبورنشدم به‌هیج یک آزپرنسیپ ها یم تخطی بکنم . نذ‌دزدی کردم 
نه وشوه‌داً دم‌ونه‌رشوه‌گرفتم» نه‌کسي را منحرق کردم ونه‌دروغ گفتم ونه‌به مملکت خیا نت 
کردم اینکارها را نکردم ولی خیلی خیلی مشکل نود . 


روا یت کننده : قا ی حبیب نفینی 
تا ریخ‌مصاحبه : بهم فوریه ۱۹۸۴ 
محل مصا حنبه : کمبریخ - ماسا چوست 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشماره : ۷ 


س درموردبحثی که‌درموردحکیمی کردیذ سرکار:.. 

س میخوا هیذتوضیحا ت بیشتریدهید ؟ چه‌جنبها ش‌ خا لب.بود ؟ 

ج - همین میخواستم که‌ا ین قسبت را ماشایدیشکافیم که‌درایرا ن چه‌خوا هد شد » این 
| شخاصی که‌حالا هستندچه میشوند , ابنها آیا با زدومرتبه‌دورکسی جمع. خوا هند‌شدیا نبه 
چون ذوسه مرتبه‌زندگی سیا سی اینیا قطم شد. حالا این زندگی سیاسی دیگرتما م شد 
يا يا زشروع خزاهدشد ؟ یاشرایط برای اینکه‌شروع بشودچیست ؟ خب‌اشخاصی مشل 
حکیم الملک فقوت کردها ست , حسیبی که‌قوت نکردد » بازرگان که‌فوت نکرده این 
| شخا ص جبهه‌ملی ایبها: , حزب‌ایران اینها , جیهه‌بلنی ها ينها چطورشدند؟ اینهت]ا 
هستم واورامی بینم مکی است . مکی یک پتا نسیلی بود یک قدرتی بود» یکموقعی 


مردم به‌این آدم اعتقا ددا شتندویی | وبودند حا لا رفته‌یوی خانها ش وهمینطور نشسته 


| ست .چشمش هم نمی بیند ونا راحت شده‌است ولی این یک پتا نسیلی بود که‌یسسندرد 
میخوره وا مئا ل اینها خیلی هستند. هم دارودسته‌ی حزب‌ایرانی ها هستند» مم 
جبهه ملی ها هستند وهم مصدقي ها هستند ا ینها همه هستتد . 


س - دکتربقا ئی رآ هم میدیدید ؟ 


نقتيسي (۷) = ۲ 


ج دکتربقا ئی را مثلا" من می بیتم . 

. سب | وچطورا ست ؟ 

ج - اوسالم است دکتربقا ئی ولی اتحادیه‌ای یا حزبنی ندا رد. ولی هست وکا ریش هم ندا رند. 
| وهم به‌ين خیلی محبت دا ردومن رامی بیند. اینست که‌یک خاهائی‌الان درا ین تا ریخ کور 
است . مثلا" دکتربقا ئی با ندااز‌ی کافی ازا وتا اینجا که‌من خواندها م استفا ده؛ ی نشده 
است » صحبدي نشدها ست . هیچ جا نگفته] یدکه‌دکتربقا ئی اینکا ررا کرده » اینکا ررا کرده .. 
س بله کثاب بنده‌را که‌دارم مینویسم میفرما کید 

ج بله آن کتابی که‌شما دا رید مینویسید . 

س جالا اگراجازه‌بفرما شید برگرديم به‌آن نقطه‌ای که‌راجع بها مورکا رگری صجیت میکردیدو 
صحبت | زحکیم الملبک شد. درزمان آقنای ابوالقاسم نجم وکا بینه‌ی خکیمی بودکه‌شا ینا 
نکی 6 ولین فا توا ی کم کا ری شا مور سی هی بود کوب کرای کا ردروا رین 
رفتید. دلم میخواست بدانم که‌این افرادی که‌همراه‌خودتا ن بعنوان نما ینده‌ی کا رگر 
وکا رغرما بردید کدا م یک را خودتان شخصا " روف اعتقا دخودتا ن انتخاب کردیدویردیبدو 
کدا میک بودندکه‌ببا مطلاح سفنا. رش شده بودندیا | حیا نا " تحمیل شده‌بودند؟ 

ج - بله‌عرض کنتم‌که ا گریه‌بند ه‌گفته بودندبش تا آدم ما لح پیدا کن ویردا رییربه‌این مرکسز 
علمی دنیا بنشینید ویک بحث علمی یکبید ؛ بحث | مورکا رگری کنیدراجع بها مورکا رگسری 
من یک | شخا ی دیگری را میبرذم» یک اشخاصی رامیبردم که‌به‌فضلشان , علمشان اغلاقشان 
تقوا یشان » قدرتشان | عتقا ددا ثته‌با شم . آنجوراشخا ض مثلا" یکی جماالزا درا ما رده 
بودیم.. ولی اشخا ص‌دیگربا یدهرکدام نما ینده‌ی یک گروهی با شندکه ما عقیده‌دا شتیم که 
اروا عفر یرای بط اشوین معا کرو کا وریا ان یواست یکا فک ی هی 
کا رفرما کی درست شودواین اتحادیه‌ی کا رفرما ئی نما یش حقیقتا " ظبقه‌ی خودشان با شید 
أ ینست که درطبقةی کا وفرمابا ن یکی شقت ا لول دیبا وف حفت لدولەدیبا تما پشسسههغ 
گروه‌ما یکین وسرما یه‌دا ران» هتلداران ماحب‌مخازه‌ها » مقا طعه‌کا رهای راه ودند . 


نما یینده‌بود »کا رخانه‌دا شت 6 کارگرداشت ۰ کا رمیکردند وبودند ۰ولنی ضمتا * پسراشراف 


نفیسی (۷) - ۲ب 


بود» نمیدانم اظلاع د؟ ریدیانه » برا درما دری. دکتترمصدق است وازیک فا ميل 

| عیا نی قدیمی بودوتحصیل کردها روپا » تحصیل کرده‌خارج. اینجورآدمی بود. البته 
توی کنفرا نس میتوابست حرف بزند » فرا نسه‌سرش میشد » بې آبرونبود ولیکن نما یبده 
کارفرما ی چندین هزا رتفرکا رگردا شته‌با شدوا ین حرفها نبود . | ونما یندها تحا دییه‌ی 
فا ها ای ی ها ی کا و ها مها نم وا سای بو مش ما ها یس 
کارفرما برده‌بوديم زباندان وتحصیلکرده‌هم بود, اخلاقا " هم آدم فا.سبدونا درست 
ونا با بی نبودوا هل زدویست سیا سې ودردسریرای ما ودولت | يجا دکندنیود که‌برود 
وبا کمونیستها بسا زدهم تبود. ولي دریک مجمع کأ رقرما هاای اروپااگر می نشست صخبت 
میکرد آدم فهمیده‌ای بود. ازما شین هم محبت میشد میفهمیدچه‌سب » ازکا رگرهم 
محبت میکردیم میدا نست چیست » اشکالات کا رگري راهم عموما " میدا تست چیسست . 
ینا براین طوری نبودکه‌مسخره‌ما ن بکنند. ولی یک آد می بودکه مظه ریک دسته‌وطبقه‌اي بوذ 
ولی آنطوری هم که‌حقیقتا " یک نیروئی پشت | وبا شدنبود . 

س ب خودش مببما یل بودکه‌بیا یدیا اینکه‌شما پیش ورفتید ؟ 

ج - نه‌خودش ما یل بوه‌وقوری بغدا زجنگ بود وهمه‌نمیتوا نستندبروندفرنگ » خیلی ها 
دلشا ن میخوا ست بروندفرنگ . !ین یک اتفاق فوق الغاده‌ای وکا ا ق 
بیاید» آنموقع طیا ره‌پیدا نمیشد» به‌تهران ویک عده‌ای را بردا زدوبه‌پا ریس بیره 
آنجا هم با وجودیکه‌فوری بعدا زجنگ بود به‌آنها هتل ورستوران وکا رت آ ذوقه بد‌ هد 
واینها آ :جا وضغشا ن خرااب نبا شدووضعشا ن خوب‌باشد ضمنا " دردسری هم برای دولسبت 
ایران ایجا دنکنندوینام دولت ایران هم یکوقتی مقا طعه‌کاری, کا رکثیفی وزدوبندی 
نکنند . خلامه‌دردسری برای ما ایجا دنکنندولی حتی المقدورهم بما کمکی بکنندکه 
این کارفرمایان ایران هم‌کها ینجا آ مدتدبلسبه سرشا ن میشد منتهی اتحا دیه‌ی هل مب 
دا ران » اتحادیه‌ی جاده‌سازی. وشهرسازی نمایندهآ نها نما ینده‌ی کارفرنا های ایبران 


شده‌یود . نماینده‌ها رآ هم که‌دولت معرفی میکرد. ازطرف دولت ایران معرفی. میشدنه 


نفیسی (۷) م 


| زما وا سته‌بودندوما هم معرفی میکردیم › نماینده‌اتحادیه‌ها ی کا رفرما ها ی ایران . 

س - کدا م مقا ما ت دولتی درا نتخا ب‌این افرا دغیرا زخودتان دفیل بودند؟ 

ج - ما با نخست وزیرووزرا مشورت میکردیم . 

س- آنموقع مثل اینکهآةا ی صدربودند 

ج- بله‌وضمنا " با نیکپوزهم مشورت میکرديم . نیکپور رئیس‌آاداره‌ی با زرگا نسسی و 
تجا رت وکا رفرما فا ی ایران یود. 

س - که‌چه‌کسی را ببرید . 

ج - که‌چه‌کسی رایبریم. آین, رایبریم چطوراست ؟ شما کدنمیتوا نیدبیا شید , زبان هم 
نمی دا نید ودردسربراي شما ایجا دمیشود. چون این کا را ولش بودوممکن. بوددردسر 
برایشان ایجا دشود وشا یدهم توده‌ای هاتظا هرا تی بکنبسسد. وکتک شان بزنند . 

س ضمنا " با جرات با یدهم ... 

ج - خب آنموقع شقت الدوله مسن نبود» چهل وپنج شش ساءلش بود تحصیل کرده‌خارج بوت 
| روپا رفته‌فکرمیکرد. یکی دیگربنام مهندس غیوربودکه‌اوهم مرده‌است . اورئیس 
کا رخا نه‌مس غنی آبا دیود . تحصیل کرده و مهندس بو؛وا ستخدا م دولت شد ه‌بودودولت ها و 
کا ردا ده بودیعیتوان رئیش کا رخانه‌مس . پس رئیس یک کا رخانه شده‌بودا زطرف دولسبسبت »> 
تما ینده‌سرما یه‌ها ی دولت بودوپشتیبا نش هم دولت بود. اوهم نوع کا رفربای دولتنسی 
یود. امگال اوممکن بودمدها آدم پیدا بکندا زروسای کاارخا نه‌ها وسا زما شهای دولسي 
بعنوان کا رفرمای دولتی . اوهم یکی ازآنها یود. ‏ مغلا" یکی دیگرا زشرکت نقت مده 


بود چون شرکت بنقت نما ینده‌صنایع با زدولتی ایران بود» صنعت بزرگ , 


س چه‌کسی بود 5 من خا طرندا رم . 
ج - فوادروخانی کهآ نموقع مشا ور شرکت نقت بود ولی آدم. خیلی با ظی بود. املا" شما 


فوا دروحا نی را می شنا سید ؟ بها گی بود ولی جزوبها ئی های فوق العاده‌با ایماان وجسزو 


نفیسی (۲) - ۵ - 


| شخا ص فوق العاده‌پا ک وتمیز» خیلی باایمان » خیلی فاضل وزبا ن فرانه‌وا نگلیسی 
رابخوبی میدانست . اشخاصی راکه‌ماآنجا میبردیم حتما " میبا یست زبان میدا نستند 
ثقت | لدوله‌هم تحصیل کرده‌سوکیس بود» فرانسه میدا نست . 

س کا رگرا ن را چطورانتخا ب کردید؟ 

ج - آنها را هم بازماانتخا ب‌کردیم. دوتاازامفها ن انتخا ب کرديم» | میرکی‌نوان 
ویوسف افتخا ری راا زتهرا ن انتخاب کردیم ازدست چپی ها وتا جیخش ازکارگران دسست 
را ستی وه‌مچنیس دا دا ش حکیم الملک بودکه بشا وربودوکس دیگری که‌مشا وربودجما لزاده 
بودکه‌بعنوان مشا ورومطلع امورکا رگری بودویکی هم فرما نفرما يا ن بودکه‌زیاندا ن 
بودومشا ورکا رگرا ن یود . !ينها هرکد؛ م مترجم‌یکی ازکا رگرا ن بودندومشا ورشا ن. . 
س- | وهم تعریف کردها ست که‌علاقه‌ی اصلي اواین بودکه‌یک سری به پا ریس بيا یدو 
به‌دا تشگا هش بز ند وببیندک‌دا يرا ست یا دا پرتیست . 

ج - یله دانشگا 4۳15 68ظ میرفت که‌برودآنجا آ رشیتکت بشودوا وهم یک آدم 
میلیونرشد بعلت بنده . بعلت‌اینکهدا دا ش شا زده محمدولی میرزابود اورایردم وبه او 
محبت کردم » | وجوا ن بود و تحصیلکرده وا مد! ینحا وکمکش کرديم رفت در مدرسه معما ری پا ریس ما ندو 
کمک دومم بها واین بودکها ورا با آقاق قره‌گوزلودرپا ریس آشنا یش کردیم ودختیسسر 
آقا ی قره‌گوزلورا گرفت » لیلی. قره‌گوزلورا گرفت » یک خانم میلیونری گرفت وکا رو 
یا رش هم خیلی خوب شد . همه‌ی آنها که‌به‌آن سفرآ مدندبه‌یک جا ئی رسیدند. 

س وقتی حکسومت صدرسرکا رآ مد مثل اینکه‌خیلی درگیری در مجلس پیش آ مده 
بودیرسرا ینکها يشا ن نخست وزیرقا نوني هست یا بیست . 

چ - کی ؟ 

س ب ضدرا لارا ف . ومثل ایتکه‌خیلی ازوکلا ا زجمله‌دکترممدق اینها جلسه نیا مدندو 
مجلس ر!ا زا کشریت ا ندا ختند . شما چیزی یادتان هست ؟ 

ج - بنده‌درا مورسیاسی دخالت نمیکردم یرای اینکه‌همیشه میدا نستم موضوعش چیست . 


موضوع اینست که‌بایداین برودوآن بیاید. نخست وزیران همه‌شان همینطوربو‌ند. 


نفیسی (۷) - ۶ 


یکدفعه حکیم| لملک هفت روزنخست وزیرشد» دولتها خیلی کوتا ه‌بود دوماه سه‌ما یکی را 
میا وردندمیگذا شتندسرکا رهمینطوربا | ودرمجلس بحث میکردندوخودشان داشتندبا کس 
دیگرسا خت وپا خت میکردندبا یکی دیگرکه‌یکی دیگررا بيا ورند . 

س - آ نطورکه من دربا ره‌مرحوم صدرا لاشرا ف خواندم انتقادات شدیدی است که نسبت به 
ایشا ن میکنندوعنا وینی کدبها ومیدهندبخا طرا ینکه مثلا" در با غشا ١ا‏ یشان چکا رکرده‌بود 
ولی درزمانی که‌ایشان نخست وزیزبود شما متصدی کارهای نېس م بودید چسبه 
خاطره‌ای ازایشان دا رید» !يشا ن چه‌جورمردی بود؟ چه‌جورنخست وزیری بود؟ 

ج - یک آدم خیلی قلدروبحکمي بودومجلوم بودکه] نوقتها هم همینطوربودها ست . ییک 
آدم محکمی بود» قلدروبزن بها دروا هل میا رزه وا خلاقا " هم. تما م آن اخلاق ها ی بدوخوب 
قدیمی ها را همه‌دا شت . اهل پول وساخت وپاخت وا هل رشوه‌دادن ورشوه‌گرفتن وهه 
اینها بودوضمنا " آدمی هم بودکها هل سا زش با توده‌ای ها ودست چپی ها نبود . بدور. شک 
آنگلوفین هم مود حالا کف مبگوفيم. سرا سکی بای قیقحی ابقر با بدبگوفیسم 
آ نگلوقیل که نگلیس ها میخوا ستندکهد ولت! يرا ن دست حکومت دست را ستی با شدکه متما یل 
بها نگلب‌ستاان با جدکه‌درنتیجها ین سیا ست تفت آ نها حفظ شود . سیاست آنها.فقط حسظ 
استقلال ایران ۰ حفظ استقلال سیاسی ایران » دورق ازدست چپي ها وتوده‌ای ها ودادن - 
ا متیا زنفت برای همیشه‌ی: شرکت نفت وسا زش با شرکت نفت یود . دولتایران همش روی نقت 
وروی انگلیس ها می چرخید » رضا شا ههم همینطوربود. !گررضا شا ها زا ول حأضرنشده‌یود 
با کین ها بسا زدگهس رگا زى مد املا* خلت رفااغا وی اوآ گر برها شاوه 
حافرنشده‌بودراجع به‌نفت باانگلیی ها سا رش کندوکنا ربیاید آوهم پادشا ه‌نمیشسند. 
اینست که‌درایران شرط باقی ماندن درسیاشت ودوام سیاسی طرفداری اتگلیس‌بسود. 
!| حمدشا »هم همینطوربود » رضناشا هم همینطزربود , محمدرضا شا ههم, همینطوربود . 

س- اگربگوشيم که‌پشتیبان آقای صدرا نگلیس ها بودندولی درداخل چه‌گررهها ئی » چسه 
شخصیتها ئی › چه‌کسا نی به‌اصلاح پشتییانی میکردند؟ 


ج - همها ينها گروهها ی مذهبی و دسته‌ها ی با زا ری بودبد . برای اینکه‌کسی درایسران 


نفیسی (۷) کا 


بماندیایدا ین گروهها با | وبا شند : بایدانگلیسیا با شند , با یدبا زا ریها با شند نیکیور 
وتما م با زا ریها با | وبا زش وتوافق ذا شته‌با شندوچوب توی چرخش نکنندوا شکیسالات 
اقتصا دی برای | ودرنیا ورند . با یدضد کمونیستی با شد , ضدتنوده‌ای باش .د 
با یدیذهیی با شد وعلنا " طرقدا رمذهب با شد . 

س آنوقت سرا ن مذهبنی. چه‌کسا نی بودند؟ 

ج - با! مام جمعه‌وقت » حاج آقاجما ل 

ابا اا جال ٠‏ 

ج - حاج آقاخمال یکی ازسران مذهبی بود: اواصفها نی بود» با مدرس 

2 ا 

ج - مدرس معروف یعنی سیدحسن مدرس . 

س- | وکه‌د رز ما ن را گا هکشته‌شد . 

ی اه 

س - متظوردورءا ی ااست که‌مدریرسرکا ریود . 

ج - درآن زمان سیدایوالقاسم کاشثانیی که‌جانشین مدرس‌بود. خلاصه‌طبقه‌ی با زرای 
وطبقه‌پا بین ومسا جدواینها را با یددا شته‌با شدکه هرروزیرایش دعا کبندویها ودرسا حدفش 
ندهند. به مسا جدبرودو .. 

س - پس هنوزقدرت شا 14 نقدرببودکه‌هرکسی ایشا ن اراده‌یکند نخست وزیرمیشد. هنوز 
نظروهرا هی بقیه‌گروهها موثربود , 

ج - بله. آنموقع هنوزنظرا نگلیس ها وآ مریکا شیها وروسها درا یران موشربود » هرسه‌تای 
آنها موشربود. شا هدرموقع جنگ زیاد بنظری ندا شت » نظر استصوابی ومشورتی داشت » 
خا رجی ها هم با | وصحبت نمیکردند وخیلی برا و منت گذا شتند کهآ مدندآنجا وبا شا هیک جلسه 
محبت کردند , ملاقات کردند , آنموقع دولت ابران قدرتی پیدا نکره مگربتدا زا یتکییه 
روسها ازایران بیرون رفتندوییشه‌وری قشونش را بیرون کشید . تاآنبوقع شاه‌کم‌کم‌در - 


!رتش نقوذ پیدا کردکها رتش را همرا هخودش کرد وآنوقت بدست آن | رتش واردمیدان شه 


نفیسی (۷) = ۸ 


کم‌کم‌توی سرهرکسی خوا ست زدوقدرت را دردست خودش گرفت . اول که‌شاهقدرتی ندا شت 
هیچگونه قد رتی ندا شت . 

س بعداین آقای عبا سقلی گلشاثیان مئل اینکهزمان صدرالاشرا ف وزیرپیشه وهنر 
شد ه یود . 

ج - بله وزیرپیشه وهنرشده بودوبعدوزيرداراشي شد . 

س- یعشی وزیرشما بود . 

ج - وزبرینده‌بودهما نموقعی که‌ینده‌به‌کنفرا نی کا رزفته‌بودم. 

س- | وچه‌جوروزیری بودوچه‌جورنظری دا شت ؟ 

ج - 1 ونسبت به‌بنده‌نظرش خيلي خوب بودونظرخوبی داشت . 

بن + نسبت به مسا ئل کا رگری ؟ 

ج - ا وهم فهمش بیشتربود چون خودش رئيس کا رخا نه‌یودیک مدتی دروزا رت دا را ئی قهمو 
درک | وبیشتریود . ولی درآن زمان که‌نصرالملک ونجما لملک واینها را ضحبت کردیم 
هما ن دوره‌بودکه‌تما م کا رها یا هیشت حلاختلاف مرکب| زمرحوم دکترشیخ وا دیب ووفا بسود» 
سه نقربودندکة وزا رتخا نه را می گردا ندند. ا دیب ووقا راهم اکر میخوا هیدبنویسید . دکتر 
شيخ وا دیب ووفا . اینها تما م روسای وزارت پیشه وهنرآن زمان بودند. علاوه‌برایسین 
رگیس هریکی | زاین کا رخا نه‌ها هم یکی از مهندسین دوستان مابودند. مللا" مهنندس 
!بوذر رئیس یک کا رخا نه‌بود» مهندس فریورودا رودسته‌ی معدنی ها رئيس قسمت معدن 
بودند » مبهندسزنگنه رئيس قسمت قندبود. یکنقرازطرف دولت رئیس میشدولی آنا " میشد 
کا رفرما ونما ند ه‌سر ما به‌دولت . 

س- ازکی بودکه‌خودشما وا ردحل | ختلافا ت شدید ؟ 

جر اوهبا موق فا تون کد شت 

س بوا ل کردم کهآ زچه موقع وا ردکا رشدید قبل ازاینکه‌وزا رتخا نه‌تا بیس بشودیسا 
قوام! لسلطنه‌روي کا ربیا یدکه‌هنوزشما مشنول .. 


ع - تخیر ما همش هی خوا هش میکردیمکه‌ما را به‌با زی بگیرید ما هم هستیم‌وبا ما هم مشورت 


کنید» با ماتبادل نظر کنید. اینجا هبچین است » آنجا همچین ا ست ما میخوا هيم شک 

قا نون بنویسیم . 

س- ولی عملا" . 

ج - ولی عملا" کسی ما رابه‌یا زی نمی گرفت .حتی آن روسای کا رخا نجا ت که‌همه‌دوستا ن من 
بودند » رفقای من بودندوتوي وزا رت پیشه وهنربودندویمن میگفتندخجا لت بکش دست بردا ر 
ما ا زتوخجا لت میکشیم »,توتجمیلکرده‌ستی . این تحصیلات رادا ری » این تحرییات را 
دا ری کارگرکا رگرچیست ؟ مرجع برای کارگرچیست ؟ من رئیس سیمان ها هستم » | ورئیس 
قندها هست » | ورئیس پنیه‌ها هست. هرکدا ما زما برای خودما ن یک سمت وشغلسسی دا ریسم 
وقتی که‌به‌شهرستا نها برا ی گردش مییرویم خجالت ميکشيم. اطا" توآن عقب عقب هامشل 
گدا ها را همیروی ۰ کسی طرق توتمی آید. آنوقت مشاورکه وزیسریایدمشورت کدام است 
خوا ست میکند نمی خوا هدنمیکند . میگفتم آنکس که میکندمحض خا طربا با ت‌است » محض 
خا طرفا میلتاست والا توخودت با یدیک شخصیتی یاشی . با وربفرما ثیدتا روزی که‌مسا 
روی صندلی معا ونت وزارت کا رننشستيم همها طلا" ازمن خجا لت میکشیدند. یک آدم عقب - 
افتاده و! زده‌من را تلقی میکردندویا یک آدم حا دئه جووما حرا جوء میگفتندا گر میخوا هی 
وکیل هم بشوی به‌یا با ت بگوکه‌یک کلام به‌شاه با صدرالاشراف بگوید وکیل :یشوی , لازم ب 
نیست که‌تویروی وکا رگرپیدا کنی وکارگران راجمع کنی وبخط کنی . اطا" کسی یسباور 
نمیکردکها ین کا رجدی است , این کار وظیفه‌دولتی است » این کا ریک آتیه‌ای وی 
آن است اينهاراكسي با ورنمیکرد هیچکس با ورنمیکرد . 

س- خودشما چرا بها ین حرفها گوش نمیکردید ؟ چرا نمیرفجیدر کیس یک گا رخا نه‌بشوید ؟ 

ج - من یک آدمی هستم که همیشه‌یک آتش مقدسی درمن روشن میشودوذریی یک چیسزی 
میروم» پی فکری میروم وفکرمنافع وسیاست ومقام و اینها که‌نیستم دنبال فکربزرگی 
میروم؛ این همیشد دردزندگی بنده‌بود . 


س بعدا زآقای گلا کیان کویاآقای ها شم صهبا مدت کوتا هی وزیر پیشه و هنربوه ؟ 


نفیسی (۷) = و[ بت 


ج بله آنموقبع من نبودم خا رج بزدم. آ نمدت آ زقدر؟- تا «بودکه‌نیودم . یک مدت 
هم سرلشکرشفا ئی بود نمیدانم میدا نیذ؟ 

س ن نخیرجا ئی ندیدم . 

ج - اوهم رثیس کا رخا نجا ت نظا می بودیعدوقتی که‌شا دزورش رسید ازا وخواست که 
رئیس کا رخا بجا ب غیرنظا می هم بشود ووزیرش کرد ؛ 

س زما ن کی بود؟ کدام نخست وزیر؟ ینفنی صدر؟ 

ج - بله‌درهما ن زمان صدر . 

س خب جا لامیرسیم به‌یک مطب بسیا رجا لب ومهم وآن روی کا رآ مدن قوا ما لسلظتها ست 
که وزیر مربوط به‌شما میشد جا ی احمدعلی سپهراگرا شتا هنکنم . 

ج ‏ بله‌آقای سپهر . 

س- سرنخ بحث را خودتان | زا ینجا بدست بگیرید وتوضیح بد هید که‌چطورشدکه »تا آنجا که 
یا دتا ن هست » قوا ما لسلطنه را نخست وزیرش کردندوبعدحکومت ایشان کهآ غا زشدچه| شری 
روی کا رسرکا روپیشرفت عقا بدتان گذا شت وهمینطوردرموردتاً میس وزا رت کا روتقسسش 
مظفرفیروز . 

ج - عرض کنم که‌قوام! لسلطنه مدتها میخوا ست نخست وزیریشود ویکدفعه‌هم نخست وزیرشده 
بود .منتهی آندقعه‌یخش زیا دنگرفت . ایبدفهه‌قوا ما لسلطبه‌حس کردکه یک با دی درهموا 
أ ست ویک جریا نی درهوااست وآنهم انحادیه‌های کا رگری ونیروی کارگری وحزبینای 
متما یل به‌دست چپ‌است . گفت خب من چرااین رانچسیم. این رایچسیم ونما ینسده‌ی 
این قدرت بشوم. این بودکهروزبروزقدرت کارگران هی بیشتر میشدوهی میا رزه‌شدیدتر 
میشد .مبا رزات حزب نوده‌و! تحا دیه‌ها ی دیگرواینها زیا دمیشد قواما لسلطنه‌هم‌شروع کرد 
صحبت کردن دربا ره نهضت کارگری ؛ راجع به‌نیروی کارگری » راجع بهاتحا دیه‌ضای 
کا رگری وخلاصه وعده‌دا دکه‌من قانون کارراخواهم گذرانداگربيايم. این قانون کاری 
کسه‌هی میگوگیدنمیشود » چون دیگرا ینقدرمن گفته‌بودم‌که‌دیگرهمه‌قا نون کا ررا میگفتند 


منتهی نمیشد ولی دیگرچندین سال بودکه‌هی قا نون کا رمینوشتيم ومیدا ديم مجاسس 


نفیسی (۷) بت 1 = 


تصویب نمیشد ولی دولت بعدکه میا مد با زیکی دیگرمینوشتيم ومیدادیم به‌مجلس » این 
بودکه‌این شهرت شروع شده‌بود » شهرت نهضتها:ی کا رگری » شهرت نیروها ی کا رگری و 
شهرت دولتها ی متما یل به‌دست چپ ونیروها ی کا رگری شروع شده‌بود. قواما لنلطنه 
هم‌کم‌کم‌دا وطلب شد ولی قدرتی نبودکه پشت قوا م! لسلطنه‌یزود. قوامالسلطنه خسودش 
قدرتی بود» نیروئی داشت » شنا خته‌شده‌بود ویک آدم سیا سی بود یک آدمی بودکه هسه 
ا ورامی شنا ختند. 

س- چه‌جورآدمی بود؟ راجع به‌او اگریک کمی ازسوا بقش بفرما شید . .. 

ج - آدم خیلی قوی بود» خیلی نترس‌بودء خیلی با هوش بود خیلی با استعدادوبا هوش 
وفهمیده‌بود » خیلی آقا منش وخیلی آهل بذل وبخشش وبزرگی واعیانی بود. اص لا" 
اعیا ن متش‌بود. اعیان صفت بود. وقتی اسم قواما لسلطنه را میگفتند شمه‌قبول دا شتند 
یتایراین یک آدم نا شناخته‌ای نبود. املا" آنموقع هرکس میا مدمیبا یست | ورا بشتا سند 
خکیم الملک را همه‌می شنا ختند , صدرا لاشراف هم همینطور . اینها را همه‌قبل ازمشروطیت 
می شنا ختند . درایران پرستیژ گذشته‌خیلی مهم بود » تاکسی میا مدوا سمش را مییردند 


میگفتندچه‌کا ره‌بوده ؟ با با ش چه‌کا ره‌یوده ؟ قبلا" چه‌کا ره‌یوده؟ زمان مظفرالدین شاه 


چه‌کا ره‌بوده ؟ تا ریخچه‌ی سیا سی اش را با بدبگویند نها ینکه‌یک کسی با شد همینجنسوری 
یگویند که‌تحمیلکرده‌سوریسن است يا فلان .است . اینجوری نمیشد . حتی دکترا نیشسی 


وقتی میخوا ست بيا ید درست | ست که‌تحصیلکرد»بودوپسرا مین آلدوله‌بودولی دکترا مینی. . 
س مطا لبي که‌در موردتفرعن ایشا ن میگویند . 

ج - بله خب آن ٹفرعن قدیم راداشت » حالت اعیان منشی سایق رادا شت .اعیان قدینم 
همه همیین طوریودند , 

س مثلا" حکا یت میکنندکهدردفترا یشان اگرکسی میرقت‌یا صدلی نیبودیااینکهاجسنازه 
نشستن ندا شت . 

ج بلہا زاین حورعادات داشت ازایں اعیان منشی ها ی قدیم داشت » ازمکتب قدیم 


ایزان ۰ 


نفیسی (۷) ¬ ۲[ 


س را جع به‌قوا ما لسلطنه میفر مودید . 

ج - بله‌قوا ما لسلطنه‌درست تیپی بودکه‌آن زمان ایران می پسندیدومی طبید . می 
دا نیدچه‌شده بوددرایران ؟ اینهم باز یک فنومن ی ای است » این 
قنوسسسسن ها ئی است‌که‌درا یران اتفاق افتاده‌است . رفا شاه آمسد 
بک ھا یا ن بیع یت ی :که یگ دیپ کیم | نلک درست که برای که هی یه 
افتا دندتوی ۲دا رات وتحصیلکرده خا رج وآ مدندا ینجا وجذب شدند توسط دستکا ه‌رضا شا ه 
ویکا را فتا دندوشب وروزدا رندیرای مملکت کا رمىکنتد. نه‌کسی اینها را می شتاسد 
که‌کی هستند» نه‌کسی شهرت درست میکندونه‌درسیا ست وا رد میشوندونه‌بحشی میکنند »> 
هیچی . امثال عموها ی بنده‌وبنده‌وبعدهم نسل رضاشا ه. ولی یک عده‌هم آنجا بودشسد 
که شخا ص چهل سا له چهل وپنج سا له‌بودند. آنها کیکه‌کنتربودند يست اله‌تا سی 
سا له‌یودند هنوزجنت مکاان نشد‌بودند رضا شا ه‌آنها را به‌یا زی گرقت وتوی کار 
اندا ختشان . آنها بیشترنسل عموها ی بنده‌بودند. ولی آن نسلی که‌قیل ازآنه]ا 
بودند یک مدتی رضا شاها زآنها کا رکشیدتا مدتی که مطا بق ذوق | ومیتوا نستندکا رکنند 
بعدکه‌دیگردوران خدمت آنها تما م شدیا آنها را کشت ویا فرا رکردندوبخا رج رفتند . 

یک طوری شدندویا دیگرکا ری. شا ن نمیکردند آنموقع زیادرسم نبودکه‌مردم را تبعیسد 
کنندویخا رج بفرستند. آنها ماندند. حکیم الملک ونجم | لملک وایتها همه‌ما ندتسد. 
خب ما ندند کها زبین برفتند . اینها ۰ء۶ ساله‌بودندوقتی. که‌رغا شا «رفت ولی تم‌بام. 
اشخاصی ۶۰ نا له‌هنوزمیتوانندکا رکنند بخموی‌درآن مقا مات با لای مملکت . دمتسا" 
مقا مات بالای مملکت هم بودندیعنی مردم آنها را می شنا ختند. حکیم الملک هعسا له 
بود هبتر زمیتوا نست کا رکندوضمنا " مردم یا دشا ن هست که ۱۵ سا ل پیش حکیم الملک 
وزی رآ موزش وپرورش بودوتما م محله‌ی ما وقتی ردمیشدبها وسلام وتعظیم میکردند » توی 
مسجد که میرفتیم جلوی پای | وهمه‌بلند میشدند وا حترام میگذا شتند » مردم اورامی ب 
شناختند.. وثوق الدوله‌همچنین , قواما لسلطنه‌همچنین. . تمام اينهااشخا صسي 
بودندکه| عیا ن جوا نها ی آن زبان. بودند که‌بعلت بفوذپدرشا ن ونقوذ فا بیلشان زود س. 


تفیسی (۷) مت 


وزیرشده‌بودند. پسرمستوفی الیمما لک‌بود» پسروشوق الدوله‌بزرگ بود» پسرعین, الدوله 
بود. اینها هنه‌یک مقا ما تی دا شتند نیمچها عیانی بودند اعيا ن جوانی بوذندکه یکشو 
رضا شا هآنها راکنا رگذا شته‌بودوا ينها درسکوت وآ را مش ده‌پا نزده‌سا ل زندگی کرده‌بودندو 
هرجوروهرچندسا ل که‌توا نسته‌بودند ولی مردم همه‌ی اینها را می شتا ختند. خارجی ها 
داخلی ها همها ینها را می شنا ختند. ولی روزکا رچطورشد؟ یکدفعه شب وروزفرق کیرد » 
یعتی | مروزوفرداتمام آنها ئی که‌دبته‌ی رضا شا ه‌بودندبا یدیروندویک دسته‌ی دیگربا ید 
بیا یند . آن دسته پا شین ومتوسط فرق نکردولی دسته‌ی با لای. مملکت خب یکدفعه‌با ید 
فرق کند» وزیردا رائثی با یدفرق کند» وزی رآ موزش‌وپرورش با یدفرق کند » معا وتش‌ هم 
با یدفررق کند» مدیرکلش هم بایدفرق کند. اینها یا یدفرق کنند. يأاگرهم تباید از 
بین بروندولی موقتا " با یدیک خرده‌کنا.ربروند وا نوقت یک دولت کوآ لیسسبیون با ید 
بيا ید یعنی یک دولدنی که‌زما ن قبل ازرضا شا فرابه‌زمان کنونی بهم بینددویکی بیا ید 
که‌هم. دوله‌ها وسلطنه‌ها وملک ها يشتا سد وهم تیمسا روفلان واینها را یشنا سدوآنها ربمم 
بیندد » یک دولت قی مابین بایدبیاید. اینست که‌در ین زمان میبینیم جزایسنکبه 
قوا ما لسلطه‌بیا یدچا رهی دیگری نبود واگرنشد نظا ما لسلطنه‌ما فی بیاید» نشد میب لا" 
وشوق ا لسلطنه‌بیاید» نشد نير الملک‌بیاید. این جورتیپ ها با یدبيایند . اشخاصی که 
هنوزنمردندولی هنوزهم بین ۶۵ سال تا :۷۵ سال د! رند . 

س شما | طلاع دا ریدکه‌دردوران رضا شا.ه‌قواما لسلطنه‌کجا بزد وچکارمیکرد؟ ایران بودیا 
تبعید بود ؟ 

ج - قوام! لسلطنه‌یک مدتي خا رج بودودرخارج عيش وقما ربیکرد ودرمیزها ی مونت کا رلو 
ضتدلی مخصوض دا شت ولی بکارسیا ست هیچ دخالت نمیکرد. رصا شا ه‌هم اگرکسی به‌سیا ست 
دخا لتی نفیکردهیج کا رش ندا شت » مال خودش رابخورد. 

س شبا هیچ آشنا ئی خا نوا دگی ویا دوستی شخصی باایشان دا شتبه ؟ 

ج -.بافا ميل وشوق الدولبه . اینها:فا میل ها یشان با پدر ما هم دوست بودند . 


نفیسی. (۷) ات 


س - یغنی خودشما شخصا " تواما لسلطنه راا صلا" دیده‌بودید؟ 

ج - نخیر» اختلاف سني ما زیا دبودومنهم کها زا روپا برگشتم دوسال بعداازآن دیگیسر 
ی من ا ینقدردرا يرا ن نیودم که... 

س ب یعنی جنگ شد . 

ج - بله منظورم | ینست که‌دوسال بعډدش دیگرجنگ شد , 

س- این آقای | حمدعلی سپهرچه‌جورآدمی بود. 

ج احمدعلی سپهرجزوآان اشخاصی بودکه‌توی دست ويا ل اعيا ن خیلی فیدویدومی پلکید 
جزوآن کسانی بودکه‌دنباالیه‌دوک بزرگان بود». دنباله‌دوک قوا م السلطنه , حکیم؟املسک 
تما م اینها . جزوآنها ئی بودکه‌جوا نها ی بعدا زآنها بود یعنی اشخاصی بودندکه‌جوان 
بودندودرا روپا هم تحصیل کرد ‌بودندوآ مده‌بودند منتهی توی دست وپای اعیان مسسی ب 
پلکیدند. آنوقتبها غدغن دبود. مثلا" حکیم الملک روزجمعه‌یک جلسه‌ای داشت ومردم. 
میرفتندودرجلسه‌ی حکیم | لملک می نشتندوحرف گوش میکردند . بغدا زآنجا میرفخنند 
خانه‌ی قائم‌مقا مرفیع › قاثشم‌مقام‌رفیع یک آدمی بودکه‌متعین بود یک آخوندی بودکسه 
رشتی يود . حتي تا زما ن محمدرضا شا ه‌هم که هنوزنمرده‌بود جمعه‌ها خا نها ش جلسه بودومسردم 
آنجا میرفتندوا وضا ع وا حوا ل روزرا میگفتن وجربانات را میگفتندوجل وفصل میکردنضسدو 
بحث سیا سی میکردند. اینها یک کلویها ی سیا سی خانه ای بود. 

این آقای سپهرهم یک همچین آدمی بود : یک آدمی بودکه‌بتحصیلکرده‌ی خا رج بود زان 
میدا تست وخیلی روشنفگربودوخیلی هم حقه‌با زوزیسل بود. حرف جمع کند خبربیبود 
سا زمان بدهدوازاین کا رها یکند . !وا زاین | شخاص بود والیته‌تا زمان رضا شا :۱ ینجسور 
| شخا.ص را زیا دا هميتي نمیدا دنه میگفتندباشند برای خودشان ولی بصرف‌ایتکه‌ایین 
آدم شا رلاتا ن است این آدم بدرد‌میخورد این آدم اهل زدوینداست » رضا شیاه 
ازآدم زدوبندچی اعلا" می پرهیزید» اینها رااصلا" بهشان رونمن دا دند این هم بود و 
همینطورر؛ » میرفت وخبرک.میگرفت ومن! وراخا نه‌ی حکیما لملک دیده‌بودم واین وروآنور 


هم دیده‌بودمش . خبرک چی وزدوبندچی بودند ولی یکهوروزگاریک طوری شدکه‌برای 


نفیسی (۷) ¬ ۵[ 


این جورا شخاص دربا زشد. که‌این خبرک جمع کندو ببردخانه‌ی قوا ما لسلطنه و خبربدهدو 
ازآنجا برودخا نه‌ی جکیم الملک هم خیربدهدوا زآنجا برودخانه‌ی رضا رفيع هم خښرک 
بدهد یعنی همه‌جا برودخیرک بدهد » این دربرای | وبا زشدواین آدم هم افتا دییسبه 
زدوبند .. تملق همه‌را هم میگفت وهمه‌را هم | زقدیم می شناخت.. دیگرگفتندخب ایسن 
آدم بیست سی سا ل دا ردمیدود چرا معا ون وزا رتخان‌نشود. بعدمعاون وزا رتخا نسه‌ی 
پیشه و هنرشد . 

س زماان ؟ 

ج - زهان نصرا لملک سپهرمنا ون شدوبتن ززیرشد . 

س- توی همان وزا رتخا نهآ مدبا لا؟ 

ج + بله . ولی قبلا" توی. شیلات هم یک مدتی کا رکرد»یودور کیس شیلات بود . 

س یک نطق آتشین برعلیه‌کا رفرما يا ن کرده‌بوددرآن اوایل وزا رتش . 

ج - بله‌یرای ایبکها وا زآنها ئی بودکه‌با روسها هم عشق یازی میکرد» خیلی با روسها 
بنازی سیاسی میکرد» با انگلیس‌ها هم یا زی سیاسی میکرد. با آمریکا ئیھا هم یا زی سیا سی 
میکرد. همه میدا نستندکه‌این همه‌جا ئی است وهمه‌جا میرودوهیچکس هم به‌یا زی زیا د 
نمی گرفتش همها زا ومی ترسيدندولي جا " میگفتندیگذا ربیا بديبينيم خبری داردییا 
بدهد» ببیتنیم شا یدکا ری ازدستش‌بربياید. آدم خیلی حقه‌با زی بود. 

س عا قبتش چه‌شد ؟ پرونده‌ای چیزی مشثل اینکه‌برا یش درست کرده‌بودندیا | خرا جش کردند 
چیزق شد؟ 

ج - نتخیر » يواش يواش اوراکنارگذا شتند , بعدرکیس شیلات شدویعد رئیس یک چیزدیگرشد. 
همیشه‌آدم بی چیزی بودء دزدنبود . آدم بی چیزی بودویک پولی بها ومیرساندند » یک 
حقوقی بها ومیرسا ندند که‌زندگی کند وبعد هم مرد . 

س مثل اینکه‌درا مورکا رگری درزما ن حکومت قوا م النلطنه ... 

ج - اوخیلی خودش رابه‌کارگران می بست , به‌توده‌ای ها هم خیلی می بست . همیشه به 
مس میگفت آقای نفیسی شما تعریب‌سف مسسرابه اینها بکنید , خیلی دلش میخوا ست که 


آزا وتعریف بکنند بخصوص دلش میخوا ست روسها بها ونظر مجیت دا شته‌با شند وجز ونوچبه ها ی 


نفیسی (۷) 1۶اب 


روسها با شد . ولیکن خیلبی خودش را به‌دست چپی ها می :بست ولی نه‌دست چپی‌ها به کس دیگری 
اورابه‌یازی نمیگرفت » یعنی هیچ کس بها وا طمینان نداثت . ولی اوخیلی دلش 
میخوا ست که حکومت کا رگری بشود وطوری یشودکه! ورهبرکا رگر: ن بشودوضمنا: " خبرروسها 

را بگیردوبهآ مریکا ئیها بد هد وخب را مریکا ئیها را بدروسها بدهد | زاین جورا شخا ص بود . 
سد حالا برویم سرمظفرفیروز. حالا که‌یواش يواش دا ریم به‌جلومیاً ئيم وتشکیل وزارت 
کارواینها هم راجع به مظفرفیروزشما توضیح ید هید . 

ج - شما میدا نیدکه مظفرفیروزهنوززندهاست ؟ پاریس‌است . 

س- یله » بااوهم مصا حبه‌کرد ها یم . 

ج - اوغیلی آدم جالبی است‌برای اینکذا وآدم تحفیلگرده‌ای بود. تحمیلکرده‌ونهمیده 
وزبا نذا ن وعالم, انگليسي فوق العا ده خوب میدا ند. تحصیلش را درانگلستان کردها ست . 
یک آ دمی بودکه‌خیلی شسم‌سیا سی داشت . 

س | وچطورا زسیدضیا زدبه‌قوا ما لسلطنه ؟ 

ج - اودنیا ل هرکسی که‌حا فربودکه‌بها وکا ربد هدوقدرت بدهدرا میگرفت »هرکس که‌بود .| وا ول می 
خوا ست. طرفدا را نگلیس ها بشبود وکلاه پوسی سرش گذا شت وطرفدا را تگلیسی ها ودست- 
راستی ها واینها بنود. ولی بعدوقتي که‌روسها پیدا یشان شدونوده‌ای ها پیدایشان شد 
یکدفهه‌کا سکتی شد. اومیخوا ست‌ترتی کند» پیش برود » رهیربشود حالا بهزرا هی 
شد ه هر کس شد ه . 

س وپهلوی ها را هم بیا ندا زد . 

ج + یله . ضمتا " آن کینه‌پدرش راهم ازیین, ببرد. یک شعری | زفردوسی هست که میگوید : 
پد رکشته را کی بودآ شتی پدرکشتی وتخبم کین کا شتی 
من درموردا وهمیشه‌این شعریادم میافتاد. طوری کین نسبت بهرغا شا ه‌دا شت › البته 
نسبت بها ولادرضا شا ه میگفت نه‌من با اینها کا ری ندا رم › باشاه‌وآنها ی دیگرمن کاری 
ندا رم » من دشمن را شاه‌بودم برای اینکهاوپدرمن راکشت . ولی پدرش هم همینطور 
بود . نصرت الدوله‌هم یک آدمی بود فوق العاده جاه طسب واینها میخوا ستند 


نفیبتی (۷) = 1۷ بت 


حتی به‌ سلطنت برستند وا ینها | حمدشا هرا لایق اینکا رنمی دا نستندولی خودشان خیلی لایق 
بودند» این شا زده‌هابعضي ها یشان خیلی با هوش‌ وبا استعدا دبودند. توی هن 
پسران فرما نفرس] هم شما می بینید بعضی ها یشان خبلی با هوش وبااستصدادو 
اینها هستند. اوهم همینظوری بودومیخوا ست که‌بهرترتیبی شده‌قدرت را بذست بيا ورد 
وچم رضا شاه‌رابدست بدا ورد. کوشش هم کردولیکن . موفق هم شده‌بود تا وزارت - 
رضا تا هخودش را رسا نده‌بود » بعدا زآنجا که‌يک خرده‌حوطها ش کم‌بود رفت با فرا سسوی, ها 
وا یتا لیا بی ها وخا رجی ها شروع به‌ساختن کردویک دفعه‌رضا شا ه‌هم مچش را گرفته‌بود 
که! ومیرودبه‌سفا رت فرانسه که‌یبندا ورا گرفتندوکشتند. چندین نفریودندکهرضا شاه 
مییترسیدا ينها با خا رجی ها بسا زند چون خودش نها ینکه‌با خا رجی ها سا خته‌بود وا مده بود 
حا لا میترسیدکها ينها ا گربروندبا خا رجې ها بسا زند خارجی ها با آنها بسا زندوآنهیارا 
بیاورند. تیمورتاش‌اینطوربود ونصرت الدولها ینطوربودوصا رما لدولها ینطوری ود . 
منتهی صا رما لدوله‌خودش را زیا دبه‌آب وآتش نزد ورفت وپنها ن شددرگوشه‌ی با غش در 
قا ش‌لوی اصفهان . 

س- درآن بها ر اولی که‌قوا ما لسلطنه‌برسرکا ریؤد توی این گزا رشا ت ذکرازآایسن 
میکنتدکه‌برای اولین با ردرایران رضا روستا بعنوان نماینده‌ی کارگران وآقای نیکپور 
بعنوان تماینده‌ی کا رفرمایان دراتاق بازرگانی تهران جمع شدتدونسبت به‌چند موضوع. 
حل | ختلاف کرد‌ند.. آیاشماآن جلنات رابخا طردارید؟ یادرآن بودید؟ 

ج - این آن موقعی است که‌فنوزمن توی کا رنیا مده‌بودم. درآنبوقع من هنوزدرقسمت 
کا رخا نجا ت بودم. 

س - بیشترآقای پیروزدرآن کاردخالت دا شتند ؟ 

ج - بله . آنموقع من هنوزنیا مذ‌یودم. 

س - خب راجع به‌مقدماتی که منجربه‌گذراندن تصویب قانون کا رشد » ۱۸ مه ۱۹۴۶ گویا 
آن جلساً تی که‌برای بررسي لایحه ومشورت با دستگا هها ی مختلف وبعدبردن آن به‌هیشست 


نفیسی (۷) = ۱۸ - 


ج د بله‌دروزا رتخا رجه.. هیئت دولت درآنجا تشکیل میشدوقوا ما لسلطنه هخآ نبا مننزل 

دا شت . 

سد راجع بهآ.ن جلسات شما جا طرا تی دا رید که‌چه‌مقدما تی بود؟ 

ج بنه› آنجا دیگرشروع کا ربنده‌میشود . 

س خب بفرما کید . 

ج دروزارتخا رجه‌که‌یک طبقه‌با لا است.بنا م طبق»‌سکنی . 

س- وزا رتخا رجه‌فعلی ؟ 

ج - بله. کهآنجا راسا خه‌یودندبرای أ یښکه‌وزیرخا رجه‌بٹوا ندآنجا زندگی کنډ» ی 
زما ن رضا شاه . دروزا رتخا رجه‌یک طبقه‌آن با لایود. بعدکه‌نخست وزیران آمدندیکی یکی 
دهیشان برأی این آپارتما ن فوق العا ده‌لوکس با لای وزا رتخا رجه کهآ شپزخا.نه ووسا ټل 
پذیرا ئې سا لنهای پذیرا ئی مقصل داشت آبافتاد. همه‌آنجا متزلغان شسه .اول 
قوا ما لسلطنهآنجا منزل کرد . 

س- کدا م دوره» دوره‌ی. اء ولش ؟ 

ج - دوره‌ی اول . الیته‌قوا ما لسلطنه‌خودش خابه‌دا شب . دردوره‌ی اول اول هم نسه» 
چون قوا مالسلطنه‌دودور آمد » آن دوراول نه. | ولش خودش یک خا نهدا شت درخیا بان 
کاخ یک ویلا طوری یودکهآنجا متزل داشت که‌بعدهم آنرا سوزا ندند. چا پیدند موقعی که 
نخست وزیربود. آنهم یکی ازروزها ی خیلی جالب بوذ. بعدا " بایدبه‌شما بگویم. بله 
بعد هم‌که سنپهبد ز | هدی آ مدآ نجا منزل کرد. هرکس میا مدنخست وزیزميشد آنجا منزل میکرد 
خیلی جا ی خوبی بود.. یا آنجا یا مقا باش‌باشگاه‌افسران که‌سپهبدزاهدی هم آنجا منزل 
کرد. هردوجا را درزما ن رضا شا سا خته‌بود‌ندخیلی لوکس وخیلی حسابی برای اینکه 
وزیرجنگ ومهما ن های خا رجی وخا رجی ونخست وزیرواینها آنجا بتوا نندزندگی کنشند و 
دردوره‌ی قوا ما لسلطنه آنجا منزلش بودوهیکت دولت هم همانجا توی همان آپا رتسبان 
تشکیل میشد.. زن وبچه‌اش توی خیا بان کاخ بودشد ولی خودش ایتجا بودکه‌حقظش بهتر 


با شدوهم زندگی اش راحت ترباشد آنجابود. اول کهراجع به‌قانون کاربحث شده‌بسودو 


نفیسی (۷) = 1۹ ب 


تبلیغ زیا دشده‌بودوقوا ما لسلظنه‌هم این رایکی ازمقا ضددولت خودش قرا ردا ده‌بودک + 
ما برای | مورکا رگیری میا ثیم. برای پیشرفت امورکارگری میا ثیم‌وقا نون کاررا ختّما" 
بتصویب میرسا نیم ووقتی که‌هم آ مددیگرا ینکا ررا زیرش نزدوبهآن عمل کرد . آ ولا" - 
معا ونش دکترا مینی بودکه‌قوم‌وخویشش هم بود .. دکترا میتی دا ما دبرادرقوا مالسلطنه 
است . برا درقوا مالسلطنه وشوق الدوله‌بودکه وشوق الدوله‌چندین دختردا شت که‌یکی 
ازآنها زن دکترا مینی بود. این ارتباط را میدا نستید؟ 

س - درست نمید | نستم . 

ج - چندین دختردا ش شت که‌یکی ازآنها زن | فیراعلم بود» یکی زن دکترا مینی بود. یکی 
زن امیراغظم بود. اینها همها شخا ی بزرگی بودندکه‌دخترها ی وثوق الدوله را گرفسه 
بودندویکیش هم زن دکترا مینی بودوا زاین را ه‌دکترا میتی دا ما دقوا مالسلطنهبود 
درحقیقت : هروقت قوا ما لسلطنه میا مدروی کار معلوم بودکه‌فسردادکترامینی آنجا 
پیدا یش میشود . دکترا میینی بودا زطرف قوامالسلطنه چون معا ون نخست وزیربود» 
| زطرف قوا ما لسلطنه‌یودووزیردا راثی هم بود. دیگررضا روستا وتا یندگان حزب توده 
بودند, دیگرمشا ورین آنیا | شخا ص تحصیلکرده‌ای ما نند را دمنش وجودت وایتهابودند 
ومباهمه‌دریک کمیسیونها ئی که‌تشکیل میدا ديم به‌قانون کا ررسیدگی میکردمو 
پا ک وتمیزش میکرديم وحورش میکرديم که‌یکشب به هیکت دولت برود. آنوقت یکشبسب 
همان عدهآ مدندپا شین هیکت دولت نشستند . هیکت دولت‌بالا نشسته‌بودوما پا شین نشسته 
یوديم . آنوقت موا دقا نون ؟ کاررایکی یکی اینجا ب‌تصویب نها ئی این" عده میرسا ندیم 
وهمها مضاء میکردیم‌وبعدمیدا ديم بالا به‌دکترا میتی . دکترا مینی توی هیئت دولست 
میخواند ا گرا شکالی دا شت‌با زهی بنده را .صدا e‏ اینجا وآنجارقع میکردیمو 
قا نون کا رما ده‌ما ده‌نوشته‌شد وا مضاء شدوبتصویب هیکت دولت گذشت . این قانون کار 
را من دارم , این نسخه‌را. تنها نسخه‌ا ی کها مضاء شخا ص هنوزپا یش هست پیش من است 
واینهم توی مدرسه‌بودوموقعی کهآ مدندتمام کا غذها ی بنده را گرفتبدوبردند ولی پخش و 


پلاش نکردندوا ین جزوکا غذها یم که‌به‌شما گفتم درتما م دوران هرجا رفتم بعدا رورا رت کا رم 


نفتیسی. (۷) دا ۲۵ 


که‌به‌وزا رت صنا یع رفتم با خودم بردم. ازآنجا هم به‌پلی تکنیک بردم وازآنجا یه 
تکنیسکوم بردم . همینطوری همه‌ی کا غذها ی سيا سي ام با من هست ؛ همه‌جا هسیت . 
حالا هم | میدوا رم که‌یک حای محفوظی پیدا کنم که‌یک قسم موزها ی, درست کنم وهمینطوراز 
همه‌بگیرم ویگذا رم آنجا وا گروقتی | موربیطرفی پیش آ مدوشما ثوا نستیدا زطرفاین دانشگا ه 
به‌آنجا برویدویک موزه‌ا ی درست کنیدواینها را هم‌به‌تما م اشخای بگوئیم ویگوئيم ک‌هر 
کس پرونده‌ی جالیی دا ردبیا وردیهاینجا بدهدواینجا هم برای ا وحفظ میکنندوهم خودش و 

یا دوستا نش بيا یندبنشینند وحلاجی کنند وینویسندوکا مل کنند . 

س - مظفرقیروزچه‌نقشی دا شت درتوی این جلسات ؟ 

ج - مظفرفیروزدرنوشتن قا نون کارهیچ نقشی نداشت . روزی که بنده‌را گرفت براي همان 
قانون کاربا هم‌گرفت . گفت »" شماکها زا ول تاحالا نوشتیدوخودتان هم به‌کا رای 
سیا سی آن که‌دخا لتی ندا ریدواین کا رها را همه من بعهده‌شنا میگذا رم دروزارت کار و آن 
کازهای یات وا ضماح پا هرهاق ها وشو رای فا تن کا زرا تجا کیا یی بحت برد ییا 
کا رفرما ها وسقرا وا ينها خوا هندیود . 

س- این سفرای انگلیس وآ مریکا نسبت به‌تشکیل وزارت کا رچه‌نظری دا شتند؟ موافق بودند؟ 
سخا لف بودند؟ 

ج واللها ولش موافقتی نداشتند ولی بعدمن دیگرا ینقدریا همه‌چانه‌زده‌بودم که من 
را مسترغیبب میدا نستتد و همیشه میگفتندکا رها ی شما به‌کجا رسیدها ست واینها . بعد 
دیگرطوری شده‌بودکه‌| ین | وا غرمیگفتندشما تقریبا پیشگوثی میکنید شما این حرفها گی که میزنیدهمه‌ا ش 
درست است وچرا نشودبا ید بشود‌وببينيم چه میشود » دیگردست آ خرش ا.ینطور شد هبود . و 
تما یندگسبان اتحا دیه ها يشان هم‌وقتی کهآ مدندخیلی بهآ نها محبت کردم‌وا ستقبال از 
آنها کردم وبه‌آنها راه وچاهرا یادمیدادم وچیز میگفتم وافکا رصمحیح میدا دم وبااین 
وآن آشنا یشان میکردم, این بودکها ينها همه‌طرفدا رمن شد هبودند , 

س - پس‌درآن جلسه‌یجمویب رسید . 


ج - درآن جلسه بتصویب رسید چون هیکت دولت قوا م| لسلطنه‌قدرت قانون نویسی داشت . 


نفیسی (۷) س ۲ د 


یعنی درا يرا ن | ینطورا ست که‌وقتی که مجلس تعطیل میشود دولتی که‌درآن زما ن فست. 
این قدرت مجلس را میگیزدوآنا " میتواندیجای مجلښس قانون بنویسدوا ینه با وا 
تصویب نا مه‌فا ی دورة فترت میگویند. خیلی قوا نین هست که‌با تصویب نا مسینسه‌ی 
دوره‌ی فترت میگذرد. ولی این قاانون نمیشود مگرا ینکه مجلس با زبشود‌وبتصویبیب 
مجلس بگذردولی ما دا می که‌بجلس با زنشدها ین تضویب نا م‌قدرت‌قا نونی دارد چون 
تصویب نا مه‌دوره‌ی فترت أ نىت ولی با یدبه‌تصویب مجلس هم برسدودرقا نون کا رهم 

ا ینطورشد. ‏ با تصویب نا مه‌هیثت دولت چها رسا ل قاانون کارایران | جرا شدتا با لاخضره 
به‌تمویب مجلس هم رسید . 

س قدم بعدی چه‌بود؟ روزبعدچه‌شد؟ 

ج - هیچی روزبعدرفخیم وشاه‌هم یک‌محل کاربم دا د.ا ولش یک دوسه روزی دردستگسباه 
نخست وزیری رفتیم وآنجا تنشتیم ولی بعدشا ه‌بمایکی ازکاخ ها را که‌چسبیده‌یه‌خانه‌اش 
بود »عرض کردم خدمتتان , و لازم بودکه ما ارتباطمان را با شاه‌دا شته‌یا شیم و وهم از 
خدا خوا ست که‌یکدفعه‌دسب بيا ندا زدبه‌وزا رت کا رومنهم ازخدا خوا ستم که‌یکهوما سک 
قدرتی پشت مابیاید. این بودکه‌تمام این جریانات همه‌اش‌موقع شناسی های من بود 
همیشه‌یک آرزودا شنم وآن ایجا دوزا رت کا رورسمی شدن قا نون کا ر.ولی درا ین را ه‌خیلی شقشه‌ها 
طر جهاشی کردم , گذشت ها ئی کردم سا خت وپا خت ها ئی کردم ومدتی عم با شاه‌سا ختیم و از 
قدرت شا ۱ ستفاده‌کرديم , | ژقدرت قوا ما لسلطنه| ستفا ده‌کردیم . جرکسی یک قدرتی میشد 
ینده‌میگفتم چرا اورا پشت وزا رت کا رنیا وریم . یک قدرتی پشت وزارت کار بیا منم 
قدرت کا رگران را پشت تومیاً ورم. همش‌ساخت وپاخت بود . 

س- درآ نموقعی که‌ا ین قاتون کا ردا شت تهیه‌وتصویب ميشد آیاشاه‌درجریان بود؟ یا 
اها رنظری میکره ؟ پشتیبانی میکره ؟ 

ج - بله من بها ومیگفتم اطا" میخواستم که‌پشتیبانی بکند» میخواستم توصیه‌به‌این 
وآن بکند . بعد کم کم مدشد که هیشت دولت درکاخ تشکیل بشود وآنوقت من آنجا هی میرفتم 
به‌شا ه میگفتم که‌به وزیرپیشه وهنربگوشیدقانون کا ررا بیا وردوشا ه‌بها ومیگفت که 


آثین نامه‌کار» یادم هست هی میگفت آثین نا مه‌کاررابیاورو اومیا ورد» آنموقعی 
بودکه‌گلشا تیا ن بود . 

س - آنموقع رسم شده‌بودکه‌دولت ... 

ج که‌بیا یدد رکا خشا »وبا حضورشا ەد ولت تشکیل بدشد . 

س - درزما ن صدرا لاشرا ف . 

خ - نه‌دیگر بعدا زآن . درموقع مدرا لاشرا فا ولش‌نه وللی بعدا ین اوا خرش یعنسی 

| وا خرصدرا لاشرا ف که خودصد را لاشرا ف یکخرد هضعیف شده‌بودوشا ه‌قوی ترشده‌بود هی رفته 
رفته‌شا »۱ ینطوری. بود هی قدرت نظا می ها وقدرتها ی دیگررا دورخودش جمع میکردوهی 
قوی میشدوبعدا " آن دیگری راکنا رمیگذا شت . اول خب املا" جرا ت نمیکره که‌دخالت در 
کا رها بکند | زدست قوا ما لسلطنه ولی بدا " قوا ما لسلطته‌جا ره‌ای ندا شت جزا ینکه 
به‌شا ه مرا جعه‌کند . شا ه‌کاری که‌کرداین بودکه‌قدرت نظا می ها را به پشت خودش بکشبد » 
بعدقدرت مملکت را بکشددردست نظا می ها وبعدآ ن قدرتبظا می ها را بزندتوی سرهمه . 


ولی | ه مملکتِ را بزورنظا می ها گرفت . 


روایت کننده : آقای حبیب نفیسی 
تا ریخ‌مصا حبه : نهم فوریه ۱۹۸۲ 

محل مصاحبه : کمبریج ‏ ما سا چوست 
مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشفاره A:‏ 


س د قیل | زا یتکه‌به‌نظا می ها برسید میخواستم برای اینکه‌جلسه‌ی | مروزرابه‌جا شی 
برسانیم برسیم تا وقتی که‌مظفرفیروزا ولین وزیرکا رشد یعښی آن دوران بینن 
مه ۱۹۴۶ که‌قانون کا رتصویب شد وما »1 وت که وزا رت کا ررسما " یک وزیرپیدا کرد» در 
این سه‌ماه دیگررسما " وزارت کا رکها یجا دنشده‌بود. به‌آن وزارت کارفیگفتند؟ 

چ را ورا ر 1 

س به محض ا ینکهآ ن قانون کا رتصویب شد؟ 

ج - بله یمحض| ینکه‌تصوینب شدوما | زفردای آنروزاسم خودمان را وزا رت کا رگا شتی م 
که‌دیگرا دا ره‌ی کل کا رتیاشیم . 

س- ولی هنوزوزیری ندا شت : 

ج - نخیرینده‌کفیلش‌بودم. یک حکمی ازقوام لسلبنه‌گرفته‌بودم وکفیلش بودم وتمام 
کا رها را مینوشتم وا مضاء میکردم ودیگرخیلی کا رها را جدی گرفته‌بودم. 

س - رفته‌یودیدتوی آن کا خی که.. 

ج - نخیرا زفردای آنروزرفتيم توی آن اتاقی كه‌پهلوي اتاق وزیرپیشه‌وهنراتاق من 
بودیعنی اتاق مشا ور . 

س همان اتاق خودتان بود. 

ج - همان اتاق رااسش‌راگذاشتیم وزا وب‌کار ولی دیگردنبا ل این افتادیم که‌آن 


کا خ‌را درست کنیم ¢ ومبلها ی همان اتاق رابرد شتیم وتوی زیرزمیین آن کاخ گذاشتیم . 


نفینی (4) - ۲ب 


توی زیرزهمین یکدست مبل ویک قالی بود صح مظفرفیروزفیا مدمی نشست وبعدا زظیر 
من می نشستم » 

س- حالا این قبل ! زموقعی است که مظفرفیروزوزیربشود . 

ج - نه‌دیگربمجض | ینگذوزیرشدآ مدوبعدا زکوچه نخست وزیری اینوروآ نورشروع کردیسم 
مبل وصندلی خریدن وکم‌کمآ نجا رابا سروصورت وآیرو کرديم. ولی اول با همان ییک 
دست.میلی که‌من دراتاقم دراتاق مشا وروزارت صنایع داشتم یاهمان وزا رتخا نه‌راشوی 
زیرزمیین آن کا خی که‌جنب کاخ شا ‌بودد رآنجا درست کردیم‌وا زروزیعد مظفردیگ رآ ند نجا 
نشست . اوآ مدآنجا نشست وبعدهم دیگرکم‌کما تا ټها را ببله‌کرديم وکم‌کم‌کا رمندجسع 
کردیموکم‌کم‌دوستانم راجمع کردم وا ستخدا م‌کردیم‌وانتقال دادیم وهمه‌راازدستگا هها ی 
دولتی دیگر منتقلشا ن میکردیم وم مورشان میکردیم با هما ن بودجه‌ی خودشان میا مدند 
وزارت کار . 

س حالا با زهم بین این زما ن تصویب قانون کا رووزا رت مطفرفی روز حداقسل دو 
اتفاق مهم افتادها ست که میخواستم ازخاطرات شما غم درآن موردسئوال کنّم یکبیبی 
تا میس حزب دموکرات کہا گرا شتبا «نکنم جقریبا " یکما هبعدا زتصویب قا نون کا رتا میس 
شد . چه‌چیزی منجربه‌تاً سیس این حزب شد . شما خب وااردسیا ست نبودیدولی این جریان 
چه بود ؟ 

ج - یک قدرتي بودکه‌این قدرت را میخوا ستندجمع آوری کنندویک اسمی هم روی آن - 
بگذا رنددر مقایل حزب‌نوده. حزب توده‌چه‌داشت ؟ یک انحادیه‌کا رگری دا شت » 

شورای متحده مرکزی »ویک حزب‌داشت . حالا عین اینکارراقوام! لسلطنه‌برای دست گاه 
خودش کرد یعنی برای دست راستی ها کردوآنها دست چپی بودند. یک‌اتنحادیه‌شورای ب 
کارگران میخواست » یک اتحا دیدی کارگری . خب آنا " تمام این بروبچه‌ها که‌فسبر 
کدا مشا ن رئیس یک کا رخا نه‌بودندوضنا " یک کا را نتخابا تی هم بین خودشان کرد‌نسبد 
ویک رهبرکا رگری هم پیدا کردندورهیران کارگران را همه‌جمع کردندوخودشان هم دون 
اینکه‌رهیرکا رگری آن کا رخا نه‌یشوند چون رئیسآن کا رخا نه‌بودند در نجا شرکت کردند. 


نفیّسی (۸) بت 


وبه‌ا .ین ترتیب یک مجموعه‌ای ازرهبران کا رگری تما م کا رخا نه‌ها جمع شد , حا لاضمنا " 
یک دستگا ١سیا‏ سی یک حزب میخوا هدوا ین حزب هخ درکنا رش تشکیل شد واین رهبرا ن 
کارگری مانع | زاین نبودکه عضوبا شندوعضوحزب هم با شندوعضوشورای حزب با شید 
ولی آنجا دیگر میتوا نستندبا کا رفرما ها با هم » با وزرا با هم يا همه‌توی شورای حزب 
باهم قا طی باشند. این بب دکه همه عضوحزب شدند » | زخودجنا ب! شرف گرفته‌تا همسه‌ی 
ما . همه بیرفتيم آنجا دیگرهمه‌برا دربوديم و هم مسسلک بودیم هم قطار حزیی 
بودیم. پس یک حزب تشکیل شد ویک انحادیه‌ی کارگری . این اتحا دیه‌ی کا رگری 
قدرت آن حزب بود هرآن به‌آن میگفتندا عتصا ب کن میکردوهرموقع میگفتندلوغ کن 
میکرد ولی انحادیه‌ی کا رگری با حزب دوتابود. آن کاری که‌عینا " حزب توده‌کسنرده 
بود. حزب توده‌هم عینا " شورای متحده مرکزی بود اتحادیه کا.رگری شان بودکه 
تما م اقرا دشورا یش همه‌کا رگربودندولی همین کا رگرها میا مدندآ نورخیا با ن توی حبزب 
ت وده.وعضوشوراې حزب میشدندبا کا رفرما با هم» با وزیریا هم» هبه‌یا هسم بودند , 
پس حزب قوا ما لسلطنه تقویت شدبعلت اینکها تحا دیه‌کارگری دا شت وهرآن میگفت | عتصا ب 
کنیم‌وهرموقع میگفت برویم آنها را یزنیم اجراامیشد . 

س - مغز متفکرا ین حزب دموکراث وا ین برنامه‌چه‌کسا نی بودند؟ چه‌افرا دی بودندواسم - 
ها یشان چیست ؟ 

ج - همین ها ئی کها ینجا بودند . حالا برایتان میخوایم اتفاقا" م روع به‌نوشتسن 
این ها کردم چون حدس میزدم که‌مورداحتیاج خواهدبود. ولی همین ها بودند. 

س- فکر میکنید مبتکرا ین فکرغی بود؟ آیا شنا خته‌شدها ست ؟ 

ج - میتکرخودقوام! لسلطنه و آ را مش بود. آرامش‌وهبین محمدولی میرزافرما نفرمائیا ن 
اینها مغزها یشان بودند وخسروهدا یت . خیلی ها بودند »تمام آنها ئی که‌بودند 9۳ 
نوری آشتیانی تمام اینها . شب که‌آنجا میرفتیم بنده‌هم بودم وزیرم هم بود » 
آنها ی دیگرهم بودند . 

س - مثلا" کا ری که‌شروع میشود یک دوسه‌نفری هستندکه‌زحمت اصلی را میکشند وبا مطلاح 


نقشهآ نرا میکشند . حالا میخواستم بدانم برای این کارکه‌بوه ؟ 


ج - آنچه‌که مربوط به‌کا رگزوکا رخا نه‌وا ينها بدا نیدبدون ایبکه‌بخواهم خودستا ئی 
بکنم فکرمن بود. املا" توده‌ای ها هم همچین » آن یکی هم هہینطور ميا مدندوبا 
من مشورت میکردند.. 

س کا رسیا سی اش با کی بود؟ 

ج - کارسیاسی آن با مظفرفیروز» آرامش. ولی کارهای کارگری را خودقواما لسلطنه 
هم تصمیم گنرفته‌بودومیگفت با رهای نفيسي زیا دکا ری ندا شته‌با شید به او 
کبک ومعاضدت بدهیدولی دا ری بها وندا شته‌با شید شماکا رها ی سیا سی اش رابکنید 
ولی شمااین چیزها سرتا ن نمیشودوقوانین بین المللی رانمیدا نید » موضوعیات را 
نمیدا نید یکوقت یک اشتبا ها تی میکنید ویک چيزي میگوئیدا سبا ب دردسرمیشود. چون 
آن توده‌ای ها , با یدگفت » اشتبا ه‌نمیکردند .نها همه میرفتندبا منزها یشان مشورت 
میکردند باروسها مشورت میکردند یک دفعه‌حرف چزندنمی زدند هرموضوعي راما درشورای 
عا لنی کا رمطرح میکردیم میگفتند ما فردا جواب میدهیم. آنوقت میرفتندوبا مغزهای 
خودشان فکر میکردند وفردا میا مدندجوا ب میدا دند . 

خیلی سری !سمها ئی را من نوشتم که‌چه‌کسا نی بودند . اینها خیلی اسمها هستند . 

س خب بقرما شید . 

ج - عرض کنم که‌رهیراان جزب بوده‌راکه‌میدانید (؟) سیمونیان رهب رشورای متحده 
مرکزی یبود . آرامش وپرتوا عظم وابوالقاسم تفضلی ٠...‏ 

س کدا م پرتوا عظم ؟ 

ج آبوالبقا سم پرتوا عظم ,مر شمان کسی که‌آن کتاب را نوشتهاست . بعدنونها ل تهرانی 
مهندس آرداقی » مهندی تیریزی » مهندان.سدهی » خسروهدایت » مهندس سهرایسیبسی 
مهندس‌قره‌گوزلو » مهندس قریور. وبا لاتری ها هم قواما لسلطنه , آرامش , سلمبان 
اسدي , محمدولی فرما نفرما ئیان» موسوی زاده» مهدی شریفاما می » صا دقی که‌وکیل 
بود وبتدهم وزیرشد , 


س - اینها همه درحزب د موکرات بودند . 


نفیسی (۸) - ھ۵ 


ج اینها همه‌بودند؟ه‌شورای متحده‌را تشکیل دادند. خسروهدایت , احمد مصدق»قزلباش 


س ا وکجا بود ؟ 

ج - اوهم جزوحزب دموکرات بود . 

س مکی هم مثل اینکه‌بوذ؟ 

ج - بله‌مکی هم بود : 

س موضوع بعدی راجع بها عتصا.ب آبادان است که‌درآن تایستان اتفاق افتاد. آیأ 
شما هنوزتوی | موروزا رت کا ربحدکا فی فستقرشده بودیدکه‌درآن کا ردخا لت دا شته‌با شید ؟ 
ج - بله‌درآن کاردخا لت کردیم ولی مظفرفیروزخودش رفت . آنجایک خرده‌زیاد. جنبه‌ی 
سیا سی دا شت وا زشما چه پنها ن بنده‌نمی خواستم‌بکا رها ی‌حزیی آنجا که‌با یدنشت با 
| نگلییس ها محبت کردمحبت کنم این بودکه من نرفتم ولی مظفرفیروزرفت ودرهسان 
تیراندازی ها ی آبادان آنجا بودولی من نبودم. من درآن دوران کوتا ها عتصاب 
وتیراندازی واینها دخالتی ندا شتم . 

س - حالا | گرممکن است یک توضیحی یفرما گید تا آنجا که‌شما اطلاع دا شتید چه‌شدکسبه 
قوا ما لسللنه‌تصمیم گرفت که‌این سه‌بفرآقایان تنوده‌اي را وا ردکا بینها ش بکنددرآن - 
تا بستان ؟ 

ج این موضوع این بودکه‌قوام السلطنه میخوا ست بهرقینتی شده روسها ايرا ن رانخلیه 
کنند بهرترتیبی شده‌است . برای اینکا ربه روسیه رفت ود رآنجا صحبت کرد که به‌چببه 
شرا یطی نفت را بهآنها خوا هددا دوبه‌چه‌شرا یطی چکا ربکند که‌آنها ايرا ن را تخلیه‌یکتندو 
با خودش مظفرفیروزوعده‌دیگرق را همرا هبرد ازتوده‌ای ها هم برد وآنجا نشتتسدو 
صحبتها يشا ن را کردند. با لاخره‌قوام! لسلطنه‌به‌ا ینجا رسیدکه روسها | زقوا ما لسلطنه هفت 
تا وکیل وسه‌تا وزیردر کا بینه‌خوا ستنبدیرای اینکه‌ایران را تخلیه‌کنند . 


س - این رامن تاحالا نشنید‌بودم. 


نفیسی (۸) تس 


ج - این راکمترکسی هم میداند برای | ینکها ین جزوچیزها ئی | ست که خودقوا ما لسلطنه 
به‌ینده‌گفت وبخموص وزا رت کا ررا به‌تودها ی ها بده‌ند. این رامن خيلي, مایلم اتفاقا " 
که‌شماً بنویسیدبرای آاینکه‌من این را مستقیم. ازقوا ما لسطنه‌دا رم واصلا" کسی آنرا 
کنیا د سا ات ها شا متشه کا ی بای ا کک د 

س - چه‌وزا رتخا نه‌ها ئی راگفته‌بودند؟ 

ج حالا بهتا ن میگویم که‌چراآن برابا من مشورت کرد. والا که‌روسها نمی رفتند 
با مبول میدوا ندندوآ مریکا ئی ها هم‌که‌نمیا ,د ندمنا سباتشا ن رابا روسها بهم بزنند محض 
خا طرما . درست است کەبمب !ا تم دا تتندوا ينها را هی | زیمب اتم می ترسا نډند وشماان 
موقع‌هم. روسها حقیقتا " | زبمب‌اتم می ترسیدند ولی معذالک این حدرا که‌چیزی رابا 
این زحمت بدست آوردندورخنه‌کردندونصف ایرآن راالان دردستشان هست یکدفسبه 
ول کنندوبروند. این بودکه‌قوام! لسلطنه‌بعقیده‌ی من فدا کا ری کردوا ونقش بزرگي 
درا ینکا ردا شت . شا ه‌درآن قسمت نقش احساسا.تی داشت کها حساسات مردم راتهییج کند 
ویرودآ ذربا یجان ومردم آذربایجان راتهیین کند ازاین جورکارها . ولی این نقشه 
نقشه‌ی قوا ما لسلطنه‌بود. آنوقت قواما لسلطنه‌ا ین عده‌رابردا شت وبا خودبردآنجسساو 
موا فقت کرد که شش تا وکیل بها ينها بدهدکها نتخا با ت بکنندودزشما ل ایران که‌دردست 
روسها بود معلوم بودکه‌شش تا درمياً یند» درانتخابات تهران هم آزادشان بگذا ردوآنها 
هم عمل بکنند. آ ینستکه‌شش تا وکیل گیرشا ن بیاید: بعدگفتند که‌سه‌تا وزارتخا نسه 
هم با یدبدهی . آنوقت قوا ما لسلطنه‌زرنگی گردوگفت بگذا ریدبروم مشورت کنم. آمد 
تهرا ن وگفت چاره‌ای ندا ریسم‌وبا ییدسه‌تا وزا رنخانه‌را هم بدهیم . آنوقت با | شخا عصی 
که‌مشورت کردیکی ازآنها هم با من بود. آنموقع وزآ رتخا نه‌هنوزوزیرنداشت وبا مسن 
مشورت کرد . من گفتم وزارت کاررا نها ینکه‌من خودم به‌این وزا رتخا نه‌علایسه دارم 
ومیگویم کها ین وزارت کا ررا شما ندهید » با لاخره‌برای من کا رهست من با توده‌ای ها 
کارنخواهم کردومیروم جای دیگر ولی این وزا رتخضا:نه‌رانه‌هید برای اینکه‌تمام 


ا مورکا رگری دراینجا حل وفصل میشودوآتیه‌توی این وزا رتخا نه‌است ونظردنیایه‌اسن 


نفیسی (۸) کات 


وزا رتخا نها ست وشما | ین وزا رتخا نه‌را بندهید.. آنوقت گفت پس چكارکنيم. ؟ اینجا بودکه 
بنده یکهونقش اساسی ام رابازی کردم وگفتم اینجا را وزا رتخا نه کنیدو مستقل کنید. 
س- | زپیشه وهیرجدا شود . 

ج - بله . گفت که چرا؟ گفتم برای اینکهآ نها وزا رت پیشه وهنررا میدانم میخوا هند 
چون همه‌جا به‌فرهنگ علاقه‌دا رزندوبه‌بهدا شت وبه‌صنایع برای آینکها ینجا ها ست که‌جمجیت 
هبت . الان هم خوشبختا نه‌رتق وفتق | مورکارگران هنوزتوی این وزارتخانه‌است »هنوز 
آن وزا رتخا نه هیچی نیست . اینستکه‌الان اینها چشمشا ن یه این وزارتخا نها ست منن 
میدا نم ایرج انکندری اینها با من دوست هستندواینها بمن میگزیندکه‌ما میآئیم این 
وزا رتخا نه وبتوهم میرسیم» مخت میکنیم وکا رها یت را درست نیکنیم ولی من نمی خواهم 
با آنها هنکا ری کنم. شمااین وزا رتخا نه‌رابگیرید. این وزا رتخا نه‌هیچی ندا رد نه‌ب.] 
دا رد »نه مبل دا رد » نها ثا شیه‌دا رد هیچی ندارد » نه‌کا رمنددا رد فقط اسم خالی است 
ومن. ودونفردیگر ویک پیشخدمت . اینها را بردا ریدیبریدآنجا وآنها هم مسخره‌خوا هندکرد 
که ینها بیینید که‌نفیسی با دونقررابردا شتندورفتند وکردندوزارت‌کار. آنهاخیال 
میکنندکه‌همین جوزي می مانیم ولی شما اگروزا رت پیشه‌وهنررا بدون | مورکا رگری سسه 
ایرج اسکندری بدهید مثل این میما ندکه‌یک گردوی توخالی داده‌یا شید » تویش هیچ چیزی 
بيست .ما این را میا وریم اینجا ومی شکفیم وبزرگش میکنیم وبا زش‌ميکنيم وشما هممآدم 
جا هطلبی ستیدکمک خوا هیدکردوا ینجا یک وزا رتخا نه‌ی بزرگی خوا هدشد. پس‌شما وزارت 
کا ر را یخوا هیدویگوکندوزا رت کا ررا یمن بدهیدووزا رت صنایع مال شماباشد » وزارت آ موزش 
ما ل شما ووزارت بهدااری مال شا . آنها هم خیلی خوشحا ل خوا هندشد اینها همان 
چیزها ئی ست که‌درتمام دنیا سعيی کردها ندوزرای کمونیست را دربهداری وبهدا شت » در 
صنا یع ودرفرهنگ بگذا رند. همینطورهم‌شد. روی آین اصل شدکه‌وزا رت کا رآ مدا ینطرف 
وآن سه‌تا دستگا ه رفتندجزووزارتخا نه‌ها ی کمونیستی ووزیرش کمونیست شد برای اینکه‌بجد 
شما میدا نید کہ آنها را کنا رمیگذا رید ولی کا رگرها را نمیتوا نیدجدا کنیداگردستشبان 


افتاد واین راهم قوام| لسلطنه! زما گوش کردووزارت کاررا گرفت درصورتیکه هیچ | همیتی 


نفیسی (۸) ۸ 


ندا شت وآنموقع مسخره‌ترین وزا رتخا نه‌ها بود . 

س - چطورشد که تبلیغات را آنوقت سمش را گذا شثند وزا رت کا روتبلیغات ؟ 

ج - آن را مظفرفیروزکرد. من علاقه‌ای به‌آن کا رندا شتم ولی جزوموا قعی بودکه‌تسلیم 
شدم . می با یست من به مظفرقییروزیک آوانسی بمیدادم. مظفرفیروزهم فوق الصاده 
تبلیغا ت چی بود » اصلا" روزنا مه‌نویس‌بود » روزنا مه‌چی بودومن به‌آآن قسمتها هیچ 
علاقها ی ندا شتم وا زروزا ول با هم حل کردیم. گفتم امورکا رگری وکا رخانه‌وا ينها بسا 
من » امورروزنا مه‌وروزنا مه‌تویسی وتبلیغات ورا دیوواینها با شما . 

س بس چرا آقای آرا مش توی این آمد؟ 

ج - اوب .آ مدووقتی که‌هم آمدبعنوان تبلیغات چی بود. 

س- ایشان بعنوا ن معا ون اول نیا مد؟ 

ج - نخیر اوآ مدووزیرشد» معا ون وزارت پیشه وهنریود. معا ون آنجا بود بعدیکهو آ مد 
اینجا . بعدا زا ینکه محمدولی میرزا ازآنجا رفت وپست وزا رت آنجا خالی شد این یکهوآ مد 
جا ی مظفر . 

س- قیل ازا ینکه وزیریشوددروزاارت کا رنبودوا زوزا رت پیشه وهنرآ مدآنجا . 

ج - یلها زوزا رت پیشه وهترآ ندآنجا ومعا ون وزارت کاررا هم که‌من گرفته‌بودم. 

س - پس بعدا زا یتکه مظفرفیر وز وزیرشد ۰۰۰ 

ج - من رامعا ون کرد. روزآخری که‌آنجابود آخرین کا ری که‌کرد حکم معا ونت من بود . 
س- آنوقت یک معا ون بیشترنبود . 

ج - یکی بودیله .تاده‌سا ل هم‌من همیتطور یک معا ون نگهش دا شتم . 

س - آنوقت چی شدکه‌ا ورفت 1 صفها ن وآنجا حکومت نظا مي | علام کرد . 

ج - یله این کارها.ی سیاسی نود» معا ون نخست وزیربود هم کارها ی سیاسی میکردوهم 
کارها ی کا رگری و معا ونت سیاسی نخست وزینررا هم‌حفظ کرده‌بوه اینستکه پا میشد میرفست 
گا هی | وتات | زاین کا رها میکردولی درهیج کجاازاین کارها ی سیاسی من همرا هش نبودم.. 
س - خب ادعابوده است که‌آنجافدا کار میخواست بمب با زی بکندوبعدفرارکرده ويه 


تهرآأ ن آ مدهاست . 


٩ )۸( نفیسی‎ 


ج - نخیر ولی میگفتند. فداکاراهل اینکارها نیود . 

س - پش براق | ودرا وردند. 

ا 

س - آنوقت چطور شدکه‌کا بینه‌ای که‌توده‌ای ها درآ ن بودندمنحل شد.؟ 

ج - بودند همینطور تا فموقعی که‌قوام السلطنه تصمیم گرفت دیگربا توده‌ای. ها همکا ری 
نکند» دیگرا فرا دکمونب س درکا بینها ش نبا شند . 

س- اینکه‌درمؤردوزرای توده‌ای میگویندکه سعی کرده‌بودندکها عضای حزبشا ن راداخل 
وزا رټخا نه‌ها بیا ورندوپربکنند این راست‌است ؟ 

ج ‏ بله کوشش میکردند. همین اواخرهم کوشش میکردند» همین زما ن حکومت | سلامی هم 
همینکا رراکردند. وقتی وا ردشدندسعی کردندکه‌توده‌ای ها را جمع کنندویک نهضت توده‌ای 
درست کنند . 

س انتخا ب مخمدولی میرزابعنوان وزیریک | مرطبیعی بوذ یغنوان جانشین ... 

ج بله‌برای اینکها وهم جزوشورای مرکزی حزب‌بود. اعضای شورای مرکزی حا لا با یسد 
وزیربشوند وکا بینه‌بیا ورندوحزب را وقتی تشکیل دا دند محمدولی میرزاجزو شورای مرکزی 
حزب بود وبعد میخواٌ متندا نتخا ب بشود ووکیل بشود. آن معلوم بودچیزموقتی. است . 

س - چند مدت بود ؟ 

ج - سه‌چها رما ه . تا موقعی که‌انتخایات شود. آنوقت هم اووکیل شدوهم مکی وکیل شد » 
خیلی ها سلمان اسدی » آنجا کهاسا می رامیگفتم سلفان اسدی رایه‌شما گفتم؟ 

س بله . 

ج. - آنجا کہا سا می را میگفتم » آنها ئی که‌جزوشورای حزب بودند. 

س- بله . آنوقت کهآقای فرما نقر مااثیان که‌رفت آقای رامش آمد. اوانتخا بش روی 
چه‌حسا بى بود ؟ 


نفیسی (۸) = 0[ بت 


کا رگرا ن چها زلحا ظ حزب وچها زلا ظ آتحا دیدرهیرشان آرا مش‌با شد . 
تن خا لا کر یمک ا متا جفذ ما یقت برییگ‌ديم. وف ا نکی کا نی هد آیاافای رااش 
هم دخالتی درتا میسن آن دا شت ؟ 
ج - نه‌چندان . اوایلش‌نه ولی رفته‌رفتهآ مسسد. اودروزارت پیشه وهنریسبود» 
درقسمت صنا یغ آنجا وا زآنجا به‌قسمت ا بحا دیه‌کا رگری آمد کدمنهم خودم جزورهیسران 
کارگران هستم. با خسروهدا یت وهمه‌ا ینها هم دوستی داشت 
ببینیدچیزی که‌درزندگی بنده‌جا لباست اینستکه همیشه فعاال سودم ولی هیچوقت فعال 
سیا سی نبودم هیچوقت . تاسیاست میشد میگفتم من به‌سیا ست کا ری ندا رم. کی نخست - 
وزیرشود » کی وزیرشود , | مروزکی با شد » فرداکی با شد من کاری نداشتم. من به 
پیشرفت احتمااعی کا رگرا ن وسازما نها ی اجتما عی کارگران علاقمندبودم 
س - قبل ازابنکه بقیه مصا حبهق. | مروزادا مه‌بدهييم مشثل اینکه‌سرکا ریک مطا لجسنسی 
یا ددا شت فرموده‌یودید ازآن رسال‌ی بنده که میخوا ستید مطرح بفرما کید . 
ج یله. راجغ به‌چندنف رآ نطورکهبایستی محبت نشده! ست چون اینها دروزا رت کا رخیلسی 
بیشترا زاین حق داشتند. يکي ازآنها آقای دکترفا پوربختیا راست . آقای دکترشا پسور 
بختیا ریعنوان مشا وربه وزا رت کا رآ مندوبا بنده‌همکا زی خیلی نزدیک دا شت وبا هم خیلسی 
دوستی پیدا کرديم یرای اینکه] زلحا ظ شخضت ومقام علمی ایشان قابل توجه‌یودندو در 
قنمتها ی کا رگر ی برایشان حق قائل بودم. به‌وزارت کارکهآ مدا ول مشاوریسودو در 
تدوین مقررات وآئین نامه‌ها وقوا تین کا روکا رگری بنده‌با | ومشورت میکردم واوهم چبون 
فرا نسه را خيلي خوب مید؛ نست وانگلیسی راهم میدا نست وبا سازما ن بین المللی كار 
درتما س‌بودوتما م این مقررات وآئین نا مه‌ها ی بین المللی راا زآنجا اقتبا س میسکرد . 
رابطه‌بان هم با سا زمان بین المللی کا رتوسط آقای جما لزا ده‌برقرا ربودوا وآنجا کار 
میکردوجزودفترا یرانی آنبا یودوما هم تمام این کتا بها وآآئگین نا مه‌ها ومقررات را هرچه. 
میخوا ستیم توسط ایشا ن | زسا زمان بین المللی کارميگرفتيم , آقای دکترشا پوریختیا ر 
هم اینها را حلاجی میکردوبا قوانین ومقررات ایران منطبق میکرد. بعدایثان هم با 
چندنفردیگرا زجمله مرحوم آقای دکترمهران .. 


نفیسی (۸) 1١‏ د 


س کدام دکترمهران ؟ 

ج - دکترمهران که وزیرآموزش وپرورش بود . 

ی ت مور ن 

ج - بله محمودمهران . وآقای دکترجلالی » آقاي مهندس هوشنگ نیر نوری » آقای 
حمیدنیر نوری اینها هبها زا شخا صی بودندکه عضوشورای عالی کاربودند یعنی شورای, 
عالی کاردا شتیم که‌هرمقرراتی که میخواستیم بگذرانيم به‌شورای عالی کارمیدادیسم 
تهیه مینگرد , حلاجی میکردورتق وفتق میکرد وبعدیه شورای عالی کا رمیا مدوتصویب ميشد 
ویعدا زآنجا به‌مراجع قانون نویسی میرفت وتهیه‌میشد , حل وفسق میش‌وبعدبه محلسس 
میرفت . پس آقای دکترشا پوربختیا ردرشورای عالی کا رهم مشا رکت دا شت وبا آقایان 
دیگرتمام قوانین ونقررات وآئین نامه‌ها رابا هم ندوبن میکردند. پس درحقیقت 
مشا ورفنی ما بودآقای دکتربختیا روآن آقایانی کهاسم بردم که‌همه‌شا ن فوق العا ده 
برگردن قا نون گذا ری کاردرایران حق دا رند. بعدکه‌یکقدری تجربیاتادا ریش 
بیشترشد بندها یشان زا ما مورا دا رهی کاردرا صفها ن کردم کهدرا مفها ن مقام دولخسی 
با شدکه‌بین کا رگروکا رفرما آنجا حا کم بودوتما م اشکالات‌کا ری وقا نون کاررا ا ودرآنجا 
ادا ره‌یکندویسیا رآدم بالیاقتی بود» بسیارآدم با جرات وبا شها متی بودودرمیارزات 
با حزب توده دکتریختیا رهمیشه‌درمف ول بودوحتي آنجا که‌کسی جرا ت نفیکردیرودویبه 
اتحادیه‌ها ی کا رگری متعرض بشود . حمله که‌نمیشودگقت ولی خب متعرض شود , وکیرهای 
کارها را رفع يکند درآنجا بین کا رگرا ن هميشه معروف بودکه‌دکتربختیا رخودش نرده‌با 
میگذا شته و میرفته‌تا بلوی توده‌ای ها را پا ئین ما ورده يا خودش به‌این. اتحا دیه‌هسای 
توده‌ای متعرض میشد. خیلی آدم باشها متی بود» خیلی آدم نترسی بود, آدم پر 
جرابی بود» آدم روشن وغا لمی بود, من خیلی برای اواحترام داشتم. بعبداز 
هاش کار گر اهاي 

س - رایطها ش با کا رفرما ها چطوربود ؟ 

ج - خیلی بی غرضا نه‌وبی طمعانه. دکتربختیا رخیلی شخص بی طمعی بودوهیچوقت نظری . 


نقفیسی (۸) 7 


به‌ما ل ومقام ندا شت وبه‌د رآ مدکا رخا نحات وا ینها هیچ نظری ندا شت . خیلی آدم ی 
نظری بود» خیلی هم آدم نترسی بود..بازن ویچها ش چه‌دراصفها ن وچه‌درآبادان همیشه 
با کما ل ثجا عت وبدون ترس دریبحبوحه‌ی شورش وا نقلاب کا رگری آنجا بودوا زچیزی نمی - 
ترسید. بعدا زا صفها ن دا وطلب شدکه‌بهآبادان برودوآنجا هم کها زبحیوخه‌واز کشمکش و 
ازا عتصا ب آبا دا ن صحبت کردیم حزویا ددا شتها یتان » درصورتیکه‌دکتربختیا ردرصف اول 
مبا رزه‌یود با زا زدکتربختیا را سمی برده‌نشدها ست » درصورتیکه‌دکتربختیا ردرآن کار 
رل بزرگی دا شت وخیلی فعا لیت کردوخیلی مبارزه‌کرد. درتمام کشمکش‌ها ی آبتا دان 
ودرا عتصا بات آبادان واردیود. 

درجا ها ی دیگرهم هرموقع ما کشمکشی داشتیم ومبا رزه‌ی شدیدی بود همیشه دکتربختیار 
صف ا ول میا رزه‌بود. وببقیده‌ی بندها وخیلی گردن کا رگرها وجنیش ها ی کا رگری درایرا ن 
حق دا ردوخیلی هم فعا لیت کردها ست . 

س- شما فقط در نورد مبا رزه ش با توده‌ای ها صحبت‌فرمودید. راجع به] ینکه‌ رای 
اتحا دیه‌ه! ی کا رگری مستقل ودرمقایل کا رفرما ها | يشا ن چه‌خدمتی انجام داده مطلبی 
نقرمودید . 

ج - اوهمیشهدا وطلب تقویت ویشتیبانی ازاتحا دیه‌ها ی مستقل بود, مخالفت شدید با 
توده‌ای ها دا شت ولی بها تخا دیه‌ها ی مستقل هم همیشه‌خیلی کمک میکردچه‌دراصفها ن وچسه 
درآیادان . ورویهمرفته هما بنطوریکه خدمت شما گفتم اتحادیه‌ها ی توده‌ای تقویت زيا دی لازم 
ندا شتند چون آبها تقویت شده‌بودند ازارگانها ی کمونیستی وارگانهای دست چپیسی 
فوق البعا ده‌تقویت میشدند. انحادیه‌های مستقل کارگری بودکهاحتیاج به‌کمک داشتندو 
آنها را می با یستی کمک کرد . 

س ولی ظا هرا " نه‌قبل | زا یشان ونه‌درزمان ایشا ن ونه‌بعدا زایشان اتحادیه‌ی مستقلی 
وجودندا شته بنایراین روشن نیست کها یشان نتیجه‌ی کمکش چه‌یود. مشلا" درامفهان 
قبل ازاینکها یشان بیاید آقای شس صدری رکیس اتنحا دیه‌های کا رگران بوده , درزمان 
ایشان هم بوده‌وبعدا زایشان هم بوده... 


ج - شمس صدری وا میرکیوان . ایشان آنهای دیگررا هم تقویت میکردند . 


نفیسی (۸). کا 


س ‏ چه‌کسا نی را . 

ج - شمس صدری بود» | میرکیوان بود» کفعمی بود, صرافان بودکه‌جزوا تحا دیه‌ها ي مستقل 
بودودرزدوخوردبا حزب توده کشته‌شد . بله‌ا ينها یک چندنقری بودندکه‌درراًس جثیش کا رگری 
مستقل بودنا‌درا صفها ن . 

س ولی شمس صدری رااسم مستقل رویش نمی شودگذاشت . میشود؟ 

ج ب یعنی | وطرفدا رکا رفرما ها بودولی خب ضدتوده‌ای بود ازاین جهت میگوشيم که ... 

س پس مستقل مترادف پا مدتوده‌ای است » مستقل 1 زکا رفرما نیست . 

ج - بله‌مستقل ازکا رفرما نیست . چون يالا خره‌میبا یستی که‌یکی ازاینها تقویت میکرد » 
کی تقویت میکرد؟ کی بهآنها کمک ما لی میداد؟ کی به‌آنها درادا رات وفعا لیتها ی اجتما عی 
کیک میکرد . با یدیک کسی به‌آنها کمک میکردوآن هم کا رفرما ها بودند. دوئت یا کارفرما ها . 
دولت هم همچنین » دولت هم اگربهاینها کمک نمیکردا ينها یک کسی رادا شتند. اینها شی 
که‌توده‌ای نبودند البته‌ستقل نبودند» مستقل ازکی ؟ مستقل ازنودهای ها بودند ولیکن 
با یددستگا هها:ی دولتی ودستگا ههای کا رفرما ئی به‌این اتحا دیه‌ها ی مستقل کمکی میکردند 
واین کمک راهم ما ميکرديم . وقحصسی, میگویسمم دکتربختیا رهم کمک میکردبها تحا دیه‌ها 
کمک دولتی میکردچون نما یندهدولت بود : 

س پول هم به‌آنها میدا دنه ؟ 

ج - دولت ؟ 

ج. - نخیرپول نمیداد» پول را بیشترکا رقرما ها میدا دندروی اشاره‌ی دولت » روی تقویست 
دولت . 

س - جزویا ددا شتها يتا ن یکی دکتربختیا ربودو ... 

ج - بله یکی دکتربختیا ربودویکی هم اینکه‌بعدا زرضا شا ه«حکومت نظا می وفرماندا ری نظا می 
شقبریبا: " درهمه‌ی ایران برقرارشد ودرتهران سپهبدا میراحمدی بود که‌فرما ندا رنظا مسسی 
تهرا ن شدوفرما ندا رنظا می کسی بودکها قدا ما تی که‌با یستی فرما ندا ری یکندواستا ندا ری - 


بکند چون آنموقع قرمانداری وا ستاندا ری نکش مهمی :ندا شتندوبا یدهمه‌ی آقذا ما ت توسط 


نفیسی (۸) ۷ بت 


نظا می ها انجا م بشود این بودکه‌فرما ندا رنظا می وحکومت نظا می درهمه‌جا درا یران بر 
قرا رمیشد . هرجا که‌شلوغ بود» هرجا کها غتشا شی بود» هردجا که‌جنبش شدیدی بود آنرا 
فرما ندا ری نظا می وحکومت, نظا می جلویش میاینتاد. اینستکه درهمه‌جسای ایران 
هرکجا که یک جنبش توده‌ای یا جنبش شدیدی پیش میا مد همه‌جا حکومث نظا می اعلام 
نیکردند . حکومت نظا می برقرا رمیشدوحا کم نظا می معین میشذوحکومت نظا میآنوقت 
مقرراتی دا شت کا مخصوص زما ن جنگ بود » زمان | غتشاش بودوآن مقررات درایسنران 
برقرا رمیشد . اینستکه‌با یدبدانیم درا یران تقریبا " دزهمه‌جا بطورمتنا وب حکوسست 
نظا می تشکیل میشد . 

س- این حکومت تظا می یا این فرما نده‌نظا می مربوط به‌کی بود؟ به‌کی گزا رش میکردو 

| زکی دستورمیگرفت ؟ 

ج - مربوط به‌وزا رت جنگ » ستا دا تش » دولت . دولت مقرراتی وضع میکردوحا کم 
نظا می معین میشدوآنها دستورمیدا .ند . 

س میخواستم بگویم حرف شنوشر, فرما نده‌نظا می درمرحله‌نها ئی ازنخست وزیربودی | 
| زشا ەبود؟ 

ج - ا زهردوبود چون شا ه‌فرما نده‌کل قوا بودوآنها هم که‌جزوقوا بودندودستورات دولست 
رایه‌آنها توسط دولت ابلاغ میشدوهمچنین دستورات توسط ستادکل شم به‌آنها داده میشدولی 
دستورات نظا می عموما " به‌سپاهیان دا ده‌ميشد ولي فرما نده‌نظا می دستورراجع به‌هی به 
کا ریها ومیرسید . را جع به‌هرموضوعی که‌جنیه‌ی انتظامی دا شت فرمانده‌نظا می مجری آن 
بود . حتی شهریانی هم تابع فرما نده‌نظا می بود . 

س پس روا بط امیراحمدی وسپهیدرزمآرا چطوربود؟ 

ج - رزمآرا بیشت.کا رها یش جنبه‌ها ی نظا می داشت . اگرقشزن کشی اگرکا رنظا می اگر 
دستورات نظا می با یداجرا یشوه آنها رابه‌رکن دو ستادابلاع میکرد. ولی ضمت" 
رکن دوستا د موظف بود که‌را جع به‌مطا لب مختلق حا د مملکتی هم اطلاعا ت کسب کت _هد. 


رکن دوستا دهمه‌کا ره‌یود. حبس میکرد , به‌کا رها دخا لت میکرد . 


س- آنموقع رئیسش کی یبود ؟ 

ج ‏ رکن دوستاد؟ رفکیس‌آن رزم آرابود. اول رکن دوستا دبودوبعد رثیس ستا دشد . 
س- وقتی کها یشان رئیس‌ستادشد رئیس رکن دوچه‌کسی شد؟ پاکروان ؟ 

ج د نخیر آنموقع آقای گیلانشاه بود. 

س- پس بعدا زرزمآرا گیلانشاه رئیس رکن دوشد . 

ج بله که‌با رزمآرااهم کا رمیکرد . 

س - میگویندکه‌رزمآراهم خیلی توی کارها ی کا رگری دخالت دا شت . 

ج - اوتوی همه‌کا رها دخالت داشت . رزمآراتقریبا " وزرارا هم عزل ونحب‌میکرد.» 
درهمه‌ی کا رها دخا لت داشت . توی وزارت کا رهم با ما جروبحث دا شت . 

س چطوری ؟ نمونهاش رابا ذکرمشتی بقرما کید . 

ج د مثلا" همینکه میگفت بهترنبودبه‌کا رگران درامفهان آزادی بیشتری میدا دید »بهتر 
این نبودکه‌کا رگرا ں با مثلا" کا رفرما ها خودشا ن بنشیتندوکا رها را رتق وفتق بکنند و 
شما دخال نمیکردید. همش‌اینجوری که بهترا ین نیودکه... درهببه‌کا رها دخا لبت 
میکرد», رزمآ را خیلی درایران متتقد شده‌بود. 

س- اینکه‌بین ایشا ن وبها مطلاح | رفع | زیک طرق وا میرا حمدی! زطرف دیگررقا بت و ... 

ج بله ارقع فوق العاده‌دست راستن فکرمیکرد. ارفع حتی یک حزب دست راستی هم 
تقریبا " یا یک جنیش دست را سبی هم درست کرده بودومهندس‌حاامی وخیلی ازبهندسین دیگر 
طرفدا را رفغ بودند. هما نطوریکه یک دسته‌شان طرفدا ردست چپی ها:بودند ازمهندسسن 
همینطو ریک دسته‌شا ن طرفدا ردست راستی ها بودندوآنها تابع ارفع بودند . 

س- | میرا حمدی چه‌طوربودوچه‌جورنظریا تی دا شب ؟ 

ج - | میرا حمدی بیشترجنبه‌ی وزیرجنگی داشت . اووزیرجنگ بود, اونظا می قلدری بود 
برای گا رهای نظا می » برای فعا لیت‌های نظامی . 

س- ا رفع چطورشدکه! زسرکا ریرش‌داشتند؟ شمادرآن زمان درجریان بودید؟ 


ج - بله . به‌کارها ی سیاسی دیگرزیا ددخارلبت,میکره یعنی جنبش های دست راستی وا - 


تقویت میکردوبهکا رها ی دست را ستی وا ردشده بودورویهمرفته میخوا ست وا ردا مورسیا سی 
بشودوشا ههم نمیخواست که‌نظا می. ها وا ردا مورسیا سی بشوند واوهم درا مورسیاسی خیلسی 
وآ ردشده‌بود . 

آن نوشته‌ها ئی که‌آرا مش وایوالقاسم پرتواعظم اینها راجع به‌خزب توده‌نوشتندسی س 
خواستم. که‌ببینم داریديانه گفتید دارید. 

س ‏ نله جزوه‌اي بودینام "۲ قدامات فیرقاانونی" 

خ ‏ که‌آنجاآدم هم میکشندوعکس کشته‌ها هم هست . بله آنهم جا لب است که‌ذکرشود. 
میخواستم ببینم نونها ل تهرانی را ذکرکردیديانه؟ 

س- کی بود؟ 

ج - نونها ل تهرابی وکیل دادگستری بود. "ین نوشته‌ها را پرتوا عظم وآرا مش‌واینها با 
کمک نونها ل تهرانی مینوشتند . 

س- ایشا ن حیا ت دا رند؟ 

3 بله . وکیل است ؛ 

س- ایران است ؟ 

ج - بله‌درتهران واین وا خرهم من دیدمش . دیگرا ردا قي و مهندس 

س - ارداتی که‌یبغد معا ون شهردا ری شد ؟ 

ج بله معاون شهردا ری شد وپدرش هم جزو حزب‌دموکرات بود درزما ن حکیم الملک و 
اینها . 

س زماآن مشروطیت . 

ج بله . 

س- آنوقت این ارداقی چه‌نقشی دا شت ؟ 

ج - اینها هردوتا یشان توده‌ای بودند._ هم تبریزی وهم ارداقی متمایل شدیدیه 
توده‌ای ها بودند. 


س - که‌ییدا " هم همینطور ما ندندیا عوض شدند؟ 


نقيسي (۸) بت ۱۷ 


ج - نذ‌دیگر بعدعوض شدند . بعد رفتیدجز وحزب قوا ما لسلطنه‌یعنی حزب دموکرا ت شدنسب‌ندو 

دست را ستی شدند . 

س- آن علی | میدکه‌درا هوا زبودشما یا دتا ن هست ؟ بعدایشان هم مثل اینکه جزوحنسزب 

دموکرا ت شده بودبا وجوذیکه قبلا" توده‌ای بود . این رابخا طرندا رید؟ 

ج - نخیر. من یادداشت میکنم وفکرمیکنم اگرهم شد ا زدوستانم می پرسم. جزونودهای ها 

بود؟ 

س - بله | ولش جزوتوده! ی ها بود ولی بعدگویا جز وعضوحزب دموکرات‌ایران شده‌بود وی 

مطمشن نیستم. یا ددا شت بعدی شما دربا ره‌چیسج ؟ 

چ - دیگرراجغ به لوئی سایان (52111271 15ا10) که‌فرانسوی بود والعریسبسس 
(وذتح۸1) که لبنا نی بود. 

س - آن بوریسف (80150۴): هم که‌روسی بود . 

ج - یله روسی بود. ها زیس! نگلیسی بود» مالفت‌فرانسوی بودولوثی سایان که‌فرا نسنوی 

سود 

دیگرراجغ یه محمدحسن سدهی که‌آدم خیلی خوبی سود ء خیلی درست وحسایی بود ولسی 

دست را ستی, بودوطرفدا رکا رفرما ها برد ولی آدم خوبی بود. حسن سدهی . 

س - بله. کها وهم دریکی ازجلسات کنفرانی کا رخدمبتان آ مده‌بود . 

ج یله . مهندس سدهبی هم خیلی خوب بود ونما ینده اسکی درکنقرانس‌ها ی بین المللسی 

کا ربود. مجسن خواچه‌نوری هم که‌آن مواقع هميشه دروزارت کا ربوده وبا ما همکا ری دا شت . 

آنوقت مدیران کل معا دن سهرابی » قره‌گوزلنو و ... 

س - اینها. را گفتید . 

ج - حزب دموکنرا ت را هم که‌گفتيم قوام السلطنه وآرا مش و اسدی و محمدولی میرزا وشری بف 

اما می وموسوی زاده‌وصا دقی که‌وکیل آ ذربا یجان بود . 

گقتیم که‌علاوه برخسروهدا یت قزلباش راذکر کردیم وبا نکی راذکرکرديم. عزت‌الله‌هدایت 


نفیسی (۸) رت 


راهم ذکرکرديم؟ 

س- عزت | لله‌هذا یت وخسروهدا یت را من | رتبا طشا ن را نفهمیدم. 

ج - عزت الله بعدحا نشین خسر وهدا یت شد . 

س اینها فا میل هستند ؟ 

ج - بله‌اینها همه‌فا میل هدا یت هستند . خسروهدا یت پسر مخبرا لدولها ست وا ویسرصنیع‌الدوله . 
س - پس پسرعموبودند . 

ج - بله . یکیشا ن وزیرپست وتلگراف نا صرا لدین شاه‌بود که‌مخیرا لدوله‌بودوخبرهضارا 
میرب ند‌وآن دیگری فنیع الدوله‌بوه که‌منایغ ایران را پایه‌گزا ری کرد . 

س- این یکخرده عجیب | ست کها ین دوپسرعمودرست دوکا ررا پشت سرهم بکنند. اول خسرو 
هدا یت رگیس را هآ هن بشود‌وبعدرئیس اسکی بشود وبعد .۰.۰ 

ج ‏ اصلا" خسروهدایت اوراآوردوجا نشین خودش کرد . 

ش - پس کوچکتربود . 

ج - نخیرکوچکترهم نبود بلکه‌بزرگتربود ولی مقتام سیانی مثل مقام خسروهدا یت 
نداشت . خسروهدایت آدم. سیاسی بود ولی عزت اللبه‌خان هدا یت نخیر . 

س - یعنی بمحض اینکه‌خسروهدا یت رفت عزت‌الله‌خاان فوری جا نشین ۲ وشد . 

ج - بله فوری عزت الله‌خان هدا یت شد جابنشین اوهم درحزب وهم دراتخادیه‌ی کارگری 
وهم دررا هآ"هن . 

آنوقت عزت‌الله‌خان هدا یت را که‌نوشتید » قزلباش رانوشتید » بانکی رانوشتيد . 

س- حا لا یک آقای با نکی دردولت جمهوری | سلامی هست .... 

ج - نه این اونیست . این آدم مسنی است ودرراه] هن بود م 

س - قزلبا ش دررا هآ هن کا رگربودیا سرکا رگریود ؟ 

ج - اواول کا رگربودو بغدسزکا ر شدورفته رفته ... 

س پس تحصیلاتی ندا شت , 


ج س تحصیلات نتخیر » آدم عا می بود » آدم حا دئەجوئی بود به‌شما عرنی کردم حتی آدم هم 


نفیسی (۸) 


کشته‌بود . آدم ما جرا جوشی یود . 
| حمد مصدق راهم که‌قبلا" گفتم: 


- 1٩ = 


روآ یت کننده : آقای حییب نفیسی 
تا ریخ مصاحبه : چها ردهم فوریه ۱۹۸۴ 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


دردخا نیا ت چه‌کسابی را شما گفتید ؟ 

س - هیچکس را . 

ج - یکی راکه‌گفتيم پسرشا زده‌بود . 

س آقای عد ... 

ج شا زدهعضدالسلطان . 

س- آنموقع شغل آقای عضدچه‌بود؟ 

ج - دردخانیا ت کار متدبود . 

س - با وجودیکه‌شازده بودند؟ 

ج - یله‌دیگه . کا رمندیودوبها وکا ردا ده‌بودند. آنموقع شازده‌بودن عیبی ندا شسست 
ایرج اسکندری هم شازده‌یود . 

س نه متظسور اینست که‌تکرکردم وضع مالی اش طوری بودکه‌احتیاج ندا شت در 
دخا نیا ت کا رسدبا شد . 

ج - خب شا زده‌عضدا لسلطا ن هم زیادپولدارنیود. اینها تقریبا " ثروتشان ازییسسن 
رفته‌بود بعدا ز ... 

س- ایشا ن واقعا " طرفدارتوده‌ای ها بود؟ 

ج - یک آدمی بود که د رفرا نسه تحمیلکردهیودوروشنفکربودوطرفدا راین جورچیزها بودبطور 
کلی , طرفدارکارگران بود. 


۳ )٩( نفیسی‎ 


آنوقت عبا س میرزا ئی هم شا زده‌بود»آ یا میدا شید ؟ 

س نخیرنمیدا نستم . 

ج -اوهم ازفا میل عباس میرزا بود. 

س- همین عبا س میرزا ئی که ریش دا شت ووکیل مجلس شد ؟ 

ج بله . اوهم نژادا " شاازده‌یوذ یعنی خودش یمن گفت ما شا زده هستیم ولی خب ببه 
ومعیت حقیری ذراً مده‌بودندوکا رگرشده‌بودند. اوحقیقتا " کارگرشده‌یودوحقسنوق 
میگرفت برا ی زندگی کردن . 

س- | وچه‌نقشی دا شت زما نی که‌سرکا رتوی وزارت کا ربودید؟ 

ج - اوخیلی آدم روشنفکروخوش بیانی بود» خیلی حرف میزد» خوب بلدیودحرف بزنشد 
وما عضوشورای عالی کارش‌کرديم . شورای عالی کاررانمیدانم برایتان گفتم یانه؟ 
س - یله 

ج - یک مرجعی یودکه‌سه‌رکن درآن بودند : نما یندگا ن کا رگرا ن یکطرف میز می نشستند » 


نما یندگا ن کا رقرما ها یک طرف دیگرمیز می نشتند ونما یندگان صنا یع دولتي ووزارت - 


خانه‌جای منعتی ينها هم یکطرق دیگرمی بشبتند . با لای میزهم وزیرکارمی نش 
وینده . آنوقت یک مشا ورینی هم که‌دا.شتیم آبها | زوزا رتخا نه‌ها ی مختلف بودند . حا لا 
نما یندگان کارگران رااتحادیه‌ها ی کا رگری برای عضویت درشورای عالی کارمعیسبن 
میکردند. درشورای عالی کا رهم هرمقرراتی وزارت کا رمیخواست بگذراند آنجایسا 
مشورت | ین سه‌گروه تصویب میکردویعدهیشت عا لی مستشا ری هم مادا شتیم که‌آنجااین 
چندنقری که‌گفتم عضوآنجا بودند مثل دکتر محمودمهران وجلالی وتیسرتورق واینهنا 
هیکت عالی مستشا وی . 

س به‌چه معتا ؟ 

ج - هیکت عالی مستا ری یک هیکتی یودندبرای مشاوره‌ی وزیرکار . وزیرکارهرچیزی را 
میخواست مطا لسعه‌یشود » ترجمه‌بشود ». نوشته‌بشود به‌هیکت عالی مستشاری میفرستادکه 


آنجا یک عده‌ای ١‏ زا شخا ص تحصیل کرد ه بودندو مطا لعه میکره ند , زا شخا ص تحصیلکرذه 


نفینی )٩(‏ ب ۳ 


وفهمیده‌وزا رتخا نه‌ها ی دولتی بودند. این هیئت عالی مستشاری مغزوزارت کا ربود و 
برای محل مشورت وزارت کا روضمنا " محل مشورت شورای عالی کا روچیزی بودکه‌مطا لیی 
که‌یا ید به‌شورای عالی کا ربرود درهیئت عالی مستشا ری تدوین میشد . 

س - پس این عباس میرزا ئی جزوشورای عالی کا ربود .:.. 

ج ‏ بله جزونورای عالی کاربود نما یندگان کارگر. نمایندگان کارگر, نما یندگان 
کارفرما درشورای عالی کا ربود:د. 

بعقیده‌ی بنده‌عبا س میرزاثی ید م خیلی فهمیده خیلی پخته‌ا ی بودوتاآخرهم .بود 
وتا آخرهم با وزارت کا رهمکا ری میکرد بتااین آخرآخر. ولی بعددیگرکم‌کماین اواخر 
که دیگروزا رت کا رتقش »هم وموشری ندا شت 

س - وزارت کا رنقش ندا شب یا میرزا ئی ندا شت ؟ 

ج - نه‌وزا رت کا رهم دیگرندا شت . الا" شا ه‌دیگرارزشی برای وزارت کا رقا تل تبود. 
اصلا" برای قانون کا روسا زما ن کا روکا رگرا ن وجتیش کا رگری واینها دیگراین !وا خر 
ئا ١ا‏ رزشی برا یش قا ئل نبوذ. 

س حزویا ددا شتها يتا ن چیزدیگری نیست ؟ 

ج نخیر. 

س - خب حا لا که‌یا ددا شتها يتا ن تما م شدینده میخوا هم دومرتبه‌برگردم به‌تا ریخ وزارت 

کا روتقریبا " دوره‌به‌دوره‌جلوبیا شیم ودرضمن اگرمطا لب بخصوصی هم بنظرتان میرسد 
یقرما گیدخیلی ممتون میشوم . 

برگرديم به‌آن اولین وزیرکه‌آقای مظفرفیروزباشد . آقاي مظقرفیر وزچه‌جوروزیری بود؟ 
چه‌کا رها ئی درزما ن ا وا نجا م شد؟ 

ج - خیلی آدم جا ‌طلبی بود» خیلی آدم تندوبا جرا رتی بودوخیلی با هوش بود . انگلیسی 
راقوق العا دهخوب میدا نست » تحصیلات عا لیه‌درانگلستان کرده‌بودیا درکمیریج یا درا کسقره 
یر ۷ ممل اینکه . 


ج - یله‌در 7 مدرسه عا لی تحصیل کرده‌بود ولی انگلیسی رافوق العاده‌خوب 


۴ = )٩( نفیسی‎ 


میدانست » خیلی خوب حرق میزد . خیلی هم جاه لب بودمثل پدرش . اینهاجا هب 
بودندوفیخوا ستندبه مقا ما ت با لاثی درایران برسند وروی این جا «طلبی هم پدرش وهم 
خودش با شا ها ختلاف پیدا کردند » با شا ه‌ها | ختلاف پیدا کردند . 

سس آن نه‌ما هی کها یشان وزیرکا ربودچه قدمهاشی برداً شته‌شد وچه‌کا زها ی اساسی انجا م 
شد دروزارتکار؟ 

ج - دروزارت کا.:رهمین قوانین را توا نست از هیکت. دولت بگذراند وآئین نا مه‌هاو 
اینها را یگذراند. خیلی صا حب نفوة بود» توانست همه را به‌وزا رت کاربکشاند » کارفرما ها 
را یه‌وزا رت کا ربکشا ند » نفوذ وزارت کاررا درکا رخا نجا ت درشهرستا نها زیا دکندوا شخا.ص 
سرشتا س ومتنفذی مثل بختیانریها , قشقا ئی ها اینها همه‌را با فعا لیتها ی وزارت کار 
آ شتا یکندونقوذ وزا رت کا ررا درآن شهرستا نها زیا دکند . 

س درزمان ایشا ن بودکه‌اسکی بوجودا مد؟ 

ج ‏ بله » آتحادیه‌ها درزمان ایشا ن بود. اتحادیه‌ها ی توده‌ای هم درزمان ایشان 
بوجودآ مد . 

س بعدچه‌با عت شد که مظفرفتیروزمستعفی شد؟ 

ج - رقا بت با شا ه فیکردورقا بتش طوری شدکه‌شا هیک قدری نسبت بها وسوء ظن پیدا کرد‌یسود 
ویه‌قوا ما لسلطته تکلیف کردکها ورا سفی رکند وبه مسکویقرستد . 

س ولي قواما لسلطنه‌به‌ایشان علاقه‌دا شت . 

ج - بله‌علاقهداشت . اول خیلی علاقه‌دا شت » خیلی اعتقادداشت . 

س- قوا ما لسلطنه‌تیپ آدمی بودک کارهایش راا زکا تا ل های مختلفانجا م بدهد بان 
معتا که‌مثلا" مطا لبی به‌آقای فیروزیگویدویگویدتوبرواینکاررا بکن ولی مثلا" ضبدش 
را به‌کس دیگری بگوید و مظفرفیروزا طلاع تدا شته‌یا شد ؟ 

منظورم بیشتسرآن نقشی اس ت‌کسبه آقبای لا درسسسسازمان 


ملل با زی میکردونقشی کمآقای فیروزدرتهران با زی میکرد وتا یک حدی با هم تفا ددا شتسد 


۵ )٩( نفیسی‎ 


وا ین روشن نیست کهآیا این هردوسیا ست درآ ن وا حدبه‌دستورقوا ما لظطنه‌انجام میشدیا 
اینکه | زطرت دیگری بودهااست ؟ 

ج - هردو. مظفرفیروزبدون شک تودها ی ها را هم تقویت میکرد ضمن آینکه‌با تودها ی ها 
هم میا رزه‌میکرد ولی یک نقش تقویت خزب توده‌راهم داشت . قواما لسلطنه‌صددرصد 
با حزب توده مخا لف بودونقش مخا لف با زی میکرد ولی مظفرفیروز کج دا رومریزب_سازی 
میکرد. توده‌ای ها تا آ خرنفهمید ند که مظفرقیروزیرعلیهآنها تحریک میکندویا نها را 
س ولی این راخب به‌قواغا لسلطنه‌هم نیت دا ده‌بودندکه‌با روسها دا ردمی لاسد ویسه 
توده‌ای. ها دا ردرا ه‌میدهد . 

ج - آن جنیه‌ی مظقرفیرو ز قوا ما لسلطنه‌بود .تا آنجا ئی بودکها زنظرا وتا بعیب میکردوا ورا 
تقویت میکرد» آن حنبه‌توده‌ای قوا ما لملطنه‌با مظفرفیروزیود. ولی آنوقت‌قوام - 
السلطتهاشخا ی دیگری دا شت مثل اعزاز نیک پی مثلا" . اودیگرصددرصدرل انگلیسی 
دا شت . آنها همکا را ن دست را ستی اش ‌بودند. بعقیده‌ی من آرا مش خیلی دلش میخواست 
طرقدا ردست را ستي ها با شد » تقش توده‌ای هیپچوقت با زی نمیکرد. شما عقیده‌تان چیست ؟ 
ما آرا مش رااینطوری بحث کرديم ؟ آرامش را چه‌طوری بحث کردیم؟ دست چپی بحسسث 
کردیم یا دست راستی ؟ 


س من درا ین موردبحتش یا دم نیست که‌دست چپی بوده‌یا دست راستی ۰ 


ج - آ را مش با روسها وبا دست چپی هابا زی میکرد ولی تقویتشا ن نمیکردوطرقدا رشان 
نبوه ۰ برعکس تا آنجا ئی که زورش میرسیدطرفدا را تگلیسی ها ودست راستی بود. أ ويزدى 


بود ویزدی ها وا صفها نی ها عموما: " طرقدا راتگلیسی ها هستند . وکلای ینزدی مجلس همه 
طرفد ردست را ستی ها بودنه . 

س- حا لا که‌صحبت زرا مش‌شد سرکا رراجع به‌سوابق آرا مش چها طلاعی دا رید؟ ایشان 
امولا" | زچه‌جورخا نوا ده‌ای بودوچه‌تحصیلاتی دا شت وچه‌سوابکی داشت قبل ازایتکسه 


بيا بیدووزیر کا ربشود . 


نفیسی )٩(‏ ع۶ 


ج - انگلیسی بلدبودوحرف میزد . تحصیلات فا رسي وعربی و چیزنوشتن وا یهاش خوب بود 
ولی تصورنمیکنم تحصیلات خیلی با لائی. مثلا" درحقوقی › درادبیاتی دا شته‌با شسد. 
یک تحصیلات متوسطی دا شت"ودرفارسی وعریی خوب بود ولیکن انگلیسی هم دیدم حرف 
میزند » حالا انگلیسی را درکجا یا دگرفته‌بود نمیدانم لابدهما ن یزدآنجا ها یا دگرفته 


است ولی میدیدم که‌یا ا تگلیسی ها حرف میزد . 
س- درآن زمان ایشان با خوا هرآقای شریف اما می ازدواج کرده‌یود وقتی که‌وزیربود 3 
ج - بله. 


س- انتخا ب ایشا ن بعنوا ن وزیرکا ریک | مرطبیعی بنظرشما رسیدوقتی که‌انجام شد 
یا غیر منتظره‌بود؟ 

ج د نه‌دیگر» جزوهما ن انتخا با تی یود ... آنموقع قرا کسیون یزدی ها درمجلس خيلي قوی 
بودند مثل آسید؟اظم » دکترطا هری واینها فرا کسیون قوی بودند خب خیلی کا رها را 
آنها میکره سس دوطسبیبر قدا رسیدضیاء الدیین بود. 


س آنوقت ایشا ن از معا ونت وزارت پیشه‌وهنرهم ارتقاء پیدا کردبه‌وزا رت کار . 
EES‏ 

س- را بطه‌شما وا یشان چطوربود؟ آیا قبلا" با هم کا رکرده‌بودید و آشتا بودید؟ 

ج - با هم آشناشی دا شتیم . دروزا رت پیشه وهنرآنموقع من رئيس کا رخا نه‌بودم وایشان 
رئیس حسا بدا ری بودندولی با هم دوستی دا شتیم . 

س- ارآن دوره‌ای که‌ایشان وزیرکا ربودندشما چه‌خا طرها ی دا رید ؟ 

ج - مثلا" دروزا رت دا رائی , ایشا ن تمام سوابق شا ن درحسابدا ری دروزارت‌دا رای 


بودوحتی رئيس حسا بدا ری وزارت پیشه وهترهم شدوآمدآنجا وبا ما مهندسین روی هم ریخت 
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وطرفدا ر نهندسین شدویه‌ما کمک میکردوما اورا تقویت میکردیم . 

س- | يشا ن عضوحزب دموکرات بود؟ 

ج - بله عضوحزب دموکرات بود. اول که‌طرفدا رحزب عدالت بودء طرفدا رسیدضیاء بسنود 
وخودش هم یزدی بود جزوطرفدا ران سیدضیاء بود : 

سب آن دوره‌ا ی کها یشان وزیرکا ربودشما چه‌خا ظره‌ای ازآن دوره‌دا رید؟ چه‌وقایعی ويا 
چها قدا ماتی ؟ یکی آمدن آن هیشت ازنما یندگان کارگران بین المللی بودیها نرا ن . 
ج - یله ویکی هم فرستادن ما به‌کنفرانس بین المللی کا روآ مدن آن هیشت وفرستادن ماء 
س راجع به دستگیری رضا.وستا که‌درزمان ایشا ن اتفاق افتاد شما چه‌خا طره‌ای دا رید؟ 
گویا رفا روستا با یکی دوتاازتوده‌اي ها به‌شهربا نی رفته‌بودکه‌درخواست بکنندکه‌یکسی از 
دوستانثاان آ زا دشود وهماً نجا خودش را دستگیر می کنند : 

ج - بله این بود. 

س - درآن موردخا طزه‌ی بخصوصی دا رید ؟ 

ج - خاطره‌ی بخصوصی ندارم. رفا روستاازاین کا رها میکردوخودش را بخطرمیا ندا خست 
وتوی کا رها وا ردمیکرد » ازحیس شدن هم نمیترسید . 

س | وچه‌جورآدمی بود؟ 

ج + رضا روستا ؟ 

س آدم خیلی غدی نودوخیلی نترس بودوخیلی واردیها موركارگري : خیلی نیارز.ا و 
آدمی بودکه‌یرای اینکا رسا خته‌شده‌بود اصلا" برای اینکا رشعلیمش دا ده‌بودند . 

س- ازآن نوع توده‌ای ها.بودکه‌به‌ابیران هم علاقه‌داشت یا ازنوعی بودکه‌با مطلاح طرفدا ر 
شوروی بود؟ 

ج - طرفدا رشوروی بود. ازآن ها ئی بودکه‌مددرصدتایع نظرات شوروی ها بود‌وهرچها زاین 
جهت پیش میا مد طرفدا رش یود . 

کلنل کا ظم خان سیاح . 

س علت کلتل چهفست ؟ 
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ج - اینها کلنل ژاندا رمری بودند. چندنفربودندکه‌کلنل ژا ندا.رمری بودندوبعد موقیعی 
که‌نیدضیا ء | لدین آمدوکودتا کرد اینها جزوهمرا ها ن سیدضیاء الذین درکودتا آمدند. یکی 
ما ژورمتصورخان کیها ن بود» اسم | ورا شنیدها ید ؟ 

س - بله . | ينها چەنقی دا شتندبا زما نی که‌شما وزا رت کا ربودید ؟ 

ج -.اینها دوستا ن پدربنده‌درکا بینه‌سیدضیاء الدین بودند: وقتی سیدضیاء الندین آ مسند 


وکودتا کرد پدربندهر هم آوردکه‌وزا رت بهداری وا بورخیریه‌را درست کند. اولیسن 


وزا رت بهدا ری. ومحیه و: مورخیریه ایسبران را پدربنده‌درست کردزما ن کا بیت 
سیدضیاءالدین . آنزقت‌اینها هم یکیشان رئیس ژاندا رمری بود» یکیشا ن قرماانده‌نظا می 
بو؛‌وجزودوستا ن سیدضیاء الدین بودندوا شخا صی که‌کودتا کرده‌بودندوبعدهم با سیدضیاء الدین 
بودند . یکیشا ن درشهرداری تهران بااوهمکا ری میکسرد » یکیشان دردستگاه‌دولتی با او 
همکا ری میکرد اینها جزوهمکاران سیدضیاء الدین بودند. بعدهم که‌سیدهباء الدین حسزب 
را درست کردا ینها جز وحزب بودندوبعدهم اینها ئی که‌جزوحزب عدا لت شدندهمه‌ظرفدا رسیند 
ضیاء | لدین شدندا زهمکاران ودوستان ایشا ن بودند. ایبست کها.ین آقایان مئل جمال 
!ما می » سیاح » کیهان اینها تما م حزب عدا لت وگروهها ی. دست راستی را تشکیل دا دندو 
بعدهم کارگران دست راستی . مثلا" سیاح. به‌وزا رت پیشه وهنرآ مدومدی رکل شذوا مورصنایع 
وتک وتوک کا رخانجات‌باا وبودند وهفینطوربچه‌ها ومهندسین وجوانان راهم دورخودش جصع 
کرده‌بود هما ن تا جبخش واینها همه‌جزودوستان سیاح شده‌بودند, آنوقت ما ژورمسعودخان 
کیها ن هم همچنین . !وهم خیلی به‌امورصنایع درهمان وزارتخا نه نزدیک شده‌بود وبعذهم 
بها تحا دیه‌ها ی کارگری . وبعدهم اینها خیلنی ظرفداراین دونفرشده‌بودند همان اشخای 
دست راستی را که‌برایتان اسم بردم مثل جما ل اما می ودشتی وسدضی وشبام آنها ئی کسه 
دست راستی بودند وا ین دونفرهم جزوا شخاصی هستند که درصنعت ايرا ن خد مت کردندوهسم 
درکا رخا نجات‌دربا را ینها کا رکردند» دزدربا رکا رکردند بعنوان مطلع درا مورصنایع وا مور 
کارگری . 
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آنا خاک وزیا دی موه وبا با یروت ا با ها ا یری م 
فرا نسوی ها مثا لی دا رندکه میگویند : 

این جبا.ب هوا ۲ نقدرروی آب با لا میا یدتا یکدفعه میترکد. حالا ایتها هم همینطنور. 

| شخا صی هستندکه‌خیا درجنبه‌های اجتما عی پیش میروند هی پیش میروندتا یک جاشی که 
ذیگرمیترکد . 

س- ولی | وکه شش ما هبیشتروزیرنبود؟ 

ج - ولتی خب همان شش ماه‌خیلی تندرفت . 

س- چکا رکرد؟ 

ج - خیلی همه‌کا ر ودرهمه‌کا رها میخوا ست دخا لت کند » به‌همه‌کا رها رسیدگی کند » درهمه‌ی 
کا رها | ظها رنظرکندوپیش همه‌برود. پیش شا ه‌برود» پیش قوا ما لسلطنه‌برود» پیش‌ این 
رود پیش آن برود. خب هم شا هنسبت به‌قوا ما لسلطنه‌حسادت میکردوهم قواما لسلطنه 
نسبت بف‌شاة . 

بن کی ازاوتاراضی شده‌بود؟ 

ج - هم شا ه‌وهم قوا ما لسلطنه. همه‌سوء ظن پیدا کرده‌یودند . وخیلسی هم به‌انگلیسی ها 
نزدیک شده بود .به‌خیلی ها همین نما یندگان ایگلیسی ها درشرکت نفت خیلی نزدیک شده‌بود 
با وا بسته‌هاای کا رسفا رت آ نگانیس خیلی نزدیک شده‌بود. 

س آیا وقتی که‌بعدا " ایشان رابه‌زندان اندا ختندوبتدهم آنطورکه‌شهرت دا شت توسط 
ما مورین سا واک توي پا رک فرح بقتل رسا ندندش,؛ آیاایشان تغییر شخصیت دا ده‌یودگه 
این اتقاقات افتا دیا ا ینکه‌ریشه‌ی این افکارواین طرزفکردرزما نی هم که‌با شما کار 
میکرد مش ههودبود؟ 

ج - نه‌دیگراین اواخرجدا " مخالف با فاه‌شده‌بوه , مبارزه‌باشا ەمیکرد. 

س - شما | طلاعی دا . یدکه! یشان چطوری به‌این سمت رفت وچه‌با عث شد ؟ آیاافکا ربا صللاح 
ج -افرا طیا وراه میگذا شتندوا وهم آدمی بودکه‌بمی خواست کنا ربرودو میخوا ست همه‌کا ره 
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خود شی را مغر خت بوا ما بور ملک وا ونکت 

س. | يشا ن. به مقا م ریاست‌سا زما ن برنامه‌هم رسید بعدا زآنجا .. 
ج یله تاآنجاهم رسید ولی خودش راقانع نمی دانست . 

س- پس روی | فکا رسیا سی نبودکها یشان مخالفت را پیش کشید اینطوری که‌شما میفرما گید .. 
ج نخیر» بعنی | وهمیشهدا وطلب سیا ست دست راستی بود ولی به‌مقا مات سیا سی اش ب 
قانع نیودوهمیشه میخوا ست بیشترا زآن با شد» همیشه میخوا سټ توی همه‌کا رها دخا لسست 
کندوتوی همه‌ی کارها با شد. واین جا ه‌طلیی هم قوا ما لسلطنه‌راا زا ورنجا نیدوهسبم 
شا هرا وهمه‌را » ایتهاج را هرکس راکه‌بگوتید. خیلی با هوش وکا ری وفعا ل بود وروی 
این اصل خودش را میرسا ندولنی قانع نبودومیخوا ست مقا مات دیگرهم دا شته‌با شد. 

سے این شا یعات که یشان با مقا مات عراقی درتماس بود و حتی مطالبی مینوشت 

دررا دیوبندا دبر علبیه شا ه میخوا ندند .. 

ج - بله بیگفتند.. ازاوبعقیده‌ی من هرکا ری برمیامد. باآن جا ەطلبی که‌دا شت یه 
همه‌کا ری ممکن بوددست بزند. 

س پس احتمال | ینکه‌یا چپی ها روی هم ریخته‌با شد کمتربود؟ 

ج - این را تصورمیکنم برعکس | وهمیشه میخو؛ ست با دست راستی ها بر علیه‌دست چپی ها 
سا زش بکند. املا" سیا سچش این بود , سیاست آنگلنوفیلی یزدی ها وامفها ضصی ها 
رادا شت . 

س - جز ورا ما سون ها هم شده‌بود یااطاعی ندارید؟ آن زمان که‌وزیرکا ربود؟ 

ج - آن رانشنیدم. اوتابع کسی نمیشد. مثلا" برودتابع شریف اما می بشوه که 
شریف | ما مي خودش تا بع ریس فرا ما سون ها باشد ازاین طورنبود . 

س آدم سرکشی بود. 

ج ‏ می بودکه میگفت چرا خودم نبا شم » همه‌چیزدست خودم باشد . خیلی سرکش بود . 
الا وزرای وزا رت کا ررا ذکر میکنم وهرکدا م بزای شما بیشترجالب! ست که‌دربا ره‌ا ش بحث 


شودمیگويم. اول آن سه‌چها رتا ئی که‌ذکرکرديم يحبني محمد ولی میرزا فرما نفزما گیا ن 
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وقبلٍ | زا ومظفرفیروزوبعدآ را بش وبعدا زآرا مش شما چه‌کسی را ذکرکردید ؟ 

س - سلما ن ا سدی . 

ج بله‌درست است . 

س- میخوا هیدیک کمی راجع بها وجا لا صحبت کنیم . 

چ - بله. میخواستم يواش يوا ش بترتیب . 

س - بله حا لا بترخیب ببده‌این اسا می خدمتتان ذکر میکنم. 

ج - راجع به آ را مش‌به‌اندا زه‌کا فی صحبت کردیم وراجع به‌آنها ی دیگرهم قبل ازا وذکیسر 
کردیم ولی سلمان اسدی .... 

س- ایشا ن کی بودندوا زکجا آ مدند ؟ 

ج - سلما ن اسدی آدمی بودکها لیتها زیک فا میل خیلی سرشنا.س وشنا خته‌شدهای بضام 
اسدی ها که‌خیلی معروف بودند بعدهم درزمان رضا شا +یک عا ثله‌ای درخراسان پیش آمفذ 
که‌درآن غا کله‌ی خراسان که‌یک جا تظا هرا تی برعلبیرضاً شا هشد وکشف حجا ب وملکه‌برای زیا رت 
حضرت رفا رفته‌بود آینجا یک تظا هرا تی کره‌ندورتا شا «خیلی عصبا نی شدوپا شد همینطوریس | 
چکمه رفت توی خرم وآنجا اسدی معرو تب که‌بزرگ این خاتدان بودوآنموقع نایب التولییه 
بود اورا گرفت وآ وردتهرا ن ایتدا جیینس‌,وا ین چیزها وبعدهم بقولی اوراکشتند. تسام 
این فا ميل اسدی همه مخضوت بودبد.. این قامیل اسدی ضمنا " متسوب به‌فا ميل فروغی 
بودندودخترها ی فرویی زن پسرها ی اسدی بودندوا رتبا ط نزديک با هم‌دا شتند .فا میل سرشتا س‌خوبی 
بودند » معروک بودند. سلمان اسدی هم توی دستگا ه‌دولتی بودوتخصیلکرده‌ی انگلستان 
ومو را ی ها واانگلیسی هم خوب میدا نست وهمینظوردرمقا مات دولتی هم بالا 
رفته‌بود . به‌وزا رت دا رائی آمدومعا ون وزا رت دا را ئی شدودروزا رت دارائی مقامات 
بالائی داشت . بعدهم یک مدتی باقوا ماالسطته‌خیلی نزدیک بودندوقوامالسلطنه‌بسبه او 
پیشنها دوکا لت کرد ولی تا موقعی که‌به وکالت برسد وزیرکا رشد . عقب وزیی‌کا رمیگشتندوا و 
هم وزیرکا رشدوبنده‌هم با ودوستی داشتم وا زخداخواستیم وآمدووزیرشد. آدم خيلي با 
هرشی هم بود . فقط یک عیب دا شت خدا زحمتش کندخیلی دروغگوبود , خیلی . چاخسان 
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میکرد. دروغ میگفت ولی خیلی فهمیده‌وبا هوش بود » آدم خوبی بود. دروزا رتش هم 
سعی میکردکه چیزیا دبگیرد چیزبفهمد. ضمنا " هوشش هم با زیودوبااین وابسته‌های 

کا روا ینها هم میتوا تست انگلیسی خوب صحبت کند » مجلات بخوا ند , کتب وقوانیسنن و 
اینها رابخا ند. رویهمرقتهخوب بودوآدم فهمیده‌ا ی بود. 

س مدت وزا رتش چقد ربود ؟ 

ج - مدت وزا رتش زیا دطول نکشید چون رفت دنبا ل وکا لت . 

س چطوربودکه‌آن زمان قا یا ن وکا لت مجلس را به‌وزا رت ترجیح میدا دند؟ 

بایغ رای ا نگ وکا کت میتی هت بسا وا یی تمت ورا رهم ها دراد 

سا ل هستیم ولی آنروزها هی محبت | زاین بودکه نخست وزیری ها غوض شوند » حکومتهبا 
کوتا ه مدت با شد. این بودکه‌همه‌ترجیح میدا دند . بعلاوه ریسکی نداشت » وکیل بودن 
کسی به‌آدم. حمله‌ورنمیشد ولنی وزیربودن همه‌ی روزنا مه‌ها وزکلا وهمه‌یهآدم. حملسته‌ور 

فی شدند . 

س آنوقت احترام وکیل مجلس هم درجدوزیربود؟ 

ج یله یک آندا زه‌یود . 

س ولی دوران | خیرکه وکا لت مجلس یک کا رخیلی سطح پا ئینی بود . 

ج. - حالا بله . این وا خرهمه‌کا رسطح پا ئین بود. وزارت با لاتربود» وکاشت خیلی پا جُین 
بودا ین اواخر. یله بعدا " دیگروکیل شد ودروکا لتش هم موفق بود محبت میکردوطرحها ئی 
تهیه مییکرد . آدم بافهمی بود» آدم با شتوری بود وکا رهم تااحدی که میشدمیکرد. 

سب آنوقت ایشا ن که‌رفت ... 

ج - اجازه‌یفرما شید وقتی سلما ن اسدی رفت بتظرم امیرتیبورکلالی آمد . 

س نه ءوقتی اسدی رفت اینطورکه‌درمدا رک منعکس است سرکا رکقیل وزارت کا رشدید ودر 
همان ایام بودکه‌گویا کا.رگرا ن کوره‌پزخاانه‌ها | ءتصا ب کردند ودو مرشبهآ نطو ر که مشهبور 
است سرکا ریرای | ولین با را عتصا ب آنها را به‌رسمیت شنا ختید وبا کمکی کها زخود‌شخسص 


قوا ما لسلطنه‌گرفتید موفق شدیدکها ین | عشصا ب را به‌نخورضا یتبخشی خا تمه‌بدهید وحسی 
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جلسه‌ی نها ئی اش هم منزل خودآقای قوا مالسلطنه‌بود. 

ج - بله. وکنمی که‌رشیس کوره‌پزخا نه‌ها بود کسی بودکه| سمش رابه‌شما گفتم وآن عیسی 
بهزا دی بود . | ورگیس اتنحا دیه‌کا رفرما ئی کوره‌پزخانه‌ها بود وا وراگرچه‌ما اول ها ی ها ی 
کرديم وبه‌کنفرا نس‌بین المللی کا رهم بردیمش جزوآن اسامی که‌به‌شما گفتم وجلو 
کشیدیمش ولی بعددیدیم | ومیخوا هدحقوق کارگران را کسر بکندوینفع نا مشروعی کسر 
بکند این بودکه‌با ا ومبا رزه‌کرديم که‌یرای اولین مرتبه بنده‌جبهه‌گرفتم بتقفع 
کارگران . معبولا" من سعی میکردم بین دوطرف‌بی طرف باشم وبا هم آشتی بان یدهم 
که‌با هم بسازند. ولی آینجا به‌ضررکارفرما ها واین عیسی بهزادی که‌یا من دوست بود 
برعلیه اوجبهه‌گرفتيم وطرف کا رگرا ن را گرفتیم. 

درکا ریربند هدوقسمت هست که‌من ندیدم . شا یدجزوبعدها با شد چیزها ئی با شدکه بعدا " 
گفته‌شود. ولی با یديگويم که‌ینده‌یکدفعه ازوزارت کارا ستعفادادم نمیدانم شا 
شتیدیدیا ته ؟ 

س- این درکا بینه‌ی چه‌کسی بود؟ 

ج این درکا بینه‌ی فروهربود . 

س پس‌به آن میرسم . 

ج - وزیرفروهربودکه‌من بخا طربختیا ر » چون بختیا ررئیس ادا ره‌کا ردرآیادان بودوخیلی هم 
برعلیه‌توده‌ای هاا قعالیت کرده‌بودوخوب پیش برده‌بود. اووقتی کهآ مدکه‌صب‌سالا 
تقاضا ی تشویق دا شت فروهرتا ز- وزینرشد ه یود وا مده یود ومیخوا ست قدرتی | زخودش نشا ن بدهد 
سرا ودا دمیزد. وقتی دا دزد بختیا رگفت چرادا د‌میزنی . اوکه‌گفت چرادا دمیزسی 
قروهرهم بدمنمب‌وتازه‌وزیر دا را ئی هم بود وا مده بودوبد متصب بودویکدفعه‌حکم انتظار 
خد مت به‌بختیا رداد. بنده‌هم که‌بختیا رچشم وچراغم بودونورچشمم بودوتا زه همم از 
ما موریت جنوب هم آمده‌بودوا نتظا ردا شتم که‌تشویق شود ولی یکدفعها خرا جش کردن د . 
وقتي کها ورا بیرون کردند منهم آنا " استعفا نوشتم ودادم. فروهرپاشد »چون با ما 


نسبتی هم دا شتندوبافا میل ماهم دوست بود وبا متهم دوست بود » وروي من وا بوسینندو | 
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وگفت چرااینکا ررا میکنی ؟ بدا ست وتونبا ید نوقعی که‌من وزیرهستم. ا ستعفا بدفبی . 
گفتم شما رک کا ریدی کردید یا این انتظا رخدمت را لغوکنیدوبخیتا ررا دو مرتبهد عوتسش 
کنیدیا من استعفا میدهم. گفت نه‌اگرمن اورابرگردانم آیرویم رفته‌است واوتوی روی 
من ایستادها ست وبا من دا دوبیدا دکردها ست وتوهم حالا بیا وصرفنظرکن ویک جوری ؛ ز 
دلش درمیاً وریم‌ویرای اوجای دیگرکا ردٍرست میکنیم. من استتفا دادم‌وازوزارت کار 
رفتم : 

دیگرسرومدا ئی بللبندشدوکا رگرا ن وکا رفرما ها ومردم همه چون دیدند کسی که‌این مدت 
وزارت کا رراگردانده یکدفعها ستعفا بدهدوکنا ربرود وبا وزیردربیافتد خیلی میم 
بود. ولنی من اینکاررا کردن. ازمعا ونت استعفادا دم ورفتم. اوهم کس‌دیگری 
زا معین نکردبعنوا ن معا ونت وهمینطورهی این وآن راسراغ من میفرستاد ولی من قبول 
نکردم وایستادم ودوتائی یعنی بختیا رومن دست بهم کردیم وبرعلیدوزیرشروع به 
مبا رزه‌کردیم . آنقدرمیا رزه‌کردم که‌درکا بینه‌ی سا عد, سا عدفروهررابردا شت ومن را 
کقیل کرد. یکی ازآن دوذفعه‌ای که‌کفیل شدم یکیش آنموقع بودکه کفالت درکا بیسه 
سا عدرا گرفتم. آنوقت روزاولی کهآ مدم. بختیا ررا به‌وزا رت کا ردعوت کردم واورا مدير 
کل کردم ودوتائی با هم شروع به‌کارکردن کردیم. که‌همینطوربا هم بودیم تاکابینه‌ی 
مصدق کهآ نوقت من رفتم به‌سا زما ن صنایع که‌وزا رت صنایع رادرست کردم وبختیار آ مد 
دروزا رت کا روکفالت وزارت کا ررا گرفت » درزمان مصدق . ولی این رفتن بنده خيلي 
جنجا ل وهیا هوبه‌پا کرد. خوی نوشته‌ها ی هندلسی یک جادیدم صحبت از این | ختلانا ت عست 
هست. ولی خیلی همچینا زما طرفدا ری شده وبخصوص اخراج بختیا رویرای چی من استعفا 
دادم واینها ! رزش بیشترازاین دا رد چون اویکی ازمهره‌ها ی حسا س وزارت کا رد رآنموقع 
بودکهآنوقت با | وا ینظوری. رفتا رکردند» با وزارت کا رهم هرکس بدرفتا ری میکرد دیگر 
من دشمن اش میشدم. اوهم آمدوباوزارت کا ریکهو درافتادویکی ازمهره‌ها ی خوب 
بنده‌را اخراج کرد وبعدمنهم استعفادا دم , 


س بعدا زاینکهآقای سلما ن اسدی ازوزارت کا ررفتنه ... 
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ج بنظرمن ¡ میرتیمورکلالی آ مد . 

س - | میرتیمورکلالی زمان مصدق آ مد . 

ج بله درست است . 

س حا لا ینده‌وقایعی راکه‌یعدا زآن اتفاق افتاد یعنی بعدا ززما ن اسدی برای سرکار 
میخوانم وظا هرا " برای مدت چها رپنج ماه .وزارت کاروزیری نداشته تااینکه دکتر 
محمدسجا دی آ مد . 

ج - دکتربخعی چی ؟ 

س- اویعدا زا ومیآید. به‌این ترتیب است » برای اینکها زآنموقع بیشترا زسی سال 
گذشتها ست » که‌بعدا زا ینکهآقای اسدی رفتندا عتما ب کا رگرا ن کوره‌یزخا نه‌بودکه 
من ذکرکردم. بعدا زآن اقدا مات‌شما درزمینه‌ی ایجا دیک نوع | ۰ - دوهمبستگی بیسن 
اتحادیه‌ی اسکی وا مکا ویکی دوتا دیگربود وبعدتشکیل کنگره‌ای که‌اینها دورهم جمسسع 
بشوند وا گرخا طرتا ن با شد آنموقع بین امکا وا سکی | ختلاف افتا دوا مکاثی هاا زکنگره 
خا رج شدندوکنگره‌خودشان را تشکیل دا دندووسا طت ها ی آقای 0 هم مور 
واقع نشده‌یودوگویا آقای! عزاز نیک پی دراین امزبا خسروهدا یت همکا ری کردتد 
که‌با حطلاح | میرکیوان را ازآنجا جدا یش بکنند. درهمین زمان بوده‌که آقای روستا 
را هم قوا مالسلطنها ززندان آزا دمیکندوآقای فریدون کشا ورز گویا صدهزا رتومان 
وشیقه‌می سپا رندوروستا آزا دمیشود. دراین موقع بودکه‌یه‌قوام| لسلطنه‌رآی عدم 
| عتما د‌میدهندوآقای حکیمی سرکا رمیا یدوآقای حکیمی آقای دکتر محمدسجا دی رابعنوان 
وزیرا قتضا دملي وسرپرست وزارت کار معین میکند . 

ج درست است . 

س حا لا دراین مدتی که‌بنده بعضی ازوقایع راخدمت شما عرض کردم درآن زمینه‌شما 
چی بخا طردا رید؟ مخصوصا " رفتن قوا ما لسلطنه کها لبته‌به‌مسائل کا رگری | رتبا ط پیدا 
نمیکندولی چطورشد که‌با لاخره‌قوا م۱ لسلطنه "نقد ر وضعش ضعیف شدکه بر خلاف مییل خودش او .. 
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ج - یغنی دیگرپشتیبا نی ندا شت . شا دا زطرفی فوق العا ده‌قدرت پیدا کرده‌بود. شاه‌و 

نظا می ها درهمه‌جا منجمله دراتحا دیه‌ی کا رگری قدرت بیدا کرده‌بودند. دیگرکارگران 
هرکا رو میکردندبا نتلرشا ه‌بود» دیگرهمش نظرات دربا ریوددرهمه‌ی کا رها . این بودکه 
دیگرقوا ما لسطلطنه (؟) زوری ندا شت یعنی کجااعما ل زوریکندء دربین کا رگرا ن 
که‌دیگرنمیتوا نست ۰ دربین کشا ورزا ن نمیتوانست . همه‌جا دست | ورا کوتا ه کرده‌بود‌نسد 
وهمه‌جا ایا دی شاه‌کها کثرا " همه‌آنها نظا می ها بودندقدرت پیدا کردنه . 

س ب غیرا زرزمآرا دیگرازایادی شاه‌کی جایودند؟ 

ج - همه دیگرهرکسی را بگوشید . نظا می ها » فرماانده‌ها ی قوا درشهرستانها , فرمانده‌های 
نظا فی درشهرها . همه‌جا نظا می ها همه‌کا ره‌شده‌بودند. دیگرکم‌کم چندتاازوزرا . امان اله 
میبنسبرزا جها نبا نی ویک چندنقردیگرا زوزرا »انط ری وزیررا ه» محمدحسین فیروزا وهم 
نظا می بوذووزیرشد ه‌بود . 

س | وهم میا نها ش با شا هخوب بود؟ 

ج + بله. نظا می بودند اینها همه‌با قدرت شا ‌قدرت گرفته‌بودند. اول همه‌با شاه‌میانه‌شا ن 
خوب بود همه‌یه‌زورشا ەقدرت گرفته‌یودند. بعدکه] مدند آنوقت یکی یکی خودشان راکنار 
کشییدند ولی اول همه‌طرفدا رکمک به‌شا ‌بودندوشا ه‌هم همدجا قدرت پیدا کرده‌بود . 

س- چطورشدکهآقای حکیمی برای وزارت کا روزیرتعیین نکردوآقای سجا دی را سرپرست کرد؟ 
ج - خب آنبهم بیشترخواسته‌ی من بود.. گفت »" وزیرمیشوی ؟" گفتم من وزیرتمیشوم 
بگذا ریدهمینطوری بی وزیریماند. سا عدهم بمن گفت که‌بیا وزیربشو. گفتم نه. هبا نموقع 
که‌سربختیا رفروهررا بردا شت ومن را معا ون کفیل کرد .درحکمش املا" مینویسد ما دا مي که 
وزیرتعیین نشدها ست شما درجلسات دولت شرکت میکنید. من سه‌تاحکم کفالت‌ دارم یکی 
ازآنها) زساعداست » یکی ازآنها | زدکترمصدق است کها وهم مرا تا مادا بی که‌وزیرانتخاب 
نشده مرا به‌گفا لت انتخا ب کرد ویکی هم زمان حکیمی بود. 


س- درهما ن موقعی که‌آقاي سجا دی سرپرست وزا رت کا رشدند گویا ماً مورین اتخا دیها سکسی 


میریزندومرکزا تحا دیه‌ی | مکا را تسخیرمیکنندواینجا هم نوشته که‌سربا زها هم نا سر 

بودندیدون اینکه‌دخا لت کنند . علتا ینکه‌میخوا ستندا مکا را | زبین بیرندچه‌بسسود؟ 

ج - همین با زیک سیا ست غلطی بودکه شا هدرپیش گرفته‌بودکه‌نوری آشتیا نی وآشتیا.نی ب 
زاده‌وا ینها طرندا رمن نخوا هندبود اینها طرفدا رآ خوندها هستند . 

س شاه میگفت . 

ج بله‌شا ه میگفت . وما میگفتیم که‌نهآقا نصحتشا ن میکنیم, هدا یتشان میکنیم. 
ولی | ومیگفت | ينها طرفدا رمن نخوا هندبود. خسروهدایت وشاه آینها همه‌به‌ننوری - 
۲ شتیا نی هیچ, | طمینا ن ندا شتند وزمیگفتندا ینها طرفدا رماانخوا هندیود . 

سم نوشته شدها ست که‌نوری آشتیا نی یک مقداری هنوزاحسا س‌همبستگی باقواما لسلطنه 
دا شت . 


ج - بله جا ]خرا عتقا ددا شت به‌قوا ما لسلطنه » خیلی تسبت به‌قوا ما لسلطنه‌با وفابود. 
س- چه‌یا عث شده‌بودکه| صولا" آقای نوری آشتیانی توی خط ا"مورکا رگزی بیا ید؟ چیه 
سوایقی ایشان داشت ؟ آیاایشان کارگربود؟ 

ج - نخیر. آنموقع دیگریک منخ زوری بودوقدربی بودوا وهم که قدرت مذهبی دا شت 
چون . 

س- من نادم ندارم راجع به‌سوایق خانوادگی ایشان چیزی فرموده‌ياشید .مبکی ا ست 
قدری توضیح دهید . 

ازعموی های ایشان شوهرخاله‌من است د | ينها چندتا برا دربودندکه همه‌روحا نی بودند » 
با قرآشتیانی بود» آمیرزاا حمدآشتیانی بود . آاینها برادرها ی آشتیا نی بود‌ندکه 
پدرشان یک مجتهدخیلی عا لیقدری بود 

س یک فخرا لدین هم بودکه‌ وکیل مجلس شد . 
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آقای نوری آشتیانی است . ازعموهای اواست . اوهم وکیل مجلس بود. 

س- درآنموقع این وایسته‌ی کا رگری | نگلیس لابد متوجه‌بودکه‌چرااسکی میخوا هدا مکا 
را یکویدوا ین | زکجا آب میخورد . 

ج - بلهآنها میدا نستندوخیلی هم با دخا لت ینطورروشن ویکسره‌شا هدرهمه‌ی امور 
بخصوص درا مورکا رگری مخا لف بودند 

س- آیا هیچ سعی وکوششی شده‌بودکه‌سفیرانگلیس راجع به‌ایین مطا لب با شا ه‌محبت یکند 
وا ورا متقا عدیکند که 

ج - حتما * . انگلیس ها علتی دخا لت میکردند وا نسدرزمیدا دن ولی جدی 
آ نطوردخا لت نمیکردندکه‌شا: هدست بردا رد. همش میگفتند Your Majesty‏ 


بهتراست که توی این کا رها دخا لت نکنید. 

س بنظرشما چر؛ جدی ترنمیگفتتد ؟ 

ج - خب دیگریک خرده رودربایستی میکردند. انگلیس ها همیشه‌یک خرده رودربا یستشی 
میکنند وآ نطو ربصرا حتی که‌روسها وآ مریکا ثیها محبت میکنندمحبت نمیکنتد . 

س آمریکا گیها راجع به‌این موضوع نظرشان چه‌یود؟ 

ج همیشه با دخالت شاه مخا لف بودند. یادخالت‌شاه , دخالت اشرق جدا " مخالسبف 
بودند.. 

س- آ مریکا.کیها . 

ت 

س- خب آنها چرا یک کا ری نمیکردند؟ آنها چرا تمیرقتندیه‌شا دیگویند ... 

ج لابد میگفتند. 

س یعنی شا هآ تقدردرآن زما ن قدرت دا شت که‌با وجودا ینکه‌سفی رآ مریکا بها ومیگفت فلان 
کاررانکن با زهم میکرد ؟ چظوربود؟ 

ج - خب رودرباً یستی میکردند. شاه میگفت نه ومانمی کنیم ولی بعد‌میکرد وآنها همم 
خجا لت میکشید ند بگویندکه‌شما دخا لت میکنید . 
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تنب عرض کنتم: یکی اومطالیی که‌غیلی جا لب‌افت: حوی همین اتا دهم اتگلینی هتا وهم 
آ مریکا ئی ها اصراری بوده که سفی رآ مریکا وسفیرانگلیس به نخست وزیران جدیددرمسنورد 
حما یت | زوزا رت کا رمیکردند و :تا کید میکردند مثلا" موقعی کهآاقای حکیمی نخست وزیرشد 
که‌شما دست | زحما یت وزارت کا ربرندا رید. علت علاقه‌ی ا ينها به‌وزا رت کا رچه‌یود؟ 

ج همان تذکری بودکه‌بنده‌به‌آنبها میدا دم کها ینجا یک مرکزی است » یک نیروی کا رگری 
است واین نیروی کارگری دست نخورده‌است » یک نیروشی است کها گرخوب تشکیل بشود 
یک نیروی قو ای خوا هدبود. من خیلی راجع به‌تقویت وزارت کا رکوشش میکردم ودرآن 
موقع همم دستگا هها ی مختلت دولتی هی به‌بنده‌کا رها ی خوب پیشنها ده‌یکردندکه‌با یا 
بيا وا ینجا را ول کن ویگذا رما این رابهم بزنیم وشفا هم ول کن. شما هرکا ری که‌بخوا هید 
منهم میگفتم نه. یاوزارت کارویا هیچی . من هیچ کار دیگری جزوزارت کا رقنسول 
نمیکنم. تا آنموقعی که‌دیگرآ نقدرکلافه‌شدم که‌خودم استعفا دا دم.. 

س - آنوقت دراین بین شرکت نفت نظرش را جع به‌وجودیا عدم وجودوزارت کا رچه‌بود؟ 

ج - آنها هم موافق بودند. بالاخره همه‌پی یک مرجعی میگثتند. یک مرجعی باشد, 
مرکزقدرتی باشد کها ختلافا ت را رفع کندوکارگران را هدا یت کندومملکت رادراین راه - 
پیش ببرد همدموفق بودند چون همش می ترسیدندکه‌توی این خط ها بیا فتدولی به‌دسست 
یک آدم تاشی ویاازیک راه غیرمحیحی . همش می ترسیدندا زراه اتحادیه‌ها ی غیرمسئول 
یا ازراه‌مقا ما ت دولتی غیر مسئول وغیرمطمئن توی این خط بیافتد این قدرتها پیش 
ییا یدولی دست یکآدمها ی ناحساً بی . 

س - میشودگفت که فکر میکردندکه وزا رت کا ریک سپربلاگی برای شرکت نفت میشوه ؟ 

ج - یعنی دلشان میخواً ست یک سپربلاشی بشود , همیشه‌دلشا ن میخوا ست که‌یک سپربلاشسسی 
با شدکه| گریکوقت یک اشکالی بین شرکت نفت وکا رگرا ن پیش آمد وزارت کا ربیا یبد 
وسط یعنی همان چیزی را که من همیشه میخواستم. من همیشه‌میخواستم وزارت کا رما 


روا یت کننده : آقای حبیب بفیسی 
تاریخ مصا حبه : چها ردهم فوریه ۱۹۸۴ 
محل مصا حبه : کمبریج ‏ ماسا چوست 
مصا حبه‌کنندد : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره. ; fo‏ 


س شرکبت نفت هم همین را میخواست ؟ 

ج - میخواست بدون شک . ضمن اینکه ما دلما ن میخواست زشرکت نفت دا ئم یک چیزها ئی 
ینفع کارگران بگیریم وا زاین حیث ما سپربلا با شیم وما طرف مراجعه‌با شیم ضمنا " هم 

نمی خواستیم که‌شرکت نفت یک طوری با شدکه‌هرا تحا دیه‌ا ی هرزهیری بتواندبیا یددو 

سوء | ستفا ده‌کند ازمقام خودش ویک بلائی سر شرکت نفست بيا ورد چون با لاخره نفیت 

منیع عایدی کلیه‌ایران بود . نفب مرجع پیشرفتاقتصا دی مایود. ما آنها را میخوا ستیم 
با شذ ودردست ما با شد , حقوق حسابی هم به‌کا رگران هم بدهند» متافع کارگران راصیم 
درنظربگیرند ولی شرکت نفث راازبین نبرند. نها ینکه‌چون مال انگلیسی هاست | زبین 
نرود» نه. ولی برای اینکه‌نفت‌ایران ازش بهره‌یردا ری شود . 

س آنوقت چطورشدکهآقاي حکینمی رفت وآقا ی هژیرنخست وزیرشد ؟ 

ج - هژیردیگرنفوة شا ه‌بود. وا لاحضرت اشرف‌وشاه , هژیرتقریبا " بوی فرندوا لاحضرت 
اشرف بودوخیلی هم آدم با هوشی بود » خیلی آدم بااستعدا دی بود. ازنوچه‌ها ی خبوه 
حکیم الملک بود ازاشخا.صی بودکه‌حکيم آلملک بها وخیلی محبت دا شت وا ویک فصل 

مشترکی شد یک دلیل‌هم‌فکری‌شدبین شا ه‌وحکیم الملک وقدیمی ها . هژیرنوچه‌ی هبین 


قديمي ها بود. نوچه‌ی حکیم الملک وتقی زاده‌وا ین دسته‌بود , به‌اینها هم حنسزب. 


E EE )۱۰( نفیسی‎ 


عا میون میگفتند . 

س اجتما عیون - عا میون . 

ج - عا میون . یکدفعه‌محیت کردیم وشما پرسیدیداسم حزیشان چذبود؟ من آنموقغ یادم 
نبودولی حا لا یکدفهه‌یا دم افتا دکه‌حزب عا میون بود. شما عا میون را شنیده بودیسد 
یا . 

س من اجتما عیون - عا میون را شنیده‌بودم زمان مشروطه ولی بعدا زجنگ اسم عا میسون 
نشتید ه‌بودم » 

ج - عامیون | زهما ن زمان مشروطه‌باقي باند همانموقع تشکیل شد. 

س- آقای هژیرجزوفرا ما سون ها هم بود؟ 

ج د بله . فراماسون وعا میون . ازدسته‌ی حکیم الملک بودند ولی بعدیکدفعه تست 
تا ثیر 0 وا لاحضرت | شرف قرا رگرفت وآ نوقت وا لاحضرت | ورا بطرف دسته‌خودش 
وپا رتی ها ی خودش کشید . 

س- این اقای هژیرمتاً هل هم بود؟ 

ج - نخیر. 

س مجردبود. خوش قیاافه‌بود؟ 

ج - یله جزاینکه‌یک چشم نداشت یک چشمش کوربود ولی ازآن یک چشم بگذریم آدم خوش 
هیکل وجوأنی بود . 

س - شا یعا تی هم درموردمناسیات ایشان باانگلیس ها ویخصوص خانم لمبتون هست . 

ج - یله با میس لسبتتون خیلی دوست بود.. بله‌همینطورا ست با میس لمبتون دوستی دا شت 
ویا انگلیس ها هم آ میزش دا شت . املا" درست همان دسته‌بود» ازهمان تیپ بود . تیپ 
آنگلوفیل عا میون فرا ما سون ضدنوده‌ای بود درضورتیکه‌خیلی خوب روسی میدا نست . 
درجوانی روسی يا دگرفته بودوبا روسها کا رکرده‌بود خیلی خوب روسی میدا نست .توی وزارت 
پیشه وهنر که‌یک مدتی وزیرما بود وقتی روسها ميا مدندرا جع به‌کا رخا نجا ت صحبت میگردند. 


آنموقع روسی صحبت میکردند , 


نفیسی (۱۰) کو 


س - | ووزیرپیشه وهنربود . 

ج - بله . آنموقع وزیرما شده‌بود. 

س آدم لایقی بود؟ 

ج - خیلی . آدم با هوش ولایقی بود. 

س یعنی با کدا م نخست وزیرمیشودا زلحا ظ لیباقت اورا میشودمقا یسه‌کرد یعنی آن کسا نی 
را که‌شما دیده‌بودید ؟ مثلا" | زلحاظ لیا قت.میشودا ورا با رزمآ را مقایسه. کرد؟ 

ج - بله اولش همینطوربود ولی بعدد ریخست وزیریش | زبس که‌فشارکا ریا فشا رمقا ومت با او 
زیا دشد عا جزشذه‌بود. بنده‌درا وا خرحس میکیردم عا جزشده‌است . دیگرگیج گیجی میخوره 
س - چطورشدکها یشان وزیرکا رمعین نکرد؟ 

ج - اوهم محض‌ خا طرمن . 

س - یعنی خودتا ن نمیخوا ستید وزیربشوید ؟ 

ج - من که‌هیچوقت نمیخوا ستم وزیربشوم ولی ضمنا " هم نمی خواستم کس دیگری وزیربشود 
س ب قا با لاسرنمی خوا ستید . 

ج یلی آقا یا لاسرنمی خواستم. این بودکه‌تا آنجائی که‌زورم میر سددرزمان هژیرھهسم 
بعلت حکیم البملک , حکیم الملک گفت بگذا ریدنفیسی خودش کارش‌رابکند ولنی هدا یتسش 
س د شما با وجودا ینکه‌دیگردا ما دا یشان نبوداید کدورتی پیش نیا مده‌بود . 

ج - نخیر. او آدم خیلی فهمیده‌وخیلی خوبی بود. 

س- چون گا هی وقتها توی ایران وقتی ازاین مسا ئل پیش میآید جواب‌سلام آدم راهم 
نمی دهند . 

ج - بله‌درایران هست . ولی بیشترآن جبهه‌ها ی زنانه‌است . جبهه‌ی زنانه بله خانم 
حکیم النملک با من هیچوقت منا سبتش خوب نبودوا زا ول با هم ا ختلاف دا شتیم ولیکسن 
حکیم الملک خودش نهء یمن خیلی هم محیت دا شت چون با پدرم خیلی دوست بودندوا زبچگی با 


هم رفیق بودندوتوی یک کوچه‌منزلمان. بودوبمن محبت دا شت . 


نفیسی (۱۰) رت 


سب درهما ن دوره‌ای کنبهآقای هژیرنخست.وزیرشده‌بودکنهآقاي آشتیانی راحتي ازخود 

ا مکا هم بیرون کردند. یعنی اول ریختندوبه‌خودا مکا ضربه زدندوبعدا زدا خل خودا مکا 
ایشا ن رابیرون کردند. این کارچه‌طوری انجام شد؟ ایشا ن وآقای افراشته‌راازآنجا 
:یرون کردند . 

ج دلیلش هما ن رقابت ونقا ربا قوا ما لسلطنه‌بود. حکیم الملک هم يا قوا ما لسلطنه‌نقا ر 
پیدا کرد درمورتیکها ول جزوا شخاصی بودکه‌طرفدا رقوا ما لسلطنه‌بودوا ول جزویک دسته و 
یک گروه‌بودندکها صلا" درکا بینه‌ی | ول قواما لسلطنه‌حکیم ا لملک وزیرمشا وربود ولی بعد 
دیگرا ختلاف پیدا کردندومیخوا ستندتمام ایا دی قواما لسلطنه‌رایگذا رندکتا روبا یدگفت 
که‌نوری آ شتیا نی نسبت به‌قوا ما لسلطنه خیلبی آدم وفا ذا ری بود .میخوا ستند دست قوام - 
السلطنه را کوتا ه کنند , 

س- قوا ما لسلطنه‌هم گویاا زا روپا نا مه‌پرا کنی میکردونسبت به‌موضوع مجلس موسا ن 
بخصوص ازآقای حکیم‌ی خرده‌میگرفت و آقای حکیمی نا مه‌ها ئی درجواب به 
آقا ی قوا ما لسلطنه نوشت که موجود هست . 

ج - بله خب قوا ما لسلطنه‌وشا ه‌بجان هم افتاده‌بودند ولی خکیم الملک هم که‌نمیتوانست 
طرف قوا ما لسبلطته را بگیردوشا .هرا ول کندوطرف شا »را گرفته‌بودوقوا ما لسلطنه‌هم بسه او 
لا ور مه : 

س- را جع به‌ترورهژیرشما خا طره‌ای دارید؟ یعنی آنروزکجا بودیدوچه‌طورخیرآنراشنیدید؟ 
ج - من ایفاقا " درخیا با ن بوذم یکمرتبه‌شنیدم هژیرکه‌توی مسجذیرای ختم رفته‌بود . 
مال رزمآرا هم همیتطور بود منتهی این مسجدشا ه‌بود ومال هژیر مسجدسپهسا لاربود . تیرش 
زدندوتا آ مدندا زتوی جمعیت زیا دا ورا از مسجدخا رج کنندویبزند یک مقدا رزیا دی خون ازاو 
دقع شده بودووقتی کها ورابه‌مریضخا نه‌رسا ندند تقریبا " دیگردیرشده‌بود . وای ازگسروه 
فداثیان اسلام بودند. آنها هم هژیررا زدندوهم رزمآرارا » این یک ترورمذهبي بود . 

س - رابطه‌ی هژیربا شا «خوب بود ؟ 


ج - خیلی خوب‌بود چون دیگرهمه؟" هی وا لاحضرت شرف بود. والاحضرت ا شرف ‌هم آنموقع 


نفیسی (۱۰) = ات 


خیلی نقوذروی شا ه‌دا شت این بودکها ورا بیشتربخا طرا.ین زدندکها زقدرت شا هکاسته 
شود . مذهبی ها آنموقع میخوا ستندجلوبیا یندوقدرت بگیرند وبابودن رزمآرا وهژیر 
واین دسته‌نمی توانستند وا لاحضرت | شرف هم سخت مخا لف بودبا آن دسته بذهبی وبا نفوذ 
مذهبن ها . 

س مذهبی ها آنموقع چه‌کسانی بودند؟ 

ج - آیت الله‌کاشانی بودکهآنموقع ازهمه‌نفوذش بیشتریود . بله‌ا وا ز همه‌بیشتربود . 
س- بعدوقتی کهآقا ی سا عدنخست وزیرشدند آقای محمدنخعی رایعنوان وزیزکا زمعرفی 
کردند . 

ج د بله . 

س - لابدآنجا دیگرزورتا ن نرسندکه وزیرتعیین نکنند , 

ج. - بله . چون خودنخعی هم با خودم دوست بود وهیچ حرفې ندا شتم کها ووزیربشود. 
مثلا" سجا ذی یک آدمی بودکه‌سا زش با ا ومشکل بود ولی با نختی ازقدیم می توا نستیسم 
با هم بسازيم » دوسث ورفیق بوذیم هنوزهم با هم رفیق هستیم. 

س- درهمان ایام بودکه‌کنگره‌دوما سکی تشکیل شدواین دفعه , حالا که‌تقریبا " دیگر 
| مکا دفع شده‌بود » طرفدا را ن آقای خسروهدایت بجان عزیزقزلباش‌افتادنسدوآورا سم 
بیرون کردند. اودیگرچرا؟ 

ج - یرای اینکه‌صدد رمدجرف شنوی نداشت . اوهم یک آدم یک خرده‌گردن کلفتی یبود » 
تا سا زگا ربود صددرصدسا زش با خسروهدا یت ندا شت . خسروهدایت ودستگاه شاه اطا عست 
کا مل می خواستند , هیچ را ه‌سازشی نبود اطاعت کا مل . 

سد این مثلا" نوددرصدی بود. همینطوردا ستانها ئی هست که‌یعدآقای. رزمآراواینها 
به‌قزلبا ش بيغا م دا دندکه‌دیگر بفکر ا ینکه‌خودت مستقلا" بروی ودسته‌را «بیا ندا زی نبا ش 
چون مااجازه‌نخوا هيم داد. ایتهم بنظرشما د رست است ؟ 

چم ایتهع یله کا ملا رست ات برای انگ ا نموق تیف یکهکس فیگری با دو 


نفیسی (۱۰) سا 


دا عیه‌ی ریا سترا ستقلال دا شته‌با شد. با یدتا بع خسروهدا یت با شد . تا موقعی که‌طا لع 
خسروهدا یث.هم برگشت ویکدفعه خودش را هم تبعیدبه‌فرا نبه‌کردند . 

س این کی اتفاق افتاد. لابدبعدا " به آن میزسیم. چه‌موقع بودکه‌خسروهدا یت 
وضعش بنهم خورد . 

ج - همین | وا ن بودکه خب لابدبعضی حرف ‌شنوی ها ی مختصر را ندا شته وصدد رمدتسلیسم 
نیود ولی رویهمرفته خسروهدایت طالعش با میل وا لاحضرت | شرف می چرخیدوخب دیگریک 
موقعی هم شده‌بودکه‌یک رقبای احسا سا تی پیدا کرده‌بود » اشخاص دیگری جلوآ مده‌بودند 
ودل وا لاحضرت ا شزف را برده بودند . 

سب ایشا ن به‌چه ترتیب ازاسکی رفت ؟ 

ج - یک موقعی خیلسی کا رش خرا ب شدودرپا ریس خاویا رمیفروخت » اینطورکسارش 
خرا ب شد ه بود . 

س یا دتا ن هست‌املا"آثارآن خرابی وقتی که‌درتهران بود چطوری خودش را ظا هرکرد؟ 
ج - من آنموقع خودم هم‌نبودم برای آینکه‌من خودم هم‌دیگربا رز مآ را درگیرشد ه‌بودمو 
بهآ مریکا رفته‌بودم . دولت آمری یعنی همین هندلی اینها مرا دعوت کرده‌بودند 
برای یک دوره‌ا ی که‌بيایم آمریکا ودورآمریکایگردم واتحادیه‌ها ی کا رگری را یبیتم . 
س پس این دوره‌ی اختلاف وا شکا لاتی که‌برای آقای خسروهدا یت پیش آ مده‌بوددرزمان 
نخست وزیری رزمآرابود. ولی تا آنجا که‌شماازدوربا لاخره‌شنییدید » چون بها یبن 
موضوع علاقمندبودیدولایدا خیبا رش بگوششتان میرسید » چه‌شده‌یودوبه‌چه‌ترتیبی این 


ج - من شتیدم که‌دیگرموردمهرزیا دوا لاخضرت أا شرف نیست » موردمهردربا رنیست و 
حتی دیگرکنا رش گذا شته‌اند , وضع مالی اش خوب نیست ودرپا ریس خا ویا رفروشی میکند . 
همان موقع خوانساری راهم ازوزارت کارکنا رگذا شته‌بودند. درصورتیکه من خودم 
را سرخوانسا ری ازوزارت کارکنا رگذاشتند ولی بعدخودا وراهم کنارگذاشتند. من که 
به‌پا ریس آمدم خوانسا ری آ مدکه‌بیا خسروهدایت همم اینجا ست وبدیدن اوبرویسنسم. 


میخو! هدبیا یددیدن شما . آمددندن ما ومنهم رفتم دیدنش . 


نفیسی (۱۰) بت ۷ 


س چی میگفت ؟ گله‌اش چه‌بود؟ 

ج ی همین شکایت میکردکه| ینهمه‌جا ن کندیم وا ینهمه زحمت کشیدیم وحالا به‌چه‌روزگا رې 
افتا دیم دا ریم خا ویا ریروشی میکنیم, 

س - چه مدتی ایشان . 

ج - من خودم بیکا ر بودم . ومم پا ریس بودوخوانساری هم پا ریس بودولی من 
آمدم تهران . وقتی آمدم تهران بفاصله یک ماه رزمآ را کشته‌شد . 

یکروزی من وزارت دربا ربودم ورفته‌بودم نزددکترهومن . 

س- ایشا ن درآتموقع چه‌کا ره‌بود؟ 

ج - آنموقع مغا ون وزارت دربا ربود. وقتی آنجا رفتم وخواستم برایم وقت بگیردکه 
شاه‌را بیینم یکهودیدم سرآ سیمه آ مدوگفت پا شوبرو کارت درست شد »یا روکشته شد .کفتم‌کی ؟ 
گفت ,۲ رزم. آرا 

س خوشحال شد . 

ج - بله. یعنی دیگراصلا" اوضاع بهم خورده‌بود. من آنجابودم ولی دوروزیعدش فوری 
من وزیرشدم یعنی با زکفیل شدم درکابینه‌ی علا . معاون کفیل شدم وبعددیگربوديم تا 
خسروهدا یت واینها بعدا " برگشتند ... 

س خسروهدا یت کی برگشت ؟ 

ج - خسروهدا یت بنظرم دیرتربرگشت چون من دیگرنبودم. من خودم بیشتردروزارت کار 
نبودم بعدمصدق آ مدومن دوما ه‌دیگرهم درکا بینه‌ی ) وبودم ولی | ودیگرحوصلها تحا ده 
واینها را نداشت > یک جا هم شما توی کتابتان نوشته‌ایدکه مصدق گفته که من حوصله‌ی 
اتحاندیه‌یازی راندارم. درزمان اودیگراتحادیه‌یا زی ازبین رفثه‌بود . 

س ولی بعدخسروهدا یت ما جب مقا ما ت با لاتری هم شد. چطو رشدکهدو مر تبه‌بختش برگشت ؟ 
ج - درچه‌رماني ؟ درزمان مسدق ؟ 

س - نخیربعدا ز مصدق که رکیس سازمان برنا مه‌شد. 


ج - بله‌آن دیگربا زهمه‌اش هما ن شا ه‌ووا لاحضرت | شرف بودند. با زدومرتبه وضش‌ب] وا لاحضرت 


نقیسی (۱۰) اد 


ا شرف جورشد. | وهمیشه‌قدرت پشتش وا لاحضرت | شرف بودوشاه. برادرش هم که 

| رتشیدهدا یت بودوا وهم. همه‌کا ره‌یود ولی بعددیگرزما ن مصدق بطورکلی آن دوسال 
اتحا دیه‌ی کا رگری همها ش ازبین رفته‌بودء | تحا دیه‌ها ی کارگری ازبین رفته‌بود . 

یک مطلبی خوب شدیادم افتا دومیخوا هم به‌شما بگویم وآن مکی است . شماازیکی 
توی کتابتا ن چیزی ننوشتید . 

س نقش يشا ن چه‌یود؟ 

ج - نقشا وخیلی بود» نقش‌کارگری بود. تمام اتنحادیه‌ها ی کا رگری آبادان رااو- 
ادا ره میکرد» رهبرکارگران بود وکارگران را هنها ورهبری میکردوسخترانی میکرد . 
س- زما ن مجدق . 

ج یله . درتمام دوران مدق . مصدق تنها قدرتی که‌لازم دا شت درنفت بود. در 
جا هاي دیگرقدرت لازم نداشت . آن قدرت مذهبی کا فی بود .یا مذهبی هاادا ره میکردندیا 
دولتسی ها . ولیکن درشرکت نفت بودکها تحا دیه‌ها ی کا رگری دا شت برای نظردنب ] 
وآنجا ها را مکی ادا ره میکبردویعددکتربختیار. دکتربختیارآژان جیهه‌ملی دروزارت 
کاریود. جبهه‌ملی ها هم با من دوست بودند ویکی | زدلائلی که‌من دکتریختیا ررااینقدر 
تقوبیت میکردم این بودکها وجز وجبهه ملی بود و میگفتم به‌جبهه‌ملی کمک کنید ازلحا ظ 
کا رگری.! و همه‌جا:جیهه ملی را تقویت میکرد اینست کها زاین لحاظ هم دکتربختیا رزا - 
شما بیشتره ربا رها ش صحبت کنید بعنوان یک عا مل چبهه مليی . اوطرفدا رجبهه ملی بود » 
دوست | فرا دجبهه ملی بودوساآنهنا همکا ری وهمقکری میکرد. یک جاینویسیسسد 
دکترشا پوریختیا روجیهه ملی . 

س آنوقت درهمین ما ن ۰... 

ج - آنوقت درهمین زما ن دکتربختیا رومکی رایا هم بنویسید. مکی ودکتربختیا رهردوی 
آنها با من دوست بودندومن جبهه‌ملی را با نها سپرده‌بودما زلحا ظ وزارت کا روکا رگری.آ نوقت 
مکی هم دروزا رت کا ر مدیر کلش کردهبودم که‌ب‌عدهم وکیلش کردیم ولی اول مدیرکل 


بوف , 


نفیسی (۱۰) کا بت 


س- چها موری را بها وسپرده‌بودید؟ مدیرکل چها موری بود؟ 

ج - مدیرکل امورعمران بود. برای جل وفصل ا ختلافات نبود» مدیرکل عمران بود. 
ترقی وپیشرفت وآبادی . مدیرکل عفران | وبودوبعدهم دیگررفت ومقیم آیادان شد 
که‌آنجا هم تقریبا " رهبرکا رگر" ن بود.. 

س چطورشدکها ین شورای | منیت درزمان سا عدتشکیل شد ؟ که‌متشکل | زشهردا رتهران و - 
ژا ندا رمری وشهربا نی ورکن دووتمام اینها بود. آنطورکه‌نوشته‌شده‌گویا آنها زیا ددرا مور 
کا رگری دخا لت میکردندوبعدقرا رشدکه‌یک شورای | منیتی با شدکه‌نما ینده‌وزا رت کا رهم 

با شدکه‌با مطلاح یک هم آهنگی بوجودبیاید. درآن زمینه‌چیزبخصوصی یا دتا ن هست ؟ 

ج - چیزیخصوصی نبود»› کارعمده‌ای انجا م‌نداد ولی بود. یک شورای | منیت بودکه 
اختلاقا ت‌بین دستگا دها ې مختلف را درا مورکا رگری واینها با حضوروزیرکا ررفع کند. این 
را شما درکجا دیدید ؟ 

س- این را بیشترتوی هما ن گزا رشا ت هتدلیسی وسفارت آ مریکا . 

بعدازآقای ساعدآقای علی منصورآ مدولی آقای متصورهم آقای نخعی راا بقا کردنددروزا رت کار 
علت این چه‌یود؟ چون معمولا" نخست وزیرجدیدی که میا یدییشتروزرا را عوض میکند . 

ج - ایهم با دکترنختی دوست یود . همکا رپدرش بودوبا پدرش همکا ری داشت . 

س درآن زما ن مثل اینکه مسگله‌ی بیگا رې یکی | زگرفتا ریها ی شا بود؟ میگوینسبد 
هفت هزا رکا رگرجا ده‌سا زی تظا هراتی کرده‌بودندوچندتا شرکت ورشکست شده‌بودندوتظا هرا تی 
شدهبودوگویا:زما ن آقای متصوریک همچین محیطی بود , 

ج -بله ولی خب زیا دجا دنبودطوری که‌توی چشم بزند . 

س- تاآمدن آقای رزم‌آرا به‌نخست وزیری آین برای شما غیر منتظره بودکه‌ایشان 
نخست وزیرشد يا انتظا رش را دا شتید؟ 

ج - تخیر همها بتظا رآمدن رزم آراراداشتند. رزمآراروزیروز داشت قوی ترمیشدودومرتبه 
ما هم با هم بحث کردیم سرخوانسا ری که‌اومیگقت من شما راوزیرمیکنم وخوانساری را معا ون 
کنیم. من میگقتم نه‌من وزیرمیشوم ونه‌حاضرهستم که‌یا خوانسا ری کا رکنم . 


نقیب-ی (۱۰) = وا بت 


س- علت علاقه‌ایشان به‌خوانسا ری چه‌بود ؟ 

ج - ایشا ن کوچک عبدلش بود . 

س چه‌بود ؟ 

وک موز یعنی دست نشانده. خیلی برایش کارمیکرد وفعالیت میکرد .خوانساری 
آدم خیلی زرنگی بود ‏ خیلی فعا ل بودوخیلی هم برای رزمآ را مسیمیت تشا ن میداد. 

من با آمدن رزمآرا درا مورکا رگری مخالق ‌بودم . میگفتم تما م مملکت رااداره‌کنید 
ولی کارگران را انگولکشان نکنیدویگذاریدباشند. هرکاری با وزا زت کاردا ریدیسیا 
یگوشیدوما میکنیم ولی شا بها موراتحادیه‌ها وا مورکا رگری کا ری نداشته‌با شید. !ین 
| ختلاقش با من بود. خیلی هم بمن | عتقاددا شت ومحبت داشت . میگفث خسپ‌حسللا 
یک مدتی بهآ مریکا برویدومطا لعه‌کنید . آ مریکا کی ها دعوتم کرده‌بودند . میگفت بروید 
س .این قبل ازاستعفایتان بودیا بعدا زا ستعفا يتان بود؟ 

ج - این بعدازاستعقای من بود. من استعفادادم که‌یعدسا عدمن را آورد. من 
با تفاق دکتربختیا ردومرتبه‌توی وزارت کارآ مدیم . من توی وزارت کا ربودم تازمان 
رزمآرا . رزمآرامن رایرداثت وخوانما ری رامماون وزارت کارکرد. دیگرتا آن 
زمان بودمآنوقت به[ مریکا رفتم . بهاآ مریکا رفتموپنج شش ما هبودغ‌وبرگشتم که‌یلافا ملسه 
رزمآ را کشته‌شد . 

س- شما وقتی که‌برگشتید آقای اسدا لله‌علم وزیرک‌اربودند. چطورآقای عم را 
رزمآ را وزیرکا رکرده‌بود ؟ 

ج - عقب وزیرمیگشتندچون من که‌حا ضرنشدم. یمن حتی تکلیف کردند درآ مریکابه‌سن 
تلگراف کردندکه‌بیا ووزیرکا ربشو. من حسب العمول گفتم نه‌نمیشود. آنوقت پهغلسم 
گفته‌بودند , علم هم دثش‌میجوا بت آنحوقع وزیربشود بحبوحه‌ی وزا رتش بود ., 

س- خیلی جوان بود . 


ج - خیلی جوان بود ووزارت کارتنها وزا رتخانه‌ای بودکه‌به! ومیخورد به‌جوآنیش وکسم 


نفیبسی (1۰) ¬ ارات 


سا بقه‌گیش . این بودکها ورا وزیرکا رکردند. من وقتی کهآ مدم ووزیربودکهآ مدخا نه‌ی 
ما دیدن. اوهم با ما قوم‌وقویش‌بود. اوباصطلاح با جناق برادرمن بود دکترایوالقاسم 
نفیسی . آنها دخترها ی قو؛ ما لملک شیرازی رادا نتند . هردوی آنها دخترقوام را دا شتند . 
س تا وقتی که‌این کنگره‌بزرگ کا رگری تشکیل شدکها میرکیوا ن وعزت الله‌هدا یسست و 
محمود مشا روعزیزقزلبا ش درآ ن شرکت دا شتند شما دخا لتی دروزارت کا رندا شتید ؟ 

ج - نخیر» آنموقع من نما ینده‌تشکیلات بین المللی کا ردرتهران بودم که‌یسوان 
بما ینده‌سا زمان بین المللی کار میرفتم ودخالت میکردم ومی نشستم . 

یکات اغ تا ت ھا ت کو ر کی واا ھن مود اا 

ج - ریس راهآهن ورئیس اسکی بود. هردوتا راداشت . وعصوهیئت رئیسه حزب هم بود. 
س- یعتی بارقتن آقای خسروهدا یت همه‌ی این مشا غل رایه‌ایشان داده‌بودند. 

ج بله . وخسروهدایت هم دیگراین مقا مات رایدست نیا ورد وقتی برگشت فقط محیت 
ازوکا لتش بود . 

س- آنوقت رزم؟ را که‌یقتل رسید آنموقع آقای حسین علا وزیرکا رشذندو .. 

ج - ها تموقعی بودکسهمن دومرتبهآ مدم وکفیل وزارت کارشدم. بعدازرزم آرامن 
آمدم ویودم تازمان فصدق . زمان مصدق دومرتبه‌به‌وزا رت صتایع رقتم. 

س پس سرکا رکقیل وزا رت کا ربودیدوقتی که‌درآبادان این اعتضا ب‌بزرگ بوقوع پیوست . 
ج ‏ یله من یادم ست که‌گزا رش اعتماب‌آیادان را من به‌علا دا دم‌توسط متصور. متصور 
آنموقع جزودهقترتخست وزیری یود .. 

س - حستعلی منعور که بعدنخست وزیرشد ؟ 

ج بله. یادم هست که‌به‌فرانسه‌هم این گزاارش را دا ده‌بودم. 

س شما به‌فرا نسه‌دا ده‌یودید ؟ 

ج - بله‌من به‌فرانسه‌دا ده‌بودم به‌متصور. آنموقع نمی داتستم انگلیسی میدانه یا 
سسسه. 


نفیسی (۱۰) ۱ 


ج - که‌آن اشخاصی که پای تلقن هستند تقهمند . 

س- دکتربختیا رآنیوقع آبادان بودیا تهرا ن بود؟ 

چ -۲نموقم آبا دا ن بود. 

اک ووا تی که بسن اعا ت تیش نایهام اجه 

ج - نخیردکتریختیا رنبود فتح) لله معتمدی بود. 

س اساس این اعتصا ب چه‌بود؟ تحریکاتی هم درکا ربود يا فقط جنبه‌ی اقتصا دی و 

بقا ما ها ی کسا رگری بود ؟ 

ج - خب تحریکات که‌همیشه‌بود.. همیشه‌تحریکاتی بود. 

س - خب چطورشد یود کنه يعدا زاین همه مدت که‌یک آرا مش نیبی درآبادان برقرا ربوذینکدفعه 
این اعحتصا ب اتفاق افتاد؟ 

ج - برای اینکها زلحا ظ مملکتی وضبی شده‌بودکها عنصا ب می پسندند . دیگرطوری شده‌بود 
کها وضا ع می پسندیدکها عتصا بی رخ دهد . 

س- این اعتصا ب با لاخره‌چطورا تفا ق افتاد؟ 

ج - وسط میا قتا دندویک خرده‌این میگفت ویک خرده آن میداد ویک خرده اومیگفت ویک 
خردها ومی شنید. وسط میا فتا دندوبا لاخره‌حل میشد . 

س تا آمدن دکترمصداق . ازآن چه‌خا طره‌ای دا رید؟ 

ج - وقتی مصدق [ فدهمه‌چیزیکنرتبه‌سا کت شد برای اینکههمه میگفتندآن چیزی است‌ که 
ما میخوا هیم» آن چیزی است که‌مملکت می طلبد» آن چیزی | ست که‌یدره مملکت میخوره » 
پس ما هم سا کت شویم ماهم کمک کنیم. 

س- مصدق آنوقت آقای | میرتیموررایعنوان وزیرکارآورد, اولین وزیرکا رش محمد 
!ابراهیم | میرتیمورکلالی‌بود . 

چ ايلب 

س- آنوقت سرکا رچکا رکردید؟ 


ج - من رفتم وا زا وخوا هش کردم که» چون میخوا ستم سا ژما ن صنایع را درست کشم ... 


نفینی )1( کک 


س یعتی دیگروزا رت کا رنتوا نستیدبما نید . 

ج - تخیر . یک مدتی رفتم سازمان برتا مه‌ونقشه‌ی سازمان صنایع راریختم وشسورای 
صنایع آنجا هم حکمی یمن ذا دکه‌بن را بشا ورخودش‌کردد را مورصنعتبی . درآنجا شورای 
صنایع ر:تشکیل دا ذیم درسازهان برنا مه‌وبعدهم شورای صنعتی را تشکیل دادیم . 

س ‏ چرا دروزا رت کا رنما ندید؟ 

ج د دیدم دیگرآنجا نمیشودکا رکرذ حدس زدم زمان مصدق دیگرزما ن جنبش کا رگری نیست 
ودیگرا حتیا جی به‌ وجودبند ‌نیست آنجور کهآ نوقتها بش.ده می توانستم ذرا مورکا رگری 
فعا لیت کنم دیگرنمی توانم فعا لیت کنم. اینجا هم میشودیک وزا رتخا نها ی مقحل 
سا یروزا رتخا نه‌ها ی دیگر» روتین . بعدازآن دیگزهیچوقت نمی خواستم برگردم چبون 
بعد" زآن دیگر عقیده‌دا شتم اتحا دیه‌ی کا رگری دیگرتمام شد , دبیگرجنیش آزادکا رگیبری 
تما م شد. همش دیگریک کسی خوا خدبود. یا مصدق یاشاه یاکس دیگری خوا هدبود . 

( ؟ ) آنطو رکه تحا دیه‌بشوا ند موشرد را مورمملکت با شد دیگرنیست . آنوقت رفتم یه 
وزا رت صنایع ووزارت آ مبوزش وپرورش جا ئی که‌یتوانم شخصیت خودم رانشان باهم 
دیگردروزا رت کا ری توا نستم شخمیتی نثان بدهم. چکارکنم؟ بیبه‌های اجتما عسی 
را که‌درست کرده بودم » اتحادیه‌ها ی کارگری را که‌درست کرده‌بودم» قوانین کاررا گذرا ندد. 
بودیم. اینها تما م شده‌یود دیگرچیزنشدها ی نبود . 

س راجع به‌قانون کار ۱۲۲۸ ونقشی که‌شما دا شتیدمخبتی نکردید. زمان چه‌کسی بود 
که‌با لاخر ٥ا‏ ولین تا ون کا ریتصویب مجلس رسید ؟ 

ج بعدا زقوا مالسلطنه. درزمان توا ما لسلطنه بصورت تصویب نامه‌گذشت تصویبنا مه‌ی 
هیکت دولت : بعدیه مجلس ق ستاا دش ولی قوا مالسلطه خودش.مجلسش را نرسیدت کیب ل 
بدهد وا وراا ندا ختندولنی وکلا را انتخا ب کرده‌بود وکا ندیدکرده‌بود. وکلانش کهاانتخا ب 
شدندآ ن مجلس با کمک مکی. که آنموقم دیگرا زوزا زت کا ریه مجلس رفته‌بودوا زخودما يعسي 
وزارت کا ربود اینها همها نتخا ب شدندبدست توا ما لسلطنه ولی برای خودش نتوا تست د 


کارکتت رفتندبع مجلس وبا کمک مکی ووکلاکی آکه‌ما درآ تسا ل انجا م یا دیم ؛ چون 


نفیسی (۱۰) ۴ - 


انتخا با ت آتسال راهم هم‌وزا رت کا رکرد. 

س- کدا مسا ل را » آن دوره پانزدهم را؟ 

ج - آن دوره قوام | للسلطنه‌را . 

س ے چطوری ؟ 

ج ب انتخا بات توسط اتحا دیه‌ها ی کا رگری ومراجع نقوذی که‌داشتيم درهنه‌جا انتخابات 
راما آنسال کرديم. قواما لسلطنهبا وجودی که نتخا بات را کرده یودنتوا نست مجلس 
خودش راافتتاح کند. 

س فکرکنم افتتاح کرده‌یودولی زودرفت . 

ج - افتتاح کردولی توا تست ری بگنزة: هیچگونه رای نبتوانست بگیرد. وقتی که 
رفت صد<بت کندوا ستعفا بدهد ,حتي حا ضرشده بودکه بر ودمجیت کندوا ستعفا بدهد ولی اینه 
نگذا شتندحتی مجلس تشکیل بشودکها وا ستعفا بدهد . رقت پشت تریبون | یستا دوب 

نگذا شت‌ندجلبه تشکیل بشودوا زتریبون آ مدپا کین وصحبت نکرد ومجلس را ختم کردند. 

س - درهرصورت زما ن آقای سا عدوآقای دکترنخفی که‌وزیرکا ربودند تانون کارا زمجلنس 


س آنوقت شما کی به‌وزا رت آ موزش وپرورث تتریف بردیدواقدامات شما ا زچه زماآنی درآنجا 
شروع شد؟ این ببعدا ز مصدق بود؟ 

شروع ین بعدا زمصدق بود : 

ج - وزارت آموزش وپرورش که‌بله . بعدا زمصدق فن وزارت‌صنایع راهم درست کردم »زما ن. 
زا هدی هم بودم. 

س - یعنی به‌چه‌صورت درست کردید؟ وزارت پیشه وهنر که وجودداشت . 


چ - ولی یک قا نون گذرا ندیم جدا کرديم , حتی ازبا زرگانی جداکر‌يم وشد وزارت - 


با زرگا نی وما یک وزا رت صنا یع ومعا دن هم درست کردیمکه منهما ول عا ون کفیلش درزما ی زا هدی 


بودم د روزهای آخرزمان زا هدی . 


نفیسی (۱۰) ِ 


س- وزیرتان چه‌کسی بود؟ 

ج - من خودم دیگروزیرشدم. بعدکه| زتصویب مجلس گذشت وزیر؛ ول فروهز» دوم دکتر 

أ ردلان بودکه من بااین دوتا بودم .بعدسومی با با شمل گنجه‌اي بودکه‌من نخواستم با او 
ھم کا رکنم وا ستتغفا دا دم وبه‌وزا رت آ مرزش وپروزش رفتم بعنوان معاون آنجا رفتسم 
ووزیرسوم با با شمل شد . 

س- چطوربد که‌به‌وزارت فرهنگ رفتید؟ 

- ب که‌درهما ن وزارت صنایع شروع به مدرسه‌منعتی ساختن کرده‌بودم. من پیش‌خودم 
سفقشه اینطوری کشیده‌بودم: نظری که‌برای خودم درزندگی طرح کرده‌بودم پیشرفسنت 
صنایع وتولیدیود. اول گفتم محیظ کا ری رابا یدحابرکرد برای کار این بوډکۀ 
وزا رت کا روقا نون کا رومحیط کا ری راامن وامان بکنیم . بعدبیائیم وزارت صنایع 
یعنی مرکزتولیدرادرست بکنیم آنهم وزارت صناییع را درست کردم . وقتی آنج را 
درست کردم ديدم ما نیروی کا ری ندا ریم آنوقت درهما ن وزا رت صايعي که‌بودم شروع 
به‌سا ختن مدرسه‌منعتی. کرده‌بودم ورفتم وزارت آموزش وپرورش وگفتم نه مدارس زا 
با یدا ینجا درست گرد. آنوقت رفتم مدا رس را آنجا درست کردم که‌نيروي منعتی را هسم 
تقویت کنیم. نیزوی صنعتی ومجیط کا روتا مین | منیث محیط کار. این سه‌تس‌ارا 
دروزا رت کا رودروزا رت ضنایع ودروزا رت آ موزش وپرورش !نجام دا دم. 

س - پلی تکتیک راکی ؟ 

ج - پلبی تکنیک را همش توی وزارت موش وپرورش درست کردم. آنچه‌کهآ موزش‌یوددر 
آنبا درست کردیم . 

س - چندسا ل شما دروزا رت آ موزش وپرورش بودید ؟ 

ج ب- ها سال . تما م برنامه‌ها یم تما م دسا ل ده‌سال بودهاست . ده‌سال وزارت کار » 
ده‌سا ل وزا رت-نایع › ده‌سال وزارت آ موزش وپرورش وده‌سا ل هم تکنیسکو م‌نفیسی‌همه‌ي 
برنا مه‌ها یم طویل ا لمدت بود . مدتی نقشه میکشیدم وعمل میگردم.. 

س- شما رگیس یلنی تکتیک هم جداا زوزا رت فرهنگ یک مدتی سودید؟ 

چ - نه‌دیگر. هم معاون وزازت فرهنگ بودم وم رئیس‌پلی تکنیک. مبخهاوزارتخانه 


نفیسی (۱۰): سا و۱ 


کا رمیکردم ومدا رس متوسطه‌فنی را درست میکردم وبعدا زظهرها درپلی تکنیک بودم .این 
| وا خرکه‌حتی سه‌با کاردا شتم : یکی هم این بودکه‌وقتی آقای مرتضی صالحي بسبه 
وزارت راهآ مده‌بود آنجا هم باایشان فمکا ری میکردم وه! مدرسه‌هم برای وزارت را ه 
درست کردم با آمریکا ئی ها چون یک گروهآ مریکا ثیها آ مدندویا آ نها کار میکردیسسسم. 
س- شما دریکی ازا ین جلسا.ات ذکرکردید که تما م پلی تکنیک ومدا رس‌دیگررا محانسسی 
گرفته‌بودید. این به‌چه‌ترتیب بود؟ 

ج - ازکمک ها ی بلاعوض » وا مها ی بلاعوض که میدادند میرفتّم تقاضا میکردم. مش لا" 
یک موقعی درسا زمان. ملل یک صندوق مخصوص درست شد » که‌صندوق مخصوص کمک 
میکردبه همه‌ي مدا رسی که‌پروژه‌برای | یجا:د‌مدا رس دا رندکمک میکرد . منهم آمدم و 
پروژه‌پلی تکنیک را بها ینجادا دم. وپولش را گرفتم :| زآلمانها هم گرفتم ۰ زا نگلیس ها هم 
گرفتم» ازفرا نسوی هاهم‌گرفتم. خیلسی کمک.ها ی بلاعوض گر فتم. 

س- قبلا" گفتید که بخست وزیرشما را خوا سته بودکه‌چرا ما شین آلات راا زبلژیک نمی - 
خرید . 

ج - بله » یعنی دست آخښزر هویدا بودکه میگفت ازآنها ی دیگرهم با یذبخری. من 
میگفتم من نمی خرم من میگیرم. گفت نه ایبدفعه‌یخر. من گفتم نمیخبرم. 

س این دا نشجویا ن پلی تکنیک شبا به‌مقاما تی هم بُعدا " رسیدند . 

ج - بله الان خیلی ازآنها وزیر هستند : 

س همین الان دررژيم کنونی ؟ 

ج - یله وآ مدنددردا دگاه آزمن دفاع کردندوخیلی طرفندا ری آزمن کردند. درآمدن یه 


خارج هم به‌من کمک کردندوهمه‌جا بمن کمک میکنند خیلی قدرشبا س هستند . 


